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فهرست عناوين 


عنوان صفحه 
يادداشت مترجم EDO‏ 
مقدمه‌ی مؤلف TiS‏ 
فصل اول: ابوبكر صد بق #ه در مكه ام E‏ زب 
مبحث اول: اسم. نسب. خاندان. كنيه و القاب ابوبكر (زندكانى ابوبکر 4ه در 
دوره‌ی حاهلیت) و ياب[ 1 ی ۳ 7 
زاد گاه ابوبكره و وی گی‌های ظاهری او و تسش ۳ 
خانواده‌ی ابوبکر ASE‏ 2 
فرزندان ابوبکر ذه ی 
جایگاه اجتماعی ابوبكركة و ویژگی های اخلاقی او در جامعه‌ی جاهلی پیش از 
اسلام E O O‏ ی و وا E OE‏ 
عوامل بر جستگی شخصيت ابوبکر ظه ASAR‏ ال مو EE‏ 
مبحث دوم: زندگانی ابوبكركه پس از ظهور اسلام LO SRS‏ 
مسلمان شدن ابوبكر 5ه ی ا 
دعوت دادن ابوبکر ظه به سوى اسلام O A TS‏ 
نت ناب که آتریک ون عي فرت معا فد 0000 
حمایت و پشتیبانی ابوبکر هه از پیامبر اكرم بو a‏ ی لزه 
ازاد كردن غلامان ای ی کر SEEN‏ اه Oe‏ 
ماجرای نخستین هجرت ابوبکر له (هجرت به حبشه) 2 
درس‌ها و آموزه‌های اين ماجرا ها الاو سا که eee‏ 


كشت و گذار ابوبكرك درميان قبايل عرب و عرضه‌ی دعوت NS‏ 


۲ ابوبکر صديق ذل 


آموزه‌ها و نكات قابل توجه در این ماجرا Vesela‏ 
مبحث سوم: هجرت ابوبکر 4ه به همراه رسولخدا ب به مدينه ane‏ ۵ 
١‏ نقش عبدالله بن ابوبكر رضى الله عنهما در سفر هجرت ANAS‏ 
۲-نقش عايشه و اسماء رضی الله عنهما در سفر همجرت کر ی ی از 
۳ رازدارى اسماء رضى الله عنها --- ی 11 
٤‏ نقش اسماء رضى الله عنها در برقرارى آرامش در خانه RAs E‏ 

۵ -نقش عامر بن فهیره» خدمت‌گزار و آزادشده‌ی ابوبكر در هجرت e‏ 
شگرد ابوبکر صديق#* در برقراری پیوند عمیق و روحی با دیگران ۱۳ 
بيمارى ابوبكر صديق ذه به هنكام رسيدن به مدينه OE MELA‏ 
مبحث چهارم: حضور و نقش ابوبكر صدیق 4 در ميادين جهاد Vee‏ 
نقش ابوبكركه در جنگ بدر [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز [ [ز ز ز[ز [ [ ز CO‏ 
نقش ابوبکر 4ه در جنگ های احد و حمراء الاسد ی و ما o‏ 
حضور ابوبکر ظا در جنگ با بنی‌نضیر زؤز ز ز EVE SDS‏ 
حضور ابوبكره در جنگ بنىمصطلق ل ا او کی ۶ 
نقش ابوبكر#ه در خندق و بنی‌قریظه Aaah‏ 
حضور ابوبکر ذه در حديبيه A ARE AREER‏ 
نقش ابوبكر» در مذاكرات اهل مكه و پیامبر بل يز زد هجو E‏ 
موضع ابوبکر ظ4 در قبال صلح با كفار در حديبيه ا ا اا ا 
نقش ابوبكر اه در جنگ خيبر 0101196 ا 
فرماندهی ابوبكر 5ه در سریه‌ی نجد TEENA CASS‏ 
فرماندهی ابوبكر» در جنگ با بنی‌فزاره SA‏ اه ی( 
همراهى ابوبکر اه با رسول خدا اة در عمره‌ی قضا Wete‏ 
حضور ابوبكر#ه در سريدى ذات‌السلاسل 1 
جلوههايى از حضور ابوبک رت در فتح مكه VIVES‏ 
نقش ابوبکر كه در حنين 000000 000 


نقش ابوبکر ظا در جنگ طائف ITT SSR SSAA AS‏ 
نقش ابوبكر» در جنگ تبوک ah‏ 0 1 0011 
ابوبکر صديق#ه امير حج در سال ٩‏ هجری [ ذ ز[ذ[ ز[ز ز ز کر پر ای تاه هس ی ۱۱۰ 
حضور ابوبكره در حج وداع NES‏ 
مبحث پنجم: ابوبكر صديق #ه در جامعه ی مدنى و برخى از صفات و فضايلش 
TE SASS‏ 
برخورد ابوبکر طه با فنحاص (یکی از علمای بهود) ۱ 
حفظ راز رسولخدا و E SS‏ 
ابوبكر صدیق 4 و آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی جمعه N NEE OO‏ 
رسو لخداو كبر و غرور را از ابوبكره بدور دانست ۱۱ 
دقت نظر ابوبكر#ه در خوردن حلال Taca‏ 
مرا در دعوايتان شرك کردید. پس ESSA‏ 
توجه ابوبكرك به امر به معروف و نهى از منكر 00000013133 ا 
مهمان‌نوازی ابو بكر له 11[ 1[ 1[ ۱ 
آموزه‌ها و درس‌های این ماجرا TOES‏ 
گواهی اسيد بن حضير درباره‌ی خاندان ابوبکر کله ETS‏ 
جانب‌داری رسول‌خدا ب از ابوبکر تك Sas‏ 
ماجراى ربیعه‌ی اسلمی له و ابوبكر صديق ذف ]0 زوم او 0 100700 
تلاش و تکاپوی ابوبكركهه در انجام نیکی‌ها 077 NERS‏ 
خويشتندارى و كنترل عصبانيت 000 ااا N O‏ 
ابوبكر#ه خواهان مغفرت و آمرزش الهى بود [ ز[ [ ز[ [ز ا EES‏ 
سفر تجارتى ابوبكركه به شام 00111 00 
غيرت ابوبكر صديق ذه 0 0000| 


خوف و خشيت ابوبکر له از خداوند متعال 0000 0 0 0 0000| 


#5 ابوبكر صديق‎ ٤ 


مهم‌ترین صفات و فضایل ابوبکر صدیق ذه هت و 13 
عظمت و استواری ایمان ابوبکر طف 1 ی و و EV‏ 
گستره‌ی علم و دانش ابوبكرته ا 
دعا و زارى ابوبكركفه به پیشگاه الهى 00 1[ 1[ ای ۱۵ 


فصل دوم: وفات رسول اكرم :7 سقیفه‌ی بنى ساعده و اعزام لشكر اسامه 5ه 


0 
مبحث اول: وفات رسول اكرم 5 و ماجراى سقیفه‌ی بنى ساعده ا ما 
وفات رسول اکرم ا ز 1 1[ز 1[ 1 1 1 ز[ 1 1[ [ز 1[ 1 I‏ 
آغاز بيمارى رسولخدا و SASS‏ 
موضع ابوبکر هه در قبال فاجعه‌ی وفات رسول خدا پا ۱ 
ماجراى سقيفدى بنی‌ساعده Vaasa AA‏ 
نكات درخور توجه در ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده DAE‏ 
چگونگی برخورد ابوبکر 4 با مردم و توانایی وی در قانع‌کردن آن‌ها ۱ 

بی رغبتی عمر و ابوبکر به نشستن بر مسند خلافت و اشتیاق همگانی مسلمانان 
برای حفظ وحدت و یکپارچگی 00131317 0 0 00 NO‏ 
موضع رییس خزرجیان (سعد بن عباده) در قبال خلافت ابوبکر كه تن VA‏ 
تحلیلی بر اختلاف عمر و حباب بن منذر رضی الله عنهما و ۱۳9 
موضع انصار در قبال حدیث الأئمّة من قريش ی هس ۳ 
اشاره‌ی آيات قرآن به خلافت ابوبكر صديق ذه AS‏ 
نشانه‌های خلافت ابوبكره در احاديث ز ز 111011 1 ز O‏ 
اجماع امت در مورد خلافت ابوبکر صديق ذه AS‏ ا 
مباحثى پیرامون خلافت اسلامى و خليفه E E‏ 


مبحث دوم: بیعت عمومى با ابوبکر 44 و اداره‌ی امور داخلی جامعه‌ی اسلامى ۲۰۵۰ 


بيعت عمومی با ابوبکر صد یق ذف و( 


TO Mac 0 مفهوم بيعت ااا‎ -١ 
01 0 مصادر قانون‌گذاری در حكومت ابوبكر صديق‎ ۲ 

۳ نظارت همگانی بر حاکم حق شهروندی مردم در حکومت اسلامی ۱۱ 

01 1 0 عدالت و برابرى در ميان مردم‎ - ٤ 

۵ صداقت و راستی» اساس تعامل حکومت و مردم TAV Ek‏ 
اور مدل ار اروت سكوشقا انو كر كه ال 

۷- مبارزه با مفاسد اجتماعی» اولويت دیگر خلافت ابوبکر ذه aa‏ 
اداره‌ی امور واج جامعه‌ی اسلامی ا [ز[ [ذ[ [ [ ز ز ا I‏ 
مردمی بودن ابوبکر اه و حضور وی در جامعه هس یاو مسفن 3 ۲۱۲ 
ساختار قضايى دوردى ابوبكر صديق ذف 00101 0 TT‏ 
برخى از احكام قضايى دوردى ابوبكر صديق ذف 00-9 0000 
موضع على و زبير رضى الله عنهما در قبال خلافت ابوبكرظه مسو 
حكم ميراث رسو لخد االو 1[ 1[ ز1[ذ[ 1[ e‏ 
فصل سوم: اعزام لشكر اسامهء و جهاد ابوبكر صد یق 4ء با مر تدان TON.‏ 
مبحث اول: اعزام لشكر اسامه تفه Osea‏ 
تأكيد ابوبكر صديق#ه بر كسيل لشكر اسامه ذه ا ا VOR‏ 
نكات آموزنده در كسيل لشكر اسامه 4 از سوى ابوبكر صديق 5ه 0005 2000000 
جلوه هايى از يايبندى ابوبكر#ه به رهنمودها و اوامر رسول خدا ب در اعزام لشكر 
اسامه ف 00 ۸ 
مبحث دوم: حهاد ابوبکر صدیق 4ه با مر تدان 0001 ۵ ۱ ۱۲۱۲ 
مفهوم ارتداد ا اا ۱ 
زمینه‌های ييدايش ارتداد NOES ASAS‏ 
پیدایش ارتداد. در زمان پیامبر اکرم 7 eae ea‏ 


موضع ابوبكر صدیق 4 برای رويارويى با مرتدان TVA eas‏ 


اقدامات ابوبکر صديق ذه برای دفاع از مدينه e‏ 0 00001 
شكست و ناكامى مرتدان» در لشکر کشی. به مدينه ی ی ۱ ۱ 
مبحث سوم: هجوم همه‌جانبه به مرتدان 0000 0 ااا 
چگونگی رويارويى حكومت اسلامی با جريان ارتداد 5 001 | 
متن نامه‌ی ابوبكر صديق ذه به مرتدها ARA‏ ی TAOS‏ 
ماجرای اسود عنسی و فرجام کار او ی ی ۱ 
لشكر عكر مه نله SAAR SARA SEARS‏ ی ESRA‏ 
لشكر مهاجر بن ابى اميه ذل FNS ERS ERS‏ 
نکات و آموزه‌های قابل لحاظ در جهاد با مرتدان يمن تا ات 1 
١‏ نقش مثبت يا منفى زن در جریان‌های اجتماعی 0 اا ۱ 
۲-نقش دعوت گران در فروخواباندن قتنه‌ی ارتداد در يمن NYSE‏ 
۳ کرامات اولیا و دوستان خدا --زكززدكنزد AR‏ 
٤‏ -عفو و گذشت ابوبکر صدیق ذه و اا 
سفارش ابوبکر صدیق 4ه به عکر مه له و باز خواستش از معاذ یه ات ۱ 
كردن نهادن یمنی‌ها در برابر شریعت و حکومت اسلام میهد وک سیک ۳۱۲۱ 
طلیحه‌ی اسدى و فرجام كارش الات ال وال لع ا ی 1 
جنگ بزاخه و يايان كار طلیحه‌ی اسدى 1 1 TESS‏ 
درخواست بنی‌اسد و غطفان از ابوبكر صدیق 4 برای برقرارى صلح Meese‏ 
ماجراى أمزمل 000001 0 0 AEE‏ 
باور و اطمینان کامل ابوبکر اه به نصرت الهی و تجربه‌ی جنگی وی ۱( 
جنگ روانى عدى بن حاتم بر ضد قبیله‌اش Fea‏ 
دلایل و زمینه‌های شکست طلیحه 1 
برخی از پیامدهای جنگ بزاخه هه عساوو وا مهو ۲ ۲۲ 
ماجرای فجائه ی ۱۱ 


فهرست ۷ 


ماندگاری و پایداری برخى از افراد بنی‌تمیم بر اسلام AS SS‏ 
تحليلى بر كشته شدن مالك بن نويره 011006 اس 0 1:10( 
ازدواج خالده با امتميم 00-8 0 0 ON A‏ 
دفاع ابوبكر صديق ذه از خالد كه VETS mas‏ 
مرتد شدن اهل عمان 10000 1 1010 
مرتد شدن بحرينىها 0000 0 11000001000[ 
بروز كرامتى از علاء بن حضرمى 5ه aaa‏ 
شكست مرتدهاى بحرين ااا 0 
مبحث جهارم: مسیلمه‌ی كذاب (مدعى دروغين نبوت) و قبیله‌ی بنى حنيفه ..... ۳۵۳ 
مقدمه‌ای پیرامون شخصيت مسیلمه‌ی كذاب ا ا O SESE EAR‏ 
بازگشت نمايندكان بنى حنيفه به يمامه TOE RE LEAS‏ 
نامدى مسیلمه‌ی كذاب به رسول خدا با و پاسخ آن حضرت با ONS‏ 
شهيد شدن پیک رسولخدا 4 توسط مسيلمهدى كذاب اش لس ا 
نقش رجال بن عنفوه‌ی حنفى در بالا گرفتن كار مسيلمه ONS‏ 
پایداری برخى از افراد قبیله‌ی بنى حنيفه بر اسلام ی 0 00000101 
حركت خالد بن ولید 4# و لشكرش به سوى يمامه 1[ [1[1[ ز[ز[ [ز[ [ز[ [ز [ز[ [ ا 0 
به اسارت در آمدن مجاعه بن مراره‌ی حنفى 1 ااا 
به راه انداختن جنگ روانى بر ضد دشمن ESS‏ 
جنگ سرنوشت‌ساز کج 
جلوههايى از شجاعت و حماسه‌سازی مسلمانان در جنگ يمامه Wes‏ 
برخی از شهداى جنگ يمامه SAETA AAA‏ 
نیرنگ مجاعه در برقرارى صلح عم VER‏ 
ازدواج خالد اه با دختر مجاعه TWO ALARA‏ 
ت ا ن عون حت بر اهالت CROSS‏ 


نمایند گان بنى حنيفه در حضور ابوبكر صد یق ذه TANER ARS‏ 


۸ ابوبکر صد يق 5 


جمع‌آوری قرآن كريم 101 0 0 ا ASTE‏ 
مبحث پنجم: تحلیلی بر جنگ‌های دوره‌ی ابوبکر صديق#* در رویارویی با مرتدها 
PAO‏ 
ویژگی‌های مجاهدان و شرايط پیروزی در جنگ TASE ER SSS‏ 
لزوم زمینه‌سازی برای تشكيل خلافت اسلامى TA‏ 
پیامدهای حكومت الهى 0001[ 0000000 
ويذكىهاى طلايهداران خلافت اسلامى 8 LAN‏ 
بررسى جامعهشناختى دوران ابوبکر صديق 5 1 0 ااا 
استراتژی ابوبکر صديق#5* برای مبارزه با دخالتهاى بيكانكان الس 
دستاوردهاى جهاد با مرتدها الوا الاب TANGA‏ 


فصل جهارم: فتوحات ابوبكر صد یق ده وفات وی و به خلافت رسيدن عمر 


فاروق دب CONVERS BOR‏ 
اشانه EEE‏ 
مبحث اول: فتوحات ابوبكر صديق 5ه در عراق 0000 0 0 00 21210 
تاريخ اعزام لشكر خالده به عراق RS‏ ال ا 
دانش نظامى و تاکتیک جهادى ابوبكر صديق ذه 0ض 
موقعيت استراتژیک حيره در فتح عراق CVE RS SS‏ 
عدم خوديسندى مثنى بن حارثه 00000000 
احتياط ابوبكر صدیق اه در به خدمت گرفتن سياهيان Oma‏ 
خوش رفتاری با مردم و كشاورزان عراقی Neeser‏ 
جلوه‌ای ديكر از زرفانديشى ابوبكر صديق COMES SSSR‏ 
جنگ‌های خالد بن وليده در عراق 00111 
مبحث دوم: فتوحات ابویکر صديق 4ه در شام 178+ ۲ 2۱ 


تصميم ابوبکر صديق#ه برای جنگ با روميان CEA Sa‏ 


فهرست ۹ 


نظرخواهی ابوبكر صديق#ه از صحابه در مورد جهاد با روم 100000000« 
نامه‌ی ابوبكر صديق#ه به اهالى يمن و فراخوان آنها برای جهاد با روم 6 
لشکرهای اعزامی ابوبكر صدیق #5 به شام EON aa‏ 
شرايط سخت فراروى مسلمانان در فتح شام 000000000000 
اعزام خالد بن وليد به سوى شام و جنگ‌های اجنادين و یرموک A‏ 
جنگ اجنادين u Reese‏ 2 
جنگ يرموك Na eee‏ 
مبحث سوم: تحليلى بر فتوحات دوران ابوبكر صد یق ظ4 ETE‏ 
شاخص‌های سياست خارجی ابوبکر ظه Ane aR‏ 
اساسىترين برنامه‌ها و شیوه‌های جنگی ابوبكر صديق ظيه 20000000 
تبيين حقوق الهىء فرماندهان و سربازان در دستورات و رهنمودهاى ابوبكر 
صدیق ذه و 
دلایل و زمینه‌های پیروزی مسلمانان در برابر فارس و روم و یه | ۵ 
مبحث چهارم: وفات ابوبکر صدیق و چگونگی به خلافت رسیدن عمر فاروق ۵۱۵ 
چگونگی به خلافت رسيدن عمر فاروق ذه ONO TSA‏ 
رحلت ابوبكر صديق ذه و کی |[ [ |[ ا 
خلاصه‌ی كتاب ااي کر ای مش 1111 1 اا 


ا ج 
يادداشت مترجم 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه أجمعين 


در جهان امروز كه پاره‌ای از تفكرات و انديشههاى فریبنده‌ی غرب به نام آزادى خواهى و 
برابرطلبی» ابزار ستم قرار كرفته و توسعدى آزادى و حقوق بشرء توجيهكر تمام 
وحشى گری‌ها بر ضد مسلمانان گشته» جاى تأمل و پژوهش است که كدامين انديشه و عمل» 
عدالت راستين اسلام را در پهنه‌ی گیتی» حاكم می كند و انسانيت را از تنكناهاى كنونى به 
فراخناى دنياى حقيقت و عدالت اسلامی» رهنمون می گردد. قصد بنده از اين دیباچه شرح 
اوضاع و احوال جاهليت قرن بيستم نيست؛ بلكه قصد آن دارم كه گذشته‌ی آکنده از عزت و 
شوكت اين امت را يادآورى كرده و به طرح اين سؤال بيردازم که جرايى آن‌همه عزت و 
سرافرازی و اينهمه خفت و زبونى را در جه و كجا بايد جستجو کرد؟ آيا این که چشم از 
واقعيتها ببنديم و خود را به بوق تبليغاتى غرب در مورد برابرى حقوق انسان بسياريم و هر 
دم و روز اسلام خود را به رنكك و روى گرایش‌های غربی و طرح‌های تازه‌ی سیاسی و 
اجتماعی» د رآ وريم گرهی از مشكلات كنونى مسلمانان» كشوده می‌شود؟ قطعاً جنين نيست. 
Es‏ تن لبود ولا صو خق لت م4 
(بقره -۱۲۰) یعنی: «یهودیان و ميسحيان» ه رگز از تو خشنود نخواهند شد. مگر آن که از 
آبین(تحریف‌شده و خواست‌های نادرست) ایشان» پیروی کنی ...». 


۹۹ 


يس راه نجات چیست و چگونه می‌توان از این خفت و خواری رهایی یافت؟ خداوند 
متعال در همین آیه واه را نشان داده و فزموده است؛ ١‏ ار هدّی اللد هو ادى 4 
بعنی: «تنها رهنمود الهی» هدایت است. 

اين آیه. كرجه رسول‌خدا ا را مخاطب قرار می‌دهد. اما در حقیقت وظیفه‌ای 
همیشگی؛ فراروی مسلمانان در تمام زمان‌ها می‌نهد که نباید دنباله‌روی بهودی‌ها و مسیحیان 
باشند. اسلام» آن‌قدر کامل است که مسلمان پایبند به داده‌ها و احکامش را به سرمنزل هدایت 
وی اه ری 3515 ا نها اه عدت و قدرت نخستین مسلمانان شد. اجرای 
بى چون و چرا و بدور از فلسفه‌بافی در مورد آموزه‌های آبین راستین اسلام بود. اما متأسفانه 


اينك ماء جنان به خود و دنياى بی‌خود خويش مشغول شدهايم كه نه تنها از آن اصولء دور 
افتاده‌ایم» بلكه آنكونه كه بايد و شاید. از گذشته‌ی پرافتخار خود. جيزى نمىدانيم تا چه 
رسد به این که خواسته باشیم» داشته‌های گذشته را به دارایی‌هایی كنونى تبديل كنيم! 
ديرزمانى است که مسلمانان به جاى کاربست اصول و زيرساختهاى فكرى و عملی 
صحابه د به پاره‌ای از اندیشه‌ها و قيل و قالهاى بيهوده پرداخته و از ارائه‌ی الگوهای راستين 
ايمانى غافل شدهاند. بی گمان خلا علمى و عملى در ارائه‌ی سيماى الگوسازان گذشته و 
سلف صالح اين امت» زميندى مهمى در الگ وگزینی مسلمانان و به‌ویژه جوانان از داده‌های 
فكرى غرب شده است. از این رو اين وظیفه» فراروى دعوت كران و عالمان مسلمان قرار 
می كيرد كه از نو به بازنگری و بازنگاری سيرت صحابه: بپردازند تا به خواست خدای 
متعال» دیگربار جان‌فشانی و ازخود گذشتگی در راه حق» نمودار گردد و نسیم ايمان و 
یکتاپرستی؛ بوزد و پرتو ايمان» دل‌های مرده را زنده بگرداند. 
نویسنده‌ی کتاب در مقدمه‌اش از چند و چون مطالب اين نوشتار و ضرورت بازنگاری 
تاريخ و سیرت صحابه د به اندازه‌ی کافی» نگاشته است. از این‌رو سخن» کوتاه می كنم و 
ضمن سياس گزاری از خداى متعال كه مرا به ترجمه‌ی اين کتاب. موفق نمود. از او 
می‌خواهم كه مؤلف» مترجم» ناشر و تمام كسانى را كه در به انجام رساندن اين کار نقش 
داشتهاند» در دنيا و آخرت موفق بدارد و این تلاش و خدمت را بيذيرد و برای همگان مفيد 
بككرداند. از استاد و برادر گرامی» دكتر حبيب اللّه ضيائى نيز كمال تشكر و امتنان را دارم كه 
ياور بنده در بركردان اين كتاب بوده است. 
محمد ابراهيم کیانی 
ببرجند ۱۳۸۴/۶/۲۰ 


مقدمه‌ی مؤلف 


إن الحمد لله نحمَدُةُ و نستعيثةُ و نستهديه و نستغفرهُ و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات 
أعمالنا من بهده الله فلا مُضِلَ لَه و من يُضْلِل فلا هادي لَهُ و آشهذ أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له وأشهدٌ أن محمّداً غَيَدة و رسوله 


خداوند متعال می فرمايد: 3 یت لیاوا نوأ آله حَقَ تاه ولا مون | 


ی 2 1 
نتم مَسَلِمُونَ (2) 4 (آل عمران:۱۰۲) 
ترجمه: «ای اهل ایمان! آن‌چنان که بايد و شاید. از خدا بترسید و شما (همواره سعی 
مه و ی و ی و 
زر ٤و‏ صت 


« يتا الاس اتقو ر کم الى حلقگر من نفس وحدو وق ما َوجَها وت 


ور 5 EE‏ ا | 3 تا 701 ل کر ر 
میا رجالا کثیرا ونساء انوا الله لّذى تسا ون به- وَالاَرَحَام إن الله كان علیکم 
رقیبا @ 4 (ساء:) 
یک انسان آفرید و همسرش را از نوع او خلق کرد و از آن دوء مردان و زنان زیادی (برروی 
می‌دهید و بيرهيزيد از اين که پیوند خویشاوندی را نادیده بگیرید. همانا خداوند» مراقب شما 
است.» 

ل يتما آآذین ءامئوا و ال وَفُولُوأ فلا مدید وچ 


مرو 


لك دوك ومن د طِ ع له ورسولء فقذ فاز فوژا عظیما 2 4 (احزاب: ۷۰و۷۱ 


اعمالتان را شايسته می گرداند و گناهانتان را مىآمرزد و هر كس که از خدا و ييامبرش» 
اطاعت کند» قطعاً به كاميابى بز رگی می رسد.) 


1 ابوبكر صد یق ذه 


3 سه م2 


یا زب لک الحند کما يَْبَنى لجلال وجهى و عظیم سلطّانک لک الحَمْدْ حتی ترضی و 
لک الحمد إذَا رضيت. 

از دوران كودكىء اشتیاق وافری به سيرت ابوبکر صديق 45 داشتم؛ به گونه‌ای که شیفته 
و دل‌باخته‌ی مطالعه يا شنیدن سیرت آن بزرگوار بودم. روزها گذشت و سال‌ها سپری شد و 
خدای متعال» به من توفیق تحصیل در دانشگاه اسلامی مدینه‌ی منوره را عنایت فرمود. یکی 
از مواد درسی تاريخ اسلامی در دانشگاه» تاريخ خلفای راشدین بود. استاد اين درس به 
کتاب تاريخ اسلامی شيخ محمود شاکر بسنده نکرد واز ما خواست که البدایه و النهایه از 
ابن کثیر و هم‌چنین الکامل از ابن‌اثیر را نيز مطالعه کنیم و در آموزه‌های درس تاريخ به کار 
كيريم. اين رهنمود استاد و توفیق الهی؛ ما را بیش از پیش با شخصیت و دوران ابوبکر 
صدیق نله آشنا کرد. همین طور هنگامی که پایان‌نامه دکترای خود را در دانشگاه اسلامی 
ام‌درمان تحت عنوان «فقه التمکین فى القرآن الكريم و آثره فى تاريخ الامة» ارائه کردم وبا 
توجه به اين که اين بحث. در سه بخش قرآن» سيرت نبوی وسیرت خلفاء بیش از ۱۲۰۰ 
صفحه شده بودء استاد راهنما پیشنهاد کرد که به همان بخش نخست. یعنی «فقه التمکین فى 
القرآن الکریم» بسنده کنم. اين پيشنهاد و برنامه‌بندی استاد ناظر به تأييد شورای دانشکده و 
کمیته‌ی بررسی رسید و قرار بر آن شد که يس از بررسی کمیته» دو بخش دیگر را نیزدر 
بحث (فقه التمکین فى السيرة النبوية و فقه التمکین عند الخلفاء الراشدین) آغاز كنم و به 
انجام برسانم. 

نگارش کتاب پیش روی شماء به توفیق الهی و با عنایت و توجه استاد ناظر بر پایان‌نامه‌ی 
د کترای بنده و هم چنین تشویق و راهنمایی عده‌ای از عالمان دعوت گران و اندیشمندان» به 
انجام رسیده است که مایه‌ی دل گرمی و قوت قلب اینجانب بوده‌اند. به گفته‌ی یکی از همین 
بزركواران» شکاف و فاصله‌ی زیادی ميان مسلمانان امروزی و آن دوران شکوفا ایجاد شده و 
کار به جایی رسیده که اولویت‌بندی درستی در این زمینه صورت نگرفته و همین؛ موجب 
آمیختگی برنامه‌ریزی و ردیف‌بندی علمی و اصولی در پهنه‌ی سیره‌نگاری و سیرت‌پژوهی 
شده است. نمونه‌ی بارز آن» اين که بسیاری از جوانان» بیش از آن که به مطالعه و بررسی 
زندگی و سيرت خلفای راشدین» بپردازند» به سيرت دعوت كران علما و اصلاح گران روی 
آورده‌اند. اين» در حالی است که سيرت خلفاء از غنا و پرباری قابل توجهی در زمینه‌های 
سیاسی. اخلاقی» اقتصادی» فکری» جهادی و فقهی برخوردار است و ما نیز در حال حاضره 
نیاز شدیدی به بررسی نظری و کاربردی زمینه‌های مذ کور داریم و بايد هم‌سو با حرکت رو 


به جلوى زمان» در پی ايجاد مؤسساتى اسلامى در راستاى ساماندهى امور قضایی» مالى و 
اقتصادی» حكومتى و نظامى و لشكرى خود بر مبنا و الگوی نظام عصر خلفا باشيم كه در آن 
زمان توانست روياروى دو تمدن روم وايران بايستد و حركت فتوحات اسلامى را به پیش 
ببرد. 

آغاز كار و قلمفرسايى در اين زمينه» فقط یک فكر و اراده بود كه به خواست و توفيق 
خداوند» تحقق يافت؛ خداى متعال» كمكم كرد و سختىهاى فرارويم را آسان نمود كه 
توانستم به‌راحتی» به مراجع و منابع مورد نياز دست يابم. انجام اين كار كه همواره فكر و 
حواس مرا به خود مشغول نموده و بر حواس و احساسات من غالب شده بود؛ مرا بر آن 
داشت كه اين كار مهم را در رأس كارها و اهداف خويش قرار دهم و در همین راستا نیز 
بی‌پروا از سختی‌ها و كرفتارىهاء شب‌بیداری كشيدم و خدا را سيا سكزارم كه به من؛ 
توفيقى اين جنينى عنايت فرمود. 

تاريخ خلفاى راشدين» مملو و آكنده از درسهاء پندها و آموزههاى كرانبهايى است كه 
در كتابهاى مختلف و منابع و مراجع تاریخ» حديثء فقه» ادبيات و تفسیر پخش و يراكنده 
می‌باشد. اين پراکند گی آموزه‌های تاريخ خلفاء نيازى شديد و كارى جدی» فراروى ما قرار 
می‌دهد که برای جمع آوری» ترتیب و نظم‌بخشی به آن و تحلیل و بررسی درست و اصولی 
سیرت خلفاء دست به کار شویم. چراکه عرضه‌ی درست و اصولی تاريخ خلافت. مایه‌ی 
تغذیه‌ی درونی انسان و تهذیب روح و روان است و اندیشه‌ها را روشن و اراده‌ها را قوی 
می گرداند و آن را به گونه‌ای پخته و پربار می کند که می‌توان در ایجاد و پرورش نسل‌های 
مسلمان بر مبنای روش و منهج پیامبر اکرم بو از آن بهره جست. مطالعه و وارسی تاريخ 
خلافت. ما را در شناخت زند گانی و دوران صحابه کمک می کند. خدای متعال درباره‌ی 


5 رص ير د مد 6م82 ر صد ور ر صدع ر ا 2 
اصحاب جنين فرموده است: ‏ وَاَلسَّبقُوت الْأَوَلُونَ من الْمُمَسجِرِينَ والانضار وَآلَّذِينَ 
صر و ص عدم و 


موه بحسن رَضِىَ الله عم وَرَضوأ عَنْهُ وَأُعَدّ هم جَنسوتجری تحتها نهر 
حَِدِينَ فآ بدا داك لولعم 29 4 :0۰۰ 

ترجمه: «خداوند» از سبقت كيرند كان و پیشگامان مهاجران و انصار (كه در ايمان» 
مهاجرت و نصرت. بر دیگران پیشی كرفتند) و از كسانى كه بهنيكى» روش آن‌ها را ييمودند» 
خشنود است و ايشان نيز از خدا خشنودند؛ و خداوند برای آنان» بهشت را آماده ساخته كه 
در زیر (کاخ‌ها و درختان) آن» رودخانهها جارى است و (آنان) جاودانه در آن‌جا می‌مانند: 
این است رستگاری بزركك.» 


سُا 4 (فتح:۲۹) 
ترجمه: «محمد» فرستاده‌ی خداست و کسانی که با او هستند» در برابر کافران» شدید و 
سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دل‌سوز می‌باشند و توء ایشان را (همواره) در رکوع و 
سجود می‌بینی ۰۰ 
رسول خدا بك درباره‌ی صحابه فرموده است: (خیر أمتى القرن الذی بعشت فیهم...) 


۱ 


یعنی: «بهترین امت من» کسانی هستند که درمیان آنان مبعوث و برانگیخته شدم.؛ 

عبدالله بن مسعود#* می گوید: هر كه می‌خواهد از شخص دیگری الگو پذیرد و به او 
اقتدا کند» يس راه و روش کسانی را در پیش بگیرد که در گذشته‌اند؛ چراکه شخص زنده» 
همواره ممکن است به فتنه مبتلا گردد. پیشینیانی که د رگذشته‌اند و بايد به آنان اقتدا نمود» 
باران محمد مصطفی ا هستند که برترين افراد اين امت می‌باشند. آنان» نیک‌ترین قلب‌ها 
را دارند و دانش آن‌ها از همه بیش تر است؛ آنان» کسانی هستند که خداوند. آن‌هارابرای 
هم راهى و هم‌صحبتی با پیامبرش و برپاداشتن دینش برگزید؛ پس فضل و برتری آنان را 
بشناسید و راه آنان را دنبال كنيد و تا می‌توانید خود را به اخلاق ودين آن‌هاء آراسته سازید 
که آنان بر هدایت و راه درست و مستقیم بودند.»" صحابه#» ضمن به کا رگیری احکام 
اسلا آن را در دنيا گستراندند. دوران صحابه» بهترین دوران امت است؛آنان» قرآن و سنت 
را به امت رساندند. آری» تاريخ صحابه د گنجینه‌ی گران‌بهایی است كه ذخیره‌ها و 
اندوختههاى فکری» علمی» فرهنگی» جهادى و خيزش و ح ر کت فتوحات اسلامی و تعامل و 
پیوند با دیگر اقوام و ملتها را در خود جای داده است. نسل‌ها و اقشار مختلف امت؛ 
می‌توانند در اين تاريخ باشکوه» نشانه‌ها و نمونه‌هایی بيابند که آنان را در دست‌یابی به یک 
زندگانی پربار بر اساس روش‌های درست و رهنمودهای استوار و هدفمنده یاری می‌رساند و 
در بازشناسی رسالت امت و نقش آن در جهان, به قشرهای مختلف امت اسلامی» کمک 
می كند. دشمنان اسلام اعم از بهودیان مسحیان» ماده‌باوران و ... به تأثير عمیق و وافر تاريخ 
اسلامی در ایجاد و پرورش شخصیت‌های قوی فکری و عملی و هم‌چنین خیزش و فوران 
نیروهای درونی امتء پی برده و از این رو همواره کوشیده‌اند تا با ایجاد تغییر و دگرگونی در 


۲- شرح‌السنة از بغوی (۲۱۴/۱و۲۱۵) 


مقدمه‌ی مولف 0 ل 
تاريخ اسلام و زشت جلوه دادن گذشته‌ی پرافتخار امت» در آن» شک وشبهه ايجاد كنند؛ 
دست‌های ناپاک دشمنان گذشته‌ی امت و هم‌چنین دست‌های خاورشناسان عصر حاضرء در 
پس اين تلاش شوم هویدا است. دشمنان اسلام همواره کوشیده‌اند تا تاريخ اسلام را به 
و ونی کک کا و را ریت کرده راز ستيان زعت شان هد 
دشمنان اسلام که چاره‌ی شکست اسلام و مسلمانان را در تحریف تاريخ پرافتخار امت 
دیدند» همواره سعی کردند تا بر ضد مسلمانان برای نابودی اسلام و فروپاشی حکومت 
اسلامی و پایه‌های عقیدتی و دینی مسلمانان و پراکندگی و تفرقه‌ی آنان» دسیسه بچینند و 
برای رسیدن به اين هدف شوم اخبار و داستان‌هایی دروغین سر هم کردند. از جمله 
دسیسه گری‌های دشمن. می توان به شایعه‌پرااکنی و توطه چینی بر ضد خلیفه‌ی سوم عثمان بن 
عفان اشاره کرد؛ در آتش‌افروزی اين فتنه‌ی بز رگ که به شهادت حضرت عنمان ظا 
منجر شد. عبدالله ابن سبای بهودی و پیروانش. نقشی فعال و اساسی داشته‌اند. تاریخ» دست 
پنهان اين دشمنان را در برافروختن آتش فتنه در جنگ جمل (پس از گفتگوی صلح درمیان 
دو طرف)» برملا ساخته است. از این رو دست دسیسه گر و توطئه‌چین اين گروه» در تمام 
جریان‌هایی که به قصد نابودی اسلام و مسلمانان شکل گرفت. مشهود می‌باشد. از دیگر سو» 
روایات ضعیف و موضوعی که در برخى گزارش‌های تاریخی آمده» سیمای صحابه را بد 
وانمود کرده است. مانند ماجرای حکمیت که با دروغ‌پردازی و متهم نمودن برخی از صحابه 
به فريب کاری و يا جاه‌طلبی» چهره‌ای زشت از آنان ترسیم می کند. قطعاً جریان شکل گیری 
چنین روایاتی» سمت و سویی توطثه آمیز دارد كه می‌خواهد. غیرمستقیم» اسلام را بدنام و 
زشت بنماید. اين جریان هدفمند از آن جهت شکل گرفته که اگر در مقام والای صحابه» 
شک و تردیدی ایجاد شود. اسلام نيز زیر سؤال می‌رود؛ چراکه کسی جز آنان اسلام را به 
نسل‌های بعدی نرسانده است و ایجاد شک و شبهه در عدالت صحابه و عدم اعتماد به آنان» 
یعنی ایجاد تردید و شبهه درباره‌ی صحت و سلامت اسلام. 

خاورشناسان و دنباله‌روان كور آن‌ها؛ همواره به بزرگ‌نمایی روایات ساختگی و 
دروغين پرداخته و با محور قرار دادن چنین مباحنی» گستراندن روایات دروغين را غنیمت 
دانسته‌اند تا از آن به عنوان ابزاری در جهت نکوهش و بد نمایاندن اسلام و ریختن آبرو و 
حرمت صحابه‌ی کرام بهره گيرند. 

دشمنان» همواره کوشیده‌اند تا شکل و ساختار تاريخ اسلام را مطابق اهداف شوم خود؛ 
ترسیم نمایند و متأسفانه» برخی از مورخان و تاریخ‌نگاران مسلمان نیز از روش‌ها و برنامه‌های 
هدفمند و جهت‌دار دشمنان اسلام» اثر يذيرفتهاند و بدین ترتیب نوشتارهای آنان در موضوع 


تاريخ در دهه‌های گذشته» ب رگردانی ازنوشته‌های دشمنان اسلام شده است. شايد دليل اين 
غفلت و اشتباه بزرككء اين باشد كه تاريخ نكاران ما از حقیقت. روح و سرشت اسلام» تصور 
درستی ندارند. چرا که تاریخ‌نگاری اسلامى نيازمند شناخت حقيقت اندیشه‌ی اسلامى و 
درك نگرش دين بر زندكى» رخدادها و راست‌اندیشی باورهای اسلامی درباره‌ی ارزش‌ها و 
پایه‌های فکری و اخلاقی انسان‌ها می‌باشد؛ بنابراین تاريخ نكار بايد از تأثیر اندیشه‌ی اسلامی 
بر روان و فکر آدمی آگاه باشد و بداند که چگونه حفیقت اسلام. شخصیت و هویت درونی 
و برونی انسان‌ها را شکل می‌دهد. البته وارسی و مطالعه‌ی شخصیت‌های اسلامی» پختگی 
ودانش زیادی می‌طلبد تا بر مبنای داده‌ها و باورهای اسلامی» بتوان از آنان رفع اتهام نمود که 
اين مسأله در شکل گیری و جه گیری منش‌ها درزندگی و برخورد با رویدادهای 
متفاوت.از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است: در پهنه‌ی شناسایی خمیره وسرشت باورهای 
اسلامی و زدودن اتهامات واردشده برشخصیت‌ها و الگوهای چهره و نمونه‌ی دینی» تنها 
نویسنده‌ای موفق است که با تمام وجود. باورهای اسلامی را پذیرفته و بر اساس داشته‌های 
درونی و باورهای زرف و باطنی خویش در تاريخ و شخصیت‌های اسلامی» سير و پژوهش 
نماید نه بر يايدى آن‌چه با ذهن سرد و خالی خویش, از بیرون دريافت کرده است. البته به 
علت نبود اين اسلوب درست. بسیاری ازنویسند گان» ادیبان و تاریخ‌نگاران معاصر به 
زشت‌نمایی سیمای سلف اين امت مبتلا گشته و صحابه را افرادی دنیاپرست و چپاول گر 
معرفی نموده‌اند که برای دست‌یابی به خواسته‌ها و اهدافشان و چیرگی بر دشمنان» از هیچ 
کاری و از جمله کشت و کشتار و خون‌ریزی» کوتاهی نکرده‌اند. آری کسانی که به چنین 
باورها و نمایه‌های زشتی درباره‌ی صحابه رسیده‌اند از فهم و شناخت حقیقت آن نسل 
تربيت يافته در مدرسه‌ی محمد مصطفی ا دور بوده و رنگ و روی اسلامی؛ عقیده‌ی 
اسلامی و اصول اسلامی نداشته‌اند. چنین نوشتارهایی» زمینه‌ی پیدایش نسلی بوده که از 
تاريخ گذشته‌اش» چیزی جز جنگ خون‌ریزی و فریب و حیله گری» نمی‌شناسد و سیمای 
عموم صحابه را زشت و کریه» نشان می‌دهد. متأسفانه برخی از مسلمانان نیز بدون آن که 
حقيقت چنین دروغ‌هایی را بدانند» اين دروغ‌ها و اراجیف را تکرار می‌کنند؛ در صورتی که 
اين دروغ‌هاء بی آن که از صحت تاریخی برخوردار باشد» فقط در برخی از کتاب‌ها آمده و 
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جاى تامل و بررسى دارد. 


-١‏ نگاه كنيد به: مقدمدى استاد سيد قطب رحمه الله بر كتاب خالد بن وليد. نوشته‌ی شيخ صادق عرجون. ص۵ 
۲- نگاه كنيد به: ابوبکر الصدیق. نوشته‌ی محمد مال اله ص ۱۵ 


امقدمدى مؤلشف 0000 1555222 ۱ ۲ 

بازنگری تاريخ اسلامى به روشى درست و اصولی؛ برای امت اسلامى یک ضرورت 
كريزنايذير است. از آن‌جا که خداوند. حامى و يشتيبان دين اسلام است» جنين خواسته تا 
برخى از پژوهش كران و نویسند گان؛ در جهت ريشهيابى مسايل تاریخی؛ دست به قلم ببرند 
و در پهنه‌ی تاريخ صحابه» به تحقيق و بررسى رخدادها و تصحيح اخبار و روايات تاريخى» 
همت كمارند و ساختهها و پرداخته‌های دروغين اراجيف يردازان و دروغ‌گویان را برملا 
سازند. آری» این از فضل خداى متعال است که امامان فقه و حدیث» بهكثرت در 
نوشتارهای خود» به روایت‌های صحيح پرداخته و دروغ‌ها و تهمت‌های ساختگی 
دروغ‌پردازان را نقد و نفى نموده‌اند." بنده در نگارش اين کتاب» شیوه‌ی آن بزرگان را در 
پیش گرفته و به همه‌ی منابع و مراجع قدیمی و جدید در موضوع تاريخ سر کشیده‌ام؛ البته 
تلاش من بر اين بوده که در بررسی دوران خلفای راشدین» صرفاً به کتاب‌های مشهور تاريخ 
و از جمله طبری» ابن‌اثیر و ذهبی بسنده نكنم و کوشیده‌ام به کتاب‌های تفسیر» حديث و 
شروح آن و هم‌چنین به کتاب‌هایی که درباره‌ی بررسی اوضاع و احوال راویان» به نگارش 
درآمده» مراجعه کنم؛ بنده با پررسی و مطالعه‌ی اين كتابهاء موارد تاریخی ارزشمند و 
پرباری یافتم كه دسترسی به آن» در کتاب‌های مشهور و متداول تاریخی مشکل می‌باشد. 
دلیل اين که سيرت نگاری خلفا را از ابوبکر صديق#ه آغاز کردم اين است که اوه سرور و 
بز رگ خلفا است. رسول اکرم ا ما را به پیروی روش و سنت خلفا و ره‌یایی به وسیله‌ی 
رهنمودهای آنان دستور داده و فرموده‌اند: (علیکم شین و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
من بعدی) ‏ «بر شما باد (كه از) سنت من و سنت خلفای راشدین يس از من (اطاعت و پیروی 
کنید.)» ابوبكر#ه يس از پیامبران در والاترین و برترين مقام صدق و نیکی قرار دارد؛ وی» 
برترین صحابی رسول خدا مه و عالم‌ترین و داناترین آنها می‌باشد. رسو لخدا تيك درباره‌ی 
ابوبک ره فرموده‌اند: (لو كدت متخد] خلیلاً لاتحت آبابکر و لکن آخی و صاحبی) «اگر 
کسی را به عنوان دوست صمیمی انتخاب می کردم» قطعاً ابوبکر را به دوستی می گرفتم و اما 
او برادر و يار من است.» همجنين فرموده‌اند: (اقتدوا بِالّذَيْن من بعدی: آبوبکر و عمر.)" «به 
ی كدو الى ل ل کی اس ان ربا ی ات 


۲- سنن ابی‌داود (۲۰۱/۴)؛ ترمذی (۴۴/۵) 
۳- بخاری» شماره‌ی ۳۶۵۶ 


۴- صحیح سنن الترمذی از آلبانی رحمه الله (۲۰۰/۳) 


شا ابوبکر صديق ذل 
صدیق #5 چنین گواهی داده است که: «توء آقاو بهترین ما هستی و از همه در نزد 
رسول خدا وله محبوبتر و دوست‌داشتنی‌تری»' باری محمد بن حنيفه از على بن 
«ابوبكر ذم " 

زند گانی ابوبک رت صفحه‌ی درخشانی از تاريخ اسلامى است كه پرتو آن» سراسر تاريخ 
را در بر گرفته و همه را خيره و مبهوت نموده است. آن دوران بی‌نظیری که تاريخ جوامع» 
ه ركز چنان شو کت» عظمت. اخلاصء جهاد و دعوتی را به خود ندیده که تا این حد. بر 
پایه‌های ارزشمند فکری و عقیدتی استوار باشد. بنده در نگارش روایات واردشده درباره‌ی 
ابوبکر و زندگانی و عصر وی مراجع و منابع مختلف را مورد بررسی قرار دادم و مطالبی را 
که پیرامون عصر و شخصیت صديق نله در کتاب‌ها آمده بود. تخریج کرده و يس از مرتب 
سخنوران» علماء سیاست‌مداران؛ روشن فکران و دانش‌پژوهان و دولت‌مردان؛ مفید واقع شود 
و آنان بتوانند در زندگی و کارهای‌خویش, از نمونه‌ها و داده‌های ارزشمند اين دوران» 
به خوبی الگوبرداری نمایند و بر همین اساس» راهی را در پیش بگیرند که مایه‌ی موفقیت و 
رستگاری دنیا و آخرتشان می‌باشد. 

در این کتاب. به بررسی ویژگی‌ها و فضایل ابوبکر صدیق #ه پرداخته‌ام و ضمن اشاره 
به همراهی ابوبکر هه با رسول خدا ب و حضور وی در ميادين جهاد زندكانى آن بزركوار 
رسول خدا 8 که منجر به ثبات امت شدء به قلم كشيده و جريان سقیفه‌ی بنی‌ساعده و 
رایزنی و گفتگوی مهاجرین و انصار را در آن‌جاء بررسی کرده‌ام و شبهات و دروغ‌هایی را 
که به صورتی جهت‌دار درباره‌ی سقیفه‌ی بنی‌ساعده. ساخته و پرداخته شده. روشن و برملا 
نموده‌ام. در اين کتاب. نظر روشن و قاط اب وبکر درباره‌ی ارسال لشکر اسامهظه و 
درس هايى که در اين موضع مشخص از قبیل شوراء دعوت. سامان‌دهی امور؛ پیروی بی چون 
و چرا از رسول‌خدا ما با زگشت به کتاب و سنت درمواقع اختلاف نظر و هم‌چنین آداب 
جهاد و دیگرآموزه‌هایی که در فرستادن لشکر اسامه» وجود دارد» بیان شده است. ماجرای 
ارتداد و اسباب شکل گیری آن و گونه‌های مختلف ارتداد و آغاز پیدایش آن در روزهای 


۱- روایت بخاری» شماره‌ی۳۶۶۸ 


۲- بخاری. شماره‌ی ۳۶۷۱ 


امقدمدى ملق ا 
پایانی حيات پیامبر :2 از دیگر مطالب اين كتاب است که به بیان موضع صديق 4 در برابر 
مرتدين و شيوههاى آن بزرگوار برای رویارویی با مرتدها و س ر کوب فتندى آنان می‌پردازد. 
در اين مبحث شایستگی‌های ابوبک ره که به توفيق الهى جريان ارتداد را نابود کرد» بیان 
شده است. در كتاب پیش رویتان» دوران ابوبكر صدیق ظ4 و شاخص‌های حكومت اسلامی و 
هم جنين ویژگی‌های نسلى كه به قيادت و بيشوايى ابوبکر» خلافت و حكومت اسلامی را 
شكل دادند» يردازش می‌شود و سياست صديق #5 در جريان رويارويى با دخالت بیگانگان 
در قلمرو خلافت اسلامی» مورد بررسی قرار می گیرد. البته بنده در اين كتاب به مهمترين 
بيامدهاى جريان ارتداد و برترى و تمايز اسلام بر دیگر باورها و منش‌ها پرداخته‌ام؛ در این 
مبحث» ضرورت وجود مركزيت و پایگاهی استوار در قالب رهبرى و قيادت جنبشها و 
حرکت‌های فاتحانه و نيز ضرورت برخورداری پیشوا از دانشى عميق و کاربردی» بیان شده 
است تا اين سنت الهى كه «حیله گری. دامن كير حيله كران می‌شود»» روشن گردد. استقرار 
نظامى سازمازيافته به عنوان دستاورد ابوبكر صدیق 4 يس از یک دوره آشفتگی؛ 
نشان‌دهنده‌ی شایستگی‌های او است. بنده» ضمن يرداختن به همه‌ی اين موارد؛ از فتوحات 
ابوبکر و برنامه‌ها و اقدامات بز رگش در فتح عراق نوشته و قلم خود را با فرمانده‌ی بز رگ 
لشکر اسلام خالد بن وليد#* همراه کرده‌ام که شمال و جنوب عراق را در مجموعه‌ای از 
نبردها و جبهدهاء به سرزمین اسلام ضمیمه کرد. همان نبردهایی که در آن» قهرمانی‌های 
کم‌نظیر مثنی بن حارثه؛ قعقاع بن عمرو و خالد بن وليد و دیگر لشکریان پیروزمند پدیدار 
كشت و نخستين گام برای تداوم فتوحات يس از ابوبکر صدیق #ه (در دوران خلافت 
عمرقه و دیگر خلفا» قرار كرفت تا تاريخ اين امت را در بيام ارزنده و والايش برای نشر 
دين خدا و جهاد در راه اوه درخشنده و افتخارآمیز بگرداند. در اين کتاب» نامه‌های رد و 
بدل‌شده درمیان ابوبکر» خالد بن ولید و عیاض بن غنم اد را درباره‌ی جنگ‌ها و فتوحات 
عراق» آورده و به اقدامات ابوبکر صدیق 5ه در جریان فتوحات شام پرداخته‌ام که چگونه (با 
عزم و اراده‌ای استوار» مشورت و رایزنی با بزرگان صحابه و فراخوان اهل يمن برای همراهی 
با لشکر اسلام به قصد فتح شام و رویارویی با روم)؛ دست به کار شد؛ رهنمودهای ابوبکر له 
به لشکریان و فرماندهان» بدرقه‌ی آنان به‌هنگام حرکت لشکر و گسیل قوای پشتیبانی و 
نیروهای انسانی به ميادين نبرد و کمکرسانی به مجاهدان از طریق ارسال جنگ‌افزار و 
خواربار و مواد غذایی مورد نياز رزمندگان؛ انتقال خالد بن وليد#ه از عراق به شام و 
جنگ‌های اجنادین و يرموك. از دیگر مسایل مورد بحث ماء در اين کتاب می‌باشد. بنده از 


خلال پرداختن به فتوحات اسلامی دوران ابوبکر صديق#ة بر خی از سیاست‌های خارجی 


وى را مورد بررسى قرار دادهام که از آن جمله می‌توان اشاره كرد به: اراه‌ی نمايى باشكوه و 
قدرتمند از اسلام به ساير ملتها و تداوم جهادى كه رسول خدايكة به آن فرمان داده‌اند» 
عدالت گستری و مهرورزی درميان مردم مناطق فتح‌شده» برداشتن فشارها و تمام گونه‌های 
زور و اجبار از مردم» برچیدن عوامل فاصله‌انداز درمیان دعوت كران و عموم مردم تا با رفع 
چنین عواملی؛پیوند و رابطه‌ای محکم و استوار درمیان تمام اقشار جامعه؛ برقرار گردد. در اين 
کتاب» پاره‌ای از برنامه‌ها و شیوه‌های جنگی و جهادی ابوبکرصدیق 4ه را به نگارش 
در آورده‌ام؛ از جمله: پرهیز از شتاب زدكى در ورود به قلمرو دشمن» توان بالای ابوبکر در 
فراخوان و بسیج نیروهای رزمنده» عملات منظم و پیوسته‌ی کمک‌رسانی به مجاهدان؛ 
هدفمند نمودن جنگ‌ها و افضل دانستن و برتر معرفی كردن حضور در صحنه‌ی جنگ و 
جهاد» عزل و نصب امیران و فرماندهان» ایجاد تحول و دگرگونی در شیوه‌ها و استراتژی‌های 
جنگی» و توجه وافر به این که ارتباط او با فرماندهان لشکرها همواره برقرار و در عين حال 
سالم و بدور از نفوذ جاسوس‌های دشمن باشد. بنده از خلال وصایا و سفارش‌های ابوبکر 
صدیق #5 به فرماندهان لشکرها به تبيين حقوق الهی پرداخته و از آخرین روزهای زندگی آن 
بز رگوار سخن گفته‌ام که جه اقداماتی برای تعيين خلیفه‌ی پس از خود انجام داد و آخرین 
دعا و گفته‌ی ابوبكر را آوردهام كه در وايسين لحظات حياتش فرمود: « تَُوَقْنى مُسَلِمًا 


ال یس ماهر سان مساو شیاه و به صالحان و نيك وكاران 
ملحق فرما.» 

در این کتاب کوشیده‌ام چگونگی شناخت صدیق اکبر نله نسبت به اسلام را تبيين كنم 
و از کیفیت زندگی او در دنیا و چگونگی اث رگذاری وی بر جریان‌های دورانش؛ بنگارم. در 
این کتاب جنبه‌های مختلف شخصیت ابوبکر صدیق 5ه را در زمینه‌های سیاسی» نظامی و 
اداری بررسی کرده و از زند گیش در جامعه‌ی اسلامی به عنوان یکی از افراد آن و پس از 
آن که خلیفه‌ی رسو لخدا :2 شد» نوشته‌ام و بر نقش ابوبک رنه به عنوان دولت‌مرد بی‌نظیری 
در دستگاه حکومت اسلامی تأ کید کرده‌ام.. در اين کتاب به مباحثی از قیبل سیاست‌های 
داخلی» خارجی و شیوه‌های اداری ابوبکر ظ4 در اداره‌ی خلافت اسلامی و تشکیل 
دستگاه‌های قضایی در دوران او اشاره شده تا به خوبی بتوانیم از تحولات و پیشرفت‌های 
دوران خلافت راشده و تاريخ اسلامی» بهره ببریم. 

اين کتاب» عظمت و جایگاه والای ابوبكرصديق#ه را روشن می‌سازد و برای خواننده 
ثابت می کند که اوء در ایمان» علم» اندیشه» بیان» خلق‌وخوی و همین‌طور آثار و نتایجی که 


مقدمه‌ی مؤلف ۳۳ 


به بار آورده» بز رگ و بی‌نظیر است و گویا تمام خوبی‌ها را در خود جمع کرده و با فهم و 
شناخت عميقش از اسلام و پیوند با آن و رابطه‌ی بز رگش با خدای متعال و پیروی بی‌چون و 
چرا از رسول اکرم باه شخصیت بز رگ و والایی از خود ایجاد نموده است. 

ابوبكر#ه از آن دسته پیشوایانی است که سيرت و راه آنان به نگارش در مىآيد تا مردم» 
به اقوال و کرده‌هایشان در زندگی دنيا درآمیزند و آن را پیشه‌ی خود سازند. چرا که سیرت 
ابوبكر» از قوی‌ترین مصادر ایمانی است که عاطفه و احساس درست اسلامی به همراه فهم 
و شناخت صحيح از دين را به ارمغان می آورد. همین نکته. مرا بر آن داشت تا به‌قدر توان و 
گستره‌ی دانش خود» پیرامون شخصیت و دوران ابوبکرصدیق که قلم فرسایم كه قطعاً در اين 
پهنه» بی‌نقص و بدون خطا و لغزش نخواهم بود. اين عمل را به قصد رضای خدا و بدون هیچ 
چشم‌داشت دیگری انجام داده‌ام و اميد آن دارم كه مشمول ثواب و بخشش خداوند قرار 
گیرم. از الله متعال می‌خواهم که مرا در اين مهم یاری رساند و این اثر راء مفید گرداند. 
خداوند» بهترین اسمها را دارد و شنوای نیازهای ما است. ترتیب و بخش‌بندی کتاب حاضر به 
صورت زیر است: 
مقد مه 
فصل اول: ابوبکر صدیق 4 در مکه 

اين فصل» شامل ينج مبحث می‌باشد: 

۱ اسم نسب» خاندان» كنيه و القاب ابوبکر(زند گانی ابوبکر در دوره‌ی جاهلیت) 

۲ زند گانی ابوبکر يس از ظهور اسلام 

۳ هجرت ابوبکر به همراه رسول خدا به به مدینه 

۴ حضور و نقش ابوبکر صديق 5ه در ميادين جهاد 

۵ ابوبکر صدیق 44 در جامعه مدنی و برخی از ویژگی‌ها و فضایلش 
فصل دوم: وفات رسول اکر م ب سقیفه‌ی بنی‌ساعده و اعزام لشکر اسامه ذه 

اين فصل شامل دو مبحث است: 

١-وفات‏ رسول اکرم بل و ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده 

۲-بیعت عمومى با ابوبکر 5 و اداردى امور داخلى جامعه‌ی اسلامى 
فصل سوم: لشكر اسامهء و جهاد ابوبكر صدیق د با مر تدان. 

اين فصل» شامل ينج مبحث است: 

١‏ لشكر اسامه ذه 


ا ا أبوبكر صديق# ‏ 

۲ جهاد ابوبكر صديق #5 با مرتدان 

۳ حمله‌ی همهجانبه به مرتدان 

۴ مسلميهدى كذاب (مدعى دروغين نبوت) و قبیله‌ی بنى حنيفه. 

۵ تحليلى بر جنگ‌های دوره‌ی ابوبكر صديق#5* در رويارويى با مرتدها 
فصل جهارم: فتوحات ابوبكر صدیق #» وفات وى و به خلافت رسيدن عمر 
فاروق ذه 

این فصل» شامل چهار مبحث مى باشد: 

١‏ فتوحات ابوبكر صديق 45 در عراق 

"- فتوحات ابوبكر صديق ذه در شام 

۳ تحلیلی بر فتوحات دوران ابوبكر صديق ده 

۴ وفات ابوبكر صديق #5 و چگونگی به خلافت رسيدن عمر فاروق 4ه 

این كتاب را پس از نماز عشاى جمعه» ۵ ماه محرم ۱۴۲۲ ه برابر با ۳۰ مارس١١٠7م؛‏ به 
يايان رساندم. به‌هر حال فضل و دهش الهى همواره» بندهنوازى كرده است. از خدای متعال 
مى خواهم كه اين عمل را بيذيرد و ما را به رفاقت و همراهى پیامبران» صديقين» شهدا و 
صالحان مكرم بفرمايد. 


صد 
خداوند متعال می فرمايد: « ما یُفتح أله للناس من رَحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لها وَمَا 


5 و کی بحن کو 2 E‏ و صور 0 
يمك فلا مرل لهء من بعدو- وهو الْعَزِيرٌ ا کم (2) 4 (فاطر:۲) 

ترجمه:«خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید. کسی نمی تواند از آن جل وگیری کند 
و از هر چیزی که خداوند» جل و گیری کند» کسی جز او نمی‌تواند آن را روانه سازد و 
خداوند» توانا و حکیم است (که توانایی هر کاری را دارد و هر کاری را با حکمت انجام 
می‌دهد)). 

در پایان اين مقدمه» با قلبی خاشع و توبه کار به دركاه الله متعال» می‌ایستم و به فضل و 
بخشش او بر خود اعتراف می كنم که او همواره فضل و کرم فرموده و مرا يارى رسانده 
است. به خاطر آن همه منتی که همواره بر من نهاده» او را می‌ستایم و با توسل به صفات والا 
و اسمای نیکش.از او می‌خواهم که اين عمل را خالص به رضای خويش بگرداند و برای 
بند گانش» سودمند قرار دهد؛ از او می‌خواهم که به هر حرفی که در اين موضوع نوشته‌ام» مرا 
مستحق ثواب گرداند و آن را بر ترازوی نیکی‌هايم بیفزاید. از همه‌ی مسلمانانی که اين کتاب 


مقدمه‌ی ملق ا ف 
را می‌خوانند» مىخواهم که اين بنده‌ی نيازمند به عفو و غفران الهى را از ياد نبرند و در 
دعاهايشان» رحمت و رضوان خداوند را برای اين بنده مسألت کنند. 

« رب وزع أن کر يِعْمَتَكَ الّی أَتَعَمَتَ على وعلی ولد ون اعم صَيلِحًا 
رصل وَأخلنی برَحمَتِكَ فى عبادك آلصَّلحِيرت 4 هل : ۱٩‏ «بروردكارا! جنان كن 
كه بيوسته سياس كزار نعمت‌هایی باشم كه به من و يدر و مادرم ارزانى داشتى و توفيقم ده تا 


كارهاى نيكى انجام دهم كه توء از آن‌ها راضى باشى و مرا در يرتو مرحمت خود از زمره‌ی 
بند گان نیک و شايستهات بگردان. 


سبحانک اللهم وبحمد ک» آشهد أن لا إله الا آنت أستغفرك و آتوب الیک. و آخر دعوانا 
أن الحمدلله رب العالمین. 
فقیر عفو و بخشش و رضایت يرود كارش 
على محمد محمد الصلایی 
هق 


فصل اول 


۱ اسم نسب. خاندان» كنيه و القاب ابوبكر 4ه (زند گانی ابوبكره در دوره‌ی 
جاهلیت) 

۲ زند گانی ابوبکر 4 يس از ظهور اسلام 

۳ هجرت ابوبکر #5 به همراه رسول خدا مک به مدینه 

۴ حضور و نقش ابوبکر صدیق ذه در ميادين جهاد 

۵ ابوبکر صدیق #5 در جامعه‌ی مدنی و برخی از ویژگی‌ها و فضایلش 


مبحٿ اول 
اسم, نسب. خاندان» كنيه و القاب ايويكر 
(زندگانی ابوبکر < در دوردى جاهليت) 


او عبدالله يسر عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤى بن 
غالب قريشى تيمى است'. نسب او در يشت ششم يعنى مره بن كعب با نسب رسول خدا ب 
یکی مىشود' و كنيهداش ابوبكر است. بکر» به معناى شتر جوان است كه به رييس و سرآمد 
قبيله بز رگ نيز اطلاق می گردد . ابوبکر اه القاب زيادى دارد كه هر كدام به منزلت والا و 
عظمت و شأن و گوهرش» دلالت می كند: 


١‏ عتيق 
رسول اكرم وگ و او را به اين لقب ناميدهاند و فرمودهاند: (أنت عتيق الله من النار) يعنى: «تو» 
عتيق الله (بنده‌ی آزاده شده‌ی خدا) از آتش هستی.» ابوبکر» يس از آن عتيق ناميده شد" 
درروايت عايشه رضى الله عنها آمده است: ابوبکر اه به حضور ييامبر خدا په رسيد؛ رسول 
اكرم ب به او فرمودند: «تو را خوش خبری باد که توء عتيق خدا از آتش هستی.»" و از آن 
روز ابوبکر به عتیق نام گذاری و ملقب شد." البته مورخان و تاریخ‌نگاران دلایل زیادی در 
مورد علت اين لقب نگاشته‌اند. برخى گفته‌اند: اوه به‌حاطر زیبایی چهره‌اش عتیق نامیده 
شده‌است . عده‌ای نیز گفته‌اند: نام گذاری او به عتيق» به خاطر اين بوده که وی» دارای دیرینه 
پیشینه‌ی زیادی در خير و نیکی بوده‌است" همچنین گفته شده که نجابت و جمال 
سیمایش» سبب اين لقب گذاری می‌باشد." البته دلیل دیگری برای نام گذاری ابوبکر به لقب 


-١‏ الإصابة از ابن حجر (۱۳۳/۳و۱۳۵) 

۲- سيرة و حياة الصديق از مجدى فتحى السید. ص ۲۷ 

۳- ابوبكر الصديق از على طنطاوی. ص ۴۶ 

۴- الإحسان فى تقريب صحيح ابنحبان (۲۸۰/۱۵) اسناد اين حديث, صحيح است. 
۵- روايت ترمذى به شماره‌ی ۳۶۷۹ درالمناقب - السلسلة الصحيحة از آلبانی (۱۵۷۴) 
۶- اصحاب الرسولء ازمحمود المصرى(١/01)‏ 

۷- المعجم الكبير از طبرانی, (۵۲/۱) 

۸- الاصابة (۱۴۶/۱) 

)۱۴۶/۱( المعجم الکبیر (۵۳/۱) و الاصابة‎ -٩ 


عتيق آورده‌اند و آن اينكه: هیچ یک از فرزندان مادر حضرت ابوبکر» زنده نمی‌ماند. زمانى 
كه مادرش» او را به دنيا آورد» رو به كعبه دعا كرد: «خداوندا! اين بچه» عتيق و رهايى بافته‌ی 
تو از مركك است؛ يس او را به من ببخش و برايم زندهاش بدار.»' به هر حال هيج مانعى برای 
جمع بين همدى اين دلايل» وجود ندارد؛ جراكه ابوبکر» زيباجهره و نیک‌نژاد بود و دیرینگی 
و پیشیینه‌ی زيادى هم درخير و نیکی داشت و بنا به اشاره و فرموده‌ی رسول خد ال عتيق 
الله و رهايىيافته از آتش جهنم نيز می‌باشد." 


۲ صدیق 
رسول‌خدا یل اين لقب را بر ابوبكر نهادند. در حدیث انس هف آمده‌است: 
رسول خدا انژ به همراه ابوبکر» عمر و عثمان#: بالای كوه احد رفتند. (بر فراز كوه که 
بودند» كوه لرزید) و آنان را تکان داد؛ رسول اکرم اظ فرمودند: (نبْتا آحد. فإتما علیک 
نبیئ و صدیق و شهیدان) یعنی: «ای احد! آرام و بی‌حرکت باش که بر فراز تو یک يبامبر» 
یک صدیق ودو شهید هستند.»" 

یکی از دلایل ملقب شدن ابوبکر 4 به صدیق اين است که او همواره رسولاکرم و8 
را تصدیق می‌نمود. در این‌باره امالمؤمنين عايشه رضی الله عنها می گوید: زمانی که 
رسول خدا بق به مسجد الاقصی برده شد با مردم از اسراء و معراجش سخن گفت؛ (اين 
گفته» آن‌چنان عجیب بود که) عده‌ای از کسانی که قبلاً به او ایمان آورده بودند» مرتد شدند 
و از دین بر گشتند. گروهی به نزد ابوبكره رفتند و گفتند: «آيا می‌دانی که دوست و يارت 
(یعنی پیامبر) جه گفته و او را جه شده‌است؟ او گمان می کند که او رابه یک شب به 
مسجد الاقصی برده‌اندا» ابوبکر اه گفت: «آيا واقعاً ایشان چنین گفته‌اند؟» گفتند: آری» 
ابوبكر#ه فرمود: «اگر رسول خدا مه جنين فرموده‌اند» بی گمان راست گفته‌اند.» آن‌هاء به 
ابوبکر نت هگفتند: «تو واقعاً او را تصدیق می کنی که به یک شب به بيت المقدس رفته و پیش 


از سپیده‌دم باز گشته‌است؟» فرمود: «بله؛ من» او را در آن چه بعید ثر و عجيب تر است» تصديق 


ك- الکنی و السماء از دولابی (۶/۱) 
۲- تاریخ الدعوة الی الاسلام فی عهد الخلفاء الراشدین, از دکتر یسری محمد هائی, ص۳۶ 
۳- بخارى. کتاب فضائل اصحاب النبی» باب فضل ای (۱۱/۵) 


ابوبکر صدیق ن» در مکه ۳۱ 


می کنم؛ من» او را به این که به صبحی يا شامی خبر از آسمان می‌آورد تصدیق کرده‌ام.» به 
همين خاطر» ابوبكر »ملقب به صديق» شد ١‏ 

امت» بر اين اجماع کرده‌اند كه ابوبکر 4ه از آن جهت صديق لقب كرفت كه همواره 
در تصديق رسو لخدا با شتاب نمود و هركز از اوه هیچ بدى و بزهى ديده نشد." 


شعرا نير در مدح ابوبكر» شعر سروده و او را به صدیق» لقب دادهاند؛ ابومحجن ثقفى 


می كو يد: 
و سميت صديقاً و كل مهاجر سواک يسمى باسمه غير منكر 
سبقت الى الاسلام والله شاهد وة خلشا ف العريقي اهر 


ترجمه: تو(ای ابوبکر صدیق نامیده شده‌ای و هر مهاجر دیگری غير از توء بدون انکار 
باسم خود نامیده می‌شود. بی گمان تو در پذیرش اسلام؛ از همگان سبقت گرفتی و خدای 
متعال» خودش شاهد و گواه است. تو همچنین در سايهبان ' با رسو لخدا مق هم‌نشین بودی. 
اصعمی (عبدالملک بن قريب باهلی) نیز چنین سروده است: 
و لکنی أحب بکل قلبى وأعلم أن ذاک من الصواب 
رسول‌الّه و الصدیق حباً به آرجو غداً حسن الثواب" 
«من» با تمام وجودم» رسول خدا 8 و ابوبکر 4 را دوست دارم و محبت آنان را از ته 
قلبم» درست و سزاوار می‌دانم و امیدوارم که فردای قیامت. به خاطر اين محبت» پاداش نیکی 
بیابم». 


۳ صاحب 

لقب صاحب (بار و رفيق هم‌دل) را خداوند متعال در قرآن كريم» بر ابوبکر طن نهاده‌است: 

ولا صو فقث تصره اله إذ ار جه آآنرین كدرو نان أشن إذ هماق آلقار اد 
صد 


5 
ا ا ي و تر 2 


E‏ له مَعَنَا ازل آله مجینته, عليه ايده بجنود لم 


۱- اين حديث را حاكم (۶۲/۳)» روايت كرده و صحيحش دانسته است. ذهبى نيز با موافق است. 

۲- الطبقات الكبرى (۱۷۲/۲) 

۳- أسدالغابة (۳۱۰/۳) 

۴- منظور شاعر از سایه‌بان, اشاره به جنگ بدر است كه ابوبکر در سایه‌بانی که برای رسول خدا با درست 
کردند. همراه ایشان بود تا از آن حضرت. در برابر حملات احتمالی دشمن, دفاع کند.(مترجم) 

۵- ابوبکر الصدیق. على طنطاوى. ص ۴۹ 


۳۲ ابوبكر صد يق ذه 


م2 وه رصم دهو ر و 


تروها وجعل کلمه الذي كنروأ لشفل وکلمه الي الا وله عریز 
حكيم 2 ) % (توبه-ه ۴۰ 

يعنى: «اكر پیامبر را يارى نكنيد» خدواند» (او را يارى می کند همان گونه كه قبلاً) او را 
يارى كرد؛ آنكاه که کافران او را (از مكه) بيرون کردند در حالى كه اوءنفر دوم از دو تن 
بود. هنگامی كه آن دو (پیامبر و ابوبكر) در غار (ثور) بودند» (ابوبکر ناراحت بود كه مبادا 
0( ها ۳ خود ۳ مار او رد وال پرتو 
الطاف الهى» آرام گرفت.) و خداوند؛ پیامبرش را با سپاهیانی یاری فرمود که شماء آنان را 
ندیدید و سخن کافران (و شركك و توطثه‌شان درباره‌ی قتل پیامبر) را پایین کشید (و ناكام 
نمود) و در هر حال کلمه‌ی الله و سخن (و شریعت) الهی بالا و برتر است و خداوند» 
باعزت و حکیم می‌باشد.» 

علما بر اين اجماع کرده‌اند که رفیق و همراه دل‌سوز بيامبر ل در سفر هجرت؛ 
ابو بکر صديق نله بوده‌است. انس ذه می كويد که ابوبکر كه چنین گفته‌است: هنگامی که در 
غار ثور بودیم» به پیامبر يك گفتم: «اگر یکی از اين مشركان به يايين پاهایش بنگرد» حتماً ما 
را می‌بیندا» پیامبر ب فرمودند: (ما ظنک يا أبابكر باثنين الله ثالثهما)' يعنى: «اى ابوبكر! 
گمان تو درباره‌ی دو نفر كه سومين آنهاء خداست. جه می‌باشد؟» 

حافظ ابن حجر رحمه الله می گوید: یکی از بزرككترين مناقب و فضايل ابوبكرك» اين 
است که خداوند در آبه ۰ سوره‌ی توبه» او را به صاحب و يار دل‌سوز پیامبر و ياد فرموده 
که بدون هیچ تردید و اختلافی» منظور از از صاحب در اين آيه» ابوبک نله می‌باشد. احادیثی 
كس دیگری به اين فضیلت» دست نیافته‌است. ' 


قد 
2 


4 اتقى 
خداوند متعال؛ ابو بک رظ را در قرآن» اققی نامیده‌است: ات 4 (ليل-107) 
يعنى: «و يرهي زكارترين انسان‌هاء ازآن آتش هولناک» بدور داشته خواهدشد.» 


۱- بخاری, شماره‌ی ۳۶۵۳؛ مسلم. شماره‌ی ۵۳۸۱ 
۲- الاصابة فى تمییز الصحابة (۱۴۳۸/۴) 


ابوبکر صدیق 4ه در مکه ۳۳ 


البته توضیح بيش تر اين مطلب که خداوند ابوبکر 4 را پرهیز کارترین انسان‌ها خوانده 
است» در بحث فعالیت‌های ابوبكر ذه برای آزادی برد گان مسلمانی که به‌دست مشركان 
شكنجه می شدند» خواهد آمد. 


واه (نرم دل و کسی که خدا را با تضرع و زارى بخواند) 
ابوبكر#ه به لقب اوّاه (نرمدل و زاری کننده)» نامیده‌شده كه همین عنوان دليل خداترسى 
ابوبكر و فروهشتگی او در مقابل خداى متعال است. ابراهيم نخعى رحمه الله می كويد: 
«ابوبكر از آن جهت به لقب اوّاهء ناميده شده كه بسيار نرمدل بوده است.»! 


زاد كاه ابوبكره: و ويؤكىهاى ظاهرى او 
علما در این که ابوبکر 4 يس از عامالفيل به دنيا آمده» اختلافى ندارند؛ اما بر سر اين که تولد 
ابوبكر#» چند وقت. يس از عامالفيل بوده» اختلاف نظر وجود دارد. برخى گفته‌اند: 
ابوبكر طف سه سال پس از عام‌الفیل به دنيا آمده و عده‌ای» دو سال و نيم پس‌از عام‌الفیل را 
زمان تولد ابوبكره می‌دانند. برخى هم دوسال و چند ماه را بدون تعیین عدد ماه موقع تولد 
ابوبكر دانسته‌اند." به هر حال ابوبکر اه در آغوش يدر و مادری كه درميان قومشان داراى 
حرمت و عزت بودند» به خوبی يرورش يافت و همین باعث شد تا ابوبكرك نيز درميان 
قومش» محترم و سرآمد باشد." 

شكل ظاهرى ابوبکر ظ4 را جنين بیان كردهاند: چهره‌ای سفيد و جسمی نحيف و لاغر 
داشت؛ قبس بن ابی حازم می گوید: ابوبكره شخصى لاغر اندام و سفيد بود كه كوشت 
كمى بر بدن داشت. " سیرت‌نگاران» ویژگی‌های ظاهرى ابوبكره را از زبان راویان؛ 
جنين گفته‌اند: وی» سفيد آميخته به زردى بود؛ قد و قامتى نیک و لاغر و چهره‌ای استخوانى 
با گونه‌های پرنشاط داشت؛ شلوارش به کمر بند نمی‌شد و پشتش» اند کی خميده و 
گونه‌اش» شاداب و کم گوشت بود؛ چشمان فرورفته‌ای داشت و بینی‌اش؛ از وسط. برآمده و 
دارای سوراخ‌های کوچکی بود؛ ساق‌ه ای باریکی داشت و باوجودی که 


۱- الطبقات‌الکبری (۱۷۱/۳) 

۲- سيرة و حياة الصدیق, مجدی فتحی السید ص۲۹ و تاريخ الخلفاء. ص ۵۶ 
۳- تاريخ الدعوة الى الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدین ص ۲۰ 

۴- الطبقات از ابن‌سعد (۱۸۸/۳) 


۳٤‏ ابوبكر صد یق ذه 


ران‌هایش» کم گوشت بود» اما محكم و چابک به نظر می رسيد؛ پیشانیش» بلند و كشيده بود و 
انگشتانش» استخوانی و يكنواخت؛ او» ریشش را با حنا و كتم » رنكك می کرد." 


خانواده‌ی ابوبكر 
پدرش» عثمان بن عامر بن عمرو با کنیه‌ی ابوقحافه بود كه در فتح مکه مسلمان شد؛ 
ابوبکر ب پدرش را در فتح مکه به نزد پیامبر له برد. رسول‌خدا فرمودند: «اى ابوبکر! چرا 
پیرمرد را نگذاشتی که ما به نزدش برویم؟» ابوبكره گفت: «سزاوار بود که او به حضور 
شما بیاید.» ابوقحافه لت در آن روز» مسلمان شد و با رسول خدا ا بيعت کرد. " روایت شده 
که رسولخدا بژ مسلمان شدن ابوقحافه + را به ابوبک رنه تبریک گفتند و به ابوبكر 4ه 
دستور دادند: «سفیدی موهایش را تغییر دهید (وخضاب کنید) که سر ابو قحافه» مانشد گیاه 
درمنه سفید شده‌است.»" در اين فرموده‌ی رسو لخدا لو یک سنت و درس بزرك درباره‌ی 
احترام گذاشتن به بز رگسالان» وجود دارد که خود پیامبر اكرم بل نیز تصریح کرده‌اند که: 
(ليس منا من لم يوقر کبیرنا و يرحم صغیرنا) یعنی: «کسی که به بزرگان ما احترام نگذارد و 
به کوچک‌ها مهر و شفقت نورزد؛ از ما نیست.»" 

مادر ابوبکر» سلمی دختر صخر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم با کنیه‌ی امالخير است 
که از مسلمانان نخستين» به‌شمار می‌رود و ماجرای مسلمان شدنش در صفحات بعدی خواهد 
بود. 

ابوبکر ف چهار همسر داشته که از آنان دارای سه پسر و سه دختر شده است؛ همسران 
ابوبكر عبارتنداز: 


۱- نوعی گیاه 

۳۲ بخاری, شماره‌ی۵۸۹۵ و مسلم. شماره‌ی ۲۳۴۱- ابوبکر الصدیق, نوشته‌ی مجدی السید. ص‎ -١ 
)۳۷۵/۴( الاصابة‎ -۳ 

۴- السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. ص ۵۷۷ 

۵- الاصابة (۳۷۵/۴) 


۶- روایت ترمذیکتاب البر. باب۱۵ 


ابوبکر صديق 4ه در مکه ۳۵ 


١‏ قتيله دختر عبدالعزی بن اسعد بن جابر بن مالک 

درباره‌ی مسلمان شدن قتيله» اختلاف نظر وجود دارد." اون مادر عبدالله و اسماء است. 
ابوبکر نله پیش از ظهور اسلام قتيله را طلاق داد. یک بار قتيله» به مدینه رفت و برای 
دخترش اسماء بنت ابی‌بکر رضی الله عنهما با هدایایی از قبیل کشک و روغن برد؛ اما اسماء 
رضی الله عنهاء هدیه‌ی مادرش را نپذیرفت و حتی به او اجازه‌ی ورود به خانه‌اش را هم نداد 
و شخصی را به نزد خواهرش ام‌المومنین عايشه رضی‌الّه عنها فرستاد تا از رسول‌خدا پگ 
بپرسد که آيا می‌تواند هدیه‌ی مادر نامسلمانش را بپذیرد و به او اجازه‌ی ورود به خانه‌اش را 
بدهد؟ پیامبرا کرم بل فرمودند: «او را به خانه‌اش يبرد و هدیه‌اش را بپذیرد.» خداوند متعال نيز 
اين آیه را نازل فرمود: « لا یَهُدکر الله عن لین ل یوم فى آلترین وم خر جور 


و 


من دی کم آن درو 1 ع E‏ له a‏ تم الْمُقَسِطِينَ 2 6 # (ممتحنه -8) 

یعنی: «خداه شما را منع نمی کند از این که نیکی و بخشش كنيد به کسانی که به سبب 
دين» با شما نجنگیده و شما را از شهر و ديارتان» بیرون نکرده‌اند؛ خداوند» نیک و کاران را 
دوست دارد.» اين آيه در تفسیر المنير» چنین معنا شده است که: «خداوند» شما را از نیکی و 
احسان» به کفاری از قبیل زنان و ضعیفان که با شما نجنگیده‌اند» باز نمی‌دارد و از پیوند 
خویشاوندی, پناه‌دادن پناهنده وپذیرایی از کسانی که شما را از دیارتان بیرون نكردهاند» منع 
نمی کند. همین‌طور. خدای متعال» شما را منع نمی کند از این که در روابط خود با چنین 
کافرانی» عدالت را رعایت نمایید و حقوق و امانت‌هایشان را به آنان دهید يا به قراردادهای 
ميان خود و آنهاء وفا كنيد و بدون کم وکاست» قیمت آن‌چه را از آنان می‌خرید؛ 


۲ 
پر داز بد.) 


۲- امرومان دختر عامر بن عویمر 
او از قبیله‌ی بنی کنانه بن خزیمه است که شوهرش» حارث بن سخبره " را در مکه از دست 


داد و يس از آن» به ازدواج ابوبكر ذه درآمد. اوء در مسلمان شدن» پیشینه‌ی زیادی دارد؛ با 


۱- الطبقات از ابن سعد (۱۶۹/۳) (۲۴۹/۸) 
۲- تفسير المنير از زحيلى (۱۳۵/۲۸) 
۳- نويرىء نام عبدالله بن حارث را به عنوان شوهر پیشین امرومان ثبت كرده كه از او, داراى فرزندی به نام طفيل 


بوده است: بنابراین. طفیل. پرادر مادری عبدالرحمن و عايشه مى باشد.(مترجم) 


۳۹ ابوبكر صد يق ذه 
رسو لخدا ی بيعت كرد و به مدینه» هجرت نمود. ام‌رومان» مادر عبدالرحمن و عايشه 


رضىاللهعنهما می‌باشد و در سال ششم هجری در مدینه‌ی منوره د رگذشت. ' 


”ل اسماء دختر عمیس بن معبد بن حارث 

او» از نخستین زنان مهاجر است و دیرینه‌ی زیادی در مسلمان شدن دارد و پیش‌از يناه بردن 
مسلمانان به دارالاقم مسلمان شد و با رسول‌خدا و بيعت نمود. وی» مادر عبدالله بن 
جعفر#: است و به همراه شوهر قبلی‌اش» یعنی جعفر بن ابى طالب 5ه به حبشه هجرت کرد. 
سپس همراه جعفر 5ه به مدینه هجرت نمود. شوهرش جعفر» در جنگ مته به شهادت 
رسید. يس از آن» ابوبکر نی با او ازدواج کرد که دارای پسری به نام محمد شدند. صحابه‌ای 
چون: عمرء ابوموسی. عبدالله بن عباس و ام فضل #5 از او روایت کرده‌اند؛ او خویشاوندان 
خويش را بسیار اكرام و پذیرایی می‌نمود که از آن دسته می توان اشاره کرد به: رسول‌اله بل 
حمزه و عباس رضی الله عنهما." 


٤‏ - حبیبه دختر خارجه بن زيد بن ابی‌زهیر 
حبيبه رضی الله عنها از انصار است و خزرجی؛ اوء از ابوبکر اه باردارشد که يس از وفات 
ابوبکر» دختری به نام ام کلثوم» به دنیا آورد. ابوبکر له درسنح(خانه‌های بنی‌حارث در اطراف 


مدینه) با او سکونت کرده بود. 


فرزندان ابوبکر 4 


١‏ عبدالرحمن بن ابی‌بکر 

عبدالرحمن» بز رگ‌ترین پسر ابوبكر# می‌باشد که در روز حديبيه» مسلمان شد و در اسلام» 
سابقه‌ی نيكى از خود به‌جای گذاشت و با رسولخدايلة» همراهی نمود. وی» به دليرى و 
شجاعت» مشهور بوده و پس از مسلمان شدن» وضعيت خوب و نمونهاى در جنگ ها از خود 


نشان داده‌است ۳ 


-١‏ الإصابة (۳۹۱/۸)؛ برخی, وفات امرومان را در ذی‌حجه‌ی سال جهارم یا ينجم هجرت گفته‌اند.(مترجم) 

۲- سيرأعلام النبلاء (۲۸۲/۲)؛ اسماء بنت عمیس» خواهر مادرى امالمؤمنين ميمونه رضى الله عنها 
می‌باشد.(متر جم) 

۳- البداية و النهاية (۳۴۶/۶) 


ابوبکر صدیق #ه در مكه ۳۷ 


"- عبدالله بن ابی‌بکر 

وی» در جريان هجرت پیامبر :3 و ابوبکر#» نقش فعالی ايفا نمود. اوه روزها درميان اهل 
مكه می‌ماند و با شنيدن سخنان اهل مکه و كسب اطلاعات» پنهانی به غار مىرفت و شنيدهها 
و ديدههايش را به پیامبر لك و پدرش» گزارش‌می‌داد و سپیده‌دم برای كسب خبر و انتقال 
آن به پیامبر ا به مكه باز می گشت. او» در جنگ طائف » تيرى خورد که جراحتش همواره 
او را همراهى كرد تا این که در مدینه‌ی منوره و در زمان خلافت پدرش» بر اثر جراحت 
همان تيرء شهيد شد" 


۳ - محمد بن ابى بكر 

مادرشء اسماء بنت عمیس است؛ محمد» در سال حجه‌الوداع به دنيا آمد و از جوان‌مردان 
قريش بود؛ در دامان على بن ابی‌طالب + زند گی کرد" که توسط على 5ك به سمت والی مصر 
گماشته شد و در همان‌جا به قتل رسید. " 


٤‏ - اسماء بنت ابی‌بکر 

اسماء رضی الله عنهاء از عايشه رضى الله عنها بز رگ تر بود؛ رسول خدا لاو را ذات‌النطاقین 
نامیدند. ذات‌النطاقین یعنی: صاحب دو دامن؛ جریانش از این قرار است که اسماء 
رضی الله عنهاء توشه‌ی سفر پیامبر :4 را در هجرت فراهم کرد و چون چیزی برای بستن 
توشه‌ی سفر نیافت. دامنش رادو قسمت کرد که از یک بخش آن. به عنوان دامن 
استفاده‌نمود و با دیگری دهانه‌ی کیسه را بست؛ رسول خدا لیا همان‌جاء او را ذات‌النطاقین 
نامیدند. اسماء رضى اللهعنها با زبير بن عوامه ازدواج کرد و در حالی که عبدالّه بن زبير 
رضىاللهعنهما را در شکم داشت» به مدینه هجرت نمود و اولین نوزادی که پس از همجرت 
در مدينه» زادهشدء عبدالله يسر زبير و اسماء بود. اسماء رضى الله عنهاء صد سال عمر كرد و 
دچار حواس‌پرتی و عارضدى فراموشى پیرسالی هم نشد. پنجاه وشش حديث از 
رسول خدا با روايت كرده كه عبدالله بن عباس رضىاللهعنهما و يسران آن بانوى بزركوار 
عبدالله و عروه و همجنين عبدالله بن ابی مليكه و غيره از او روايت نمودهاند. اسماء رضى الله 


۲۷۵ نسب قریش» ص‎ - ١ 
على بن ابی‌طالب که يس از وفات ابوبکر له با مادر محمد بن ابوبکر اه يعنى: اسماء بنت عميس ازدواج كرد‎ -۲ 


۲- نسب قريش ص ۲۷۷ و الاستیعاب(۱۳۶۶/۳) 


۳۸ ابوبكر صد يق داه 


عنهاء اهل جود و بخشش بود و در سال ۷۳ هجری در مکه و پس از شهادت پسرش عبداله 


۱ 5 5 7 


۵ - امالمؤمنين عايشه رضىاللهعنها 
امالمؤمنين عايشه رضی‌الهعنها كه ملقب به صديقه است» در شش سالگی به نکاح 
رسول خداءَكة درآمد و در نه‌سالگی به خانه‌ی آن حضرت رفت. عروسی‌اش در ماه شوال 
بود. اوه عالم‌ترین و داناترین زنان بود و پیامبر رل کنیه‌ی ام‌عبدالّه را بر او نهادند. عايشه 
رضى الله عنهاء آن چنان نیک و شایسته بود كه محبت پیامبر ا با اوه نمونه‌ی دوست داشتن 
شعبى» می گوید: ه ركاه مسروق. از امالمؤمنين» عايشه رضی الله عنها حدیث می گفت» 
چنین کلماتی را بر زبان می‌آورد که: «صدیقه دختر صدیق رضی الّهعنهماء آن که در 
کتاب خدا از تهمت و گناه» بری دانسته شد» حبیبه‌ی حبیب الله وه مرا این‌چنین حدیث 
گفته‌است.» از عايشه رضی الله عنهاء ۲۲۱۰ حدیث روایت شده که ۱۷۴ حدیث. متفق‌علیه 
می‌باشد. ۵۴ حدیث او را بخاری رحمه الله به تنهایی روایت کرده و۶۹ حديث او را هم امام 
مسلم رحمه الله نقل نموده است. " حضرت عايشه رضی‌الهعنها؛ شصت و سه سال و چند ماه 
زن د گی فرمود و درسال ۵۷ هجری بی آن که فرزندی داشته باشد» در گذشت ' 


1 ام كلثوم بنت ابى بكر 

مادر ام کلشوم» حبيبه بنت خارجه رضى اللهعنها است. ابوبک رنه به امالمؤمنين عايشه 
رض اللهدعنها در بستر وفاتش درباره‌ی دو برادر و دو خواهر عايشه سفارش کرد و فرمود: 
«آنهاء خواهران و برادران تو هستند.» عايشه رضی‌الّه عنها درآن هنكام يرسيد: «من» يك 
خواهر دارم كه اسماء است؛ آن یکی كيست؟) ابوبک ره فرمود: اهمسرم حبيبه دختر 
خارجه. باردار است و من» احساس می كنم كه آن‌بچه دختر خواهد بود.؛ و همین‌طور هم 
شد و ام کلثوم بعد از وفات ابو بكره به دنيا آمد ؛ طلحه بن عبیداله 5ه با ام کلشوم بنت 


۱- سير اعلام النبلاء (۲۸۷/۲) 

۲- تاريخ الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدین ص ۳۴ 
۳- سير أعلام النبلاء (۱۳۵/۲و۱۳۹) 

۴- طبقات ابن‌سعد (...)؛ المنذر (۵/۴) 

۵- طبقات (۱۹۵/۳) 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۳۹ 


ابى بكر ازدواج کرد؛ طلحه 5 شوهر ام کلثوم در جریان جنگ جمل شهید شد. عايشه 
رضی الله عنهاء خواهرش را به همراه خود در حالی كه عده‌اش را می گذراند» برای زیارت 
خانه‌ی خدا به مکه ات 

آری» این افراد خانواده‌ی مباركك و پرخیر ابوبکر صد يق 45 بودند که خداوند» همه‌ی 
آنان را به اسلام مشرف فرمود. ابوبكر# درمیان صحابه به اين فضل الهی مختص گردیده که 
تمام خانواده‌اش مسلمان شوند. علما گفته‌اند: از ياران رسول خدا يلل هيج خانواده‌ای نیست 
كه چهار نسل آن» اسلام آورده و به شرافت هم‌صحبتی با رسولاکرم ما نايل شده باشند؛ 
مگر خانواده‌ی ابوبکر که عبارتند از عبداللّه بن زبير (نوه‌ی ابوبكر)» مادر عبدالله بن زبير یعنی 
اسماء بنت ابی‌بکر و خود ابوبکر و پدرش ابوقحافه د اين چهار نسل و هم‌چنین محمد بن 
عبدالرحمن بن ابی‌بکر بن ابى قحافه#نه همگی از ياران و اصحاب رسو لخدا له هستند." 

درمیان صحابه» کسی جز ابوبكر#ه نیست که يدر و مادر و تمام فرزندانش مسلمان شده 
و دوران رسول‌خدا گا را دريافته باشند. محمد بن عبدالرحمن نوه‌ی ابوبکر؛ دوره‌ی 
رسو لخدا تل را به خود دیده و ابوبكره تنها کسی است که تمام نسلش» هم از طرف زنان 
و هم از جانب مردهاء به بيامبر ينيك ایمان آوردند و به افتخار هم‌صحبتی آن حضرت و( 
نايل شدند. بله» اين» خانه‌ی صدیق است که تمام خانواده‌اش, ایمان آورده و هیچ منافقی» 
درمیان آن‌ها نبوده است؛ اين» افتخاری است که از ميان صحابه» فقط نصیب ابوبکر ظه 
گردید. 

در آن زمان» همواره بر سر زبان‌ها بود که: ایمان» خانه‌هایی دارد و نفاق نیز خانه‌هایی؛ 
خانه‌ی ابوبکر از مهاجران» یکی از خانه‌های ایمان است؛ همان گونه که خانه‌های بنی‌نجار از 
انصار» جزو خانه‌های ایمان می‌باشد.۳ 


جایگاه اجتماعی ابوبکر 4# و وی ژگی‌های اخلاقی او در جامعه‌ی جاهلی بيش 
از اسلام 

ابوبکر صدیق نله در دوره‌ی پیش از اسلام» یکی از افراد برجسته و بلکه از اشراف و بزرگان 
قريش بود؛ درمیان قریشیان پیش از ظهور اسلام » ده نفر از طوایف خاص. دارای وجاهت و 
شرافت ویزه‌ای بودند: #عباس بن عبدالمطلب از بنی‌هاشم» سقایت ( آب رساندن) 


۱- نسب قریش, ص۲۷۸؛ الاصابة (۴۶۶/۸):تاریخ الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدین. ص۳۵ 
5 ابؤيكن الصديق» ی شید ر ضا ص۷ 
۳- ابوبكر الصديق (۲۸۰/۱) از محمد مال اله بركرفته از منهاج السنة از ابنتيميه(رح) 


حج گزاران آن دوره را بر عهده داشت كه اين منصب يس از اسلام نيز برايش ماند گار ماند. 
#ابوسفیان بن حرب از بنی‌امیه» پرچم‌دار قريش بود. #حارث بن عامر بن بنى نوفل» مسؤول 
اموالی بود که قریشیان در زمان جاهلیت جمع می کردند و به نيازمندان و درراه‌ماند گان» 
می‌دادند. #عثمان بن طلحه بن زمعه بن اسود از بنی‌اسد» مسژول شورای قريش بود که اگر 
قریش» در مورد مسأله‌ای اتفاق نمی کردند» رأى و نظر او را اجرا می‌نمودند. #ابوبکر 
صديق 85 از بنی تیم مسؤوليت پرداخت دیه‌ها و بدهی‌های قريش را بر عهده داشت؛ او 
همواره در اين مورد. به‌قدری امین و مورد اعتماد قریشیان بود که در پرداخت خون‌بها یا 
تاوان و غرامت» با او همراهی می کردند و اگر شخصی غير از ابوبکر» برای کسی خون‌بها و 
يا غرامتی تعيين می کرد» مورد قبول قريش واقع نمی شد. #خالد بن ولد از بنی‌مخزوم» 
مسؤوليت پشتیبانی مالی و عملیاتی لشکرها را عهده‌دار بود؛ قریش» پولی را جمع می کرد و 
مسؤل يشتيبانى» آن را برای تجهیز لشکر قريشء هزینه می‌نمود؛ پشتیبانی عملیاتی جنگ‌های 
قريش نيز با خالد 4ه بود که در دنبال‌ی لشکر به همراه دسته‌ای از سوارن حرکت می کرد. 
#عمر بن خطاب از بنی‌عدی» سفیر قربش در دوره‌ی جاهلی بود. #صفوان بن اميه از 
بنی جمحء مسؤول بخت آزمایی و چوبه‌های تیری بود که عرب‌ها» پیش از اسلام با آن» فال 
می كر فتند. #حارث بن قيس از بنی‌سهم. مسؤوليت امور اداری و مالی خدایان قريش را بر 
عهده داشت" 

ابوبكرصديق 4 پیش از ظهور اسلا یکی از بزرگان قريش و از سرآمدان آنان بود كه 
برای رسید گی به بسيارى از مسايل و يا مشكلاتشان از او کمک می‌خواستند. ابوبك رم 
آن‌قدر مهمان‌نواز بود كه در مکه» مهمانىهاى بى نظيرى می كرفت" 


عوامل برجستكى شخصيت ابوبكر ذه 


عوامل و زمینه‌های شهرت و برترى ابوبكر#ه عبار تنداز: 


۱- نسب‌شناسی و آگاهی از نسب و تبار افراد 
ابوبكر» یکی از نسب شناسان و تاریخ‌دانان عرب بود؛ وی» در اين زمینه توانایی و دانش 
چشم گیری داشت که او را در رتبه‌ی استادی نسب‌شناسانی چون عقيل بن ابی‌طالب قرار داده 


بود. او در اين پهنه» از مزیت و امتیازی برخوردار بود که او را در دل عرب‌هاء محبوب و 


۱- آشهر مشاهیر الاسلام (۱۰/۱) 
۲- نهاية الأرب (۱۰/۱۹)؛ نگاه كنيد به: تاريخ الدعوة از يسرى محمد. ص ۴۶ 


ابوبكر صدیق 4# در مكه ٤١‏ 


دوست‌داشتنی می کرد؛ آن امتيازء اين بود كه وی» ه ركز بر نسب و تبار کسی خرده 
نمی كرفت و بر خلاف ديككران» از نسب و تبار مردم عيب جویی و عیب گویی نمی کرد.! 
ابوبكره بيش از ساير قریشیان» از اصل و نسب آن‌ها آگاه بود و خوب و بد هر تبارى را 
مى دانست.' در اينباره عايشه رضى اللدعنها می گوید: رسول‌خدا 2 فرمودهاند: (ٍن أبابكر 
أعلم قريش بأنسابها) يعنى: «ابوبک ره داناترين فرد قريش در برشمارى و توصيف اصل و 


نسب قریش مى باشد.)" 


۲- تجارت و بازرگانی 

ابوبكرك» پیش از ظهور اسلام تاجر بود؛ وی به قصد تجارت به بصری در سرزمین شام و 
سرزمین‌های دیگری سفر کرده‌است. سرمایه‌ی تجاری او چهل هزار درهم بود؛ اوه چنان 
سخاوتمندانه از ثروتش بذل و بخشش می کرد که در دوره‌ی جاهلیت نیز به سخاوت و 


من تم ۳ 3 3 ۴ 
بخشند گی معروف و مشهور شده بود. 


۳ عزت و احترام ابوبکر در نزد دیگران 

این اسحاق در سیرتش چنین نگاشته که خویشاوندان ابوبكر#ك دوستش داشتند و همواره به 
فضیلت و جایگاه والای او و هم‌چنین اخلاق ست رگش اعتراف می کردند." هنگامی که 
ابوبکر 4 به قصد هجرت. از مکه بیرون شد با شخصی به نام ابن دغنه ملاقات کرد؛ اوه که 
ابوبكر# را می‌شناخت» چنین گفت: «توه به خوبی پیوند خویشاوندی را بر قرار داری و در 
سختی‌های نا گوار» دیگران را یازی می‌رسانی؛ به آسیب‌دید گان و بلازده‌ها کمک می کنی و 
همواره» کارهای نيك و شایسته انجام می‌دهی.»"ابن حجر رحمه الله پیرامون گفته‌های 
ابن دغنه درباره‌ی ابوبکر نله چنین می گوید: «اين از مناقب» فضایل و افتخارات ابوبکر 5ه 
می‌باشد که ابن‌دغنه» سردار قبیله‌ی قاره» ابوبکر 45 را به همان ویژگی‌هایی توصیف کرده 
که خدیجه‌ی کبری رضی‌اله عنها؛ درباره‌ی رسول‌خدا ب به هنكام بعشت آن حضرت. گفته 


۱- التهذیب(۱۸۳/۲) 

۲- الا صابة(۱۴۶/۴) 

۳- مسلم(۲۳۱۰)- طبرانی در الکبیر به شماره‌ی (۳۵۸۲) 

۴- ابوبکر الصدیق از على طنطاوی ص ۶۶؛ التاریخ الاسلامی. الخلفاء الراشدون. ص ۳۰ 
۵- السيرة النبویه از ابن‌هشام (۳۷۱/۱) 

۶- بخاری. شماره‌ی ۳۹۰۵ 


است؛ سخنان ابن‌دغنه درباره‌ی ابوبکر ظ4 و گقته‌های خديجه رضىاللهعنها درباره‌ی 
رسولخدا ی بی آن که با هماهنگی و يا همدستى قبلى باشدء هم‌سان و یک‌نواخت شد. 
همین بیان گر نهایت آراستگی و فضیلت ابوبکر می‌باشد؛ چرا که ویژگی‌های 
رسولا کرم ا هميشه برترین و کامل‌ترین صفات بوده‌است.! 


٤‏ - ابوبکر ا پیش‌از اسلام نیز شراب ننوشید 

ابوبكر#» در دوره‌ی جاهلیت پیش از اسلام» فرهيختهترين و پا کدامن‌ترین مردم بود. ' پرهیز 
ابوبکر 4 از شهوات و پستی‌ها به حدی بود که پیش‌از اسلام نيز» شراب را بر خود حرام 
کرده بود. عايشه رضی الله عنها می گوید: «ابوبکر ب شراب را خود حرام کرده بود؛ اوه نه در 
دوره‌ی جاهلیت و نه در زمان ظهور اسلا شراب ننوشید. دلیل‌این که» ابوبکر نله شراب را بر 
خود حرام كرد اين است که یک بار مرد مستی را دید كه دستش را در کنافت فرو می‌برد و 
به دهانش نزديكك می کرد آن را می‌بویید و باز می گرداند؛ ابوبکر ظ4 با دیدن آن صحنه 
گفت: او نمی‌داند که جه می کند؟ و بدين ترتیب شراب را بر خود حرام نمود.»" در روایت 
دیگری از عايشه رضی الله عنها آمده‌است: ابوبکر و عنمان رضىاللهعنهماء در دوره‌ی 
جاهلیت شراب‌نوشی را بر خود حرام کرده بودند. " شخصی از ابوبکره پرسید: «آیا پیش از 
اسلام» شراب نوشیده‌ای؟» فرمود: «پناه بر خدا» گفت: چرا؟ ابوبک رت فرمود: «من همواره به 
فکر حفظ آبرو و حیثیت خود بوده‌ام؛ چرا که هر کس» شراب بنوشد» آبرو و حیثیتش را در 
معرض نابودى قرار می‌دهد.» اين گفتگو به كوش رسول خدا رلك رسید؛ آن حضرت مك 
دوبار فرمود: «ابوبکر راست گفته است.0* 


۵ - ابوبکر 4 . در دوره‌ی جاهلیت. برای بت سجده نکرد 

ابوبکر 4 ه رگز برای بتی سجده نکرده‌است. خود ابوبكر#» درمیان جمعی از صحابه فرمود: 
«ه ركز برای بتی سجده نکردم؛ وقتی که اند کی بز رگ شدم» پدرم دستم را كرفت و به 
اتاقکی برد که در آن تعدادی بت بود و رو به من کرد و گفت: اينهاء خدایان تو هستند و 


۱- الاصابة (۱۴۷/۴) 

۲- تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص‌۴۸ 

۳- سيرة و حياة الصدیق, مجدی فتحی. ص ۳۴ 
۴- تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص ۴۹ 

۵- تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص ۲۹ 


ابوبكر صدیق 4# در مکه ۳ 


مرا تنها گذاشت و رفت. من نزدیک بت رفتم و گفتم: من» گرسنه‌ام؛ به من غذا بده و پاسخم 
را نداد. گفتم: برهنه‌ام» يس به من لباس بده و باز هم پاسخی نشنیدم؛ سنگی روی بت انداختم 
که بت به جلو افتاد.» 

آری! این چنین فکر روشن» خوی پسندیده و سرشت سالم و آگاه» ابوبک رنه را فراتر از 
هر عمل و منش جاهلانه‌ای قرار داد که کرامت و مقام والای انسانی را خدشه‌دار می کند و با 
فطرت سالم سا گاری ندارد و با عقل درست و كمال راستین و حقیقی؛ در تناقض است.! 
بنابراین از جنين کسی» جای شگفت و تعجب نیست كه با اين منش و اخلاق سترگش به 
قافله‌ی دعوت حق بپیوندد و بلکه در رأس آن قرار كيرد و با مسلمان شدن» برترین شخص 
پس از رسول خدا ار گردد. رسولاكرم ان فرموده‌اند: (خیار کم فى الجاهلية خیارکم فى 
الاسلام إذا فقهوا) یعنی: «بهترین شما در دوره‌ی جاهلیت. بهترین شما در دوره‌ی اسلام 
هستند بدا گاه که دانشمند و فقیه گردند.»۲ 

استاد رفیق‌العظم درباره‌ی زند گانی ابوبکرصدیق ذه چنین گفته‌است: واقعاً جای تعجب 
است که شخصی درمیان بت‌ها پرورش ابد و بدون وجود رهنما و رهبرىء این چنین با 
اراده‌ی قلبی و وجدان خویش» بدون يرواء پرهيخته و جوان‌مرد باشد و به چنین جایگاه 
پرفضیلتی دست يابد؛... به شایستگی و با تمام وجود و از ته قلب» از اسلام استقبال نماید و 
نخستین مؤمن به پرورد گار هدایت گر» شود و خيلى زود اسلام را پپذیرد و بینی متکبران و 
س رکشان را به خاک بمالد و زمینه‌های ره‌یابی و هدایت‌یافتگی به دين استوار الهی را فراهم 
کند؛ آرىء او راه ره‌یابی به دين استوار الهى را نشان داد و چنان الگویی است که 
اگر کسی» راه او را پپیماید و به رشته‌ی محکم و استوار او در آویزد» ریشه‌های رذالت و پستی 
از وجودش؛ کنده و ريشه کن می‌گردد." 

آفرین و مرحبا بر ابوبکرصدیق 4ه که پیش از ظهور اسلام و در دوره‌ی جاهلی و در 
جامعه‌ی قریش, دارای ارزش‌های والا و اخلاق ستوده و نهاد و سرشتی نیکو بود كه اهل 
مکه را بر آن داشت تا به تهور وتقدم وى در عالم اخلاق؛ ارزش‌ها و نمونه‌ها و الگوهای 
اخلاقی و رفتاری» گواهی دهند.ابوبکر تفه آن‌چنان بز رگ و نیکونهاد بود که هیچ یک از 


قریشیان بر او خرده نگرفت و آن گونه كه بر مؤمنان ضعیف» عیب‌جویی می کردند» بر او 


"١ص أصحاب الرسول از محمود المصرى (۵۸/۱) الخلفاء از محمود شاكر.‎ -١ 
تاريخ الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدین. ص۴۳‎ -۲ 
)۱۲/۱( أشهر مشاهير الاسلام‎ -۳ 


2 ابوبکر صدیق 5ه 
عیبی نگرفته و خوارش نداشتهاند. قريشيان» تنها عيب و خرده‌ای که به گمان خودشان بر 


ابوبکر ا گرفتند» اين بود كه اوء به خدا و رسولش ایمان آورد.! 


۱- منهاج السنة از ابن تيميه (۲۸۸/۴و۲۸۹). نقل از کتاب ( ابوبکر الصدیق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافه) از 
محمد عبدالرحمن قاسم. ص۱۸و۱۹؛ عادت کفار قريش بر اين بود که چنان‌چه شخصی» مسلمان می‌شد. 
اشتباهات دوره‌ی جاهليتش را قل مجالس خود می‌کردند و به بدگویی از او می‌پرداختند. اما ابوبکر له چنان 
بيشيندى خوبى داشت كه قریشیان» هيج نقطدى ضعفی از گذشته‌اش سراغ نداشتند كه به بدكويى از او 


بيردازند.(مترجم) 


مبحث دوم 


زندگانی ابوبکر + يس از ظهور اسلام 


مسلمان شدن ابوبكر ذه 

مسلمان شدن ابوبکر 5 زاده‌ی یک برنامه‌ی ايمانى در پهنه‌ی جستجوى دين حقيقى و 
راستینی بود که با فطرت و نهاد سالم» سازكارى مى يابد و انگیزه‌ها و نیازهای انسانی را پاسخ 
می‌دهد. دين حق و راستینی كه با اندیشه‌های کامل و بینش‌های» درست تطابق و هماهنگی 
دارد. ابوبكر» به ضرورت فعالیت تجاری‌خویش» بسیار سفر می کرد و به صحراها و 
روستاها و شهرهای عربستان و شبه‌جزیره‌ی عرب» رفت و آمد داشت و همین مسأله» زمینه‌ی 
دیدار و بلکه رابطه‌ی او با صاحبان ادیان دیگر و به‌ویژه مسيحيت را فراهم می‌نمود. او در 
قبال سخنان موحدان و کسانی که يرجم توحید را برافراشته و در جستجوی دینی راستین و 
بدور از خرافه بودند» سکوت اختیار می کرد." خودش می گوید: در كنار کعبه و در صحن 
مسجدالحرام نشسته بودم؛ زید بن عمرو بن نفیل نيز آن‌جا بود که اميه بن ابی‌الصلت به نزدش 
آمد و گفت: «چگونه‌ای ای طالب خير و حقیقت؟» زيد بن عمرو گفت: «خوبم.) اميه ادامه 
داد: «به نتیجه‌ای هم دست بافته‌ای؟» و چون زید» پاسخ منفی داد چنین سرود: 

کل دين یوم القيامة الا ما قضی الله فى الحقيقة بور" 

و سپس افزود: «پیامبری که انتظارش می‌رود» يا از ميان ما برانگیخته خواهد شد و یا از 
ميان شما.» ابوبكر#* می گوید: پیش از آن» ه ركز نشنیده بودم كه شخصىء به پیامبری 
برانگیخته خواهد شد و یا کسی انتظار بعثتش را داشته باشد؛ برخاستم و به نزد ورقه بن نوفل 
رفتم. او» به آسمان زياد می‌نگریست و ناله‌ای در سینه‌اش؛ موج می‌زد. (اشاره‌ای است به 
عبادت گزار بودن نوفل.) ماجرا را به او گفتم. به من گفت: «بله» ای پسر برادرم! ماء اهل 
کتاب و دارای علم و دانش هستیم؛ آن پیامبر که انتظار بعشتش می‌رود. از ميان عرب‌های 
پاک‌نژاد و شریف. مبعوث می‌شود. من» نسب‌شناس نيز هستم و می‌دانم که قوم تو» نسب 
برجسته‌ای دارند.» گفتم: ای عمو! آن ييامبر» جه می گوید؟ گفت: «همان چیزی را می كويد 


۱- مواقب الصدیق مع النبى بمکة, از دکتر عاطف لماضه. ص۶ 
۲- تاريخ الخلفاء از سیو طی» ص ۳۱؛ ترجمه: هر دینی» در روز قیامت» تباه و بی‌نتیجه خواهد بود.مكتا | دینی 


كه خداوند. به آن حكم كرده و بنايش را بر حق و حقیقت» نهاده است. 


1 ابوبکر صد يق ذه 


كه به او وحی می‌شود؛ اوه چنان شخصیتی دارد كه ستم نمی کند و بر کسی ستم روا 
نمی‌دارد.» ابو بک ر له می‌افزاید: زمانی كه رسول خدا يل مبعوث شدند, به آن حضرت ایمان 
آوردم و تصدیقش کردم.! 

ابوبکر صدیق 4ب دوره‌ی جاهلی را با بصیرت. عقل و اندیشه‌ای روشن و با استعدادی 
درخشان» تیزهوشی, ذ کاوت و اندیشه‌ی استواری که تمام وجودش را در بر گرفته بود« 
سپری کرد. تیزهوشی و فراست ابوبکر 5 اين امکان را برایش فراهم آورد که بتواند اشعار و 
اخبار زیادی را درمورد بعثت پیامبری جديدء به خاطر بسپارد. یک بار رسول اکرم بل از 
گروهی از صحابه كه ابوبک رت نیز درمیان آن‌ها بود» پرسیدند: «چه کسی از شما سخنان قس 
بن ساعده را در بازار عکاظ حفظ است؟» صحابه سا کت بودند که ابوبکر له گفت:«من» 
کلام قس را حفظ هستم؛ آن روز من در بازار عکاظ بودم که فُس» بر شتر خاکستریش؛ 
ایستاد و گفت: ای مردم! كوش كنيد و آگاه باشيد تا فایده ببرید؛ همانا همه رو زگاری 
زندگی می كنند و روزی هم م رگشان» فرامی‌رسد؛ آن كس که بمیرد» فرصتش پایان مى يابد. 
بی گمان در آسمان» خبرهایی است که ما از آن بى خبريم و در زمين اتفاقات قابل پندی در 
جریان است؛ زمین» به‌سان فرش گسترده و آسمان» همانند سقفی برافراشته است؛ ستا رگان» 
در گردش هستند و درياهاء ه ركز نمی حشکند؛ شبها» تار و تاريكك است و آسمان» دارای 
برجهاء باروها و ستار گان بی‌شمار! 

فقس خطاب به مردم سوكند ياد نمود كه خداوند» دينى دارد که ازدين شما بهتر و 


دوستداشتنى تر است و سپس جنين سرود: 


فى الذاهبين الأولي سن من القرون لنا بصائر 
لما اك موارداً للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومى نحوها يسعى الأكابر والأصاغر 
آیقنت آنی لامصا لة حيث صارالقوم صائر " 


يعنى: «در مردمانی که پیش از اين رفته‌اند» پندها و عبرت‌های زیادی برای ما وجود 
دارد. 


آن گاه که مرگک‌های زیادی دیدم» دانستم که م رگک» وقت و زمان مشخصی ندارد. 


۵۲ تاريخ الخلفاء از سیوطی» ص‎ -١ 


من» خويشان نزديكك و دور خود را از كوجكك و بزركشان ديدم كه به سوى مرگ 
می‌روند و بدين ترتيب يقين کردم كه من نيز به همانجا می‌روم كه آنان رفتند». 

ابوبکر صد يق #5 با حافظهاى استوار و بلندمدت. توانست گفته‌های قس بن ساعده را برای 
رسول خدا بلك و یارانش» با زگو کند.! 

باری» ابوبكر صديق #5 در سفر شام» خوابى ديد؛ آن خواب را برای بحيراى راهب 
تعریف کرد. بحيراء پرسید: «تو از کجایی؟» ابوبكره فرمود: «از مکه؛» بحيرا يرسيد: «از 
کدامین طایفه؟» ابوبکر پاسخ داد: «از قریش.» بحیرا دوباره سؤال کرد: «چه کاره هستی؟» 
ابوبکر جواب داد: «تاجرم.» بحیرا گفت: «اگر خداوند» خوابت را به حقیقت تبدیل کند» 
پیامبری از قوم تو برمی‌انگیزد که تو در حيات آن پیامبر» وزیر و معاون او خواهی بود و پس 
از او خليفه و جانشینش خواهی شد.» ابوبکر يك اين گفته‌های بحیرا را همواره پیش خود نگه 
داشت و فاش نكرد." 

ابوبكر#» پس از جستجو و انتظارى طولانى كه پیامبر خدا :2 از قريشيان مبعوث شدء 
اسلام آورد. شناخت عميق ابوبكر از محمد مه و رابطه‌ی استوارش با ايشان در زمان 
جاهلیت مردم مکه او را بيش از هر چیز دیگری برای لبیک گفتن به دعوت حق» یاری 
رساند. آن هنكام که بر پیامبر ا وحی شد. ايشان» شروع به دعوت مردم به سوی خداوند 
يكتا نمود و نخستین انتخاب و گزینش آن حضرت له برای دعوت به اسلام يار و رفیق 
دل‌سوزش ابوبکر بود که او را پیش از بعشت. به نرم‌خویی و پاک‌نهادی می‌شناخت؛ 
همان‌طور که ابوبکر نیز پیامبر 27 را به صداقت. امانت و اخلاق ست رگش شناخته بود و 
می‌دانست» چنین شخصی که نمی تواند» بر مردم دروغ ببافد» هرگز بر خداوند نیز دروغ 
نمى بندد. " 

رسول خدا يليك دعوتشان را به ابوبكر عرضه كردند و ابوبكركه نيز بدون درنكك و 
دودلی» قدم پیش نهاد و مسلمان شد و با رسولخدا تك ييمان يارى بست و به ييمانش عمل 
كرد. به همین خاطر» رسولاکرم ول درباردى ابوبكر» فرمودهاند: (ِن له بعَتنى إليكم فقلّم 
کذبت و قال آبوبکر: صدق و واسانی بنفسه و مال فهل انتم تارکوا لی صاحبی؟) یعنی: 
«خداوند» مرا بدسوى شما برانگیخت؛ شما (تكذيبم كرديد و) كفتيد: دروغ می گویی؛ اما 


۱- مواقف الصديق مع النبى بمكة ص ؟ 
؟- الخلفاء الراشدون از محمود شاكر. ص8 


۳- تاريخ الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدین, ص ۴۴ 


ابوبکر (تصدیق نمود و) گفت: راست می گوید؛ او مرا با جان و مالش يارى نمود.» و دوبار 
فرمودند: «پس آیا شماء يار و رفیق دل‌سوزم را (محض خاطر من) برایم می‌گذارید؟»! 

ابوبکر 4 اولین مرد آزادی بود که اسلام را پذیرفت. ابراهيم نخعی» حسان بن ثابت» 
ابن عباس و اسماء بنت ابى بكر#:كفتهاند: اولین کسی که اسلام آورد؛ ابوبکربود. پوسف بن 
یعقوب می گوید: پدرم و مشایخ و اساتید ما اعم از: محمد بن منکدر ربیعه بن عبدالرحمن؛ 
صالح بن کیسان» سعد بن ابراهیم و عثمان بن محمد.در اين شک و تردیدی نداشتند كه 
نخستين فردى که مسلمان شده» ابوبکر صد بق ذه بوده اتب 

ابنعباس رضى الله عنهما گفته‌است: نخستين کسی كه نماز خواند» ابوبكر بود و 
سپس.اشعاری از حسان#ه را در اين باره آورد كه: 


إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاى أبابكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها و أعدلها بعد النبى و أوفاها بما حملا 
الثانى التالى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
والثانىاثنين ف ىالغارالمنيفو قد طاف العدو به إذ صعد الجبلا 
عاش حميداً لأمر اللّه متبمًا هدى صاحبه الماضى و ما انتقلا 
و کان حب رسولاللّه قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا" 


ترجمه: «هركاه خواستى از روى محبتء از ياران و دوستان» يادكنى و خاطره‌ی خوشی 
را به ياد آوری» برادرت ابوبكر را با كارهايى كه (در راه اسلام و برای اسلام) كرده است؛ 
به ياد آور. 

اوه يس از رسول خدا بال بهترين» يرهي زكارترين و عادلترين نيك وكاران می‌باشد و 
دیه‌ها را خوب پرداخته (و هر مسؤوليتى را که يذيرفته» به نيكى انجامش داده است.) 

کسی كه در هجرت. همراه پیامبر بود و همراهی‌اش با ييامبر در غار در قرآن آمده و 
ستوده شده است؛ او» نخستین شخص اين امت است که پیامبران را تصدیق نمود. 

ابوبکر در غار كوه بلند» ستبر و استوار به همراه پیامبر بود؛ در حالی که دشمنان از كوه 
بالا رفته بودند و دور و بر غار می گشتند. ابوبکر جه نیک» زن د گی کرد؛ اوه در زندگی 


۱- بخاری کتاب فضائل اصحاب‌اللبی شماره‌ی ۳۶۶۱ 
؟- صفة الصفوة(۲۳۷/۱) روايت احمد. فضائل الصحابة ۱۱2۸/۲ 


۳- ديوان حسان بن ثابت به تحقيق وليد عرفات (۱۷/۱) 


ابوبكر صدیق 45 در مکه 1۹ 


همواره پیرو دستورهای خداوند بود و بر راه يار و دوستش رسول خداية گام می‌نهاد و 
هیچ كاه در عرصه‌ی اطاعت از خدا و پیامبر» فر و گذازی نکرد و منحرف نشد. 

همه‌ی نیکان و نیکو کاران» می‌دانند که هیچکس به اندازه‌ی ابوبکر» رسول خدا ب را 
دوست نمی‌دارد و محبت ابوبکر با رسول خدا پا از محبت همه‌ی محبان پیامبر» بیش‌تر 
است). 

علما؛ مسأله‌ی مسلمان شدن ابوبكرك: را مورد بررسی قرار داده‌اند كه آيا ابوبکره 
نخستین کسی است که اسلام آورد؟ عده‌ای در این‌باره نظر قطعی داده و ابوبکر را نخستین 
مسلمان اين امت. دانسته‌اند؛ برخی نيز با نظریه‌ای قطعی. على 4ه را نخستین مسلمان 
شناخته‌اند. عده‌ای گفته‌اند: زيد بن حارثه 4ه پیش از همه مسلمان شد. اما ابن کثیر رحمه الله 
می گوید: «نخستین مسلمان از ميان زنان و هم جنين مردان؛ خدیجه رضی‌اله‌عنها است؛ از 
غلامان آزادشده» زيد بن حارئه 4 و از افراد نابالغ» على ذف پیش از دیگران مسلمان شدند. 
اينهاء در آن موقع اعضای خانواده‌ی پیامبر 7 بودند. و اولین مرد آزادی که مسلمان شدء 
ابوبکر صدیق #5 بود که فواید و پیامدهای نیک مسلمان شدنش» بیش از افراد مذ کور بود. 
چراکه او به عنوان یکی از رژسای قريشء جایگاه والا و ثروت زیادی داشت و از آن‌جا که 
مورد احترام و محبت همه بود» دعوتش در دیگران اثر می کرد؛ وی» دعوت گری بود که در 
راه خدا و رسولش مال و ثروت خود را هزینه و صرف نمود. 

ابن كثير اضافه بر اين می گوید: «ابوحنیفه 4 اين اقوال را به خوبی جمح‌بندی نموده و 
گفته است: اولين مرد آزادی که مسلمان شد. ابوبكر* می‌باشد و نخستین زنی که اسلام 
آورد. خدیجه رضىاللهعنها است؛ از ميان غلامان» زید بن حارثه»ك و از پسران نابالغ 
على له پیش از دیگران مسلمان شدند.»! 

هنگامی که ابوبک رخ مسلمان شد. سرور و شادی تمام قلب پیامبر له را در ب رگرفت؛ 
عایشه‌ی صدیق رضی الله عنها در این‌باره می گوید: «زمانی که سخنان پیامبر اة پایان یافت» 
ابوبک ره اسلام آورد و پیامبراکرم بلق در حالی از نزد ابوبکر رفتند که از شادی و سرور 
مسلمان شدن ابوبکر ظا کسی در مکه از ایشان شادمان‌تر نبود.»؟ 

ابوبکر ذه گنجینه‌ای بود که خداوند» او را برای پیامبرش» از پیش آفریده و ذخیره کرده 


بود تا در خدمت آن حضرت ا قرار بگیرد؛ اوه در نزد قريش محبوبيت زیادی داشت؛ 


۱- البداية و النهاية (۲۶/۳و۲۸) 
۲- البداية و النهاية (۲۹/۳) 


0١‏ ابوبکر صديق ذل 


خلق و خوى والايش که موهبت و ارزانی الهى بود او را در نزد همه به گونه‌ای محبوب 
كرده بود كه همگان» دوستش داشتند. چراکه اخلاق ومنش نیک» عامل و عنصرى مؤثر در 
برقرارى بيوند و الفت می‌باشد. اوه همان است كه رسول خدا پاي دربارهاش فرموده‌اند: 
(أرحم أمتى بأمتى أبوبكر) يعنى: «مهربانترين فرد امتم نسبت به امت من (و در قياس با 
دیگران)؛ ابوبكر است» ' 

ابوبكر#ه در تاريخ و نسب‌شناسی كه در نزد عربهاء مهمترين علوم و دانش‌ها محسوب 
مى شدء بيش ترين بهره را داشت و قريشيان نيز همواره به برترى علمى ابوبكر» در پهنه‌ی 
اين علوم اذعان می کردند و باور داشتند که ابوبكر# از گذشته‌ی خوب و بد قريش و 
قريشيان» آگاهی و دانش وافری دارد. فرهیختگان قريش همواره در پی مجالس ابوبکر بودند 
تا با دانش وافر و گسترده‌ی اوه عطش پژوهش و جویندگی خود را فرو خوابانند. جوانان 
بیدار و تیزهوش» مجالس علمی ابوبکر ا را دنبال می کردند تا از داشته‌های علمی اوه 
استفاده کنند که اين خود» نشان دیگری از مقام والای ابوبكره است. فعالان مالی و تجاری 
مکه نيز همواره به مجالس ابوبک رفت و آمد داشتند؛ چراکه كرجه ابوبکر 4 بز رگ‌ترین 
بازرگان مکه نبود» اما از مشهورترین تجار و باز رگانان مکه محسوب می‌شد. سایر اقشار و 
عموم مردم نیز همواره به خاطر برتری‌های اخلاقی و رفتاری ابوبک رنه در مجالسش شرکت 
می کردند و اين چنین ابوبک رن به سبب اخلاق ست رگش» مهمان‌دار بزرگی بود که با دیدن 
مهمانانش شادمان می‌شد و با آنان» انس و الفت می گرفت. طبقات و اقشار مختلف جامعه‌ی 
مکیء هر کدام به سهم خود از ابوبكر: استفاده می کردند. جایگاه والای ادبی» علمی و 
اجتماعی ابوبکر در مکه باعث شد که با مسلمان شدن ابوبکر 4# و آغاز حرکت دعوتی اوه 
جمعی از برگزید گان مکه مسلمان شوند و در جرگه‌ی بهترین بند گان خدا قرار بگیرند." 


دعوت دادن ابو بکر دل به سوی اسلام 

ابوبک رخ مسلمان شد و به همراه رسول‌خدا با مسؤوليت دعوت را بر عهده گرفت؛ او از 
رسولاكرء و به خوبی ياد كرفت كه اسلام» دين عمل» دعوت و جهاد است و ایمان 
مسلمان؛ زمانی کامل می‌شود که جان و بلکه تمام داشته‌های خود را برای پروردگار جهانیان 


۱- صحیح الجامع الصغیر. از آلبانی (۸/۲) 
۲- التربية القيادية (۱۱۶/۱) 


ابوبكر صديق 4ه در مكه ۵١‏ 


و ۳1 
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نثار کند." خداوند متعال می‌فرماید: « قل إن صلاتی وشکی وَمحيّاىَ وَمَمَاَ له رب 
ف ت ر 2 ۳ اه ري :2 عه ۳ 

العایین ( لا شْرِيك لهء وَبذالك آمرت وَأنَا اول المْسَليِينَ (2) 4 (نعام:۱۶۲و۱۶۳) 


یعنی: «بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من» از آن خداست که پرورد گار جهانیان 


۾ 


است؛ پروردگاری كه شريكك ندارد و به همین دستور داده شدهام و من نخستين مسلمان 
(امت خود) هستم.» 

ابوبکره برای دعوت جدید. جنب و جوش و فعالیت زياد و در عين حال خجسته و 
پربرکتی داشت» هر کجا که قدم می گذاشت و حرکت می کرد پیامدهای زیادی بجای 
می‌نهاد و دستاوردهای بزرگی نصیب اسلام می کرد. اوه واقعاً نمونه‌ی زنده و مصداق حقیقی 


صد 
:0 صر و 7 هر ق رز ص< رز 2 و 
فرموده‌ی الهى بود که: 0 ادع ل سبیل ربك با لحكمة وَالموّعظة ا1 لَسَنَة 
صد 

و E‏ ص ور وت ری ر ه وه ۳ #2 2 5 j‏ ه وه 
وجدد لهم بالتى هی احسن إن رَبك هو اعلمٌ بمن صل عن سبیله وهو اعلم 
بالمهتدین (5) 4 (نحل-۲۵) 

یعنی: «مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زيباء به راه پروردگارت 
دعوت بده و با ايشان به بهترين شيوه» گفتگو كن. همانا پروردگارت. بهتر می‌داند که جه 
كسانى رهيافته و هدایت‌شده می‌باشند.) 

تلاش و فعاليت ابوبکر 4 در عرصه‌ی دعوت به الله تصوير روشنى از ایمان» ترسيم 
می كند و اين حقيقت را روشن می‌سازد كه پذیرش دين خداء قرار و آرام مؤمن را می كيرد و 
او را آسوده‌خاطر نمی گذارد تا این كه در دنياى مردم» آنجه را كه به آن ايمان آورده. 
محقق نمايد. البته اين خيزش و حركت ابوبکره یک حركت صرفاً عاطفى و گذرانبود که 
زود؛ فرو كشد و سرد و زايل شود. بلكه نشاط» هيجان و دليرى ابوبكر# در پهنه‌ی دعوت تا 
هنكام وفاتش» مان دكار ماند وه ركز در مسير دعوت» دجار خستگی» ضعف و سستى نشد" 

اولين و مهمترين نتیجه‌ی فعاليتهاى دعوتى ابوبکر ب مسلمان شدن كسانى بود كه در 
ج رگه‌ی بهترين بندكان خدا قرار گرفتند؛ افرادى از قبيل: زبیر بن عوام» عثمان بن عفان» 
طلحه بن عبيدالله» سعد بن اپی‌وقاص. عثمان بن مظعون» ابوعبيده بن جراح. عبدالرحمن بن 


۸۷ تاريخ الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدین, ص‎ -١ 
۶۲ الوحى و تبليغ الرسالة, دكتر: یحبی یحبی.ص‎ -۲ 


جداكانه به حضور پیامبراکرم راث ُرد؛ آنها به دعوت ابوبکر خی اسلام آوردند و هر یک از 
آنان» به‌سان ستونی برای ساختمان عظیم دعوت شد؛ رسولاکرم ا با مسلمان شدن این‌ها؛ 
قوت و توان بيش ترى برای دعوت يافتند. خدواند متعال» با مسلمان شدن اين آقراده 
رسولاكرم را قوت و توانى افزون عنايت كرد و به دنبال مسلمان شدن اين افراد نامدار» 
عموم مردم اعم از از زنان و مردان» دسته دسته به اسلام كرويدند. يكايكك افرادى كه به 
دعوت ابو بکر ظا مسلمان شدند» طلايهدار و يبشاهنكك دعوت اسلامى كرديدند وسبب 
شدند تا كروهاى دیگری به شمار پیشگامان دعوت اسلامى بپیوندند و با وجود شمار 
اند کشان» گردان دعوت و دژ رسالت شکل بگیرد؛ آنان به مقامی دست يافتند که ه ركز 
هیچ کس» نتوانست و نخواهد توانست به چنان مقامی دست یابد.! 

ابوبکر ب در مسير دعوت. خانواده‌اش را از ياد نبرد؛ بلکه با توجه و غم‌خوارگی ويزه 
برای آنان» باعث شد تا اسمای عایشه» عبدالله» ام رومان و خدمت كارش عامر بن فهميرهك: 
مسلمان شوند. صفات پسندیده اخلاق کریمانه و ویژگی‌های والای ابوبكر: عامل مهمی 
در پذیرش دعوتش از سوی مردم بود؛ اخلاق ست رگش» به‌سان دامی گسترده درمیان قوم و 
عشیره‌اش» آن‌ها را شکار و مجذوب خود می کرد و همن باعث می‌شد که دعوتش را 
بپذیرند و یا حداقل در مقابل او شدت نشان ندهند. او یگانه‌ی نسب‌شناسی درمیان قوم 
خودش بود؛ ابوبکر» فردی سرامد. محترم و سخاوتمند که از مال و ثروتش, بذل و بخشش 
می‌نمود ودر مکهء جلسات و مهمانىهاى بى نظيرى داشت؛ او» سخنورى توانمند زو 

آراستگی به چنین ویژگی‌هایی؛ نیاز و ضرورت گریزناپذیر داعیان و دعوت كران است؛ 
چرا که بی‌بهرگی از این ویژگی‌ها و نداشتن چنین صفاتی» دعوت دعوتگران را مانند فریادی 
در یک دره و دمی در خاکستر» می گرداند. سيرت ابوبکرصد يق د روشن گر فهم و شناخت 
درست او از اسلام است و چگونگی زندگی اوء نمونه و الگوی مناسبی برای دعوت كران 
می‌باشد تا در دعوت مردم به‌سوی خدا از او الگ وگزینی نمایند. 


سختی‌هایی که ابوبکر نله در مسير دعوت متحمل شد 
ابتلای اسان به پاره‌ای از سختی‌ها» یک سنت و تقدیر الهی است که درمیان افراد» گروه‌ها؛ 


۱- محمد رسولالله. از عرجون (۵۳۳/۱) 
۲- السيرة الحلبية (۴۲۲/۱) 


ابویکر صدیق 4ه در مکه 0۳ 


صحابه‌ی کرام اد جریان یافت که آنان را متحمل سختی‌های زیادی کرد و آنان را به مصائبی 
آزمود که کوه‌های بزرگ و استوار را هم به زیر م ىكشد. اما صحابه» شکیبایی ورزیدند و 
جان‌ها و مال‌هایشان را در راه خدا نثار کردند. سختی‌هایی که آنان در راه اسلام کشیدند؛ به 
حدی بود که تنها خداوند. اندازه‌اش را می‌داند. مسلمانان اشراف‌زاده هم که درمیان قریش 
دارای وجاهت و شرافت بودند» از اين مشکلات و سختی‌ها در امان نماندند. ابوبكر» به 
شدت مورد اذیت و آزار کفار قرار گرفت؛ بر سرش خاک و خاکستر ریختند و در 
مسجدالحرام او را طوری کتک زدند که بینی و صورتش» زخمی و خونین شد و او را در 
حالی که درمیان مرگ و زندگی بود» بر روی پارچه‌ای نهاده و به خانه‌اش بردند. ‏ عايشه 
رضىاللهعنها می گوید: زمانی که اصحاب رسولاكرم :8 به سی و هشت نفر رسیدنده 
ابوبكر#ه با اصرار» از رسول خدا ب درخواست کرد تا دعوتشان را آشکارا و علنی کنند. 
رسول‌خدا وا فرمودند: «ای ابوبکر! ما اند کیم.» ابوبکر» به‌قدری اصرار کرد که 
رسول خدا ا خواسته‌اش را پذیرفتند. مسلمانان در قسمت‌های مختلف مسجد پرا کنده 
شدند و هر کدامشان» طوری جا كرفت که درمیان خویشاوندانش باشد. ابوبکر ف برخاست 
و شروع به دعوت كرد؛ در آن هنكام رسولاكرم ,َلك نشسته بودند؛ ابوبکر نخستین خطیبی 
بود كه به راه خدا و رسولش دعوت داد. مش رکان» بر ابوبكره و سایر مسلمانان شوریدند و 
ابوبكر#ه را به شدت زدند و زیر لگد گرفتند. عتبه بن ربیعه» به ابوبكره نزدیک شد و 
شروع به زدن ابوبکر با دو کفش پاشنه‌دار کرد؛ عتبه» تیزی و لبه‌ی محکم کفش‌ها را به 
صورت ابوبک رل می‌زد و خودش را روی شکم آن حضرت #ه می‌انداخت. ابوبکر فل 
طوری زخمی و خونین شد كه صورت و بینی‌اش» معلوم نمی‌شد. بنی‌تیم (خویشاوندان 
ابوبکر) برای دفاع از ابوبکر» به ستیز و دعوای مش رکان برخاستند که در نتیجه مش رکان؛ 
دست از زدن ابوبكر کشیدند؛ بنی‌تیم» ابوبک رنه را در پارچه‌ای گذاشتند و او را در حالی 
به خانه‌اش بردند که در مردنش» شکی نداشتند. بنی‌تیم دوباره به مسجد بر گشتند و گفتند: «به 
خدا س و گند اگر ابوبکر بمیرد» حتماً عتبه بن ربیعه را می کشیم.» اين را گفته» به خانه‌ی 
ابوبکر 4 رفتند. ابوقحافه (پدر ابوبکر) و بنی تیم» با ابوبکر له صحبت می کردند تا بلکه از او 
چیزی بشنوند؛ سرانجام ابوبکر پاسخ داد و در واپسین لحظات آن روز دهان به سخن گشود 
و گفت: «حال رسول الله ب چطور است؟» بنی‌تیم تعجب کردند و او را سرزنش نمودند که 
با اين حال» جه جای اين پرسش است؟ آنان» به مادر ابوبکر (امخير) گفتند: «حتماً به ابوبكر 


۱- التمکین للأمة الإسلامية. ص ۲۴۳ 


چیزی بدهى كه بخورد.» زمانى كه مادر ابوبكر با او تنها شد. با اصرار از او خواست که 
چیزی بخورد؛ اما ابوبک رنه گفت: «حال رسولالله ب چطور است؟» امخير گفت: «به خدا 
سوگند که من از حال دوستت. خبری ندارم.» ابوبکر 4ه فرمود: «به نزد ام جمیل بنت خطاب 
برو و حال پیامبر را از او بيرس.» امخير به نزد امجمیل رفت و گفت: «ابوبکر از تو جویای 
حال محمدبن عبدالله است.» ام‌جمیل گفت: «من» نه ابوبکر را می‌شناسم و نه محمدبن عبدالله 
را؛ اما اگر دوست داری با تو به نزد پسرت می‌آیم.» ام‌خیر گفت: باشد. و با هم به خانه‌ی 
ابوبکر رفتند؛ هنگامی که ام‌جمیل ابوبكركه را افتاده و زخمی دید. جلو رفت و گفت: «به 
خدا سو گند کسانی که با تو چنین كردهاند» فاسق و کافرند و من امیدوارم که خداونده 
انتقام تو را از آنان بگیرد.» ابوبكركه فرمود: «حال رسول الله ب چطور است؟؟ ام‌جمیل 
رضى اللهدعنها گفت: «مادرت. اینجاست؛ می‌شنود.» ابوبکر له گفت: «از او به تو آسیبی 
نمی‌رسد.» ام‌جمیل رضی الله عنها گفت: «يبامبر ا صحیح و سالم هستند.» ابوبکر اه پرسید: 
«ايشان» کجا هستند؟ ام‌جمیل رضی الله عنها پاسخ داد: «در خانه‌ی ابن‌ارقم.» ابوبکر فرمود: ابه 
خدا سوگند که تا زمانی که به نزد رسول‌خدا با نروم» چیزی نمی‌خورم و نمی‌نوشم. 

ام‌خیر و ام‌جمیل رضی الله عنهماء صبر کردند تا مردم» به خانه‌هایشان بروند و رفت و 
آمدشان» قطع شود و سپس او را در حالی که به آن‌ها تکیه داده بوده به نزد رسول‌خدا ا 
بردند. رسولا کرم بل با دیدن ابوبکر هه با شتاب برخاستند و به سوی او رفتند و او را 
بوسیدند. مسلمانان نیز با دیدن حال زار ابوبکر ب به سوی او شتافتند. دل رسولاكرم يلق 
بدوشدتء برای ابوبکر سوخت. ابوبكر» فرمود: «ای رسول‌خدا! يدر و مادرم فدایت؛ طوری 
نیست. فقط آن فاسق» با صورتم چنین کرده‌است. ای رسول‌خدا! اين زن» مادر من است؛ به 
فرزندش نیکی زیادی کرده و شما هم خجسته و بزرگوارید؛ يس او را به سوی خدا دعوت 
دهید و از خدا برايش طلب هدایت كنيد تا بلکه خداوند او را به وسیله‌ی دعوت شما از 
آتش جهنم برهاند.» راوی می گوید: رسول‌خدا ا برایش دعا کردند و او را به اسلام فرا 
خواندند و بدين ترتیب ام خیر(مادر ابوبكر) همان‌جا مسلمان شد.! 

در این ماجراء درس‌ها و آموزه‌های زیادی برای هر مسلمانی که مشتاق پیروی از 
صحابه‌ی کرام است؛ وجود دارد. به برخی از اين آموزه‌ها اشاره می کنیم: 

۱- حرص و اشتیاق وافر ابوبک رت بر این که اسلام را در برابر کفار» علنی و آشکار کند؛ 
اين مسأله» نشان‌دهنده‌ی عمق ایمان و شجاعت صدیق ذه می‌باشد. او در راه دعوت. آن‌قدر 


۱- السيرة النبويةء از ابن‌کثیر (۴۳۹/۱و ۴۴۱ البداية و النهاية (۳۰/۳) 


ابوبكر صديق 4ه در مكه ۵0۵ 


مورد آزار و شكنجه قرار كرفت كه خویشانش» م رگش را قطعی پنداشتند. محبت خدا و 
رسولش» آن‌چنان در قلب ابوبكر» جاى كرفته بود كه يس از اسلام» جيزى جز برافراشتن 
رايت و يرجم توحید برايش مهم نبود؛ اوء به قيمت جانش هم كه شده» خواهان اين بود كه 
بانگ لا اله الا الله محمد رسول الله بر کرانه‌های مکه» طنین‌انداز شود. آرى ابوبکر نله كارى 
كرد كه نزديكك بود جانش را به خاطر عقيده و اسلامش» از دست بدهد. 

۲- پافشاری ابوبکر ب بر علنى كردن دعوت اسلام در فضاى تنگ و سر کش جاهلیت؛ 
به خاطر آگاهی دادن به مردم درباره‌ی اسلام و اطلاع‌رسانی به آنان درمورد دینی بود كه 
تازكى و طراوتش» دل‌ها را تسخير می كند. ابوبكر: اين هدف را در حالى دنبال كرد كه 
به يقين می‌دانست كه او و دوستانش» مورد اذيت و شكنجه واقع مى شوند.بنابراين جرايى و 
دليل اين يافشارى را بايد در وارستگی ابوبكر #5 جستجونمود. 

۳-محبت خدا و رسول» آن‌چنان در دل ابوبكر» نفوذ كرده بود كه آنان را از خودش 
بیش تر دوست می‌داشت. برای در ک درستی اين نکته» همین دلیل بس که با وجود آن‌همه 
سختی و رنج و در حالی که امیدی به زند كيش نیست. حال بيامبر ا را جویا شد و پرسید: 
حال پیامبر خدا و چطور است؟! اوه چیزی نخورد و سوگند ياد کرد که تا به نزد پیامبر يلقل 
نرود از خورد و نوش امتناع می کند. 

آری» هر مسلمانی بايد اين جنين باشد و خدا و رسولش را بیش‌از هر چیزی دوست 
بدارد؛ حتی اگر در اين مسیر» مجبور شود از جان و مالش مايه بگذارد.! 

۴- عصبیت قومی و جانب‌داری خویشاوندی در آن زمان نقش مهمی در شکل گیری و 
يا ایجاد د گر گونی و تحول در رخدادها و رفتارهای اجتماعی افراد داشت. اين جانب‌داری» 
به حدی بود كه حتی در صورت وجود اختلاف عقيده هم پدیدار می‌شد. چنان که بنی تیم 
(خویشاوندان ابوبکر) با وجودی که مسلمان نشده بودند از ابوبکر جانب‌داری کرده و تهدید 
نمودند كه اكر ابوبكر بر اثر جراحت» جان بازد» حتماً عتبه را می كشند." 

۵- در اين ماجراء واکنش‌های جالب و شكوهمندى از امجميل بنت خطاب رضى الله 
عنها بروز می کند و او را به خيزش و حركت به خاطر دين وامىدارد و ميزان اشتياق وى بر 
ياسدارى از دين را نمايان مىسازد. به‌طور مثال ام جميل رضى الله عنها در ياسخ مادر 
ابوبکر ظا كه حال رسول خدا اة را پرسید. آكاهانه و باتدبير گفت: «من» نه ابوبکر را 


١7و١١ استخلاف ابوبكر الصديقء از دكتر جمال عبدالهادى. ص‎ -١ 
۷۹ محنة المسلمين فى العهد المکی» دكتر سليمان سويكت. ص‎ -۲ 


می‌شناسم و نه محمدبن عبدالله را» این واكنش امجميل رضى الله عنهاء یک منش و استراتژی 
هشيارانه و احتياط آميز بود؛ جراكه تا آن هنگام ام‌خیر مسلمان نشده بود وامجميل نيز 
اسلامش را از ام خير پنهان نمود و جاى رسول خدا از را به او نشان نداد كه مبادا امخير 
جاسوس قریشیان باشد. ' ام‌جمیل با آن که خودش را نسبت به ابوبک رنه و رسول خدا بان 
بی‌خیال و ناآشنا جلوه داد. موفق شد با فراست تمام به مادر ابوبکر بقبولاند كه به دیدن 
ابوبکر 4 برود و يس از آن که با ابوبكر» ملاقات نمود باز هم جوانب احتياط را رعایت 
کرد و در كمال هشیاری کوشید تا محل اختفای رسول خدا با را فاش نکند و در عين حال 
به ابوبكر#» اطمینان خاطر بدهد که رسو لخدا صحيح و سالم هستند. " جلوه‌ی دیگر 
احتیاط و هشیاری اينها برای حفظ اسرار مسلمانان» شگرد ام جمیل. ام خیر و ابوبکر به‌هنگام 
رفتن به خانه‌ی ابن‌ارقم است که صبر می کنند تا رفت و آمدهاء تمام شود و مردم؛ به 
خانه‌هایشان بروند.۳ 

۶- در این ماجرا میزان خیرخواهی ابوبکر صديق#ه برای مادرش نمایان می‌شود که 
مشتاق مسلمان شدن مادرش بود و به رسول خداع#ة گفت: «اين» مادر من است که نسبت به 
فرزندش نیکی زیادی روا داشته و می‌دارد؛ شما نیز بز رگوار و پرخیر هستید؛ يس او را به 
سوی خدا دعوت دهید و از خدای متعال برايش هدایت بخواهید تا او را به وسیله ی دعوت 
شماء هدایت کند و از آتش جهنم برهاند.» اين» از ترس عذاب الهی و رغبت و اشتیاق به 
رضوان و بهشت پروردگار بود که ابوبکر صديق#ه را بر آن داشت تا از رسول خدا مه 
بخواهد که مادرش را دعوت دهند و برايش دعای هدایت کنند. رسول اکرم م2 نیز برای 
هدایت مادر ابوبكركه دعا کردند و دعایشان پذیرفته شد و بدین ترتیب مادر ابوبکر اسلام 
آورد و در جركهى مسلمانانی قرار كرفت که برای نشر و گسترش دين خدای متعال از هیچ 
تلاش و کوششی دریغ نمی کردند. از این ماجرا درمی‌ياييم که خدای متعال» بر بندكانش» 
مهر و رحمت بى كرانى فرو می فرستد و به درستى قانون و سنت «ياداش يس از رنج و 
مشقت» بى مى بريم و مشاهده می كنيم كه هر مشقتی» پیامد و نتیجه‌ی درخور و شایسته‌اش را 
به دنبال دارد. 


۵۰ السيرة النبويةء قراءة لجوانب الحذر و الحماية. ص‎ -١ 
0١ص مرجع سابق.‎ -۲ 
۱۳۲ استخلاف الصدیق, نوشته‌ی جمال عبدالهادى. ص‎ -۳ 
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۷- ابوبكر صديق #5 از آن‌جا که همراه و هم نشين خاص و همیشگی رسول خدا ب بود؛ 
بيش از ساير صحابه در معرض اذيت و آزمايش قرار می گرفت؛ چراکه او همواره در 
جاهایی كه به رسو لخدا تلك تعرض مى شدء همراه آن حضرت ,َلك بود و همین رابطه و 
همراهى هميشكى ابوبكر#ه با پیامبر اكرم بيك او را فدايى و جان‌نثار آن حضرت با کرده 
بود كه برای دفاع از ایشان بيا می‌خاست و در حالى كه خودشء از بزرگان قريش و 
چهره‌های معروف و نامدار بود» مورد اذيت و سفاهت کفار قرار می گرفت. ' 


حمایت و پشتیبانی ابوبکر 4 از پیامبر اکر م مث 
جرأت و شجاعت. از دیگر وي گی‌های ابوبكركفه بود که او را از دیگران متمایز و متفاوت 
می‌ساخت. او در راه حق از هيج چیزی نمی‌هراسید و در مسير نصرت دين خداء فعالیت 
دینی و هم‌چنین حمایت و پشتیبانی از رسول‌خدا با از هیچ سرزنش و توبیخی متأثر 
نمی‌شد. عروه بن زبیر می گوید: از عبدالله بن عمرو بن عاص خواستم که برایم از شدیدترین 
رفتارهای مشر کان با رسول خدا بلق بگوید؛ ای گفت: پیامبر اكرم اة در كنار كعبه نماز 
می خواندند كه عقبه بن ابی‌معیط آمد و لباس را در كردن آن حضرت :1 آويخت و 
به‌قدری كشيد که نزدیک بود رسو لخدا بلكو خفه شوند. ابوبکر 4 به سوی عقبه شتافت؛ 
شانههايش را كرفت و او را از پیامبر اکرم ا دور کرد" و گفت: و 
يول ربی الله » (غافر-۲۸) 

يعنى: (آیا مى خواهيد مردى را بكشيد به اين خاطر که می گوید: پرورد گار منء الله 
است؟» 

در روايت انس ذه آمده است: باری مشر کان» رسول اکرم با را جنان زدند که آن 
حضرت 2 تا سرحد بيهوشى پیش رفتند. ابوبكر#ه بيا خاست و گفت: «واى بر شما؛ (آيا 
کسی را به اين خاطر مى زنيد و مى خواهيد بكشيد كه می گوید: پرورد گار من» الله است؟)»۳ 
در روايت اسماء رضى الله عنها آمده است: شخصی. فريادزنان» به نزد ابوبکر اه آمد و 
گفت: «دوستت را دریاب و به کمکش بشتاب.» اسماء رضی الله عنها می گوید: ابوبكره در 
حالی كه چهار گیسو داشت. از ميان ما برخاست و با شتاب به سوی پیامبر ا رفت و فریاد 


۷۵ محنة المسلمین فى العهد المکی. ص‎ -١ 
۳۵۸۶ بخاری. شماره‌ی‎ -۲ 


۳- الصحیح المسند فى فضائل الصحابة از عدوی, ص ۲۷ 


0۸ ابوبكر صدیق ذه 


برآورد که: ان رجا أن يَقُولَ ربّی آله »». مش رکان با شنيدن فرياد ابوبکر تیه 
دست از آزار رسول خدا با كشيدند و به سوی ابوبكر#ه شتافتند و او را زدند. ابوبكر#ه در 
حالی به خانه باز گشت که از شدت کتکی که به او زده بودند» هر یک از گیسوانش را که 
دست می‌زد» کنده می‌شد و در دستانش قرار می گرفت. ' 

یک بار على بن ابى طالب 4 در حال سخنرانى يرسيد: «ای مردم! جه کسی شجاع‌تر و 
دليرتر است؟» مردم كفتند: «شماء ای امير مؤمنان!» فرمود: «من باهر كس كه جنگیده‌ام» 
شكستش دادهام؛ اما شجاع ترين مردم؛ ابوبک ره است. ما برای رسول خدا ب سايهبانى 
درست كرديم و كفتيم: جه کسی حاضر است با رسول خد ام بماند تامشرکی, به آن 
حضرت با حمله نكند؟ به خدا سوكند تنها ابوبكره برای اين كار قدم پیش نهاد و 
شمشيرش را از نيام بيرون كشيد و بالاى سر پیامبر ره ايستاد و هر مشركى را که به 
بيامبر ا نزديك می‌شد. دور می كرد؛ پس ابوبکر ف شجاع‌ترین مردم است.» على ذه 
افزود: «من» ديدم كه قريشيان» رسول‌خدا با را درميان كرفته بودند و این ابوبک رت بود كه 
به شدت از آن حضرت با دفاع می کرد و آنان را از ايشان دور مىراند. قريشيان به 
پیامبر ا می گفتند: تویی که خدایان را منکر شده‌ای و به جای اين همه معبود» به خدای 
واحدی معتقدی؟! در آن هنكام تنها ابوبكر# بود که به آن حضرت بل نزدیک شد و در 
حالی که گفته‌ی مؤمن آل فرعون را بر زبان داشت» رویاروی مش رکان ایستاد و آنان را از 
پیامبر ی دور کرد. حال» شما را به خدا سوگند می‌دهم که مؤمن آل فرعون. بهتر است يا 
ابوبکر؟» مردم ساکت بودند و چیزی نگفتند. على #5 فرمود: «قسم به خداء اگر تمام زمين از 
امثال مؤمن آل فرعون پر شود» یک لحظه‌ی ابوبكره از همه‌ی آن‌ها بهتر است. زیرا مومن 
آل فرعون ایمانش را پنهان کرده بود؛ اما اين مرد (ابوبکر)؛ ایمانش را آشکارا بیان کرد.»" 

اين» وصف و جلوه‌ی روشنی از ابوبكره به زبان على مرتضی که می‌باشد که کشاکش 
ميان حق و باطل» هدایت و گمراهی و ایمان و کفر را به تصوير می کشد و به‌خوبی روشن 
می‌سازد که ابوبکر 4 در راه خدای متعال» چه‌قدر سختی و مشقت متحمل شد. بنابراین 
شخصیت و سیمای واقعی ابوبکر صدیق :له از لابلای نشانه‌ها و ویژگی‌های بی‌نظیرش, به 
گواهی و زبان امام على نله شناحته می‌شود. على #ه پس از گذشت چندین سال در دوران 
خلافتش به ویژگی‌های ابوبکر اشاره می کند و به رادمردی و شجاعتش گواهی می‌دهد و 


۱- منهاج السنة (۳/۳؛ فتح‌الباری (۱۶۹/۷) 
۲- البداية و النهاية (۲۷۱/۳و۲۷۲) 


ابوبکر صدیق 44 در مكه ۵۹ 


آن‌چنان بههنكام گفتن صفات ابوبکر 4ه متأثر و دك ركون مى شود كه هم خودش؛ می كريد 
وهم ديكران را به كريه می‌اندازد. 

ابوبكر صديق #5 يس از رسول خدا مه نخستين مسلمانی است که در راه خدا مورد 
شكنجه و آزار قرار گرفت. او نخستين يشتيبان رسول‌خدا ا و اولين دعوت گری بود كه به 
ستو لاف | تواتك ای نازوا راست رشول عدا وه نود که رای مایت ار دعوت و 
يارى پیامبر» تمام تلاشش را به کار بست تا آن حضرت له را در كراميداشت و تعليم و 
تربيت تازه‌مسلمانان» يارى برساند. ابوذر#» ضمن بیان داستان مسلمان شدنش می گوبد: 
...ابوبک ره به رسول خدا از كفت: «به من اجازه دهيد تا من» او را برای شام پیش خود 
ببرم.» ابوبک رت با كشمش طائف از ابوذره پذیرایی كرد.' ابوبكر#» بىيروا و بدون هيج 
ترس و هراسى در كنار رسولخدا با مىايستاد و همواره هر خطر بز رگ و كوجكى را که 
متوجه پیامبر می‌شد» دور می کرد و تا آنجا که می‌توانست از ييامبر اكرم له در برابر 
دشمنان» دفاع و پشتیبانی می‌نمود. اوه مشر كان را دید كه يقه و كريبان رسول‌خدا اة را 
گرفته‌اند؛ خودش را به ميان آنان افکند و بانگ برآورد: «وای بر شما؛ آیا مى خواهيد او را به 
اين خاطر که می گوید: پرورد گارم؛ الله است» بکشید؟» مش رکان» دست از رسول خدا جلاع 
کشیدند و شروع به زدن ابوبكره و کشیدن و کندن موهایش نمودند و او را به‌قدری کتک 


۱ 5 E 8 


آزاد كردن غلامان 

اذيت و آزار قريش بر رسول‌خدا ا و يارانش» موازى با گسترش دعوت اسلام در مکه» 
افزايش يافت و به نهايت خشونت بر ضد مسلمانان و به‌ویژه مسلمانان ضعيف و بی كس 
رسيد. قريشيان» آزار و شکنجه‌ی مسلمانان را شديد و سخت كردند تا بلكه اهل اسلام را از 
عقيده و ایمانشان بر گردانند و آنان را مایه‌ی عبرت دیگران قرار دهند و در عين حال بتوانشد 
آتش خشم و کینه‌ای را که از اسلام و مسلمانان به دل داشتند و آزارشان می‌داد» 


فر و خوابانند. 


۲- فتح‌الباری (۲۱۳/۷)؛ الخلافة الراشدة از يحيى یحی, ص ۱۵۶ 
۳- عبقرية الصدیق از عقاده ص ۸۷ 


بلال#ه یکی از همین مستضعفان بود كه به شدت شكنجه می‌شد. اوه هيج يشتيبان و 
عشيرهاى نداشت كه از او حمايت كند و به دفاع از وى شمشير بكشد. افرادى چون بلال طف 
در جامعه‌ی جاهلى مکه» هیچ عددی محسوب نمی‌شدند و تنها حق و بهره‌ای كه از زندگی 
داشتند» اين بود که بیگاری کنند. اطاعت نمایند و مانند کالا و شتر» خرید و فروش شوند. 
بنابراین در چنان جامعه‌ای داشتن نظرء اندیشه» دعوت و يا پیوستگی به یک مکتب و جریان؛ 
برای برد گان بینوا؛ جرم بزرگی بود. آن هم پیوستگی و ارتباط با دعوتی که جامعه‌ی مکه را 
تکان داده و زیرساخت‌های فکری و باورهای کهن مردمش را زیر سوال برده بود. دعوت 
جدید. جوانان زیادی را جذب خود کرده و آنان را رویاروی باورها و آداب و رسوم میرائی 
پدرانشان قرار داده بود. دعوت جدید. قلب اين غلام به ظاهر بی‌چیز و ناچیز را تسخير نمود 
و او را در پهنه‌ی زندكىء انسانی چون ساير افراد به شمار آورد. ' مفاهیم ایمان» در اعماق 
وجود بلال#* نفوذ كرد و يس از مسلمان شدن وی و گرایش به دين جدید و پذیرش دعوت 
محمد مصطفی ا و پیوستن به ساير برادران دینی‌اش در قافله‌ی بز رگ دعوت. سر بر آورد. 
اميه بن خلف كه مالک بلال 4 بود» گاهی با تطميع و كاهى با تهدید. در صدد آن برآمد که 
بلال 4 را از راهى كه در بيش كرفته بوده منحرف كند؛ اما وقتى كه ديد بلال 4 بيش از 
تصورش سمج و استوار است و به كفر و جاهليت باز نمی گردد؛ بر او خشم كرفت و او را 
بی آن که یک شبانهروزء آب و غذا بدهد. به صحرا برد و در زیر تابش سوزان آفتاب 
نيم روزى» به پشت بر روی ریگ‌های داغ انداخت و به دیگر غلامانش دستور داد كه سنكك 
بزرگی» روى سینه‌ی بلال#ه بگذارند. دستهاى بلال را بستند و سنكك بز رگی» رويش 
نهادند. اميه بن خلف به بلاله گفت: «يا همین طور می‌میری و با به محمد(» كافر 
می‌شوی و لات و عزی را مىيرستى.» اما بلال ذه ثابت و استوار» احد احد می كفت. اوه از 
عمق وجودش می گفت: «خداء یکی است؛ خداء یکی است.» اميه بن خلف. مدتی بلال نله را 
به همین طرز وحشتناكك» شکنجه داد" تا اين که ابوبکر صدیق تاه به محل شکنجه‌ی بلال کا 
رفت و به اميه گفت: «از خدا نمی‌ترسی که اين بینوا را این‌چنین شکنجه می کنی؟! تا کی 
می‌خواهی به اين کار ادامه دهی؟» اميه گفت: «تو. خودت او را خراب کردی و به این روز 
انداختی؛ اگر راست می گویی نجاتش بده.» ابوبکر نله فرمود: «باشد؛ اين کار را می کنم. غلام 
سیاهی دارم که بر دين توست و از بلال#» قوی‌تر است. او را به جای بلال به تو 


۱- التربية القيادية (۱۳۶/۱) 


۲- عتیق العتقاء (ابوبکر الصدیق). نوشته‌ی محمود بغدادی. ص ۳۹ 


می‌دهم.» اميه نيز يذيرفت و ابوبكر كه غلامش را به اميه داد و بلال#ه را از او كرفت و آزاد 
كرد.' به روايت ديكرى ابوبكر صديق نه بلال#ه را به چهل اوقيه طلا خريد.' بهراستى 
بلال#ه جقدر استوار و شكيبا بود! اوه با صدق و اخلاص مسلمان شد و قلب ياكى داشت؛ 
صبر و شكيبايى بلال 4 او را در برابر آزار و شكنجدى کفار تسليمنايذير کرد و خشم و 
عصبانيت كافران را برانگیخت. بلال#ه در برابر كفار يايدارى كرد وه ركز با آنان كنار 
نيامد و دست از توحيد و اسلام برنداشت؛ بلكه همواره با تمام تاب و توانش» بانكك توحيد بر 
زبان داشت و در راه خدا چنان استقامتى کرد كه به سرشکستگی كافران انجاميد.' قطعاً در 
پس هر سختى و مشقتى» راحتى و كشايشى هست؛ بلال 4ه از آزار و شكنجدى كفار و از 
بند برد گی رهايى يافت و مانده‌ی عمرش را در كنار رسو لخدا با سپری كرد. 

ابوبكر صدیق ظ4 استراتژی آزاد كردن برد گان مسلمان و تحت شكنجه را دنبال کرد و 
اين رويه را به عنوان يكك برنامه‌ی منظم و هدفمند اسلامی به منظور مقاومت در برابر 
شکنجه گری‌ها و خشونت‌های کفار ادامه داد و بدین‌سان» دعوت اسلامی» مورد حمایت و 
پشتیبانی مالی و انسانی قرار گرفت. ابوبکر 4 برد گان مسلمان اعم از زن و مرد را خریداری 
و آزاد می کرد. از آن دست مسلمانانی که توسط ابوبكر» آزاد شدند می‌توان به اين افراد 
اشاره کرد: #عامر بن فهیره كه در جنگ‌های بدر و احد نیز حضور یافت و در بثرمعونه به 
شهادت رسيد. #ام عبيس. #زنیره که هنگام آزادیش نابینا شد و کفار مکه گفتند: او به 
كرفت و عذاب لات و عزی» گرفتار شده كه بينايىاش را از دست داده است. زنيره رضى الله 
عنها گفت: «به خدا س وگند. آنان دروغ می كويند؛ جراكه لات و عزى نه می‌توانند به کسی 
ضررى برسانند و نه نفعی.» خداى متعالء بينايى زنيره رضى الله عنها را دوباره بهاو 
بازكردانيد. ' #نهديه و دخترش که كنيزان زنى از بنىعبدالدار بودند؛ آن زن» نهديه و 
دخترش را به آرد كردن كندم و گرداندن آسياب دستى واداشته بود و مىكفت: «به خدا که 
هركز شما را آزاد نمی کنم.» ابوبكر صدیق 4 با دیدن اين صحنه و شنيدن قسم آن زن» 
فرمود: «توه آخرش س وكندت را می‌شکنی.» زن گفت: «اگر راست می گویی» خودت اين 
کار را بکن و این دو را آزاد نما که خود توء آنان را خراب کرده‌ای.» ابوبکر اه فرمود: «هر 


)۲۹۴/۱( السيرة النبوية از ابن‌هشام‎ -١ 
)۱۴۰/۱( التربية القيادية‎ -۲ 

۴- محنة المسلمين فى العهد الیکش 1۲ 
؟- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۳۹۳/۱) 


دو را به چند می‌فروشی؟ آن زنء قيمتى تعيين كرد. ابوبكرصديق 4 نيز يذيرفت و فرمود: 
«آن دو را گرفتم و آنهاء يس از این آزاد هستند.» و سپس رو به نهديه و دخترش کرد و 
گفت: «آرد و گندم اين زن را به خودش بدهید.» نهديه و دخترش يرسيدند: «آيا پس از اتمام 
کار» چنین کنیم؟؛ ابوبكر#» فرمود: «هر طور که می‌خواهید.»! 

اند کی تأمل در اين ماجراء به ما نشان می‌دهد که اسلام» چگونه ميان ابوبکر نله و آن دو 
کنیز برابری ایجاد می کند تا آن‌هاء به گونه‌ای با ابوبكر صحبت کنند که شريكىء با 
شریکش سخن می كويد و اصلاً در گفتگوی ميان آنهاء رابطه و مسایل آقایی و نو کری معنا 
ندارد. ابوبکر صدیق 4 نيز با وجود آن‌همه بزرگی و مقام و با آن که نسبت به آنان خوبی 
کرده و آزادشان نموده؛ بی‌هیچ منتی به سخنانشان كوش سپرد. همین‌طور اسلام؛ نهدیه و 
دخترش را به چنان اخلاقی آراسته کرد که با وجودی که می‌توانستند گندم هاى آن زن را 
بگذارند و دست از کار بکشند» باز هم کارشان را نه به عنوان یک وظیفه که از روی لطف و 
احسان» ادامه دادند تا گندم‌ها و آردهای آن زن» خوراكك حیوانات و پرندگان نشود و يا باده 
آن را نبرد." 

يكك بار ابوبكر صديق 4 كنيزى از بنی‌ممل از قبیله‌ی عدى بن كعب را ديد كه توسط 
عمر بن خطاب شكنجه می‌شد تا از اسلام بركردد. در آن زمان كه عمرك. هنوز مسلمان 
نشده بود» آن كنيز را به حدى زد كه خودش خسته شد و گفت: «پوزش می‌خواهم كه 
خسته شدم و دیگر نمی‌توانم ادبت کنم!؛ آن كنيز مسلمان كفت: «خداوند با تو نيز جنين 
کند.» ابوبک ره اين صحنه را ديد» كنيز مسلمان را خريد و آزادش نمود." 

ابوبکر ب غلامان و كنيزان زيادى در راه اسلام آزاد كرد. اوه شيخ اسلام و بز رك مرد 
امت بود و درميان قومش جنين شناخته شده بود که: «به نداران و بينوايان کمک می کند؛ با 
خويشاوندان» رابطه‌ی خويشى دارد؛ ناتوانان و يتيتمان را سريرستى می كند؛ مهمان‌نواز است 
ودر سختىهاء ياور بلازد گان.» بله» ابوبكر صديق#ه در دوران جاهليت نيز در گناه آشکاری 
غوطهور نشد. او» آن‌چنان مهربان بود كه همه» دوستش داشتند. از قلب ابوبكر#ه بر ضعيفان 
و برد گان» مهر و محبت می‌بارید؛ وى» بخش زيادى از ثروتش را برای آزادی برد گان» هزينه 
كرد و آنان را در راه خدا و به خاطر خداء آزاد نمود. البته زمانى كه ابوبکر له جنين 


۲- السيرة النبوية از ابىشهبه (۳۴۶/۱) 
۳- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۳۹۳/۱) 


ابوبكر صديق 4 در مكه ۳ 


كارهاى بز رگ و سترگی می کرد» هنوز حكم و يا ترغيبى اسلامى در مورد آزاد كردن 
برد گان نازل نشده بود كه به آزاد كردن برده‌هاء فرابخواند و به پاداش زيادى برای انجام 
جنين كارى نويد بدهد.! 

در مکه» کسی همانند ابوبکر ظ4 كه مالش را برای مستضعفان هزينه کند. به ندرت پیدا 
می‌شد و با اصلاً يافت نمی‌شد. مستضعفان در نگاه و باور ابوبکر کي برادران دينى او بودند و 
ابوبكر فيه كاملاً باور داشت شت كه مؤمنان مستضعف. از تمام مش ركان و س رکشان زمين» بهترند. 
ابوبکر 4 مىدانست كه وجود همین عناصر مؤمن و ظاهراً ضعيف است كه دولت توحيد را 
شكل مىدهد و تمدن باشكوه اسلام را به‌وجود مىآورد.' ابوبكر صديق#» اين رويه را 
خالصانه در پیش كرفت و هركز به دنبال جاه و دنيا نبود و نمی‌خواست که مورد تعريف و 
تمجيد ديكران قرار بگیرد؛ اوه تنها خواهان رضايت و خشنودى خداى متعال بود. یک بار 
يدر ابوبکر به او كفت: «من» تو را مىبينم كه با پولت برده‌های ضعيف را آزاد می کنی؛ تو 
كه قصد آزاد كردن برده‌ها را داری» برده‌های قوی و نيرومند را آزاد كن تا به وقت نياز» از 
تو دفاع كنند و به دردت بخورند.» ابویک رظ فرمود: «يدر! من» هرجه می کنم» فقط برای 
رضاى خداى متعال است و بس.» بنابراين تفای شگفت و تعجب نيست كه خداى متعال» در 


قرآن آياتى درباره‌ی ابوبکر صديق #5 فرو فرستاد كه تا قیامت» تلاوت می‌شود: 8 فأما من 
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یعنی: «کسی که (در راه خداء دارایی خود را) بذل و بخشش کند و پرهیز کاری پيشه 


نماید و خوب و خوبی را تصدیق کند» يس او را (به انجام نيكىهاء موفق می كنيم و) آماده و 
مهیای رفاه و آسایش می كردانيم و اما کسی که بخل ورزد و خود را ( از توفیق خدا و پاداش 


ان 


۱- السيرة النبوية از ابی‌شهبه (۳۳۵/۱) 
۲- التربية القيادية (۳۴۲/۱) 


1٤‏ ابوبكر صد يق داه 


الهى در دنيا و آخرت) بىنياز بپندارد و پاداش خوب و خوبى را قبول نداشته باشد» او را 
مهياى سختى و مشقت می‌کنيم (و در زندكى دنیا يا آخرت. به سختى و عذاب دچار 
مى نماييم.) آن هنكام كه (به قبر یا دوزخ) سقوط کند. ثروتش» هیچ سودى به حالش ندارد. 
قطعاً نشان دادن (راه هدايت و ضلالت) بر عهده‌ی ما است و همین‌طور آخرت و دنياء از آن 
ما می‌باشد. من شما را از آتشی بیم می‌دهم که زبانه می کشد و تنها بدبخت‌ترین انسان‌ها به 
دين خدا) يشت می‌نماید. و اما پرهیز کاترین انسان‌ها از آن آتش شعلهورء دور داشته می‌شود؛ 
همان کسی که ثروتش را (در راه خدا) در حالی می‌دهد که خود را تزکیه و پاک می‌دارد. 
دارد تا به او بذل و بخشش کند و بدین وسیله) سياس گفته (و پاسخ حق او داده) شود. بلکه 
هدف او فقط جلب رضای پرورد گار بلندمرتبه‌اش می‌باشد که قطعاً (خداوند نيز با کارهای 
نیکی که چنین بنده‌ای کرده») راضی خواهد شد.» 

ابوبکر صدیق 4ه بیش از همه اموالش را در راه‌هایی صرف می کرد که خشنودی خدا و 
رسولش را در پی داشت. اين مسوولیت‌پذبری همه جانبه درمیان مسلمانان صدر اسلام» مابه‌ی 
تمام نیکی‌ها بود. برد گان و غلامان كه پیش از ظهور و پذیرش اسلام» از معمولی‌ترین حقوق 
انسانی محروم بودند» با پذیرش اسلام و به بركت اسلام از حق داشتن عقیده و اندیشه» 
برخوردار شدند و به خاطر دفاع از افکار و عقایدشان رویاروی دیگران قرار گرفته و بلکه 
در راه عقیده» جهاد و مبارزه نمودند. اقدام ابوبکر صديق#ه برای خریداری و آزاد كردن 
بردههاء دلیل و نشانه‌ی عظمت اين دين و جایگاه آن در وجود آن بزركوار می‌باشد که او را 
بر آن داشت تا بدین اندازه از وجود و دارایی خود برای دین» مايه بگذارد. اينكك مسلمانان» 
به‌شدت نبازمند احیای اين ارزش‌ها و احساسات ارزشمند هستند تاهم‌زیستی و پبوند 
اجتماعی آنان بهبود یابد و شعور غم‌خوارگی و پشتیبانی از یکدیگر درمیان آن‌ها به جایی 
برسد که ایشان را برای رویارویی همه‌جانبه با دسیسه‌های گسترده‌ی دشمنان که به منظور 


براندازی عقيده و دين مسلمانان می کوشند» بیش از پیش آماده سازد. 


ماجرای نخستین هجرت ابو بکر 4 (هجرت به حبشه) 
عايشه رضی الله عنها می گوید: از آن وقت كه به سن تشخیص رسیده و يدر و مادرم را به ياد 


می آورم» آن‌ها را مسلمان و بر دين اسلام» به خاطر دارم؛ هیچ روزی بر ما نمی گذشت 
آن که رسول‌خدا رل صبح و شام به خانه‌ی ما میآمدند. زمانی که اذیت و آزار کفار بر ضد 


ابوبکر صديق 4ه در مكه م 


مسلمانان» شدت گرفت. ابوبكر: به قصد هجرت به حبشه از مكه بيرون شد در محل 
(برك الغماد) با رييس قبیله‌ی (قاره) از بنی‌هون بن خزيمه يعنى ابن‌دغنه" ملاقات كرد. 
ابن دغنه که ابوبكر# را خوب می‌شناخت. پرسید: «کجا می‌روی؟» ابوبكره فرمود: «قوم 
من» مرا بیرون کرده‌اند و می‌خواهم در زمين» كشت و گذار نموده» در جایی سکونت كنم 
که بتوانم پرورد گارم را عبادت نمایم.» ابن‌دغنه گفت: «ای ابوبکر! برای امثال توء نه شایسته 
است که خودشان بیرون شوند و نه زیبنده است که کسی. آن‌ها را بيرون کند؛ چراکه توه 
دست ندار را می گیری؛ صله‌ی رحم می کنی؛ يتيم و ضعیف را سرپرستی می‌نمایی؛ 
مهمان‌نواز هستی و در سختىهاء یاور مصیبت زد گانی؛ من؛ تو را يناه می‌دهم و تحت امان و 
حمایت خود؛ اعلام می کنم. يس با زگرد و خدایت را در شهر خودت عبادت كن.) 
ابوبكر ذه به همراه ابن دغنه به مکه باز گشت. ابن‌دغنه» شبانگاه به ملاقات سران قریش رفت و 
گفت: «ابوبکر» کسی نیست که امثال اوه وطنشان را ت رک کنند و با آن‌ها را از شهرشان 
بیرون برانند. مگر مى خواهيد کسی را از شهرش اخراج كنيد که به بینوایان و مستمندان 
يارى می‌رساند و پیوند خویشاوندی را پاس می‌دارد؛ سرپرستی یتیمان را عهده‌دار می‌شود و 
بار زند گیشان را بر دوش می کشد و به بلازدگان کمک می‌نماید؟؛ 

سران قریش» پناه‌دهی ابن‌دغنه را پذیرفتند و گفتند: «به ابوبکر بگو: خدايش را در 
خانه‌اش عبادت کند» همان‌جا نماز بگزارد و هرجه می خواهد» قرآن بخواند؛ اما ما را با نماز و 
عبادتش نیازارد و اين کارها را آشکارا انجام ندهد. ماء از اين می‌ترسیم که نماز و عبادت 
ابوبکر» زنان و فرزندانمان را در فتنه بیندازد و باعث شود که آن‌هاء از دین جدید متأثر 
شوند.» ابن دغنه» خواسته‌ی قريش را با ابوبکر صدیق ب درمیان گذاشت. ابوبکر صد يق طا 
مدتی را به همین منوال» سپری نمود و فقط در خانه‌اش عبادت می کرد و آشکارا و بیرون از 
خانه‌اش نماز نمی‌خواند تا اين که به اين پنهان کاری» تاب نیاورد و به قصد دعوت و جلب 
دیگران به اسلام» در صحن ورودی خانه‌اش» جایی برای سجده و نماز و تلاوت قرآن 
درست کرد. زمانی که ابوبکر له در پیشگاه خانه‌اش به عبادت می‌پرداخت. زنان و فرزندان 
مش ركان» اطرافش جمع می‌شدند و با شگفت و تعجب به او نگاه می کردند. ابوبکر اف 
شخص نرم‌دل و گریانی بود كه هنگان تلاوت قرآن» نمی‌توانست جلویش را بگیرد و 
به‌قدری می گریست که دل‌های زنان و کود کان نظاره گر رانرم و متأثر می کرد. از این‌رو 


کفار قریش. در هراس افتادند و برای ابن دغنه پیام فرستادند که : «ماء پناه‌دهی تو درباره‌ی 


۱- گفته شده که نام ابن‌دغنه» حارث بن يزيد يا ربیعه بن رفیع بوده است. 


ابوبكر را يذيرفتيم مشروط به این که فقط در خانهاش عبادت كند؛ اما ابوبكر اين شرط را 
رعايت نكرده و در صحن خانه‌اش» جايى برای سجده و عبادت. ساخته و آشکارا در آن‌جا 
به خواندن نماز و تلاوت قرآن می‌پردازد. ما می ترسيم كه زنان و فرزندانمان» به فتنه افتند و 
از او متأثر شوند. بنابراين ابوبكر را از ادامه‌ی اين كار باز دار؛ اگر بخواهد» می تواند در 
خانه‌اش. خدايش را عبادت كند و اگر حاضر به يذيرش اين شرط نشد از او بخواه كه عهد 
و امان تو را بازيس دهد كه ماء نه دوست داريم عهد و ييمان تو را بشكنيم و نه حاضريم که 
ابوبکر» آشکارا» خدايش را عبادت کند.» 

ابن دغنه» نزد ابوبکر له رفت و كفت: «توء از پیمانی كه به خاطرت با قريش بسته‌ام» 
آگاهی؛ اگر حاضری به شروط آن پیمان عمل كنى» يس خدايت را در خانه‌ات عبادت كن 
و گرنه آن پیمان را فسخ نما و از امان من بيرون بيا كه من» پس از اين هيج تعهدى نسبت به 
تو نمىدهم. زيرا دوست ندارم» قريش به تو تعرضى كنند و درميان عربهاء شايع شود كه 
ابندغنه» در مورد کسی قرار پناهندگی بسته و پیمانش» شكسته شده است.» ابوبکر هه فرمود: 
«امان و بيمانت را به تو برمی گردانم و به امان و يناه خداء راضى و خرسندم.»! 

هنگامی كه ابوبکر نله از امان ابن دغنه درآمد» یکی از سفيهان و سبک‌سران قريش» 
ابوبكره را دید که به سوی کعبه می‌رود. آن شخص جاهل و سبک‌سر بر روی ابوبکر 
صديق ظا خاک ریخت. وليد بن مغيره يا عاص بن وائل از آن‌جا می گذشت که ابوبکر 
صد یق 4 به او فرمود: «اين احمق را می‌بینی که با من جه می کند؟» ولید يا عاص گفت: «توه 
خودت با خود» چنین کرده و این بلا را بر سر خود آورده‌ای.» ابوبکر صدیق #5 فرمود: 


«خداونداء چقدر صبرت زياد است! خداونداء جهقدر بردبار و حليم هستی!»" 


درس‌ها و آموزه‌های اين ماجرا 

۱ ابوبكر#» پیش از بعشت رسول اکرم بل از چنان عزت و جایگاهی درمیان قومش 
برخوردار بود که ابن دغنه به او می گوید: «امثال تو نه شایسته است که خودشان بیرون شوند 
ونه زیبنده است که کسی» آن‌ها را بیرون کند؛ چراکه توه دست ندار را می گیری؛ صله‌ی 
رحم می کنی؛ يتيم و ضعیف را سرپرستی می‌نمایی؛ مهمان‌نواز هستی و در سختی‌هاء یاور 
مصیبت زد گانی ...» بنابراین ابوبکر نله درمیان قومش از چنان جایگاهی برخوردار بوده که 


۱- فتح‌الباری (۲۷۴/۷) 
۲- البداية و النهاية )٩۵/۳(‏ 


هيج دليلى به‌جا نمی‌ماند كه او به خاطر جاه‌طلبی و يا سلطه‌جویی» مسلمان شده باشد. قطعاً 
مسلمان شدن ابوبكر#» فقط به خاطر خدا و رسولش بوده كه در يى آن» به سختی‌های 
زیادی» آزموده شده است. به عبارت ديكر ابوبكر صدیق ب از مسلمان شدن» هیچ قصد و 
چشم‌داشتی جز رضاى خداوند» نداشته است؛ جراكه يس از مسلمان شدن» ناكزير شد تا 
برای عبادت يروردكارش» خانواده و زادكاه و خويشانش را ترك کند.! 

۲- توشه‌ی ابوبکر 4# برای دعوت. قرآن كريم بود. از این رو برای حفظء فهميدن و عمل 
كردن به قرآن» كوشش زیادی نمود و همین توجه بسيار به قرآن و آموزههاى قرآنی» از 
ابوبكر» دعوت گری ساخت كه نه به زبان» بلكه با تلاوت قرآن» به‌طرز شگفتآوری 
دعوت داد تابن افكار و ژرفای انديشهها را هدف دعوتش قرار بدهد و ضمن در نظر داشتن 
اوضاع و احوال شنوندكان و ارائه‌ی دلايل محكم و علمی» موضوع دعوتش را عميق و 
زنجیروار عرضه نمايد. ' 

ابوبكر صديق #» هنكام تلاوت قرآن» دكركون و كريان مىشد که این دليل يقين 
كامل و حضور قلبش با خدا و آياتى است كه تلاوت مىنمود. بستر و انگیزه‌ی گریه» اندوه 
شديد و يا شادى بسيار است. مؤمن واقعى نيز همواره از هدايت و رهنمود الهى» شادمان و 
خرسند می‌باشد و در عين حال از این مى ترسد كه مبادا ذره‌ای از راه راست منحرف شود. 
تلاوت قر آن» هر مؤمنى را كه همانند ابوبكرك» دارای احساس زنده و فكر بيدار باشدء به ياد 
آخرت و حساب و کتاب آن جهان و هم چنين عذاب و پاداش آن‌جا می‌اندازد و نشانهاش» 
در خشوع و فروهشتگی بدن و سرازیر شدن اشككء پدیدار م ی گردد و در بینند گان و 
نظاره گران» اثر می کند. مش ركان مکه» از اين ترسیدند که مبادا گریه‌های ابوبکر ب در زنان 
و بچه‌هایشان اثر بگذارد و باعث گرایش آنان به اسلام شود. " 

ابوبک ره دست‌پرورده‌ی رسول اکرم 2 بود؛ اوه کتاب خدا را حفظ کرد آن را در 
زند گیش به کار بست و در آن تأمل و اندیشه‌ی بسیاری نمود. اوه هیچ كاه بدون دانش سخن 
نمی گفت؛ یک بار که از او درباره‌ی یکی از آیات قرآن» سوالی کردند و اوه پاسخش را 


نمی‌دانست. فرمود: «کدامین زمین» مرا در خود جای می‌دهد و كدامين آسمان» بر من سايه 


1۱۳۴ استخلاف ابىبكر الصدیق»‎ -١ 
تاريخ الدعوة إلى الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدین. ص۸۸‎ -۲ 
)۲۰۹/۱۹( التاريخ الإسلامى از حميدى‎ -۳ 


مىافكند و مرا در زیر چترش» جا می‌دهد كه من؛ درباره‌ی كتاب خداء جيزى بگویم كه 
منطو زو ور انیت يدا از انش .د يكرق وده ات ۱6 

سخنان زیادی از ابوبکر تفه نقل شده که نشان گر تدبر و تفکر او در آیات قرآن است؛ از 
جمله: «خداوند متعال» در قرآن سخن از کسانی به ميان آورده که آن‌ها را به بهترین 
اعمالشان» پاداش می‌دهد و بدی‌هایشان را می‌آمرزد؛ شخصی می گوید: من» کجا و این‌ها 
کجا؟ و دیگری می گوید: من» از اينها نیستم. در حالی که او از جرگه‌ی آنان می‌باشد.»" 
ابوبکر صديق نه هرگاه در فهم آیه‌ای با مشکل روبرو می‌شد. با كمال ادب و احترام از 
رسول خدا ا درباره‌اش يرس و جو می کرد. آیه‌ی۱۲۳ سوره‌ی نساء نازل شد و خداوند 


مگ 


متعال فرمود: ‏ ليس بِأْمَانِيَكُمَ ولا مان هل التب من يَعَمَل سُوَءًا جر به ولا 


یعنی: «(فضیلت و برتری و بهشت و نعمت‌های آن») نه به آرزوهای شما است و نه به 
آرزوهای اهل کتاب؛ هر كس که کار بدی کند. در برابر آن کیفر داده می‌شود و کسی جز 
خدا را يار و ياور نخواهد یافت.» 

ابوبکر صديق 4ه عرض کرد: «ای رسول‌خدا! این که مصیبت و کمرشکن است؛ مگر 
کسی از ما هست که گناهی نکرده باشد؟» رسول‌خدا ا فرمودند: (يا آبابکر» ألست تنصب؟ 
آلست تحزن؟ الست تصیبک الاواء؟ فذلک مما تجزون به) يعنى: «اى ابوبكر! آيا رنجور و 
آزرده نمی‌شوی؟ آيا تو را حزن و اندوه نمی گیرد؟ آيا به تو سختی و ناراحتی نمی‌رسد؟ 
همينهاء کیفر اعمال شما است.» 


۳ 


3 


ابوبكره مفسر قرآن نيز بود و برخى از آيات قرآن را تفسير كرده است: 8 إن اليرت 


۳2 


لا تخافوأ ولا روأ وامشرو 


قر 5 د ه نين ل ص فم و مر ر صر و کر 
قالوأ بنا له ثم اسَتَقمُوأ تنل عليهم الملتبكة أ 


ص ام صك عو قن 
باجنة الق نتم توعدو 


€ 4 (فصلت:۳۰) 


یعنی: «همانا کسانی که می گویند: پرورد گار ماء خدا است و سپس استوار و پابرجا (بر 
اين عقیده) می‌مانند» (در واپسین لحظات زند گیشان») فرشتگان به پیش ايشان می آیند (و به 
۱- تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص ۱۱۷؛ اين روایت. منقطع می‌باشد. 
۲- الفتاوی از ابن تيمية (۲۱۲/۶) 


دیگی محرز می‌گردد. نگاه كنيد به: مسند امام احمد. شماره‌ی۶۸ 


۳- روایت احمد (۱۱/۱؛ شيخ شاكرء سند اين روایت را ضعیف دانسته که البته صحت آن, بنا بر طرق و شواهد 
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آن‌ها مژده می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را مژده باد به بهشتی كه (در دنیا به 
آن) وعده داده می‌شدید.» 

ابوبکر تفه درباره‌ی اين آيه فرموده است: «آنان» کسانی هستند که هيج كاه توجهشان از 
جانب خدا به چپ و راست نمی گردد و دلهايشان» هركز متوجه غير او نمی‌شود؛ آنهاء تنها 
بر خدا ت وکل می کنند و بر غير او ت وکل و اعتماد نمی‌نمایند؛ فقط خدا را دوست دارند و 
كسان دیگری را در محبت با خدا» شريكك نمی کنند؛ آنان» کسانی هستند كه نه از روی 
منفعت‌طلبی و يا دفع مضرت. بلکه خالصانه دل‌داده‌ی خداوند متعال شده و تنها به او دل 
بسته‌اند و از غير او نمی‌هراسند و نگاه و توجه قلوبشان به سوی غير خدا نمی‌رود.»! 

دعوت كران و داعیان الى الله همواره بايد با قرآن انس داشته باشنده تلاوتش کنند؛ در 
آن بیندیشند و گنج‌ها و معارف آن را برای مردم بیرون کشند و جنبه‌های مختلف اعجاز 
قرآن اعم از بلاغت و اعجاز علمی و تشریعی آن را برای مردم تشریح کنند و راه کارهای 
ارائه‌شده در قر آن را برای رهایی انسان‌های معذب در جنگ‌ها و گرفتار در انواع غم و غصه 
با شیوه‌ای درست و مناسب و موازی و همگام با پیشرفت در ابزار دعوت و ارتباطات. بیان 
کنند. ابوبکر صدیق د جه خوب و بجا دريافته بود که تلاوت و قرائت قرآن درمیان 


۲ 2 ۳ لانت‎ & 5 E 
قريشيان و به‌طور علنی» یکی از مؤثرترين رادها و ابزارهای دعوت الى الله می‌باشد.‎ 


كشت و كذار ابوبکر # درميان قبايل عرب و عرضه‌ی دعوت 

پیش از اين دانستيم که ابوبكر» نسب‌شناس بود و در پهنه‌ی نسب‌شناسی» دانش زیادی 
داشت. سيوطى رحمه الله می‌گوید: من» در نوشتارهاى حافظ ذهبى رحمه الله ديدهام كه از 
جمله كسانى كه در فن و دانش زمان خود» یگانه‌ی دوران بوده‌اند» ابوبكركه می‌باشد كه در 
نسبشناسى» یگانه‌ی زمان خويش بوده است.' ابوبكره از اين دانش خود در راه دعوت 
استفاده كرد و بدین‌سان اسوه‌ی همگان قرار كرفت تا به همه‌ی كارداران و كارشناسان 
بفهماند که بايد از دانش تخصص و شغل خود در هر رشته و پایه‌ای که باشد -چه در 
پهنه‌ی علوم نظری و جه در عرصه‌ی علوم تجربی و يا مشاغل مهم در سطح جامعه و ساختار 
اجتماعی- در راه خدا استفاده کنند و برای گسترش دعوت اسلامی به کار كيرند. ' در سطور 


۲- تاريخ الدعوة الاسلامية فى عهد الخلفاء. ص۹۵ 
۳- تاريخ الخلفاء. ص ۱۰۰؛ نگاه كنيد به: تاريخ الدعوة. ص۵٩‏ 
۴- تاريخ الدعوة الاسلامية فى عهد الخلفاء. ص ۹۶ 


بعدى خواهيد خواند كه ابوبكر صدیق 4 همراه رسولخداية به ميان قبايل مىرفت و 
دانش نسب‌شناسی خود را در دعوت آنان به سوى خداء به کار می گرفت. ابوبكر هه سخنور 
نام‌دار و توانمندی بود که کلمات و معانی را به‌خوبی به هم پیوند می‌داد و در بود و نبود 
رسول اکرم اک در مورد آن حضرت و بعنتشان» سخن می گفت. رسول خدا يكو در موسم 
حج» براى دعوت مردم به سوى اسلام» به ميان قبايل می‌رفتند. در اين كشت و كذارهاء 
ابوبکر صدیق نت بی آن که قصد بيش دستى و گستاخی در حضور پیامبر اکرم بل را داشته 
باشد» پیش از ايشان دهان به سخن می گشود و مقدمه‌چینی می کرد تا کار آن حضرت بال را 
در ارائه‌ی دعوتش» آسان‌تر نمايد.' توانايى و دانش ابویکر طه در شناخت نسب و ریشه‌ی 
قبایل زمینه‌ی مناسبی برای برقراری ارتباط با آنان و معرفی رسو لخدا بل و دعوت ایشان 
بود. على بن ابی‌طالب ذه می گوید: زمانی که خدای متعال به پیامبرش دستور داد تا خودش 
را به قبایل عرب. معرفی کنده من و ابوبكركه به همراه آن حضرت 2 به سوی قبایل عرب 
حرکت کردیم تا این که به جمعی از عرب‌ها رسیدیم که با متانت و وقار نشسته بودند. 
ابوبکر له جلو رفت و سلام کرد و گفت: «شما از کدام قبیله هستید؟» گفتند: «ماء از قبیل‌ی 
بنی‌شیبان بن علبه هستیم.» ابوبکر لته رو به رسولخداية کرد و گفت: «پدرم و مادرم؛ 
فدایت شوند؛ اينهاء بزرگان اين قوم هستند.» در آن جمع» شخصی به نام مفروق حضور 
داشت که از لحاظ جمال و سخنوری» برتر از دیگران بود و دو گیسوی بافته‌اش را بر روی 
سینه انداخته و از همه به ابوبكر* نزدیک تر بود. ابوبكره از او پرسید: «تعداد افراد قبیله‌ی 
شماء چقدر است؟» مفروق پاسخ داد: «بيش از هزار نفر و جمعی هزار نفره» هرگز به خاطر 
کم‌بودنشان» شکست نمی‌خورند.» ابوبک رنه دوباره سوال کرد: «وضعیت جنگی و دفاعی 
شما چگونه است؟» مفروق گفت: «شدیدترین خشم ماء زمانی است که با دشمن روبرو 
می‌شویم و شدیدترین نبرد ما؛ هنگامی است که خشمگین می كرديم. ماء اسب‌های تیزرو را 
بر فرزندان خود ارجح می‌دانیم و اسلحه و ابزار جنگی را بر شتران شیرده» ترجیح می‌دهيم. 
پیروزی در جنگ را خدا رقم می‌زند؛ گاهی ماء بر دشمن پیروز می‌شویم و گاهی نیز دشمن؛ 
بر ما پیروز می گردد. شاید شماء قریشی هستید.» ابوبکر صدیق ب فرمود: «اگر شما از بعشت 
پیامبری درمیان قريش اطلاع یافته‌ایده آن پیامبر همین است.» مفروق گفت: «به ما خبر 
رسیده که شخصىء درمیان قريش ادعای پیغمبری کرده است.» و سپس رو به پیامیر 
اکرم بو کرد و ادامه داد: «ای برادر قریشی! به جه دعوت می‌دهی؟» رسول اکرم و 


ابوبکر صديق 4ه در مكه ۷۱ 
فرمودند: «شما را به اين دعوت می‌دهم كه كواهى دهيد كه خدایی» جز الله نيست؛ او يكانه 
و یکتا است و شريكى ندارد و به این که من» بنده و فرستاده‌ی خدا هستم» اقرار كنيد» مرا 
درميان خود جا دهيد واز من يشتيبانى نمابيد؛ زيرا قريشيان» در مخالفت با دين خدا از 
يكديكر حمايت می کنند و پیامبر خدا را تكذيب مىنمايند. آنان» در باطل فرو رفته و خود را 
از حق بىنياز مىدانند؛ در صورتى كه تنها خداء بىنياز و قابل ستايش است.» مفروق يرسيد: 


«دیگر به جه دعوت میدھی | » رسولخدا ملك اين آيه را تلاوت فرمود: ( * قل تَعَالَوَأ تل 


2 ۱۳ ر صه صد 
حرم - 0 آلا تشرکوا به شیب بان إِحْسَنًا ولا توا 
۱ 38 
گم رن و علاط واه ولا تفر الفوجش ما هر نها 


زر ر رو مر ر 
ead EE‏ رم آله إلا بالق د لک وصکم به لَعَلَوْر 
تَعَقَلُونَ :2 4 (انعام -۱۵۱) 


يعنى: «بگو: بیایید چیزهایی را برایتان بیان كنم كه يروردكارتان» بر شما حرام نموده 
است؛ اين كه هيج جيزى را شریک خدا نكنيد و به يدر و مادر» نيكى نمایید و فرزندانتان را 


از ترس فقر و تنگ‌دستی؛ نكشيد كه ماء شما و ايشان را روزى مىدهيم و به كناهان بز رگ 
نزديكك نشويد؛ خواه آشكار باشد و خواه پنهان و کسی را بهناحق نكشيد كه خداوند» آن را 
حرام كرده است. اينهاء امورى است که خداوند» شما را به آن توصيه می کند تا باشد که 
شما بفهميد و عاقلانه عمل کنید.» 

مفروق با شنيدن دعوت رسو لخدايلة. گفت: «اى برادر قريشى! ديكر به سوى جه 
دعوت مىدهى؟ به خدا سوكند كه اينهاء سخنان زمينيان نيست؛ جراكه اگر اينهاء كلام 
زمينيان بود» ما حتماً زمينى بودن آن را درك می کردیم.» رسول اكرم ا در پاسخ مفروق؛ 
اين آيه را تلاوت كرد: 


3 01 صد 


0 © إن | یا بالعدل لو خسن وَإِيتَاي ذى از وَيَتَعى عن الفحشاء 
۴ و 7 و 2 ور 2-1 و 
والمُنک الي اه بو ۱ € 4 (نحل:۰٩)‏ 

یعنی: «خداوند متعال» به عدل و نیک وکاری و هم‌چنین بخشش به نزدیکان دستور می دهد 
و از ارتکاب گناهان بز رگ و انجام کارهای زشت و ناشایست و نيز سر کشی و ستم گری باز 
می‌دارد؛ خداوند. شما را اندرز می‌دهد تا باشد كه پند بگیرید.» 


مفروق به پیامبر اكرم اة گفت: «اى برادر قريشى! به خدا سوكند كه شماء به اخلاق 
كريمانه و اعمال نیک دعوت مىدهيد؛ قومى كه تو را تكذيب كرده و بر ضد تو متحد 
شدهاند» سبک‌سر و بدور از حق هستند.» مفروق در آن هنكام مناسب ديد كه هانى بن قبيصه 
نيز در اين گفتمان» شر کت کند و افزود: «اين شخصء هانی بن قبيصه یکی از بز ركان قبیله و 
پیشوای دینی ما است.» هانی به رسول خدا ا گفت: «ای برادر قریشی! سخنانت را شنیدم و 
آن را تأييد می کنم؛ اما جنين می‌پندارم که اگر به همین یک جلسه و ديدار» دين خود را رها 
كنيم و به دين تو درآییم» کار عاقلانه‌ای نباشد؛ چراکه هنوز درباره‌ی دعوتت و عواقب آن 
نيند يشيدهايم و همین» سبک‌سری و بی‌تدبیری است و قطعاً عجله و شتاب زد گی» پیامدی جز 
خطا و انحراف ندارد. گذشته از اين قبیله‌ای داریم که مناسب نمی‌دانیم بدون نظر آن‌ها؛ 
پیمانی ببندیم. البته پيشنهاد می كنم که فعلاً شما بركرديد و ما هم برمی گردیم تا بیش از این 
بیند پشیم.) هانی» مثنی بن حارثه را نيز در اين گفتگو شريكك کرد و گفت: «مثنی» یکی از 
بز ركان قبیله و مسؤول امور جنگی است»» مثنی» رو به پیامبر 4 کرد و گفت: «سخنانت را 
شنیدم که جه نیک» سخن گفتی و مرا به شگفت و تعجب انداختی؛ اما جواب من نیز» همان 
جواب هانی بن قبيصه است؛ ماء درمیان دو سرزمین ساحلی قرار كرفتهايم؛ یکی (یمامه) و 
دیگری (سماوه).» رسول خدا ا درباره‌ی اين دو سرزمین يرس و جو کردند. مشی گفت: 
«یکی؛ قسمت‌های ساحلی سرزمین عرب و اطراف آن است ودیگری» سرزمین فارس و 
نهرهای کسری؛ ماء با کسری (حکومت فارس) پیمان بسته‌ايم که نه خودمان در اين منطقه 
جریانی را به راه بيندازيم و نه مجرمی را در اين منطقه يناه دهیم. بنابراین شاید دعوت شماء از 
همان مواردی باشد که پادشاهان نمی‌پسندند. عرب‌ها عادت دارند که عذر خطاکار را 
بپذیرند؛ اما عادت مردم فارس و مناطق اطراف آنء اين است که عذر خطا کار را نمى يذيرند. 
لذا اگر بخواهید شما را در برابر عرب‌ها یاری می كنيم؛ اما در برابر اهل فارس» هیچ تعهدی 
به شما نمی‌هیم.» رسول اکرم مر فرمودند: «شماء پاسخ بدی ندادید و حقيقت را به‌صراحت 
بیان کردید. اما تنها کسی» به حمایت و جانب‌داری از دين خدا می‌پردازد که همه‌سویه و از 
تمام جوانب به اين کار اقدام کند.» آن حضرت ا افزودند: «مدت زمان زبادی بر شما 
نخواهد گذشت که خداوند» سرزمین‌ها و دارایی‌های اهل فارس را به شما خواهد داد و 
دخترانشان را کنیزان و هم‌بستران شما خواهد نمود. يس آيا خدا را به پااکی ياد نمی کنید؟» 
نعمان بن شريكك كه از همان قبیله بود و آن‌جا حضور داشت. گفت: «ای برادر قریشی! خدا 


کند که برای تو نیز چنین شود.» 
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آموزه‌ها و نكات قابل توجه در اين ماجرا 

١‏ همراهى همیشگی ابوبكره با رسول خدا مه سبب شد تا ابوبکی تمام ابعاد و جوانب 
اسلام را بشناسد و خدای متعال» او را چنان پرورش دهد که عالم‌ترین و داناترین صحابی 
رسول خدا اه نسبت به دين خدا شود. وی» حقيقت اسلام را از رسول‌خد امه فراكرفت و 
در حضور آن حضرت 2 و به دست ایشان» معانی و مفاهیم دینی را به‌خوبی آموخت و از 
منهج الهی سرشار كشت و بدین سان خدايش راء راز وجودش را حقيقت هستی را و نهاد و 
درون‌مایه‌ی زندگی را شناخت و درک کرد که مفهوم قضا و قدر چیست و يس از مرگ 
چه‌ها خواهد دید. او به کنه قصه‌ی شیطان و آدم پی برد و حقیقت کشاکش حق و باطل» 
هدایت و گمراهی و ایمان و کفر را دریافت. همراهی و ارتباط همیشگی ابوبکر ظ4 با 
رسول‌خدا یلو باعث شد تا محبت عبادت» در او جای بگیرد و او را دوست‌دار نماز شب؛ 
ذكر خدا و تلاوت قرآن» بار بیاورد و اخلاقش را به اوج نیکی برساند و وجود و روحش را 
پاک و پاکیزه بگرداند. 

۲ ابوبکر صديق 45 از طریق همراهی همیشگی اش با رسو لخدا :نز به هنكام عرضه‌ی 
دعوت. بهره‌های زیادی برد و آموخت که يارى و نصرتی که پیامبر بل از سران قبایل برای 
دعوت اسلام درخواست نمود؛ یاری و نصرتی فراگیرنده و همه‌جانبه بود که یاری كران را 
ملزم به شکستن تمام قراردادهایی می كرد كه قبلاً با دیگر قبايل و حکومت‌ها بسته بودند؛ 
قراردادها و ييمانهايى كه با نهاد و سرشت دعوت اسلامی» مغاير و ناساز کار بود و رييسان 
قبایل را از آزادی عمل در پهنه‌ی دعوت. بازمىداشت. پناه‌دهی رؤسا وسركردكان جنين 
قبایلی به اهل دعوت و يا حمایت و پشتیبانی آنان از دعوت و دعوت كران نه تنها مفید نبود 
که خطر بزرگی برای دعوت اسلامی و منافع آن به شمار می‌رفت؛ چرا که قراردادهای ميان 
قبایل و حکومت ایران به گونه‌ای تنظیم شده بود که هر آن امکان داشت سر کرد گان قبایل 
را به رویارویی با اهل دعوت ملزم نماید.! 

حمایت و پشتیبانی مشروط و جزئی بنی‌شیبان از اسلام و مسلمانان هدف وغايت دعوت 
را محقق نمى ساخت؛ جراكه بر اساس قرارداد بنىشيبان و اهل فارس» اگر حكومت فارس» 
خواهان تسليم و تحويل رسو لخدا تلك می‌شد. قبیله‌ی بنىشيبان بدون هيج واکنشی؛ 
خواسته‌ی هم‌پیمانش را می‌پذیرفت. زيرا بنی‌شیبان» خود را ملزم به رعايت قراردادهايى 
می‌دانست كه قبلاً با اهل فارس بسته بود و وجود همین پیش‌شرط باعث شد تا مذاكرات و 


)۴۱۲/۱( الجهاد و القتال فى السياسة الشرعية. محمد هيكل‎ -١ 


گفتگوهای رسول خدا ب با سران بنى شيبان» بدون نتيجه يايان يابد و به توافقى نهایی دست 
نيابند.! 

۳ هنگامی که مثنى بن حارثه به رسول‌خدا ما پيشنهاد کرد که در مقابل عرب‌ها از آن 
حضرت پشتیبانی می کند و هيج تعهدی به ايشان در مورد ایرانیان نمی‌دهد» رسول اکرم بل 
پیشنهادش را رد کردند و فرمودند: «تتها كسىء به حمایت و جانب‌داری از دين خدا 
می‌پردازد که همه‌سویه و از تمام جوانب به اين کار اقدام کند.» دورنگری سیاسی 
رسول خدا مه در اين ماجرا برای کارشناسان سیاسی كاملاً مشهود است و نشان می‌دهد که 
آن حضرت :2 آن‌چنان آینده‌ی دوری از اسلام و مسلمانان را می‌دیدند که به‌راحتی قابل 
سنجش و بيش بينى نيست." 

؟- موضع بنىشيبان در برخورد احترام آمیزشان با پیامبر اکرم و نشان‌دهنده‌ی 
گشاده‌حویی؛ بزرككمنشى و رادمردى آنان است كه خيلى صريح و آشکار ميزان 
جانبدارى و حمايتشان را بيان كردند و به اين نكته نيز اذعان نمودند كه يادشاهان 
هم ييمانشان» از جريان دعوت اسلام» ناخرسند هستند. به‌هر حال خداوند متعال پس از ده 
سال و يا بیش تر» مقدر فرمود كه نور ايمان در قلوب بنى شيبان بتابد و آنان را در لشكر اسلام 
برای نخستين با روياروى ايرانيان قرار دهد و مثنى بن حارثدى شيبانى 4 يهلوان 
جنگاورشان» یکی از فرماندهان لشكر اسلام در فتوحات دوران ابوبكر صدیق #5 شود. مثشی 
بن حارثه و قبیله‌اش كه روزكارى در دوره‌ی جاهليت از ايرانيان می‌ترسبدند و ه رگز به 
جنگ با آنان نمى انديشيدند» يس از يذيرش اسلام» از دليرترين مجاهدان مسلمان در مقابل 
اهل فارس شدند. آرى بالاخره این‌ها كه رو زگاری دعوت بيامبر ب را بدين بهانه كه 
يذيرش اسلام» ممكن است آنان را روياروى اهل فارس قرار دهد اسلام را پذیرفتند ودر 
برابر ایرانیان جهاد کردند تا بر همگان معلوم شود که آيين راستین اسلام» آن‌قدر بز رگ 
است که مسلمانان را در همین دنياء به گونه‌ای رفیع و والا می گرداند که حکم‌رانان زمین 
می‌شوند و از اين فراتره این که در آخرت نیز آنان را از نعمت‌های همیشگی در بهشت‌های 


يرنعمت و جاوید. بهره‌مند مىسازد." 


۱- التحالف السیاسی فى الاسلام. منیر غضبان. ص ۵۳ 


مرجع سابق. ص ۶۴ 
و3 التاریخ الاسلامی (۶۹/۳۲؛ التربية القيادية (۲۰/۲) 


ميحث سوم 
هجرت ابوبكر: به همراه رسول‌خدا ب به مدينه 


اذيت و آزار كفار قريش بر ضد مسلمانان به اندازه‌ای شدت كرفت كه برخی از مسلمان‌ها را 
بر آن داشت تا به حبشه هجرت كنند. يس از آن» هجرت به مدينه آغاز شد. تاريخ به وضوح 
گزارش داده است كه ابوبكر#ه از رسول خدا ا اجازه‌ی هجرت خواست؛ پیامبر اكرم بل 
به او فرمودند: (لا تعجل, لعل ال يجعل لک صاحبا)" يعنى: «عجله نکن؛ شايد خداوند» برای 
تو يار و همراهی (در این سفر) مقدر فرمايد.» خود ابوبكر صدیق # اميدوار بود كه سفر 
هجرت را در كنار رسو لخدا اة و همراه ایشان» آغاز كند. عایشه‌ی صديقه رضى الله عنها 
درباره‌ی هجرت پیامبر اكرم 5 و پدرش» می گوید: رسول‌خدا مه هر روز صبح و شام به 
خانه‌ی ابوبکر تشریف می آوردند. روزی که خداوند» به پیامبرش بل اجازه‌ی هجرت و 
ت رک مکه و رفتن از ميان قومش را داد» رسول خدا بل بر خلاف گذشته هنكام ظهر به 
خانه‌ی ما آمدند. زمانی که ابوبکر له آن حضرت از را دید» گفت: حتماً اتفاق تازه و کار 
مهمی پیش آمده که رسول خدا يل الآن تشریف آورده‌اند. زمانی که پیامبر اه وارد خانه 
شدند. ابوبكر#ه از روی تختش عقب‌تر رفت و رسول خدا تليق كنار او نشستند. در آن 
هنكام من و خواهرم اسماء در خانه بودیم. رسول‌خد امه فرمودند: «کسانی را که این‌جا 
هستند» از خانه بیرون بفرست (که می‌خواهم مسأله‌ی مهمی را با تو درمیان بگذارم.)» 
ابوبکر 4ه عرض کرد: «پدرم و مادرم فدایت؛ اينهاء دختران من هستند.» رسول خدا بو 
فرمودند: «خداوند متعال» به من اجازه‌ی هجرت و خروج از مکه را داده است. ابوبکر له 
گفت: «ای رسول خدا! می خواهم (در سفر هجرت) با شما همراه شوم.؛ رسول اکرم يلق 
فرمودند: «تو» در اين سفر همراه من» هستی.» عايشه رضی الله عنها می گوید: «تا آن روز 
ندیده بودم که کسی» از شادی گریه کند تا این که ابوبکر 4# را ديدم که (از فرط شادی به 
خاطر همراهی با آن حضرت ا در سفر هجرت) گریست.» ابوبكره يس از آن گفت: «ای 
رسول‌خدا! اين دو شتر را از پیش برای جنين روزی آماده کرده‌ام.» پیامبر خدا ی عبدالله 
بن اریقط را كه مش رک بود و از قبیله‌ی بنی‌الدیل بن بکر به عنوان راهنما استخدام کردند. 


مادر عبدالله بن اريقطء از قبیله‌ی بنی‌سهم بن عمرو بود. پیامبر اکرم 7 و ابوبک رظ شترها را 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۱۰۷ 


در اختيار عبدالله بن اريقط گذاشتند؛ اوه شترها را مىجرانيد تا آنكه زمان همجرت و خروج 
از مكه فرارسيد. ' 

در روايت امام بخارى رحمه الله به نقل از حضرت عايشه رضى الله عنهاء حديث بلندی 
آمده که به تفصيل» جریان هجرت را بیان می کند.. در بخشی از اين حديث آمده است: در 
حالی که ماء سر ظهر در خانه(ی ابوبکر) نشسته بودیم» شخصی به ابوبکرتل» گفت: 
ارا ندال دز حالی كه سرشان را پوشانده‌اند» به این‌جا می‌آیند.» آمدن آن 
حضرت بل (به وقت نیم‌روز و) زمانی بود که پیش از آن عادت نداشتند» در چنان موقعی 
به خانه‌ی ابوبكر# بيايند. ابوبكر#ه گفت: «پدر و مادرم» فدای او باد؛ به خدا سوگند که 
اتفاق مهمىء پیامبر ب را (در اين وقت) به این جا کشانده است.» رسول خدا و تشریف 
آوردند و اجازه‌ی ورود خواستند. به داخل خانه دعوت شدند؛ وارد شده» به ابوبكر ذه 
فرمودند: «كسانى را كه اين جا حضور دارند» بيرون کن» ابوبكر 4ه كفت: «(پدر ومادرم» 
فدایت؛ اين هاء خانواده‌ی من هستند.» فرمودند: «به من اجازه‌ی خروج داده شده است.») 
ابوبكرتفه گفت: «پدرم» فدایت؛ یکی از اين شترها را برای سفر قبول کنید.» رسول خدا ا 
فرمودند: (باشد؛ البته)در قبال يرداخت قيمتش.) عايشه مىافزايد: با عجله مقدارى توشه و 
خوراکی برایشان آماده کردیم و در کیسه‌ای چرمی گذاشتيم؛ اسماء رضی الله عنها بخشی از 
دامنش را بريد و دهانه‌ی کیسه را بست و از همان‌جا (ذات‌النطاقین) يعنى: صاحب دو دامن؛ 
نامیده شد. يس از آن رسول خدا مه و ابوبکر 4 به غار ثور رفتند و سه روز در آن‌جا پنهان 
شدند. عبدالله بن ابی‌بکر رضی الله عنهما كه جوانی زرنگ و فهمیده بود» شب‌ها را نزد آنان 
در غار می گذراند و صبح زود يا هنكام سحر به ميان اهل مکه می‌رفت و به هر حیله و 
توطئهاى که بر ضد پیامبر رز و ابوبک رنه می‌چیدند» كوش داده و آن را پس از تاريكك 
شدن هواء به بيامبر له و ابوبک رخ منتقل می کرد. عامر بن فهیره تب که غلام (خدمت کار) 
ابوبكر#ه بود» گوسفندان شیرده را يس از گذشت پاسی از شب به سمت غار می‌برد و بدین 
ترتیب» آن‌ها؛ شب را درمیان كله می گذراندند و در شير گوسفندان» سنگ داغ انداخته و آن 
را جوشانده و می‌نوشیدند؛ عامر: هنكام سپیده‌دم گوسفندان را هی می کرد و از آن‌جا 
می‌برد. خدمت کار ابوبكره در هر سه شب اين کار را کرد. رسول خد او و ابوبک ذه 
راهنمای ماهری از بنی‌دیل که از طایفه‌ی بنى عبد بن عدی بود. استخدام کردند و به او که بر 


دين کفار قریش و هم‌پیمان بنى سهم (خاندان عاص بن وائل سهمی) بود» اعتماد نمودند. 


)۲۳۳/۲( السيرة النبوية از ابنكثير‎ -١ 


ابوبکر صدیق ده در مکه ۷۷ 


رسو لخدا و ابوبکر ا شترهای سفرشان را به راهنما دادند و با او قرار گذاشتند که پس 
از سه شب» خود را هنگام پگاه در غار ثور به آنان برساند. عامر بن فهيره#ه و راهنما به 
همراه پیامبر ا و ابوبک راه از ساحل و كنارههاى درياء راه هجرت را در پیش كرفتند. ' 

کسی جز على بن ابی‌طالب» ابوبكر و خانواده‌اش :وه از زمان ح ر کت رسولخدا ا به 
O‏ و 
کوچکی كه در پڈ يشت خانه‌ی ابوبکر #ه بود» بيرون شدند تا قريشيان» متوجه آنها نشوند و 
آنان رااز امش متا تاک تاه نار آنان» با راهنمایشان عبدالله بن اریقط قرار 
گذاشتند كه يس از سه شب. در غار ور به آن‌ها ببيوندد. ' رسول اكرم ا هنكام خروجشان 
ER‏ ونيو سين لمك زو الك رك لد E‏ أرض الله إلى الله و 
لولا أنى أخرجت منک ماخرجت) ' يعنى: «به خدا سوكند كه توء بهترين زمين خدايى و 
خداوند» تو را از تمام سرزمينهاء بيش تر دوست دارد؛ اگر من» مجبور به ت رک تو نبودم» از 
اين جا نمی‌رفتم.» 

رسول خدا بقلو و ابوبكره از مکه» خارج شدند؛ كفار قريش در جستجوى آنان و به 
دنبال رد يايشان» به كوه ثور رسیدند» از آن بالا رفتند و خود را به غار رساندند و چون بر 
دهانه‌ی غار» تارهاى عنكبوت را ديدند» كفتند: گر کسی داخل غار می‌رفت» تارهاى 
عنكبوت» اينطور سالم نمی‌ماند و ياره می‌شد.» 

بدون شک تارهای عنکبوت. از سربازان و مأموران الهى بود تا مهاجران را يارى دهد: 
«وما بعلم جنوة زب بَكَإِلَا هو 4 (مدثر:1) 

oa ور‎ 

رسول اکرم با برغم استفاده از اسباب و به کارگیری آنهاء هركز به اسباب ظاهری 
تكيه و اعتماد نفرمود. بلکه تنها به خدای متعال, اميد بست؛ چراکه آن حضرت وء اطمینان 
کاملی به خدا داشت و به يقين می‌دانست كه خداوند. او را نصرت و یاری می‌فرماید. از 
این‌رو همواره با اميد به نصرت الهی» به همان شکلی که خدایش» به او آموزش داده بود» دعا 


¬ - بخاری. كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبی وی شماره‌ی۳۹۵ 


۲- خاتم‌النبیین از ابوزهره )۶۵۹/١(‏ السيرة النبوية از ابنكثير (۲۳۴) 
۳- روايت ترمذى (۷۲۲/۵) 


می کرد که: «رّبٌ َدخلنی مدَحل صدق وآخرجنی مُخَرَجَ صذق وَأجّعَل ی من 
دنك سلطا نُصِيرًا 2) » (سراء-٠»‏ 

يعنى: «پرود گارا! مرا صادقانه (به هر كارى) وارد کن و صادقانه (از آن) بيرون بياور (و 
آغاز و يايان كارم را نيكو و صادقانه بفرما) و از جانب خود» قدرتى به من عطا کن كه 
مدد کار من باشد.» 

خداى متعال» در این آیه‌ی کریمه» دعايى به پیامبرش آموزش داد تا با آن خدايش را 
بخواند و امتش نیز چگونگی دعا و توجه به سوى خدا را ياد بگیرند. دعایی که در آن» آغاز 
و پایان نیک و صادقانه‌ی كارهاء طلب مى شود و به صداقت و راستى در اول و آخر هر كار 
و در حين انجام هر عملی» اشاره می گردد. طلب صدق و راستى در سفر هجرت از آن جهت 
بود كه مش ركان در تلاش بودند تا ييامبر خدا ا را به كنار گذاشتن دعوت و دروغ بستن بر 
خدا و شرك ورزيدن به يروردكار متعال» وادار كنند. ثبات و يايدارى بر حقء اطمينان و 
آرامش و همينطور يقين كامل و باور درونی» اخلاص و پا ک‌داشت نيت از ه رگونه شاثبه» 
در مفهوم صدق و صداقت می گنجد؛ و اما این که رسولخداية دعا كرد و گفت: 
قدرتى عنايت كن كه در راه حق مددكار من باشد و بتوانم بر توان زمينى و فنايذير مشركان» 
غلبه کنم. اين که در دعا فرمود: امن دنت میزان عمق پیوند و نزدیکی با حضرت و 
جلال الهی را به تصوير می کشد و بیان می کند که بايد مستقیماً و بدون واسطه از خداء مدد 


۱ 


7 » به اين مفهوم می‌باشد که به من توان و 


خواست و تنها به يناه و حمایت او دل بست. 

هر دعوت گری بايد تنها از خداوند» مدد و قوت بخواهد و جز از قدرت خدا نترسد. 
داعی و دعوت گر بايد بی آن که به حاکم و صاحب قدرتی يناه ببرد» به خدايش روی بیاورد 
و تمام توجهش را به سوی پرورد گار قادر و متعال» بگرداند. اين از فضل الهی است که 
گاهی دعوت, قلوب قدرتمندان و صاحب‌منصبان را به گونه‌ای تسخیر می کند که سرباز و 
خدمت گزار دعوت مى شوند و به رستكارى مى رسند. اما ا گر دعوت و يا حركت و جنبشى» 
در خدمت قدرتمندان و دولت‌مردان قرار بگیرد؛ ه ركز فرجام نيكى در انتظارش نيست؛ 
جراكه دعوت. امرى است دينى و خدايى كه بالاتر و فراتر از هر صاحب قدرت و منصبى 
مى باشد. 


۱- فى ظلال القرآن (۲۴۷/۴) 


ابوبکر صدیق #ه در مکه ۷۹ 
هنگامی که مش ركانء پیرامون غار می گشتند و نزديكك بود كه مهاجران را ببینشد» پیامبر 
اكرم له به ابوبكر 4ه اطمینان خاطر دادند که: «خداء با ما است.» ابوبکر اه می گوید: در 
غار, به رسول‌خدا با گفتم: «اگر یکی از آن‌ها به يايين پایش نگاه کند. حتماً ما را می‌بیند.» 
رسول اکرم وال فرمودند: (ما ظنک یا آبابکر بائنین اللّه ٹالٹھما)' یعنی: «ای ابوبکرا گمان تو 


درباره‌ی دو نفر که سومینشان» خدا است» چه می‌باشد؟) 


خدای متعال» در قرآن کریم ماجرای غار را چنین ثبت فرموده است: ( الا تنصروه 


فقد نصره لله إذ اخر جَه لین کفرو تان انين إِذْ هما فى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصحيو 
و ا ر بي عه يهاس 0 ل حم ییو عر زليه ريت 13 

مرن ان الله معنا فانرا الله سکیتکه, عليه وایّده ل 
کلم الوت كدرو الشفل و یمه ا ھی العا وله عریژ کت 


(توبه:۴۰) 
یعنی: «اگر پیامبر را يارى نكنيد» خدواند» (او را یاری می كند» همان گونه که قبلا) او را 
يارى کرد؛ آن‌گاه كه کافران» او را (از مکه) بیرون کردند. در حالی که اوه نفر دوم از دو تن 
بود. هنگامی که آن دو (پیامبر و ابوبکر) در غار (ثور) بودند» (ابوبکر ناراحت بود که مبادا 
به پیامیر گزندی» از سوی مش ركان برسد.) درا ين هنكام پیامبر خطاب به رفیقش گفت: غم 
مخور که خدا با ما است. يس خداوند» آرامش خود را بر او نازل كرد (و ابوبكر در پرتو 
الطاف الهی» آرام گرفت.) و خداوند پیامبرش را با سپاهیانی یاری فرمود که شماء آنان را 
ندیدید و سخن کافران (و شركك و توطثه‌شان درباره‌ی قتل پیامبر) را يايين کشید (و ناكام 
نمود) و در هر حال کلمه‌ی الله 4 
باعزت و حكيم می‌باشد.» 
پیامبر اكرم و رفیق دل‌سوزش» پس از گذشت سه شبانه‌روز و بعد از آن که مشر کان از 


و سخن (و شریعت) الهی. بالا و برتر است و خداوند» 


يافتن آن‌هاء ناامید شده و دست از گشت‌های جستجو گرانه برداشته بودند از غار بیرون شدند 
و به سوى مدينه حركت کردند. پر بيش از اين گفتيم كه پیامبر و ابوبكر به عبدالله بن اريقط 
اعتماد کرده و ث ره ات و از مد e‏ دشت سه شب. در 
غار ثور به آن‌ها بپیوندد. عبدالله نيز به وعده‌اش عمل کرد و در موعد مقرر» سر قرارش حاضر 
وه راع تل ات كر نان ار هه ی رم 


کک بخاری. شماره‌ی ۳۶۵۳؛ مسلم, شماره‌ی ۵0۸۱ 
؟- المستفاد من قصص القرآن. زيدان (۱۰۱/۲) 


در مسير راه و در وادى (قدید) جایی كه خانه‌های خزاعه قرار داشت. با ام معبد (عاتكه بنت 
کعب خزاعی)" ملاقات کردند. اوه خواهر حبیش بن خالد خزاعی است که درباره‌اش؛ 
قصه‌ی مشهوری روایت شده و راویان و سیرت‌نگاران» آن را نقل کرده‌اند. ابن کثیر رحمه 
الله می گوید: «قصه‌ی اين زن» مشهور می‌باشد و به طرق مختلف که برخی از آنهاء بعضی 
دیگر وا قوت می بخشد: روایت شده اسك" 

قریشیان در اطراف مکه جار زده بودند که هر کس» زنده يا مرده‌ی محمد( 27) را 
بیاورد» صد شتر» پاداش می‌یابد. اين خبر» درمیان قبایل عرب اطراف مکه» پخش شد. سراقه 
بن مالک بن جعشم» به طمع دست يابى به جایزه‌ای که قريش برای دستگیری يبامبر اف 
تعيين نموده بود به جستجو يرداخت تا آن حضرت ;ا را دستكير كند و تحويل قريشيان 
دهد. اما خداوند متعال» با قدرت هميشه غالبش» جنان نمود كه سراقه يس از تلاش بسيار به 
قصد دستگیری رسو لخدا ,َلك به مدافع و يشتيبان آن حضرت تبديل شود. 

مسلمانان مدينه كه از حركت رسول خدا به به سوى شهرشان باخبر شده بودند» هر روز 
صبح به محلى به نام (حره) مى رفتند و تا ظهر به انتظار آن حضرت با و استقبال از ایشان» 
می‌نشستند. روزى مسلمانان مدينه يس از انتظارى طولانی» به خانههايشان با زگشته بودند. در 
آن روز یکی از یهودیان» برای انجام کاری» بالاى قلعهاى رفته بود كه چشمش» به 
رسول خدا پا افتاد؛ همراهان آن حضرت اة كه لباس سفيد بر تن داشتند» در سراب و 
بازتاب نور خورشید» دیده نمی‌شدند. آن بهودی» نتوانست خودش را کنترل کند و با صدای 
بلند بانگ بر آورد: «اى عرب‌ها! رییس و سرداری که انتظارش را می کشیدید» آمد.ا 
مسلمانان» فوراً سلاح‌هایشان را برداشتند و به استقبال رسول‌خد ام شتافتند و در حره با 


ایشان ملاقات کردند. رسول خدا 2 تغییر مسیر داده و همراه مسلمانان به محله‌ی بنی‌عمرو 


۱- ابنكثير نام اممعبد را عاتکه بنت كعب ثبت کرده و به نقل از ابن‌اسحاق آورده که نامش, عاتکه بنت خلف بن 
ربيعة بن اصرم بوده است. اموی نيز نام امعبد را عاتکه بنت تبیع گفته و سهیلی. نام اين بانو را عاتکه بنت خلد 
(خالد) از طایفه‌ی بنىكعب (قبیله‌ی خزاعه» دانسته است.[متر جم] 

۲- البداية و النهاية (۱۸۸/۳؛ ماجرای اممعبد از اين قرار است که چون رسولخدا ا در مسير هجرت با او 
ملاقات کردند. أم معبد گفت: «به خدا سوگند که ماء هيج غذا و حیوان شیردهی نداریم؛ گوسفندان ماء شیرده 
سند رسو لخدا و از او خو انش نا كوسفتدانقن:ن! زياورد و سبش دست متا رگا یس قان گوسفندان 
كشيده و دعا کردند كه در پی آن پستان‌ها,پر از شير شد؛ آن‌گاه به اممعبد فرمودند: «از اين شير بنوش.» شرح 
داستان اممعبد را نگاه كنيد در: دلائل النبوة (۴۹۱/۲) طبقات ابن سعد (۲۳۰/۱) و البداية و النهاية (۱۵۲/۳) جاب 


بن عوف رفتند. ورود پیامبر ا به مدينه و استقبال مسلمانان از ايشان» در روز دوشنبه' و در 
ماه ربیع‌الاول به وقوع پیوست. " ابوبكر برای مردم برخاست و رسول اكرم مه نشسته 
بودند. انصار» گروه گروه به ملاقات ايشان مىآمدند؛ اما كسانى كه پیامبر 7 را پیش از آن 
ندیده بودند» به ابوبكر#ه خوشامد می گفتند تا اين که نور آفتاب» بر رسول خدا له افتاد و 
ابوبک رنه برای آن که آن حضرت بل زیر سايه قرار بگیرند» عبايش را بالای سر ایشان 
كرفت و بدین ترتیب مردم» پیامبر يك را شناختند." 

روزی که رسول خدا ا و ابوبكره به مدینه رسیدند» روز شادی بود؛ روز هیجان و 
روز سرور؛ روزی که مدینه هرگز مانند آن را به خود ندیده بود. مردم» بهترین لباس‌هایشان 
را پوشیده بودند و گوییء روز عيد بود و واقعاً هم عید بود. جراكه در آن روز اسلام از 
فضای تنگ و بسته‌ی مکه به مدینه‌ی فراخ و بازه انتقال يافت تا آن سرزمین مبا ر ک» مركز 
نشر و گسترش اسلام شود و آیین محمد مصطفی ,َل به دیگر بلاد و سرزمین‌ها انتشار یابد. 
مردم مدینه» آن فضل و احسانی را که خداوند» بر آنان نموده بود دریافتند و احساس کردند 
که خداوند» واقعاً آنان را دوست داشته که ایشان را به چنین افتخاری» مفتخر و مخصوص 
گردانیده است. آنان» به اين می‌بالیدند که شهرشان» پذیرای رسولخد ان و یاران مهاجرش 
و م رکز نصرت و یاری اسلام شده تا زودزمانی پایگاه و پایتخت نظام اسلامی همه‌جانبه‌ای 
گردد که بنیادی بس محکم دارد و از ارزش‌هایی بس والا برخوردار است. به همین خاطر 
بود که مردم مدینه در كمال شادی و هیجان و با ندای لا اله الا الله به استقبال پیامبر اکرم بل 
رفتند و به اشکال گوناگون به آن حضرت مه خوشامد گفتند و سلام کردند." يس از این 
استقبال باشکوه و بزرگی که مانند آن» در تاريخ انسانیت یافت نمی شود» رسو لخدا ب به 
راه افتادند و در خانه‌ی ابوایوب انصارى ف منزل گزیدند. ابوبکر صدیق له نیز مهمان 
خارجه بن زید انصاری ظيه شد. 

با وجودی که سفر رسول خدا کا با مشکلات و سختی‌های زیادی همراه بود» اما ایشان 
بر تمام سختی‌های فراروی خود در جریان هجرت. پیروز شدند تا هجرتشان» طلیعه‌ی 


۱- حافظ ابن‌حجر می‌گوید: گفته‌ی صحیح درباره‌ی روز ورود رسول‌خدا ا به مدينه. دوشنبه می‌باشد و اينكه 
عده‌ی اندکی. روز جمعه گفتهاند. نادرست به نظر می‌رسد. (الفتح, ۵۴۴/۴) 

۲- الهجرة فى القرآن الکریم. ص ۳۵۱ 

۲- مرجع سابق, ص ۲۵۲ 

۴- الهجرة فى القرآن. ص ۳۵۳ 


آینده‌ای درخشان براى امت و حكومتى باشد كه توانست تمدن انسانى شکوهمندی رابر 
يايدى ایمان تقواء نيكى و عدالت و داد گستری» بهوجود آورد و بر دو قدرت جهانى آن 
زمان» يعنى فارس و روم غلبه كند'. صديق #5 از هنكام طلوع دعوت تا وفات رسول 
اكرم ا بازوى آن حضرت و دستیار ايشان بود. وی» به‌خوبی از منابع و جشمههاى نبوت» 
سيراب گشت و از آن‌ها حكمت و ایمان يقين و اراده و اخلاص و تقوا نوشيد. هم‌نشینی و 
هم راهى ابوبكره با رسولخدا مگ ثمرات و ييامدهاى زيادى برای ابوبکر» به دنبال داشت؛ 
از جمله: شایستگی و راستی» آ گاهی و بيدارى» صفا و صمیمیت. عزم و اراده‌ی آهنین؛ 
اخلاص و فهم درست از دين و .... واکنش‌های درست و بجای ابوبكر در جریان وقایع 
بس از رسولخدا با (در سقیفه‌ی بنی‌ساعده» گسیل لشکر اسامههه و جنگ با مرتدها) 
نماد تمام توانمندی‌ها و شایستگی‌هایی است که ابوبكره را قادر ساخت تا فسادها را قلع و 
قمع نماید» ویرانی‌ها و خرابی‌ها را از نو بنا کند و تفرقه و پراکندگی را به اتحاد و هم‌بستگی 
تبدیل نماید و انحرافات و کجی‌ها را بهبود بخشد و اصلاح کند. همجرت ابوبکر 44 به همراه 
رسول خدا بق آموزه‌ها و نکات قابل پندی دارد؛ از جمله: 


الف) خدواند متعال می‌فرماید: (( الا تصروه ققد نصره آله إذ سرجه الْنرین 
صد 
كفرُوأ ثان تتن إِذْ هما فى الْعَار إِذَ يَقَولُ لصجبه لا خرن ارت اه مكنا 


۳ 
۶ د مر و رگم 


رل آله محجِیننه. عليه وَیده, بجو لم تروها وَجَعَلَ کلمة آآذیرت صفرو 


لشفل وصلمه له هی العلا وال عَریژ كيذ وج 

يعنى: «اگر پیامبر را يارى نكنيد» خدواند» (او را یاری می کند همان گونه که قبلاً) او را 
يارى کرد؛ آن گاه که کافران او را (از مکه) بیرون کردند» در حالی که او» دومين نفر بود (و 
تنها یک نفر به همراه داشت). هنگامی که آن دو (پیامبر و ابوبکر) در غار (ثور) بودند؛ 
(ابوبکر ناراحت بود که مبادا به پیامبر گزندی از سوی مشر کان برسد.) در اين هنكام پیامبر 
خطاب به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با ما است. پس خداوند» آرامش خود را بر او 
نازل کرد (و ابوبکر در پرتو الطاف الهی» آرام گرفت.) و خداوند پیامبرش را با سپاهیانی 
يارى فرمود که شماء آنان را ندیدید و سخن کافران (و شركك و توطئه‌شان درباره‌ی قتل 
پیامبر) را پایین كشيد (و ناكام نمود) و در هر حال کلمه‌ی الهلا و سخن (و شریعت) الهی؛ 


۱- الهجرة فى القرآن. ص‌۳۵۵ 


ابوبكر صدیق 45 در مکه ۳ 


بالا و برتر است و خداوند» باعزت و حکیم می‌باشد.».. در اين آیه» دلایلی در مورد فضیلت و 
جایگاه والای ابوبكر#* وجود دارد که می‌توان موارد زیر را نام برد: 

١‏ خدای متعال در اين آيه به صراحت بیان م ىكند که کافران و مشرکان» 
رسولخدا ب را از مکه بیرون راندند. بنابراين خروج و بیرون شدن ابوبكر» به همراه پیامبر 
اكرم له نیز واقعیتی است تاریخی که نشان می‌دهد. فشار مش ر کان بر مؤمنان و از جمله 
ابوبكر ذه سبب شده که ناگزیر به ترک مکه شوند. 

۲ ابوبکر 4 در اين آيه» صاحب یعنی يار دل‌سوز پیامبر نامیده می‌شود. او تنها يار 
رسول خدا مالع و یکی از آن دو نفری است که سومینشان؛ خدای متعال بود و در آن هنكام 
كه نصرت و يارى الهىء بر بيامبر 5 نازل شدء همراه ايشان بود. ابوبكر صديق 4ب از ميان 
صحابه ظا تنها کسی است كه به همراهى پیامبر 7 در مواقع خاص مفتخر گردیده است. 
مواقعی از قبیل: #سفر هجرت. *#همراهی با پیامبر 97 و نگهانی از ايشان در سایه‌بانی که در 
جنگ بدر برای آن حضرت و درست کردند. #همراهی با رسول خدا رو به هنكام 
عرضه‌ی دعوت به قبایل عرب در موسم حج و.... تمام سیرت‌شناسان به اين اذعان کرده‌اند 
که تنها ابوبک رخ در مواقع خاص و البته پرافتخار به همراهی پیامبر اکرم 7 مفتخر شده 
است. 

۳۔ بنا بر نص قرآنء ابوبکر اه تنها يار و همراه رسول‌خدا ما در غار بود و از این‌رو «یار 
غار» نامیده می‌شود. بخاری و مسلم رحمهما الله از انس #ه روایت کرده‌اند که ابوبکر 
صدیق 5ه فرموده است: هنگامی كه در غار بودیم» به پاهای مش رکان نگریستم که بالای 
سرمان بودند؛ گفتم: «ای رسولخدا! اگر یکی از آن‌ها به يايين پایش نگاه کند» حتماً ما را 
می‌بیند.» رسول خدا ا فرمودند: (يا آبابکر ما ظنى بائنین الله ثالثهما) ' یعنی: «ای ابوبكر! 
گمان تو درباره‌ی دو نفر که سومینشان» خدا است» جه می‌باشد؟» تمام اهل حدیث 
(حد بث‌شناسان)» اين حدیث را صحیح دانسته‌اند و حتی دو نفر از آنان هم در مورد صحت و 
درستی اين حدیث. با یکدیگر اختلاف ندارند. نص قرآن نیز درستی اين حدیث را تأييد 
می کیت 

۴ ابوبکر 4 يار همیشگی رسول خدا ما بوده است. آن جه در آیه. از ابوبکر به يار غار 
تعبیر می کند» بدين معنا نيست که ابوبكر» فقط يار غار پیامبر بوده و بس. بلکه ابوبکر 


۱- بخاری, شماره‌ی۳۶۵۳؛ مسلم. شماره‌ی ۵۳۸۱ 
۲- منهاج السنة (۲۵۲,۲۴۱/۴) 


۸ ابوبكر صد یق ذه 


صد یقت يار مطلق و همیشگی رسول خدا :© بوده و از چنان سابقه‌ای در هم‌صحبتی با 
رسول اکرم ا برخوردار است که به اتفاق نظر سیرت‌شناسان. شخص دیگری چنان 
سابقه‌ای در هم صحبتى با پیامبر بل ندارد. برخی از علما به اين نکته تصریح کرده‌اند که: 
«فضایل و مناقب ابوبک رت ویژگی‌های خاص خود او و منحصر به فرد بوده و ابوبک رت در 
برخورداری از آن‌همه فضایل و ویژگی‌ها. شریک و همانندی ندارد.»! 

۵ ابوبک رنه يار دل‌سوز رسول‌خدا با بوده است. لفظ « لا رن » که در اين آيه به 
نقل از رسول اکرم وا خطاب به ابوبکر 4ه آمده» نشان می‌دهد که ابوبکر» دوست‌دار و یاور 
شفیق و دل‌سوز آن حضرت ا بوده است. ابوبک رظ از اين ناراحت و دل‌نگران بود که 
مبادا رسول‌خد ام کشته شوند و اسلام» از ميان برود. به همین خاطر در سفر هجرت. گاهی 
پیشاپیش يبامبر يليه حرکت می کرد و گاهی يشت سر آن حضرت؛ پیامبر اکرم اة دلیل اين 
كارش را پرسیدند. ابوبکر 4 گفت: «وقتی به فکر می‌افتم که ممکن است کفار. پیشاپیش ما 
کمین کرده باشند» جلو حر کت می كنم و هنگامی که به ياد تعقیب و جستجوی آن‌ها می افتم 
و این مسأله به خاطرم می‌رسد که ممکن است دشمن از يشت سر برسد» عقب حرکت 
می كنم (تا خطری متوجه شما نباشد و به شما آسیبی نرسد.)»" امام احمد رحمه الله چنین 
روایت کرده است: ابوبكر#ه گاهی يشت سر پیامبر ا راه می‌رفت و گاهی جلو و پیشاپیش 
آن حضرت؛ رسول خدا و به او فرمودند: «تو را جه شده که چنین می کنی؟» ابوبکر ذه 
گفت: «ای رسول‌خدا! (وقتی) از اين می‌ترسم که کفار» از جلوی شما در آیند» پیشاپیش شما 
حرکت می كنم (و همین طور بر عکس.)» زمانی که به غار رسیدند ابوبک رظ گفت: «ای 
رسول خدا! همین جا بمانید تا من» داخل غار را تميز کنم.» ابوبكره وارد غار شد و در آن 
سوراخی دید و پایش را آن‌جا نهاد و سوراخ را بست و گفت: «ای رسول‌خدا! چنین کردم تا 
اگر گزنده‌ای در سوراخ باشد» پای مرا نیش بزند (و شما در امان باشید.)," 

آری» برای ابوبكر#ه این که او زنده بماند و رسو ل خدايلة» کشته شوند» قابل تحمل 
نبود؛ به همین خاطر ابوبکر 4ه تمام داشته‌ها و جان و مالش را فدای آن حضرت 2 کرد تا 


به همه‌ی مؤمنان» اين درس بز رگ را آموزش دهد که هر مؤمنى» موظف به انجام چنین کار 


۱- منهاج السنة (۲۵۲۰۲۴۵/۴ 
۲- ابوبکر الصدیق افضل الصحابة و احقهم بالخلافة. ص ۲۳ 
۳- منهاج السنة (۲۶۲/۴) 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۸۵ 


سترگی است و بدون تردید كه ابوبک رنه شایسته‌ترین مؤمنى بود که جان و مالش و بلکه 
تمام داشته‌هایش را در راه دعوت و دفاع از رسول خدا له نثار کرد.! 

۶ پیامد همراهی ابوبک رن با رسول‌خدا لو اين شد که به معیت و همراهی خدای 
متعال» مشرف و مفتخر گردد. وی» یگانه شخصیتی است که در قرآن کریم به معیت و 
همراهی خدا با اوه تصریح شده است: « ارت ال مَعَنَا 4. اين کلمات؛ خیلی صریح به 
مشارکت ابوبکر صدیق 5ه با رسولخدا بالك در سفر هجرت و در معیت و یاری خداء اشاره 
می کند و نشان می‌دهد که ابوبکر تفه تنها کسی است که به افتخاری اين چنینی» مفتخر 
گردیده است. اين آیه» بیان می‌دارد که خداوند متعال» رسول خدا ا و ابوبكر# را در برابر 
دشمنانشان یاری رسانده و آنان را همراهی می‌فرماید. رسول اکرم ب در غار» به ابوبکر 
صد یق نله اطمینان خاطر دادند که خداوند» من و تو را نصرت می کند و در مقابل دشمنان به 
ما محبت کرده و عزیزمان می‌دارد. خداوند متعال می‌فرماید: انا صر و 


وص ٤ور‏ و 


ءَامنوا و ا و الذتیا وَيَوَمَ قوم آلأْسَهَدُ ١‏ ) 4 (غافر:۵۱) 
يعنى: ماه حتماً پیامبران خود و (همجنين) مؤمنان را در زندگی دنيا و در روزى که 
گواهان» بيا خيزند» يارى می کنیم.» 
آری! این» انتهاى ستود گی ابوبكر صديق است. جراكه رسول‌خدا به به او می گویند: 
«خداء با ما است». و گویی درباره‌اش گواهی می‌دهند که اوء در كنار آن حضرت 2 از 


جنان ايمانى برخوردار است که نصرت و معيت الهى را در پی دارد؛ آن هم در موقعيتى كه 
كو كار ی 
يارى پرورد گار نمی گردند. 
دکتر عبدالکریم زيدان» ضمن اشاره به معیتی كه در اين آيه آمده» می گوید: اين معیت 
که در ۶ ار ی الله معنا 4 به آن اشاره شده» والاتر و ارزشمندتر از آن معیتی است که 
خدواند» در مورد پرهیز کاران و نيكوكاران» فرموده است: ١‏ إن ال مَعْ لين اتقو والنرین 
و ژد ۳ ی 2 
هم محسنوت (5) 4 یعنی: ابی گمان خداوند» همراه تقواپیشگان و نیک و کاران است.».. 


سم 


معیتی که در « ر اه معا که آن اقازهشلی ات است ارت ی و ماد 


)۲۶۳/۴( منهاج السنة‎ -١ 
)۲۴۲/۴( منهاج السنة‎ -۲ 


۸٦‏ ابوبكر صد يق ذه 


الهى كه تنها رسول‌خدا ا و يارش ابوبكر صدیق ف به آن مختص كرديدهاند. معيتى که 
در آيدى « إن الله مَعَ اين اكوأ وین هم ۳ © )) به آن اشاره شده» مقيد 
به شرایطی چون تقواپیشگی و نيك وكارى می‌باشد؛ اما معيتى كه خداى متعال» بهره‌ی پیامبر 
اكرم :2 و يارش نمود؛ نوعى از همراهى الهى بود كه صرفاً مخصوص اين دو بزركوار بود 
و در قالب نشانه‌های خارق‌العاده و فراتر از حد تصور نمودار گشت.! 

بر اساس اين آیه» كاملاً روشن می‌شود که ابوبكر» به هنكام نزول سکینه و آرامش 
و نصرت الهى» همراه پیامبر اكرم اه بوده است. آن‌جا که خداوند متعال می‌فرماید: 
«فأنرل آله تصیتهء عليه وآیکده بجنود لم ترَوهَا» 

اگر به دو نفر که همراه یکدیگرند و یکی از آنان را هراس برداشته» نصرت و آرامشی 
برسدء بی گمان شخص هراسان, با حضور در آن‌جا بهره‌ی وافری از نصرت و آرامش 
نازل‌شده. می‌برد. آن‌چه در آيه به بیان حزن و هراس ابوبک رنه می‌پردازد. فقط به خاطر بیان 
وضع و حال وی نمی‌باشد. چراکه وقتی رسول‌خد ال كاملاً آرام و آسوده‌خاطر بودند 
دیگر ضرورتی برای نزول سکینه بر ایشان وجود نداشت. از این‌رو اين آیه ضمن این که به 
وضع و حال ابوبكره اشاره می کند» به بیان نزول آرامش و تأيبد و نصرت پیامبر اکرم ا 
نيز مى يردازد تا روشن شود که ابوبکر صديق#ه نیز از این آرامش و نصرت نازل‌شده 
بهره‌مند بوده است. بنابراین نزول سکینه و آرامش و هم‌چنین نصرت و امداد غیبی برای يار و 
همراه پیامبر ره بسی بز رگ تر و فراتر از کمک‌های غیبی برای دیگران می‌باشد. چنین طرز 
بیانی» از بلاغت قر آن و ساختار فصیح و رسای کلام خدا و شیوه‌ی تأمل برانگیز آن است." 

ب) برنامه‌ریزی و مقدمه‌چینی رسول‌خدا ا و ابوبکر صديق# كه در جریان هجرت؛ 
نکته‌ی قابل توجه و نمایانی است. هر كس در ماجرای هجرت پیامبر و بارش بیندیشد به 
وجود يكك برنامه‌ریزی منظم و دقیق در جریان هجرت و هم‌چنین تدا رک مقدمات سفر از 
آغاز تا پایان آن» پی می‌برد. بازبینی جریان هجرت. نشان می‌دهد که هدفمندی و 
برنامه‌ریزی» یکی از مسایل مهم و مورد توجه رسو لخدا در تمام فعالیت‌هایش بوده که 
از طریق وحی» قوت می گرفته و سامان‌دهی می‌شده تا دست‌یایی به اهداف خجسته‌ی 
فراروی پیامبر يك عملی و ممکن گردد. برنامه‌ریزی در کارها و فعالیت‌ها؛ بخشی از سنت 
رسول اکرم بط است و این وظیفه را فراروی هر مسلمانی می‌نهد که در انجام 


۱- المستفاد من قصص القرآن (۱۰۰/۲) 
۲- منهاج السنة (۲۷۲/۴) 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۸۷ 


مسوولیت‌هایش, به آن توجه نماید. کسانی كه می‌پندارند برنامه‌ریبزی» ردیف‌بندی و 
مقدمه‌چینی و سنجش گری در انجام کارها؛ سنت نیست» و يا گمان می‌کنند که بايد هر 
کاری را بی‌پروا و بدون برنامه انجام داد و گذاشت تا هر کاری» روالش را طی كندء قطعاً 
به اشتباه رفته و نسبت به خود و دیگران بد روا داشته‌اند.! 

هنگامی كه وقت هجرت. فرارسید و به پیامبر ا اجازه داده شد تا اين سفر خجسته را 
آغاز کند» آن حضرت پا اقداماتی در اين زمينه انجام دادند که نشان گر برنامه‌ریزی دقیق و 
منظمی می‌باشد تا اين سفر مهم با وجود سختی‌ها و پسامدهای سخت و شدید. با موفقیت 
کامل به انجام برسد. هر یک از مسایل مربوط به هجرت. با دقت تمام» مورد بررسی قرار 
كرفت که برای مثال» نمونه‌های زیر را می‌توان نام برد: 

-١‏ رسول خدا ی بر خلاف عادت گذشته‌اش؛ سر ظهر و هنگام نیم‌روز به خانه‌ی 
ابوبکر له رفت که هوا سيان گرم بود و کسی هم در کوچه‌های مکه رفت و آمد نمی کرد تا 
کسی, ايشان را نبیند و قصد آن حضرت در مورد هجرت. به‌سان یک رازه پوشیده بماند. 

۲ رسول خدا مه مطابق رسم آن زمان» چهره‌شان را پوشاندند تا شناخته نشوند. پوشیدن 
سر و صورت در آن زمان» شیوه‌ای کاربردی و مناسب بود که افراد برای عدم شناحته شدن» 
در پیش می گرفتند. 

۳ رسول خدا اة به ابوبکر فرمودند: «کسانی را که اين جا حضور دارند» بیرون کن.» 
ابوبکر له عرض کرد که این‌ها فرزندان من هستند. رسول‌خدا با در حضور خانواده‌ی 
ابوبکر» صرفاً از فرمان و اجازه‌ی خدا درباره‌ی هجرت سخن گفتند و جزئیات هجرت را در 
حضور همه بیان نکردند. 

۴ خروجشان از خانه‌ی ابوبكر» شبانه و از درب يا پنجره‌ی يشت منزل بود. 

۵ رسول‌خدا و در سفر هجرت و در تمام جنبه‌ها؛ كاملاً محتاط و هشیار عمل کردند؛ 
از بی‌راهه رفتند و راهنمایی خبره و کارآزموده به کار گرفتند که رادها و گذرگاه‌های 
مختلف بیابان را ياد داشت. از آن‌جا که آن راهنما مشر ک بود» اين نکته روشن می‌شود که 
رسو لخدا پک از دانش و توانمندی‌های غیرمسلمانان تا زمانی که مصلحتی در آن بود» 
استفاده می کرده‌اند. آقای عبدالکریم زیدان» به ضابطه‌ی مهمی درباره‌ی کمک خواستن از 
مشر کک يا به خدمت گرفتن وی اشاره کرده و گفته که در اين مورد» اصل بر عدم جواز 
است ولی اين اصل» استئنا نيز دارد كه کمک گرفتن از غیرمسلمان را با شرایط مشخصی. 


-١‏ الأساس فى السنة. نوشتهدى سعيد حوى... 


روا می كند. اين شرايط» عبارتند از: #مصلحتى در کمک گرفتن از غیرمسلمان وجود داشته 
باشد؛ به عبارتى مصالح کمک خواهی از غیرمسلمان» بر خطرات احتمالى آن غالب باشد. 
#كمكك كرفتن از غير مسلمان» هيج آسيب و يا خطرى برای دعوت و ارزش‌های آن نداشته 
باشد. #غير مسلمانى كه از او کمک خواسته مى شود. كاملا قابل اعتماد باشد. #ضرورتى 
شديد وجود داشته باشد كه کمک گرفتن از غيرمسلمان را ناكزير گرداند. بايد دانست که 
در صورت نبود هر یک از شرايط مذكورء کمک گرفتن از غیرمسلمان» جايز نيست.' 

ابوبكر صديق #5 فرزندانش را به اسلام دعوت داد و به فضل الهى از اين كار بزرگ» 
موفق و سربلند درآمد. او خانواده‌اش را در خدمت اسلام گماشت و از هر یک از آنان برای 
به انجام رسیدن هجرت پیامبر :29 کار گرفت. وی» در برنامه‌ی هجرت با شرح مسؤوليت هر 
يكك از فرزندانش. آنان را در اجرای نقشی فعال و مهم و حضوری عملی در اين جریان 
مباركك و فرخنده‌ی تاریخی سهیم کرد: 


١‏ نقش عبدالله بن ابوبکر رضی الله عنهما در سفر هجرت 

عبد الله نقش خبررسانی به پیامبر ا و ابوبکر صدیق 44 را ايفا کرد. وی» روزها برای 
كسب اطلاعات از تحرکات و اقدامات قریش» به ميان آن‌ها می‌رفت و اطلاعات به دست 
آمده را به پیامبر #8 گزارش می‌داد. عبدالّه بر محبت دين و تلاش برای یاری دین» پرورش 
یافته و در پهنه‌ی فعالیت دعوتی. دارای بصیرت. هوش و ذکاوت بالایی بود. این‌ها؛ 
نشان‌دهنده‌ی توجه و غم‌خوارگی ابوبک رنه نسبت به تربیت عبدالله اه می‌باشد. ابوبکر» نقش 
پسرش را در هجرت مشخص نمود و او نیز به خوبی از عهده‌ی مسولیتش بر آمد. عبدالله اه 
به ميان قریشیان می‌رفت و يس از كسب اطلاعات از گفته‌ها و تحر کات آن‌هاء شبانگاه به غار 
رفته و پیامبر له و پدرش را از دسیسه‌ها و برنامه‌های اهل مکه باخبر می کرد. عبدالله اه 
به خوبی از يس اين مسولیت برآمد و چنان هوشمندانه» اين کار را انجام داد که هیچ یک از 
کفارمکه به او سك كرد وی شب‌ها کر کناز غارربه پاسانی می‌پرداشت او و ا 
مکه بازمی كشت تا کسی به خاطر نبودش در مکه» شک نکند.؟ 


۱- المستفاد من قصص القر آن (۱۴۴,۱۴۵/۲) 
۲- السيرة الحلبية (۲۱۳/۲) البداية و النهاية (۱۸۲/۳) 


ابوبكر صدیق 4 در مكه ۸۹ 


۲- نقش عايشه و اسماء رضى الله عنهما در سفر هجرت 

حضور فعال و مؤثر اسماء و عايشه رضى الله عنهما در سفر هجرت يبامبر و و ابوبكر طف 
ناشى از تربيتى بود كه بر اساس آنء به دست يدر بزركوارشان يرورش يافته بودند. آنان» 
هنكام رفتن رسول خدا با به خانه‌ی ابوبكره از فرمان هجرت. اطلاع يافتند و بلافاصله 
برای رسول‌خدا اة و پدرشان, زاد و توشه‌ی سفر و غذا آماده کردند. عايشه رضی الله عنها 
می كويد: «من و اسمای فوراً برای رسول خداية و پدرمان بار و بنه‌ی سفر (و غذا) آماده 
کردیم و آن را در یک کیسه‌ی چرمی گذاشت ؛ اسماءی تکه‌ای از دامنش را جدا کرد تا 
دهانه‌ی كيسه را ببندد و از آن‌جا به (ذات‌النطاقین- صاحب دو دامن) نامیده شد ' 


۳ رازداری اسماء رضی الله عنها 
اسماء رضی الله عنها در جریان همجرت. نقش مسلمان فهیمی را ایفا کرد که حقيقت و طبیعت 
دینش را شناخته است. او» اسرار دعوت را فاش نکرد و به همین خاطر متحمل اذیت و آزار 
فراوانی شد. خود اسماء رضی الله عنها می گوید: «هنگامی که پیامبر 5 و ابوبكر از مکه 
بیرون شدند» عده‌ای از قریشیان و از جمله ابوجهل بن هشام. به خانه‌ی ما آمدند و در خانه 
ا عو ريو اه ره انان ررقن پرس تدای در و وھ کها اسبت؟ 
گفتم: به خدا نمی‌دانم» اینک پدرم کجاست؟ ابوجهل که آدم يليد و بدی بود چنان بر 
صورتم نواخت که از شدت سیلی‌اش» گوشواره‌ام افتاد....' 

اسماء رضی الله عنها به تمام زنان مسلمان در همه‌ی زمان‌ها؛ اين درس بز رگ را آموخت 
که بايد اسرار مسلمانان را از دشمنان پنهان بدارند. او» در مقابل س رکش تبه کاری چون 
ابو جهل» استوار و پابرجا ایستاد و اسرار همجرت و دعوت را فاش نکرد. 


٤‏ نقش اسماء رضی الله عنها در برقراری آرامش در خانه 

ابوبکر 4 با تمام دارایی‌اش که مانده‌ی ثروت پیشینش بود_معادل ينج يا شش‌هزار درهم _ 
به همراه رسول خدا بژ همجرت کرد. ابو قحافه» به خانه‌ی پسرش رفت تا به نوه‌هایش سر بزند 
و احوال آنان را بيرسد. او که بینایی‌اش را از دست داده بود» گفت: «به خدا س و گند» گمان 
من» اين است که ابوبکر» گذشته از جفایی که در حق خود کرده» تمام ثروتش را با خود 
برده و شما را هم در مشقت انداخته است.» اسماء رضی الله عنها گفت: «نه» پدربز رگ؛ بلکه 


۱- البداية و النهاية (۱۸۴/۳) 
۲- الهجرة النبوية المبارکة, ص۱۲۶ 


يدر برای ما خير' زيادى گذاشته است.» ماجرا را از زبان خود اسماء رضى الله عنها دنبال 
می كنيم؛ وى می گوید: «مقدارى سنگریزه در طاقچه‌ای گذاشتم که پدرم» يولهايش را 
آن‌جا می گذاشت و پارچه‌ای رويش انداخته و دست پدربزرگم را گرفتم و گفتم: دستتان را 
روی اين پول‌ها بگذارید. اوه دستش را روی پارچه گذاشت و گفت: «حالا که ابوبکر» برای 
شما پولی گذاشته. مشکلی نیست؛ با اين پول‌ها» گذران شما می‌شود.» اسماء رضی الله عنها 
می‌افزاید: «به خدا قسم كه پدر» چیزی برایمان نگذاشته بود و من» فقط می‌خواستم 
پدربز رگ بيرم را آرام کنم.»" 

آری» اسماء رضی الله عنهاء با هوش سرشارش» حرمت پدرش را در نزد پدربز رگش 
حفظ کرد و به او نگفت که ابوبکن تمام تالش را با جودبرده اسه بلک پیرسرد زا آرام 
كرد و به او اطمینان خاطر داد که در نبود پدرشان» مشکلی ندارند. اسماء رضی الله عنها 
دروغ نگفته بود؛ چراکه ابوبكر#: واقعاً برای آن‌ها خير فراوانی گذاشته بود؛ او برایشان 
ایمانی چون كوه گذاشته بود که هرگز نلرزید و در برابر طوفان سختىهاء تکان نخورد؛ 
ایمانی که دارایی و ندارىء در آن تأثیری نمی گذاشت. آری ابوبکر صدیق ذه برای 
خانواده‌اش» يقين و باوری استوار به جای نهاد که قابل وصف و اندازه نیست. ابوبک رنه در 
وجود فرزندانش آن‌چنان همت و اراده‌ی بزرگی ایجاد نمود که تنها به ارزش‌های والا 
می انديشيدند و به امور معمولی و پیش پافتاده و بی‌ارزشی چون دنياء هیچ توجهی نداشتند. 
ابوبكر#ه خانه و خانواده‌ای نمونه ایجاد کرد که بيدايش دوباره‌ی چنان خانواده‌ای» دور از 
امکان به نظر می‌رسد و يافتن خانواده‌ای» هم سان و همانند خانواده‌ی ابوبكر# مقدور و میسر 

اسماء رضی الله عنها با اين مواضع و نشانه‌های روشن و پرافتخاری که در جریان دعوت 
و حرکت اسلامی از خود نشان داده» الگویی مناسب برای زنان و دختران مسلمانی قرار 
گرفته كه اينكك بيش از هر زمانی: نیازمند الکو گزینی از اين بز ر گ‌بانوی مسلمان هستند و 
بايد راه و منش او را در پیش بگیرند. اسماء رضی الله عنها در مکه ماند و هیچ گاه از سختی‌ها 
و تنگناهای زندگی شکایت نکرد و به مخلوقى» عرض ناز ننمود. رسول خداتلة» زید بن 
حارثه و ابورافع رضی الله عنهما را با دو شتر و پانصد درهم به مکه فرستادند تا اينهاء دختران 


-١‏ کلمه‌ی خیر به معنای مال و ثروت (يول) نيز می‌باشد و ابوقحافه. از این سخن نوه‌اش ینداشت که منظور 
اعا اس 
۲- السيرة النبوية از این‌هشام (۱۰۲/۲) 


ابوبكر صديق ذه در مكه ٩۱‏ 
آن حضرت با (فاطمه و ام کلثوم) و همسر ايشان سوده بنت زمعه و همجنين اسامه بن زيد و 
بركه ملقب به امايمن را با خود از مكه به مدينه ببرند. عبدالله بن ابوبکر 4 نيز خانواده‌اش را 
برداشت و بدين ترتيب خانواده‌ی ابوبكر» در مصاحبت و همراهى اينهاء از مكه به مدينه 
هجرت كردند. ' 


۵ - نقش عامر بن فهيره. خدمت گزار و آزادشده‌ی ابوبکر در هجرت 
معمولاً خیلی از مردم» نسبت به خدمت کارانشان» کوتاهی می کنند و به آنان اهمیتی 
نمی‌دهند. اما دعوت گران و مردمان نیک» چنین رویه‌ای ندارند؛ آن‌هاء تمام تلاششان را برای 
هدایت و راهنمایی دیگران به کار می‌برند. ابوبكر#ه نیز خادمش عامر بن فهيره#* را تربيت 
دینی نمود و نسبت به آموزش او توجه خاصی داشت. همین کوشش ابوبكر برای 
آموزش و پرورش عامر#ه او را جان‌فشانی بار آورد که حاضر بود برای اسلام و خدمت 
دين» از جانش بگذرد. ابوبکر صديق 5ه در جریان هجرت» نقش مهمی به عامرتفه داد؛ 
عامر 4 گوسفندان ابوبکر را در اطراف مکه می‌چراند و هشیارانه و بی آن که بی‌تدبیری 
نماید. گوسفندان را به سوی غار ثور می‌برد تا پیامبر تا و ابوبکر نله از گوشت و شیر 
گوسفندان بخورند. کار دیگری که عامر له می کرد» اين بود که گوسفندان را به دنبال 
عبدالله بن ابو بک رظ به راه می‌انداخت تا رد پایی از عبدالّه به جا نماند. اينهاء نشانه‌ی فراست 
و ذ کاوت عامر هه در انجام اموری است که موفقیت سفر هجرت را به دنبال داشت." 

ابوبکر صدیق #5 به همه آموخت که مسلمانان راستین» توجه خاصی به خدمت کارانشان 
می کنند و برایشان فرقی نمی کند که آن‌ها کجایی و جه رنگی باشند. ابوبكره به همه ياد 
داد که مسلمان؛ حقوق انسانی خدمت کارش را محترم می‌شمارد و او را آموزش اسلامی 
می‌دهد تا به خواست خدای متعال» خدمت گزار دين گردد و آن‌گونه که بايد و شاید» 
عهده‌دار خدمت به دين و دعوت شود. 

ابوبکر صديق#نه خانواده‌اش را در جریان هجرت به‌سان سربازانی در خدمت 
رسول خدا پا قرار داد. اين نکته» بیان گر توجه ویژه‌ی ابوبکر تفه به مسایل همجرت و دعوت 
و دوراندیشی وی در این زمينه می‌باشد که شیوه‌های درست و ظرفیت‌های مختلف را در 
مسير خدمت به اسلام قرار داد. ابوبكر#* در جریان دعوت به هر یک از افراد» مسؤوليت 
مناسب و بجایی داد و تمام شکاف‌هایی را که موجب آسیب‌پذیری دعوت می‌شد. بست و 


۱- تاريخ طبری (۱۰۰/۲)؛ الهجرة النبوية المباركة. ص۱۲۸ 
۲- تاريخ الدعوة فى عهد الخلفاء الراشدین. ص۱۱۵ 


با پوششی مناسب» تمام نيازهاى دعوت را برآورده کرد و بدون زیاده‌روی به نيروهاى 
مشخص و معدودی بسنده نمود. رسو ل خدايلة تا آن‌جا که توانستند» اسباب و ابزار را به 
خدمت دعوت گرفتند تا عنایت الهی نيز همان گونه که انتظارش می‌رفت. با اقدامات آن 
حضرت یه همراه شود و هجرت را به سرمنزل مقصود برساند.! 

بهره گیری از اسباب. به عنوان امری كاملاً عادی و بلکه واجب» بدین معنا نمی‌باشد که 
انسان؛ هميشه به نتیجه‌ی مورد دل‌خواه خود دست خواهد یافت؛ چراکه بازدهی هر کاری به 
خواست و اراده‌ی خداوند بستگی دارد و بی گمان توکل به خداء به عنوان یکی از ابزار 
دست‌یابی به نتیجه» خیلی مهم و ضروری می‌باشد. رسول اکرم #7 نيز تمام اسباب و ابزار 
لازم را برای به نتيجه رساندن هجرت. در نظر گرفتند و در عين حال به خدای متعال توکل 
کردند و از او خواستند تا تلاششان را به نتبجه برساند. دعای آن حضرت اه پذیرفته شد و 
تلاش و حرکت ایشان» به ثمر نشست." 

ج) گریه‌ی شادمانی ابوبکر ب نشان افتخار اين سرباز نمونه: 

نشانه‌ها و آثار تربيت نبوی بر ابوبکر صدیق له در برهه‌های مختلف پدیدار ككشت و او را 
سربازی نمونه در خدمت پیامبر ب و اسلام قرار داد. زمانی که ابوبکر صديق 4ه آهنگ 
هجرت نمود پیامبر اکرم 7 به او فرمودند: «عجله نکن؛ شاید خداوند» برای تو یار و 
همراهی (در اين سفر) مقدر فرماید.» ابوبکر 4 پس از شنیدن اين فرموده‌ی رسول خد ام 
برای هجرت مقدمه‌چینی و برنامه‌ریزی کرد و اسباب لازم را فراهم نمود. او دو شتر خرید و 
در خانه‌اش نگه داشت تا هنكام هجرت. آماد گی کافی داشته باشد. در صحیح بخاری رحمه 
الله تصریح شده است که ابوبک رنه دو شتر را به مدت چهار ماه علوفه می‌داد. ابوبکر 
صديق #5 برای رهواری و پیشوایی امت پرورش يافته بود و با هوش و فراست وافرش 
می‌دانست که لحظه‌ی هجرت. بنا بر مسایل و ضرورت‌هایش» آنی و ناگهانی خواهد بود و از 
اينرو بايد پیشاپیش» اسباب و وسایل مورد نیاز را فراهم آورد. به همین خاطر شترهای 
سواری را آماده کرد و به آن‌ها علوفه داد» توشه‌ی سفر را فراهم کرد و خانواده‌اش را برای 
خدمت به پیامبر 7 مهيا نمود. زمانی که رسول خدا م2 به ابوبکر خبر دادند که اذن و فرمان 
همجرت نازل شده ابوبکر از فرط شادی گریست. عايشه رضی الله عنها می گوید: «تا آن 
روز ندیده بودم كه كسىء از شادی گریه کند تا این که ابوبكركه را ديدم که (از فرط شادی 


۳۹۷-۳۹۳ أضواء على الهجرة, نوشته‌ی توفيق محمد ص‎ -١ 


۲ من معين السیرة. ص۱۴۸ 


ابوبکر صديق 4ه در مکه ۹۳ 


به خاطر همراهی با آن حضرت ا در سفر هجرت) گریست.» گاهی شادی, در قالب گریه 


نمودار می‌شود: 


ورد الکتاب من الحبیب بأنه سیزورنی فاستعبرت آجفانی 
غلب السرور على حتی إننى من فرط ما قد سرنی آبکانی 
يا عين صار الدمع عندک عادة تبكين من فرح و من أحزانى 


ترجمه: «نامه‌ای از دوستم رسيده كه به زودى به ملاقاتم می‌آید؛ به خاطر شنيدن اين 
خبر» پلک‌هايم اشک آلود شده و شادی» چنان مرا در بركرفته که از اين خبر مسرت‌بخش؛ 
به گریه افتاده‌ام. ای چشم! اشک ریختن و گریستن؛ برای تو عادت شده و توء از شادی و 
اندوه» می گریی). 

ابوبكر#* با شنیدن فرموده‌ی رسول‌خدا ‏ دریافت که در سفر هجرت. به همراهى آن 
حضرت بل مفتخر خواهد شد و خواهد توانست در آن سفر ده روزه» هر آن‌چه دارد به 
آقا و حبیبش» محمد مصطفی ا تقدیم کند؛ جه سعادتی بالاتر از این سعادت که 
ابوبكر#ه از ميان تمام زمینیان و از بين صحابه‌ی کرام ت در سفر خجسته‌ی هجرت به 
همراهی آقای مخلوقات مفتخر گردید؟! 

یکی دیگر از نشانه‌های محبت خالصانه‌ی ابوبکر كه با رسول خدا پو آن‌جا جلوه نمود 
که با رسیدن مشر کان به اطراف غارء او را هراس برداشت که مبادا به پیامبر اكرم 4 تعرضی 
کنند. ابوبکر که به عنوان سرباز نمونه و راستین پیشوای امینش» سزاوار نشان افتخاری است 
که با بروز خطر فقط برای رسول خدا ع نگران شد واصلاً خود را از ياد برد و به خود 
نينديشيد. دلیل اين که ابوبكره در آن لحظات حساس و يرخطرء فقط نگران رسول خدا پل 
بوده» این که چنان‌چه او» بر خود بیمناک بود» در اين هجرت سرنوشت‌ساز و پرخطر با پیامبر 
اکرم ‏ همراه نمی‌شد؛ زيرا اوه به خوبی می‌دانست که اگر دستگیر شود. کم‌ترین 
مجازاتش اعدام است." قطعاً ابوبکر ظ4 نگران رسول خدا ب و آینده‌ی اسلام بود و فقط از 
اين ترسید که مبادا پیامبر اکرم 97 به دست مش ركان گرفتار شوند و آینده‌ی اسلام» به خطر 
بيفتد. ' ابوبکر صدیق #5 در سفر هجرت. تمام جنبه‌های امنیتی را در نظر گرفت. چنان‌چه 


۱- التربية القيادية (۱۹۱,۱۹۲/۲) 
۲- در قرآن کریم. به حزن و اندوه يار غار اشاره شده است. نه به خوف و هراس. برای درک بهتر و بیش تر اين 
موضوع. به تفاوت واژه‌های (حزن) و خوف) توجه کنید.(مترجم) 


۳- السيرة النبوية دروس و عبر نوشته‌ی سباعی. ص ۷۱ 


٤‏ ابوبكر صد یق ذه 


شخصى در مسير راه» از ابوبکر هه يرسيد: «اين مرد» كيست؟) ابوبکر نله پاسخ داد: «ره‌نمایی 
است که راه را به من نشان می‌دهد.» بدین‌سان پرسش گر» گمان كرد كه منظور ابوبکر ظا 
اين است كه شخص همراهش (رسول خداية) راهنمای راه‌ها و گذرگاه‌ها است. در 
صورتی که منظور ابوبكر» اين بود كه همراهش محمد مصطفی بژ به راه‌های خير و 
سعادت راهنمایی می کند. ابوبكر* بی آن که دروغ بگوید. خود را از تنگنای دروغ رهانید و 
راز رسو لخدا با را برملا نکرد. وىء در پاسخ پرشس گر توریه نمود و دوپهلو سخن كفت 
تا آموخته‌ی امنیتی خود را به اجرا درآورد و جریان سری هجرت را فاش نکند؛ چراکه 


۰ ی ره و / : 4 1 1 
رسول خدا رو از پیش سری بودن جریان هجرت را برایش تبيين نموده بودند. 


زیرکی و با هوشی ابوبکر صدیق < در برقراری بيوند عميق و روحی با 
دیگران 
ژرفای محبت سیطره‌یافته بر قلب ابوبكركه با رسول‌خدا رل در سفر هجرت نمایان 
می گردد. البته نگاهی به سيرت رسول خدا ب نمایان گر محبت و دل‌دادگی تمام صحابه د 
به آن حضرت پا می‌باشد. اين محبت خدایی» محبتی است خالصانه که از دل سرچشمه 
می كيرد و محبتی منافقانه نیست که ریشه‌اش دنیوی باشد و منفعتی كيتيانه يا ترس از چیزی 
در خود نهفته داشته باشد. یکی از زمینه‌های اين محبت و دل‌باختگی نسبت به رسول خدا ا 
ویژگی‌های شایسته‌ی آن حضرت در پهنه‌ی رهبری امت است. او» آن چنان بز ر گوار بود که 
بیداری می کشید تا دیگران راحت بخوابند؛ سختی‌ها را به جان می‌خرید تا دیگران راحت 
باشند و گرسنگی می کشید تا دیگران سير شوند؛ از شادی آنان شاد می گشت و از غم و 
اندوهشان غمگین. يس هر كس که به رضای خدا راه پیامبر يله و صحابه»: را درتمام امور 
زند كيش در پیش بكيرد و خودش را در غم‌ها و شادی‌های دیگران سهیم بداند» محبوب و 
مورد احترام دیگران واقع می‌شود. اين واقعیت. درباره‌ی مسؤولان و صاحب‌منصبان نيز 
صادق است " 

پیشوایی و قيادت درست و صحیح» می تواند قبل از هر جيز بر روح و روان انسان‌ها حكم 
براند و با ضمير و درون آن‌ها رابطه برقرار كند. هر چه‌قدر بيشواء نیک و شايسته باشدء به 


همان نسبت رعيت و زيردستانش نيز نیک و شايسته می‌شوند و هر اندازه ييشواء اهل بذل و 


+١‏ السيرة التو :أن اغى ض۶۸ 
؟- الهجرة النبوية از ابوفارس. ص۵۴ 


ابوبکر صديق 4ه در مكه ۹۵ 


بخشش باشد» بیش تر در نزد دیگران محبوب می گردد. رسول‌خدا ب به قدرى نسبت به 
پیروان و يارانشان دل‌سوز و مهربان بودند كه يس از آن رهسيار مدينه شدند كه بیش تر 
صحابه هجرت کرده بودند و تنها مستضعفان بينوايان و كسانى كه در تدا رک سفر هجرت 
بودند و کار مهمى داشتنده در مكه ماندند. ' 

قابل يادآورى است كه محبت ابوبکر ظ4 با رسول خداية به خاطر رضاى خدا بود؛ 
جراكه مهم ترين شناسه‌ی تشخيص محبت و دوستى براى خدا كه همان اخلاص و راستى 
است» در دوستى ابوبکر نله با پیامبر 7 نمودار می‌باشد. از آن‌جا كه محبت ابوبكركه با 
رسو لخدا رلك مبنایی خدایی داشت. مورد قبول واقع شد و آيات سوره‌ی اللیل درباره‌اش 
نازل گشت. ابوبکر ذه از غير خدا - نه از پیامبر ۳ و نه از دیگران - پاداش نخواست؛ بلکه 
ضمن ایمان آوردن به رسول‌خدا له نصرت و ياريش نمود تا به خداوند نزدیکی جوید از 
او پاداش بگیرد و با عمل به اوامر و نواهی پرورد گار و با اميد و ترس از وعده و وعیدش از 
رسول‌خدا او حمایت نماید." 

ابوطالب عموی پیامبر هم رسول خدا تاك را دوست می داشت اما ايشان را به خاطر 
خویشاوندی و هوای نفس يارى و نصرت می دادند بخاطر همین خداوند عزوجل دوستی و 
یاری ابوبکر را قبول کرده و یاری و دوستی ابوطالب را قبول نکردند بلکه ايشان را وارد 
جهنم کردند برای اينكه مش رک شدند و عملشان بخاطر غير الله بود اين در حالی بود که 
ابوبکر هیچگاه اجر و پاداشی از رسول الله نخواستند و نه از غير ايشان بلکه به پیامبر ایمان 
آوردند و ایشان را دوست داشتند و ايشان را در راه دعوت یاری دادند در حالی که ایشان 


اجرشان را فقط از الله مى خواستند. 


بیماری ابوبکر صدیق 5 به هنكام رسیدن به مدینه 

هجرت پیامبر ۶ و یارانش از مکه به مدينه قربانی بزرگی بود؛ چرا که شخص 
رسول‌خدا بال درباره‌ی مکه جنين فرموده‌اند: « به خدا سوكند که تو بهترین و محبوب‌ترین 
سرزمین خدا در نزد خدا هستی؛ اگر من مجبور به بیرون شدن از تو نبودم» هرگز تو را ترک 
نمی كردم. ' عايشه می گوید: « زهاب ' مدینه» خوب نبود و آبی نامرغوب داشت و به همین 


۷۰۵ الهجرة النبوية المباركة. ضن‎ -١ 
)۲۸۶/۱۱( الفتاوى از ابن تيمية‎ -۲ 
۳۹۲۵ روايت ترمذی» كتاب المناقب باب فضل مكة (۷۲۲/۵ شماره‌ی‎ ۳ 


۴- زهاب به آبی می‌گویند که از جشمه. دره و یا شکاف زمین بیرون می‌شود. 


خاطر در مدينه بیماری» شايع بود؛ بنابراين هنگامی كه رسول‌خدا اه به مدينه رسیدنده 
يارانشان بيمار گشتند و خداى متعال آن حضرت را از بيمارى مصون داشت. ابوبکر» عامر بن 
فهیره و بلال#د كه در یک خانه سکونت داشتند نیز به شدت تب کردند؛ از رسول خدا له 
اجازه خواستم به عیادتشان بروم که اجازه فرمودند. به قصد عیادت به خانه‌ای رفتم که آن‌ها 
در آن اقامت داشتند؛ در آن زمان حکم حجاب بر ما نازل نشده بود. آنان» چنان بیمار شده 
بودند که تنها خداوند از شدت بیماریشان آگاه است. به ابوبکر نزديكك شدم و گفتم: پدرا 
حال شما چطور است؟ فرمود: 
کل امریء مصبح فى آهله و الموت آدنی من شراک نعله 
یعنی: «م رگك. به هر شخصی که درمیان خانواده‌اش» قرار دارد؛ از بند کفش هم به او 
نزدیک‌تر است و هر شخصی» در آستانه م رگ می‌باشد». 
با خود گفتم: به خدا سوگند ( حال پدرم چنان خراب است ) که نمی‌داند جه می گوید. 
سپس به عامر بن فهيره# نزديكك شدم و گفتم: حالت چطور است؟ گفت: 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
کل امریء مجاهد بطوقه کالثور یحمی جلده بروقه 
یعنی: « مرگ را پیش از آن که آن را بچشم و بمیرم» یافتم؛ مرگ ترسو همواره بالای 
اوست و او از م رگ می‌هراسد. هر شخص تنومندی تمام توان و تلاشش را برای مقابله و 
رویارویی با مرك به کار می كيرد و چون حیوانی که با شاخ‌هایش از خود دفاع م ی کند؛ 
برای رهایی از م رگ دست و پا می‌نماید.» 
گفتم: به خدا قسم عام رنه نمی داند» جه می گوید. هر كاه تب بلال#» قطع می‌شد به 
كنار خانه تکیه می‌داد و صدایش را بلند می کرد: 


ألا ليت شعری هل أبيتن ليلة بواد و حولی إذخر و جلیل 
و هل آردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لىشامة و طفيل 


یعنی: « ای كاش می‌دانستم که آيا شبی دكر در وادی مکه در حالی بسر خواهم کرد که 
پیرامون من اذخر و جلیل باشد و آیا روزی دگر گذرم بر چشمه‌سار مجنه می‌افتد و آیا 
دوباره مکه را درمیان دو كوه شامه و طفیل خواهم دید»؟ 


ابوبکر صديق ده در مكه ۹۷ 


رسو لخدا را از اين ماجرا باخبر كردم؛ ايشان دعا فرمودند: «اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد؛ و صححها و بارک لنا فى مدها و صاعها و انقل حمّاها و اجعلها 

يعنى: «خدايا مدينه را برايمان محبوب گردان؛ آن‌چنان که مکه را محبوبمان کرده‌ای و 
بلكه بیش‌تر؛ خدايا مدينه را آكنده از صحت و سلامتى فرما ودر صاع و مد مدینه؟ 
(محصولات و فرآوردههايش) بركت و فزونى عنايت كن و بيمارى و مرض را از این جا 
بردار و در جحفه بیفکن.» 

خداوند متعال» دعای پیامبرش را پذیرفت و يس از آن مسلمانان از این بیماری رهایی 
یافتند و خدا چنین خواست تا مدینه» وطن ممتاز و ویژه‌ی مهاجرانی گردد که از جاهای 
گوناگون رهسپار مدینه شده بودند." 

رسول خدا ره پس از آن که در مدینه مستقر شد. شروع به پایه‌ریزی و تثبيت ارکان 
حکومت اسلامی نمود؛ درمیان مهاجرین و انصار پیمان برادری برقرار فرمود» مسجد ساخت؛ 
به قصد اتمام حجت و محکم کاری» با بهودیان پیمان‌هایی منعقد کرد سپاهیانی برای سرایا و 
گسیل به جنگ‌ها فراهم نمود و به زیرساخت‌های اقتصادی. آموزشی و تربیتی توجه و اهتمام 
خاصی ورزید. ابوبکر 4 به عنوان وزیر باصداقت رسولخد ال در همه‌ی حالات. آن 
حضرت را همراهی نمود و در هيج یک از صحنه‌ها غایب نبود؛ وی همواره در كنار پیامبر 
بود و از بذل مالش ويا مشورت و پيشنهاد دریغ نورزید. " 


۱- بخاری, کتاب الدعوات. باب الدعاء یرفع الوبا و الوجع شماره‌ی۶۳۷۲؛ جحفه: نام مکانی است. 

؟- در حديث انس بن مالک به روايت بخارى (شماره‌ی۶۷۱۴) آمده است كه رسول دام فرمودند: 
«خدايا! در پیمانه. صاع و مد مردم مدینه, بركت عنايت كن.» (مترجم) 

۳- التربية القيادية, (۳۱۰/۲) 


۴- تاريخ الدعوة إلى الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدین. ص ۱۲۱ 


مبحث جهارم 
حضور و نقش ابوبكر صديق < در ميادين جهاد 


تاریخ‌نگاران و سیرت‌شناسان جنين نگاشته‌اند كه ابوبكر# در بدر و تمامى جنگ‌ها حضور 
داشته و هیچ نبردى را از دست نداده است. او در جنگ احده هنكام عقب نشينى سپاهیان 
مسلمان» در كنار رسول خدا پگ استقامت ورزید. وی» پرچم‌دار لشکر اسلام در جنگ 
تب وک بود" 

ابن كثير می گوید: سیرت‌شناسان در این هيج اختلافى ندارند که ابوبكركه در تمام 
صحنههاى جهاد ودر همه‌ی غزوات با رسولخدا مالاو همراه EE‏ 

زمخشرى می گوید: نام ابوبكر#ه برای هميشه در كنار نام رسول خدا با ياد می‌شود؛ او 
از كوجكى رفيق و هم صحبت پیامبر ع بود و در بز رگسالی» اموالش را در راه خدا و رسول 
بذل و بخشش نمود؛ وى توشه و سوارى رسول‌خد ام را در سفر هجرت فراهم كرد و 
ثروتش را در طول زندكيش برای آن حضرت صرف نمود؛ دخترش -عايشه - را به ازدواج 
پیامبر له درآورد در سفر و حضرء ندیم و همراه ايشان بود و چون رسولخدا و1 
د رگذشت» ايشان را در خانه‌ی دخترش عايشه كه محبوب‌ترین همسر بيامبر اكرم بل بوده به 
خاكك تا 

سلمه بن اكوع ذه می كويد: به همراه پیامبر ب در هفت غزوه شركت كردم؛ در ه سريه 
نيز شر کت نمودم كه یک بار ابوبكره اميرمان بود و یک بار دیگر اسامه دهم" 

در اين مبحث به بررسى زندكى جهادى ابوبكره می‌پردازيم که چگونه به همراه 
يبامبر ب با جان و مالش وييشنهادهاى بی نظيرش جهاد نمود تادين خدا را يارى كرده 
باشد. 


نقش ابوبكر: در جنک بدر 
جنگ بدر در سال دوم هجری روی داد که ابوبکر ظ4 در آن به اشکال مختلف نقش فعالی 


داشت؛ مهم ترین نق شآفرینی‌های ابوبکر 4 در اين غزوه عبارتند از: 
۱- الطبقات الکبری (۱۲۴/۱)؛ صفوة الصفوة (۲۴۲/۱) 


۲- أسد الغابة (۳۱۸/۳) 


۳- خصائص العشرة الکرام البررة. ص ۴۱. 
۴- بخاری» كتاب المغازی» باب بعث النبى أسامة» شماره‌ی ۴۲۷۰ 


1 ابوبكر صديق #5 
١‏ پیشنهاد جنكيدن با كفار 
هنگامی كه خبر گریز كاروان تجارتى قريش و يافشارى اشراف و رؤساى مكه برای 
جنگیدن با پیامبر يلك به آن حضرت رسید. با صحابه وارد رايزنى و مشورت شدند' که آيا با 
قريشيان بجنگند يا نه؟ ابوبكر* برخاست و گفت: «خوبست كه با آنان بجنگیم.» عمرظه نيز 


همین نظر را داشت . 


۲ - نقش ابوبكرة: در كسب اطلاعات از لشکر قریش 
رسول خدا :25 به همراه ابوبکره برای كسب اطلاعاتی درباره‌ی لشکر قریش, در اطراف به 
گشت‌زنی پرداختند؛ در اين ميان با پیرمردی روبرو شدند واز وی درباره‌ی لشکر قریش 
جست و جو نمودند و (برای آن که شک پیرمرد برانگیخته نشود) از او درباره‌ی لشکر 
محمد له و یارانش نيز يرس و جو کردند. پیرمرد گفت: «تا به من نگویید که شما كيستيدء 
هیچ گزارشی به شما نمی‌دهم.» رسول خدا مه فرمودند: «تو آن‌چه می‌دانی به ما بگو تا ما نيز 
خود را به تومعرفی کنیم.» پیرمرد گفت: ابه من چنین خبر رسیده كه محمد بر و یارانش؛ 
در فلان روز حرکت کرده‌اند که اگر این خبر درست باشد» آنان اينكك بايد در فلان مکان 
باشند. هم جنين به من خبر رسیده که قریشیان» در فلان روز به راه افتاده‌اند که در صورت 
صحت اين خبرء آن‌ها اکنون بايد به فلان مکان رسیده باشند.» پیرمرد يس از آن افزود: «من» 
شما را از آن جه می‌خواستید. باخبر کردم؛ يس اینک به من بگویید که شما کیستید؟» 
رسو لخدا ی فرمودند: «ما از آب هستیم.» وسپس به همراه ابوبكره آن‌جا را ت رک کردند 
و رفتند. پیرمرد» كه به فکر فرو رفته بود با خود می گفت: «منظورش از آب جه بود؟! شاید 
منظورش از آب» آب عراق بود.»" 

از اين ماجرا به خوبی نزدیکی ابوبکر صدیق 45 با رسول خد امه نمایان می گردد و 


واضح مى شود که ابوبكر#* چگونه از آموزه‌های آن حضرت ا بهره‌مند می‌شود. 


۳- پاسداری از رسول خدا ب در سایه‌بان 
هنگامی که رسول خدا ب از دسته‌بندی و مرتب‌نمودن صفوف مجاهدان فارغ شدند» به مقر 
فرماندهی با زگشتند؛ مقر فرماندهی» سایه‌بانی بود که بر فراز تیه‌ای مشرف به میدان نبرد ایجاد 


۳۹۵۲ يم بخاری. شماره‌ی‎ -١ 
)۴۴۷/۲( السيرة النبوية از ابن هشام‎ -۲ 
)۲۲۸/۲( سيرة ابن‌هشام‎ -۳ 


ابوبکر صديق 4ه در مکه ۱۱ 


کرده بودند و ابوبكرك نیز درآن‌جا در کنارپیامبر ا حضور داشت و عده‌ای از جوانان 
انصار به فرماندهی سعد بن معاذ از آن حراست می کردند . باری حضرت على دراین باره 
درمیان مردم سخنرانی کرد و گفت: ای مردم! شجاع ترین مردم کیست؟» آن‌ها گفتند: «شما 
ای امير مؤمنان! على #ه فرمود: «هیچ کس» با من مبارزه نکرده مگر آن که او را شکست 
داده‌ام؛ اما شجاع‌ترین مردم؛ ابوبکر 4ه است. ما برای رسول خدا ;8 سایه‌بانی درست کردیم 
و گفتیم: جه کسی حاضر است با رسول‌خدا ا در سایه‌بان بماند تا کسی از مشر کان به 
پیامبر يلكو حمله نکند؟ به خدا سوگند کسی جز ابوبكره برای اين منظور قدم پیش 
نگذاشت؛ وی برای پاسداری از رسول‌خدا در حالی که شمشیر از نيام بیرون کشیده بود؛ 
بالای سر ايشان ایستاد و به هر کافری که قصد حمله به پیامبر 2 را می نمود» حمله‌ور 


می‌شد. يس ابوبكر#ه شجاعترین مردم است.»" 


٤‏ حضور ابوبکر در كنار رسول خدا بلق هنگام نزول بشارت نصرت و پیروزی اهل 
بدر 

يس از آن که اسباب ومقدمات جنگ فراهم شد. رسولخدا مه دست به دعا برداشتند و از 
خدا پیروزی و نصرتی را طلبيدند که پیش از آن وعده داده بود؛ ایشان چنین دعا فرمودند: 
(اللهم آنجز لى ما وعدتنی, اللهم إن تهّلک هذه الْعصابة من أهل الانلام فلا تب فى 
الأرض أَبّدَا) «خدایا! آن جه را به من وعده فرمودی به انجام رسان؛ خداوندا! اگر همین گروه 
اناك تست و يعن از اس كي و وی واه 
رسو لخدا مه آن چنان دعا می کردند و خدا را به نصرت می‌طلبیدند که ردای ایشان افتاد. 
ابوبکر طل آن را بر شانه‌های پیامبر 22 گذاشت و گفت: «ای رسول‌خدا! دیگر بس است که 
قطعاً خداوند» آن‌چه رابه شما وعده فرموده» عملی می‌سازد . خدای متعال همان دم آیه فرو 


و م مه 


فرستاد كه: ( إذ تَسَتَعِيئُونَ ربكم فَآسْتَجَاب کم" 


)۲۳۳/۲( مرجع سایق‎ -١ 

۲- البداية و النهاية (۲۷۲-۲۷۱/۳) 

۳- مسلمء كتاب الجهاد. باب الإمداد بالملائكة ببدر. شماره‌ی ۱۷۶۳ (۱۳۸۴/۳) 

۴- سوره‌ی اتفال, آی‌ی۹: «زمانی را که ( در جنگ بدر ) از پروردگار خود نصرت و يارى طلب می‌کردید. (به 


كاد او كه) ور هاسنت مارا تيزف ی 


در روايت ابنعباس ذه جنين آمده است كه رسو لخداء روز بدر دعا كردند: «بارخدايا! 
از تو می‌خواهم که وعده و ييمانت را به انجام برسانی؛ خداوندا! اگر جنين بخواهى كه اين 
جمع اندك از مسلمانان نابود شوند» دیگر يرستش نخواهی شد ابوبکر اه دست 
رسول خداتة را كرفت و گفت: «خداوند» شما را كفايت می كند.» 


رسول خدا ب در حالى از سايهبان بیرون شدند كه اين آيه بر زبانشان جارى بود: 


((سیھرم الْجَمَعْ وَيوَُونَ آلدبرٌ (2)) ' رسول خدايلة مدتی را با اتهاب و نگرانی در 
سایه‌بان به‌سر بردند و سپس برخاستند و فرمودند: «اى ابوبكر! تو را بشارت باد كه نصرت 
الهی برای تو فرا رسيد؛ اين جبرئيل ال است که افسار اسبش را گرفته واو را چنان برای 
نصرت مسلمانان مى تازاند كه گرد و غبار به هوا برخاسته است.» سپس رسو لخدا په به نزد 
مسلمانان رفتند وآنان را به جنگ و جهاد برانكيختند." 

ابوبكر صديق ينه از اين ماجراء اين درس بز رگ را فرا كرفت كه برای نزول نصرت 
ويارى الهى به خلوت و تنهایی خويش فرو رود وبا تمام وجود خدايش را فراخواند وبا 
صدق و اخلاص پیشانی به پیشگاه پرورد كارش بسايد و دو زانو به آستان كبرياى الهى بنشيند 
و عرض نياز نمايد. اين صحنه در حافظه قلب و درون ابوبكره ماندكار شد تادر جنان 
لحظاتى و در چنان موقعیت‌هایی به آقايش محمد مصطفی ب اقتدا كند. بدون ترديد در 
فریادخواهی رسول خدا من به پیشگاه پرورد گار متعال» آموزه‌ای بس بز رگ برای حاکمان» 
زمام‌داران و مسؤولان وتمام کسانی که می‌خواهند از پیامبر 4# و صحابه‌ی بزر گوارش الكو 
بردارند» وجود دارد. 

زمانی که تابش خورشید شدت كرفت و گرد و غبار میدان نبرد به فضا برخاست 
وچکاچک شمشیرها بلند شدء رسول‌خد ام مردم را به جنگی شجاعانه فراخواندند؛ 
مجاهدان با ياد و ذكر خدا رویاروی کافران ایستادند؛ خود پیامبر اکرم ب نيز گام در میدان 
نبرد نهادند و مبارزه‌ی سخت و سنگینی نمودند. ابوبکر صدیق ‏ نیز در كنار رسول خداء 2 
بود" واز خود شجاعت بی‌نظیری به نمايش گذاشت. صدیق اكبر آن‌چنان برای مبارزه با 
کفار آماده بود که تنها به سرفرازی اسلام مىانديشيد و راضی بود برای اين منظور با 
فرزندش نیز بجنگد؛ عبدالرحمن پسر ابوبکر رضی الله عنهما در جنگ بدر در جرگه و لشکر 


ك- نگاه كنيد به صحیح بخاری. كتاب المغازى, باب قصة بدر (۶/۵) شماره‌ی ۳۹۵۳ 
۲- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۴۵۷/۲), تاريخ الدعوة. ص0؟١‏ 
۳- البداية و النهاية (۲۸۷/۳) 


مشركان 0 داشت و از جنكاورترين مردان قريش بود ودر د ت و مشهور. 
مقابل من قرار كرفتيد و در تيررس من بودید» اما من جاى دیگری رفتم و شما را نکشتم.» 


١ بر‎ ۲ ۳ 5 5 00 ١ 
ابوبكر فرمود: «اگر تو درتيررس من قرار می گرفتی» حتما تو را هدف قرار می‌دادم.»‎ 


- موضع ابوبكره در قبال اسيران بدر 
ابن عباس ذيه می گوید: زمانى که عده‌ای از كافران» در جنگ بدر اسير شدند» رسول خدا ب 
به ابوبكر و عمر فرمودند: (ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟) د يعنى:«نظر شما درباره‌ی اين اسيران 
چیست؟ » ابوبکر نله گفت: «ای پیامبر خدا! اينهاء با مسلمان‌ها خویشاوند و پسرعمو هستند؛ 
بنابراین پيشنهاد من ا ين است که از آنان فدیه بگیریم و با آن» توان خود را در مقابل کفار بالا 
ببریم؛ علاوه بر اين شاید خدا خواست که اينها نیز مسلمان شوند.» رسول خد ام فرمودند: 
«عمر! نظر تو چیست؟ » عمر تفه گفت: «نه ای رسول‌خداء به خدا س و گند که با ابوبکر ظا در 
این‌باره موافق نیستم؛ بلکه پيشنهاد می‌کنم به ما اجازه دهید تا گردن‌هایشان را بزنیم؛ به 
على له اجازه دهید تا كردن عقيل را بزند؛ به من اجازه دهید تا كردن نزدیکان خود را بزنم؛ 
چرا که هر یک از اينها رهبران و لشکریان کفر هستند.» رسول اکرم را نظر ابوبكرظفه را 
پذیرفتند. روز بعد رسو لخدا مه و ابوبکر تن را ديدم که نشسته‌اند و می‌گریند؛ علت را جویا 
شدم و گفتم: ای رسول‌خدا! چرا شما و يارتان گریه می كنيد؟ به من بگویید تا اگر بتوانم با 
شما همدردی كنم و بگریم و اگر نتوانستم برای ابراز همدردی با شما به خود ظاهر گریستن 
بگیرم. رسول‌خدا له فرمودند: «به خاطر پیشنهادی که دوستانت به من کردند تا از اسیران 
فدیه بگیرم عذاب خداوند نزدیک‌تر از اين درخت (درختی که نزدیک پیامبر بل قرار 
داشت) برايم ايان شد تاوت مال اين بات زا فزق فر ماد (( .ما کارت 0 


رق 


دی که ود ص٤‏ و 5 ص مي ص هو صووه 
کون له أَسْرَى حت یتخت فى الاض تریذورت عرض الد تیا وله يريد الا خر 


زج لو بت سم تا اث عدم جه 
موه و ۳1 - هه ده كك مر مرج صے و صيرح 
فكلوأ يما غنمتم حلبلا طيّبًا وَانقوا الله ارت له فور رجيم (2))) (نفال:۶۷ -ع) 


یعنی: (هب پیغمبری حق ندارد كه اسيران جنگی داشته باشد مگر آن که خوب دشمن را 
ضعيف گرداند و , بر او غالب آید. شما کالای ناپایدار دنیا را مى خواهيد و خداوند. سرای 


٩۴ تاریخ الخلفاء از سيوطى. ص‎ -١ 


آخرت (و سعادت هميشكى) را (براى شما) می‌خواهد و خداوند. عزيز و حكيم است. اگر 
حکم سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ امتی را کیفر ندهد.) عذاب بزرگی به شما در مقابل 
آن‌چه (به عنوان فديه از اسیران) گرفتیده می‌رسید. اکنون از آن‌چه به عنوان فدیه گرفته‌اید. 
(بدون دغدغه) حلال و پاکیزه بخورید و (همیشه) از خدا بترسید. بی گمان خداوند» بسیار 
آمرزنده و مهربان است.» 

خداوند. يس از نزول اين آیات» استفاده از غنيمت جنگی را برای مسلمانان حلال 
فرمود.! 

در روایتی از عبدالله بن مسعود:له چنین آمده است: روز بدر رسول‌خدا ب به صحابه 
فرمودند: «درباره‌ی اين اسیران جه نظری دارید؟» ابوبكر»ه گفت: «ای رسول‌خدا! این‌ها 
اقوام و خویشان شما هستند؛ يس اينها را بگذارید و مهلتشان دهید تا شاید توبه کنند و 
خداونده توبه‌شان را بپذیرد.» عمره گفت: «ای رسول‌خدا! اينهاء شما را بیرون کردند و به 
قرابت و خويشاوندى شما با خود نيز توجه نکردند؛ ر يس آنان را كردن بزنید.» عبدالله بن 
رواحه‌طله گفت: «اى رسول‌خدا! آنان را در شیله‌ای پر از هيزم ببريد و آن‌ها را به آتش 
کشید.» عباس که در ميان آن جمع بود» گفت: «قرابت و خویشاوندیت را نادیده می‌گیری 
كه اين چنین نظر می‌دهی». رسول‌خدا مه نسبت به اين پيشنهادها هیچ وا کنشی نشان ندادند. 
برخی از مردم معتقد بودند كه رسول‌خدا م2 به پيشنهاد ابوبكركه عمل می كنند و عده‌ای 
می‌گفتند که آن حضرت به رأى عمره عمل خواهند نمود؛ بعضی هم بر اين باور بودند که 
پیامبر له نظر عبدالله بن رواحهه را اجرا می کنند. رسول خدا ب که قبلاً آن‌جا را ت رک 
کرده بودنده با گشتند و فرمودند: (إن اله ليلين قلوب" رجال فيه حتى تکون ألين من الآبن 
د إنَله لین لوب رجال فيه حتى تكون أشد ين الحجارة و إن مثلک یا آبابکر کمثل 
عيسى إذ قال: ((إن تعذییم فرع فا ماو وان تغفر لَهُمَ نک انت الْعَزِيرُ كيم + 2 
)) و ان متلک يا عمر کمثل نوع إذ قال: « کت لا تدر علی رض م من الکفرین یار 


@ و ! ARs‏ إذ قال: (( رب تآ لت یت وغوت ومأاه. زيدة و ولا 
فى الْحَيَةِ آلذتیا ري E‏ ع يلك 1 كا آطمسن عل آمولهم و د عن 


رونك كرا نس رز ات چم 244 


)۱۳۸۵/۳( ۱۷۶۳ مسل كتاب الجهاد و السیرشماره‌ی‎ -١ 


ابوبکر صدیق ی در مکه ۱۰۵ 


یعنی: «خداونده قلب برخی را چنان نرم می كند که از شير نيز نرم‌تر و رقیق‌تر می گردد و 
دل بعضی را چنان سفت و سكت می گرداند که از سنگک نیز سخت‌تر می‌شود. ای ابوبکرا تو 


مانند عيسى هستى كه گفت: ۶ إن تعذیمه و قرع او وان تغفر لهم فانک أن ت الْعَرِيرُ 
) ' و تو ای عمرا همانند نوح هستى كه دعا كرد: ( رت لا تدر عل لأرَضٍ 
o‏ و همانا مثال تو همانند موسی (4 ا ا كل 
رب تا ك َائَيّتَ فرغورت وملاه. زينة وأمولا فى آلحیوة ادنيا رب E‏ 

رب ا آطمس غل آمولهم واشْدد عل فلوبهم فلا وا < حت یروا آلْعَذَابَ 


@ 7 [مسند احمد (۳۷۳/۱)؛ تفسیر ابن کثیر (۳۲۵/۲)] 


رسول‌خدا با همواره هنكام مشورت و رايزنى با یارانش» ابتدا با ابوبک ره گمانه‌زنی و 
مشورت مى فرمود؛ گاهی به مشورت با ابوبکر< بسنده می کرد و كاهى با ياران دیگرش نيز 
مشورت می‌فرمود. البته عادت يبامبر خدا بژ بر اين بود كه معمولاً در صورت وجود 
اختلاف نظر ميان مشورت ابوبکر 5ه و پیشنهادهای دیگران» به مشورت ابوبکرت#» عمل می 
کرد" 


نقش ابو بکر د در جنک هاى احد و حمراء الاسد 

مسلمانان» در جنگ احد با سختی‌های شديدى روبرو شدند و به خاطر غفلتى که از برخى از 
آنان سرزد» نظم و توانشان در ميدان نبرد از هم ياشيد و كار به جايى انجاميد که از اطراف 
پیامبر عم يراكنده شدند؛ در ميان لشكر شايع شد كه رسول خدا:97: شهيد شدهاند؛ اين 
شایعه» اثرى منفى بر صحابه كذارد و با واكنش و پیامد بدى همراه گشت؛ ميدان نبرد وسيع 


-١‏ سوردى مائده. آیه‌ی۱۱۸: «اكر آنان را مجازات کنی, بندكان تو هستند (و هركونه بخواهى درباروشان حكم 
مىكنى؛) و اكر از ايشان كذشت كنى (باز هم خود دانى که تو دانا و توانايى.)» 

۲- سوره‌ی نوح» آیه‌ی ع1: «يرودكارا! هيج كسى از كافران را بر روى زمين زنده مكذار.» 

۳- سوره‌ی یونس, آیه‌ی۸۸: «و موسی گفت: پروردگارا! تو به فرعون و فرعونیان در دنیا زينت و ثروت داده‌ای 
که عاقبتش اين شده تا (بندگانت را) از راه بذر کنند و گمراهشان نمایند. يروردكارا! اموالشان را نابود گردان و 
دل‌هایشان را سخت و محکم کن تا ايمان نیاورند مگر آن كاه كه به عذاب دردناک گرفتار شوند (و آن هنكام 
بدانند كه پشیمانی سودی ندارد.)» 

۴- ابوبکر الصدیق, از محمد مال ال ص ۳۳۵ 


۱۹ ابوبكر صد يق ذه 


بود و به سبب هیاهو و هرج و مرج حاکم بر ميدان» دسترسی به یک خبر درست درباره‌ی 
شهادت پیامبر يلك ممکن نبود. ابوبکر صديقه نخستین کسی بود که خود را از ميان 
صف‌ها به رسول‌خدا ب رساند و يس از او ابوعبیده بن جراح» علی» طلحه زیر عمر بن 
خطاب» حارث بن صمه» ابودجانه و سعد بن ابی وقاص دد و عده‌ای دیگر از صحابه ڳد خود 
را به يبامبر ا رساندند و به همراه آن حضرت به قصد بازيابى و جمع و جوركردن توان 
مادى و معنويشان به سوى كوه احد شتافتند. ' 

ه ركاه سخن از جنگ احد به ميان می آمد» ابوبكر صديق #5 مى فرمود: «آن روز همه‌اش 
از آن طلحه 4 است؛ من در روز احد» نخستين کسی بودم كه يس از بروز هرج و مرج در 
ميان مسلمانان و يراكندكى آن‌ها دوباره به جنگ و کارزار با کافران روی آوردم؛ در اين اثنا 
مردی را ديدم که مشغول نبرد با کفار بود؛ با خود گفتم: گویا اوه طلحهه است. درمیان من 
و مشر کان» کافری قرار داشت که او را نمی‌شناختم. من» به رسول‌خدا ما نزدیک بودم که 
ناگهان چشمم به ابوعبيده# افتاد؛ خود را به رسول اکرم له رساندیم. دندان پیشین آن 
حضرت شکسته و چهره‌ی مبار کش زخمی و خونین شده و دو حلقه از خود (کلاه آهنی) 
درصورتشان فرو رفته بود. رسول‌خداء 9 به ما فرمودند: «به يارى دوستتان بشتابید.» 
منظورشان طلحه 4ه بود كه از شدت خونریزی ناتوان و بی رمق شده بود. ماء به قصد کمک 
و رسیدگی به رسول خدا باش به گفته‌شان توجهی نکردیم. جلو رفتم تا حلقه‌های آهنین را از 
صورت آن حضرت بیرون بکشم؛ ابوعبيده# مرا س و گند داد که بگذار من اين کار را بکنم. 
من گذاشتم تا او حلقه‌ها را از صورت پیامبر له یرون بکشد؛ وی؛ برای آن که 
رسول خدا له اذیت نشوند» حلقه‌ها را با دستش نگرفت؛ بلکه حلقه‌ها را به دندان كرفت و به 
هنكام بیرون کشیدن یکی از حلقه‌هاء آخرین دندان پیشینش با حلقه بیرون آمد. پس از 
بيش از هفتاد جراحت بر اثر شمشیر نیزه و ضربات وارد آمده» برداشته و یکی از انگشتانش 
نیز قطع شده بود.» آمنزلت و جایگاه والای ابوبكره از آن جا هویدا می گردد که يس از 
پایان این جنگ ابوسفیان بانگ برآورد که: »آیا محمد( ) در ميان شما است؟» 


۱- مواقف الصدیق مع النبی ال فى المدينة, از دکتر عاطف لماضة, ص ۲۷ 
۲- منحة المعبود (۱۹/۲)؛ نگاه كنيد به تاريخ الدعوة الاسلامية ص ۱۳۰ 


ابویکر صدیق 4ه در مکه ۱۷ 


را تکرار کرد و پاسخی نشنید؛ بنابراین سراغ عمره را كرفت و پرسید: «آیا پسر خطاب 
درمیان شما است؟» ابوسفیان پاسخی نشتید؛ به ميان قریشیان باز گشت و گفت: »این‌ها 
(محمد لو ابوبکر و عمر) کشته شده‌اند! 

اين ماجراء بیان گر اين است که ابوسفيان» رسول‌خد ای ابوبکر و عمر را پایه‌ها و رجال 
اصلی اسلام می‌دانست و به همین خاطر نیز برای آن که خیالش در مورد نابودی اسلام راحت 
شود سراغ اين سه نفر را كرفت تا مطمئن شود که آن‌ها کشته شده‌اند." 

زمانی که مش ركان اراده کردند. مسلمانان را نابود کنند وآن‌ها را ريشه کن نمایند» پیامبر 
گرامی اسلام ا با یک استراتژی و برنامه‌ی منظم و حساب‌شده دسیسه‌شان را خنثی 
نمودند و به مسلمانان دستور دادند به تعقیب مش ركان بیردازند؛ مسلمانان با وجود جراحات و 
تلفات شدیدی که در احد متحمل شده بودند» فرمان خدا و رسول را لبيكك گفتند. عايشه 
رضی الله عنها به عروه بن زبير جنين فرمود: «ای خواهرزاده‌ام! خداوند متعال» در قرآن 


ام و ٩‏ له 


عده‌ای را ستوده و فرموده است: ۷ انرب آسَتَجَابُوأ له وَآَلرَسُولٍ مرن بعد ما آصاینم 


الف لین او مچم وَآنَقَوَأ اجر عَظم (2) 4 (آلعمران:۱۷۲) یعنی: «کسانی که 
يس از آن همه زخم‌ها و جراحتهايى که برداشتند» فرمان خدا و پیامبر را اجابت كردند (و 
هنوز زخم‌های جنگ احد التيام نيافته بود كه در تعقيب مشركان به سوى حمراءالاسد 
شتافتند» کار بس بزرگی نمودند که قابل ستايش است و)آن عده از ايشان كه (جنين کار 
ست رگ و) نيكى كردند و تقوا بيشه نمودند» اجر و ياداش بزركى مى يابند.» ای خواهرزادهام! 
يدرت زبیر 4 و همجنين ابوبک رت از همین جركه بودند؛ رسول‌خدا ءا روز احد و پس از 
آنكه مشر کان رفتند» بدين خيال افتادند كه مبادا مش رکان» برای ريشهكن كردن مسلمانان 
با زآیند؛ بنابراين فرمودند: « جه کسی به تعقيبشان مىرود؟ » هفتاد نفر برای اين كار آماده 
شدند که ابوبکر و زبير از آن جمله بودند." 


حضور ابوبکر ا در جنگ با بنى نضير 
رسو لخدا به محله‌ی بنی‌نضیر رفتند تا ازآنان در پرداخت خون‌بهای دو تن از کسانی که 
عمرو بن اميه از بنی عامر» آن‌ها را به اشتباه کشته بود» کمک بگيرند. زمانی که 


۱- الفتح(۱۸۸/۶). الفتح(۴۰۵/۷) 
۲- مواقف الصدیق مع النبی جح فى المدينة. ص ۲۸ 
و مسلم, شماره‌ی۲۴۱۸ 


۸ ابوبكر صدیق ذه 


رسول‌خدا ال به نزد بنى نضير رفتند و خواستهشان را مطرح نمودند» بنی‌نضیر گفتند: «ای 
ابوالقاسم! هر آن‌چه بخواهی و دوست داشته باشی» كمكت می كنيم.» دراين ميان عده‌ای از 
آنان با برخى دیگر در خلوت بر ضد آن حضرت ا توطئه جيدند و گفتند: «ه ركز اين مرد 
را در جنين حالتى نمىيابيد كه در كنار خانه‌ای از شما نشسته باشد؛ بنابراين جه کسی بالاى 
بام می‌رود و سنگی بر او مىافكند تا ما را از دستش راحت کند؟» عمرو بن جحاش بن كعب 
براى اين كار اظهار آمادگی كرد و گفت: «منء بالاى بام مى روم و سنگی رويش مى اندازم.) 
سپس برای اجراى اين نقشه بالاى بام رفت. رسول اكرم ا در ميان جمعى از يارانشان و از 
جمله ابوبکر» عمر و على نشسته بودند كه توسط وحى از توطثه‌ی يهوديان باخبر شدند و 
از جا برخاستند و آهنگ مدينه كردند. ياران رسو لخدا يس از مدت زمانى که آن 
حضرت تأخير نمودند» در يى آن حضرت برخاستند و در راه مدينه شخصى را ديدند و از او 
درباره‌ی رسول خدا 2 يرسيدند؛ او گفت: «ايشانء در مدينه بودند.» صحابه به نزد آن 
حضرت او رفتند. رسول خدا و آنان را از خیانت بهود آ گاه ساختند. آن‌گاه محمد بن 
مسلمه را پیش يهوديان فرستادند و پیام دادند از شهر من بیرون شوید. منافقان» در پی اين 
ماجرا به بهودیان وعده‌ی باری دادند و گفتند: «شما از سرزمین خود بیرون نشوید ودر 
قلعه‌های خود بمانید.» حيى بن اخطب به این وعده‌ی منافقان فریفته كشت و برای 
رسول خد ام پیام فرستاد که ماء مدینه را ت رک نمی كنيم. رسول الله 3# بر ضد بنی‌نضیر 
فرمان جنگ صادر کردند وآنان را محاصره نمودند. رسول خدا ب ابن‌ام‌مکتوم اه را به 
نيابت از خويش در مدینه گذاشتند. اين ماجراء در ماه ربيع الاول بود. شراب نیز همان‌جا 
حرام شد. بنى نضير در قلعه‌هایشان يناه گرفتند؛ رسول خدا ا آنان را در محاصره گرفتند و 
دستور دادند نخل‌هایشان را قطع کنند يا بسوزانند. بنی‌نضیر يس از دیدن زور و قوت 
مسلمانان پذیرفتند که از شهر وسرزمین رسول خدا باه بروند. رسول خدا به به آنان اجازه 
دادند هر کدامشان یک بار شتر به جز اسلحه با خود ببرد.سوره‌ی حشر نیز همان‌جا نازل شد.! 


حضور ابوبكر: در جنگ بنی‌مصطلق 
بنی‌مصطلق. آهنگ حمله به مدینه را نمودند. رسول خدا ا دو شب گذشته از ماه شعبان 


سال ششم هجری به همراه هفتصد تن از يارانشان رهسپار ديار بنی‌مصطلق شدند؛ هنگامی که 


به آنان رسیدند» بیرق مهاجران را به ابوبكركه یا عمار بن یاسر رضی الله عنهما دادند و بیرق 


۱- بخاری, کتاب المغازی, باب حديث بنی‌النضیر (۲۱۷/۵؛ مغازی الواقدی (۳۶۳/۱؛ البداية و النهاية (۸۶/۴) 


ابوبکر صدیق #ه در مکه ۱۳۹ 


انصار را به سعد بن عباده؟ سپس به عمر فاروق که دستور دادند تا درمیان بنی‌مصطلق ندا 
دهد که: «لا اله الا الله بگویید و خود و اموالتان را نجات دهید.» آنان نپذیرفتند و شروع به 
تیراندازی کردند. رسول خدا له به مجاهدان فرمان حمله دادند و آنان نیز یک‌تن به 
بنی‌مصطلق یورش بردند و ده نفر از آنان را به هلااکت رساندند و بقیه‌شان را اسیر کردند. در 
اين جنگ تنها یک مسلمان شهید شد.! 


نقش ابوبکر# در خندق و بنى قريظه 

ابوبکر صديق 5ه در دو جنگ خندق و بنی قریظه در ركاب رسول خدا مه شرکت نمود. او 
در روز خندق با لباسش خاک جابجا می كرد و به همراه دیگر ياران پیامبر :© می کوشید 
تا در كمترين زمان ممکن کار حفر خندق به پایان رسد. چرا که در جنگ احزاب؛ حفر 
خندق مهم‌ترین راهکار و استراتژی رویاریی با احزاب و دسته‌های کفر بود که متفق و 
يك يارجه به جنگ اسلام آمده بو 


حضور ابوبكر: در حد يبيه 

رسول خدا ا در ذی‌قعده‌ی سال ششم هجرى به قصد زيارت خانه‌ی خدا به همراه عدهاى 
از يارانشان عازم مكه شدند و ضمن بستن احرام با خود شتران قربانى نيز برداشتند تا اهل مكه 
گمان نكنند که ايشان به جنگ با آنان مى روند و دريابند كه خروج ايشان به سوى مكه فقط 
به قصد زيارت خانه‌ی خدا مى باشد و بس؛ رسول خدا ا جاسوسى از خزاعه برای تجسس 
از احوال مکه گسیل فرمودند؛ او (كه بسر بن سفيان خزاعى بود) يس از بررسىهاى لازم نزد 
رسو لخدا بازكشت و خبر داد كه اهل مكه برآن شده‌اند تا آن حضرت و يارانش را از 
زيارت خانه‌ی خدا بازدارند. رسول اكرم رل خطاب به يارانشان فرمودند: «اى مردم! نظر و 
پيشنهاد خود را بگویید.» ابوبک رظ گفت: «ای رسول‌خدا! ما به قصد خانه‌ی خدا بیرون 
شدهايم و اصلاً قصد جنگ و کشتار نداريم. بنابراین به راهی كه در پیش گرفته‌ايم؛ ادامه 
دهیم و اگر کسی مانع ما از اين سفر شد با او بجنگیم.» رسول خدج فرمودند: «با نام خدا 
برای ادای عمره اماده شوید.» 


۱- البداية و النهایة(۱۵۷/۴) 


11۰ ابوبكر صدیق ذه 


قريش نيز مصمم شده بود كه به هيج عنوان به رسول خدا به اجازه‌ی ورود به مکه را 
ندهد. ميان اهل مكه و رسو لخدا ا گفتگوهایی رد و بدل شد و آن حضرت ا تصميم 
گرفتند جنانجه در گفتگوهایشان با اهل مكه نشانههايى مبنى بر برقرارى دوباره‌ی پیوند 
خويشاوندى ببينند» پاسخشان را بدهند و با آنها به یک نتیجه‌ی نهایی برسند.! 


نقش ابوبكر: در مذا کرات اهل مكه و پیامبر ا 

عده‌ای از قریشیان برای مذاکره با پیامبر َلك به حضور آن حضرت رفتند. نخستین پیک 
قريش برای مذاکره با پیامبر شخصی از خزاعه به نام بدیل بن ورقاء بود؛ اما يس از آن که 
برايش تصمیم قطعی پیامبر 8 و یارانش برای زیارت خانه‌ی خدا محرز شده به مکه 
با زگشت. يس از او مکرز بن حفص» حلیس بن علقمه و عروه بن مسعود ثقفی یکی يس از 
دیگری حاملان يبام قريشيان بودند. گفتگو ميان عروه بن مسعود و پیامبر اکرم بلك آغاز شد؛ 
در اين مذاکرات» ابوبکره و برخی دیگر از ياران بيامبر اکرم ا حضور داشتند. " عروه 
گفت: «ای محمد! تو ناكسان و فرومایگان را پیرامون خود جمع کرده و به آنان دل بسته‌ای و 
گمان می کنی می‌توانی به همراهشان وارد مکه شوی؛ بدان که قريشيان سوار برشترانی جوان 
به همراه زن و مرد و کوچک و بزرگشان بیرون شده و تصمیم گرفته‌اند تا تو را به هیچ عنوان 
به مکه راه ندهند؛ من سوگند ياد می کنم که اينهاء به تو يشت می کنند و تنهایت 
می گذارند!!» ابوبکر فرمود: «بظر (چیز) لات ' را بک و چنین مگو؛ ما رسول خدا ب را تنها 
می‌گذاريم و از او می‌گریزیم؟" عروه گفت: «به دا سو گند اگر به خاطر خویی‌هایی که 
قبلاً در حقم نموده‌ای» ممنونت نبودم» حتماً جوابت را می‌دادم.» ابوبکر صديق 4 قبلاً به 
عروه نیکی‌های زیادی کرده بود و به همین خاطر نيز عروه» جواب ابوبک رتیه را نداد. برخی 
از علما بر مبناى اين ماجرا جایز دانسته‌اند که به ضرورت يا مصلحتی شرعی می‌توان به طور 
صریح و رک نام اندام تناسلی را بر زبان آورد و اين عمل در فحش و دشنام غير شرعی نمی 
گنجد." عروه بن مسعود خواست تا جنگی روانی بر ضد مسلمانان به راه اندازد و آنان را 


دچار ضعف و شکست روحی کند؛ به همین خاطر سعی نمود توان نظامی قريش را بز رگ 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص۱۳۶ 

۲- تاریخ الدعوة إلى الاسلام: ص۱۳۷ 

۳- بظرء پاره‌گوشت ميان فرج زن را گویند و لات. نام بت ثقيف بوده است. 
۴- بخاری, کتاب الشروط فى الجهاد(۲۷۳/۳) شماره‌ی ۲۷۳۲ 

۵-ابوبکر الصدیق از محمد مال اله ص ۳۵۰ 


ابوبکر صدیق 4ه در مکه ۱۱۱ 


جلوه دهد و چنان وانمود کند که پیروزی نهایی» از آن قريش است. او کوشید تا با 
فتنه گری» در صفوف مسلمانان رخنه افکند و با توصیف ياران و اطرافیان يبامبر# به 
فرومایگی. فضای حاکم بر روابط پیامبر ب و یارانش را غیرقابل اعتماد نشان دهد و چنین 
وانمود کند که روزی ياران محمد بل او را تنها می‌گذارند. واکنش ابوبکر تاه به گونه‌ای 
بُرنده و جدی بود كه جنگ روانی عروه را در هم شکست. واکنش و موضع ابوبک رخ در 
مقابل عروه در نهایت عزت و سرافرازی ایمانی بود؛ چراکه خداوند متعال می‌فرماید: ‏ ولا 


وو ص و 4 


تهئوأ ولا روا وانشم الْأَعَلَونَ إن كىم مَؤّْمِيِينَ (65 4 (آلعمران:۱۳۹) یعنی: «سست 


وزبون نشوید که شما غالب و برترید اگر به راستی مؤمن باشید.» 


موضع ابوبکر :ی در قبال صلح با کفار در حد يبيه 

هنگامی که نتیجه‌ی مذاکرات مش ركان به سر کرد گی سهیل بن عمرو با رسول‌خدا :2 بر این 
شد که با هم صلح کنند ابوبکر به طور کامل و بدون هيج قیل و قالی توافق 
رسو لخدا باز را با مشر کان پذیرفت؛ با آن که شرایط صلح‌نامه به گونه‌ای بود که به ظاهر در 
حق مسلمانان ظلم و اجحاف شده بود اما ابوبكره به يقين می‌دانست که رسول خدا بو 
خودسرانه و از روی هوا و هوس سخن نمی كويد و یقیناً خداوند؛ او را از فرجام کاری که 
می کند» آگاه کرده است." تاريخ نكاران جنين نگاشته‌اند که عمر بن خطاب#ه به‌قدری با 
شرایط و مفاد صلح حديبيه مخالف بود که به رسو ل خداية گفت: «مگر شما رسول خدا 
نيستيد (كه اين چنین اجازه می دهید عنوان رسول الله را از بندهای قرارداد حذف کنند؟)» 
رسو لخدا مقع فر مو دند:«بله؟) عمر ظا گفت: «مگر ما مسلمان نیستیم؟) فرمودند: «چرا؛) 
عمر 4ه دوباره گفت: «مگر آن‌ها فشر .کف تنل ) رسولخدا ب فرمودند: «بله» (آنان 
مشر کند.)» عمرطله گفت: «پس حرا با وجودی که خدا به خاطر این دين به ما عزت داده» 
خفت و خواری را بپذیریم؟» رسول‌خدا بال فرمودند: (إِنَى رسول الله و لست آعصیم) 
یعنی:« من» پیامبر خدا هستم و خدايم را نافرمانی نمی کنم.» و به روایت دیگری فرمودند: (أنا 
عبداللّه و رسوله, لن آخالف أمره و لن يُضيعَنى) یعنی: «من بنده و فرستاده‌ی خدا هستم و 
با فرمان او مخالفت نمی‌ورزم و قطعاً او نيز مرا ضايع نمی کند.»" عمره گفت: «مگر شما 


۱۳۸ تاريخ الدعوة إلى الاسلام. ص‎ -١ 
)۳۶۳۴/۲( مرجع سابق؛ تاريخ طبرى‎ -۲ 


پیش از اين به ما نمی كفتيد كه به طواف خانه‌ی خدا می‌رویم؟» رسول خدا با فرمودند: «بله 
(من به شما گفتم كه به طواف خانه‌ی خدا مشرف می‌شویم؛) اما آيا گفتم» همین امسال؟) 
عمر اه گفت: «نه) و سپس به نزد ابوبكره رفت و همان گفته‌ها را تكرار كرد؛ ابوبکر 
صديق #5 فاروق را نصيحت كرد و از او خواست تا از اين قيل و قال دست بردارد و بدون 
چون و جرا به خواست خدا و رسول راضى شود. ابوبكر به عمر گفت: «بى جون و چرا اين 
عمل رسول خدا با را بپذیر؛ جراكه او پیامبر خدا است و با حكم خدا مخالفت نمی‌ورزد و 
قطعاً خداوند نيز ضايعش نمی کند.» با آن که ابوبكركه از پاسخ رسول خدا له به عمر اه 
بی‌اطلاع بود همانند گفته‌های رسول اکرم ول را برای عم ره تکرار نمود که اين» نشان گر 
كمال وفاق و هم‌بستگی ابوبکر ظا با رسو لخدا ا می‌باشد. قطعاً ابوبكر در اين فضیلت؛ 
بر عمر#» سبقت گرفته است؛ چراکه بر خلاف عمره در مورد بندهای پیمان سازش؛ 
بی‌چون و چرا پیامبر معصوم را تأييد نمود وتنها به ظاهر مفاد قرارداد نگاه نکرد." 

صلح حدیبیه مقدمه‌ی ظفر و پیروزی مسلمانان و بلکه پیروزی بزرگی بود که ابوبکر 
صد یق درباره‌اش فرموده است: «در اسلام هیچ پیروزی و فتحی بزرگ تر از حدیبیه وجود 
ندارد؛ در آن روز ذهن و خرد مردم از درک آن‌چه ميان محمد و8 و خدايش می گذشت» 
بازماند و مردم» بر اساس عادت بشرى خود. در این‌باره نيز زود قضاوت كردند؛ اما خداى 
متعال» همانند بند گانش عجله نمی کند و هر كارى را به‌موقع به سرمنزل مقصود می‌رساند. 
من» در حجه الوداع به سهيل بن عمرو نگریستم كه در قربانگاه به بهانه‌ی نزديكك كردن شتر 
قربانى به رسول خدا :و خودش را به آن حضرت نزديكك می کرد؛ رسول خدا يك كه به 
دست مباركك خويش شتر قربانى نمودند» به حلاق (موی‌تراش) امر فرمودند كه موهايشان را 
بتراشد. سهيل ذه موهاى آن حضرت را برمىداشت و بر ديدههايش مى نهاد. در آن هنكام به 
ياد روز حديبيه افتادم كه او از طرف اهل مكه براى بستن ييمان صلح آمده بود و از نوشتن 
بسم الله الرحمن الرحيم و محمد رسول الله در متن صلحنامه امتناع می‌ورزید؛ لذا خدا را شكر 
گفتم كه او را به اسلام هدايت فرمود» و از دوستداران و شيفتكان رسول خدا بيه قرار داد. 


۱- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۳۳۶/۳) 
۲- الفتاوی از ابن تيميه (۱۱۷/۱۱) 
۳- نگاه كنيد به خطب ابی‌بکر از محمد احمد عاشور. ص ۱۱۷ 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱۳ 


ابوبکر صدیق #ه درمیان صحابه از خرد» فهم و هوش بيش ترى برخوردار بود و مسایل 
را بهتر درک می كرد. 


نقش ابوبكر: در جنگ خيبر 

رسول‌خدا 2 برای جنگ با يهوديان خيبر آماده شدند و قلعههايشان را به محاصره 
درآوردند. نخستين فرماندهى كه برای فتح دژهای خيبر كسيل شدء ابوبكر صديق ذه بود. اما 
قلعه‌ها فتح نشد و ابوبكر اه بازكشت. سپس عمر#» كسيل شد و بی آن که قلعه‌ها فتح شوند؛ 
بازكشت. رسو لخدا فرمودند: (لأعطين الراية غدًا يحب الله و رسوله) يعنى: «فردا يرجم 
را به شخصى می‌دهم كه خدا و رسول را دوست دارد....» آن شخص على بن ابىطالب ذه 
بود. ' برخى از ياران يبامبر 2 بيشنهاد کردند» نخل‌های يهوديان را قطع كنند تا در ميانشان 
سستى بیفکنند؛ رسولخدا اة نیز این پیشنهاد را يذيرفتند. مسلمانان» به قصد بريدن نخل‌های 
خيبر حركت كردند؛ اما ابوبکر 4ه به حضور پیامبر اكرم بلك رفت و ييشنهاد كرد كه درختان 
خرما را قطع نكنند؛ جراكه معتقد بود جه با يهوديان صلح كنند و جه بر آنان ظفر یابند» اين 
كار به ضرر خود مسلمانان است. رسول اكرم :9 پیشنهاد ابوبكركه را پذیرفتند و درميان 
مسلمانان بانگ برآوردند که درختان خرما را قطع نکنید." 


فرماندهی ابوبکر # در سریه‌ی نجد 
ایاس بن سلمه به نقل از پدرش می گوید: رسول خدا با ابوبک رنه را به سریه‌ی نجد گسیل 
فرمودند و او را امير ما تعيين نمودند. شبانه به گروهی از هوازن شبیخون زدیم. من به دست 


خود هفت تن از مشر کان را کشتم. در آن سریه شعارمان اين بود: «بميران» بمیران.»" 


فرماندهی ابوبكر#: در جنک با بنی‌فزاره 

ایاس بن سلمه 45 از پدرش چنین روایت کرده است: به همراه ابوبک رنه برای جنگ با 
بنی‌فزاره حرکت کردیم؛ رسول‌خدا اک در اين جنگ ابوبک ره را به فرماندهی لشکر 
گماشتند. هنگامی که به آب آنان نزدیکک شدیم» فرمان داد به قصد استراحت اند کی اردو 


۱- تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص ۶۱ 

۲- فتوح البلدان (۲۶/۱) 

۳- المغازی از واقدی (۶۴۴/۲) 

۴- الطبقات الکبری (۱۲۴/۱) ؛ ابوداود(۴۳/۳) 


11 ابوبكر صد يق ذه 


بزنيم. چنین کردیم و پس از نماز صبح به ما فرمان حرکت و حمله داد؛ ما به كنار آب آمدیم 
و با بنی‌فزاره جنگیدیم. در این كير و دار عده‌ای را ديدم که می‌خواهند با زن و بچه به كوه 
يناه ببرند؛ ترسیدم پیش از من به كوه برسند و فرار کنند؛ تیری به میانشان انداختم و با دیدن 
تير ایستادند. آنان را به نزد ابوبكركه بردم. درمیانشان زنی» پوستینی چرمی به تن داشت و 
دختری از زیباترین عرب‌ها به همراهش بود. ابوبكر#ه آن دختر را به من بخشید؛ من جامه از 
او برنداشتم وبا او نزدیکی نکردم تا این که به مدینه باز گشتیم. رسول خداية مرا در بازار 
دیدند و فرمودند: «ای سلمه! اين زن را به من بده.» گفتم: «اى رسول‌خدا! خبلی شیفته‌اش 
شده‌ام و هنوز جامه از او كنار نزده‌ام.» رسول‌خدا 5 دیگر» چیزی نگفتند و رفتند. روز بعد 
نيز مرا دیدند و فرمودند: «ای سلمه! اين زن را به من ببخش.» گفتم: «ای رسول خدا! هنوز به 
او دست نزده‌ام؛ اما اين دختر را به شما بخشیدم.» رسول خدا ېډ آن دختر را به عنوان فدیه 
برای آزادی مسلمانانی که در اسارت کفار مکه بودند» به مکه فرستادند. ' 


همراهی ابوبکر 4# با رسول خدا:#: در عمره‌ی قضا 

ابوبكره از آن دسته مسلمانانی بود که به همراه پیامبر 2 در عمره‌ی قضا حضور داشت. 
اين عمره را از آن جهت عمره‌ی قضا می‌نامند که به جای آن عمره انجام شد که مشر کان» به 
پیامبر ان و یارانش اجازه‌ی ورود به مکه را ندادند." 


حضور ابو بکر د در سربه‌ی ذات] لسلاسل 

رافع بن عمرو طائى ذه می گوید: رسو لخدا بلك عمرو بن عاص ک4 را بر لشکر ذات‌السلاسل 
گماشتند و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را نیز با این لشکر گسیل فرمودند. آنان» حرکت 
کردند و در كوه طىء اردو زدند. عمروفل» گفت: «نگاه کنید» شخصی در راه است و 
می آید.» گفتند:ه گویا رافع بن عمرو است. او پیش از اسلام چنان دزد تنومندی بود که به 
تنهایی با دیگران در گیر می‌شد.» رافع می‌افزاید: يس از پایان جنگ و باز گشت به اردو گاه» 
ابوبكر#ه را ديدم و در او آثار و نشانه‌هایی يافتم که حاکی از شخصیت والایش بود؛ وی» 
در آن وقت عبایی بر تن داشت که به هنكام سوارشدن بر مر کب جمعش می‌نمود. به 
حضورش رفتم و گفتم: من» شما را درمیان اين افراد شاخص تر می‌بینم؛ به من چیزی ياد بده 
که در صورت فراكيرى آن» همانند تو شوم و طولانی هم نباشد که بتوانم آن را ياد بگیرم. به 


۱- احمد (۴۳۰/۴): طبقات(۱۶۴/۴) 
۲- تاريخ الدعوة الاسلامية, ص ۱۴۲ 


ابوبکر صدیق #ه در مکه ۱۱۵ 


من گفت: « بنج انگشتت را که می‌توانی بشماری؟» گفتم: آری؛ فرمود: ١١‏ بگو: آشهد أن لا 
إله إلا الله و أن محمدآعبده و رسوله؛ ۲ ينج وقت نماز بخوان؛ ۳-اگر ثروتمندی زکات 
مالت را بده؛ ۴ -به حج خانه‌ی خدا برو؛ ۵-ماه رمضان را روزه بگیر؛» و سپس يرسيد: «اينها 
را حفظ کردی؟» كفتم: آری؛ فرمود: ایک جيز ديكر (هم به تو می‌گویم) وآن این که 
امارت كروه دو نفره را هم قبول نكن.) كفتم: غير از اين است كه فرمانروايى درميان شما 
مرسوم است كه در خانههاى خشتى (و در شهر) زند گی می کنید؟ فرمود: ابعيد نيست که 
روزی امارت و فرماندهی» به تو و یا افرادی برسد که در سطحى يابيينتر از تو قرار دارند؛ 
خدای متعال» پیامبرش را مبعوث فرمود و مردم به اسلام گرویدند؛ عده‌ای به ميل خود و 
رضای خدا مسلمان شدند و برخی هم به زور شمشیر؛ در هر حال همه‌ی اين مسلمانان به 
سوی خدایشان با زگشته‌اند و در حمایت و يناه او هستند. امیری که زیردستانش به ظلم و 
جور روی آورند و او دادخواهی مظلومان را ننماید. مورد خشم و انتقام خدا قرار می گیرد. 
ممکن است شخصی از شما از روی حمیت و به خاطر گوسفندی چنان برای همسایه‌اش 
خشم بگیرد كه رگ‌ها و ماهیچه‌هایش از عصبانیت برآمده و برجسته گردد و نداند که حق» 
چیز دیگری است و تنها خداوند» از يس پرده و حقیقت ماجرا آگاه می‌باشد.»" 

در اين نصیحت ابوبكر#ه درس‌ها و آموزه‌های زیادی برای مسلمانان وجود دارد؛ چرا 
كه ابوبکر 4 پرورش یافته‌ی اسلام و مکتب رسول خداب است. مهم‌ترین آموزه‌های 
نصیحت ابوبك ره عبارتند از: 

١‏ اهميت و جایگاه والاى عبادات در اسلام: نماز» ستون دين است و زکات» روزه و 
حج از مهمترين يايههاى عبادى دين می باشد. 

۲ عدم ذوق و اشتياق برای رسيدن به امارت يا يست فرماندهی: رسول خد ام ابوذر 
غفارىه را اين جنين نصيحت نموده‌اند که: (و إِنّها أمانة و إِنْها يوم القيامة خزی و ندامة 
الج اا ابتك ووز فام بسي ورا وتذاسة 
می گردد (و تنها اميرى رسوا و يشيمان نمی گردد كه) امرات به بحق بگیرد و حق امارت را 
ادا نماید.» در روايت ديكرى آمده است: (و اند میک أميراً فإنّه أطول الاس حساباً و 
أغلظهم عذابًا و من لا يكن آمیرا فانه من أيسر الناس حساباً و أهونهم عذايًا) يعنى: «هر 


كس امیر باشد» روز قيامت حسابش بيش از دیگران طول می کشد و بيش تر و شديدتر از 


)۲۰۳/۵( مجمع الزوائد‎ -١ 
مسلم» كتاب الإمارة. شماره‌ی۱۸۲۵‎ -۲ 


آنان عذاب می گردد و هر كس امير نباشد» آسانتر از دیگران از او حساب گرفته می‌شود و 
عذابش نیز سبككتر است.»" 

فهم و شناخت ابوبکر نله از مقام امارت و يست فرماندهی چقدر دقیق است که عمرو 
طائی ذه را از پذیرش امارت یک گروه دو نفره برحذر می‌دارد. 

۳ خداوند» خودش ذره‌ای ظلم نمی کند و بند گانش را از ظلم و ستم باز می‌دارد و روا 
نمی‌داند نسبت به یکدیگر ظلم و جور پیشه نمایند. چرا که ظلم» تاریکی‌های روز قيامت را به 
دنبال دارد. در حدیثی قدسی چنین آمده است: (مَن آذی لی ولیّا فقد آذنته بالحرب) یعنی: 
«كسى که دوستی از من را بیازارد» با او اعلام جنگ می کنم.»" چرا که دوستان خداء در يناه 
خدایند و به‌سان همسایگانش؛ بنابراین خداوند» از این که به دوستانش تعرض و ستمی گردد؛ 
خشم و غضب می گیرد." 

۴-امیران و زمام‌داران امت اسلامی؛ رو ززگاری از بهترین و بركزيدهترين مسلمانان بودند؛ 
اما زمانی فرارسید که امت. به ضعف و سستی گرایید و کسانی بر مسند حکومت و زمام‌داری 
نشستند که لايق و شايستدى آن جايكاه نبودند." 

۵ در جنگ ذات‌السلاسل موضع ممتاز و متمايز ابوبک ره در قبال احترام و نکوداشت 
اميران و فرماندهان نمایان می گردد و به خوبی واضح و ثابت می‌شود که ابوبكركه ازتوان 
روحی و درونی وافری برای تعامل با دیگران و حفظ حرمت و مقام آنان برخوردار بود. " عبد 
الله بن بریده می گوید: رسول خدا بل عمرو بن عاص #ه را به جنگ ذات‌السلاسل گسیل 
نمود و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را نیز تحت فرماندهی عمروككه به اين جنگ فرستاد؛ 
زمانی که لشکر به میدان نبرد نزدیک شدء عمرو (فرمانده‌ی لشکر) دستور داده هیچ آتشی 
روشن نکنند. عمرته خشم كرفت و خواست به فرمانده اعتراض نماید؛ اما ابوبكر او را از 
اين کار باز داشت و توجیهش نمود که رسول خدا ب از آن جهت عمرو بن عاص #ه را امير 
تعیین کرده‌اند که به مسایل جنگی» دانش و اشراف بیشتری دارد. عمرظله نیز توجیه شد و 
آرام گرفت. 


۱- استخلاف ابی‌بکر. نوشته‌ی جمال عبدالهادی. ص ۱۳۹ 
۲- مسند احمد (۲۵۶/۶) 

۳- استخلاف ابی بكر از جمال عبدالهادی. ص ۱۴۰ 

۴- همان منبع. 

۵- تاريخ الدعوة الى الاسلام ص ۳۸۲ 


ابوبکر صدیق 4ه در مکه ۱۷ 


جلوه‌هایی از حضور ابوبکر 4 در فتح مکه 
چرایی حرکت لشکر اسلام برای فتح مکه در سال ۸ هجری 
ابن اسحاق دلیل خیزش لشکر اسلام را پس از صلح حدیبیه برای فتح مکه چنین آورده است: 
در صلح حدیبیه قرار بر اين شد که هر كس به محمد (تَإلكّةِ) بپیوندد و در عقد و پیمانش 
درآید يا به قريش ببيوندد و در عقد و پیمان قريش داخل گردد. مختار است. خزاعه؛ با هم 
رایزنی نمودند و گفتند: ما در عهد و پیمان محمد با داخل می‌شویم؛ بنی‌بکر نیز به عهد و 
پیمان قريش در آمدند. هفده يا هجده ماه بر همین منوال گذشت. افرادی از بنی‌بکر که تحت 
پیمان قريش بودند با همکاری عده‌ای از سران قریش شبانگاه و در محلی به نام وتیر در 
نزدیکی مکه بر خزاعه (هم‌پیمانان پیامبر) شبیخون زدند؛ قریشیان گفتند: شب است و 
بی آن که محمد بفهمد. اين کار را می‌کنیم و کسی هم ما را نمی‌بیند. بنابراین ضمن کمک 
تسلیحاتی و دادن اسلحه» اسب و ابزار جنگی به بنی‌بکر خود نيز همراهشان شدند و به خاطر 
دشمنی و کینه‌توزیشان با رسول‌خد ار به هم‌پیمانان آن حضرت یورش بردند. عمرو بن 
سالم خزاعی خود را به مدينه رساند و ماجرا را باز گفت. رسول خدا بل به عمرو بن سالم 
فرمودند: «تو ای عمرو از جانب ما نصرت و يارى می‌شوی»»! 

رسول خدا ې و صحابه برای حرکت به سوی مکه آماده شدند و ضمن پوشاندن خبر 
حرکت به سوی مکه از خداى متعال نیز خواستند حرکتشان را بر قریشیان پوشیده دارد تا 
آن‌ها ناگهانی و بدون آمادگی و اقدام قبلی با لشکر اسلام روبرو شوند. خود قريش 
می‌دانست که جه اشتباه بز ركى مرتکب شده است؛ بنابراین ابوسفیان را به نزد پیامبر مه 
فرستاد تا علاوه بر تحکیم پیمان حدیبیه» مدت آن را نیز افزایش دهد. رسول‌خد امه به 
ابوسفیان فرمودند: «چرا به این‌جا آمده‌ای؟ حتماً آنجه رخ داد» (ماجرای شبیخون بر 
هم‌پیمانان پیامبر) از سوی شما بوده است؟» ابوسفیان گفت: «پناه بر خداء ما بر پیمان و صلح 
خويش پایبندیم و نمی‌خواهیم آن را زیر پا بگذاریم...». سپس به سوی صحابه رفت تا بلکه 
آنان» برای تمدید پیمان صلح ميان او و رسول خد امه میانجی گری کنند." 


ملاقات ابوسفیان با ابوبكر#: به قصد تمدید پیمان حدیبیه 
ابوسفیان از ابوبکر 44 خواست تا براساس صلح حدیبیه تجدید پیمان نماید و مدت قرارداد را 
افزايش دهد. ابوبکر صدیق 45 فرمود: «حرف من همان حرف رسول خدا په است؛ به خدا 


۱- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۴۴/۴) 
۲- التاریخ السیاسی و العسکری از دکتر على معطی, ص۳۶۵؛ طبری (۴۳/۳) 


۱۸ ابوبكر صدیق ذه 


س وگند که اگر مورچه‌ای را ببینم با شما می‌جنگد» حتماً او را در مقابل شما یاری می کنم.» 
اين چنین فراست و دانش سیاسی ابوبکر هه نمایان می گردد که بدون هیچ واهمه‌ای اعلام 
می‌کند. آماده است با تمام توانش با قريش بجنگد؛ آری» ایمان قوی ابوبکر نله هویدا 
می شود و با صراحت تمام به ابوسفیان می كويد که اگر مورچه‌ای را رویارو و در کارزار با 
قريش ببیند» حتماً باريش می‌نماید.! 


آنجه ميان اپوبکر و امالمؤمنين عايشه پیش از حمله به مکه گذشت... 
ابوبکر صدیق 4ه به خانه‌ی رسول خدا اه رفت. عايشه رضی الله عنها مشغول غربال كردن 
گندم بود؛ البته رسول خدا مک به عايشه دستور داده بودند» تمیز كردن گندم‌ها و آماده نمودن 
غذا را به نحوی انجام دهد که کسی متوجه نشود. ابوبكر#ه به عايشه رضی الله عنها گفت: 
«دخترم! چرا اين همه خوراکی آماده م ىكنى؟) عايشه سکوت نمود و چیزی نگفت. 
ابوبكر# ادامه داد: «حتماً رسول خد ام آهنگ غزوه‌ای نموده اند؟» عايشه رضی الله عنها 
چیزی نگفت. ابوبكر# افزود: «شاید قصد جنگ با رومیان را دارند؟» باز هم عايشه‌ی 
صديقه پاسخی نداد. ابوبکر صدیق» فرمود: «شاید هم قصد جنگ با اهل نجد را دارند؟؛ و 
چون از عايشه جوابی نشنيد» دوباره پرسید: «حتماً رسول خدا له می خواهند به مکه حمله 
کنند؟» عايشه رضی الله عنها چیزی نگفت. در همین بحبوحه رسول خدا په آمدند؛ 
ابوبكر# پرسید: «ای رسول خدا! آيا مى خواهيد به قصد جهاد» بیرون شوید؟ » فرمودند: «بله؛ 
يرسيد: «آيا قصد حمله به رومیان را دارید؟ » فرمودند: «خیر» دوناره سؤال کرد: «حتماً هدف 
شما نجد است؟ فرمودند: «نه» بار دیگر پرسید: «شاید می‌خواهید به قريش حمله کنید؟» 
فرمودند: «آری» ابوبکر عرض کرد: «ای رسول خدا! مگر ميان شما و آنان پیمان صلح 
نیست؟» رسول خدا :2 فرمودند: «مگر نمی‌دانی که آن‌ها با بنی کعب (از قبیله‌ی خزاعه) جه 
کرده‌اند؟) 

ابوبكر#ه سراپا تسلیم امر رسول خدا يل شد و خودش را آماده نمود تا در انجام اين 
وظیفه‌ی مهم در خدمت پیشوایش محمد مصطفی با باشد. وی به همراه تمام مهاجران و 
انصار به انجام اين مهم پرداخت و هیچ یک از آنان از غزوه‌ی فتح تخلف نورزید." 


٠۴۵ص تاريخ الدعوة إلى الاسلام.‎ -١ 
)۷۹۶/۲( مغازی واقدی‎ -۲ 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱۹ 


ابوبکر صدیق 4 هنكام ورود به مکه 

رسول خدا مه به هنكام فتح مکه در حالی وارد آن‌جا شدند که ابوبكره در کنارشان بود و 
زنان» با پارچه و روسری‌هایشان اسب‌ها را زده و هی می کردند؛ رسول خدا ما با لبی خندان 
به ابوبکر تفه فرمودند: «ای ابوبکر! حسان جه شعری سروده؟» ابویک راه شعر حسان له را 


شروع به خواندن نمود که: 


عدمنا خیلنا إن لم ترو‌ها تثیر القع مَوعد‌ها کداء 
يبارين الأسنّة مُصغيات على أكتافها سل الظباءٌ 


كل ااا متم طرات لطتو بالخور انیت ۱۶ 

یعنی:«ما؛ هیچ اسب و خیلی نداشه باشیم اگر شما شاهد به هو برخاستن گرد و طبار 
تاخت و تاز اسب‌هایمان در مسير کداء- نام یکی از دروازه‌های مکه - نباشید. اسب‌های ما در 
حالی به سوی شما می‌تازند که گوبی با نيزهها(يى که بالای سرشان قرار دارد») در مسابقه 
هستند و بر پشت خود» نیزه‌های تيز و تشنه به خون دشمن را حمل می کنند. آن‌ها» يشت سر 
هم و باشتاب در حالی به سوی شما می‌تازند که زن‌ها با روسری‌هایشان آن‌ها را می‌نوازند و 
غبارشان را پاک می كنند»." 

يس از آن که ابو بکر ظا شعر حسان# را خواند» رسو لخدا ا فرمودند: «از همان‌جا که 
حسان گفت» به مکه وارد شوید.» با مسلمان شدن ابوقحافه -پدر ابویکر -در آن شرايط» 
نعمت‌های الهی بر ابوبکر + به تمام و كمال رسید." 


نقش ابوبكر»: در حنین 

مسلمانان در حنين تجربه‌ی سختی را يشت سر گذاشتند؛ زیرا در همان آغاز جنگ به 
گونه‌ای غافل كير شدند كه هر کدام به سمتی گریختند و به تعبیر امام طبری: چنان سریع از 
مع رکه بدّر شدند که يشت سرشان راهم نگاه نکردند و هیچ کسی متوجه دیگری نبود." 


۱- حاکم, در المستدرک روایت کرده و سندش را صحیح دانسته و ذهبی نيز با او موافقت کرده است.(۷۲/۳) 

۲- اين شعر با اندکی اختلاف الفاظ در صحیح مسلم, شماره‌ی ۲۴۹۰ آمده است. در اين شعر. تصوير زیبا و بلیغی 
از چگونگی تاخت و تاز اسب‌ها بیان شده و نووی رحمه الله» غبارروبی زنان از اسب‌ها راء نشانه‌ی قدر و ارزش 
اسب‌ها دانسته است.(مترجم) 

۳- مستدرک حاکم (۷۲/۳) تاریخ طبری (۴۲/۳) 

۴- تاريخ الدعوة إلى الاسلام. ص ۱۳۷ 

۵- تاريخ الطبری (۷۴/۳) 


۱۳۰ ابوبكر صد يق ذه 


رسول خدا با بانگ برآوردند: «ای مردم! کجا می‌روید؟ به سوی من بیایید؛ من رسول خدا 
هستم؛ من محمد بن عبدالله هستم. ای گروه انصار! منم» بنده و رسول خدا.» سپس به عمویش 
عباس که صدای بلندی داشت. فرمود: «ای عباس! بانگ بر آور: ای گروه انصارا ای اصحاب 
سمرها»" حالت مسلمانان در ابتدای جنگ چنان بود که همه جز اند کی گریختند و پیامبر خدا 
را تنها گذاردند. ابوبکر صدیق #5 پیشاپیش آن گروه اند کی قرار داشت که در آن حالت 
سخت در كنار پیامبر ال ماندند و استقامت ورزیدند و يس از آن تجربه‌ی تلخ خداوند 
متعال» مسلمانان را نصرت و يارى فرمود." 
مهم ترین نقش آفرینی های ابوبکر اه در جنگ حنین عبارت است از: 


١‏ اظهار نظر ابوبکر صدیق:#: در حضور رسول خدا ا در مورد يك مسأله 

ابوقتاده#ه می گوید: روز حنين مسلمانی را ديدم که با مشرکی در گیر بود؛ مش رکی دیگر آن 
مسلمان را از يشت سرش گرفته بود تا هم رزمش او را بکشد؛ به سرعت خود را به مش رکی 
رساندم که آن مسلمان را گرفته بود؛ شمشیرش را به قصد من بالا برد و من هم بلافاصله 
دستش را زدم و قطع کردم؛ سپس مرا كرفت وخود را محکم به من چسباند که مرا ترس 
پرداشت؛ اما سست شد ومن نيز بلافاصله او را يس زدم و کشتم تا آن که مسلمانان 
عقب نشينى کردند و من هم به همراهشان گریختم. در همین كير و دار عمر بن خطاب#ه را 
دیدم؛ به او گفتم: مردم را جه شده؟ گفت: «امر و خواست الهی است که چنین شده‌اند.» 
مردم دوباره پیرامون پیامبر بط جمع و جور شدند. رسول‌خدا لو يس از پایان جنگ 
فرمودند: «هر كس دلیلی بیاورد كه کسی را کشته. کالاها (لباس و اسلحه‌ی)آن کشته از آن 
او است» من به جستجوی دلیلی برای اثبات کشتن شخصی که پیش از أنه او را کشته بودم؛ 
پرداختم؛ اما هیچ كس و چیزی نیافتم که گواه ادعايم باشد. دوباره در حضور رسول 
خدا ا نشستم و ماجرا را با زگفتم. یکی از حاضران در آن جلسه گفت: «اسلحه‌ی کشته‌ای 
که ابوقتاده می گوید» پیش من است. يس ای رسول‌خدا! او را از طرف من راضی كنيد تا اين 
اسلحه را به من بدهد.» ابوبکر له که آن‌جا حضور داشت. فرمود: «ه ركز رسول خدا پک اين 
اسلحه را به او نمی‌دهند؛ زیرا او قریشی ضعیفی است که شیری از شیران خدا را که برای 
خدا و رسول می‌جنگد» رها می کند وتنها می گذارد. » ابوقتاده می‌افزاید: رسول خداء 2 


ك- مسلمءكتاب الجهاد و السيرء باب ف غزوة حنین ۱۳۹۸/۲۱ شماره‌ی ۱۷۷۵؛ سمره» نام درختی اسببة کم 
صحابه. زیر آن با حضرت رسول ا بیعت نمودند. اين بیعت» به بيعة الرضوان نيز مشهور مىباشد.(مترجم) 
۲- مواقف الصديق مع النبى فى المدينة. ص ۴۳ 


ابوبکر صديق 4ه در مکه ۱۳ 


رفتند و آن شخص نيز اسلحه را به من داد که از پول فروش آن» باغی خریدم و این» نخستین 
ثروتی بود که در اسلام فراهم نمودم.! 

ابوبکر صدیق 4ه از اين دست اظهارنظرها در حضور رسول‌خدا پاي بسیار دارد؛ بلکه 
گاهی در صدور فتواء اظهارنظر و پاسخ‌دهی به دیگران با توجه به فضای ایمانی حاکم بر 
زندگی صحابه از کلمات توبیخی و سرزنش آمیز نيز استفاده می کرد که با تأييد رسول 
اكرم وا نیز همراه می‌شد. ابوبكره تنها شخصیتی بود که از اين امتیاز برخوردار بود." اگر 
در روایت پیشین دقت کنیم. کامل واضح است که ابوقتاده‌ی انصارى#ك برای نجات برادر 
مسلمانش و کشتن کافری که در صدد قتل برادرش بود» سرعت عمل و تلاش زیادی به 
خرج داد. ابوبکر صدیق #ه نيز يس از پایان جنگ برای احقاق حق ابوقتاده#ه و دفاع از اوه 
موضعی واضح و روشن اتخاذ نمود. اين موضع گیری ابوبکر ظا برای دفاع از ابوقتاده 5اه 
نشانه‌ی ایمان راسخ و يقين زرف و عمیق وی برای برقراری و حفظ اخوت اسلامی است و 
جایگاه رفیع و والای ابوبكره را در پهنه‌ی روابط اسلامی نمایان می کند. " 


۲ - ابوبکر صدیق #5 و شعر عباس بن مرداس 

پس از آن که غنایم جنگ حنين تقسیم شد. عباس بن مرداس سهم خودش را از غنایم اند ک 
و ناچیز پنداشت و در قالب شعری رسو لخدا ا را سرزنش و نکوهش نمود. او در شعرش 
چنین سروده بود که: 


كانت نها تلافیتس‌ها بکری على المُهرفى الأجرع 
و ایقاضی القوم أن يرقدوا إذا هجع اناس لم آمجع 
فأطبح تهیی و نهب العبييد بین عبينة و الأنسرع 
و كنت فن الحرب :ذا مدر بط او ام 
إلا أفائل أعطيتهيا ی نها ال 
و ما كان حصن و لا حابس يفوقان شيخى فى المجمع 
و ما کنت دون آمریء منهما و من تضع الوم لا برقع 


۴۳۲۲ بخاری. کتاب المغازی (۱۱۹/۵) شماره‌ی‎ -١ 

أت الراياضن الضرة فن اقب العقره از اه حي دید ۱/۵ 
۳- التاریخ الإسلامى از حميدى (۲۶/۸) 

۴- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۱۴۷/۴) 


۱۳۲ ابوبكر صدیق ذه 


یعنی: «سوار بر اسب در میدان جنگ. تاختم و غنيمت جنگی به دست آوردم. 

آن گاه که مردم در خواب و غفلت بودند» من هشیار و بیدار بودم و آنان را به جنگ 
برمی‌انگیختم. 
5 

با وجودى كه من در ميدان نبرد جنگاور و دلير بودم» سهم قابل توجهى از غنايم نگرفتم 
و تنها شتران کوچکی به من داده شد كه تعدادشان اندكك و ناجيز بود. 

نه حصن» بر پدرم برترى و شرفى داشته كه پسرش عبينه نسبت به من سهم بيش ترى از 
غنايم ببرد و نه حابس» برتر از يدرم بوده تا سهم پسرش اقرع از من بيش تر باشد. خود من نيز 
كمتر و پایین تر از عبینه و اقرع نبودهام كه سهمى ناجيز از غنايم ببرم؛ به هر حال هر كس كه 
امروز خوار و ناديده تلقى گردد؛ دیگر مورد توجه قرار نمی كيرد و والا وارجمند نمی‌شود.» 

رسولخداءع#ة فرمودند: (... فاقطعوا عنى لسانه) يعنى: «زبانش را از نکوهش من قطع 
کنید.» لذا به او آن‌قدر از غنايم دادند كه راضى شد. منظور رسول خدا تك از قطع كردن زبان 
عباس بن مرداس» اين بود كه به‌قدری از غنايم به او بدهيد كه راضى شود و دهان» از 
١ A i‏ 1 ۲ م : ۳ 
نكوهش آن حضرت ببندد. عباس بن مرداس نزد رسول‌خدا پا آمد؛ رسول خدا له به او 
فرمودند: «تو گفته‌ای: فَأصبّح نهبی و نهب العبید بَيْنَ قرع و عیینة؟» ابو یکر ذه گفت: 
(عباس بن مرداس بنابر حفظ قواعد شعر و رعایت وزن» عيينه را بر اقرع مقدم داشته و گفته:) 
بين عيينة و الأقرع» رسول خدا مالع فرمودند: «(چه فرقى می کند؟) هر دو» يكى است.) 
ابوبكر#» گفت: «گواهی می‌دهم» شما همان گونه هستيد كه خداوند متعال درباره‌ی شما 
1 و عو لاط ا اللو اه کی اق و قور ف دوم 
فرموده است: # وما علمننه الشیعر وما ينبغى هر إن هو الا ذِكرٌ وَقرَءَان ميين 4 (یس:۶۹) 
یعنی: «ما به پیامبر شعر نیاموخته‌ايم و شعرسرایی سزاوار او نیست؛ اين (کتاب نيز که بر او 
نازل شده) تنها یاد آور (و پند و اندرز) و قرآنی روشن گر است.» 


نقش ابوبکر ا در جنگ طائف 
عده‌ای از اصحاب» در حصار طائف زخمی و برخی هم شهید شدند. پیامبر اکرم 7 دست 
از محاصره‌ی طائف برداشتند و به مدینه باز گشتند. یکی از شهدای اين غزوه عبدالّه پسر 


۲- السيرة النبوية از ابی‌هشام (۱۴۷/۴) 


ابوبكر رضى الله عنهما بود؛ وى در اين جنگ هدف تيرى قرا رگرفت كه در مدينه و پس از 
وفات رسول اکرم اث در اثر جراحات همان تير به شهادت رسید.! 

يس از مدتى كروهى از اهل طائف رو به سوى مدينه نهادند تا مسلمان شوند. ابوبكرظفه 
هنكام نزدیک شدن ثقيف (اهل طائف) به مدينه» دريافت كه آنان اسلام آوردهاند و نخستين 
کسی بود كه مژده‌ی مسلمان شدن طائفيان را به اهل مدينه رساند. ' رسولخدا اه يس از 
اسلام آوردن اهل طائف» وظايفشان را تشريح فرمود و چون اراده نمود. اميرى برايشان تعيين 
کند. ابوبكر#ه با اشاره به عثمان بن ابوالعاص 4ه كه از همه جوان‌تر بود» گفت: «ای 
رسولخدا! من اين جوان را مشتاق‌تر از دیگران برای تفقه در اسلام ودانش‌پژوهی و فراكيرى 
قرآن می‌بینم. »' عادت عثمان بن ابوالعاص#ه بر اين بود كه به وقت خواب نيمروز 
همراهانش به نزد رسولخدا با می‌رفت و قرآن و آموزههاى دينى را فرا مى كرفت تا 
آن که آموختههايش افزايش يافت و به رشد علمى مطلوبى دست يافت. وی اين رويه را 
بدون آن که همراهانش بدانند» ادامه میداد و چنان‌چه رسول خدا له خواب بودندء از 
داشته‌های علمی ابوبکر ‏ بهره می‌جست. این رویه‌ی عثمان بن ابوالعاص #5 و شوق و 
اشتیاقش برای دانش‌اندوزی. رسول‌خدا ا را شگفت‌زده کرده و باعث شده بود تا آن 
حضرت يلك او را دوست داشته باشند. ؟ 

به ماجرای تير خوردن عبدالّه بن ابی بكر رضی الله عنهما باز می گردیم؛ يس از آن که 
ابوبکر نله تیراندازی را که سبب شهادت پسرش عبدالله 4ه شده بود» شناخت» کلماتی بر زبان 
آورد که نشانه‌ی ایمان راسخ و والای او می‌باشد. قاسم بن محمد می گوید: عبدالله بن ابوبکر 
در غزو طائف مورد اصابت تیری قرار كرفت که در اثر جراحات آن چهل شب يس از 
وفات رسول خدا ب جان باخت. روزی» هيأتى از طائفیان به نزد ابوبكر»ه آمدند؛ هنوز 
تیری که عبداللهه با آن شهید شده بود پیش ابوبكر#ه بود؛ ابوبكر تير را به آنان نشان 
داد و گفت: «آیا کسی از شما اين تير را می‌شناسد؟» سعد بن عبید گفت: «اين تیری است که 
خودم برآن پر گذاشتم و پرتاب کردم. « ابوبكره فرمود: «اين» همان تیری است که يسرم 
عبدالله را از پای در آورد؛ الحمد لله كه خداوند او را به دست تو به مقام شهادت رساند و تو 


۱- تاريخ الدعوة الاسلامية. ص۱۵۱ 
۲- السيرة النبوية از ابن هشام (۱۹۳/۴) 
۳- تاريخ الدعوة الإسلامية. ص ۱۵۲ 


۴- تاريخ الاسلام از ذهبی. المغازی. ص ۶۷۰ 


1 ابوبكر صد يق ذه 
را به دست او در حالت كفر نكشت كه ناكام و خوار می گشتی؛ خداوند به هر دوى شما 


فضل زیادی نموده اش 


نقش ابوبکر :4 در جنک تبوک 

رسول خدا ا با لشكرى بز رگ و بالغ بر سی‌هزار رزمنده به قصد جنگ با رومیان شام» 
رهسپار تبوكك شدند. رسول خدا 5 يس از بسیج عمومی صحابه برای جنگ تبو ک» امیران 
و فرماندهان را تعیین فرمود و پرچم‌ها را به آنان داد؛ يرجم اصلی و بزركك را به ابوبکر تقد 
سپرد. " برخی از مواضع و نق شآفرینی‌های ابوبكر#* در جنگ تبوكك عبارتند از: 


۱- آن‌چه ابوبکر 4# در خاک‌سپاری عبدالّه ذوالبجاد ينه گفت ... 

عبدالله بن مسعود اه می گوید: در غزوه‌ی تب وک در تاریکی شب بیرون شده بودم که آتشی 
برافروخته در کناره‌ای از لشکر مشاهده کردم؛ به سمتش رفتم و آنجاء رسولخدا بال را به 
همراه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما دیدم؛ عبدالله ذوالبجادین مزنى# وفات کرده بود و 
آنان» برایش قبری کنده بودند؛ رسول خدا 5 در قبر بودند و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 
جنازه‌ی عبداله 4 را پایین می‌دادند؛ رسو لخدا پا فرمودند: «برادرتان رايايين دهید.» ابوبکر 
و عمر رضی الله عنهما عبدالله 4 را پایین دادند. رسول اکرم ا زمانی که او را در لحد 
گذاردند» فرمودند: (اللهم إنى آمسیتٌ راضيًا عنه فارض عنه) یعنی:«خدایا! من از او راضیم؛ 
تو هم از او راضی باش.» ابوبکر ظ4 در آن هنكام گفت: «ای كاش من صاحب اين قبر بودم»." 
ابوبکر طه ه ركاه مرده‌ای را در قبر می گذاشت» جنين می گفت: «بسم الله و عَلَى مل رسول 
لله و باليقين و بالبعث بعد المَوّت.»" 


۲- درخواست ابوبکر نله از رسول خدا ا برای دعا كردن در حق مسلمانان 

عمر بن خطاب هه می گوید: در سوز كرما به قصد تب وک بیرون شدیم؛ در میانه‌ی راه در 
جایی اردو زدیم و به قدری عطش و تشنگی بر ما غالب شد که سرهایمان سنگینی می نمود 
و احساس می كرديم که هر آن» از گردن‌هایمان جدا می‌شود؛ حتی برخی شتر خود را 


۱- خطب ابی‌بکن ص۱۱۸ 

۲- صفة الصفوة (۲۴۳/۱) 

۳- صحیح السيرة النبویة. ص ۵۹۸ 

۴- مصنف عبدالرزاق (۴۹۷/۳)؛ نگاه كنيد به موسوعة فقه الصدیق. ص ۲۲۲ 


ابوبکر صدیق 4ه در مکه ۱۳6 


کشتند. شکمبه‌اش را فشردند و آب بیرون آمده از آن را نوشیدند. ابوبكره گفت: «ای 
رسول‌خدا! خداوند متعال» هميشه دعای شما را به یکی پاسخ داده و پذیرفته است؛ يس دعا 
كنيد تا اين حالت برطرف گردد.» رسول‌خد ام فرمودند: «آيا تو چنین می‌خواهی؟» 
ابوبكر#ه گفت: «بله» دوست دارم شما اين کار را بکنید.» رسول‌خد امه دست به دعا 
برداشتند و هنوز دستان مبا رک را نينداخته بودند كه باران خفيفى شروع شد و سپس باران» 
شدت كرفت و سياهيان اسلام» هر آن‌چه با خود داشتند» ير آب كردند. پس از يايان باران؛ 
ديديم كه فقط محدوده‌ی لشكرء باران باريده است و بس.' 


۳- پشتیبانی مالى ابوبکر 4 از جهاد و مجاهدان در جنگ تبوک 

شرایط جنگ تب وک از لحاظ کثرت دشمن و دوری مسافت به گونه‌ای بود كه 
رسو لخدا را بر آن داشت تا از مسلمانان بخواهند که از داشته‌های مالی خود در این 
جنگ مايه بگذارند و از جانب خدا وعده دادند که هر كس مال و ثروتش را در این جنكك 
هزینه نماید؛ اجر و پاداش وافری خواهد یافت. هر كس به اندازه‌ی توانش در اين جنگ مايه 
گذاشت؛ عثمان 4ه گوی سبقت را در تجهیز لشکر اسلام ربود و بیش از همه کمک مالی 
نمود." عمر بن خطاب له نیمی از ثروتش را برای اين جنگ انفاق نمود و در عين حال گمان 
می کرد که خواهد توانست در اين امر از ابوبكر#* پیشی بگیرد؛ بیان ماجرا را به خود عمر 
فاروق# واگذار می کنیم که می‌فرماید: روزی رسولخداي؛ به ما امر فرمودند که از 
دارایی خود. (برای تجهیز لشکر اسلام) مايه بگذاریم؛ آن روز با خود گفتم: اگر امروز بر 
ابوبكر#ه سبقت بگیرم» از او پیش افتاده‌ام. بنابراین نصف ثروتم را به حضور رسول خدا مه 
آوردم. رسول خدا جالع فرمودند: «برای خانواده‌ات جه گذاشته‌ای؟» عرض کردم: همین قدر 
كه به اينجا آورده‌ام. ابوبکر ک4 تمام داراييش را آورده بود؛ رسول خدايككة به او فرمودند: 
«براى خانواده‌ات جه گذاشته‌ای؟» ابوبکر 4ه گفت: «خدا و رسولش را برای آنان گذاشته‌ام.» 
آن‌جا بود كه گفتم: من هركز نمی‌توانم در انجام نيكىها بر ابوبكر كه سبقت بگیرم." 


۱۷۰۷ ابن‌حبان. کتاب الجهاد. باب غزوة تبوک شماره‌ی‎ -١ 
۶۱۵ السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. ص‎ -۲ 
)۳۱۲,۳۱۳/۲( سنن ابی‌داود» كتاب الزكاة‎ -۳ 


كار عمر#ه نوعى رقابت در انجام نيكىها است كه مباح می‌باشد. اما نکته‌ی قابل توجه 
در اين ماجراء اين است كه ابوبكر#ه بدون نظرداشت تنافس و رقابت در نیکی‌ها و صرفاً به 
رضاى خداى متعال» تمام ثروتش را در راه خدا بذل و بخشش نمود.! 


ابوبكر صديق 4 امير حج در سال ٩‏ هجرى 

نظام پرورشی جامعه و ساختار حكومتى در عهد رسالت. در تمام جنبههاى عقيدتى؛ 
اقتصادی» اجتماعی» سیاسی» نظامى و عبادى در اوج و بالاترين نقطه‌ی ممكن قرار گرفته 
بود. فریضه‌ی حج» در سالهاى گذشته انجام نشده بود و تنها در سال ۸ هجری حجى 
صورت گرفته بود كه مسلمانان و مش ركان در آن حضور داشتند' و هنوز آیات برائت 
نازل نشده بود. موسم حج» فرا رسيد و رسول خدا با آهنگ گزاردن حج نمودند؛ اما 
فرمودند: «هنوز مش رکان» عريان و برهنه برای طواف خانه می آیند و من» دوست ندارم در 
جنين حالتى حج گزارم.» بنابراين ابوبکر تفه را به عنوان امیرحج در سال ٩‏ هجرى به مكه 
كسيل فرمودند. يس از خروج ابوبكره و ساير حجكزاران» سوردى برائت نازل شد. 
رسول خداءَلكة على مرتضى #5 را فرا خواندند و به او دستور دادند خود را به ابوبك ره 
برساند. على هه سوار بر مركب رسول خدا لا به نام عضباء در محلى به نام ذوحليفه به 
كاروان ابوبكر#ه ملحق شد؛ ابوبک رت از على #5 يرسيد: «رسول خدا ب تو را به عنوان 
امير فرستاده‌اند يا مأمور؟» على #ه ياسخ داد: «من» به عنوان مأمور آمدهام تا تحت امارت 
تو انجام مسؤوليت کنم.» ابوبكر#: همانند گذشته با مردم در ماه ذی‌الحجه حج گزارد و 
آن گونه كه گفته شده حج آن سال» در ماه ذی‌القعده نبوده است. ابوبكر# در روز ترويه 
( هشتم ذىالحجه )» روز عرفه (نهم ذی‌الحجه) روز نحر (دهم ذی‌الحجه) و پس از 
با زگشت حاجيان از منى» سخنرانى كرد و مناسكك حج را به آنان آموزش داد. على 5ه نيز 
ضمن قرائت نخستين آيات سوردى برائت در مکان‌های مختلف» ضمن لغو ييمانهاء در 
ميان مردم ندا می‌داد که :«تنها انسان مؤمن» به بهشت داخل می‌شود؛ هیچ برهنه‌ای» حق 
طواف خانه را ندارد؛ يس از امسال به هیچ مشر کی اجازه‌ی حج داده نمی‌شود. " 

۱- الفتاوی از ابن‌تيمية (۷۲۸۷۳/۱۰) 


؟- دراسات فى عهد النبوة از عماد الدين خليل. ص۲۲۲ 
۳- صحيح السيرة النبوية» ص ۶۲۵ 


ابوبكر صديق ذه ابوهريره#ه را با كروهى فرستاد تا به على که در انجام مأموريتش 
کمک کنند.! 

رسو لخدا به على مأموريت دادند تا به كوش مشر کان برساند که پیمان‌های 
پیشین» دیگر اعتباری ندارد و مُلغی است. درمیان عرب‌ها انعقاد قرارداد و با لغو آن بر 
عهده‌ی بز رگ قبیله يا نماینده‌ی وی بود؛ اين عادت عرب‌ها؛ هیچ منافاتی با اسلام 
نداشت؛ بنابرلين رسول خد و۳ به على اه مأموريت دادند تا برای تبليغ سوردى برانت به 
كاروان حاجيان ببيوندد و با نظر و سرپرستی ابوبكر* مأموريتش را به انجام برساند. ' 

ابوبکر 4ه در مراسم حج كاملاً واضح و روشن كرد كه دوره‌ی بت و بت‌پرستی يايان 
يافته و دوران جديدى آغاز شده است و اينكك همه بايد به شريعت ناب و توحيدى اسلام 
روى بیاورند. ر پس از اعلان و ابلاغ عمومى ابوبكر» كه خبرش» به تمام قبايل رسید؛ 
همگان باورشان شد که قضیه كاملا جدی است و دوران بت‌پرستی به پایان رسیده است. 
بنابراین قبایل هيأتها و نمایند كان خود را به حضور پیامبر وه فرستادند تا اعلان کنند 


كه مسلمان شده و به دين توحیدی گرویده‌اند.؟ 


حضور ابوبکر 4 در حج وداع 

اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنهما می گوید: با رسول خدا لا به قصد حج بیرون شدیم تا 
این که به وادی (عرج) رسیدیم؛ رسول خدا ي در آن‌جا اتراق نمودند و عايشه رضی الله 
عنها كنار آن حضرت ا نشست. شتر بار کش ابوبکر ط: به همراه غلامش بود؛ بنابراین 
ابوبكر» به انتظار غلامش نشست تا از راه برسد. غلام ابوبکر بی آن که با او شتری باشد؛ 
رسید. ابوبکر 4 از او سراغ شتر را كرفت و پرسید: «شترت کجا است؟» غلامش گفت: 
«دیشب کمش کردم.» ابوبكره فرمود: «يكك شتر را (نتوانستی نگه داری و) گمش 
کردی؟!» و سپس شروع به زدنش کرد. رسول‌خد ام در حالی که لبخند می‌زدنده 
فرمودند: «به اين محرم نگاه كنيد كه جه می‌کند؟!»" 


۱- السيرة النبوية از ابوشهبة (۵۳۷/۲) 

۲- نگاه كنيد به صحیح السيرة النبوية, ص ۶۲۴ و هم‌چنین السيرة النبوية از ابوشهبه (۵۴۰/۲) 
۳- قراءة سياسية للسيرة النبوية از قلعجی» ص ۲۸۳ 

۴- مسند احمد (۳۴۴/۶) 


ابويكر صديق + در جامعه‌ی مدنى و برخی از صفات و فضایلش 


زندكانى ابوبكر# در مدينه آكنده از درسها و آموزههايى است که با برخوردارى از 
الگوها و نمونه‌های زنده و بی‌نظیر ما را در شناخت هر جه بيش تر اسلام و بكاركيرى اين 
دين در تمام جنبه‌های زندكى يارى می‌دهد. شخصيت ابوبكر صديق #ه بر مبنای صفات و 
ویژگی‌های بی‌نظیری» متمايز و برجسته می گردد كه رسول خدا ا در بسيارى از احاديث و 
فرموده‌های گهربارش به تعريف از او می‌پردازد و فضيلت و پیش‌افتادگی او را بر ياران 
دیگرش آشکار می‌سازد. 


برخورد ابوبكر» با فنحاص (یکی از علمای بهود) 
یک بار ابوبكركه به کنشت (معبد) يهوديان رفت؛ عده‌ای از آنان پیرامون شخصی به نام 


فنحاص که از علمای بهود بود. جمع شده بودند؛ ابوبكره به فنحاص گفت: «وای بر تو از 
خدا بترس و مسلمان شو؛ به خدا سو گند که تو خوب می‌دانی که محمد با فرستاده‌ی خدا 
است و به حق و راستی از جانب او به سوی شما آمده و ویژگی‌ها و نشانه‌هایش در انجیل و 
تورات بیان شده است.» فنحاص به ابوبكره گفت: «ای ابوبکر! به خدا كه ما آن گونه که 
محمد( بال )می گوید. به خدا نیازی نداریم و خدا است که محتاج ما می‌باشد؛ ما از او 
بی‌نيازيم و او به ما نیازمند؛ ما به او تضرع و زاری نمی کنیم و اوست که به ما زاری می کند و 
از ما قرض می‌خواهد. مگر نه اين است که دوستت محمد( )در سخنانی که از خدایش 
نقل می کند» از مردم برای خدا قرض نیکو می‌طلبد؟ و غير از اين است که خدایش» از ربا 
نهی می کند و خودش به ما در قبال آن قرض يا صدقات. ربا می‌دهد (و می گوید: صدقات را 
فزونی می‌بخشد)؟ اگر خداء غنی و بی نياز بود كه به ماآن گونه که محمد( )می كويد در 
قبال قرض دادن وعده‌ی ربا و فزونی اموال نمی داد.» ابوبکر اه به قدری ناراحت شد که به 
شدت بر صورت فنحاص زد. فنحاص برای شکایت به نزد رسول خدا ا رفت و گفت: ای 
محمد! بنگر كه دوستت ابوبکر با من جه کرده است.» رسول خدا م0 از ابوبکر پرسیدند: «چه 
جيز تو را به اين كار واداشت؟» ابو بک ره عرض کرد: «ای رسول‌خدا! دشمن خداء سخن 
سنگین و بزركى كفت كه مرا تاب نيامد وبه خاطر خدا او را زدم؛ او گمان م ىكند كه 
خداوند متعال» فقير است و اينهاء بی‌نیازند.» فنحاص اين ماجرا را منکر شد و كفت كه من 
جنين نگفته‌ام. خداوند متعال» در رد فنحاص و تأييد ابوبکر تفه اين آيات را فرو فرستاد: 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱۳۱ 


« لقد سمع ال فول اليرت فالا إن اله فقي وخن اغا ستکشما الوأ وقتلی 
م و 7 رز ۵ وه و ام صد ر 
الاب ء عتر حق وقول ذوقوا عد اب الحریق(2) 4 (آلعمران:۸۱) 

یعنی: «(برخی از يهوديان گفتند: خدای محمد فقير است و از ما درخواست قرض 
می کند؛) بی گمان خداوند» سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما بی‌نیازیم! 
آن‌چه را که گفتند و این که (گذشتگانشان) پیامبران را به ناحق کشتند. خواهیم نوشت و 
(همه‌ی اينها ثبت و ضبط می‌شود تا بدان‌گاه که) به ایشان خواهيم گفت: بچشید عذاب 
آتش سوزان را» 

خداوند متعال» درباره‌ی ابوبکر اه و خشمی که در راه خدا گرفت» آيه فرو فرستاد" که: 

داو > ا کہ واف ل ند بسن مت أل ري م سسا ر 


fo ۳‏ ۳ ری و 6 وام خا عه 
قبلکم وین الذي اک ای کی وان تضبرواً وَتكّقوأ فان ذَالِكَ من عَرَمِ 


() # (آل‌عمران:۱۸۶) 

يعنى: «حتماً شما از لحاظ جان و مال خود مورد آزمايش قرار می گیوند و از سوى 
کسانی که پیش از شما کتاب داده شده‌اند و هم‌چنین از سوى مشر کان سخنان آزاردهنده‌ای 
می‌شنوید؛ و اگر بردباری و تقوا پیشه کنید. (كار شایسته‌ای کرده‌اید که) اينهاء امور مهمی 
است که بايد برای دستیابی و بکا رگیری آن‌ها كوشيدا. 


حفظ راز رسول خدا بر 

عمر بن خطاب#5: می گوید: دخترم حفصه رضی الله عنها يس از وفات شوهرش خنیس بن 
حذافهكه که از بدریان بود» بیوه شد؛ عثمان بن عفان را ديدم و به او پیشنهاد کردم: اگر 
بخواهی حفصه را در نکاح تو در می‌آورم. عثمانه گفت: «تا بیینم و فکر کنم» و پس از 
مدتی مرا ديد و گفت: «فعلاً قصد ازدواج ندارم.» به دیدن ابوبكر# رفتم و همین پیشنهاد را 
به او گفتم. او سکوت کرد و چیزی نگفت؛ از او بیش تر از عثمان ظ4 دل كير شدم. مدتی 
گذشت و رسو لخدا با از حفصه رضی الله عنها خواستگاری نمود و من نیز حفصه را به 
نکاح آن حضرت بل درآوردم. ابوبكره مرا دید و به من گفت: «شاید موقعی كه به تو 
پاسخی ندادم از من دل كير شدی.» گفتم: بله» همین طور است. فرمود: «هیچ چیز مانع من | 


۱- تفسیر قرطبی (۲۹۵/۴) 


۱۳۲ ابوبكر صد يق ذه 
پذیرش پیشنهادت نشد جز اين که من از رسول‌خدا ما شنيده بودم که قصد ازدواج با 
حفصه را دارد و من نخواستم راز رسو لخدا تلك را فاش کنم؛ بنابراین به تو چیزی نگفتم تا 
اگر رسو لخدا مه قصد دیگری نمود و با حفصه رضی الله عنها ازدواج نکردهمن از حفصه 
خواستگاری کنم.»! 


ابوبكر صد بق 4# و آبه‌ی ۱۱ سوره‌ی جمعه 

جابر بن عبدالّه رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا مه در روز جمعه مشغول خطابه و 
سخنرانی بودند که کاروان حامل مواد غذایی به مدینه آمد. اصحاب برای تأمين نیازهایشان به 
سوی کاروان شتافتند و کسی جز دوازده نفر با رسول‌خدا پا نماند. خداوند متعال» اين آيه 


- ص 


> ركد ور رك كه کے مر ےہ ریق مت مر تا رم رصم 
را فرو فرستاد: ظ وَإِذَا روا تجرة أو وا آنفضوا الا وتركوك قایما قل ما عند الله حير 


مشغول سخنرانی بودی») هنگامی که تجارت يا لهوی " دیدند» از اطرافت پرا کنده شدند و تو 
را ایستاده رها کردند؛ بگو: آن‌چه. پیش خدا است» بهتر از سرگرمی و تجارت است و 


خداوند» بهترین روزی‌رسان می‌باشد.» 


رسو لخدا كبر و غرور را از ابوبكر5: بدور دانست... 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول‌خدا له فرمودند: (من جر وبّه خیلاء لم ينظر 
الله إليه یوم القیامة) یعنی:«خداوند. در روز قيامت به کسی که شلوارش را از روی تکبر بلند 
کا ا مر ی ا ا 
«یکی از نيمهها (پاچه‌ها)ی شلوارم» فرو می‌افتد؛ مگر آن که آن را محكم بكيرم.) 
رسو لخدا با فرمودند: «تو که اين كار را از روى تکبر نمی کنی.»" 


۱- الفتح (۸۱/۹)؛ الطبقات الكبرى (۸۲/۸) 

۲- الإحسان فى تقريب صحيح ابنحبان (۳۰۰/۱۵)؛ مسلم شماره‌ی ۸۶۲ 

۳- برخی از مفسران, لهو را سرگرمی‌ها و بازیچه‌های دنيا معنا كردهاند و بعضى هم گفته‌اند منظور از لهو در اين 
آید. طبلى است كه هنكام ورود كاروانهاى تجارتى به شهرها به صدا درمی آوردند.(مترجم) 

۴- بخاری: شماره‌ی ۳۶۶۵ 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱۳۳ 


دقت نظر ابوبکر ا در خوردن حلال 
قبس بن ابی حازم می گوید: ابوبكر# غلامی داشت که هرگاه خوراکی يا غذایی میآورد؛ 
ابوبکر ‏ از او يرس و جو می کرد؛ اگر دوست داشت و سزاوار می‌دید» از آن غذا می‌خورد 
و در صورت ناخوشایند بودن آن غذا برايش از لحاظ راهی که به دست آمده بود آن را 
نمی‌خورد. یک شب فراموش کرد و از غلام نپرسید که آن غذا را چگونه به دست آورده 
است؛ اما يس از آن که میلش نمود» در این‌باره از غلامش يرس و جو کرد و چون راه 
کسبش را ناخوشایند دید. دستش را به دهان برد و آن‌قدر استفراغ کرد که چیزی از آن غذا 
در معده‌اش نماند.! 

بله این نشانه‌ی دقت نظر ابوبکر 4ه در خورد و نوشش می‌باشد تا آن‌چه می‌خورد کاملا 
حلال باشد و هیچ شک و شبهه‌ای در آن نباشد. قطعاً اين باریک‌بینی و دقت نظر ابوبك رط 
نمایان گر كمال تقوا و پرهیختگی او است. بر هیچ كس پوشیده نیست که بر اساس 
آموزه‌های دینی» پاکی و حلال بودن خوراکك. پوشاک و نوشیدنی‌ها رابطه‌ای مستقیم با 
اجابت دعا دارد. " در حديثى به شخص مسافری اشاره شده که با سری ژولیده و تنی 
غبا ر آلود» دست به دعا برمی‌دارد و خدا را فرا می‌خواند؛ اما چون خوراک» پوشاک و 


نوشيدنيش حرام است و با حرام تغذیه کرده» دعايش پذیرفته نمى شود." 


مرا در دعوايتان شر کت کردید» پس... 

باری ابوبکر 4 به دیدن رسول خدا بل رفت و آن حضرت ره و عايشه رضی الله عنها را 
دید که مانند هر زن و مرد دیگری که ممکن است دعوا کنند» دعوایشان شده و عایشه» 
صدایش را در مقابل رسول خداج#ة بلند کرده است؛ ابوبكر#ه که از صدابلندی عايشه رضی 
الله عنها در مقابل رسول خدا ب ناراحت شد به دخترش نزدیک شد تا او را بزند و به او 
گفت: «تو را مىبينم كه صدایت را بر رسولخدا بک بلند کرده‌ای!» اما رسو لخدا تل جلوی 
ابوبکر ذه را گرفتند و نگذاشتند» عايشه رضی الله عنها را بزند. ابوبکر با ناراحتی خانه را ترک 
کرد. رسول‌خدا ا به همسرشان عايشه رضی الله عنها فرمودند: «دیدی که چگونه تو را از 
کتک خوردن رهانیدم؟» مدتی گذشت و ابوبكر# از رسولخدا م اجازه‌ی شرفیابی 


۱- الزهد از امام احمد. ص۱۱۰ نگاه كنيد به التاريخ الاسلامی از حمیدی (۱۳/۱۹) 

۲- التاریخ الاسلامی از حمیدی (۱۳/۱۹) 

۳- حدیث از اين قرار است: «تم ذکر الرجُل يُطِيل السفر آشعت غیرد يدي الی السمام: يَا رزب؟ یا رتب؟ ومع 
حرام وَمَشربُهُ حرام وله حرام وغنی بالخرام فَأنّى ُستجاب لِذْلک» روایت ۳ شماره‌ی ۱۰۱۵ (۷۰۳/۲) 


۳٤‏ ابوبكر صد يق د 
خواست. وقتى ابوبکر 4 ديد كه آنان با هم آشتی کرده‌اند» كفت: «مرا آن‌گونه که در 
دعوايتان شريكك کردید» در آشتی خود نيز داخل کنید.) رسولخدا پا فرمودند: «باشد» 


چنین کردیم.»! 


توجه ابوبکر # به امر به معروف و نهی از منکر 

ابوبکر اه در یکی از عیدها به خانه‌ی پیامبر 42 رفت؛ دو دختربچه‌ی انصاری دید که در 
حضور عايشه رضی الله عنها آواز مى خواندند؛ فرمود: «آيا در خانه‌ی رسول خد ام بانكك 
شیطان بپا است؟» رسول خداء 2 که رويشان را از جانب آن دو دختربچه‌ی آوازخوان به 
سوی دیوار بر گردانده بودند» خطاب به ابوبکر نت فرمودند: (دغهما يا أبابكر, فان لكل قوم 
عيدًا و هذا عيدنا أهل الاسلام)" يعنى:«اى AEE‏ ی و ار 
سروری دارند و ی ید e‏ است.» در اين حدیث» به روشنى بیان شده که كوش 
دادن به آوازها و سرودها عادت رسو لخدا ب و صحابه نبوده است و اين» از خصلت نیکان 
و صالحان است که به سرگرمی‌های مباح نیز مشغول نمی‌شوند؛ ابوبکر صدیق 4 بر همین 
اساس سرودخوانی آن دو دختربچه با کنیز کان انصاری را بانگ شیطان نامید. رسول 
اكرم اة نیز ضمن حذرداشت ابوبکر 4 از ایجاد ممنوعیت برای آن خواننده‌های کوچک» 
روز عيد را که روز شادی و سرور است. دلیل اين امر خواندند. البته بايد دانست که در 
آوازخوانی بچه‌ها در اعیاد و شادی‌ها رخصت وجود دارد و در حدیث نيز آمده است: (لیعلم 
المشر کون أن فى دیننا فسخة)" یعتی:«تا مش ر کان بدانند که در ذين ما فراخی است.» عايشه 
رضی الله عنها دوستان کم‌سن و سالی داشت که به نزد او می‌رفتند و با هم بازی می کردند. 
در حديث جنين نيامده که پیامبر َك به آوازخوانی آن‌ها كوش می‌دادند؛ بلکه تنها آن‌جا 
حضور داشتند و صدای آواز به كوش آن حضرت می‌رسید. از این روایت» چنین برداشت 
می كنيم كه پرداختن به برخی سر گرمی‌ها از قبیل آوازخوانی با شرایط مشهورش روا است." 


۱- ابوداود شماره‌ی۴۹۹۹؛ آلبانی» اين حديث را ضعيف دانسته است؛ سيرة الصدیق از مجدی سید. ص ۱۳۶ 

۲- روایت مسلم در صلاة العیدین. شماره‌ی ۸٩۲‏ 

۳- الفتاوی (۳۰۸/۱۱)؛ مسند احمد (۱۱۶,۰۲۳۳/۶) به نقل از عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها 

۴- مرجع سایق (۱۱۸/۳۰؛ در اين روایت و روایاتی این‌چنین. جواز سرودخوانی برداشت می‌شود و نه پرداختن 


به ترانه‌ها و سرودهایی که همراه آن, آهنگ و موسیقی نيز نواحته می‌گردد.(مترجم) 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱۳۵ 


مهمان‌نوازی ابو بكر ذه 

عبدالرحمن بن ابوبكر رضى الله عنهما می گوید: اصحاب صفه مردمانى فقير بودند. یک بار 
رسو ل خدا ېه فرمودند: «كسى كه غذای دو نفر را دارد» سه نفر را مهمان كند و کسی که 
غذاى چهار نفر را دارد؛ پنج نفر را با خود ببرد». ابوبكره سه نفر را با خود به خانه آورد .... 
ابوبکر 4ه به خاطر محبت وافرش با رسول خدا تآ شب را با آن حضرت گذراند و چون 
پاسی از شب گذشته بود به خانه آمد. همسر ابوبکر اه گفت: «چه چیزی مانع آمدن تو به 
نزد مهمانانت شد؟» ابوبكر#* فرمود: «مگر به آنان شام نداده‌ای؟» همسرش گفت: «برايشان 
غذا بردند. اماآن‌ها شام نخوردند و منتظر ماندند تا تو بیایی.» عبدالرحمن #5 می گوید: پنهان 
شدم که مبادا ابوبکر 4ه دعوایم کند؛ اما دعوایم کرد و مرا تنبل و نادان خواند که غذای 
مهمانان را نداده بودم. ابوبكر» به مهمانان گفت: «بخورید» نوش جانتان؛ ببخشید که از 
حلاوت افتادید.» بعد س و گند ياد کرد كه خودش از آن غذا نخورد. اما مهمان‌ها نیز قسم 
خوردند تنها در صورتی که ابوبكر» شام بخورد» آنان نیز شام خواهند خورد. ابوبکر تفه 
گفت: «اين قسم از جانب شیطان بود» و سپس از اهل خانه خواست تاغذا را بیاورند و با 
مهمان‌ها شروع به خوردن کرد. به خدا سوكند» هیچ لقمه‌ای برنمی‌داشتیم مگر آن که از يايين 
بیش تر مى شد؛ به هر حال همه سير شدند و غذا از اولش هم بیش ‌تر شده بود. ابوبکر ظه 
نگاهی به غذا انداخت و چون دید که از اولش بیش‌تر است» خطاب به همسرش گفت: «ای 
ام‌رومان! اين چیست؟!» ام رومان با شادی و مسرت زياد گفت: «قطعاً اين غذاها از اولش نيز 
بیش تر است.» ابوبكر#ه لقمه‌ای دیگر خورد و غذا را نزد رسول‌خداء 0 برد. ماء دوازده 
دسته شدیم و با هر کدامشان تعداد دیگری نیز بودند که تنها خداوند تعدادشان را می‌داند و 


همه از آن غلا سير ور دنا 


آموزه‌ها و درس‌های اين ماجرا 
۱- اشتیاق وافر ابوبکر صديق#* به مهمان‌نوازی و عمل كردن به آيات و احادیثی که به 


1 ی اي ی ر کم ووو 
اكرام مهمان» تشويق می کنند: ۲ فقرّبهء إل قال ألا تأكلورت © 4 (ذاریات:۲۷) 
يعنى: «پس غذا را نزديكك ايشان گذاشت و گفت: آيا غذا نمی خورید؟» 


۱- مسلم کتاب الأشربة» شماره‌ی ۲۰۵۷ 


رسول اكرم ا نيز فرموده‌اند: (مَن كان يُوْمن بالله و اليوم الآخر فلیکُرم ضیفه) يعنى: 
«هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد» مهمانش ارك 

۲ در اين داستان» کرامتی برای ابوبکر صدیق #ه نمایان می گردد که در غذا آن‌چنان 
فزونی و برکتی می‌افتد که تعداد زیادی از آن سير می‌خورند و حتی غذا از اولش هم بیش تر 
می‌شود. اين کرامت» به بر کت پیروی و اتباع همیشگی ابوبک رنه از رسول خد اه نصیب 
وی می گردد و همین نکته» نشان می‌دهد که ابوبكر#ه از اولیای خدا است؛ همان دوستان و 
اولیایی كه هميشه به رسول خد اه اقتدا می کنند و همواره به اوامر و نواهیش توجه 
می‌نمایند؛ خداوند متعال» نيز دوستانش را با فرشتگان یاری می‌رساند و در قلوبشان» نور و 
روشنی می‌افکند و به آنان کراماتی می‌بخشد که با آن» ايشان را گرامی می‌دارد.! 

۳ عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها می گوید: ابو بکر 4ه ه رگز سو گند خود را نشکسته بود؛ 
تا آن که خدای متعال. حکم کفاره‌ی قسم را نازل فرمود؛ خود ابوبكر#ه چنین گفته است 
که: «اگر درباره‌ی چیزی سوگند ياد كنم و بهتر را در غير آن قسم ببینم» همان بهتر را اختیار 
می كنم و کفاره‌ی سوگندم را می‌دهم.»" بنابراین عادت ابوبكره بر اين بود كه ه رگاه 
سوكند ياد می کرد و بعد به اين نتيجه می‌رسید که بايد قسمش را بشكند»همين کار را 
می کرد و کفاره می‌داد. " در اين قصه چنین آمده بود که ابوبکر ط» ابتدا سو گند ياد کرد که 
از شام آن شب نخورد؛ اما به خاطر مهمانانش» قسمش را شکست تا به خاطر اكرام آنان به 
همراهشان شام بخورد." و در روایات دیگر آمده است که ابوبکر کفاره‌ی قسمش را ادا 


نمود. 


گواهی اسید بن حضير درباره‌ی خاندان ابو بکر ذه 

عايشه رضی الله عنها می گوید: همراه رسولخداية در یکی از سفرها رفته بودیم که 
گردن‌بندم در بیابان گم شد؛ رسول‌خدا با و یارانش# برای بيدا كردن گردن‌بند به 
جستجو پرداختند؛ آن‌جا آب نبود و همراه خود نيز آب نداشتيم. مردم» به ابوبكر ذه گلابه 
کردند که می‌بینی» عايشه جه کرد و ما را در جه مشقتی انداخت؟ رسول خدا باو سر بر پایم 


۱- مسلم (۱۳۵۳/۳) 

۲- الفتاوی (۱۵۲/۱۱) 

۳- سنن بیهقی (۳۴/۱۰؛ نگاه كنيد به موسوعة فقه ابىبكر. ص ۲۴۰ 
۴- مصنف ابن‌ابی‌شیبه (۱۵۸/۱) 


۵- موسوعة فقه ابی‌بکر. ص ۲۴۱ 


ابوبكر صدیق 4 در مکه ۱۳۷ 


نهاده و خوابیده بودند که ابوبکر 4 آمد و به من گفت: «تو رسو لخدا 2 و مردم را گرفتار 
کردی؛ با خود آب نداریم و اين‌جا هم آب نیست.» عايشه می‌افزاید: اوه مرا سرزنش می کرد 
و به پهلویم می‌زد که در اثرش تکان می‌خوردم؛ اما در عين حال سعی می‌نمود که پایم تکان 
نخورد تا مبادا مزاحم استراحت آن حضرت بل شود. به هر حال به همین منوال گذشت و 
خداوند. آیه‌ی تيمم را فرو فرستاد: « فَتَيَمُمُوأ صعیدا طیبّا 4 (ساء:۴۳) یعنی: ١...با‏ خاک 
پاک تيمم کنید.» 

اسید بن حضيره يس از نزول اين آيه گفت: «ای خانواده‌ی ابوبکر! اين» نخستین بار 
نيست كه شما مایه‌ی خير و بركت می‌شوید.» عايشه می گوید: «هنگامی كه حركت کردیم» 
گردن‌بند را زیر همان شترى ديديم كه من» بر آن سوار بودم.»! 

اين داستان» ادب و رفتار مؤدبانهدى ابوبكر را نسبت به رسو لخدا ا نشان می‌دهد و 
به خوبى روشن می سازد كه ابوبکر 4 جهقدر نسبت به هر جيزى كه مايدى گرفتاری و درد 
سر آن حضرت با می‌شد. حساس بود. برای ابوبكر* فرق نمی کرد كه جه جيزى يا جه 
کسی مایه‌ی درد سر آن حضرت ج52 شود؛ هرچند کسی چون عايشه رضى الله عنها باشد که 
از همه به رسول خدا ا نزدیک‌تر بود و برای آن حضرت. سيار محبوب و دوست‌داشتنی. 
آری ابوبكره برای همه‌ی دعوت گران» الگویی است که كمال ادب را نسبت به خود» 
رسول‌خد امه و همه‌ی مسلمانان به تصوير می کشد. ' 


جانب‌داری رسول خدا ا از ابوبکر ذه 

سار از احادیث صحیح نشان می‌دهد که رسول خد ان بارها از ابوبكر» دفاع کرده و 
مردم را از مخالفت و ستیز با ابوبكره برحذر داشته‌اند. ابودرداءه می گوید: با 
رسو لخدا له نشسته بودم که ابوبكره در حالی آمد که یک طرف لباسش را گرفته و 
زانويش نمایان شده بود. رسول‌خدا م2 با دیدن ظاهر ابوبكره فرمودند: «گویا دوستتان 
دعوا کرده است.» ابوبکر اه سلام کرد و گفت: «ميان من و عمر مسأله‌ای پیش آمد؛ من با او 
تندی کردم و بعد پشیمان شدم. به همین خاطر از او عذرخواهی کردم اما او نپذیرفت. اينكك 
پیش شما آمده‌ام تا ماجرا را به شما بگویم.» رسولخد اه سه بار به ابوبکر اه فرمودند: 


«خداء تو را ببخشد.» يس از اين عمرهه نیز نادم و پشیمان به خانه‌ی ابوبكر#* رفت و پرسید: 


۱- بخاری. شماره‌ی ۳۶۷۲ 
۲- تاریخ الدعوة الاسلاميت. ص۴۰۳, ۴۰۷۲ 


«آيا ابوبكر اين جا است؟» و چون ابوبکر 4 را آن‌جا نیافت به نزد رسول خدا اه آمد و سلام 
كرد. چهره‌ی رسول‌خدا :5 با دیدن عمرك: دك ركون شد؛ ابوبك ركه كه ترسيد 
رسول خدا بل واكنش شديدى از خود در مقابل عمر اه نشان دهند» گفت: «اى رسول خدا! 
به خدا سوكند (تقصير من است و) من» زیاده‌روی و بی‌حقی نموده (و اول دعوا را شروع 
کردم.) « رسول خدا 2 فرمودند: (ٍن له بعتنى إليكم فقلتم کذبت و قال أبوبكر: صدق و 
واسانی بنفسه و ماله فهل انتم تاركوا لی صاحبی؟) یعنی: «خداوند» مرا به سوی شما مبعوث 
کرد؛ شما (ابتدا تكذيبم کردید و) گفتید: دروغ می‌گویی؛ اما ابوبکر (همان اول تصدیقم 
کرد و) گفت: راست می كويد و مرا با جان و مالش یاری نمود (و دستم را در مالش باز 
گذاشت و مرا در مالش هم‌سان خود قرار داد.) يس آيا شماء دوستم را (محض خاطر من) 
برایم می‌گذارید؟» رسول خدا اة این گفته را دو بار تکرار نمودند. يس از آن ابوبك ره 
ه ركز مورد بی‌حرمتی يا اذیت قرار نگرفت." در این ماجراه درس‌های قابل پندی وجود دارد؛ 
از جمله: * سرشت و نهاد بشری در صحابه نيز سبب می‌شد که گاهی چون دیگر انسان‌ها با 
هم دركير شوند. اما لجوج و لج‌باز نبودند؛ بلكه خیلی زود به اشتباه خود پی برده و از 
برادرشان عذرخواهی می کردند. # اين ماجراء نشان گر دوستی و یک‌رنگی صحابه با 
هم‌دیگر است. * از اين ماجرا جایگاه والای ابوبكره در نزد رسول خد امه و صحابه د 


نمایان می شود. و .... 


ماجرای ربیعه‌ی اسلمی 5 و ابوبکر صد يق ذه 

ربیعه‌ی اسلمی ذ#ه می گوید: من به رسو لخدا ا خدمت می کردم؛ آن حضرت 5 به من 
زمینی دادند. همین طور به ابوبکر 4 نیز زمینی بخشیدند تا این که ميان من و ابوبكر#: بر سر 
درخت خرمایی اختلاف بيدا شد؛ من مدعی بودم اين درخت در محدوده‌ی زمين من است و 
ابوبکر 4ه می گفت: در زمين من است و این بكو مگو ادامه يافت و ابوبكره به من سخنی 
كفت که خودش, آن را نايسند دانست و پشیمان شد و به من گفت: «ای ربیعه! مانند آن‌چه به 
تو گفتم» تو نيز به من بگو تا قصاص کرده باشی.» گفتم : من هرگز جنين جسارتی نمی‌کنم. 
ابوبک رنه فرمود: «اگر قصاص نکنی» به رسول خدا ال شکایت می کنم.» اما من باز هم از 
قصاصش سر باز زدم؛ ابوبکرن» آن‌جا را به قصد عرض شکایت به رسول‌خد اه ت رک 
کرد. عده‌ای از خويشانم گفتند: «تعجب است؛ خودش به تو ناسزا گفته و باز می‌خواهد از 


۳۶۶۱ بخاری شماره‌ی‎ -١ 


ابوبکر صدیق #ه در مکه ۱۳۹ 


توء به رسول خدا بو شکایت کند!» گفتم: می دانید او کیست؟ او ابوبکر صدیق 5ه است؛ 
يارغار پیامب رل و شيخ و بز رگ مسلمانان که عمرش را در خدمت اسلام سپری کرده 
است. نبینم کسی از شما بخواهد به خاطر من بر او گستاخی کند و مایه‌ی ناراحتیش شود؛ 
جراكه رسول خدا باه به ناراحت كردن ابوبكره ناراحت می‌شوند و اراحتی پیامب خشم 
خدا را به دنبال دارد. آنان گفتند: «می گویی جه کار کنیم؟» گفتم: هیچ کار با زگردید. من؛ 
به دنبال ابوبکر 4 به نزد رسول‌خدا مه رفتم. ابوبكر#ه ماجرایی را كه ميان من و او گذشت؛ 
بازكو كرد. رسو لخدا با سرشان را به سوى من بلند كردند و فرمودند: «اى ربيعه! ميان تو و 
صديق جه گذشت؟» من ماجرا را بازكو كردم و گفتم كه در خلال بگو مگویی كه ميان من 
و ابوبكر رخ داد ای به من ناسزا كفت و يشيمان شد و از من خواست تا قصاص كنم. اما من 
قصاص نكردم. رسول خد ام فرمودند: «بله» این طور جوابش را نده؛ بلكه بگو: ای ابوبکر! 
خدا تو را ببخشد.» من نيز مطابق امر رسول خدا به به ابوبكر كفتم: خدا تو را ببخشد. حسن 
بصرى می كويد: «ابوبكر# در حال كريه آنجا را ترک کرد" 

واقعاً جاى شگفت و تعجب است كه ابوبکرطه جه وجدان بيدار و درون ياكى داشت 
كه او را وادار كرد تا بلافاصله از برادر مسلمانش بخواهد که در مقابل گفته‌اش او را قصاص 
کند و یا او را بخشد! ابوبكر#ه به حدی از فضیلت» بز رگمنشی» ادب و شعور رسیده بود 
که به خاطر خطای زبانی کوچکی. سراسر وجودش آکنده از غم و اندوه می‌شود و تنها به 
قصاص و يا بخشش آرامش می‌یابد!" 

قطعاً حرف ابوبکر 4ه به ربیعه چ سخنی معمولی بوده است؛ اما ابوبكره از اين ترسید 
که شاید ربیعه اه به سبب همان سخن معمولی آزرده‌خاطر شده باشد؛ بنابراین ضمن 
عذرخواهی از ربیعه» از او تقاضا کرد تا قصاص نماید. ربيعه4ه که ابوبكركه را خوب می 
شناخت و مقام او را در اسلام پس از رسول خدا ب می‌دانست از قصاص امتتاع ورزید. 
بدون تردید امکان ندارد سخن ابوبکر 4 به ربیعه 5 فحش ويا دشنام بوده باشد؛ چراکه 
اخلاق ستركك ابوبكره به او چنین اجازه‌ای نمی‌داد. ابوبكره کسی بود که پیش از اسلام و 


ر ا 7 ES‏ . 1 ۳ 
در دوره‌ی جاهليت نيز فحش و ناسزا بر زبانش نمی امد. 


)۵۹۰ ۵۸/۴( مسند احمد‎ - ١ 
)۸۸/۱( آشهر مشاهير الاسلام‎ -۲ 
ییاد ال سول از حالف میت لیف عم‎ ۲ 


اا 020202020202000 ابوبكر صديقه ‏ 

ابوبکر از اين ترسيد که به كفتن آن سخن» كنهكار شده باشد؛ بنابراين به نزد 
رسول خدا باز رفت وشگفت اينجا است که اوه ماجراى زمين و اختلافش با ربيعهظفه را 
فراموش كرد وتنها به اين انديشيد كه جرا جنان سخنى به ربيعه گفت؟! او به خوبى مىدانست 
كه بايد در آن‌چه به حقوق بندكان مرتبط استء از حق‌دار (صاحب حق)» پوزش بخواهد.' 
در این عمل كرد ابوبکر هه پند و آموزه‌ی بزركى برای علماء دعوت گران» حاكمان و همه‌ی 
مردم وجود دارد و آنء این که چگونه خطاهايشان را جبران نمايند و يا به حقوق ديكران 
احترام بگذارند و يايمالش نکنند. 

خویشاوندان ربیعه 4 اين عمل ابوبكر را که به قصد شکایت به نزد رسول‌خدا پک 
رفت از آن جهت نایسند می‌پنداشتند که همانند ابوبکر نمی‌دانستند که بايد اختلافات را با 
یک قضاوت درست ودست‌یابی به نتیجه‌ی مورد قبول طرفین درگیر يايان داد تا در همین 
دنیا کدورت‌هاو آزردگی‌ها برطرف گردد و انسان را در روز قيامت در معرض حساب و 
باز خواست الهی قرار ندهد. 

نکته‌ی قابل توجه ديكرء اين که به رغم راضی شدن ربیعه که در پی توجیه رسول خدا بالق 
باز هم ابوبکر ظ4 از ترس و خشيت الهى كريست و این» نشان‌دهنده‌ی ايمان قوی ويقين 
راسخ ابوبكر كه مى باشد. 

موضع ربيعه بن كعب اسلمى 5ه در تجليل و بزرككداشت ابوبكر صديق #* نيز در خور 
توجه است؛ جراكه او در مقابل ابوبكره هیچ واكنشى نشان نداد واين» بركرفته از شناخت 
او نسبت به فضيلت و برترى ابوبک رنه و احترام به وى وبلكه نشاندى خردمندى و دین‌داری 


شخص ربیعه هه مى باشد. ' 


تلاش و تکاپوی ابوبکر 4 در انجام نیکی‌ها 
ابوبكر صديق 44 به صفات والاء اخلاق يسنديده و شتاب و تلاش برای انجام نيكىها به 


گونه‌ای شناخته شده است كه در مكارم اخلاق و نيكىها الگو و نمونه می‌باشد؛ او در 
پرداختن به نیکی‌ها از خود اشتیاق وافری نشان می‌داد ومی‌دانست که دنياء جای عمل است 
وهر لحظه از آن فرصتی برای انجام نیکی‌ها؛ اما آخرت هنكام حساب است و دیگر جای 


عمل نمی‌باشد. وی» اين اصل مهم را به خویی می‌دانست که امروز» روز عمل است و نه 


۱- التاريخ الاسلامی (1۶/۱۹) 
۲- التاریخ الاسلامی (۱۶/۱۹) 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱۶۱ 


حساب؛ و فرداء هنگام حساب است و نه عمل. بتايراب : ال سوه از 
ابوهريره#* روايت شده كه یک روز رسولخدابَة فرمودند: (مَن أصبح منكم صائمًا؟) 
یعنی:«چه کسی از شما امروزء روزه است؟» ابوبكر#ه گفت: من. رسول‌خدا ۳ فرمودند: 
(فمن تبع منکم الیوم جنازة) ا و 
است؟» ابوبكر#* گفت: من. رسول خدا ا دوباره سوال کردند: (فمن أطعم منکم مسکینا؟) 
یعنی: «چه کسی از شما امروز به مسکینی غذا داده است؟» ابوبكره گفت: من. رسول 
اكرم له پرسیدند: (فمن عاد منکم الیوم مریضا) یعنی: «چه کسی امروز به عیادت مریضی 
رفته است؟» ابوبکر ا گفت: من. رسول خدا له فرمودند: (ما اجِتَمَعْنَ فى امریء الا دخل 
الجنة) یعنی: «اين اعمال» در شخصی جمع نمی‌شوند» مگر این که آن شخص به بهشت داخل 


می‌شود.» 


خویشتن‌داری و کنترل عصبانیت 
ابوهر يره#* می گوید: ابوبكر له با رسول خدا له نشسته بود؛ شخصىء به ابوبكره ناسزا 
كفت و ابوبكره هیچ پاسخی نداد؛ رسول اکرم يل شگفت‌زده لبخند می‌زدند. آن 
شخص,. به‌قدری به ابوبکر ظ4 ناسزا كفت که ابوبكر#ه را به واكنش واداشت و باعث شد تا 
ابوبكر 5ه بر خی از گفته‌های دشنام‌دهنده را پاسخ دهد. رسول خدا مه اراحت شدند و آن‌جا 
را ترک کردند. ابوبکر 4 خود را به آن حضرت بو رساند و گفت: «ای رسول‌خدا! تا وقتی 
او به من ناسزا می كفت (و من» ساکت بودم)» شما نشسته بودید؛ اما وقتی از حد گذراند و 
من» برخی از كفتههايش را پاسخ گفتم» ناراحت شدید و برخاستید!» رسول خدا 8 
اماع ا ا و و ات سل 
قعد مع الشيطان) يعنى: «فرشتهاى با تو بود كه از طرف تو ياسخ می‌داد؛ اما وقتى تو برخی 
9 » شیطان به میان آمد و برای من سؤاواز نیست که با شیطان در 
كد حم » و سپس افزودند: (یا أبابكر ثلاث هن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فیغضی 
عنها له عرو جل إلا أعز له بها نصرٌ و ما فتح رجل باب عطية يريد بها صله الا زاده الله 
بها کرت و ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده له بها قلق يعنى: «ای ابوبکر! سه 


چیز حق است: #هر بنده‌ای که مورد ستم قران بگیرد و بر آنه صبر و خویشتن‌داری پيشه 


۱- صحیح مسلم شماره‌ی ۱۰۲۸ 


قل ابوبكر صد یق ذه 


سازد» خداى متعال» به خاطر خو بث يشتندارى و صبرش» او را يارى كرده و گرامی مىدارد؛ 
#هيج شخصى در بذل و بخشش را به قصد پیوند خويشاوندى نمی گشاید مگر اين كه خداى 
متعال» به جاى آن در مالش» كثرت و فزونى مىنهد؛ #و هيج شخصی. از روى زيادهخواهى 
و افزون‌طلبی» در گدایی را نمی گشاید مگر كه خداى متعال به جاى آن (در مالش) نقص و 
كمى مىافكند. ' 

ابوبكر صديق 4 همواره خشمش را فرو می‌برد و خویشتن‌دار بود. اما به گمان این که 
اگر پاسخ آن دشنام گو را بدهد. ساکتش می کند» برخى از كفتههايش را پاسخ گفت. 
رسول خدا پا ابوبكر#: را به صبر و بردباری ترغیب دادند و او را راهنمایی کردند تابه 
وقت عصبانیت. شکیبایی پيشه کند. چراکه شکیبایی و خو ر یشتن‌داری» انسان را در چشم مردم 
عزیز می كند و قدر و منزلتش را در نزد خدا بالا می‌برد. 

از اين داستان» واضح مى شود که ابوبکر 4 را هراس برداشت که مبادا رسول خدا ا 
تاراحت شده باشند؛ بنابراین به سوی رسول خداء و شتافت تا ايشان را از ناراحتى د رآ ورد و 
خشنودشان گرداند. آموزه‌های دیگر فرموده‌ی پیامبر و به ابوبک راه در حديث گذشته 
ازاين قرار است: * نکوهش عصبانیت و برحذر داشتن از آن؛ * دوری انبیا از مجالسی که 
شیطان در آن حضور دارد؛ * بیان فضیلت مظلومی که با هدف خشنودی خدا و كسب اجر و 
پاداش از اوه شکیبایی می‌ورزد؛ 2 * تشویق به بخشند گی و برقراری پیوند خویشاوندی؛ * 
نکوهش تکدی گری و گدایان. 

ابوبکر 4 به‌قدری شکیبا و خویشتن‌دار بود که به نرم‌خویی و حلم شناخته شده بود و 
اين» بدين معنا نیست که ابوبكر#: اصلاً ناراحت نمی‌شد؛ بلکه به خاطر خدا خشم می كرفت 
و وقتی مىديد» محارم و دستورهای الهی مى شكند, به شدت عصبانی می‌شد. ! 

خداوند متعال می‌فرماید: « * وَسَارِعْوَأً ال مَغفرق ین رتم وَجَنَةِ عرضها 
افكره 0 -1 00 لت لین يُنفِقُونَ فى السَّرَاءِ الصا 
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(آل عمران: ۱۳۳۰۱۳۴) 


)۱۹۰/۸( الدر المنتور از سیوطی (۷۴/۲؛ مجمع الزوائد‎ -١ 


۲- سيرة و حياة صدیق از مجدی فتحی سید. ص ۱۴۵ 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱:۳ 


یعنی: «و (با انجام اعمال شایسته) به سوی آمرزش پرورد گارتان و بهشتی بشتابيد که 
پهنای آن» (مانند) آسمان‌ها و زمين است (و) برای پرهی زگاران آماده شده است؛ آن کسانی 
كه در خوشی و ناخوشی (و در توان‌گری و نداری)» بذل و بخشش می کنند و آنان که 
خشمشان را فرو می‌خورند و از مردم گذشت می‌نمایند و خداوند» نیک وکاران را دوست 
دارد.» 

ابوبکر ا زند گیش را با تأمل و تدبر در اين فرمایش الهی و نيز در عمل به آن سپری 


مى كرد. 


ابوبكر#: خواهان مغفرت و آمرزش الهى بود... 

ابوبكر#ه خرجى مسطح بن اثاثه را مىداد؛ اما وقتى مسطح ذه ناخواسته و همانند برخى از 
مؤمنان دیگر در فتندى افكك و تهمت شاخ‌داری که در اثر دسيسهى منافقان بر امالمؤمنين 
عایشه‌ی صديقه رضى الله عنها بسته شد. سخنان ناشايستى بر زبان آورد و به آن ماجرا دامن 
زد ابوبكركه را بر آن داشت تا سوكند ياد كند كه دیگر به او خرجى ندهد؛ خداوند متعال» 


رور م2 روہ ۲ ۳ و PTE‏ ره مه واه 
والمسکین وَالمَهَدِجِرِيتَ فى سبیل الله ولیعفوا وَليَصّفحوا 
مسق ر رص هو 00 ۳ و 
لکم والله غفورٌ رجحم 

يعنى: «كسانى از شما كه اهل فضيلتند و توان گر نبايد سو گند بخورند كه بذل و بخشش 
خود را از نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز می گیرند و بايد عفو و گذشت 
پیشه نمايند. آيا مگر دوست نداريد كه خداوند» شما را بيامرزد؟ (پس» از لغزش‌های دیگران 


سر 


€ 6 (نور:۲۲) 


ڪڪ 


در گذرید و به بذل و بخشش ادامه دهيد تا مورد غفران خداوند واقع شويد.) خداونده 
آمرزنده و مهربان است.» 

ابوبکر#ه يس از نزول اين آيه فرمود: «به خدا سوگند که من دوست دارم خدا مرا 
بیامرزد.» و دوباره بذل و بخشش بر مسطح را شروع کرد و سوگند ياد نمود كه ه ركز 
خرجیش را قطع نكند. ' ابوبکر هه از اين آيه چنین برداشت کرد که مسلمان بايد همواره به 
اخلاق اسلامی آراسته باشد و از لغزش‌ها و خطاهای دیگران دركذرد تا مورد عفو و آمرزش 


خداوند قرار كيرد و بر دیگران پرده پوشی نماید تا به نسبت خير و نیکی به دیگران مشمول 


۱- بخاری شماره‌ی ۴۷۵۰ 


1۳11 ابوبكر صد يق ذه 
لطف و توجه واقع شود. اين آیه. واضح و صریح بیان نمود که همان‌طور که دوست دارید» 
خداوند متعال از گناهانتان در گذر فرماید. از زیردستانتان در گذربد. درآبه‌ی مذ کور به 
روشنی بیان شده که هر كس بر انجام ندادن عملی سوكند ياد کند و سپس انجام آن را بهتر 
ببيند» سو گندش را بشکند و کفاره دهد. برخی از علما گفته‌اند: اين آیه از آن جهت که 
بند گان خدا را با اين گفتار به تدبر وا می دارد که «آیا دوست ندارید» خداوند شما را 
ببخشد؟» امیدبخش ترین آیه‌ی قرآن می‌باشد.! 

اين آیه ابوبکر ظ4 را در مقامی قرار می‌دهد که پس از رسول‌خدا بال جای می گیرد؛ 
چراکه خداوند متعال در این آيه صفات شگفت آوری از ابوبكركه بیان می کند که 
نشان‌دهنده‌ی شأن برجسته‌ی ابوبکر اه می‌باشد. امام فخر رازی در تفسیرش از این آیه 
چهارده ویژگی برای ابوبكره استنباط نموده که به پاره‌ای از آن اشاره می کنیم؛ وی 
می گوید: «خداوند متعال» در اين آیه به طور مطلق و بدون هیچ قیدی ابوبکرته را اهل 
فضیلت می‌خواند؛ در اين توصیف. فضیلت و برتری بر دیگران نيز می گنجد. به عبارت دیگر 
ابوبکر نله به طور مطلق شخص فاضلی بود كه با اين آيه برتر از دیگران خوانده شد.» فخر 
رازی در تفسير همین آیه افزوده است: «از آن‌جا که خدای متعال ابوبكرك را در اين آيه با 
صیغه ی جمع و ساختاری عمومی و فراگیرنده ستوده است» بنابراین بایسته است که بگوييم: 
او» انسان وارسته‌ای بود كه معصیت در او راه نداشت؛ لذا امکان ندارد کسی که تا این حد 


2 5 اد 1 ۲ 
به برازند گی و نیکویی مورد مدح واقع شود. جهنمى باشد.» 


سفر تجارتى ابوبکر هه به شام 

ابوبکر صديق 4ه در زمان رسول خدا پا به قصد تجارت» به تصری در سرزمين شام رفت. او 
با وجودى كه دوست داشت. همواره دركنار رسول اکرم اة باشد. از این سفر تجارتى 
منصرف نشد و خود رسو لخدا با نيز با وجود محبت زيادشان نسبت به ابوبكركه او را از 
اين سفر باز نداشتند " تا اهميت كسب و كار برای مسلمان» مشخص شود و دریابد كه بايد 
منبع درآمدى داشته باشد تا مجبور نشود دست گدایی پیش خلق دراز كند و بدین‌سان هر 
مسلمانى بداند كه بايد با انجام كارى درآمدزاء نيازمندان را يارى رساند و كره از مشكلات 


ديكران بگشاید و در باب انفاق در راه خدا كه مورد يسند خدا است» شتاب كند. 


۱- تفسر المنير (۱۹۰/۱۸) 
۲- تفسير رازى (۳۵۱/۱۸) 
۳- فتح البارى (۳۵۷/۴)؛ نگاه كنيد به الخلافة الراشدة و الدولة الأموية. ص۱۶۳ 


_ اوبكر صدیق ادر که فا 
غيرت ابوبكر صديق 5د 

عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما می گوید: عده‌ای از بنی‌هاشم» از اسماء بنت عميس 
رضى الله عنها كه همسر ابوبكر# بود» دیدن كردند؛ ابوبکر له به خانه آمد و آنان را آن‌جا 
ديد و ناراحت شد (كه در نبود او به خانه اش آمدهاند). اين ماجرا را به رسول خدا اة گفت. 
آن حضرت ا فرمودند: «خداى متعال همسرت را از بدى پاک داشته است.» و در عين 
حال» آن حضرت ا برمنبر رفته و جنين فرمودند: (لا يدخل رجل بعد یومی هذا على مغيبة 
الا و معه رجل أو رجلان) يعنى: «هيج مردى از امروز به بعد بر زن تنهایی كه شويش نيست» 
وارد نشود مگر آنكه یک يا دو نفر با خود داشته باشد.»" 


خوف و خشبت ابو بکر 4 از خداوند متعال 

خوف وهراس از خداى متعال» نعمت باارزشى است كه انسان را از مصيت بدور مىدارد و 

سبب مى شود تا آدمی» در نهان و آشکار همواره خدا را به ياد داشته باشد. قطعاً جنين حالتى» 

زميندى رشدء زیبایی و بارورى اعمال انسان می گردد. خداوندمتعال می‌فرماید: ۶ يق 
جلو :5 وی ر مع گور دہ + رح وه هو له م ذه لقان زمر مرو 

سر یل اذكروا نعمت الى انعمت عليكر واوفوا بع دى اوف بعهد کم وَإِيَىَ فازهبون 

29 © (بقره:۴۰) 


يعنى: «اى بنىاسرائيل! به ياد آوريد نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتهام و به عهد من (كه 
همان ايمان و كردار نیک است») وفا كنيد تا به بيمان شما (يعنى ياداش نیک و بهشت برين) 
0" 


وفا كنم و تنها از من بترسید.» 
Re‏ کی برس ا “م 
خداى متعال» می‌فرماید: 8 فاستقم كما آمرت وَمَن تاب معك ولا تطعْوًا 


و 


نهء بما 


إن 
گر ۳ 
تعملورت بصيرارج) 4 (مود:۱۱۲) 

یعنی: «پس همان گونه که فرمان یافته‌ای(در راه دعوت) استقامت كن به همراه کسانی 
که با تو» به سوی خدا بر گشته‌اند و (از حدود خدا) تجاوز نکنید که قطعاً خدا به آن‌چه انجام 
مى دهيد» بصير و آگاه است.» 

بنده‌ای که از خدای متعال بترسد» پاداش بزرگی می‌یابد: ‏ وَلِمَنَ حاف مَقام رب 


جتان () 4 (لرحمن:۴۶) 


-١‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة از ابوجعفر احمد طبری» ص/ا7 


۱ ابوبكر صديق 5ه 


یعنی: «و هر كس از مقام (عظمت و کبریایی) پرورد كارش بترسد» باغ‌هایی (در بهشت) 
دارد.» 

انس ذه می گوید: روزی رسول‌خدا ا برای ما چنان سخنرانی و موعظه‌ای کردند که 
هركز مانند آن را نشنیدم؛ آن حضرت إل فرمودند: (لو تعلمون ما علم لضحکتم قليلاً و 
لبکیتم کثیرا) یعنی: «اكر آن‌چه من می‌دانم» شما مىدانستيد» قطعًا کم می خنديديد و بسیار 
می گریستید.» اصحاب رسول خد ام (با شنیدن سخنان آن حضرت. به قدری دگرگون 
شدند که سر در گریبان نهادند و) چهره‌هایشان را پوشانده و (چنان گریستند که هق هق 
م کو دای كسان تمده ين ين 

ابوبكر صديق #ه كه ميان خوف و رجاء (ترس و اميد) جمع كرده بود» نمونه‌ی عملى هر 
مسلمانی اعم از حاکم و رعیت وامير و مأمور است كه خواهان سعادت و رستگاری در 
آخرت می‌باشد. ' محمد بن سيرين رحمه الله می گوید: «يس از رسول‌خد ام هیچ کسی 
ترساتر از ابوبک ره نییست.» قيس می گوید: «ابوبكر#ه را در حالی ديدم که کناره‌ی زبانش را 
گرفته بود و می گفت: «اين» همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد۲ 
ابوبکر صديق #5 فرموده است: «بگریید و اگر شما را گریه نمی‌آید؛ به خود حالت گربه 
بگیرید.»" میمون بن مهران می گوید: «زاغی بز رگ بال به نزد ابوبکرطه آوردند؛ اوه آن را 
وارونه کرد و گفت: «هیچ شکاری به دام نمی‌افتد و هیچ درختی بریده نمی‌شود. مگر به 
خاطر آن که تسبیح و ياد خدا را بايد و شايد نکرده است.»" از ابوبکر هه چنین نيز روایت شده 
است که: «به خدا س وگند دوست داشتم» درختی می‌بودم که از میوه‌ام می‌خوردند و یا مرا 
قطع می کردند " (و بر من حساب و کتابی نبود.)» هم‌چنین فرموده است: « کاش مویی از تن 
مؤمن بودم.»؟ 


-١‏ بخاری» كتاب التفسير, باب لاتسألوا عن أشياء (۶۸/۶) در حدیث» به نوعى كريه اشاره شده كه با صداى بينى 
همراه است. 

۲- تاريخ الدعوة إلى الإسلام از يسرى محمد. ص ۳۹۶ 

۳- صفة الصفوة (۲۵۳/۲) 

۴- الزهد از امام احمد. باب زهد ابىبكر. ص۱۰۸ 

۵- الزهد از امام احمد. باب زهد ابىبكر. ص ۱۱۰ 

۶- الزهد از امام احمد. باب زهد ابىبكر. ص ۱۱۲ 


۷- الزهد از امام احمد, باب زهد ابی‌بکر» ص۱۰۸ 
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مهم‌ترین صفات و فضايل ابوبكر صدیق 4 


ابوبکرصدیق ذه شخصيت برجسته و متمايزى دارد كه در قالب صفاتى بزركك و خدايى 
نمودار شده است. برخى از اين صفات را به طور اجمالى و بعضى راهم به تفصيل بررسى 
می كنيم. صفات و ویژگی‌های مهمى از قبيل: اعتقاد پاک و راستين به باورهاى دینی؛ 
برخوردارى وافر از دانش شرعىء اطمينان و اعتماد به خداى متعال» برخورداری از صفات 
والا و یکك» صدق و اخلاص» لباقت و شایستگی در تمام جنبه‌های زند گی و دینی» شجاعت 
و رادمردی» زهد و تقواء جان‌فشانی و قربانی در راه خداء گزینش درست و مناسب همکاران 
و مشاوران و کارگزاران حکومتی» صبر و شکیبایی؛ بلند همتی و اراده‌ی قوی و آهنین؛ 
توانمندی در رویارویی با مشکلات و حل آنان توانایی در انتقال داشته‌های علمی و دینی به 
دیگران و پرورش شخصیت‌های برجسته و ایجاد زمینه‌ی مناسب برای رشد و بالندگی 
نخگانی که به وقتش زمام امور را به دست كيرند و بسیاری از صفات برجسته‌ی دیگر 
بخشی از خصوصیات ابوبکر 4 می‌باشد که در دوران مکی و در هم صحبتى و همراهی با 
رسول خدا مه و در جامعه‌ی مدنی از طریق همیاری با آن حضرت 4 و حضور در میادین 
جنگ به دست آورده بود. البته بسیاری از ویژگی‌ها و توانمندی‌های ابوبكركه در دوره‌ی 
خلافتش نمودا ركشت و او توانست با توفیق الهی و توانایی‌هایی که خدای متعال به او ارزانی 
داشته بود» پایه‌های حکومت اسلامی را در شرایط بحرانی زمان خودش قوت بخشد و ضمن 
رویارویی با مرتدان» به فضل و توفیق خداوند گام‌های استواری در راهبری امت بردارد. در 


اين پهنه برخی از صفات بارز ابوبكره را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


عظمت و استواری ایمان ابو بکر نك 

باور و ایمان ابوبكره به خداوند متعال» بس بزركك و محکم بود. اوه حقیقت ایمان را 
شناخت وكلمدى توحيدء به گونه‌ای سراسر قلب و وجودش را دربركرفت که نشانههايش» 
در عملكرد وی» يديدار كشت و تمام زندكيش را آکنده از نشانه‌ها و فرآيندهاى عمق ايمان 
و ژرفای توحیدش نمود. اخلاق ابوبكر» بس والا و رفيع بود و وای از کیت و 
فرومایه در او يافت نمی‌شد. ابوبکر له همواره به دين خدا و رهنمودهای پیامبر پک تمسكك 
می‌ورزید و در حقیقت. ایمانش سبب حر کت و خیزش» همت و اراده» تلاش و تکاپو نشاط 


و بالندگی» جهاد و مجاهده و عزت و سرفرازی بود. او» از يقين وایمان بی‌مانندی برخوردار 
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بود که هیچ یک از صحابه: را نمی‌توان در ایمان و يقين در حد و پایه‌ی او دانست. ابوبکر 
بن عياش می گوید: «ابوبكره به کثرت نماز و روزه از صحابه < پیش نیفتاد و بلکه او به 
خاطر ایمان و يقينى بر صحابه سبقت كرفت که در قلبش رسوخ کرده بود.»" به همین خاطر 
کا هاگ یمان ابویک رنه در مقابلایمان تماممومنان مورد سنجش و ارزیابیقرار گیره 
ایمان ابوبكر #* برتری می‌یابد.» باری رسول خدا با از صحابه: پرسیدند: «آيا کسی از شما 
خوابی دیده است؟» شخصی گفت: «من خواب ديدم ترازویی از آسمان فرو آمد و شما 
وابوبکر 4 در آن ترازو وزن شدید و کفه‌ی شما برتر از ابوبكر گردید؛ سپس ابوبکر و 
عمر رضی الله عنهما سنجیده شدند و ابوبکر ذه سنگین تر شد؛ بعد از آن عمر و عثمان رضی 
الله عنهما وزن شدند و کفه‌ی عمر#ه سنگین تر شد و سپس ترازو به آسمان رفت.» 
رسول خدا ِلك این خواب را بدین گونه تعبیر فرمودند: «(اين خواب نشانه‌ی) خلافت نبوت 
است (که نوع حکومت يس از پیامبر» خلافتی بر منهج او می‌باشد) و سپس خداوند» ملک و 
پادشاهی را به هر كس که بخواهد. می‌دهد.» 

ابوهريره#: می گوید: یک بار رسول‌خدا تليق پس از نماز صبح رو به مردم کرده و 
فرمودند: (بینما رجل یسوق بقرة له قد حمل علیها التفتت إليه البقرة فقالت: اٍنی لم آخلق 
لهذاء انم" خلقت للحرث.) يعنى:«شخصى بر يشت گاوش بار نهاده بود و او را به جلو مى راند؛ 
گاو رو به صاحبش كرد و گفت: من برای اين خلق نشدهام؛ بلكه برای شخمزدن آفريده 
شده‌ام. » مردم از روى شگفت و تعجب گفتند: سبحانالله! آيا مى شود گاوی سخن بگوید؟ 
رسول خدا پال فرمودند: (فإنى اؤمن به و أبوبكر و عمر و بينا راع فى غنمه عدا عليه الذئب 
فأخذ منها شا قطالبه الراعى حتّی استنقذها منه. فالتفت إليه الذثب فقال له: من لها يوم 
السبع, یوم لیس لها راع غیری؟) یعنی: «اين» برای من و ابوبکر و عمر قابل باور است.» و باز 
فرمودند: «چوپانی درمیان گوسفندانش بود كه گرگی به ميان گوسفندان جست و گوسفندی 
گرفت؛ چوپان در پی گرگ رفت و گوسفند را (از چنگالش) رهانید. گرگ» به چوپان 


ان 1 ۳ 5 . 4 5 : 
كفت: جه كسى روز سبع را در پیش دارد؟ همان روزى كه جويانى جز من نیست.» مردم 


)۱۷۳/۱( فضائل الصحابة از امام احمد‎ -١ 

۲- ابوداود. شماره‌ی ۴۶۳۴؛ ترمذی» شماردى /778 

هل نت و فراعت ذو ووه کاس سم ارام ا نم ج ری کدنف سس سای 
رستاخیز و روز قيامت است؛ البته بکاربردن اين معنا در اين حديث صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه در روز قيامت 


گرگی وجود ندارد. البته سبع به روزی اطلاق می‌گردد که ترس و هراس شدیدی در آن وجود دارد؛ اما به هر 
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گفتند: «سبحان الله ! گر گی سخن بگوید؟!»رسول خدا مله فرمودند: (فإنى اؤمن به وأبوبكر و 
عمر. و ما هما ثم) يعنى: «من و ابوبكر و عمر به اين باور داريم.در حاليكه در آنجا حضور 
نداشتند ' 

رسول خدا و ابوبكره را خيلى دوست داشتند؛ جراكه ابوبكر#: ايمان محكمى داشت 
و با صدق و اخلاص يايبند اسلام و شريعت خدا بود. محبت رسول خدا :25 با ابوبكر بيش 
از محبت آن حضرت با ياران دیگرش بود. عمرو بن عاص #ه می گوید: رسول خدا ا مرا 
در جنگ ذات‌السلاسل امير تعيين فرمودند؛ به نزد آن حضرت با رفتم و از ايشان يرسيدم: 
جه کسی در نزد شما از همه محبوبتر و دوست‌داشنی تر است؟ فرمودند: «عايشه». عرض 
كردم: از مردها جه کسی را بیش تر دوست داريد؟ فرمودند: «يدر عايشه را» گفتم: سپس جه 
کسی را؟ فرمودند: «عمر بن خطاب را» و همین طور عده‌ای را نام بردند. ' ابوبكر صديق نه به 
خاطر همین اخلاص و يايبندى به دين خدا و كوششى که برای نصرت اسلام به کار بست» از 
جانب رسولخدا مگ به بهشت بشارت داده شد که تمام دروازه‌های بهشت او را به سوى 
خود فرامى خوانند. ابوموسى اشعرى#* می گوید: روزى در خانه وضو گرفتم و با خود گفتم: 
امروز را در ملازمت و همراهى رسو لخدا تيك سپری می کنم. به مسجد رفتم و سراغ آن 
حضرت را گرفتم. به من گفتند كه به فلان طرف رفته‌اند. به دنبال آن حضرت ب به راه 
افتادم و خودم را در محلى به نام جاه اريس به ايشان رساندم. صب ركردم تا آن حضرت قضاى 
حاجت نمايند و وضو بگیرند. سپس به نزد ايشان رفتم. آن حضرت ا در دهاندى جاه 
نشسته و ياهايشان را در حالى از جاه آويزان كرده بودند كه شلوارشان را بالا كشيده بودند و 
ساق‌های ايشان نمايان شده بود. به ايشان سلام كردم و به سمت در باغ به راه افتادم و با خود 
قصد كردم كه آن روز دربان رسول خدا با باشم. شخصى در زد؛ پرسیدم: كيستى؟ گفت: 
ابوبكر هستم. گفتم: اند کی صبر كن و سپس به رسول خدا رالو عرض کردم: ابوبکر که 


حال هر یک از اين معانی در مورد اين حدیث دور از ذهن و نادرست به نظر می‌رسد و بهتر آن است که گفتار آن 
عده از شارحان حدیث را ترجیح دهیم که گفته‌اند: سبع» یکی از اعیاد دوره‌ی جاهلی است که مردم در آن به 
جشن و شادی. سرگرم می‌شدند و از گوسفندانشان غافل می‌گشتند و به همین خاطر نیز گوسفندانشان طعمه‌ی 
گرگ می‌شد. شرح اين حديث را در صحیح مسلم بشرح النووی ج۸ ص ۱۳۲ جاب دار الفکر به سال ۱۴۱۵ 
هجری بنگرید.(مترجم) 

۱- روایت مسلم. شماره‌ی۲۳۸۸ 

۲- بخاری» شماردى ۳۶۶۲ 
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اجازه‌ی حضور می‌خواهد. فرمودند: (إئذن له و بشره بالجنة) «به او اجازه بده وارد شود و او 
رابه بهشت» خوش خبرى و بشارت بده.» در را باز كردم و به ابویکر تفه گفتم: بيا داخل كه 
رسول‌خدا ا تو را به بهشت بشارت می‌دهند. ابوبكره وارد شد و سمت راست 
رسول خدا پا نشست و مانند آن حضرت شلوارش را بالا زد ويايش را از چاه آويزان 
كر 

ابوهريره# می گوید: رسو لخدا ب فرمودند: (من أنفق زوجين من شىء من الأشياء 
فى سبيل الله دُعى من أبواب الجنة يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعى من 
باب الصلاة و من كان من أهل الجهاد دعی من باب الجهاد و من كان من أهل الصیام دعى 
من باب الريان و مّنكان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة) + بعنى: اکسی كه دو جيز" در 
راه خدا انفاق کند» از دروازههاى بهشت فراخوانده می شود كه ای بنده‌ی خدا! اين» خجسته 
و نیکو است. (از این در وارد شو)؛ کسی که اهل نماز باشدء از در نماز به بهشت فراخوانده 
می‌شود و هر كس اهل جهاد باشد» از در جهاد. هر كس اهل روزه باشد» از دروازه‌ی ریان به 
بهشت فراخوانده می‌شود و هر که اهل صدقه باشد» از در صدقه.» ابوبکر اه عرض کرد: ..١‏ 
ای ای ات 
فر مودند: (نعم و آرجو أن تکون منهم يا آبایکر)" بعنی: : «بله و من امیدوارم تو ای ابوبکر 


يك از انان با ( که او شمان کرای بت يه بيطت قز اندو ی را 


کستره‌ی علم و دانش ابوبکر كه 

ابوبكره از عالم‌ترین و داناترین مردم نسبت به دين خدا و بلکه ترساترین آن‌ها بود و بیش 
از همه از خدا می‌ترسید. " اهل سنت بر اين اتفاق نظر و بلکه اجماع دارند که ابوبکر يه 
عالم‌ترین شخص امت است. دليل این با ار د اا ا 
رسول‌خدا رو بوده است. اوه بیش از دیگران در سفر و حضس شب و روزش را با 
رسول خدا او می گذراند و شبانگامان و پس از نماز عشاء با آن حضرت و مجلس 


۳۶۷۳ بخاری» شماره‌ی‎ -١ 
ا ا ل جيز (زوجین). دو اسب يا دو ناقه يا آزاد كردن دو غلام‎ ۳ 


۳- بخاری. شماره‌ی ۳۶۶۶ 


۴- تاريخ الخلفاء از سیوطی, ص۵۸ 
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می کرد و با ایشان به قدری درباره‌ی مسایل مسلمانان سخن می كفت که کم‌تر کسی به اين 
افتخار مشرف می‌شد. خود رسو لخدا ا نيز هرگاه می‌خواستند با صحابه در مورد مسأله‌ای 
مشورت و رایزنی کننده ابتدا با ابوبكر#» مشورت ورایزنی می‌فرمودند؛ گاهی به مشورت با 
ابوبكر#ه بسنده می کردند و مشورت او را به اجرا می گذاشتند و گاهی يس از مشورت با 
ابوبكر#* با پاران دیگرشان نیز مشورت می‌نمودند و معمولاً در صورت وجود اختلاف نظر 
در مشورت ابوبكر#» و دیگران به مشورت ابوبکر عمل م ی کردند. ' رسول خدا ره 
ابوبكر#ه را به سرپرستی نخستین حج گماشتند و به او مسایل حج را که حاوی باریک‌ترین 
و حساس ترین احکام مى باشدء آموزش دادند؛ قطعاً اكر ابوبكر از علم وافر و گسترده‌ای 
برخوردار نبود» به سرپرستی آن حج حساس ومهم گماشته نمی‌شد. ابوبكركه به جای 
رسول خدا :و نیز در محراب نماز قرار گرفته که همین بیان گر جایگاه علمی ابوبک رنه 
می‌باشد؛ چرا که تنها ابوبکر 4ه در حیات رسول خدا مه به چنین افتخاری نايل شده است. در 
باب احکام ز کات نيز فقها به احکامی در اين مورد اعتماد کرده‌اند که انس #ه از ابوبكر له 
فرا گرفته است. چرا که ابوبکر بيش ازدیگران به آموزه‌های پیامبر گا و ناسخ و منسوخ در 
اين باب تسلط و آگاهی داشته و همین طریق فراگیری انس ذ#ه از ابوبكر#ه را در مورد 
مسایل ‏ ز کات قوت بخشيده است." دانش ابوبكركهه در نهایت پختگی و وسعت بوده است؛ 
زيرا نمی‌توان از ابوبكره حتی یک اشتباه هم در مورد مسایل شرعی سراغ كرفت و یک 
گفته‌اش را مخالف نصوص و تصریحات شرعی یافت. این در حالی است که دیگران در 
اين پهنه دچار لغزش و خطا شده‌اند. ابوبكره در حضور رسول خد اه فتوا می‌داد و 
قضاوت می‌نمود که عمدتاً مورد تأييد رسولخدا م2 نیز قرار می كرفت. ابوبک رت تنها کسی 
است که در حضور پیامبر ا حکم و فتوا صادر می کرد. در صفحات پیشین به اظهار نظر يا 
حکم ابوبكر درباره‌ی غنيمت جنگی ابوقتاده‌#ه در جنگ حنين و در حضور 
رسول خدا له اشاره کردیم. پختگی علمی و دانش وافر ابوبكر#ه يس از وفات 
رسول خدا ته نیز پدیدار و هویدا گشت؛ امت در دوران خلافت ابوبكر#ه در هر مسأله‌ای 
كه دچار اختلاف شد. با حل و فصل خلیفه‌ی مسلمانان يس از تبيين و تشریح مسأله‌ی مورد 
اختلاف بر مبنای کتاب و سنت به هماهنگی و یکنواختی رسید. اين رویکرد ابوبکر اه در 


۱- ابوبکر الصدیق, از محمد مال ال ص ۳۳۴ و ۳۳۵ 
۳ نگاه کل به: صجيج بخاری. شماره‌ی۱۴۴۸ 
۳- ابوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة. ص ۶۰ 


تبيين و توضيح مسايل مورد اختلاف» نشانه‌ی كمال علمى وی و شناختش به دلايلى است كه 
نزاع و قيل و قال را برطرف می‌سازد. مردم نيز در بى دلايل ابوبكركه قانع می شدند؛ جراكه 
او را درست کار و راست گفتار می‌شناختند. ابوبكر#* در زمان بحرانى رحلت رسول خدا عله 
با موضعی استوار صحابه: را به درک اين حقيقت دردناك قانع نمود و ایمانشان را در آن 
غم جان‌سوز از آفت بی‌صبری مصون داشت. علاوه بر این جای دفن رسول خدا با را بر 
اساس آن‌چه از خود آن حضرت شنیده بود» مشخص کرد و بر مبنای آموخته‌هایش از 
رسول‌خدا ب و به تأييد تعداد زیادی از صحابه. حکم مشخصی درباره‌ی میراث آن 
حضرت اة صادر نمود. او با وجود برخی مخالفت‌هاء بی‌درنگ با مرتدان و مانعان ز کات 
جنگید و بر اعزام لشکر اسامه 5ه تا کید کرد. ابوبک رن بر اساس فرموده‌ی رسول خدا و 
برای صجابه تبيين نمود که خلیفه بايد از قریشیان باشد. زمانی که رسول‌خدا باک به بندهاى از 
بند گان خدا اشاره کردند که در مورد دنیا و آخرت به او اختیار انتخاب داده شده» ابوبکر نف 
دانست که منظور پیامبر 7 از آن بنده‌ی خداء خودشان می‌باشد. در صفحات بعد به اين 
موضوع خواهیم پرداخت. 

رسول خدا با در مورد ابوبكره خوابی دیدند که از آن به علم ابوبکر تعبیر شد؛ از 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده که رسول خدا ا فرمودند: (رأيت كأنى آعطیت 
عسّاه فشربت منه حتی تملأت فرأيتها تجری فى عروقی بين الجلد و اللحم. ففضلت منها 
فضلة فاعطیتها آبابکر) یعنی:((در خواب) ديدم که کاسه‌ای پر از شیر به من داده شد و از آن 
راغ سيل لوظيدم کا كوي آن را می‌دیدم که در رككهايم و درمیان يوست و گوشتم 
جريان يافته است؛ مقداری از آن شير زياد آمد؛ آن مقدار اضافه را به ابوبكر ذه دادم.» صحابه 
عرض كردند: «اى رسو ل خدا! اين» همان علمى است كه خداى متعال به شما داده و شمااز 
آن سرشار گشته و مقدارى را نيز به ابوبک ره داده‌اید.» رسول‌خدا اة فرمودند: «درست 
تعبير كرديد.)' 

ابوبكر صديق جنين باور داشت كه خواب» حق است و در تعبير خواب نيز توانمند بود. 
او معمولاً يس از نماز صبح از مردم می‌خواست تا هر کس خواب خوبى دیده» تعريف كند؛ 
او همواره می گفت: «خواب خوب مسلمانى که با وضو خوابیده» در نزد من از خيلى جيزها 
بهتر است.؛" ابنعباس رضى الله عنهما می گوید: شخصى نزد رسول خدا ب آمد و گفت: 


)۲۶۹/۱۵( الإحسان فى تقريب صحيح ابنحبان‎ -١ 


ابوبكر صديق 4ه در مكه ١0‏ 


«شب در خواب. سايبانى را ديدم كه از آن روغن و عسل برمىدارند؛ برخى مقدار زيادى از 
روغن و عسل جمع می کردند و برخی هم مقدار کمی؛ در اين ميان ریسمانی ديدم که از 
آسمان به زمين آويخته بود؛ شما را ديدم كه از آن بالا رفتید؛ سپس شخص دیگری ریسمان 
را كرفت و از آن بالا رفت؛ آنگاه شخص دیگری آن را كرفت و بالا رفت. سرانجام شخص 
دیگری ریسمان را كرفت تا بالا برود» اما ریسمان پاره شد؛ يس از آن دوباره ریسمان به 
حالت اولش درآمد. ابوبكر#ه گفت: «ای رسول‌خدا! پدرم فدایت شود؛ شما را به خدا 
بگذارید تا من اين خواب را تعبیر کنم.» رسول خدا مه به ابوبكره اجازه دادند تا آن خواب 
را تعبير کند. ابوبکر هه گفت: «آن سایبان اسلام است و روغن و عسلی كه از آن چکیده به 
معنای قرآن می‌باشد که برخی (با تلاوت قرآن)از شیرینی و حلاوت آن زياد بهره می‌برند و 
برخی هم کم و اند ک. اما ریسمان آويخته از آسمان به زمین» همان حق و حقیقتی است که 
شما بر آن هستید و به وسیله‌ی آن خداء شما را بالا می‌برد و سپس شخصی يس از شما نیز آن 
ریسمان (دين حق و آموزه‌های کتاب و سنت) رام ی گیرد و بالا می‌رود. سپس شخص 
دیگری به همین منوال و وسیله بالا می‌رود. سپس شخص دیگری آن را می گیرد» اما ریسمان 
پاره می‌شود و دوباره وصل می گردد و او هم به وسیله آن بالا می‌رود». ابوبكره يس از 
تعبير خواب به رسول خدا با گفت: «پدرم فدای شما ای رسول‌خدا؛ بفرمایید که آیا درست 
تعبير کردم يا اشتباه؟» رسول خد ام فرمودند: «قسمتی را درست گفتی و مقداری هم اشتباه 
کردی.؛ ابوبکر اه گفت: «به خدا س وگند به من بگویید کجا اشتباه گفتم.» رسول خدا مه 
فرهودتك: «سو گند نخور»؛' 

یک بار عايشه رضى الله عنها در خواب ديد كه سه ماه تابان در خانه‌اش قرار گرفتند. 
خوابش را برای ابوبكر: تعريف كرد. ابوبکر 4# خواب عايشه رضى الله عنها را جنين تعبير 
فرمود: «اكر خوابت به حقيقت پپیوندد» در خانه‌ات سه نفر از بهترين بندكان خدا دفن 
خواهند شد.» پس از آن که رسول خدا په رحلت فرمودند» ابوبکر ظ4 به عايشه رضى الله عنها 
فرمود: «اى عايشه! اين بهترين ماه تابانى است كه در خانه‌ات قرار گرفت.»" ابوبكركه پس از 
رسو لخدا ب در تعبير خواب» علم و دانش بيش ترى از دیگران داشت. ‏ البنه ابوبكر با 


وجودی که درميان صحابه از همه عالمتر بود» در عين حال بيهوده سعى نمی کرد درباره‌ی 


ك- بخاری. كتاب التعبيرء شماره‌ی ۷۰۴۶ 
۲- تاريخ الخلفاء از سيوطى. ص ۱۲۹ 


۲- مرجع سابق» ص ۱۲۰ 


جيزى كه نمی‌داند» اظهار نظر كند. روايت شده كه یک بار ابوبكركه آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی 
عبس | وتکهة و 3 © را خواند؛ آن‌جا اين سؤال مطرح شد که منظور از «أب» در اين 
آیه جيست؟ هر كس به گونه‌ای اظهار نظر كرد. ابوبكره فرمود: «اين» تكلف و اظهار نظر 
نابجا است كه ندانسته جيزى گفته شود؛ كدامين زمين مرا در خود جاى مىدهد و كدامين 
آسمان مرا در زیر سقفش می گنجاند كه درباره‌ی كتاب خدا جيزى بكويم كه مى دانم؟)' 


دعا و زارى ابوبکر 4# به پیشگاه الهى 
دعاء دروازه‌ی بز ركى است رو به غفران و رحمت الهی كه هر گاه بر بنده‌ای گشوده شوده 
خير و بركت زيادى به سوى آن بنده سرازير می گردد. هم جنين دعاء یکی از بزركك ترين و 
قوىترين عوامل پیروزی بر دشمن است. ابوبكره پیوند و رابطه‌ی خوبى با خدا داشت و به 
كثرت دست به پیشگاه الهى دراز مى كرد. 

خداوند متعال می‌فرماید: < وقال رَبك ادغوق أشتحت لك إن الّذِيره 


ترون عن باد سيد حون َه داخريت (2) 4 (غافر:۶۰) 

يعنى: «پرورد گارشما می گوید: مرا (براى رفع نيازها و مشكلاتتان) به فرياد بخوانيد تا 
(خواستهتان را) بيذيرم (و نيازتان را برآورده سازم). همانا کسانی که از عبادت (دعای)من 
سرباز مى زنند (و خود را از کمک من بىنياز مى يندارند)» با خفت و خوارى در جهنم داخل 
خواهند شد.» 


ل رجف ا ا 
هم جين خداوند متعال مى فرمايد: # وَإِذا سالك عبادی عنى فإنى قريبٌ اجيب دعوة 
صد 


الداع دا دَعَانٍ فَلَِسَعَجِيبُوا إلى وَلمؤَمتُوأى لَعَلَّهُحيَرَشْدُورتَ (2) > بقرعده 

5 «و هنگامی كه بندكانم از تو درباره‌ی من بيرسند (كه من دورم يا نزدیک. بگو:) 
من نزدیکم و دعاى دعاکنننده را هركاه كه مرا بخواند» اجابت می کنم. پس آنان هم بايد 
دعوت مرا بيذير ند و به من ايمان بياورند تا هدايت يابند.») 

ابوبكر# پیوسته همراه رسول خدا با بود و مىديد كه آن حضرت چگونه خداوند را 
به فریادرسی و کمک می‌طلبد و از او درخواست یاری می کند. ابوبكركه کیفیت دعا و 
عبادت را از رسولخدا با فرا كرفت و همواره می کوشید تا دعا و تسبیحش به همان شکل 
و ساختاری باشد که آن حضرت به او آموزش می‌دادند. همین‌جا این نکته را یادآوری 


a 


۱- فتح الباری (۲۵۸/۱۳)؛ در سند روایت. ميان ابراهیم نخعى وابوبكر صديق» انقطاع وجود دارد. 


می كنيم كه سزاوار نيست هيج مسلمانى صرفاً به خاطر جملهبندىهاى زيباء دعاها و اذكار 
وارد شده در سنت صحيح را ترک كند يا به سلیقه‌ی خود صيغه و ساختارى در ذكر خدا یا 
درود بر پیامبر © بكار كيرد كه در سنت نيامده است؛ چراکه رسول خدا با معلم و 
آموزكار خوبىها است و با آموزش خوبىها به دیگران» راه درست و مستقيم را تبيين فرموده 
است و از همگان» بیش تر مىدانسته كه جه بهتر و کامل‌تر مى باشد. ' 

در صحيحين آمده است: ابوبکر که به رسو لخدا مه عرض کرد: «به من دعايى آموزش 
دهيد كه در نمازم با آن دعا کنم.» رسولخد ال فرمودند: «بگو: اللهم إنى ظَلَمتُ تفسى 
ظلمًا كثيراً و لا یغفر الذنوب إلا نت فاغفر لى مغفرة من عندک و ارحمنى تک آنت الغفور” 
الرحيم)' يعنى: «خداوندا! من به خودم ظلم زيادى كردم و كسى جز تو كناهان را نمى بخشد؛ 
يس مرا به آمرزشى از نزد خود بيامرز و مرا مورد رحمتت قرار بده كه تو آمرزنده و مهربان 
هستی.) 

در این دعا بنده با اظهار گنهکاری خويش و اذعان به قدرت خداوند برای آمرزش و 
بخشایش و هم‌چنین اعتراف به این که مغفرت گناهان فقط در قدرت خدا است» به در گاهش 
عرض نياز و تقاضای آمرزش و مغفرت می کند و صریح و بی‌واسطه خواسته‌اش را مطرح 
می‌نماید تا پذیرفته گردد. ثنا و ستایش خداوند به وقت دعاء از کامل‌ترین انواع طلب و 
عرض نياز به د ركاه الهی است "و در اين دعا خداوند نیز به صفاتی چون آمرزنددگی و 
بخشندگی ستوده می گردد. 

در روایتی آمده است که ابوبکر صدیق #5 به رسول خدا ا عرض کرد: «ای رسول خدا! 
به من دعایی ياد بدهید كه صبح و شام آن را پیشه‌ی خود سازم.» رسول‌خد ام فرمودند: 
«بگو: (اللهمً فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة رب" کل شیء و ملیکه آشهد أن 
لا اله إلا آنت أعوةٌ بك من شر نفسی و من شر الشیطان و شرکه و أن أقترف علی نفسی 
سوءًا أو أجرهُ إلى مسلم) اين را هنكام صبح و شام و وقتی که (خواستی بخوابی و) پهلو بر 
ستر نهادی» ی دعا جنين است: «ای آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین! ای دانای هر نهان 
و آشکار! ای پرورد گار و ای مالک همه چیز! گواهی می‌دهم که خدای برحقی جز تو نیست 


۱- ابوبکر صدیق, نوشته‌ی على طنطاوی» ص ۲۰۷ 
۲- مسلم. شماره‌ی ۲۷۰۵؛ بخاری, شماره‌ی ۸۴۳ 
۳- الفتاوی (۱۴۶/۹) 


۴- روایت ابوداود در الأدب. شماره‌ی ۵۰۶۷؛ ترمذی در الدعوات. شماره‌ی ۳۵۲۹ 


و به تو يناه می‌برم از شر نفس خود و از شر شيطان و از دامش و به تو يناه مىجويم از این که 
ارح ۱ یا آن را به مسلمان دیگری روا دارم). 

ابوبكره از رسول خداية ياد كرفت كه هیچکس نبايد خودش را از توبه و انابت به 
خداوند متعال و از استغفار و طلب آمرزش بی‌نیاز بيندارد؛ بلكه هر شخصى هميشه به توبه و 
استغفار نیاز دارد. خداوند متعال» می فرماید: « |نا عَرَضنا الاْمَانة على لسوت والاّض 


فدذة مون معدت م سه ر رع و 
وَالْجبَالٍ فاب أن هملها وَأَشَفقنَ ما وَحمَلهًا الإنسلن انة, كانَ ظلومًا جَهُولا 
رب لطي ا والمتر قبع ویشوب الا عل 


ددهو 2 


الموّمنین والمومنس ب وگان ال عورا َحِيمًا (2) 4 (احزاب: 1۷ ٩۳‏ 

یعنی: «ماء امانت را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرضه کردیم و اينها از پذیرش امانت 
خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان» اين امانت را به دوش كرفت (و مقامی بس 
بزرگ یافت؛ اما برخى از) انسان‌ها (قدر اين مقام رانمی‌دانند و) واقعاً ستم گر و نادانند. 
خداوند (اين امانت را بر دوش انسان نهاد تا افراد بشر را بیازماید و) با اين هدف که مردان و 
زنان منافق و مشركك را عذاب دهد و بر مردان و زنان مؤمن ببخشاید و خداوند. آمرزنده و 
مهربان است.» 

اگر انسان ارزش و مقامش را نشناسد» جهالت کرده و نسبت به خود ستم نموده است. 
البته فرجام مومنان» بخشش و رضای الهی است. خداوند متعال» در قرآن مجید تصریح 
می‌فرماید که توبه‌ی بندكان نیکش را می‌پذیرد و آنان را مورد رحمت خويش قرار می‌دهد. 
در صحيحين حدیثی روایت شده که رسول‌خدا اا فرموده اند: (لن یدخل الجنة أحدٌ بعمله) 
یعنی: «هرگز کسی در قبال عملش به بهشت نمی‌رود و (فقط به رحمت الهی بهشتی 
می گردد.)» صحابه عرض کردند: شما هم ای رسول‌خدا؟ آن حضرت فرمودند: (و لا آنا الا 
أن یتغمدنی أله برحمته ا ل ل ل ا به فضل خدا که 
مرا در بركيرد وارد بهشت می‌شوم.»" در اين حديث به اين نكته تصريح شده كه دخول به 
بهشت در ازاى اعمال نیک بنده نيست و تنها به فضل و رحمت خدا است كه بنده‌ای در 
بهشت داخل می‌شود. اين حدیث» هیچ تعارضی با آیه‌ی ۴ سوره‌ی حاقه ندارد كه خداى 
متعال در آن سبب بهره‌مندی بهشتیان را از بهشت. اعمال نیکی بیان می‌فرماید که بهشتيان» در 


۶۴۶۳ بخاری» شماره‌ی‎ -١ 


ابوبكر صدیق 4ه در مکه ۱5۷ 


5 قوف و اد ور ور ام ری مد 
دنيا كردهاند؛ خداوند متعال» در اين آيه می‌فرماید: ‏ كلوأ وَاسْرَبُوأ هنیعا ہما أسَلفتمٌ فى 


5 4 
صد عر 
ا 


لديّامِآْالِيّة (2) 4 يعنى: «به سبب كارهاى نيكى كه در ايام كذشته(دنيا) انجام دادهايدء 


0 0 
مر 2ه 


كوارا بخوريد و بیاشامید.» ميان حديث رسول‌خدا با و اين آيه» هيج تعارضى نيست؛ 
جراكه در حدیث. ميزان اعمال نیک در قياس با نعمتهاى بهشت ناجيز تلقى كرديده و بیان 
شده كه هیچکس در مقابل عمل يا هم‌سان کرده‌ی نيكش وارد بهشت نمىشود و اصلاً 
نیکی‌هایش در آن حد و جایگاه نيست كه با نعمت دخول در بهشت برابرى كند و تنها فضل 
و رحمت خداست كه بنده را دستگیری مى نمايد و به بهشت می‌برد؛ آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی حاقه 
كه سبب بهرهمندى بهشتيان از نعمتهاى بهشت را اعمال نیک گذشته بیان می کند» مفسران 
قرآن و شارحان حديث را بر آن داشته تا بدين نكته تصريح كنند که هركاه خداوند متعال» 
بنده‌ای را دوست بدارد» به او توفیق توبه و استغفار می‌دهد و اصرار و تداوم بر گناه راازاو 
سلب می‌فرماید. قطعاً اين پندار که تداوم و اصرار بر گناه به گنهکار ضرری نمی‌رساند؛ 
پنداری است خام و بلکه منحرف و مخالف با کتاب و سنت و اجماع سلف و ائمه؛ زیرا هر 
كسء ذره‌ای نیکی داشته باشد. نتیجه‌اش را می‌بیند و هر كسء ذره‌ای بدی داشته باشد» 
سزايش را می‌چشد.! 

ابوبكر#* همواره در ياد خدا و توجه به سوی او بود و بسیار تضرع و زاری می‌نمود و 
اوقاتش را در دعا و راز و نیاز با خداوند متعال سپری می کرد. اين جا به پاره‌ای از دعاهایی که 
از ابوبكر» روایت شده» اشاره می کنیم: 

الف) سالک تام الْعمة فى الأشنياء كلّها و الک لک عَلَيْها ی ترضی و بعد الرّضا 
و الخيرة ی جَمیع ما تکون إليه الخيّرةٌ بجمیع میسور الأمور كُلّها لا بعسورھا يا کریم" 

یعنی: «خداوندا! من از تو می‌خواهم که نعمتت را در همه جيز بر من تکمیل بفرمایی و 
توفیقم دهی كه براين نعمت‌ها شك ركزارت باشم تا راضی شوی» و يس از آن که راضی و 
خرسند شدی نيز به من توفیق سپاس گزاری عنایت کن؛ ای خدای کریم! از تو می‌خواهم که 
به من توفیق انتخاب و انجام برگزیده‌ترین و بهترین اعمال عنايت فرمایی تا بتوانم رادها و 
کارهای ممکن و آسان را در انجام نیکی‌ها در پیش بگیرم نه آن که راه‌های سخت و مشکل 
فرارویم قرار گیرد.؛ 


۱- الفتاوی (۱۴۲/۱۱) 
۲ الشكر از ابنابى الدنياء شماره‌ی ٩‏ ۰ نگاه كنيد به خطب اپی بكر, ص۳۹ 


للها ا 020202020200 ابوبكر صديقه ‏ 

ب) اللهمً نی أسألى الّذى هو خی لى فى عاقبة الْحَيْر؛ الله اجعّل آخر ما تغطينى من 
الخير رضواتك و الدرجات الْعُلى من جنات النعیم! 

يك لاخدا وله الاق از ا وی ا من هرا یی عافت و ورا تک یرای 
خير و نیکی باشد؛ خداوندا! از تو می‌خواهم که آخرین نعمت و داده‌ی نیکت را به من؛ 
رضوان و رضایتت و درجات والا در بهشت‌های پرنعمت قرار دهی.» 

ج) اللّهم اجْعَل خَيْرَ غمری آخره و خير عملی خواتمّه و خیر أيامى یوم آلقاک" 

یعنی: «خداوندا! بهترین دوران زند گانیم را وايسين لحظات آن قرار بده و بهترین کرده‌ام 
رظانا ترين عملم ينه و بهترین روزم را آن روزی مقرر بفرما که تو را در آن روز ملاقات 
می کنم.» 

د) ابوبكر: ه ركاه مىديد يا مى شنيد كه دیگران» از او تعريف می کنند» جنين دعايى 
بر زبان مىآورد: اللّهم أنت أعلم بى متی و أنا آعلم بنفسی منهم؛ اللهم اجعأنى خیرا مما 
ون و ار لى ما لا يعلمون و لا تؤاخذنى بما یقولون" 

یعنی: ‏ بارخدایا! تو نسبت به من از خودم آگاه‌تری و من نيز نسبت به خود از این‌ها؛ 
بیش تر خبر دارم؛ خداوندا! مرا بهتر از گمان نیکشان نسبت به من قرار بده و گناهانم را که 
آنان از آن بی خبرند» بیامرز و مرا به آن‌چه ايشان درباره‌ام می گویند (و مرا نیک می‌پندارند)؛ 
وت تفن 

گذری کوتاه و مختصر بر پاره‌ای از صفات و فضایل ابوبكر#ه نمودیم؛ در صفحات بعد 
به بررسی آثار و پیامدهای تربیت نبوی بر ابوبكر: خواهیم پرداخت كه چگونه به فضل و 
توفیق الهی توانست مقام و جایگاهی بی‌نظیر بيابد و بتواند بر مبنای ایمان راسخ» پختگی 
علمی و شاگردی در مکتب پیامبر 8# سربازی نمونه در خدمت آن حضرت گردد و مراحل 
و درجات مختلف آن سربازی مقدس را در ركاب رهبرش سپری کند ويس از آن که در 
مقام خلیفه و جانشین پیامبر له قرار بگیرد؛ به خوبی از عهده‌ی راهبری امت برآید و به‌رغم 
طوفان‌های شدید و امواج متلاطم» کشتی اسلام را به پیش ببرد و آن را از فتنه‌های مواج و تار 
دوره‌ی بحرانی يس از وفات رسول‌خد ان برهاند و به کرانه‌های امن و سلامت برساند. ۱ 


۲- کنزالعمال» شماره‌ی۵۰۳۰ 
۳- أسد الغابة (۳۲۴/۳) 


فصل دوم 
وفات رسول اکرم َال سقیفه‌ی بنی‌ساعده و اعزام لشكر 
اسامه 5ه 


۱ وفات رسول اکرم مه و ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده 


۲-بیعت عمومی با ابوبكرهه و اداره‌ی امور داخلی جامعه‌ی اسلامی 


مبحث اول 


وفات رسول اكرم 2 و ماجراى سقیفه‌ی بنی‌ساعده 


وفات رسول اكرم ب 

ارواح پاک ودرون‌مایه‌های بیآلایش» می توانند برخى از امور ينهان ويشت پرده را به 
خواست و قدرت الهی د رک کنند؛ دل‌های پاک و سرشار از ایمان نيز گاهی صاحبانشان را 
از رخدادهای آینده خبردار می‌سازند؛ عقل‌های بافراست و اذهان تیزهوش و آکنده از نور 
ایمان می‌توانند حقایقی را که در يس الفاظ و رویدادها نهفته می‌باشد به اند ک اشاره‌ای 
دریابند. پیامبر بز رگوار ما محمد مصطفی :2 بيش ترين بهره را از این ویژگی‌ها داشته و در 
حد و پایه‌ی بی‌مثالی در اين پهنه بوده‌اند. البته یادآوری اين نکته نیز ضروری است که آیات 
قرآنی بر این حقیقت تأ کید دارد كه رسول خدا اة از لحاظ وی ژگی‌های بشری همانند دیگر 
انسان‌ها هستند و مانند دیگر انسان‌ها و بلکه مثل انبیای گذشته طعم م رگ را می‌چشند و از 
اين دنيا می‌روند. رسول اکرم ل يس از نزول برخی از آیات فهمیدند که زمان رحلتشان 
نزديكك شده و بر همین مبنا در بعضی از فرموده‌هایشان به نزدیک شدن اجل خويش اشاره 
کردند؛ برخی از گفته‌های آن حضرت تك در مورد نزدیک شدن اجلشان» صریح بود و 
برخی هم غیرصریح که تنها بعضی از بزرگان صحابه از جمله ابوبکر» عباس و معاذظ: 
نزديكك شدن رحلت آن حضرت و را د رک کردند. 


آغاز ييمارى رسول خدا بالق 

رسول‌خدا مه پس از با زگشت از حج وداع در ماه ذی‌الحجه مانده‌ی آن ماه و ماه‌های 
محرم و صفر سال یازدهم ! هجری را در مدینه گذراندند و در این مدت لشکری از عموم 
مسلمانان و از جمله مهاجرین و انصار به قصد بلقاء و فلسطین به فرماندهی اسامه بن زید 
رضی الله عنهما که هجده ساله بود» فراهم آوردند. برخی فرماندهی اسامه 4 را بر لشکری 
که در آن مهاجران و انصار حضور داشتند» از آن جهت که اسامهظقه غلام‌زاده و کم‌سن و 
سال بودء نادرست می‌پنداشتند که اعتراضشان مورد قبول رسول‌خدا ۳ قرار نگرفت." رسول 


۱- موّلف. به اشتباه سال دهم هجری نگاشته است؛ در صورتی که سال یازدهم هجری صحیح می‌باشد. نگاه كنيد 
به: طبقات ابن‌سعد. مبحث سریه‌ی زید بن حارثه#ه و وفات رسول اکرم مَك (متر جم) 


۲- نگاه كنيد به: السيرة النبوية الصحيحة (۵۵۲/۲) 


۱3۲ ابوبكر صد يق ظه 


اکرم ‏ در پاسخ اين اعتراض فرمودند: (إن یطعنوا فى إمارته فقد طعنوا فى إمارة أبيه و 
ايم الله إن كان لخلیقا للامارة و إن كان من آحب الناس إلى و ان ابتة هذا لين آحبٌ الثاس 
إلى بعده)" یعنی: «تنها در مورد امارت اسامهه اعتراض نمی کنند؛ بلکه در مورد امارت 
پدرش نيز خرده می گرفتند؛ به خدا سو گند که يدر اسامه‌ط# شایسته‌ی فرماندهی بود و از 
محبوب ترین مردم در نزد من؛ اين فرزندش نیز پس از او در نزد من از محبوب‌ترین مردم 
است.» زمانی که مردم در حال آماده شدن برای جهاد در لشکر اسامهكه بودند بیماری 
رسول خدا اة آغاز شد. در فاصله‌ی بیماری آن حضرت و و وفاتشان هر یک از این 
مسایل روی داد: * رفتن پیامبر ا به احد واستغفار برای شهدای آن و نماز بر آنان. ‏ * اجازه 
خواستن آن حضرت ب از همسرانش که دوره‌ی بیماریش را در خانه‌ی عايشه رضی الله 
عنها سپری کند و شدت گرفتن بیماری ایشان. " * وصیت رسول خدا اا مبنی بر بیرون كردن 
مشر کان از جزيرة العرب." * زنهار و برحذرداشتن از این که بر قبر آن حضرت ا سجده 
شود يا آن را مسجد کنند. "* وصیت رسول‌خدا ب مبنی بر داشتن خسن ظن به خدای 
متعال" * سفارش رسو لخدا يلك در مورد پاییندی بر نماز و رعایت حقوق غلامان و 


زیردستان " * بیان اين نکته که مزده‌های نبوت (بشارت‌هایی که از طریق وحی به پیامبر و پس 


۱- بخاری, کتاب فضائل أصحاب النبی م0 (۲۱۳/۴) شماره‌ی۴۴۶۹ 

۲ شایستگی زید يدر اسامه رضی الله عنهما به حدی بوده که رسول اکرم و در چند سریه او را به فرماندهی 
لشكر گماشتند؛ از جمله: سريدى زیده به بنی‌سلیم در ربيعالثانى سال ششم هجری» سریه‌ی زيد#ه به منطقدى 
عيص به قصد شبيخون بر كاروان تجارتى قريش در جمادىالاولى سال ۶ هجری» كسيل وى به منطقه‌ی طرف 
برای حمله به مشركان بنى ثعلبه در جمادی‌الثانی سال ۶ هجری, سريدى زيدككه به حسمى در جمادىالثانى سال۶ 
هجری, سريدى وادى القرى در ماه رجب سال ۶ هجرى و سريدى دیگری به وادى القرى در رمضان سال ۶ 
هجرى؛ نگاه كنيد به: مغازى واقدی» طبقات ابنسعد و سیره‌ی ابن‌هشام.(متر جم) 

۳- بخاری, كتاب الجنائز. باب الصلاة على الشهيد. شماره‌ی ۱۳۴۴ 

۴- صحيح السيرة النبوية. ص ۶۹۵ 

۵- بخاری, كتاب الجهاد و السیر. شماره‌ی۳۰۳۵ 

۶- صحیح السيرة النبوية. ص۷۱۲ بخاری, کتاب الصلاة, شماره‌ی۴۳۵ 

۷- مسلم» کتاب الجنة؛ منظور از خسن ظن به خداوند متعال اين است که بنده‌ی مؤمن از رحمت خداوند ناامید 
نگردد و همواره به عفو و بخشش الهی اميد داشته باشد و در عين حال از سوء خاتمه و عذاب پروردگار بلند 
مرتبه بترسد.(مترجم) 

۸- سنن ابن‌ماجه» کتاب الوصایا (۹۰۰/۲و۰۱٩)‏ شماره‌ی ۲۶۹۷ 


از آن توسط پیامبر به مردم ابلاغ می‌شود) يايان می يابد و تنها خواب‌های نیک و صادق به 
جا مى ماند. ' * سفارش رسول خدا يلك در مورد احترام و نکوداشت انصار#ة' * رسول 
اكرم اه در دوران بيمارى خويش خطبه‌ای بدين مضمون ايراد فرمودند که: (إِن الله خی 
عبد] بین الدئیا و بین ما عنداللّه فاخْتَارَ ذلك العَبدٌ ما عندالله) یعنی: «خداوند متعال» بنده‌ای 
را در ميان دنیا و آن‌چه نزد خداست. مخيّر فرموده و آن بنده نیز آن‌چه را که در نزد خداست. 
انتخاب نموده است.» ابوبكره با شنیدن اين سخنان رسول خدا :5 گریست؛ ابوسعید 
خدری 4 می گوید: ما از این تعجب کردیم که چرا ابوبکر 4 با شنیدن فرموده‌ی 
رسول خدا بال گریست؟! اما ابوبكركه از همه‌ی ما داناتر بود و (منظور رسول خد اه را 
د رک کرد و دانست که آن بنده‌ی مخی خود آن حضرت با می‌باشند.)؛ رسول اکرم و 
فد ان آمی الان علی قن تة و هالد ایک و لو کنت متها كلعلا غیسر رین 
ت آبابکر خلیلاً رلکن آخوة الاملام و مودنه: لایبتین فی المسجن یاب إلا مث الا باب 
أبى بكر) " یعنی: «آن که بیش از همه‌ی مردم مرا با جان و مالش همراهی نمود؛ ابوبكره است 
و اگر می‌خواستم کسی غير از خدایم را به دوستی برگزینم» ابوبكره را به دوستی 
برمی كزيدم؛ ولى دوستى و برادرى اسلامی كافى است. همه‌ی درهايى را كه به مسجد باز 
می‌شود؛ ببنديد مگر در خاندى ابوبک راه را.» 

حافظ ابن حجر رحمه الله می‌گوبد: گوبا ابوبكركه بنا بر این دليل وقرينه که 
رسول‌خدا ب در حالت بيمارى خود بیان كردند كه بنده‌ای در ميان دنيا و آخرت مخيّر 
شده» به راز و كنه فرموده‌ی آن حضرت ا پی‌برد و دانست كه منظور رسولخدا ا , 
خود ايشان مى باشد و به همین خاطر هم كريست.' بيمارى رسو لخدا با شديد شد؛ وقت 
نماز فرا رسيد و بلال5ه اذان داد؛ رسول اكرم اة فرمودند: (مُروا أبابكر فیْصَل) يعنى: «به 
ابوبکر كه بگویید: (جلو شود و) نماز بگزارد» اهل خانه (عايشه) به آن حضرت يله گفتند: 
ابوبکر #ه شخصى رقیق‌القلب است و هنگامی كه به جاى شما در محل نماز (محراب) قرار 
بگیرد» تاب نمی آورد و نمى تواند برای مردم امامت دهد. رسو لخدا ا دوباره تأكيد كردند 
كه ابوبكر# پیش‌نماز شود و همان گفته‌ی قبلى تكرار شد و در نهايت رسول خدا ا 


)۳۴۸/۱( مسلم. كتاب الصلاة‎ -١ 

۲- بخاری. كتاب مناقب الأنصار. شماره‌ی ۳۷۹۹ 
۳- بخاری, کتاب فضائل الصحابة. شماره‌ی ۳۶۵۴ 
۴- فتح الباری (۱۶/۷) 


رود نكن فوا پیت قروا ایک تيتفتل الا ب تشه نافد نان كور وی 
يوسف ال هستيد. ' به بویکر له بگویید که برای مردم امامت دهد.» بس از آن که ابوبکر 4 
به قصد امامت به مسجد رفت. رسول خدا ۳ة احساس کردند که حالشان اند کی بهتر است؛ 
بنابراین در حالی که دو نفر زیر بغلشان را گرفته بودند و یاهای آن حضرت ب از شدت 
بیماری به زمين کشیده می‌شد به مسجد تشریف بردند؛ ابوبکر يس از آن که متوجه حضور 
رسو لخداو شد از محراب عقب آمد تا آن حضرت اة در محراب نماز قرار گيرند. اما 
رسول خدا م2 با دستشان به ابوبكره اشاره کردند تا در جایش بماند و خود ايشان نیز در 
كنار ابوبكر#» نشستند. باری در حضور اعمش گفته شد كه ابوبکر ظ4 در آن نماز به 
رسول خدا با اقتدا کرد و مردم به ابوبکر#:! اعمش سرش را به نشانه‌ی تأييد اين گفته پایین 
انداخت." امامت ابوبكر#ه در روزهای بعدی نيز ادامه يافت تا اين که روز دوشنبه فرا رسید. 
در نماز صبح روز دوشنبه؛ مردم در حال ادای نماز به امامت ابوبكركه بودند که 
رسول خدا مه از اتاق عايشه رضی الله عنها با كنار زدن پرده به مسلمانان نگریستند که در 
پیشگاه خدایشان ایستاده بودند؛ آن حضرت ا دیدند که درخت دعوت و جهادشان به ثمر 
نشسته و امتی پرورش یافته‌اند که در بود و نبود ایشان بر نماز پاییندی می کنند. 
رسو لخدا ب با دیدن آن منظره‌ی زیبا و موفقیتی که برای هیچ پیامبر و دعوت گر دیگری به 
دست نیامده بوده به قدری شادمان شدند که برق شادی در چشمانشان نمایان شد. 
رسول خدا له مطمئن شدند که پیوند اين امت با دين و عبادت خدای متعال» پیوندی است 
همیشگی که با وفات پیامبرش گسسته نمی گردد؛ به همین سبب به اندازه‌ای وجودش آکنده 
از سرور و شادی كشت و شادمانی در چهره‌ی نورانی و تابنا کش نمایان شد كه تنها خداوند 
از حد و اندازه‌اش خبر دارد. ‏ برخی از صحابه د گفته‌اند: رسولخدا ا پرده‌ی خانه‌ی 
عايشه را كنار زدند و در حال ایستاده به ما نگاه کردند و بر چهره‌ی ایشان تبسم و لبخند 
شادی نقش بسته و چیزی نمانده بود که ما با دیدن آن حضرت پا در آن حالت. از شدت 
خوشحالی از خود بی‌خود شویم؛ ما گمان کردیم كه رسول خدا بل برای نماز از اتاق بیرون 


-١‏ رسول خدا مه از آن جهت اطرافيان خود و از جمله امالمؤمنين عايشه رضى الله عنها را به زنان دور وبر 
یوسف الكل تشبیه کردند که بر خلاف آن‌چه به ظاهر گفتند كه ابوبكره نمی‌تواند در جای نماز رسول‌خدا ا 
بایستد. در دل و درون خود خیلی دوست داشتند که ابوبكر#ه به چنین افتخار بزرگی نايل شود. 

۲- بخاری. کتاب الأذان. شماره‌ی ۷۱۲ 


۳- السيرة النبوية از ندوى. ص ۴۰۱ 


مى شوند و به مسجد می آیند؛ اما به ما اشاره فرمودند كه نمازتان را تمام كنيد و به داخل 
حجره رفتند و يرده را يايين انداختند." صحابه كه تا آن روز نگران حال پیامبر ماو بودند» 
احساس كردند كه حال آن حضرت بهتر شده و برخى از آنان» به سراغ كارهايشان رفتند. 
ابوبكره نزد دخترش عايشه رضى الله عنها رفت و گفت: «گویا حال رسول خدا مه خوب 
شده؛ امروز نوبت حبيبه بنت خارجه است.» خانه‌ی حبيبه كه یکی از همسران ابوبكر بود» در 
منطقهاى بيرون از مدينه (حومدى مدينه) به نام سنح قرار داشت؛ ابوبكر#» سوار اسب شد و 
به خانه‌اش در سنح رفت." 

رسول خدا 7 به حال احتضار در آمدند؛ اسامهكه نزد آن حضرت رفت؛ رسول 
اكرم با دیگر توان سخن كفتن نداشتند و تنها دستشان را به سوى آسمان بلند می کردند و 
سپس آن را بر اسامه#ه مى نهادند؛ اسامه 4 فهميد که رسول خدا ته برای او دعا می كنند؛ 
عايشه رضى الله عنها سر آن حضرت يل را بالاى سینه‌اش نهاده بود؛ در آن هنكام 
عبدالرحمن بن ابىبكر رضى الله عنهما در حالى كه مسواكى به دست داشت. وارد شد؛ نگاه 
رسول خدا مه به مسواكك خيره شده بود؛ عايشه رضى الله عنها از رسول‌خدا باک يرسيد: «آیا 
می خواهيد مسواك را برای شما بگیرم؟» رسول خدا با با اشاره‌ی سر فرمودند: بله. عايشه 
رضى الله عنها مسواكك را از برادرش كرفت و آن را با دندانش جويد و نرم كرد و سپس آن 
را به رسول‌خدا ما داد؛ رسول‌خدا ا با آن مسواک به بهترين نحو مسواكك زدند و همواره 
بر زبانشان اين كلمات جارى بود: «فى الرفيق الأعلى»" در كنار رسول خدامه ظرف يا تشت 
آبی بود كه آن حضرت دستشان را در آب فرو برده و سپس به صورتشان می کشیدند و می 
گفتند: (لا إله الا له ...ان للمَوّت سکرات) یعنی: «م رگک» سختی‌ها(ی زیادی) دارد.» و 
سپس دستشان را بلند کردند و فرمودند: (فی الرفیق الأعلى) یعنی:«(مرا در بهشت) در جوار 
رفیق بزركك و بلندمرتبه قرار بده.» و سرانجام روح از تن جدا شد و دست مبا رک افتاد." در 
روایتی آمده است که رسول خدا له در واپسین لحظات حباتشان چنین دعا فرمودند: (اللهم 


آعتی على سکرات الموت»" بعنی: «بارخدايا! مرا بر سختی‌های مرگ يارى فرما.» 


۱- بخاری, کتاب المغازی شماره‌ی۳۴۴۸ 
۲- نگاه كنيد به: السيرة النبوية از ابی‌شهبه )۵٩۳/۲(‏ 
۳- بخاری, کتاب المغازی, شماره‌ی ۳۴۳۷ 
۴- بخاری, کتاب المغازی. شماره‌ی ۴۴۴۹ 


۵- ترمذی» کتاب لجنائز. شماره‌ی ٩۷۸‏ 


ا 020202020202000 أبوبكر صديق# ‏ 

در روايت امالمؤمنين عايشه رضى الله عنها آمده است: رسول خداع پیش از وفات به 
يشت تكيه داده بودند (و جيزى می گفتند)؛ خوب كوش كردم؛ می فرمودند: (اللهم اغفر ی 
و ارحمنی و ألحقنى بالرفيق الأعلی.)" يعنى: «خداوندا! مرا بيامرز و مرا مورد رحمت خويش 
قرار بده و مرا به رفيق اعلى و بلندمرتبه ملحق فرما.» 

فاطمه‌ی زهرا رضى الله عنها يس از وفات رسول‌خدا مه جنين كفت: «اى وای كه 
پدرم» دعوت پرورد كارش را اجابت كرد؛ وای پدرم (وفات کرد؛) بهشت برین» جایگاه 
اوست؛ يدر جان» (وای بر ما که وفات کردی) و به جبرئیل خبر مرگ تو را می‌دهیم.» پس از 
آن که رسول خدا اه را به خاک سپردند» فاطمه رضی الله عنها به انس #ه فرمود: «چگونه 
حاضر شدید (و توانستید) بر رسو لخدا با خاک بریزید؟»" 

رسول‌خدا 5 از دنيا در حالی رحلت کردند که شبه‌جزیره‌ی‌عربستان تحت سیطره‌ی آن 
حضرت در آمده بود و پادشاهان آن دوران» از گسترش اسلام می‌هراسیدند؛ ياران 
رسول خدا اة آن‌چنان شیفته‌ی وی بودند که از فدای جان‌هاء مال‌ها و فرزندانشان برای آن 
حضرت سل دریغ نمی‌ورزیدند. رسول خدا پاک بی آن که درهم و دیناری بر جای گذارند يا 
غلام و کنیزی از ايشان بماند» از دنیا رفتند و تنها استری سفید از ايشان ماند و سلاح و زمینی 
كه آن را برای درراه‌ماند گان قرار دادند." زره ایشان نيز هنكام وفاتشان در قبال سی صاع 
گندم در رهن یک يهودى تو از ل الا به در سن ۶۳ سالكى” در روز دوشنه 1 
ربیع‌الاول سال ۱۱ هجری به وقت نیمروز دار فانی را وداع گفتند؛" آن روز تاریک‌ترین» 
اندوه‌بارترین و پرمصیبت‌ترین روز مسلمانان و بلکه مصیبتی بز رگ بر تمام بشریت بود؛ 
همان‌طور که در مقابل» روز ولادتش» خجسته‌ترین روزی بود که خورشید در آن طلوع 
کرد. انس هه می گوید: «روزی که رسول خدا مه وارد مدينه شدند» از فرخندگی و 
خجستگی آن روز همه جا آ کنده از روشنی و پرتو روشنایی گشت؛ اما روز وفاتش همه جا 


۱- بخاری, کتاب المغازی. شماره‌ی ۴۴۴۰ 
۲- بخاری, کتاب المغازی» شماردى ۴۴۶۲ 
۳- بخاری, كتاب المغازی, شماردى ۴۴۶۱ 
۴- السيرة النبوية از ندوى. ص ۴۰۳ 

۵- مسلم. کتاب فضائل (۸۲۵/۴) 

ع- البداية و النهاية (۲۲۳/۴) 


۷- السيرة النبوية از ندوى. ص ۴۰۳ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۳۹۷ 


وخی كسست و وحى از ما برداشته شد" 


موضع ابوبکر:#» در قبال فاجعه‌ی وفات رسول خدا ب 
ابن رجب می گوید: زمانی که رسول خدا ا از دنیا رفتند» مسلمانان را اضطراب و آشفتگی 
شدیدی درب ر گرفت؛ عده‌ای از آنان به حدی حیران و سر گشته شدند که توان روحی و 
فکریشان از هم پاشید؛ فشار مصیبت بر بعضی هم به اندازه‌ای بود که توان ایستادن نداشتند و 
زیر بار اندوه خمیده گشتند؛ زبان برخی نيز چنان از این فاجعه‌ی بزرگ بند آمد که اصلا 
نمی توانستند سخن بگویند؛ باور اين مصیبت برای برخی به قدری شدید بود که به طور کلی 
منکر وفات رسول خدا ب شدند!»" 

قرطبی» ضمن بیان عظمت این مصیبت می گوبد: «بزر گ‌ترین مصیبت» مصیبتی است که 
در دين برمسلمانان وارد می كردد .... رسول اکرم و فرموده‌اند: (إذا آصاب آحدکم مصيبة 
فلیذکر مصابّهُ بی فانها أعظم المصائب)" یعنی: «ه ركاه به یکی از شما مصیبتی رسید پیشامد 
ناكوار (موت) مرا به ياد آورد که آن» بز رككترين مصیبت است.» رسول خدا مهو راست و 
درست فرموده‌اند؛ چراکه مصیبت از دست دادن آن حضرت ;8# از تمام مصایبی که به هر 
مسلمانی تا روز قيامت مى رسدء بز رگ تر است؛ با وفات آن حضرت با وحی منقطع گردید 
و نبوت خاتمه یافت؛ وفات ايشان» سرآغاز ظهور فتنه و ارتداد برخی از عرب‌ها و غیرعرب‌ها 
بود و بلکه با رحلت ایشان» خير و نیکی گسسته شد و نخستین کمبود و کاستی دامن كير امت 
اسلام گشت.»" 

ابن اسحاق می گوید: «با وفات رسو لخدا مصیبت بز ر گی بر مسلمانان وارد شد؛ 


فرموده‌ی امالمومنین عايشه رضی الله عنها درباره‌ی مصیبت رحلت پیامبر اکرم ل چنین به 


۱- ترمذی (۵۴۹/۵) شماره‌ی۳۶۱۸ 

۲- مسلم (۱۹۰۷/۴) 

۳- لطائف المعارف. ص ۱۱۴ 

۴- السلسلة الصحيحة از آلبانی رحمه الله. شماره‌ی۱۱۰۶ 


۵- تفسیر قرطبی (۱۷۶/۲) 


من رسيده كه: (با وفات رسول‌خدا با برخى از عربها از دين بركشتند؛ يهوديان و نصارى 
كردن كشى كردند و نفاق و تزوير يديدار شد؛ مسلمانان با از دست دادن ييامبرشان چون 
كوسفندانى شده بودند كه در شبى تار و بارانى چوپانی نداشتند.)» ' 

قاضى ابوبکر بن العربى ' می گوید: «... با مرگ رسول‌خدا ب وضعیتی آشفته و يريشان 
به وجود آمد؛ كمر مسلمانان شكست و بزرككترين مصيبت بر آنان وارد شد؛ على ذه در 
خانه‌ی فاطمه رضى الله عنها سر به زانوى غم نهاد؛ زبان عثمان#ه به خاطر اين مصيبت بند 
آمد و عمرته جنان بهم ريخته بود كه اين كلمات بر زبانش جارى شد كه: (رسول خدا 8 
نمرده است؛ بلكه چون موسى اكلا به ميعاد پرورد كارش رفته و قطعاً باز می گردد و دست و 
ياى كسانى را كه م ىكويند ايشان وفات كردهاند» می‌برد.»" زمانى که خبر وفات 
رسول‌خدا ب به ابوبكر صدیق 45 رسيد, بلافاصله خودش را از سنح به مدينه رساند» به 
مسجد رفت و بىآنكه با کسی سخن بگوید وارد حجردى عايشه رضى الله عنها شد و به 
سراغ رسولخدا:ة رفت و ديد كه بُردى يمنى (ياجهاى كتانى) به روى آن حضرت و 
كشيدهاند؛ ابوبکر 4ه يارجه را از صورت رسول خدا با كنار زد» ايشان را بوسيد و كريست 
و رو به جسد مباركك فرمود: «پدر و مادرم» فدایت؛ به خدا سوكند که خداوند» تو را دو بار 
نمىميراند؛ موتى كه برايت مقدر بود» فرا رسید.» ابوبکر طه به مسجد رفت؛ عمرك ايستاده 
بود و می كفت كه رسولخدا ا نمرده‌اند .... ابوبكره گفت: «اى عمر! بنشین.» اما عمر طف 
هم‌چنان با فرياد و اضطراب سخن می گفت. ابوبكره برخاست و پس از حمد و ثناى 
خداوند» جنين فرمود: کسی كه محمد لو را عبادت می کرده» بداند که محمد ب وفات 
کرده و هر کس» خدای متعال را می‌پرستیده بداند که خداوند» زنده است و هرگز 
نمی میرد.) و سپس آیه‌ی ۱۴۴ سوره‌ی آل‌عمران را تلاوت نمود که: «وَمَا مد إل رل 
۱- ابن‌هشام (۳۲۳/۴) 
۲- این‌عربی, نام دوشخص نام‌دار در دو قطب مخالف است: یکی از آن‌هاء همین قاضی ابوبکر محمد بن عبدالله. 
معروف به ابنالعربى (با الف و لام) می‌باشد كه در سال ۵۴۳ھ وفات نمود؛ وی» محدث و فقيهى نامدار است كه 
شرحى بر سنن ترمذی به نام (عارضة الأحوذى فى شرح سنن الترمذى) دارد و (العواصم من القواصم) و همجنين 
(قانون التأويل فى تفسير القرآن»» از آثار اوست. شخص دیگری نيز به ابن‌عربی (بدون الف و لام)» معروف بوده 
أشنت تم مح الذین مخمد بن :على معزو ف بة:ابزعريى صوقی 'اشت که در سنال امت وفات کرد اسحت. 
صوفيان, محیی‌الدین ابن عربى صوفى را با نام شيخ اكبر مى شناسند.(مترجم). 


= العواصم من القواصم. ص۳۸ 
۴- بخاری» كتاب المغازی» شماره‌ی ۴۴۵۲ 


ا ا 


فان مات 


ماه كه وس ووو E‏ رهد 2 يريط ات 
قد خلت من قبَله الرّسَلَ و قتل انقلبتم عا اعقدبكم ومن ينقلب على 
5 7 دوي عر ہے 2 ا 
عقبیه فلن يضر الله شيعا ۱ 

يعلى: : «محمدء تنها پیامبر است و بث پیش از او پیامبرانی آمده‌اند و رفته‌اند؛ ب يس آيا اگر او 
بميرد و یا كشته شود» به عقب برمی گردید (و اسلام را رها می‌کنید)؟ و هر كس به عقب 
با ز گردد (و کافر شود). کوچک‌ترین زیانی به خداوند نمی‌رساند؛ و خداوند به سياس گزاران 


پاداش خواهد داد.» 


۱*۰ 


پس از سخنرانی ابوبکرت# مردم باورشان شد که واقعاً رسول‌خدا با وفات کرده‌اند و 
قفا از آن زار کرش 

عمر می گوید: «به خدا سوكند زمانی که ابوبكره آن آيه را تلاوت کرد فهمیدم 
که رسول‌خد ام واقعاً وفات کرده‌اند؛ دیگر پاهایم» تاب مرا نیاورد و به زمين افتادم.»" 
قرطبی می گوید: «اين آيه و موضعی که ابوبكره به هنگام وفات رسوللخدا با اتخاذ نمود؛ 
نشان شجاعت و دلیرمردی ابوبکر اه می‌باشد؛ چرا که شاخص شجاعت و دلیری» اين است 
که انسان به وقت بروز مشکلات و سختی‌ها ثبات و استقامت ورزد و شجاعت و دانش 
ابوبكر #5 در بحرانی‌ترین مشکل» یعنی در مصیبت وفات رسول‌خدا پا هویدا گشت. در آن 
مصیبت بز رگ برخى چون عمرظه خود را چنان باختند که به طور کلی وفات پیامبر اة را 
انکار کردند؛ زبان عثمان اه بند آمد و على که نيز سر به زانوی غم نهاد و اصلاً یارای سخن 
گفتن و نشستن با دیگران را نداشت. اضطراب و پریشانی» همه را در بر گرفت؛ اما ابوبکر ذه 
با تلاوت آیه‌ی قرآن» حقيقت وفات رسو لخدا ب را تبیین نمود و به آن وضع بحرانی پایان 
داد" 

ابوبکر كه به استناد آيات قرآن» در جملاتی كوتاه مردم را از گیجی و سرگشتگی بيرون 
آورد و به زیبایی» فهم و شناخت درستى از پیامبر يلك و وفات آن حضرت به مردم ارائه داد 
و برايشان تشريح نمود که تنها خداى یگانه و همیشه‌زنده» سزاوار عبادت است و بس؛ 
ابوبكر#: به مردم فهمانيد كه اسلام پس از وفات محمد مصطفى 2 نيز هم جنان يابرجا و 
ماند گار است.' ابوبكر#ه ماند گاری اسلام را جنين بیان نمود كه: «همانا دين خداوند» پابرجا 


-١‏ بخارى. كتاب فضائل الصحابة شماره‌ی۳۶۶۸ 

۲- بخاری, كتاب المغازی» شماره‌ی ۴۳۴۵۴ 

۳- تفسیر قرطبی (۲۲۲/۴) 

۴- استخلاف آبی‌بکر الصدیق, نوشته‌ی جمال عبدالهادی, ص ۱۶۰ 


است و كلمه و شريعت الهی والا و كامل؛ خداى متعال» ناصران دینش را يارى می‌رساند و 
دینش را عزت و سرافرازى می‌بخشد؛ اينكك كتاب خدا در ميان ما است؛ همان كتابى كه نور 
است و مایه‌ی هدايت و بهبودى دلها از كمراهىها؛ كتابى كه حلال و حرام را بیان نموده و 
هدایت گر محمد مصطفى بث بوده است. به خدا سوكند ما از اين نمی‌هراسیم كه خلق خدا 
از هر سو برای جنگ با ما جمع شوند؛ جراكه شمشيرهاى الهی(شمشیرهای مؤمنان مجاهد)؛ 
از غلاف بيرون است وما هركز آن را به زمين نم ىكذاريم؛ بلكه همان‌طور که همراه 
پیامبر :2 جهاد كرديم» يس از اين نيز با مخالفان دين خدا خواهيم جنگید؛ پس هر كس سر 
بتابد و س ركشى كندء به خود ستم كرده است.)' 

جلوه نمود.' انوار يقين جنان در دل ابوبكر#ه تابيد كه حقايق ايمانى در سراسر وجودش 
جاى كرفت و حقيقت بند گی» حقيقت نبوت و حقيقت م رگ را برايش نمايان كرد تا 
دهد و بگوید: «هر كس خدا را پرستش می کرده» يس بداند که خداء هميشه زنده است و 
هرگز نمی‌میرد.» و توحید که هنوز در دل ياران پیامبر 8 تازه و راسخ بود. به اند ک اشاره و 
یادآوری ابوبکر صدیق #5 برانگیخته شد و آنان را به حقیقتی با زگردانید که به خاطر مصیبت 
وفات پیامبر پا از ياد برده بودند. " عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها می‌فرماید: «به خدا سو گند 
كه مردم اين آيه را فراموش کرده بودند تا این که ابوبكره اين آيه را تلاوت کرد و گویا 


مردم آيه را از ابوبکر شنیدند ۰.۰ .»۲ 


ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده 

پس از آن که صحابه واقعیت وفات رسولخداية را باور نمودند انصار در سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده در روز دوشنبه ۱۲ ربیع‌الاول سال ۱ هجری گرد آمدند تا از ميان خود کسی را 
به جانشینی رسو لخدا مه ب ركز ينند. * 


)۲۱۸/۷( دلائل النبوة از بيهقى‎ -١ 

۲- أبوبكر رجل الدولةء نوشته‌ی مجدى حمدی. ص۲۵ 
۳- |ستخلاف أبىبكر الصدیق, ص۱۶۰ 

۴- بخاری, کتاب الجنائز شماره‌ی ۱۲۳۱ 

۵- التاریخ الاسلامی (۲۱/۹) 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۷ 


انصارك: پیرامون ريبس خزرجیان سعد بن عباده#ه جمع شدند؛ خبر اجتماع انصار در 
سقیفه‌ی بنی‌ساعده به مهاجرین رسید که با ابوبکر که برای انتخاب جانشین پیامبر و گرد 
آمده بودند. ' برخی از مهاجران گفتند: با هم به نزد برادران انصار برویم که آنان نيز در اين 
ام حق و سهمی دارند. ' عمر#: می گوید: «ما به قصد پیوستن به انصارخ#: رهسپار محل 
اجتماع آن‌ها شدیم؛ به نزدیکی آنان رسیده بودیم که عویمر بن ساعده و معن بن عدی رضی 
الله عنهما که مردانی نیک و از انصار بودند» ما را دیدند و ما را از آن‌چه انصار بر آن اتفاق 
کرده بودند» باخبر ساختند. آنان از ما پرسیدند: قصد کجا دارید؟ گفتیم: مى خواهيم به نزد 
آن دسته از انصار برويم كه (در سقیفه‌ی بنی‌ساعده) جمع شدهاند. آن دو گفتند: شما به نزد 
آنان نرويد؛ بلكه خود شما مهاجران» درباره‌ی تعيين امير تصميم بگیرید. من در ياسخ پيشنهاد 
آن دو انصارى گفتم: به خدا سو گند كه ما به نزد برادران انصار می‌رویم. سپس به راه افتاديم 
و در سقيفدى بنی‌ساعده به جمع انصار يبوستيم؛ آنان در آن جا گرد آمده بودند و شخصى 
جامه به خودپیچیده» درميانشان بود (كه به خاطر يوششى که داشت. شناخته نمی‌شد.) 
پرسیدم: او کیست؟ گفتند: سعد بن عباده#ه است. گفتم: او را جه شده (که چنین خودش را 
در لباس پیچیده)؟ گفتند: به شدت بیمار است. ما نیز در ميان انصار نشستیم؛ يس از اند کی 
شخصی از آنان برخاست و يس از حمد و ثنای الهی چنین گفت: «ما ناصران دين خداييم و 
دسته‌ای بز رگ از اسلام؛ و شما نیز ای گروه مهاجرین! جماعتی از ما مسلمانان هستید؛ اما 
عده‌ای از قوم و قبیله‌ی شما آمده‌اند تا ما را از اساس حذف کنند (ما را در این امر دخالتی 
ندهند) و حق ما را از خلافت نادیده بگیرند.» زمانی كه آن شخص سکوت کرد من آهنكك 
آن کردم تا در حضور ابوبكركه سخنی بگویم که در پاسخ آن شخص آماده کرده بودم؛ اما 
تا حدودی در حضور ابوبکر ده مدارا می کردم. هنگامی که خواستم سخن بگویم. ابوبكر 4ه 
که صبر و حوصله‌ی بیش تری از من داشت. مرا به صبر و خودداری واداشت و سپس خود 
شروع به سخن نمود؛ به خدا سوكند ابوبكر#» هیچ سخنی بر زبان نیاورد مگ ر که سنجیده‌تر و 
آراسته‌تر از سخنانی بود که من قصد گفتنش را داشتم؛ او (در بخشی از سخنانش) چنین 
گفت: «آن‌چه از فضایل و خوبی‌هایتان بیان کردید. قطعاً سزاوار و شایسته‌ی آن هستید. اما 
امر خلافت جز برای قریشیان مقرر نشده که قريش از لحاظ نسب و جایگاه قببله‌ای از همه 


برتر است؛ من برای شما یکی از اين دو نفر را می‌پسندم؛ با هر کدامشان که می‌خواهید؛ 


۴۰ عصر الخلافة الراشدة از عمری. ص‎ -١ 
مرجع سابق» همان صفحه‎ -۲ 


۱۷۲ ابوبكر صدیق ذه 


بيعت کنید.» و سپس دست من و ابوعبیده بن جراح 45 را گرفت؛ ابوبكر در آن وقت بين 
من و ابوعبيده# نشسته بود. من هیچ یک از سخنان ابوبكر را ناپسند نپنداشتم جز همین 
سخن را که عهده‌داری خلافت را برای من پيشنهاد نمود؛ زيرا به خدا سوكند که من اين را 
بیش تر دوست داشتم که گردنم زده شود و به من پيشنهاد امارت بر قومی که ابوبکر له 
درمیانشان بود. داده نشود. چراکه اگر گردنم زده شود؛ در معرض معصیت قرار 
نمی گیرم0.۰۰. 

شخصی از انصار گفت: «من چون خرمابنی ' هستم که سرد و گرم رو زگار چشیده (و 
بنا بر تجربه و جایگاه خود پیشنهادی دارم که قابل تصویب و اجرا است)؛ یک نفر از ما 
(انصار) به عنوان امير تعیین شود و یک نفر هم از شما ای قریشیان! » (عمر) می گوید: 
«همهمه بالا كرفت و سر و صدا به راه افتاد؛ من از آن ترسیدم که اختلاف در ميان مردم 
گسترش يابد؛ بنابراین گفتم: ای ابوبکر» دستت را دراز كن و او نيز دستش را دراز کرد و با 
او بيعت کردم و مهاجرین و انصار نیز با او بيعت نمودند.»" 

در روایت احمد رحمه الله چنین آمده است: ...ابوبكره سخن كفت و تمام آیات و 
احاديثى را که در فضیلت انصار آمده» بیان نمود و گفت: «می دانید كه رسول‌خدا ا 
فرمودند: (لو سلک الناس وادیّا و سلكت الأنصار وادیٌا سلكت وادی الأنصار) یعنی: «اگر 
همه‌ی مردم» راهی را در پیش بگيرند و انصار راه دیگری را؛ من به راه انصار می‌روم.؛ تو 
ای سعد بن عباده! نشسته بودی که رسول‌خدا مه فرمودند: (قریش, ولاه هذا الأمر في الان 
تبع برهم و فاجر النّاس تبع لفاجرهم) یعنی: «قریش» والیان و صاحبان اين امر (زمامداری 
امور مسلمانان) هستند؛ بنابراین بهترین مردم» از شايستهترين آن‌ها به نیکی پیروی می کند و 
بدترین و تبهکارترینشان نيز يبرو تبهکار و فاجر ايشان می‌باشد». " سعد بن عباده‌ه گفت: 


«راست می گویی؛ ما وزير هستیم و شما امیر.»! 


۱- در متن, چنین آمده است: أنا جذیلها المحکک و عذيقها المرجب؛ جذیل و عذیق, به چوب ضخیمی گفته 
می‌شود كه در مياندى يشت شتر نصب می‌کنند تا بر آن تکیه دهند و مرجب کنایه از برجستگی و سرآمد بودن» 
دارد.[متر جم] 

؟- بخاری» كتاب الحدود. شماره‌ی ۶۸۳۰ 

۳- در احاديثى كه امام مسلم رحمه الله در باب الناس تبع لقريش روايت کرده مفهوم اين حديث به خوبى روشن 
می شود؛ یکی از احاديثى که امام مسلم در اين باب آورده اين است كه: «مردم. در خير و شرء پیرو قريش 
هستند.» نووى در شرح اين حديث با استناد به حديث ديكرى كه به تبعيت مردم از قريش در اسلام و كفر, دلالت 


می کند. گفته است: معناى حديث از اين قرار است كه مردم در اسلام و جاهليت. تابع قريش هستند. جراكه 


نكات درخور توجه در ماجراى سقيفدى بنی‌ساعده 


چگونگی برخورد ابوبكره با مردم و توانایی وی در قانع كردن آنها 

از روايت امام احمد رحمه الله جنين برمىآيد كه ابوبکر 4 توانست در درون و روان 
انصار: نفوذ كند و بىآنكه مسلمانان را در معرض فتنه قرار دهد آنان را به حق قانع سازد؛ 
ابوبكر صدیق 4ه به بیان فضايل انصار در كتاب و سنت پرداخت. البته بايد دانست كه تعريف 
از مخالف» راه کاری شرعى برای رعايت انصاف و دادگری در حق مخالف است تا بدين 
طريق خشمش فرو كشد و زمینه‌های خودخواهى و خوديسندى وى از ميان برود و براى 
يذيرش حق آماده گردد. در رهمنودهاى رسولخدا با نيز نمونههاى زيادى از اين دست 
وجود دارد كه نشان‌دهنده‌ی تعريف از مخالف می‌باشد. ابوبكرت» با فراست تمام به بیان 
فضیلت انصار پرداخت تا از خلال آن» اين حقيقت را روشن سازد که فضیت و جایگاه 
والای انصار بدین معنا نیست که آنان» سزاوار امر خلافت می‌باشند." ابن‌العربی مالکی 
می گوید: ابوبكر#ه با روشی منطقی ضمن بیان سفارش رسول خدا ب درباره‌ی انصار مبنی 
بر انتخاب و انجام گنش نیک نسبت به آنان» اين نکته را ثابت کرد که خلافت» بايد به قريش 
واگذار شود. ابوبكره در بخشی از سخنانش به اين نکته اشاره کرد که: «خداوند» ما 


(مهاجرین) را الطّدقون نامیده و شما (انصار) را الْمُفْلحوت ». اشاره‌ی ابوبکر هه به 


5-7 که ساب عه و بے مك لم 
آيات 8 و٩‏ سوره‌ی حشر بود كه خداى متعال می‌فرماید: ‏ للفقراء الْمهَجِرينَ الذین 


3 


8 
قد االات 


و 5 وم ا مس اقا ی در بر رز 
خرجوا من ديرهِم وامو لهم يبّتغون فضلا من الله وَرضصْوانا وَينصرون الله وَرَسولهء 


2 
E‏ ھی دن 
1 


ال و ی ام جر ا ده و زر رصي سار و ا ر 
ولتيك هم الصدقون (2) والذین تبوَءو الدارَ والایمنن من قله تبون من هَاجَرَ 


۳9 


قريش پیش از اسلام نیز در جایگاه ریاست بر قبایل عرب قرار داشت و زمامدار امور حج و هم‌جوار حرم بود و 
به همین سبب قبایل عرب به موضع قریشیان در قبال اسلام می‌نگریستند و با مسلمان شدن قریش» قبايل عرب 
نيز به اسلام گرویدند.... يس از اسلام نيز اين رویه ادامه يافت و قریشیان» زمامدار امر خلافت بودند و مردم در 
گستره‌ی حاکمیت دینی, تابع و پیرو قریشیان. در صفحات بعد مباحثی پیرامون اين دسته از احادیث مطرح شده 
است.(مترجم) 

۱- مسند أحمد (۵/۱؛ الخلافة و الخلفاء از بهنساوى. ص ۵۰ 

۲- التاریخ الاسلامی (۲۴/۹) 


تفل ابوبكر صد يق ذه 
ا مد م هنز خا ا دم د 2 و رو درو 2 ا 
الم ولا تجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا یروت على انفییم ولو كان بهم 
ر و ر ا ر ووه ۳ 
خصاصة وَمَن یوق شح تفسه- فأؤلتيكَ هم المُفلخوت (© 4 
يعنى: «غنايم» از آن فقراى مهاجرين است كه از كاشانه و اموال خويش بيرون رانده 
شدند؛ آن كسانى كه فضل و رضاى خدا را می‌خواهند و خدا و ييامبرش را يارى می‌رسانند؛ 
اينهاء صادقان (و مؤمنان راستين) هستند. و آنانى كه پیش از (رسيدن) مهاجران» خانه و 
کاشانه (برای ایشان) آماده كردند و (سراى) ايمان راء (از اين صفات برخوردارند که) 
دوست می‌دارند کسانی را که به نزد ایشان مهاجرت کرده‌اند و در درون به آن‌چه مهاجران 
داده شدهاند» احساس نياز و رغبت نمى كنند و مهاجران را بر خود ترجيح مى د هنك؟ هر جند 
كه خودشان سخت نيازمند باشند و كسانى كه از بخل نفس و آز درونء رهايى (و وارستگی) 
یایند رستكارند رو همين نيز» خوی انصار است:) 
ج 5 50 ۳ و 
ابوبک ره پس از آن که بر اساس آيات قر آن» مهاجران را الصدقون (و مؤمنان راستين) 
نامید» به استناد آیه‌ی ۱۱۹ سوره‌ی توبه كه اهل ايمان را به همراهى و همگامی با صادقان و 
راستان فرا می‌خواند» جنين گفت: «(از آن‌جا كه خداوند» ما مهاجران را صادق نامیده») شما 
راھ هرا تو متمكافن :ا جا فرا را اس جرا كه دای مال م راید ۶ اا 


ل اموأ اقوا الله وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقِينَ (5) 4 يعنى: «اى مؤمنان! تقواى الهى 
پیشه كنيد و با صادقان همراه باشید». 

ابوبکر ظ4 علاوه بر این سخنان بجاء دلايل دیگری ايراد نمود که انصار را بر آن داشت 5 
نصوص شرعى را در این‌باره به ياد آورند و در برابر دلايل ابوبكره كردن نهند و آن را 
بيذيرند.' ابوبكره در خطابه‌ای كه ايراد نمود» اين نكته را به خوبى روشن كرد كه یکی از 
صلاحيتها و شایستگی‌های ضرورى در عهده‌دار شدن خلافت. اين است كه نامزد يا 
داوطلب اين منصب بايد از قوم و قبیله‌ای باشد كه ساير قبايل عرب به فرمان‌پذیری از آن 
قبیله» تن دهند تا در پی آن» ساختار حكومتى شايستهاى استقرار يابد و کسی بر مسند خلافت 
ننشيند كه ساير قبايل به حكومتش راضى نشوند و در نتيجه فتنه و آشوب دامن كير مسلمانان 
گردد. ابوبک رت اين قضيه را نيز به خوبى توضيح داد كه اقوام عرب. تنها حكومت مسلمانان 


۱۰ العواصم من القواصم» ص‎ -١ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۷6۵ 


قریشی را می‌پذیرند؛ چراکه رسول خدا با قریشی بوده‌اند و علاوه بر اين» قريش از جایگاه 
والا و قابل احترامی در نزد قبایل عرب برخوردار بود. 

سخنان روشن گر ابوبکر فف» انصا رت را قانع کرد تا همانند دوره‌ی رسولخدا وو به‌سان 
وزیران و سربازانی مخلص در خدمت اسلام باشند و برادران مهاجر خويش را در پهنه‌ی 
حاكميت دینی یاری رسانند و بدین گونه یک پارچگی مسلمانان از گزند تفرقه مصون ماند.! 


بى رغبتى عمر و ابوبکر به نشستن بر مسند خلافت و اشتیاق همگانی مسلمانان برای 
حفظ وحدت و یک‌پارچگی 
ابوبکر ظ4 يس از سخنرانی در سقیفه» عمر و ابوعبیده رضی الله عنهما را برای خلافت پيشنهاد 
کرد. اما اين پيشنهاد به قدری برای عمرت» ناخوشایند بود كه خودش به آن تصریح نموده و 
گفته است: «اگر گردنم را می زدند» برایم خوشایندتر بود از این که با وجود ابوبكركه به 
مسند امارت گماشته شوم.»" 

از آن‌جا که عمرت» ميل و رغبتی به خلافت نداشت و ابوبكره را بیش از خود 
شایسته‌ی خلافت می‌دانست. از ابوبکر اه خواست تا دستش را برای اخذ بيعت دراز کند؛ 
ابوبکر 4# دستش را دراز کرد. عمر فاروق 4ه می گوید: «منء با ابوبکر اه بيعت کردم و سپس 
مهاجرین و انصار نيز با او دست بيعت دادند.» در روایتی چنین آمده که عمرككه به انصار 
فرمود: «ای گروه انصار! مگر نمی‌دانید که رسول خدا ا به ابوبکر ففه دستور دادند تا برای 
مردم امامت دهد؟ يس کدام یک از شما به اين راضی می گردد که بر ابوبكر#ه تقدم بجوید 
و خود را جلوتر از او بیندارد؟!» انصار: گفتند: «پناه بر خدا از این که خواسته باشیم نسبت 
به ابوبكرةه جسارت کنیم و خود را جلوتر از او بدانیم.»" 

عمر با نگاهی تیزبینانه به جریان امامت ابوبكركه در روزهای پایانی حیات رسول 
اکرم رل فرمان آن حضرت با را در مورد امامت ابوبكر#* نوعی اشاره بدین نکته دانست 
که ابوبک هه بیش از همه شایسته‌ی خلافت است. شیوه‌ی سخن گفتن عمرفه درباره‌ی اين 
موضوع» در كمال ادب و تواضع و خالی از هركونه منفعت‌خواهی يا جاه‌طلبی بود. بی‌رغبتی 
ابوبكر نیز برای پذیرش مسوولیت خلافت. از سخنرانیش نمایان می گردد که در مورد 
قبول اين مسؤوليت فرموده است: «به خدا س وگند که هيج شب و روزی آزمند امارت نبودم 


۱- التاریخ الاسلامی (۲۴/۹) 
۲ نگاه كنيد به: صجيع بخاری» کتاب المحاربین. شماره‌ی ۶۸۳۰ 


۳- مسند أحمد (۲۱/۱) 


۱۳ ابوبكر صدیق ذه 
و هیچ كاه به آن رغبت نداشتم و هرگز -نه در نهان و نه آشکارا - از خدا نخواستم که مرا بر 
مسند امارت بنشاند؛ بلكه همواره از اين می‌ترسیدم که به اين آزمایش مبتلا شوم؛ من در 
امارت (و فرمانروایی) هیچ آرامشی نمی‌بینم وآن را مسؤوليت بزرگی می‌دانم که بر گردنم 
نهاده شده و خود را در قبال آن ناتوان می‌دانم مگ رکه خدای متعال ياريم رساند و توانم 
بخشد تا از عهده‌ی اين مسژولیت برآیم؛ اما باز هم دوست دارم که افرادی قوی‌تر از من به 
جایم بر اين جایگاه می‌نشستند.»! 

در روایت دیگری چنین آمده که ابوبکر صدیق ذه فرموده است: «در سقیفه‌ی بنی‌ساعده 
دوست داشتی مسژولیت خلافت را بر كردن ابوعبیده يا عمر رضی الله عنهما بیندازم و خودم 
به عنوان وزیری در خدمت آنان باشم.»" ابوبکر صديق# در بسیاری از خطابه‌ها و 
سخنرانی‌هایش نسبت به پذیرش خلافت. ابراز اندوه و بی‌میلی نموده و خواهان کناره‌گیری 
از این يست پرمسوولیت شده است. از آن جمله این که یک بار ابوبکر صدیق 5ه فرمود: «ای 
مردم! امر خلافت را به شما واگذار می کنم تا هر كس را که بخواهید» بر این مسؤوليت 
بگمارید و من هم چون یکی از شما (تحت فرمان و در خدمت خلیفه‌ی اسلامی) باشم.» اما 
مردم اين گونه به ابوبكر#ه پاسخ گفتند که: «ماء به امارت و خلافت تو راضی هستیم؛ تو 
کسی هستی که با رسول خدا ا در غار و در سفر هجرت همراه بودى.)" 

ابوبكر#ه بارها در دوران خلافتش خواست تا در صورت وجود هركونه مخالفتی از 
سوی مسلمانان نسبت به خلافتش, از اين مسؤوليت کناره گیری نماید و بلکه بارها مردم را به 
این خاطر قسم داد تا در صورت وجود نارضایتی» از كارش استعفا دهد؛ باری خطاب به 
مردم فرمود: «ای مردم! شما را به خدا س وگند که اگر کسی از شما پشیمان است که با من 
بيعت نموده» برخیزد (و بیعتش را پس بگیرد). على بن ابى طالب در حالی که با خود 
شمشیری داشت. برخاست و به ابوبكره نزديكك شد؛ یک پایش را بر پله‌ی منبر نهاد و 
را پس بزند؟!»" ابوبکر له تنها کسی نبود که به خلافت و عهده‌داری مسژولیت‌های سنگین 


۱- المستدرک (۶۶/۳)؛ حاکم رحمه الله اين روایت را صحیح دانسته و ذهبی رحمه الله نیز در صحت روایت با او 
موافق است.. 
۲- الأنصار فى العصر الراشدی, نوشته‌ی حامد محمد الخلیفه. ص8١٠؛‏ تاريخ الخلفاء از سیوطی, ص ٩۱‏ 
۳- الخلافة الراشدة از عمری. ص ۱۳ 


۴- الأنصار فى العصر الراشدی» ص۱۰۸ 


رغبتى نداشت؛ بلكه بی‌رغبتی به پست‌ها و مسؤوليتهاء ویژگی مسلمانان آن دوره و آميخته 
با روح و روانشان بود. بنابراين اندكى دقت نظر در گفتگویی كه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده 
جریان يافتء اين نکته را روشن می‌سازد که گفتمان سقیفه» از چارچوب بی‌رغبتی صحابه اد 
نسبت به دنیاه بیرون نبوده است. علاوه بر اين گفتمان سقیفه» بیان گر اشتیاق وافر انصار < به 
تداوم و ماند گاری دعوت اسلامی در آينده و رایزنی در این‌باره می‌باشد؛ سقیفه آمادگی 
انصار و بلکه تمام صحابه را برای ادامه‌ی جان‌فشانی در راه خدا نمایان می کند. انصار آن 
هنكام كه اطمینان یافتند با سر كار آمدن ابوبکر 4 دعوت اسلامی تداوم مىيابد» در بيعت و 
بستن پیمان با ابوبکر هه درنگ نکردند. با وجودی که ماجرای سقیفه» نمادی از وحدت و 
یک‌پارچگی صحابه داد می باشد برخی بدون بررسی دقیق و علمی گفتمان سقیفه» چنین 
می‌پندارند و می‌نگارند كه صحابه#: در سقیفه با هم اختلاف يبدا کردند. بدون تردید چنین 
پنداری با روح آن دوره و اميد و آرزوهایی كه صحابه برای تداوم اسلام داشتند» هیچ گونه 
سا زگاری و تطابقی نمی‌یابد. اگر اين پندار را بپذيريم كه گردهمایی اصحاب در سقیفه به 
دودستگی مهاجرین و انصار انجامیده است. اين پرسش ایجاد می‌شود که انصار با آن که اهل 
مدینه بودند و از لحاظ توانایی و آمادگی برای رویارویی با مخالفشان در سطح بالایی قرار 
داشتند» چگونه به نتیجه‌ی سقیفه‌ی بنی‌ساعده تن دادند و با ابوبکر له بيعت کردند؟! و 
چگونه امکان دارد انصار» آن گونه که برخى پنداشته‌اند با مهاجرین اختلاف يبدا کنند و در 
عين حال به خلافت ابوبک رت تن دهند و حاضر شوند در لشکرش به شرق و غرب گسیل 
شوند و برای تثبیت ارکان و پایه‌های خلافتی که ابوبكره در رأس آن قرار داشت» مجاهده 
و جان‌فشانی نمایند؟!! 

بازخوانی تاريخ آن دوران» بیان گر اشتیاق و تلاش وافر انصار: برای اجرا و انجام 
سیاست‌های خلیفه و از جمله جهاد با مرتدان (ازدین ب رگشتگان) می‌باشد. هیچ یک از انصار 
و بلکه هیچ یک از مسلمانان از بيعت با ابوبكر#ه امتناع نکرد. پیمان برادری مهاجرین و 
انصار» بسی بز رگ‌تر و فراتر از تخیلات و گمان‌های کسانی است که با نگارش و پردازش 
روایاتی دروغین و مغرضانه می کوشند تا چنین وانمود کنند که مهاجرین و انصار با هم 
اختلاف پیدا كردند." 


۱۰۹ مرجع سابق. ص‎ -١ 
مرجع سابق» همان صفحه‎ -۲ 


موضع ريبس خزرجيان (سعد بن عباده) در قبال خلافت ابوبكره 
سعد بن عبادهفه يس از يايان گفتگوهایی كه در سقیفه‌ی بنىساعده جريان یافت. با 
ابوبكر# يبعت كرد و از موضع نخستش که مدعى خلافت بود» عقب نشست. بشير بن سعد 
انصارى #5 (يسرعموى سعد بن عباده#ة) نخستين کسی بود كه با ابوبكر صديق #5 بيعت 
نمود. هیچ روایت صحیحی وجود ندارد که مطابق پندار برخی از تاريخ نگاران» بیان گر بروز 
بحران يا اختلاف كوجكك و بزرگی درمیان صحابه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده باشد و نشان دهد 
که حتی یک نفر از صحابه در امر خلافت طمع ورزیده است. آن گونه که روایات صحیح 
نشان می‌دهدء اخوت اسلامی» همانند گذشته و بلكه بيش از آن تداوم يافت. گستاخی در 
دروغ‌بافی بر صحابه به حدی رسیده که برخی می گویند: آن‌چه در ميان ابوبکر» عمر و 
ابوعبیده در سقیفه‌ی بنی‌ساعده گذشت. با هماهنگی. زد و بند و برنامه‌ی قبلی آنان بوده 
است تا حلافت را يس از وفات رسول خداج©ة در جنكك خويش آورندا! قطعاً ابوبکر: عمر 
و ابوعبيده#: آنقدر خداترس و تقواپیشه بوده‌اند که امکان ندارد از آنان چنین چیزی سر 
زده باشد. 

برخى از تاريخ نگاران كوشيدهاند تا از سعد بن عباده#ه چنان تصويرى ارائه دهند که 
گویا برای رسيدن به مسند خلافت» با حرص و آز تمام با مهاجرين رقابت می کرده و به قصد 
دست يابى به هدفش از هیچ نقشه و راهی برای تفرقه‌افکنی درميان مسلمانان فر وگذار نبوده 
است! اگر به بيشينه و گذشته‌ی سعد بن عباده 4 با زگردیم و آن را مورد مطالعه و کنکاش 
قرار دهیم او را در چنان صحنه‌هایی به همراه رسول خدا مه مىبينيم که به طور قطع 
اعتراف می کنیم: اوه از آن دسته بند گان ب رگزیده‌ی خدا است که با علم و عملشان در پی دنیا 
نبودند. سعد#* پیشاهنگ و بز رگ جماعتی بود که در پیمان دوم عقبه با رسول‌خدا ب 
بيعت نمودند؛ کفار قريشء او را در نزدیکی مکه دستگیر کردند» دستانش را به گردنش 
بستند و او را اسیر و دربند به مکه بردند؛ اما جبیر بن مطعم بن عدی» سعد#ه را از بند اسارت 
رهانید. سعد بن عباده# در غزوه‌ی بدر حضور یافت" و به مقام و منزلت بدریان در پیشگاه 
خداوند متعال مشرف گردید. وی» زاده‌ی خانه‌ای بود که رسول خدا ې درباره‌اش به 
سخاوت و بخشند گی گواهی دادند. سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضی الله عنهما از افراد 
قابل اعتماد در نزد رسول خدا پش بودند؛ رسول خدا له در جنگ خندق, با سعد بن عباده و 


۱- استخلاف آبی‌بکر ص ۵۰ 
۲- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب )۵٩۴/۲(‏ 


سعد بن معاذ رضى الله عنهما مشورت كردند كه آيا ثلث (یک‌سوم) محصول خرماى مدينه 
را به عبینه بن حصن بدهند تا از همراهى با احزابى كه برای جنگ با مسلمانان گرد آمده 
بودند» سر باز زند؟ وا کنش سعد بن عباده و سعد بن معاذ در قبال اين نظرخواهی 
رسول خد ام بركرفته از ایمانی عمیق و جان‌فشانی بزرگی بود. ' نقش سعد بن عباده در 
صحنه‌های مختلف دوران رسول‌خدا با كاملاً مشهود و هویدا است. پیشینه‌ی درخشان وی 
در خدمت به اسلام و همراهی صادقانه با رسول خدا با به حدی است که گذشته از عدم 
وجود روایت صحبحی مبنی بر موضع نادرست وی در سقیفه‌ی بنی‌ساعده. اصلاً امکان ندارد 
که کسی چون سعد بن عباده: با چنین گذشته‌ای بخواهد در گردهمایی سقیفه. عصبیت 
جاهلی را احيا کند تا از طریق تفرقه‌افکنی درمیان مسلمانان» به يست خلافت دست يابد. 
متأسفانه برخی روایات دروغین به اين شایعه دامن زده که سعد يس از آن که ابوبکر که به 
خلافت رسید» با جماعت مسلمانان نماز نمی‌خواند» حج نمی گزارد و بکلی از جماعت 
نان تويك وا شا دون ترديد انو ها رات سای در ونی ات که بل برسي 
نمی‌باشد؛ جراكه از روایات صحیح ثابت می‌شود كه سعد بن عباده 45 با ابوبکر صدیق که 
بيعت نموده است؛ ابوبکر 4ه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده» فضایل انصار را برشمرد و فرموده‌ی 
رسو لخدا تيه را یاد آوری کرد که (اگر همه‌ی مردم؛ راهی را در پیش بگیرند و انصارء راه 
دیگری راء من آن راهی را می‌پيمايم که انصار در پیش گرفته‌اند). ابوبکر با يس از بیان 
فضایل انصار < در گفتاری صریح و مستدل» فرموده‌ی رسول خد ام را به ياد سعد بن 
عباده#ه انداخت و به او رو کرد و گفت: «ای سعد! تو خود می‌دانی و نشسته بودی که 
رسو لخدا فرمودند: «قريشء والیان و زمام‌داران امر خلافت هستند؛ بهترین مردم از 
بهترینشان تبعیت می کند و بدترین و تبهکارترین مردم نیز پیرو تبهکاران قریشی می‌باشد.» 
سعد ذه ضمن تأیید گفته‌های ابوبکر ذه گفت: «راست می‌گویی؛ شما امير هستید و ما وزیر.» 


۱- الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص ۴۸ - عيينه بن حصن, سرکرده‌ی جمعی از قبیله‌ی فزاره بود که با هزار شستر 
برای جنگ با مسلمانان در جنگ خندق با دیگر احزاب کفر» هماهنگ شده بود. رسول‌خدا 7 با سعد بن معاذ و 
سعد بن عباده رضی الله عنهما مشورت کردند تا با دادن ثلث خرمای مدینه به عيينه بن حصن او را از همراهی با 
احزاب» منصرف کنند. هر دو سعد در پاسخ نظرخواهی رسول خدا با گفتند: اگر این, فرمان خدا است که 
اجرايش كنيد و اگر رأى خودتان می‌باشد. ما پيشنهاد مىكنيم كه چیزی به ايشان ندهیم. ناه كنيد به: طبقات 
ابن‌سعد. ترجمه‌ی محمود مهدوی دامغانی. ج۲/ص ٩۰‏ نشر نو(۱۳۶۹)[مترجم] 

۲- الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص۴۹ 


لذا تمام مردم و از جمله سعد با ابوبک رت بيعت کردند.' كاملاً ثابت و معلوم است که 
تمام انصار در مورد بيعت با ابوبكر#ه اجماع نمودند و همگی با وى بيعت کردند؛ بنابراين 
معنا ندارد که همواره به رواياتى دروغين درآویزیم؛ جراكه جنين چیزی اصلاً واقعيت ندارد 
كه بز رگ انصار (سعد بن عباده‌ظ) خواسته باشد درميان مسلمانان تفرقه بيفكند و قطعاً 
سعد #ه خدشه وارد می کند كه وی در جريان سقیفه‌ی بنی‌ساعده گفته است: «با شما بيعت 
نمی كنم و تا تير در تیردان دارم با شما می‌جنگم و سرنیزه‌ام را به خونتان آغشته می كنم و در 
مقابل شما شمشیر می‌زنم!؛ جه دروغی بز رگ تر از اين که سعدكه چنین گفته باشد یا از 
جماعت مسلمین جدا شده باشد؟! كرجه اين روایت در تاريخ طبری آمده. اما بايد دانست 
که اين روایت. باطل و بی‌ريشه است؛ چراکه راویش (لوط بن يحيى ابومخنف) شخص 
گمراهی بوده که ذهبی رحمه الله درباره‌اش گفته: «راوی دروغ‌پرداز و غیرقابل اعتمادی 
است»" ذهیی رحمه الله درباره‌ی اين روایت چنین گفته است: «اسنادش؛ آن گونه است كه 
می‌بینید.» " گذشته از آن که اسناد اين روایت در نهایت ضعف قرار دارد» با سيره و پیشینه‌ی 
سعد بن عباده#* و فضایل وی و هم چنین روایات صحیحی که بیان گر بيعت او با ابوبکر له 
می‌باشد» هیچ سا زگاری و تطابقی تھی نانك" 


آن‌چه» در مورد کشاکش و بگومگوی عمر و حباب بن منذر رضی الله عنهما در سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده روایت شده بنا بر قول راجح صحیح نمی‌باشد؛ چراکه عم رنه از دوران 
رسول خدا گا با حباب بن منذ رنه درگیر نشد. دلیل اين مطلب اين است که عمر فاروق نله 
می‌فرماید: «...از آن‌جا که در دوران رسوللخدا ما ميان من و حباب بن منذره دعوایی به 
وجود آمد و رسو لخدا رلك مرا از بگومگو با حباب#* نهی فرمودند» س وگند ياد کردم که 


۱- الأنصار فى العصر الراشدی.ص ۱۰۲ 

۲- میزان الاعتدال فى نقد الرجال (۲۹۹۲/۳) ؛ نگاه كنيد به: مرویات آبی‌مخنف فى تاريخ الطبری, نوشته‌ی 
دكتر يحيى بحیی. ص ۴۵و۴۶ 

۳- سير أعلام النبلاء (۲۷۷/۱) 


۴- الأنصار فى العصر الراشدى» ص ۱۰۲و۱۰۳ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشكر اسامه اه 1۸1 


ه ركز به حباب 5ه سخنی نگویم كه او را ناراحت كند.»' همین‌طور اين روايت كه در سقيفه 
ميان عمر و حباب رضى الله عنهما كشمكش و ستيزى به وجود آمده» بر خلاف واقعيت 
است؛ جراكه حباب 4ه در برخورد با مسايل رویه‌ی درستى داشت و طورى به خردمندی و 
صاحب نظرى در امور شناخته شده بود كه لقبش را در زمان رسول‌خدا ا ذىرأى (يعنى 
خردمند و صاحب‌نظر) كذاشته بودند؛ ' حباب 5ه کسی بود كه بيشنهادهايش در بدر و خيبر 
يذيرفته شده بود. " حتى يبشنهاد حباب ذه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده كه گفت: (يكك نفر از انصار 
امير باشد و یکی هم از مهاجرين)» به خوبى روشن می‌سازد که حباب ظ4 اصلاً قصد آن 
نداشته كه خودش» به خلافت برسد. بلكه وى می گوید: «به خدا سوكند که ماه ركز 
نمى خواهيم به خلافت شما رشک ببريم يا آن را از شما بگیریم؛ بلكه ما از اين می‌ترسیم كه 
كسانى به خلافت برسند كه ماء پدران و برادرانشان را (ييش از اين در ميدان نبرد كفر و 
ايمان) کشته‌ايم.» قطعاً عذر حباب 4ه در نزد مهاجرين يذيرفته بود؛ به خصوص كه مهاجرين 
نیز در كشتن مشركان با انصار شريكك بودهاند." 


موضع انصار در قبال حديث الأمّةَ من قريش 

اين حديث که (امامان و زمام‌داران امور مسلمانان قریشی هستند) در بخاری و مسلم و دیگر 
کتاب‌های حدیث به الفاظ مختلف روایت شده است. در صحیح بخاری چنین آمده است: 
(اِن هذا الأمر فى قريش لايعاديهم أحد إلا آکبه اللّه فى التّار على وجهه ما أقاموا الدّين)* 
یعنی: این امر (خلافت» در قريش است و هیچ کسی با آنان تازمانى كه دين رابيا 
می دارند» دشمنی نمی‌ورزد مگ رکه خدای متعال او را سرنگون می کند (و يا به چهره‌اش در 
آتش می‌افکند.)» در صحیح مسلم نيز روایت شده که رسول خداء و فرموده‌اند: (لایزال 
الإسلامٌ عزیزاً بخلفاء كلّهم من قریش) " یعنی: «اسلام» همواره به خلفایی که همه‌ی آن‌ها از 


قريش هستند» غالب و عزیز خواهد بود.» عبدالله بن عمر می كويد كه رسول خدا ا 


۱- مرجع سابق. ص ۱۰۰ 

۲- الاستیعاب (۳۱۶/۱) 

۳- الأنصار فى العصر الراشدی» ص ۱۰۰ 
۴- مرجع سابق, همان صفحه 

۵- بخاری, کتاب الأحكام, شماره‌ی۷۱۳۹ 
۶- مسلم» کتاب الإمارة. شماره‌ی ۱۸۲۱ 


فرمودهاند: (لايزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم إثنان)' یعنی: «امر خلافتء تا زمانى که 
د ورای وجو ده يانه در فر فن اس وه فر الختض افق وار هم خیم 
فرموده‌اند: (لّاس تبع لقريش فى هذا الشأن, مسلمهم لمسلمهم و کافرهم لکافرهم)" یعنی: 
«مردم در این‌باره پیرو قريش هستند؛ مسلمانشان» پیرو مسلمان قریشی است و کافرشان تابع 
کافر قريشى.) بکیر بن وهب جزری می كويد: انس بن مالک انصارى# به من گفت: «آیا 
می‌خواهی به تو حدیثی بگویم که آن را به هر کسی نمی گویم؟ ماء در خانه‌ای از انصار 
نشسته بودیم که رسول خدا ال تشریف آوردند ؛ کنار در ایستادند و دو طرف چارچوب را 
گرفتند" و فرمودند: لاد من قریش, ان لهم علیکم حًا و لکم عليهم حقا مغل ذلک, ما إن 
استرحموا فرحموا و إن عاهدوا آوفوا و إن حکموا عدلوا) یعنی: «امامان (و زمام‌داران امور 
مسلمین) قریشی هستند؛ آنان بر شما حقوقی دارند و شما نیز هم‌سان ایشان بر آنان حقوقی 
دارید؛ (بر شما اطاعت ایشان واجب است تا آن گاه که) اگر از ايشان بخشش طلبند» 
ببخشایند و چون قول و قراری بندند» به آن وفا کنند و هرگاه حکمی نمایند» عدالت را بيا 
دارند.؟ 

ابن حجر رحمه الله در فتح‌الباری احادیث زیادی در این‌باره از کتاب‌های مختلف حدیث 
آورده است. احاديثى كه درباره‌ی موضوع امارت قريش» روايت شده به حدى است که 
تقريباً در همه‌ی كتابهاى حديث آمده و با وجود اختلاف الفاظ بر اين نكته تأكيد دارد كه 
خلافت شرعی» از آن قريش است و در ساير موارد همه‌ی مسلمانان برابرند." البته يادآورى 
اين نکته نيز ضروری به نظر می‌رسد که كرجه احادیث نبوىء بر اين تا کید دارد كه خلافت؛ 
از آن قريش است. در مقابل از پیروی کورکورانه نیز برحذر می‌دارد؛ چنان‌چه در حديث 
نخست» وجوب فرمان‌برداری از حاكمان قریشی» مشروط به اين بود که آنان» دین‌دار و در 
خدمت دين باشند. در حدیثی که از انس بن مالک ذه روایت شده. به برخی از این شرایط 
اشاره شده است: «(بر شما اطاعت ايشان لازم است. تا زمانی که) ه رگاه از ایشان بخشش 
طلبند. ببخشایند و پایبند پیمان‌ها و قرارهای خويش باشند و در حکومت و قضاوت. عدالت 


۱- بخاری, کتاب الحکام شماره‌ی۷۱۴۰ 

۲- مسلم» کتاب الإمارة. شماره‌ی۱۸۱۸ 

۳- الفتح الربانی از ساعاتی, باب الخلافة ج۵ ؛ ابن‌ابی‌شیبه (۵۴۴/۵) 
۴- المصنف از ابن‌ابی‌شیبه (۵۴۴/۵) 


پیشه كنند و هر كس جنين نکند. مورد لعنت خداء فرشتگان و همه‌ی مردم قرار می‌گیرد.»! 
احاديث پیامبر اكرم 2 بر اين دلالت می کند كه نبايد از قريش در صورت عدم هماهنگی با 
شرايطى كه در حديث پیشین آمد؛ اطاعت نمود؛ جراكه عدم اجراى احكام الهی» خطر 
بزركى برای امت به دنبال دارد و به همین خاطر نيز در احادیث به دورى از حاكمانى كه 
بپادارنده‌ی دين نيستند» امر شده است. زيرا همراهى با جنين حاکمانی» خطرهای زيادى 
فراروى امت قرار می‌دهد. رسول اكرم بال فرموده‌اند: (إن هلاک أمّتى أو فساد أمّتى أغيلمة 
سفهاء من قريش) يعنى: «همانا (سبب) هلاكت و تباهى امتم» (سركردكان) بچه‌مانند و 
سبك سرى از قریش هستند.»" از آن حضرت رل پرسیدند: وظیفه‌ی ما در آن هنكام چیست؟ 
رسو لخدا مه فرمودند: «مردم بايد از آنان دوری کنند»" 

بررسى اين روايات» شرايط امارت قريش را روشن می‌سازد و بدون ترديد انصاركة با 
حفظ اين اصول و شرايط» خلافت قريش را يذيرفتند. انصار با رسول‌خدا ما عهد كرده 
بودند كه: همواره از آن حضرت ا اطاعت و حرف شنوى نمايند وبر سختىهاء شکیبایی 
ورزند و بر سر زمام‌داری امور مسلمانان با اهل آن کشا کش نداشته باشند مگر آنکه از واليان 
امور» کفر آشکاری بینند که درباره‌اش دلیل محکمی از سوی خدای متعال داشته باشند.؟ 
انصار ک: تصور درست و کاملی از مسأله‌ی خلافت داشتند و آن‌چه در پندار خود درباره‌ی 
خلافت مجسم کرده بودند. مجهول و مبهم نبود؛ بلکه بسیاری از آنان» اين حدیث را از 
رسول خدا پا شنيده بودند و روایت می کردند که: (خلیفه از قريش است.) آن عده که اين 
حدیث را نشنیده بودند» به روایت ابوبکر 4 قانع شدند و بر اساس دلایلی که ابوبک رن ارائه 
داد» بگومگو درباره‌ی مسأله‌ی خلافت را پایان دادند و بدین گونه به خواست و مشورت 
همگان و بر پایه‌ی عقل و نصوص شرعىء خلیفه از ميان قريشيان تعیین شد و انصار به طور 
کامل نتایج رایزنی‌های سقیفه را پذیرفتند." بنابراین بی‌اساسی اين گفتار روشن شد كه: 
قریش» به قصد به خلافت رساندن ابوبكر» حدیث (خلفا از قريش هستند) را شعار خويش 


-١‏ مرجع بيشين 

۲- بخاری, كتاب الفتن, شماره‌ی۷۰۸۵ - در صحيح مسلم حدیثی بدين مضمون آمده است که: «هلاكت و نابودى 
امت من توسط طایفه‌ای از قریش است.»(مترجم) 

۲- دلائل النبوة از بيهقى (۴۶۴/۶) ؛ الإحسان فى تقریب صحیح این‌حبان, شماره‌ی ۶۷۱۳ 

۴- بخاری, کتاب الفتن. شماره‌ی ۷۰۵۶ 


۵- الأنصار فى العصر الراشدی» ص ۱۱۶ 


قرار دادند تا خلافت را از دست انصار بيرون كشند و ابوبكرك را به خلافت برسانند. 
همین طور اين گفتار نيز باطل است كه: (حديث مذ کور» ساخته و پرداخته‌ی ابوبكر 5ه 
مى باشد و اصلاً جنين حديثى از رسول خداي#ة روايت نشده است.) برخى ضمن رد اين 
حدیث» آن را ساخته و پرداخته و استراتژی قريش برای رسيدن به خلافت می‌دانند كه 
بازتاب جایگاه قريش در جامعه‌ی عربى آن روز بوده است! بدون ترديد جنين پردازشی از 
ماجرای سقیفه و حديث صحیح و مشهور (الآئمة من :قتريدى) شکلی از زشت‌نمایی و 
دروغ‌بافی است که تاريخ دوران خلفای راشدین و صدر اسلام» خلاف آن را نشان می‌دهد و 
ثابت می کند كه شکل گیری نظام اسلامی به خاطر تلاش و مجاهدت اصحاب رسول خدا من 


بوده و بر اساس اخوت و برادری ژرف و استوار مهاجرین و انصار قوت گرفته است. 


اشاره‌ی آبات قر آن به خلافت ابوبكر صد یق له 
در برخی از آیات قرآن به اين نکته اشاره شده که ابوبکر صدیق 4ه سزاوارترین و 
شایسته ترین فرد اين امت برای خلافت و جانشینی رسول‌خدا به است. آیات زیر از این 
دست می‌باشد: 
8-١‏ آهدتا الصرّط المسَتَقیم( 
عليهم ولا الضالین 
یعنی- «ما را به راه راست راهنمایی فرما؛ راه کسانی که به ایشان نعمت داده‌ای» نه راه 
آنان که بر ایشان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان.» 


توضیح: در اين آيه خداوند متعال» به بند گانش آموزش می‌دهد که از او بخواهند تا 


TR 00‏ كا 


¢ (فا تحه: ۶ و۷) 


آنان را به راه راست» یعنی راه کسانی که به آنان نعمت داده» راهنمایی کند؛ خداوند متعال» 
در آیه‌ی ۶۹ سوره‌ی نساء» چهار دسته را نام می‌برد که به ایشان نعمت داده است؛ یکی از اين 
گروه‌هاء صدیقین می‌باشند. رسول‌خدا :29 نيز ابوبکر صديق# را از ج رگه‌ی صدیقین 
معرفی کرده و بلکه بر او لقب صديق نهاده‌اند. بنابراین ابوبکر 4ه یکی از صدیقین است و 
البته جلودارتر از همه؛ وقتی ابوبکر صديق 4ه یکی از کسانی باشد که راهشان, همان راه 
راست و مستقیم است» كدامين عاقل در این که ابوبكره سزاوارترین شخص امت برای 
جانشینی رسول خدا پا می‌باشد» شک می کند؟ " محمد بن عمر رازی رحمه الله می گوید: 


۱- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة از ناصر حسن الشیخ (۵۲۲/۲) 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۸۵ 


«اين آیات سوره‌ی فاتحه» بر خلافت ابوبکر ظ4 دلالت می کند؛ چرا که راه راست در این 
آیات. راه کسانی تعریف می‌شود که خداوند» به آنان نعمت داده است و خداوند متعال» در 
آیات دیگر (۶۹ سوره‌ی نساء) بیان می کند که آنان» عبارتند از: انبياء» صدیقین» شهدا و 
صالحین. بدون شک ابوبكر#ه در رأس صدیقین قرار دارد و به عبارتی مفهوم آیات سوره‌ی 
فاتحه از اين قرار است که خدای متعال به ما دستور می‌دهد از او هدایتی را درخواست کنیم 
كه ابوبکر صدیق 5ه و ساير صديقين بر آن بوده‌اند. اگر ابوبکر ده شخص گمراهی بود اصلا 
اقتدا به او درست نبود؛ بنا بر آن‌چه آوردیم» اين آيه؛ دلیلی بر خلافت ابوبکر صدیق ذه 
می‌باشد. ! 

محمد امین شنقیطی می گوید: «از این آیه» درستی خلافت ابوبکر صديق #ه برداشت 
می‌شود؛ چرا که ابوبكر#ه در جر گه‌ی کسانی قرار دارد که خداوند متعال» در سوره‌ی فاتحه 
به ما ياد می‌دهد که از او هدایت و ره‌یابی به راه کسانی را بخواهيم که راهشان» راست و 
مستقیم است. خداوند» اين نعمت‌یافتگان را معرفی نموده و صديقين را از جمله‌ی آنان 
برشمرده است. قطعاً ابوبكر از ج ركدى صدیقین است و از این‌رو در جمع کسانی 
می گنجد که خداوند متعال» به آنان نعمت داده و به ما امر فرموده تا از خدای مهربان 
بخواهیم که ما را به راه چنین کسانی راهنمایی کند. لذا هیچ تردیدی به‌جا نمی‌ماند که 


ابوبکر صد یق ذه بر راه راست بوده و خلافتش نیز حق می‌باشد.»" 
۳0 ور رد2 يو E‏ 0 
5 و ین oS‏ 
و 0 ا r‏ بير 
لومَة ا 5 فصل E‏ مشاه "1 بح 
یعنی: «ای اهل ایمان! هر كس از شما از دين خود برگردد (و مرتد شود)» خداوند (به 


) 4 (مائده:۵۴) 


سخت و نیرومند؛ در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. 
اين فضل خدا است (که به کسی» جنين ویژگی‌هایی بدهد و) خداوند» آن را به هر كس که 
بخواهد» عطا می کند و خداوند» آگاه است و دارای فضل فراوان.» 


)۲۶۰/۱( تفسير رازى‎ -١ 
)۳۶/۱( أضواء البيان‎ -۲ 


ویژ گی‌هایی كه در اين آيه بیان شد بر ابوبكر صديق ذه و كسانى كه او را در جنگ با 
مرتدان و از دین بر گشته‌ها همراهی نمودند» منطبق می گردد. خداوند متعال» در این آیه» 
ابوبكر» و لشکریان مسلمانی را كه رویاروی مرتدین ايستادند» به کامل‌ترین و برترین 
ویژگی‌ها ستوده است. اين آيه از آن جهت دلیلی بر خلافت ابوبکر صديق#ه است که: 
«خداوند علیم می‌دانست که عده‌ای» يس از وفات رسولخدا چ از دین بر می گردند؛ 
خداوند متعال نیز وعده داد که در چنان زمانی» کسانی را رویاروی مرتدین قرار می‌دهد که 
در مقابل مومنان» فروتن و در برابر کافران» سخت و نیرومند هستند؛ در راه خدا جهاد 
می كنند و از هیچ سرزنشی باک ندارند. يس از وفات رسول اکرم يه اين حادثه به وقوع 
پیوست و عده‌ای از دين ب رگشتند؛ خداوند متعال» نیز وعده‌اش را تحقق بخشید و ابوبکر 
صدیق #ه را برای جهاد با مرتدین بلند کرد و به صحابه د توفیق داد تا ابوبكركه را در انجام 
اين مهم همراهی نمایند. ابوبكره در انجام اين وظیفه از هيج سرزنشی نهراسید و بدین گونه 
حق» پیروز شد و وعده‌ی الهی درباره‌ی جهاد بندگان بركزيدهاش با مرتدین به حقيقت 


9 ۰ 5 5 ۱ 
پیوست و دليل و حجتى برای جهانیان در مورد درستی خلافت ابوبكر صد یق له شد.» 


ت چ م رم 79 مقر دا ص ۳ مر 2 2 صوه و و ور 
۳ إلا تنصروة فقد تَصره الله إذ أَحْرَجَهُ الذین ڪفروا نان انين إذ هما فى 
صد 
صودر و ر و ۳ 2 ره ہے یہر رر ٤‏ رد ف و ی 57 رده 50 
القار لذ يَقَولُ لِصَحِبِ لا تن ارت اله معنا فأنّل اله متکینته. عليه وید 


قد 
ودر 


بجو لم تَرَوَهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الزيت کفروا لفل وَكَلِمَة آله هی العلا 


يعنى: «اگر پیامبر را يارى نکنید» (بدانيد كه) خدا (ياريش می کند. آن گونه كه بيش از 
اين) او را يارى كرد؛ آن هنگام كه کافران او را (از مكه) بيرون كردند در حالى كه یکی از 
دو نفر بود (و ابوبكر را به همراهش داشت. هنگامی که آن دو (ييامبر و ابوبكر) در غار 
بودند» (ابوبكر از اين نگران بود كه كزندى از سوى كفار به پیامبر برسد؛ به همین سبب) 
پیامبر» (او را اطمینان خاطر داد و) در آن هنكام خطاب به رفيق دل‌سوزش گفت: غم مخور 
که خدا با ما است. خداوند» آرامش خود را بر او فرو فرستاد (و ابوبکر در پرتو الطاف الهی» 
آرام كرفت و خداوند) پیامبر را با سپاهیانی یاری داد که شما آنان را نمی‌دیدید و سخن 
کافران (و توطئه‌ی آنان را درباره‌ی قتل پیامبر) فرو كشيد و كلمدى الله پیوسته بالا است (و 


نور توحید. هميشه بر کفر چیره می‌باشد) و خداوند» با عزت و حکیم است.» 


۱- الاعتقاد از بیهقی. ص ۱۷۳و ۱۷۴ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۸۳۷ 


ابوعبداله قرطبی می گوید: | ثانی آثنيّن 4 در اين آیه» بر اين دلالت دارد که ابوبکر: 
جانشین رسول خدا رل است؛ چرا که خلیفه و جانشین به کسی اطلاق می‌شود که در جایگاه 
دوم و پس از زمام‌دار پیشین قرار می گیرد. از ابوالعباس احمد بن عمر چنین شنیده‌ام که 
«ابوبكر# از آن جهت که ر پس از رسول خدا رل در جایگاه زمام‌داری امت قرار گرفته» 
سزاوار اين است که انی‌ائنین نامیده شود؛ زیرا رسول‌خدا اډ نخستین کسی بودند که 
راهبری امت را بر دوش کشیدند و ابوبكره دومین نفر يس از آن حضرت در عهده‌داری 
اين مسؤوليت محسوب می گردد. هنگامی که برخی از قبایل عرب» مرتد شدنده ابوبكر 4ه 
مردم را به اسلام فراخواند و با کسانی که به اسلام پڈ يشت کردند جنگید و در واقع رویه‌ی 
رسول خدا له را در دعوت به اسلام و جهاد با کافران در پیش كرفت و به همین خاطر نیز 
شایسته و سزاوار اين شد که درباره‌اش گفته شود: ثانى اثنين». ' 


۴ « لبقو الْأَوَلُونَ من المهُجرین والانصار لین اوه بإحسن 


۶و و 


ری ال عم ورضوا عنه وعد هم ج تجرى تها الأتهر خلدين فما بدا 
ذلك لور العظم: 
یعنی: «پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 


گرفتند و راه ايشان رابه خوبى ييمودنك» خداوند از آنان راضى است واينها نيز از خدا 


خشنودند و خداوند برای آنان بهشت را آماده کرده که در زیر (درختان و کاخ‌های) آن» 
نهرها جاری است و ایشان در آن جاودان می‌مانند؛ اين» رستگاری بزرگی است.» 

اين آيه نیز بر شایستگی ابوبکر اه و حقانیت خلافت وی دلالت می کند؛ چرا که همجرت 
عملی است که بر نفس سنگین تمام می‌شود و بر خلاف ميل انسان می‌باشد. لذا هر كس که 
برای انجام چنین تکلیف مهمی پیش قدم شود الگوی دیگران قرار می گیرد. پیش‌دستی در 
هجرت. سبب دل گرمی رسو ل خد ال و از ميان رفتن پریشانی آن حضرت بود. همین‌طور 
پیشگامی در نصرت و یاری نيز مایه‌ی غمگساری رسول خدا ا بود. بدون تردید کسانی 
که کمر به یاری و خدمت رسول‌خدا به بستند به افتخار بزرگی نايل شدند. ابوبکر 
صدیق #5 از آن دست مردمانی است که برای همجرت پیشگام شدند و در هر جا و مکانی 
آستین همت به خدمت رسول اکرم ا بالا زدند؛ بنابراین پیشگامی ابوبک رنه در همجرت و 
همراهی وی با رسول خدا با او را در رتبه‌ای از اين افتخار قرار داد که نصيب هیچ كس 


۱- تفسیر قرطبی (۱۴۸9۱۴۷/۸) 


دیگری نشد. بر همین اساس ابوبكر#ه از خدا خشنود كشت و خداوند متعال نيز از او اعلان 
رضایت نمود و قطعاً خشنودی خداوند» برترین و بالاترین فضل و دهشی است که نصیب 
بنده می گردد. بی گمان اين آيه از مهم‌ترین دلایل فضیلت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما و 
درستى خلافت آن دو بزركوار مىباشد. ' 

۵ظ وعد الله لین ءَامَنُوا E‏ 


۱۳ 


كذ آستظلت یرت ین الي وب کی م دبیم الد ی آزتضئ هم يبدل 


مرو ےل صر ووو ل ود 1 یب ری مایپ زا 


یعنی: «خداوند» به کسانی از شما که ایمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‌اند» وعده 
می‌دهد که آنان را حتماً در زمين خلیفه و جانشین سازد (و به ریاست پرساند) آن گونه که 
پیشینیان ايشان را به مقام خلافت رسانید؛ هم‌چنین دینشان را که برایشان می‌پسندد» قطعاً (در 
(تا بدون دلهره و دغدغه) مرا پرستش کنند و کسی را شریک و انبازم قرار ندهند. پس از 
اين» کسانی که کافر شوند. آنان» فاسقان (حقیقی) هستند (و از دایره‌ی اسلام» بیرون 
می‌باشند).» 

اين آیه بر خلافت ابوبکر صديق#ه و سه خلیفه‌ی دیگر منطبق می گردد. پذیرش اين 
نکته که ویژگی‌های بیان شده در اين آيه با خلافت خلفای راشدین (ابوبکر عمر» عثمان و 
على #:) منطبق و برابر می گردد» دلیل حقانیت و شایستگی خلافت هر یک از اين بزرگواران 
است." یکی از بز رگان سلف» ضمن تلاوت اين آيه گفته است: «حقانیت خلافت ابویکر و 
غمر رضی الله غنهما در کتاب دا بیان شده است.)" 


وہ و 


۶ ( قل لین ین آلأغراب سَمُدَعَونَ إن توم اول باس دید فوم آو 


2 


و ر 


فتلمون :فان نیوا گم اه جوا جا ١‏ قان ولوا کما وی س قبل یگ 
عَذَاًا لیا 


€ (فتح:۱۶) 


۱- تفسر رازی (۱۶۸/۱۶و۱۶۹) 
۲- تفسیر ابن‌کثیر (۱۲۱/۵) 


يعنى: «به عربهاى باديهنشين بازيس مانده (از جهاد) بگو: به زودى (براى نبرد) به سوى 
قومی جنگجو و پرقدرت فراخوانده خواهيد شد؛ با آنان بيكار می كنيد (و دو راه پیش 
رويشان می‌نهید: يا با شما می‌جنگند و) يا مسلمان می‌شوند.. اگر فرمان‌برداری كنيد (و به 
جنگ اين قوم بروید) خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد و اگر مانند گذشته سربتابیده 
خداوند به شما عذاب دردناکی می‌رساند.»ابوالحسن اشعری می گوید: اين آيه بر درستی 
خلافت ابوبكر#ه دلالت می کند. 

خداوند متعال» در سوره‌ی توبه در مورد کسانی که از همراهی رسول‌خدا ا در جنگ 
تبوكك سر باز زدند» می‌فرماید: «فإن رَجَعَكَ آله إلى طایفة يم وإمعدنوك روج 


صده و 


تقل لق ا | ون تلو مَعَ عَدُوَا هه مرو 


عدوا مع ین 
يعنى: «ه ركاه خداوند» تو را (از جنگ تبوك) به نزد گروهی از آنان بازكرداند (كه تو 


))) (توبه۸۳) 


را در اين جنگ همراهى نکردند) و آنان از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو (در نبرد 
دیگری) خروج کنند» بگو: هرگز با من (برای جهاد) حرکت نخواهید کرد و همراه من با 
هیچ دشمنی نخواهید جنگید؛ (چراکه من به شما اجازه‌ی همراهی با خودم را نخواهم داد). 
زيرا شما نخستین بار (كه به همراهی من در جنگ تبوكك امر شدید) به کناره گیری و 
خانه‌نفینی راضی و خشنود گشتید؛ يس با خانه‌نشینان (پیرمردها» زنان» کودکان و ناتوانان) 
بنشینید.؛ خداوند متعال» در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی فتح به پیشینه‌ی کسانی اشاره می‌فرماید که قبلاً 
در جهاد شر کت نکرده‌اند و با تغيير شرایط می‌خواهند به قصد دست‌یابی به غنايم» در جنگ 
شرکت کنند؛ فرمان و قانون الهی در آیه‌ی ۸۳ سوره‌ی توبه بیان شده که جنين کسانی 
نمی‌توانند با مومنان در میدان نبرد همراه شوند. به عبارتی در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی فتح» مفهوم 
)0 و ادن رداق لهاك خداوند متعال» در آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی 
فتح ضمن اشاره به رويارويى قریب‌الوقوع مسلمانان با لشكرى قوی و نیرومند» بیان مى فرمايد 
كه اكر هنكام فراخوان عمومى برای جهاد با كفار در آن برهه‌ی زمانى همانند گذشته از 
حضور در ميدان نبرد سربتابید» به عذاب الهى گرفتار می‌شوید. مقایسه‌ی آيات سوره‌ی فتح 
و توبه» اين موضوع را روشن می‌سازد كه بنا بر آن‌چه در آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی فتح بیان شده 
شخصی که در زمان رویارویی مسلمانان با کفار قوی و نیرومند. مردم را به بسیج عمومی بر 
ضد کافران فرا می‌خواند. کسی غير از رسول اکرم ا است؛ چراکه خداوند در آیه‌ی ۸۳ 


۱۹۰ ابوبكر صد يق ذه 


سوره‌ی توبه و هم‌چنین در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی فتح» قانونی تعيين می‌فرماید که بر اساس آن 
کسانی که در گذشته از همراهی رسول خدا مه در جهاد سرتافتهاند» هیچ كاه نمی توانند در 
ركاب پیامبر يك و همراه وی به جهاد بروند. لذا فراخوانی که در آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی فتح بیان 
شده از سوی کسی غير از رسو لخدا با می‌باشد و او کسی جز ابوبکر هه نیست که يس از 
رسول‌خدا ا همگان را به بسیجی عمومی بر ضد مسیلمه‌ی کذاب يا فارس و روم فرا 
خواند.! مجاهد و حسن بصری رحمهما الله بر این باورند که منظور از کفار قوی و نیرومند در 
آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی فتح» فارس و روم می‌باشند؛ بنا به روایتی ابنعباس رضی الله عنهما نیز 
همین نظر را داشته و به روایت دیگر ابنعباس 4 بر اين باور بوده که منظور» بنوحنیفه (قوم 
مسیلمه‌ی کذاب) و رویارویی مسلمانان با آن‌ها در روز يمامه می‌باشد. در هر صورت اين 
آیه» بر حقانیت خلافت ابوبکر صديقه دلالت می کند؛ چراکه ابوبكركه در دوران 
خلافتش مسلمانان را بر ضد مسیلمه و بنوحنيفه (اهل یمامه) بسیج نمود و از دیگر سو 
مسلمانان را به جنگ با فارس و روم نيز فراخواند. البته جنگ مسلمانان با فارس و روم در 
دوران عمر فاروق < با پیروزی اسلام به نتيجه رسید و از آن‌جا که آغاز نبرد با فارس و روم 
در زمان ابوبکر له بوده» اين آیه» بیان گر خلافت ابوبكره است؛ اگر برداشت ما از اين آيه» 
خلافت عمركه باشد. باز هم حقانیت خلافت ابوبكركه از اين آيه ثابت می‌شود؛ زیرا 
ابوبکر ظ4 عمرظ را به صلاح‌دید خود به عنوان خلیفه پيشنهاد کرد و پیشنهادش, مورد قبول 
شورا و اجماع صحابه واقع شد. اين آبه» بر درستی خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 
دلالت می کند. بدون تردید از آن‌جا که درستی خلافت ابوبكره يس از رسول‌خدا ا 
ثابت شد. اين نکته نیز روشن می گردد که ابوبكركه از همه‌ی مسلمانان افضل و برتر 


۲ 
می‌باشد. 


م e‏ هم کر دم را دص قفش ی سر ب هی هر 
۷ ۶ للفقراء المهسجرين الذين اخرجوا من دیرهم وامولهم یبتغون فضلا من 


تور 


ولتك هم آلطّ دون 

یعنی: «غنايم» از آن مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده 
شده‌اند؛ آن اکتا کت و رضای خدا را می‌جویند و (دین) خدا و پیامبرش را يارى 
می‌رسانند. آنان» راستان (و مومنان راستین) هستند.» 


از ورگ رم او شاط امار اه + ا 7 
الله وَرضوانا وینصرون الله وَرَسولهء 4 (حشر:۸) 


)۱۴۳/۲( تفصيل اين بحث را نگاه كنيد در: الإبانة عن أصول الديانة. ص۶۷ مقالات الإسلاميين‎ -١ 
۶۷ الابانة عن أصول الديانة. ص‎ -۲ 


وفات رسول اكرميكة. سقيفة بنی ساعده و اعزام لشکر اسامه نت ۱۹۱ 


خداوند متعال» در اين آیه مهاجرین را صادقان و مؤمنان راستین نامیده است؛ قطعاً کسی 
که از سوی خداوند» صادق نامیده شود. در ورطه‌ی دروغ نمی‌افتد و کش و رویه‌ی 
صادقانه اش» داوم می‌یابد. چرا که خداوند از آینده‌ی هر کسی آگاه است و به صداقت 
کسی گواهی می‌دهد که بر راستی و صدقش, دوام می‌ورزد. ابوبكر# از ج ر گه‌ی مهاجران 
است؛ بنابراین جانشین رسول خدا بل به گواهی قرآن» مومتی صادق و راستین است." لذا 
اين آیه» بیان گر صداقت و راستی ابوبكر#* و درستی خلافت وی می‌باشد." 


نشانه‌های خلافت ابوبكر: در احاديث 

آن دسته از احادیث رسول اکرم با كه آشکارا يا به اشاره» به مسأله‌ی خلافت ابوبکر يه 
می‌پردازند» مشهور و فراوان بوده و شهرت و تواتر این احادیث به حدی است که جایی برای 
انکار آن نمانده است. "در اين بخش به برخی از احادیث رسول اکرم ب در موضوع 
خلافت ابوبكركه می‌پردازيم: 

-١‏ جبير بن مطعم ذه می گوید: زنی نزد رسول اکرم 7 آمد؛ رسول اکرم ب به او امر 
فرمودند که دوباره نزد ایشان بيايد. آن زن گفت: اگر آمدم و شما را نیافتم (و شما از دنیا 
رفته بوديد)» جه كنم؟ رسو ل خدا مه فرمودند: (إن لم تجدينى فأتى أبابكر) يعنى: «اگر مرا 
نیافتی» نزد ابوبكر برو" 

ابن حجر رحمه الله می گوید: «در حديثء بدين نكته اشاره شده كه انجام وعده‌ها و 
قرارهاى رسول اکرم ا بر عهده‌ی جانشين آن حضرت ب می‌باشد ...»." 

۲- حذيفه 5ه می گوید: در حضور رسول خدا مه نشسته بودیم که آن حضرت با 
فرمودند: (انی لاآدری ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذین من بعدى...) يعنى: (من» 
نمی‌دانم چه‌قدر درمیان شما می‌مانم؛ يس از دو نفری که يس از من هستند. پیروی کنید» و 
به ابوبكر و عمر اشاره کردند. 


۱- منهاج السنة (۱۳۵/۱)؛ الفصل فى الملل و الأهواء و النحل (۱۰۷/۴) 
۲- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة (۵۳۸/۲) 

۳- همان مرجع (۵۳۹/۲) 

۴- مسلم (۱۸۵۶/۴و۱۸۵۷)؛ بخاری. شماره‌ی ۳۶۵۹ 

۵- فتح الباری (۲۴/۷) 

۶- سلسلة الأحاديث الصحيحة از آلبانی (۲۳۳/۳و۲۳۶) 


رسول اکرم و" و در اين حديث به صراحت بیان می كنند كه به دو خلیفه‌ی يس از من 
(ابوبکر وعمر) اقتدا كنيد و از آنان پیروی نمایید؛ رسول اکرم ‏ از آن جهت به پیروی از 
ابوبکر و عمر رضی الله عنهما دستور دادند که آنان» سیرتی نیک و باطنی درست داشتند؛ اين 
حديثء به مسأله‌ی خلافت نیز اشاره می كند. ' 

۳ رسول اكرم با فرموده‌اند: (بينا أنا نائ رأيت آنی أنزع على حوضى أسقى الناس 
فجاءنى أبوبكر فأخذ اللو من يدى ليروحنى فنزع الدلوَيْن و فى نزعه ضعف و ال يغفر له 
ناتاو اا ا :فلم ا قرح جل قط فزي ينه حل و اتابی,و افو لان 
یتفجر)یعنی: «در خواب ديدم كه از حوض خود آب می کشم و به مردم مىدهم؛ (دراين 
بحبوحه) ابوبکر آمد و دلو را از دستم كرفت تا مرا آسوده کند (و به من کمک نماید). 
ابوبکر دو دلو آب کشید و در کشیدن آب ضعيف بود؛ خداوند او را مورد مغفرت قرار 
می‌دهد. سپس عمر آمد و دلو را از ابوبکر گرفت؛ من هرگز ندیدم که کسی قوی‌تر از عمر؛ 
آب بکشد؛ مردم (پس از آن که سيراب شدند) رفتند و آب هم‌چنان می‌جوشید.»" 

امام شافعی رحمه الله می گوید: «خواب انبیا؛ نوعی وحی است؛ در اين که رسول خدا 8 
فرمودند: (ابوبکر ذه در کشیدن آب ضعیف بود)؛ اشاره‌ای است به دوران اند ک خلافت 
ابوبكره و مشغولیت وى به جنگ با مرتدان و در نتیجه عدم دست‌یابی به فتوحات 
گسترده‌ای که در دوران دراز مدت خلافت عمره نصیب مسلمانان و خلافت اسلامی 
گردید.۳ 

۴ عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها می گوید: رسول اکرم 7 پا در بیماری ارتحال خود به 
Os‏ ا زر 
يقول قائل: ار ونيا الله و العومتون إل ایگ ای تسوت ابوک و رارت ا 
نزد من بخوان تا وصیتی بنویسم؛ چراکه من از این می‌ترسم که کسی آرزوی خلافت در سر 
بپروراند و به آن طمع ورزد و کسی ادعا کند که (برای خلافت) سزاوارتر است؛ در حالی 
که خداوند متعال و مؤمنان» جز ابوبكر را (برای خلافت) نمی‌پسندند.»؟ 


)۱۳۷/۱۰( تحفة الأحوذى بشرح الترمذی‎ -١ 
)۱۸۶۲۱۸۶۱/۴( روایت ت مسلم از ابوهریره‎ -۲ 
۱۷۱ الإعتقاد از بيهقى. ص‎ -۳ 


۴- مسلم (۱۸۵۷/۴) 


اين حدیث» فضيلت ابوبكر صديق 4ه را کاملاً روشن می‌سازد و به مسايلى اشاره می کند 
که امکان وقوع آن يس از وفات رسول‌خد امه بر سر جانشینی آن حضرت بل وجود 
داشت و از این خبر می‌دهد که مسلمانان به خلافت کسی جز ابوبکر نله راضی نمی‌شوند. بنا 
بر اشاره‌ی حدیث. اين امکان وجود داشت که در مورد جانشینی رسول خدا پا اختلاف نظر 
به وجود آید كه البته چنین نیز شد. اما يس از رایزنی» همه‌ی صحابه در مورد خلافت 
ابوبكر# به اتفاق نظر و اجماع رسیدند.! 

۵ عبيدالله بن عبدالله می گوید: به نزد عايشه رفتم و گفتم: آيا از بیماری رسول خدا مه 
برایم می گویی؟ عايشه رضی الله عنها فرمود: «بله؛ رسول خدا له بی حال شدند و پرسیدند: 
(اصلّی الناس) يعنى: «آيا مردم نماز گزارده‌اند؟» گفتم: نه؛ منتظر شما هستند. فرمودند: (ضعوا 
لی ماءً فى المخضب)یعنی: «برایم ظرفی را آب کنید.» چنان کردیم و آن حضرت ا وضو 
NEEL E‏ سره شا ویو ای اف هشن 
آمدند» پرسیدند: «آیا مردم نماز گزاردند؟» گفتم: نه؛ منتظر شما هستند. فرمودند: «برايم 
ظرف را آب کنید.» چنان کردیم و ایشان وضو گرفتند و خواستند برخیزند که دوباره سست 
و بیهوش شدند؛ وقتی به هوش آمدند» پرسیدند: «آیا مردم نماز گزارده‌اند؟» گفتم: نه؟ در 
انتظار شما هستند.. مردم در مسجد منتظر رسول خدا جا بودند تا با ايشان نماز عشا را ادا 
کنند. رسول اكرم 2 به ابوبكر#ه پیام فرستادند که برای مردم امامت دهد؛ پیک نزد 
ابوبكر#* رفت و گفت: رسول‌خدا با دستور داده‌اند كه با مردم نماز بگزاری. ابوبکر ذه که 
مرد نا ز ک‌دلی بود به عمر#ه گفت: «تو جلو شو و با مردم نماز بگزار». عمرته گفت: «تو 
به این کار سزاوارتری.» در آن روزها ابوبکر ظ4 امامت می داد تا این که روزی 
رسو لخدا احساس سبکی و بهبود کردند و بر دو نفر كه یکی از آنان عباس له بود 
تكيه دادند و برای ادای نماز ظهر به مسجد رفتند؛ در آن حال ابوبكر#ه برای مردم نماز ظهر 
را امامت می‌داد؛ ابوبکر 4 با دیدن رسول خدا ب خواست عقب برود که رسول اکرم و 
به او اشاره کردند عقب نرود و به آن دو نفر فرمودند تا ايشان را كنار ابوبکر 4 بنشانند؛ آن‌ها 
چنان کردند و ابوبكره در حال ايستاده» به رسول اكرم بل که نشسته بودند» اقتدا کرده بود 
و مردم نيز به امامت ابوبکر نله نماز می گزاردند.» عبيدالله می گوید: نزد ابن‌عباس رضی الله 
عنهما رفتم و گفتم: آیا آن‌چه را که عايشه رضی الله عنها در مورد وفات رسولخدا ب به 
من گفته» برایت با زگو کنم؟ ابن‌عباس #ه گفت: بگو. من نیز گفته‌های عايشه را درباره‌ی 


۱- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة (۵۴۲/۲) 


وفات پیامبر ب برای ابن‌عباس رضى الله عنهما با زگو كردم؛ ابن‌عباس نله جيزى از آن را 
انكار نكرد و گفت: «آيا عايشه رضى الله عنها مردى را كه با عباس اه بود» نام برد؟» گفتم: 
نه. ابن عباس رضى الله عنهما گفت: «آن شخص. على ذه بود ' 

نكاتى از این روايت برداشت مى شود كه می‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

الف) فضيلت ابوبكر صديق #5 و برترى او بر تمام صحابه د 

ب) شايستكى ابوبكره وحقانيت خلافت وى. 

ج) هركاه امام جماعت» بنا بر عذرى از حضور در مسجد باز بماند» شخصى که شرايط 
برتر و بهتری دارد» به جايش امامت می‌دهد. 

د) فضیلت عمر فاروق# نيز از اين روايت معلوم مىشود و واضح می گردد كه او؛ در 
مقام پس از ابوبكر صدیق 5ه مى باشد؛ جراكه ابوبکر ا تنها به عمركه بيشنهاد كرد جلو شود 
و برای امامت به شخص دیگری روى نیاورد." 

۶ -عبدالله بن مسعوده می گوید: زمانى كه رسول خدا با وفات نمودند» انصار ييشنهاد 
كردند یک امير از ما تعيين شود و یک امیر هم از مهاجران؛ عمر#ه در پاسخ يبشنهاد انصار 
جنين گفت: «ای گروه انصار! مگر نمی‌دانید رسول خداء له به ابوبكره دستور دادند تا برای 
مردم امامت دهد؟ يس كدامين شما اين را می‌پسندد که خودش را جلوتر از ابوبکر تفه 
بداند؟» انصار گفتند: «پناه بر خدا از این که خواسته باشیم بر ابوبكرك برتری بجوييم ويا 
خود را برتر از او بدانیم.»" 

۷ علی هه می گوید: «زمانی که رسول خدا و وفات نمودند. جوانب تعیین امير را 
بررسی کردیم ودیدیم که رسول خدا بل ابوبكره را برای نماز جلو کردند؛ لذا به اين نتیجه 
رسیدیم كه کسی را برای دنيايمان بركزينيم که رسول خدا مق او را برای دینمان ب رگزیدند؛ 
بنابراین ابوبک رت را جلودار و امير كرديم.»" 

ابوالحسن اشعری رحمه الله می گوید: «پیش‌نمازی ابوبکر له به دستور رسول خدا مه 
دلیلی است بر اين که ابوبکر اه در ميان صحابه#: از همه عالمتر بوده و بیش از دیگران به 


دانش قرائت» آگاهی داشته است؛ چرا که در حديث صحيح آمده است: (یژم القوم آقرژهم 


۱- مسلم» شماره‌ی۴۱۸؛ بخاری. شماره‌ی ۶۸۷ 
۲- شرح النووی (۱۳۷/۴) 

۳- المستدرک (۶۷/۳) 

۴- طبقات ابن سعد (۱۸۳/۳) 


لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسئّة فان كانوا فى السنّهِ سواء فأكبرهم سنا 
فان كانوا فى السن سواء فأقدمهم إسلامًا) يعنى: «داناترين هر قوم به كتاب خداء آنان را 
امامت می‌دهد و اگر همگی» در دانش قرائت يكسان بودند» کسی امامت می‌دهد كه به سنت 
آكادتر باشد و جنانجه در سن تشناسى نيز برابر بودند» کسی جلو مى شود كه سن بيشترى 
دارد و اگر همسن و سال بودند» کسی امامت می دهد كه جلوتر مسلمان شده است.» ابن كثير 
رحمه الله می گوید: «اين سخن ابوالحسن اشعرى است که بايد آن را با آب طلا نوشت؛ 
جراكه تمام اين ویژگی‌ها در ابوبكر صديق ذه جمع شده بود.)' 

اهل سنت در مورد این که آن‌چه در احاديث در مورد خلافت ابوبكركه آمده» صريح 
است ويا يوشيده و از باب اشاره دو گفتار و باور متفاوت دارند: 

الف) برخی از جمله حسن بصری» احمد بن حنبل و عده‌ای از اهل حدیث بر این 
باورند که احاديث وارد شده در موضوع خلافت ابوبکر 4 از نوع پوشیده و از باب اشاره 
است. دلیل اين دسته» اين است که رسول خدا مه ابوبکر له را برای نماز جلو کردند و 
دستور دادند تمام درهایی را که به مسجد باز می‌شود. ببندند جز در خانه‌ی ابوبکر را 

ب) باور عده‌ای از جمله ابو محمد بن حزم و برخی از اهل حديث بر این است که 
احادیث وارد شده در مورد خلافت ابوبکر 4 صریح می‌باشد و به احادیث ۱۰۲۵۳و۴ استناد 
می کنند که پیش از اين آورده‌ايم. 

بنده» در جمع‌بندی اين موضوع به اين نتيجه رسیده‌ام که رسول‌خدا با مسلمانان را به 
اين دستور نداده‌اند که ابوبکر نله بايد در جایگاه حلافت و جانشینی ایشان قرار بگیرد؛ بلکه 
آن چه رسول خدا بل در این‌باره فرموده‌اند» ساختاری خبری دارد که ايشان» از سوی خدای 
متعال» مسلمانان را از این خبردار می کنند که آن‌هاء ابوبكركه را به خاطر صفات و 
ویژگی‌های بی‌نظیرش که در قرآن و سنت به آن اشاره شده و او را بر تمام امت محمد 
مصطفی #2 برتری داده است. به عنوان خلیفه برمی كز ينند." 

ابن تيميه رحمه الله می گوید: «آن‌چه از بررسی روایات برمىآيدء اين است که پیامبر 
اكرم ا در قالب اقوال و افعال متعددی» مسلمانان را به اين رهنمون شدند که آنهاء 
ابوبكر#ه را به خلافت می‌رسانند؛ اسلوب روایات» نشان می‌دهد که اشاره‌ی رسول خدا لو 


۱- البداية و النهاية (۲۶۵/۵) 
۲- منهاج السنة از ابن‌تيمية (۱۳۴/۱و۱۳۵) 
۳- نگاه كنيد به: عقيدة اهل السنة و الجماعة (۵۴۸/۲) 


در مورد خلافت ابوبكره به گونه‌ای است که ايشان به خلافت ابوبکر نله خرسند هستند و 
خلافت وی را می‌ستایند؛ حتی خواسته‌ی رسول‌خدا باه بر این بود كه به طور صریح 
ابوبکر له را به جانشینی خود بگمارند؛ اما بدان سبب که دانستند. مسلمانان بر خلافت 
ابوبکر 4 اجماع می کنند» از نوشتن حکم خلافت ابوبكر» منصرف شدند... دلایل زیادی 
وجود داشت كه بر خلافت ابوبکر 4 تا کید می کرد و همين» صحابه‌ظا: را بر آن داشت تا با 
درك و شناخت دلایل موجود در مورد خلافت ابوبكر» به جانشینی وی اتفاق کنند. عمر 
بن خطاب له در حضور مهاجرین و انصار سخن كفت و چنین فرمود: «درمیان شما کسی 
نیست که به حد و پایه‌ی ابوبک رل برسد يا از او پیش افتاده باشد.؛ نصوص بسیاری» درستی 
خلافت ابوبكر#ه را به اثبات می‌رساند و نشان می‌دهد که خداوند متعال و رسول اكرم َك 
ابو بکر 4 را شایسته‌ی خلافت دانسته‌اند؛ مسلمانان با ابوبكر» بيعت کردند و بر پایه‌ی 
فضایلی که از ابوبكره در کتاب و سنت سراغ داشتند» وی را به خلافت برگزیدند و 
بدین گونه ابوبكره بنا بر نص و به اجماع تمام صحابه :: به خلافت رسید. البته نصوص وارد 
شده در مورد خلافت ابوبکر ظ4 بیان گر اين است كه خدا و رسول» ابوبکر را شایسته‌ی 
خلافت دانستند و به حقانیت آن اشاره کردند؛ نصوصء صحابه را بر اين ره نمود که خداوند 
متعال» خلافت ابوبکر را مقدر نموده و همین طور نيز شد. بايد دانست که اشاره‌ی نصوص به 
خلافت ابوبکر 4 از صدور حکم وی به عنوان خليفه» رساتر و سرآمدتر بود و جلوه‌ی بهتری 
داشت؛ چراکه با صدور حکم در مورد خلافت ابوبکر لته وى تنها بر پایه‌ی عهد و پیمان 
صحابه با خدا به خلافت می‌رسید؛ اما مسلمانان ابوبکر 4 را بدون حکم يا قرار قبلی بر 
اساس نصوصی که اين کار را درست و سزاوار می‌دانست. به عنوان خلیفه بر گزیدند و این 
بیان گر اين است که ابوبکر 4ه در حد و اندازه‌ای از فضیلت قرار داشت که او را از دیگران 
متمایز ساخت و باعث شد تا مسلمانان» او را بیش از دیگران شایسته و سزاوار خلافت 
بدانند e‏ 

اجماع امت در مورد خلافت ابوبكر صد يق ذه 

اهل سنت بر اين اجماع كردهاند كه ابوبکر 4 بيش از همه سزاوار جانشينى رسول خدا مه 
بود؛ جراكه فضيلت و پیشینه‌ی وى بر کسی يوشيده نيست و رسول اکرم به در دوران 
حيات خويشء او را بر تمام صحابه مقدم قرار دادند و امام جماعت نمودند؛ صحابه اد كنه 


)۴۷/۳۵( منهاج السنة (۱۳۹/۱- ۱۴۱ مجموع الفتاوى‎ -١ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۹۷ 


اين قضيه را دريافتند و بر خلافت ابوبک رت اجماع کردند و هیچ یک از آنان» با خلافت 
ابوبكر#ه مخالفت نورزید. عقیده‌ی ماء اين است که امکان ندارد صحابه»: بر گمراهی و 
ضلالتی» به اجماع و اتفاق نظر برسند. همه‌ی صحابه با ابوبکر#» بيعت کردند و همواره از 
وى اطاعت و حرف شنوى داشتند و هیچ یک از آنان در مورد خلافت ابوبكر» مخالشت 
نكرد. ' از سعید بن زيد سوال شد: «کی با ابوبكر#ه بيعت شد؟» سعید پاسخ داد: «همان روزی 
که رسو لخدا پا وفات نمودند؛ چراکه صحابه دوست نداشتند» مانده‌ی آن روز را در حالی 
سپری کنند که در جماعت نباشند.»" صحابه#: و هم‌چنین اهل سنت بر اين اجماع کرده‌اند 
که ابوبکرط» سزاوارترین شخص صحابه برای خلافت بوده است. ‏ اينكك به برخی از اقوال 
علما در اين زمینه می‌پردازیم: 

الف) خطیب بغدادی رحمه الله می گوید: «مهاجرین و انصار بر خلافت ابوبکر صدیق تفه 
اجماع کردند و او را خلیفه‌ی رسول‌خدا ب ناميدند و هیچ كس دیگری را بدين نام صدا 
نزدند؛ گفته شده که رسول‌خدا با درمیان سی‌هزار مسلمان وفات نمودند؛ تمام اين عده به 
ابوبکر تنب خلیفه‌ی رسول‌خدا می گفتند و پس از رسول اکرم 2 ابوبکر را به خلافت 
ب رگزیدند.؟ 

ب) ابوالحسن اشعری رحمه الله می گوید: «خداوند متعال» مهاجران و انصار و پیشگامان 
مسلمان را ستوده و در موارد مختلف از آنان تعریف کرده است؛ خداوند متعال» درباره‌ی 
کسانی که در زیر درخت با رسو لخدا با بيعت کردند» چنین فرموده است: 

«ه لَعَدَ ری آله عن الْمُؤْعِينَ إد ایو تحت ألسْجَرة 4 (فتم:۸ 

یعنی: «به تحقیق که خداوند» از مؤمنان راضی كشت بدانگاه که زیر درخت با تو بيعت 
کردند...). 

همین كسانى که خداوند آنان را ستوده است» بر خلافت ابوبكره اجماع کردند با او 
بيعت نمودند و او را خلیفه‌ی رسول خدا م2 ناميدند؛ اينهاء به فضيلت ابوبکر 4 به خوبى 


۱- عقيدة اهل السنة فى الصحابة (۵۵۰/۲) 

۲- أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ از ابراهيم شعوط. ص ۱۰۱ 
۳- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة (۵۵۰/۲) 

۴- تاريخ بغداد (۱۳۰/۱۰) 


آگاه بودند و او را در برخوردارى از تمام ویژگی‌های نیک از قبيل علم تقواء درس تانديشى 
و راهبری امت» برتر از دیگران مى شناختند.» ' 

ج) عبدالملک جوینی رحمه الله می گوید: «خلافت ابوبکر صديق#ه به اجماع صحابه 
تحقق یافت؛ صحابه‌ی كرام تمام تلاششان را در حرف‌شنوی و اطاعت از خلیفه‌ی 
ييامبر جالع بكار بستند... آنجه در مورد بيعت نکردن على ذيه در ابتداى امر گفته شده» 
دروغى بيش نيست؛ بله» على 5ه در سقيفه حضور نداشت و از غم وفات رسول اكرم يك 
خلوت كزيده بود؛ اما در حضور دید گان مردم و درميان جمع زيادى با ابوبكركه بيعت 
کرد" 

د) ابوبكر باقلانی رحمه الله در بحث اجماع صحابه بر خلافت ابوبكر صديق ذه می گوید: 
«مسلمانان» در مورد خلافت ابوبکر 4# و اطاعت از وى اجماع كردند و از این جهت اطاعت 
از ابوبكر صديق #5 بر همگان لازم و واجب شد. بارى ابوبکر اه در خلال خطبه‌ای گفت: 
«مرا می توانيد بركنار كنيد؛ جراكه من» خودم را بهترين شما نمی‌دانم.» على #ه اين گفته‌ی 
ابوبكر#ه را جنين پاسخ داد: «ماء تو را عزل نم ىكنيم واصلاً جنين نمی خواهيم؛ جراكه 
رسول خدا با تو را برای دينمان جلو كردند؛ يس ما چگونه به تو در امر دنيايمان راضى 
نشویم؟» اشاره‌ی على 44 به ماجراى امامت ابوبکر 4 بود که رسولخدا ب به او دستور 
دادند با مردم نماز بگزارد. على #5 به امارت و سريرستى ابوبكره در حج اشاره كرد و آن را 
دليل ديكر شایستگی ابوبکر 4# برای خلافت برشمرد: «و تو را بر ما امير فرمود...» ابوبكر 


مه لل 3 5 5 گام ۰ o‏ ۳ 
صد یق ذه برترين» مؤمن ترین» | هترین و داناترین شخص امت بود.» 


۶۶ الابانة عن أصول الديانة. ص‎ -١ 

۲- نگاه كنيد به: كتاب الإرشاد. ص ۳۶۱ - روايات صحیح» بيانكر اين است كه على 4ه یک روز يس از وفات 
رسول‌خدام و (روز سه‌شنبه ۱۳ ربيعالاول) با ابوبک ره بيعت نموده است.(مترجم) 

۳- الانصاف فیما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به. ص ۶۵ 


| وفات رسول اكرمكك سقيقة بنی ساعده و اعزام لشکر اسامه ۳ ۳ 198 
مياحثى پیرامون خلافت اسلامی و خلیفه 


خلافت اسلامى» شیوه‌ای است که امت اسلامی آن را برای زمام‌داری امور مسلمانان بر گزیده 
و بر آن اجماع نموده تا از طریق آنء امور جامعه‌ی اسلامی را سامان بخشد و مصالح امت را 
تأمين نماید. بيدايش و شکل گیری خلافت اسلامی» ضرورت گریزناپذیر و نااگسستنی امت 
اسلامی است؛ همین نیاز شدید امت به تشکیل خلافت. دلیل شتاب صحابه برای تعيين 
جانشین رسو لخدا ا بود. امام ابوالحسن ماوردی می گوید: «خداوند» قدرتش را نمایان 
کرد و برای امت» کسی را به ریاست رسانید و جانشین پیامبر ا نمود که امت را گرد آورد 
و راهبری آن‌ها را عهده‌دار شد تا مصالح جامعه» توسط آموزه‌ها و قوانین دینی تأمين گردد و 
یک‌پارچگی و وحدت کلمه بر اساس پیروی از خلیفه حفظ شود. بنابراین خلافت اسلامی 
شکل كرفت تا با پی‌ریزی پایه‌های حکومت اسلامی؛ مصالح عمومی مسلمانان سامان‌دهمی 
شود و حقوق و خواسته‌های آحاد جامعه تحقق یابد و زمام‌داران و والیان مناطق مختلف 
قلمرو حکومت اسلامی» از سوی خیلفه مشخض شوند.»" 

امت اسلامی» يس از وفات رسو لخدا پگ با مشکلات زیادی روبرو شد؛ وضعیت آن 
برهه‌ی زمانی چنین ایجاب می کرد تا مسلمانان» زود و حکیمانه برای سامان‌دهی امور خويش 
اقدام کنند و هیچ عرصه و زمینه‌ای نگذارند که امت» دچار پراکند گی شود؛ چراکه با وفات 
رسول اکرم و بیم آن می‌رفت که سستی و دودلی در برخی رخنه کند و گستره‌ی آن» به 
ار کان و پایه‌هایی که رسول‌خدا اة بنا نمودند» آسیب برساند." 

شالوده‌ی قوانین خلافت که نماد نظام حکومت اسلامی است؛ قرآن کریم و سنت پیامبر 
اكرم اہ می‌باشد. فقهاء پایه‌های حکومت اسلامی را شورا و بيعت دانسته‌اند که در قرآن 
كريم نيز به اين دو اصل مهم اشاره شده است. " گاهی عناوینی چون امامت و امارت؛ 
مترادف خلافت بكار می‌رود. مسلمانان بر اين اجماع دارند که تشکیل خلافت» واجب است 
تا با تعيين خليفه به امور مسلمانان رسید گی شود حدود و قوانین شرعی اجرا گردد و خلیفه» 
توانمندی‌های حکومت و مردم را برای گسترش دعوت اسلامی بكار بندد؛ برای حمایت دين 


۱- الأحكام السلطانية. ص” 
۲- عصر الخلفاء الراشدین نوشته‌ی دکتر فتحیه نبراوی. ص ۲۲ 


۳ مرجع سابق. ص ۲۳ 


بط ابوبكر صدیق ذه 


و امت» جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين کند و با عدالت و داد گستری» بیداد و ستم را 
ريشه کن کند و نیازهای ضروری آحاد جامعه را به خوبی برآورده سازد.. تشکیل خلافت به 
عنوان كوه روعي زر وبر اص بت میتی 

ا ال قرفا و نی ی یر اس را سول وی 
الا منک 4 (نساء:۵۹ 

یعنی: «ای اهل ایمان! از خدا و پیامبر اطاعت كنيد و از از کارداران و فرمانروایان مسلمان 
خود فرمان‌برداری نمایید.» 


مسي ع وما و إِنَا جعلسك حَلِيفَةٌ فى آلاژی ض فاح بين ناس 


2 


ص بو 


باحق ولا تیم لوی عن ييل ال إن E‏ له لهم 


و 


عَذَابُ شدي سوا 7 یشاب 


يعنى: «(خداوند به داوود» فرمود) ای داوود! ما تو را در زمين خلیفه‌ی خود ساختيم؛ پس 
درميان مردم به حق داورى كن و از هوای نفس پیروی نکن كه تو را از راه حق منحرف 
می‌سازد. كسانى که از راه حق منحرف می‌شوند» به خاطر آن که روز حساب (قيامت) را 
فراموش می کنند» عذاب سختی (در پیش) دارند.» 
رسول اکرم ول فرموده‌اند: (من خلع يدا مين طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له و من 
مات و لیس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلیة)" ب یعنی: كني که دست از اطاعت (حاکم 
عدل گستری که شرایع دینی را اجرا می کند) بکشد روز قيامت هیچ دلیل (و عذر موجهی) 
ندارد و هر كس در حالی بمیرد که در كردن (و بر عهده‌اش) بیعتی نیست» بر مرگ جاهلی 
ردا" 
5000 ۳ 5 7 4 5 ۳1 
پیش از خاک‌سپاری رسول خداج؛ گرد آمدند تا به اتفاق هم خليفهاى تعيين كنند؛ 


-١‏ الخلافة و الخلفاء الراشدون, ص۵۸ 

۲- مسلم (۱۴۷۸/۳) 

۳- منظور از مرگ جاهلی, اين است که مرگش بر صفت و ویژگی دوره‌ی پرهرج و مرج جاهلیت و بر ضلالت و 
گمراهی است.(مترجم) 


وفات رسول اكرمكك سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۱۲۳۱ 


ابوبكره نيز دلیل پذیرش مسولیت خلافت را ترس از بروز فتنه به سبب عدم تعیین خليفه 
بیان نمود.! 

شهرستانی در این‌باره می گوید: «نه در قلب ابوبکر ظ4 و نه در قلب هیچکس دیگری» اين 
نيامد که نبود حاکم برای مسلمانان درست باشد. همه‌ی دلابل. حاکی از آن است که 
صحابه‌ی کرام به عنوان مسلمانان صدر اسلام و کسانی که ایمان و باورهای دینیشان 
دست خوش دك رگونی نشده بود بر ضرورت وجود خلیفه اتفاق نظر داشتند و بر پای‌ی همین 
ضرورت بر تعيين خليفه اجماع کردند که خود. دلیل قاطعی بر وجوب تعيين خلیفه 
می‌باشد.»" بررسی دقيق و منصفانه‌ی جریان تعيين خلیفه» نادرستی اين مسأله را روشن 
می‌سازد که شتاب صحابه برای تعيين خلیفه بلافاصله يس از وفات رسول خدا به به خاطر 
جاهطلبى بوده است!" 

ابن خلدون» خلافت را اين جنين تعريف كرده است: «خلافت» عبارت است از زمامدارى 
امورى كه به خليفه ارجاع مى شود تا با نظرداشت مصالح دنيوى و اخروى همگان و بر مبناى 
دید گاه‌ها و داده‌های شرعى به انجام رسد؛ با توجه به اين که از دید شارع. اعتبار و حيثيت 
مسایل دنیوی بر اساس مصالح اخروی است. لذا خلافت. در حقیقت عبارت است از 
نمایند گی شارع برای حراست و پاسداری از دين و کاربرد راهبردهای دنیوی در این 
ديت" 

علامه ابوالحسن ندوى رحمه الله شرايط خلافت و مواردى را که در يس اين منصب 
لازم است. بررسى نموده و با كنكاش دوره‌ی خلافت ابوبكر صدیق 4 بر پایه‌ی دلايل و 
شواهد موجود در آن برهه از تاريخ اسلام» ثابت کرده که تمام شرایط خلافت در شخصیت 
ابوبکر و دوران وی تحقق يافته است. با وجودی که برخی از این شرایط در کتاب پیش روی 
شما به صورت پراکنده بیان شده» برای جمع‌بندی کلی اين شرایط به طور مختصر شرایط 
خلافت را از تكاء ندوی بازگو می کنیم 

الف) یکی از مواردی كه ابوبكركه را ممتاز و برجسته می‌نماید» اين است که ابوبكرظكه 


۱- الخلفاء و الخلفاء الراشدون. ص۵۹ 

۲- الملل و النحل (۸۳/۷؛ نگاه كنيد به: نظام الحکم از محمود خالدی. ص ۲۳۷ تا ۲۴۸ 
۳- الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص ۴۹ 

۴- المقدمة» ص ۱۹۱ 


۷ 020200000000000 أبوبكر صدیق ب 
آن حضرت ا بدين نکته گواهی دادند و ابوبکر هل را به نيابت خود در اركان اساسى دين 
گماشتند و در موارد زیادی در حيات خود بسیاری از امور مهم را به ابوبكر#ه واگذار 
کردند؛ ابوبكره آن‌چنان مورد اعتماد رسول خدا با بود که به مناسبت‌های مختلف و بلکه 
در برهه‌های حساس زند گانی پیامبر اكرم با با ایشان همراه ككشت و در مواردی از سوی 
رسول خدا پک به افتخار همراهی با ایشان مفتخر كشت که تنها از افراد قابل اعتماد و مورد 
اطمینان درخواست همراهی می‌شود. 

ب) دلیل دیگر تمایز و برجستگی ابوبكره اين است که او در مقابل جریان‌ها و 
طوفان‌های شدیدی که به قصد نابودی و ريشه کنی دين و از میان‌بردن زحمت‌ها و ثمرات 
دعوت رسول‌خدا ب شکل گرفت. چون کوهی استوار» پایداری ورزید؛ ابوبكر در 
شرایطی رویاروی اين جریان‌ها ایستاد که قلوب بسیاری از ممنان راستین لرزید؛ ابوبکر ظه 
در آن وضع آشفته و بحرانی» با صداقت و پایداری بى نظيرشء از عهده‌ی مسژولیتش بر آمد» 
پرده از چشم‌ها كنار زد و غبار از گوهر دين و عقیده‌ی صحیح زدود. 

ج) چهرگی و تمایز ابوبک رنه را می‌توان در فهم و شناخت درستش از اسلام جستجو 
کرد؛ آری می توان ابوبکر 4 را در دوره‌ی زند گانی پیامبر اكرم ا برتر و برجسته‌تر از همه 
یافت که در حالات و موارد مختلف از دیگران متمایز می گردد. 

د) یکی دیگر از وي گی‌های ممتازابوبک ره اين بود که بر حفظ و ماندگاری اصالت 
دين به همان شکل و ساختار زمان رسول خدا ال به گونه‌ای غیرت می‌ورزید که هیچ کسی 
بر آبرو» همسر مادر و فرزندانش چنان غیرتی ندارد؛ ابوبکر ظ4 به اندازه‌ای برای حفظ و 
ماند گاری دين» همت و غیرت نشان می‌داد که هیچ چیزی او را از اين مسير باز نمی‌داشت و 
بی آن که از چیزی بترسد يا در چیزی طمع ورزد تمام تلاشش را برای بقای دين به کار 
می‌برد و اگر ياران و نزدیکانش بنا به دلایلی که برای خود داشتند. او را همراهی نمی کردند؛ 
باز هم از هیچ تلاشی برای صیانت از آیین محمدی دریغ نمی کرد. 

ه) ابوبکر صدیق 44 خيلى باریک‌بین بود تا خواسته‌ها و سفارش‌های رسول‌خد ام را 
اجرا کند؛ وی برای انجام خواسته‌های رسول اکرم اة به اندازه‌ی مویی منحرف نشد و در 
اين مسير چانه‌زنی هیچ کسی را نپذیرفت و از هیچ سرزنشی نيز نهراسید. 

و) امتیاز دیگر ابوبکر 4+ اين است که او نسبت به دنیا به قدری بی‌رغبت بود كه تنها 
رسول خدا ا را می‌توان در بی‌رغبتی به دنياء برتر و والاتر از او دانست و بس؛ جه دلیلی در 
مورد زهد ابوبكر#ه بالاتر از این که وی» هر گز نخواست سلسله‌ی زمام‌داری امت را همانند 


حکومت‌های فارس و روم در خانواده‌اش موروثى كند و شالوده‌ی حكومت را در قالب 
خانواده‌ای سلطنتی بنا نماید.! 

تمام اين ویژگی‌ها و شرایط در ابوبکر 4ه وجود داشت و در شخصیت وی جه در زمان 
رسول خدا ا و چه پس از آن که به خلافت رسيدء به گونه‌ای پدیدار كشت که تردیدناپذیر 
و غیرقابل انکار می‌باشد ...." علاوه بر اين بايد دانست که بز ركان و سرآمدان صحابه در 
سقیفه‌ی بنی‌ساعده با ابوبكر#* بيعت کردند و روز بعد او را به عنوان خلیفه معرفی نمودند و 
بدين سان تمام امت» به طور عمومی با ابوبكر بیعت کردند. " آن‌چه در سقیفه گذشت؛ 
مجموعه‌ای از مبادی و قواعد حکومت دینی را تبيين نمود که می‌توان از آن دست. به اين 
موارد اشاره کرد: 

۱ تعيين خلیفه و کاردار از طریق انتخاب صورت می كيرد. 

۲-بیعت» یکی از پایه‌ها و شیوه‌های انتخاب است که به حکومت» مشروعیت می‌بخشد. 

۳ باید کسی را به عنوان خلیفه ب ركزيد كه دیانت و کفایتش در اداره‌ی امور» بیش از 
دیگران باشد؛ لذا سنجه‌ی صلاحیت در گزینش خليفه؛ بر اساس ارزش‌های اسلامی» فردی و 
اخلاقی می‌باشد. 

۴ خلافت. نباید موروثی باشد. به عبارت دیگر نباید مبنای انتخاب خلیفه را ورائت نسبی 
يا قبیله‌ای قرار داد. 

۵ آن‌چه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده در مورد شرافت قريش به ميان آمد» مبتنی بر واقع‌نگری 
و دلایلی بود که بايد به آن توجه می‌شد و اصلاً در انتخاب خلیفه هر شرافت و مسأله‌ای که با 
اصول اسلام تعارضی نداشته باشد» معتبر است و مورد توجه قرار می كيرد. ۲ 

۶ فضای حاکم بر گفتمان سقیفه؛ بدور از هرج و مرج دروغ عهدشکنی و 
دسیسه گری بود و چنان سلامت و امنیتی در خود داشت که می‌توان آن را فرایند كردن 
نهادن صحابه در برابر نصوص شرعی دانست؛ چراکه نصوص شرعىء به عنوان اصول مذاکره 
بر كفتمان سقيفه حاکم شده بود. 


-١‏ المرتضى» سيرة آبی‌الحسن على بن أبىطالب. ص۶۵ 
۲- سيرة أبى الحسن على بن آبی‌طالب. ص ۶۷ 

۳- الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص ۶۶ 

۴- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة. ص ۲۵۶ 


دكتر توفيق شاوی ضمن بررسى شورای صحابه در دوران خلفاى راشدین» گفتمان 
سقيفه را مورد كنكاش قرار داده و جنين نتبجه گیری نموده كه: 

الف) نشست سقیفه نشان داد كه مشورت آزادانه و رايزنى در فضاى باز به عنوان یکی 
از آموزه‌های صریح قرآن» مبنا و پایه‌ی تشکیل حکومت می‌باشد. پاییندی صحابه ا به 
آموزه‌های دین» آنان را به اجماع و اتفاق نظر در مورد تعيين خليفه رسانید؛ به عبارت دیگر 
محور اصلی اجماع صحابه در سقیفه» آیاتی از قرآن بود که به اصل شورا و مشورت دستور 
می‌دهد. اجماع صحابه در سقيفه» بیان گر و مؤكد اين است که شوراء اصل و پایه‌ی تشکیل 
دولت اسلامی می‌باشد و نخستین اصل قانون اساسی مورد اجماع در حاكميت دینی است که 
بركرفته از نصوص کتاب و سنت می‌باشد. ۱ 

ب) سقیفه‌ی بنی ساعده» نشان می‌دهد که انتخاب رییس دولت يا حکومت اسلامی و 
تعيين اختیاراتش» بر اساس شورا و بيعت است؛ انتخاب و بيعت آزادانه و يا به تعبیر امروزی 
قانون اساسی» در قبال اختیاراتی که به رييس حکومت می‌دهد. شرایط و وظایفی نیز پیش 
رویش مى نهد و می توان تفویض اختیارات و شرح وظایف حاکم اسلامی را اصل دیگری از 
قانون اساسی حکومت اسلامی دانست که در سقیفه مورد اجماع صحابه واقع شد. 

ج) در سقیفه‌ی بنی‌ساعده بر مبنای دو اصل پیشین» ابوبكره به اجماع صحابه به 
جانشینی رسول خدا من انتخاب شد تا به عنوان نخستین خلیفه‌ی دولت اسلامی» انجام وظیفه 
نماید. ' البته انتخاب ابوبكر له در سقیفه‌ی بنی‌ساعده» جنبه‌ی معرفی داشت و تفویض نهایی 
خلافت به وی در روز بعد و پس از بيعت عمومی مردم با او در مسجدالنبی بل تحقق یافت. ' 
در صفحات بعد» به بررسی بيعت عمومی مردم با ابوبكركه خواهیم پرداخت. 


۱- فقه الشوری و الاستشارة از دکتر توفیق شاوی» ص ۱۴۰ 


- مرجع سابق. ص ۱۴۲ 


مبحث دوم 


بيعت عمومى با ابو بکر د و اداره‌ی امور داخلى جامعه‌ی اسلامى 


بيعت عمومى با ابوبكر صد يق ذه 

روز پس از گردهمایی سقيفه و بيعتى كه با ابوبكر#» صورت گرفت» مسلمانان برای بيعت 
عمومى با ابوبک رت جمع شدند؛ عمر فاروق در آن روز نقش مهمى در بيعت عموم 
مسلمانان با ابوبكر#ه داشت. ' انس بن مالک ده می گوید: ابوبکر 4 یک روز يس از آنكه با 
وى در سقيفه بيعت شد. برمنبر نشست؛ عمر تاه برخاست و پیش از ابوبكر اه سخنرانی كرد و 
پس از حمد و ثناى الهى» جنين كفت: «اى مردم! من ديروز به فكر و اندیشه‌ی خود به شما 
سخنانى گفتم كه نه از آنجه در كتاب خدا يافته‌ام» بود و نه از آن‌چه رسولخدا باه به آن 
سفارش فرمودهاند؛ جراكه من جنين می‌پنداشتم كه رسول خدا يِل تا آخر درميان ما می‌مانند 
و ما را راهبری می کنند. ' خداوند متعال» در ميان شما كتابى باقى نهاده كه مایه‌ی هدايت و 
رهيابى است؛ يس اگر به اين كتاب تمسكك ورزيد» خداوند بلند مرتبه» شما را به راه راست 
ره می‌نماید؛ همان‌طور که رسو لخدا يلل را هدايت كرده است. خدای متعال» اراده‌ی شما را 
بر این هماهنگ فرموده تا زمامدارى امور خويش را به بهترين خود يعنى يار دلسوز 
رسولخداج#ة و کسی كه در سفر هجرت با پیامبر ا همراه بود» واگذار کنید؛ پس 
برخيزيد و با ابوبكر* بيعت کنید.» مردم برخاستند و به طور عمومى و همگانی با ابوبكر 
صديق 4 بیعت كردند. ابوبكر يس از حمد و ثناى الهى جنين فرمود: «اى مردم! مرا در 
حالى به امارت خويش كماشتيد كه (گمان نمی کنم) بهترين شما باشم؛ پس اگر نیک و 
درست عمل کردم؛ ياريم دهيد و اگر بد و نادرست رفتار کردم اصلاحم كنيد. صداقت و 
راستى» (چون)امانت است (كه خوب و کامل ادا شده) و دروغ» كمال خيانت؛ کسی که در 
بين شما ضعيف (و حوّباخته) است. در نزد من قوی خواهد بود تا به خواست خداء حقش را 
به او بازكردانم و هر كس كه در ميان شما قوی است (و حق دیگران خورده)» در نزد من 
ضعيف خواهد بود تا به خواست خدا حق را از او بستانم (و به ذی‌حق بازيس دهم.) هیچ 


-١‏ عصر الخلفاء الراشدين. ص۳۰ 
۲- عمر فاروق#4ه با اين سخنان, به اشتباه خود در روز وفات رسول اکرم و اذعان می‌کند که گفته بود: 


رسول‌خدا پا نمرده‌اند و .... نگاه كنيد به: نهاية الارب نویری.(مترجم) 


قومی» جهاد در راه خدا را ت رک نمی كنند مگر آن که خداى متعال» آن‌ها را خوار و ذلیل 
می گرداند و فحشا و بد کاری در هیچ قومی گسترش نمی‌یابد مگ رکه خدای متعال» همه‌ی 
آن‌ها را به بلا و عذابی عمومی گرفتار می‌سازد. از من تا زمانی که از خدا و رسولش اطاعت 
می کنم» فرمان پذیرید و هرگاه از اطاعت خدا و رسول» سرتافتم نباید از من اطاعت کنید. 
خذاونده شما را مورد رحمت خود قرار دهد؛ برای نماز برخيزيد.)' 

در صحيح امام بخارى رحمه الله نيز به بيعت عمومى صحابه < با ابوبكر صديق #5 اشاره 
ده اسك" 

اين خطبه‌ی شکوهمند با آن که مختصر و كوتاه می‌باشد. از باارزش‌ترین خطبههاى 
اسلامى به شمار مىآيد؛ جراكه ابوبكر صديق#ه در آن» به بیان اصول عدالت گستری و 
مهرورزى در تعامل ميان حكومت و مردم می‌پردازد و بر این تأكيد می کند که اطاعت از 
ولىامر و كاردار مسلمانان» منوط به اين است که او» فرمان‌بردار خدا و رسول باشد؛ ابوبکر 
صديق ذه در اين خطبه به صراحت. نقش جهاد را در سرافرازی امت بیان می‌فرماید و از 
فحشا و بد کاری برحذر می‌دارد که مایه‌ی فساد. فروپاشی و ازهم گسیختگی جامعه می‌باشد. " 
بررسی سخنرانی‌ها و رخدادهای پس از وفات رسول اکرم يلق این زمینه را برای پژوهش گر 
فراهم می آورد تا سیمای حکومت اسلامی دوره‌ی خلافت راشده را بهتر بشناسد. آن‌چه در 


اين پهنه » بیش تر جلوه می‌نماید» موارد ذیل است: 


١‏ مفهوم بيعت 

علماء تعریف‌های كوناكونى از بيعت ارائه داده‌اند. ابن خلدون» بيعت را این جنين تعريف 
كرده است: «بیعت» پیمانی است که بر اطاعت ولىامر و كاردار مسلمان بسته مىشود.»" 
برخى هم بيعت را هم‌پیمانی بر مبناى اسلام دانستهاند” و عده‌ای بيعت را عهد و ميثاق استوار 
برای حفظ و اقامه‌ی كتاب و سنت» تعريف کرده‌اند." مسلمانان» به هنكام بيعت با امير و 


-١‏ البداية و النهاية (۳۰۵/۶) - آنكونه كه برخى از سیرت‌نگاران. نگاشته‌اند» منظور از نماز در اين گفتار 
ابوبكر, نماز بر جنازه‌ی رسول خدا وا است.(مترجم) 

۲- نگاه كنيد به: صحيح بخاری, كتاب الأحكام, شماره‌ی ۷۲۱۹ 

۳- التاریخ الاسلامی (۲۸/۹) 

۴- المقدمة» ص ۲۰۹ 

۵- نگاه كنيد به: جامع الأصول من أحاديث الرسول (۲۵۲/۱) 

۶- نظام الحکم فى الاسلام. ص۲۴۸ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۳۷ 


کاردار خود؛ به نشان بسن پیمانی استوار» دست در دستش می نهند. کلمه‌ی بیعت» آن گونه 
که معلوم است از ریشه‌ی بیم به معنای داد وستد گرفته شده و به جهت همانندی و تشابه با 
دست دادن فروشنده و خریدار بدین اسم نامیده شده است. ' 

آن‌چه از بيعت مسلمانان با ابوبکر صديق ذه مشخص می‌شود. اين است که هر كاه 
سرامدان امت با کسی که تمام شرایط زمام‌داری را دارد؛ بيعت کردند بر دیگران نيز بيعت با 
وی لازم می گردد و بر آنان واجب می‌شود تا کاردار مسلمان را در مقابل سر کشان و 
آشوب كران یاری رسانند و برای حفظ يك پارچگی و پایداری امت در برابر دشمنان داخلی 
و خارجی خلیفه را همراهی کنند." 

رسول اکرم تلك فرموده‌اند: (مَن مات و لیس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية) " یعنی: 
اهر كس در حالی بمیرد که در گردنش بیعتی نیست» م رگش (بر صفت دوره‌ی) جاهلیت 
است. 

این حديث» وجوب بيعت با کاردار مسلمان را روشن می کند و به بیان وعید سختی 
درباره‌ی ت رک بيعت می‌پردازد که هر كسء در آن حال بمیرد» زن د گی و م رگش بر ضلالت 
و كمراهى ای ۱ 

رسول اکرم ا فرموده‌اند: (و من بایع إمامًا فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه فلیطعه ما 
استطاع فإن جاء آخر ینازعه فاضریوا عنق الآخر)” یعنی: «هر كسء با خلیفه‌ای پیمان اطاعت 
و یاری بست. يس تا می‌تواند از او اطاعت کند و اگر شخص دیگری با خلیفه د رگیر شد (و 
بر سر خلافت با خلیفه تنازع نمود)؛ يس كردن آن شخص را بزنید.» از آن‌جا که اين حدیث 
به کشتن فرد يا افراد درگیر با خلیفه دستور مىدهدء بیان گر حرام بودن سركشى از خليفه و 
نزاع با وی می‌باشد؛ چراکه با وجود خلیفه‌ی اسلامی بستن پیمان با شخص دیگری به معنای 
شوریدن بر خلیفه‌ای می‌باشد که اطاعت او بر مسلمانان واجب است.* 


۱- مرجع سابق. ص ۲۵۰ 

۲- مرجع سابق, همان صفحه 

۳- مسلم» کتاب الامارة. شماره‌ی ۱۸۵۱ 

۴- نظام الحکم فى الاسلام» ص ۲۵۰ 

۵- مسلم» کتاب الامارة. شماره‌ی ۱۸۵۲ 

۶- نگاه كنيد به: نظام الحکم فى الاسلام, ص ۲۵۳ 


در م رکز حکومت. شخص خليفه از مردم بيعت می كيرد و در ساير مناطق» نمايندكان 
وى از مردم بيعت می كيرند؛ جنان جه مردم مكه و طائف با نمايندكان ابوبكر صديق #ه بيعت 
کردند. 

بيعت با خلیفه‌ی واجد شرايط بر سرآمدان قومى و علمى و اميران منطقه‌ای و اهل شورا 
واجب است و بيعت عمومى مردم با شخص خليفه ضرورى نيست؛ بلكه بيعت توده‌ی مردم با 
خليفه» اين است که تحت بيعت سرآمدان و اهل شورا در بيعت خليفه داخل شوند.' البته 
برخى از علما بر اين باورند كه بيعت عمومى با خليفه ضرورى است؛ جراكه ابوبكر صديق ذه 
پس از بيعت همگانی مسلمانان» عهده‌دار خلافت اسلامى شد." 

بيعت به آن معنا كه برای ابوبكر صدیق:#» شكل گرفت. تنها به خلیفه‌ی اسلامى 
اختصاص دارد و با هيج كس ديكرى در بود و نبود حكومت اسلامى چنین پیمانی بسته 
نمى شود؛ جراكه اين گونه‌ی بیعت» شرايط و احكام خاص خودش را دارد. " خلاصه اينكه: 
بيعت به معناى خاص آنء پیمانی است كه با خليفه در مورد اطاعت و حرف شنوى از او بسته 
مى شود و در مقابل» او را ملزم به اين می كند كه در پهنه‌ی حکومت. مطابق شريعت الهى 
عمل كند. به عبارت دیگر بيعت» پیمانی است دوطرفه كه خليفه در یک طرف آن قرار دارد 
و مسلمانان» در سوى دیگر آن هستند؛ بيعت» خليفه را از یک سو به اين ملزم می‌سازد که بر 
اساس كتاب و سنت حكومت كند و به طور كامل در برابر احكام و باورهاى دينى كردن 
نهد و از دیگر سو مسلمانان را موظف می كند به این که در حدود شریعت. كاملاً تابع و 
فرمان‌بردار خليفه باشند. 

بیعت. از ویژگی‌های منحصر به فرد سیستم حکومتی اسلام درمیان نظام‌های حکومتی 
قدیم و جدید است و خلیفه و شهروندان را ملزم به پایندی احکام و آموزه‌های شریعت 
می‌سازد و سزاوار و روا نمی‌داند که در قالب حکومت اسلامی. خلیفه يا شهروند از احکام و 
دستورات دینی پا فراتر بگذارند و یا قوانینی به تصويب برسانند که مخالف کتاب و سنت و 


اصول کلی شریعت می‌باشد و بلکه چنین رویکردی را خروج از دایره‌ی اسلام و ستیزه‌گری 


-١‏ مرجع سابق 
۲- فقه الشورى. ص۴۳۹؛ عصر الخلفاء الراشدین, ص۳۰ 
۳- نظام الحکم فى الاسلام. ص۲۵۴ 


با نظام حكومت اسلام می‌شناسد. خداوند متعال» كسانى را كه جنين رويهاى در پیش 


"١‏ مصادر قانون گذاری در حكومت ابوبكر صديق 
ابوبكر صدیق 4 در بخشى از خطبه‌ای كه ايراد فرمود» جنين گفت: «تا زمانى كه از خدا و 
رسول اطاعت کردم؛ از من اطاعت كنيد و هر كاه از اطاعت خدا و رسول سرتافتم» پس نبايد 
از من فرمان پذیرید.» از اين فرموده‌ی ابوبكر صديق#ه می‌توان جنين نتيجه كرفت كه 
مصادر قانون گذاری در حكومت ابوبكرك از اين قرار بوده است: 

الف) قرآن كريم 

خداوند متعال» می‌فرماید: ( نالا یل کب بالحق لعخکم بين ا 
رلك الله ولا تكن پلخآییین خصیما 

یعنی: «ماء قرآن را بهحق بر تو نازل کرده‌ايم تا در ميان مردم طبق آن‌چه خدا به تو نشان 
داده» حکم کنی و مدافع خائنان نباش.» 

قرآن کریم که حاوی احکام شرعی مربوط به امور زندگی است. نخستین منبع و مصدر 
تشریع و قانون گذاری می‌باشد. قرآن» دربردارنده‌ی اصول و پایه‌های مورد نیاز در اصلاح و 
به کرد تمام شاخه‌های زند گانی است و پایه‌های اساسی تشکیل حکومت را برای مسلمانان 
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(نساء:۱۰۵) 


ب) سنت نبوی 

سنت رسول اکرم من دومين منبعی است که قانون اساسی حکومت اسلامی بر پایه‌ی 
آن تدوین می‌شود و از خلال آن اين امکان فراهم می‌شود تا شیوه‌های اجرایی لازم برای 
پیاده كردن احکام قرآن ارزیایی و تبيين گردد. ساختار حکومت ابوبکر صديق ذه نمونه‌ی 
کاملی از حکومت اسلامی بود که شریعت اسلامی و آموزه‌های ناب دینی» در آن فراتر و 
والاتر از هر قانونی به شمار می آمد. خلافت ابوبکر تفه اين حقیقت را روشن ساخت که 
حکومت اسلامی؛ بهترین گونه‌ی حکومت است که تمام ساز و کارهای آن در خدمت 
اسلام می‌باشد؛ کسی که در اين نوع حاکمیت در رأس قرار دارد» ملزم به اجرای دستورات 


بے مرجع سابق. ص ۱۵۲ 


۲- فقه التمكين فى القرآن الكريم. ص ۴۳۲ 


۳۰ ابوبكر صد یق ذه 


دینی در عرصه‌ی حکومت است و حق ندارد ذره‌ای از آن را يس و پیش نماید. در حکومتی 
که ابوبکر صديق ذه حا کم بود و شهروندانش» صحابه‌ی کرام بودند» شریعت فراتر از همه 
بود و همکان حاکم و شهروندان -در برابر دستورات دینی گردن می‌نهادند و بر همین 
اساس بود که ابوبکر صدیق 4 از مردم خواست تا تنها در محدوده‌ی اطاعت از خدا و رسول 
از او فرمان‌برداری کنند؛ آنان» اين را به خوبی می‌دانستند که: «در معصیت خداء هیچ اطاعتی 
نيست (و نباید در آن‌چه مایه‌ی نارضایتی خدا است. از امير و هر كس دیگری اطاعت نمود) 
و تنها در نیکی‌ها بايد اطاعت کرد" 


۳ نظارت همگانی بر حاكم. حق شهروندی مردم در حکومت اسلامی 

ابوبکر صدیق 4ه در خطابه‌اش به مردم چنین فرمود: «اگر نیک و درست عمل کردم مرا 
یاری رسانید و اگر عملکردم نادرست بود» مرا اصلاح کنید.» اين ابوبکر صدیق ده است که 
نظارت بر خلیفه و پرسش گری وارزیابی عملکردش را حق تک تک افراد می‌شناسد و از 
مردم می‌خواهد تا در برابر اشتباهاتش بایستند و او را به انتخاب و انجام رویه‌ی درست ملزم 
کنند. " ابوبکر هه در نخستین خطابه‌اش, اين مسأله را روشن کرد که حاکم نیز ممکن است 
رویه‌ی اشتباه و نادرستی در پیش بگیرد؛ بنابراین حق شهروندان است که در برابر اشتباهات 
وی بی تفاوت نباشند و او را همواره مورد ارزیابی قرار دهند. ابوبکر اه خلافت را برای خود 
امتیازی نمی‌دانست که به آن بهانه» خود را برتر از دیگران بپندارد؛ چراکه او می‌دانست با 
وفات رسول‌خدا :2 نبوت خاتمه یافته و دیگر پیامبر معصوم در رأس حکومت نیست که به 
طور مستقیم و از طريق وحی» راهنمایی شود و هرگز به خطا نرود؛ ابوبکر 4 می‌دانست که با 
وفات رسول خدا يلك دوره‌ی عصمت پایان یافته و حکومت وىء بر مبنای انتخاب و بيعت 
مردم شکل گرفته است. " در فقه سیاسی ابوبكره مردم حق داشتند با نظارت بر عملکرد 
حاكميت در اداره‌ی حکومت مشا ر کت کنند و بتوانند در جنبه‌های مختلف اداره‌ی امور از 
پرس ش گری و نظارت گرفته تا خیرخواهی و حمایت از حاکمیت. نقش فعال و زنده‌ای داشته 
باشند. در حاكميت دینی» مردم می‌توانند و بلکه بايد حاکم را يارى رسانند تا شریعت الهی 


را به اجرا درآورد و در امور دين و جهاد بازوی خلیفه باشند تا خلیفه احساس سرخور د گی 


۱- نظام الحکم فى الاسلام. ص ۲۲۷ 
۲- بخاری. شماره‌ی۷۱۴۵ 

۳- فقه الشوری و الاستشارة, ص ۴۴۱ 
۴- فقه الشوری و الاستشارة. ص ۴۴۱ 


و ناتوانى نكند و حقوقش محترم شمرده شود؛ جراكه جایگاه خليفه از آن جهت که وظايف 
بز رگ و سنگینی چون اعلاى شريعت الهى بر دوش اوست» بس والا ومحترم مىباشد و اين 
وظيفه را فراروى مردم قرار می‌دهد كه در تكريم و احترام خليفه كوتاهى نكنند. رسول 
اکرم بال فرموده‌اند: (إن من إجلال اللّهِ تعالى: !کرام ذىالشيبة المسلم و حامل القرآن غير 
المغالی فيه و الجافی عنه و إكرام ذی‌السلطان المقسط) یعنی: «همانا از بزرگی‌داشت خداى 
متعال است که: پیرمرد مسلمان مورد احترام قرار گیرد؛ حافظ قرآن که از حقوق قرآن تجاوز 
و غفلت نکرده» تکریم گردد و حاکم داد گستر و عادل» گرامی و محترم شمرده شود.»" مردم 
وظیفه دارند خیرخواه زمام‌داران خود باشند. رسول اکرم 7 سه بار فرمودند: (الدین 
النصيحة) یعنی: «دين» عبارت است از نصیحت و خیرخواهی» صحابه عرض کردند: 
«خیرخواهی برای جه کسی؟» رسول اکرم اة فرمودند: (للّهٍ -عز و جل و لکتابه و 
لرسوله و لأئمة المسلمین و عامتهم) یعنی: «برای خداء برای کتاب خداء برای پیامپرش و 


برای زمام‌داران مسلمانان و عموم مردم.» صحابه#: اين را به خوبی دريافته بودند که بقا و 


۱- صحیح سنن أبى داود. شماره‌ی ۳۵۰۴ 

۲- مسلم, کتاب الایمان, باب أن الدين النصيحة, شماره‌ی۵۵ - جایگاه اين حديث در نزد حدیث‌شناسان چنان 
والا است که برخی از شارحان حدیت. آن را حدیثی محوری دانسته‌اند که تمام امور دینی در آن نهفته است؛ 
مفهوم نصیحت آن چنان گسترده می‌باشد که برخی گفته‌اند: در زبان عربی, هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند مفهوم اين واژه 
را دقیق بیان کند.... #نصيحت و خیرخواهی برای خداء یعنی: ایمان به خدای یگانه و شرك نورزیدن به او 
پاس‌داشت حرمت صفات الهی و دوری از الحاد در صفات. پاک دانستن خداوند متعال از تمام نقایص و کاستی‌ها, 
اطاعت و فرمانبرداری از خدای متعال و اجتناب از معصیتش, دوستی و دشمنی به خاطر خداء دوستی با دوستان 
خدا و دشمنى با دشمتان خداء جهاد با کافران» اذعان به نعمتهاى الهى و شكر و سيا سكزارى از خداوند متعال» 
و.... علاوه بر اين بايد دانست كه فرايند اين نصيحت و خیرخواهی» متوجه خود انسان می شود؛ چراکه خداوند 
متعال از خیرخواهی اين و آن بىنياز است.. خیرخواهی برای كتاب خدا يعنى: ايمان به اينكه قرآن. کلام خدا 
است كه به سوى بندگان فرو فرستاده شده, تلاوت قرآن با خضوع و خشوع» رعايت حرمت قرآن, فهميدن 
آموزه‌های قرآن و تلاش برای نشر علوم قرآنی و.... خيرخواهى برای رسول خداتكة يعنى: ايمان آوردن به 
رسالتش و يذيرش بی‌چون و جراى آن‌چه آورده (و از طرق صحيح - نه ساختگی و دروغين - به ما رسيده) 
است. اطاعت از آن بزرگوار و عمل به سنت صحیحش, تلاش و كوشش برای نشر دعوتى كه به خاطر آن مبعوث 
شد اراستكئ :به :اخلاقشن. محيت با خاندان و بارانش و.... خر خواهی برائ زمامداران مسلمانان يعتى: همکاری 
با آنان در راه حق و اطاعت و فرمانبرداری از ایشان در محدوده‌ی شریعت الهی. پند و اندرز دلسوزانه‌ی حاکمان 


و کارداران؛ البته برخی از شارحان حدیث. ائمه‌ی مسلمين را علماى دين معنا کرده‌اند .۰ خیرخواهی برای عموم 


۳۲ ابوبكر صد يق ذه 
ماند گاری اين امت در گرو پایداری حاکمان و زمام‌داران می‌باشد؛ از همین رو نيز اين را از 
وظایف شهروندی می‌دانستند که همواره برای اصلاح و اندرز زمام‌داران کوشا باشند؛ واقعاً 
جای افتخار است که در آن زمان» وظایف و حقوق شهروندی از سیاست‌های راهبردی 
ابوبکر له در خلافت اسلامی قرار كرفت و این سیاست وی در قالب کمیته‌های ویژه و 
تخصصی و مجالس مشورتی نمودار گشت. در عين حال جای بسی اندوه و افسوس است که 
اينكك کشورهای اسلامی» آن الگوی حکومتی را نادیده می گیرند و به سبب همین جاه‌طلبی 
حکام اسلامی؛ مصایب امت گسترش يافته است؛ بلکه عقب‌ماندگی کنونی مسلمانان؛ 
زاییده‌ی خودسری و دیکتاتورگری حاکمانی است که روح شجاعت و مشارکت 
خیرخواهانه‌ی امت را از بين برده و در عوض تخم بزدلی را کاشته‌اند تا نارضایتی» راه به 
جایی نبرد. نهادینه شدن نظارت همگانی بر حاكم در ميان جامعه‌ی اسلامی؛ مای‌ی گسترش 


دين به تمام دنيا و در نتيجه بازیابی قدرت وش و کت از دست‌رفته‌ی يبشين خواهد بود ' 


٤‏ - عدالت و برابری در ميان مردم 
ابوبکر صديق #6 در جمع مردم چنین فرمود: «کسی که درمیان شما ضعیف (و حق‌باخته) 
است. در نزد من قوی خواهد بود تا به خواست خدا حقش را به او باز گردانم و هر كس که 
درمیان شما قوی است (و حق دیگران خورده) در نزد من ضعیف خواهد بود تابه خواست 
خدا حق را از او بستانم (و به صاحب حق بازيس دهم).» 

یکی از اهداف حکومت اسلامی؛ ایجاد سیستم و نظامی اسلامی است که شک لگیری 
جامعه‌ی اسلامی را به دنبال داشته باشد؛ شوراء عدالت. برابری و آزادی از مهم‌ترین ابزار 
تشکیل نظام اسلامی مطلوب در جهت ایجاد جامعه‌ی اسلامی است که در نخستین سخنرانی 
ابوبکر صدیق هه در دوران خلافتش» کاملاً هويدا است. نقش شورا در چگونگی گزینش 
ابوبکر 4 و بیعت با وی مشهود است؛ به مسأله‌ی عدالت نیز در سخنرانی وی تصریح 
می‌شود. بدون تردید عدالتی که در اندیشه‌ی ابوبکر هه بود و از آن سخن گفت. مهم ترین 
رکن جامعه و حکومت اسلامی است؛ زیرا در جامعه‌ای که جور و ستم حاکم است و عدالت 
را نمی شناسد اسلام معنا ندارد. 


مسلمانان یعنی: ارشاد و راهنمایی آنان به آنجه مصالح دنیا و آخرتشان, در آن است تعلیم آموزه‌های دینی به 
آنان, فراخوانشان به نیکی‌ها و بازداشتن آن‌ها از بدی‌هاء از مال و آبروی آن‌ها چون مال و آبروی خود پاسبانی 
كردن و ....(مترجم) 

۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام» ص ۲۴۹ 


عدل و داد گری» امرى معمولى و داوطلبانه نیست که به ميل و خواسته‌ی حاكم يا 
فرمانروا باشد و هركاه بخواهد» تركش كند؛ بلكه عدالت و داد گستری درميان مردم از نگاه 
دين» یکی از مهم ترين و بزرگ‌ترین وظايف دينى به شمار مىآيد وامت بر وجوب آن 
اجماع كردهاند.' اين حکم» بركرفته از قرآن و سنت است. یکی از اهدافى كه حكومت 
اسلامى دنبال می کند» تشكيل جامعه‌ای اسلامى است كه عدالت و برابرى بر آن حاكم باشد 
تا گونه‌های مختلف جور و ستم را ريشهكن سازد؛ جامعه‌ای كه در فضايى باز» اين امكان را 
براى همه فراهم آورد تا حقوق و خواستههاى خود را به آسانترين شكل ممكن و بدون هیچ 
هزینه‌ای مطالبه نمايند؛ جامعه‌ای اسلامى كه تمام عوامل بازدارنده از دست‌یابی به حقوق و 
خواسته‌های شهروندی را از سر راه صاحبان حق بردارد تا همه بتوانند بدون هیچ نگرانی و 
دغدغه‌ای به خواسته‌های شرعی خود دست بابند. 

اسلام» اين وظیفه را فراروی حکام قرار داده تا درمیان مردم به عدل و داد رفتار کنند و 
بدون توجه به زبان» وطن و جایگاه اجتماعی افراد» رویکرد عادلانه‌ای با ايشان داشته باشند. 
اسلام به حاكمان و قاضیان دستور داده تا عدالت را رعایت کنند و درمیان مردم به عدل و 
داد حکم نمایند و اصلاً به اين توجه نکنند كه دادخواه دوست آنان است يا دشمنشان؛ فقیر 
امت ارو تمي كرك ابي يا جریا عدار ع رايد رد اا ان ام 
و لَه شهدا الق لا يَجْرِمَتَكُمَّ شَكَانُ قوم عل ألا تَعَدِلُوأ 


ص و 2 له م2 و 


عدوا هو فرب بگفوی" ووا الله ارت اللاي يما تَعْمَورت ۱ 


3 2 
ا 


(مائده:۸) 

یعنی: «ای اهل ایمان! از کسانی باشید که در انجام واجبات الهی می کوشند و به عدالت 

و داد گری گواهی می‌دهند؛ و بغض و دشمنی قومی» شما را بر آن ندارد كه عدالت را 

رعایت نکنید؛ (بلکه با دشمنان نیز) عدالت كنيد که اين عمل به تقوا نزدیک‌تر است و از 
خدا بترسید که همانا خداوند» از آن‌چه انجام می‌دهید. آگاه است.» 

ابوبكركه چنان عادل و داد گر بود که در عدالت. الگوی بی‌نظیر و نمونه‌ای است که 

دل‌ها را می‌رباید و خردها را به شگفت وامی‌دارد. عدالت از نگاه ابوبكره دعوت عملی 


اسلام بود که دل‌ها را برای پذیرش ایمان فتح می کرد؛ ابوبكر در بخشش و دهش به 


۱- نگاه كنيد به: تفسير رازی (۱۴۱/۱۰) و فقه التمکین فى القرآن الکریم ص۴۴۵ 
۲- فقه التمکین فى القرآن الكريم. ص۴۵۹ 


۳ ابوبكر صدیق ذه 


مردم» عدالت و برابری را رعایت می کرد و از مردم می‌خواست تا او را در عدالت و 
داد گستری يارى دهند؛ ابوبکر نله به حدی منصف و داد گر بود كه خودش را از ترس الهی 
در معرض قصاص قرار داد : عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: ابوبکر صديق ذه در 
روز جمعه‌ای گفت: «فردا برای تقسیم شترهای ز کات جمع شوید و (هنگام تقسیم شترها) 
کسی بدون اجازه نزد ما نیاید.» زنی» افساری به شوهرش داد و گفت: «اين افسار را با خودت 
ببر؟ شاید به خواست خداء شتری نصیبمان شود.» شوهر آن زن به مکانی رفت که شترها را 
تقسیم می کردند؛ آن‌جا ابوبکر وعمر رضی الله عنهما را ديد که به ميان شترها رفته‌اند؛ او نیز 
به نزد ابوبکر وعمر رفت. ابوبكره به آن مرد رو کرد و گفت: «چرا (بدون اجازه) نزد ما 
آمدی؟» و سپس افسار را از دستش كرفت و با آن» او را زد. ابوبكره پس از تقسیم شترها؛ 
آن مرد را صدا زد و افسار را به او داد و از او خواست تا قصاص کند. عمركه كه نظاره‌ گر 
ماجرا بود» گفت: «به خدا که او قصاص نمی کند؛ تو هم اين روش را پیاده نکن (که خلیفه 
مورد قصاص قرار گیرد.) » ابوبک رنه فرمود: «چه کسی مرا از بازخواست الهی در روز قيامت 
می‌رهاند؟» عمرظكه پيشنهاد کرد تا ابوبک ره آن مرد را راضی کند. بنابراین ابوبک رت به 
غلامش دستور داد تا برای راضی كردن آن مرد» به او شتری با پالان و هم‌چنین بالاپوشی 
مخملی و ينج دینار بدهد." 

اصل برابری و مساواتی که ابوبكره در خطبه‌اش به آن اشاره کرد» یکی از اصول و 
زیرساخت‌های مورد تأکید در اسلام برای ایجاد جامعه‌ی اسلامی است؛ اسلام» به حدی بر 
مساوات و برابری تأكيد کرده که در اين پهنه بر قوانین جدید عصر حاضر پیشی گرفته است. 


2 4 ور و 77 24 چم رو ی 


چنانچه الله جلا می فرمايد: « تاا 


(حجرات:۱۳) 

یعنی: «ای مردم! ماه شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را تیره تيره و قبيله قبیله قرار 

دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین شما در نزد خدا با تقواترین شما است. 
بی گمان خداوند (از کردار و پندار شما) آگاه و باخبر است.» 

همه‌ی مردم اعم از حاكم و شهروند» زن و مرد» عرب و غیرعرب وسفید و سیاه از نگاه 

اسلام برابرند؛ اسلام تمام تفاوت‌های جنسی. نژادی نسبی و طبقه‌ای را بی‌اعتبار می‌داند و 


۱- تاريخ الدعوة إلى الإسلام. ص ۴۱۰ 


۲- مرجع سابق. ص 5١١‏ 


وفات رسول اكرمكك سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۳۱۵6۵ 


همگان را هم‌سان و برابر می‌شناسد." بازنگاهی به گفتاری که پیش از اين از ابوبکر صديق ذه 
آوردیم و کنکاشی در عمل کرد وی» اصل برابری را در خلافت اسلامی روشن می‌سازد. 

ابوبکر صدیق 4 در تقسیم اموال عمومیء مساوات و برابری را رعایت می‌فرمود؛ 
ابن سعد و دیگر سیرت‌نگاران آورده‌اند: ابوبكر# در سنح -محلی در حومه‌ی مدینه - جايى 
داشت كه بيت المال در آن بدون هیچ نگهبانی نگهداری می‌شد. به ابوبكره پيشنهاد كردند 
تا نگهبانی بر بيت المال بگمارد. ابوبکر ظا گفت: «بر بيت المال بیم سرقت نمی‌رود.» و 
دلیلش را قفلی که بر خزانه بود» دانست. به همین منوال ادامه یافت و ابوبکر هڅ موجودی بيت 
المال را در ميان مسلمانان تقسیم کرد؛ ابوبک رت از سنح که در حومه‌ی مدینه بود» نقل مکان 
کرد و در مركز مدینه سکونت گزید و بیت‌المال را نیز به محل اقامتش منتقل نمود. مال 
زیادی از معادن جهینه به بيت المال سرازیر كشت و در دوران خلافتش معدن بنی‌سلیم نیز 
راه‌اندازی شد... . ابوبكره موجودی بیت‌المال را به‌طور مساوی درمیان مردم تقسیم 
می کرد و به همه - آزاد و غلام زن و مرد؛ بز رگ و كوجكك -سهم یک‌سانی می‌داد. عايشه 
رضی الله عنها می گوید: ابوبکر 4ه در سال اول به همه -مردان و زنان آزاد و همچنین غلامان 
و كنيزان .ده سهم داد و در سال دوم بيست سهم؛ عده‌ای به نزد ابوبكره آمدند و گفتند: 
«ای خلیفه‌ی رسول‌خدا! شما بیت‌المال را به طور مساوى در ميان مردم تقسيم كرديد و خود 
می‌دانید كه از همین مردم» کسانی هستند که پیشینه‌ی بهتر و بيش ترى در اسلام دارند؛ لذا 
پيشنهاد می کنیم به جنين کسانی سهم بیش تری بدهید!؛ ابوبکر ظ4 چنین پاسخ داد: «کسی 
منکر فضیلت و پیشینه‌ی اين افراد نیست؛ اما پاداش آن‌ها با خدا است و این» مال عمومی و 
اسباب زند گانی است و بايد همه را در آن برابر دانست.»" دهش یک‌سان از بیت‌المال؛ 
رویه‌ی ابوبکر صدیق له در دوران خلافتش بود. باری عمر فاروقه به ابوبکر صديق ذه 
گفت: «آيا در سهم بیت‌المال کسانی را که دو بار همجرت کردند و به سوی دو قبله نماز 
گزادند» با کسانی که در فتح مکه مسلمان شدند» برابر می‌دانی؟» ابوبکر تفه پاسخ داد: «آنان» 
برای خدا عمل کردند و پاداششان نيز با خدا است؛ اما در نیازهای دنیوی» همه برابرند.» 

عمر فاروق#ه در دوران خلافتش» رویه‌ی دیگری در تقسیم یبت‌المال در پیش كرفت و 
برای کسانی که پیشینه‌ی بیش تری در اسلام و جهاد داشتند. سهم بيش ترى تعيين کرد. اما 
ايشان در واپسین روزهای خلافتش چنین فرمود: «اگر فرصت می‌داشتم» دیگر اين رويه را 


۱- فقه التمکین فى القرآن الکریم. ص ۴۶۰ 
۲- ابوبکر الصدیق. نوشته‌ی طنطاوی. ص ۱۸۷؛ طبقات ابن سعد (۱۹۳/۳) 


۳۹ ابوبكر صد يق ظه 


دنبال نمی کردم و همان روش ابوبكرك را در پیش می گرفتم و سهم همه را برابر قرار 
می‌دادم.»! 

ابوبكر#* همواره اسب و شتر و سلاح جنگی می‌خرید و به مجاهدان می‌داد تا در راه 
خدا بكار گيرند. یک سال لباس‌های مخملی و گرم خرید و در زمستان ميان فقرای مدینه 
تقسیم کرد؛ ابوبک رنه تمام اموالی را که در دوران خلافتش به خزانه رسيد و دویست هزار 
برآورد کرده‌اند. در راه‌های خیر صرف کرد." 

ابوبک رنه برای برقراری عدالت و برابری اجتماعی» شیوه‌ای خدایی در پیش كرفت و 
برای اين منظور در برآورده ساختن حقوق ضعیفان و ناتوانان کوشش زیادی نمود. اوه سطح 
زند گانیش را در تراز طبقه‌ی مستضعف قرار داد تا بتواند به خوبی درد ناتوانان را از نزديكك 
ببیند و بشنود. ابوبكر#» خودش را درمیان مستضعفان و بلکه فردی از آنان قرار داد تا از 
ایشان غافل نشود.... آری اين اسلام بود که در دولت نامور این مرد دردآشنا حکومت 
می کرد و او را بر آن می‌داشت تا ستم و بی‌عدالتی را به زیر کشد و درمیان مردمش عدل و 
داد» بگستراند و بدین گونه پایه‌های حکومتش را قوی گرداند و نقش حکومت را در رعایت 
حقوق ملت و امت پاس بدارد." 

ابوبكر#» از نخستین لحظه‌های خلافتش کوشید تا حکومتش را بر پایه‌ی زیرساخت‌های 
برابرخواهانه و دادگسترانه پی‌ریزی نماید و بايد هم این گونه می‌بود که او به خوبی 
می‌دانست عدالت. مایه‌ی سرافرازی و عزت حکومت و مردم است. همین امر او را بر آن 


داشت تا استراتژی برابررخواهی را به اجرا درآورد و همواره فرمان الهی را به ياد داشته باشد 
ا صور و رف ی سوت عم ۲ صدور م و ر صد رد 
يأمر بالعدل والاحسن وايتاي ذٍی القرّى ویتهی عن الفخشاء 
و راتفگ اس و اي ما و 
وَالمنكر والبني یعظکم لعلکم تد 

یعنی: «همانا خداوند به داد گری و نیک و کاری و بخشش به نزدیکان دستور می‌دهد و از 
ارتکاب گناهان بز رگ (چون شرك و زنا) و انجام کارهای ناشایست و ستم گری (و تجاوز 
به حقوق دیگران) نهی می کند. خداوند شما را اندرز می‌دهد تا پند بگیرید.» 

ابوبكر#: همواره می خواست تا مسلمانان بر حکومت اسلام و دعوت اسلامی اطمینان 
یابند؛ او خوب می‌دانست که اين مهم تنها بر پایه‌ی عدالت و دوری حاکم از خودسری میسر 


11 


كه: ۶ © إن 1 


۲۰۱ الأحكام السلطانية از ماوردی. ص‎ -١ 
تاريخ الدعوة إلى الاسلام» ص۲۵۸‎ -۲ 
۴۶ ابوبکر رجل الدولة. ص‎ -۳ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۳۷ 


می گردد. حکومت عدل اسلامی چنین می‌طلبد که حاکم فراتر از عناوین فردی يا باورهای 
شخصی عمل کند و عدالت و رحمت را در حکومتش رعایت نماید. زیرساخت حکومت 
ابوبکر 4 انکار خویشتن بود و دوری از خودخواهی و خودسری تا بتواند به رضای خدا و 
رابطه‌ای عمیق و محکم با اوه نیاز جامعه و درد ضعیفان را دریابد و بدور از خودخواهی؛ 
عدل و داد بيا دارد و عدالت را قربانی خود و خانواده‌اش نکند و با كمال آگاهی و بیداری به 
انجام امور بز رگ و کوچک حکومت. بپردازد.! 

آن‌جا که يرجم عدالت برافراشته گردد. مستضعفان» دست‌یابی به حقوقشان را ناممکن 
نمی‌دانند و باور می كنند كه در سایه‌ی حکومت عدل» ضعف و بیچارگی پایان می‌یابد و در 
جامعه» ضعیفی نمی‌ماند که به حقش نرسد يا حقش پایمال گردد؛ در جامعه‌ای که عدالت» 
نهادینه شود. ستم ريشهكن می گردد و هیچ ظالمی نمی‌تواند با پشتوانه‌ی منصب. قدرت و 
نزدیکی به رأس حکومت يا مسؤولان حکومتی بر کسی ستم کند؛ و قطعاً عزت واقعی و 
قدرت راستین همین است." 

ابن تيميه رحمه الله جه زیبا فرموده که: «خداوند متعال» حکومت عادل و دادگستر را 
هرچند که کافر باشد. یاری می‌دهد؛ همان‌طور که حکومت ظالم را هرچند كه مسلمان 
باشد. نصرت نمی کند ... بر پایه‌ی عدالت است که مردم راه درست و شایسته در پیش 


ا 44 رم 9 ۳ 
می گیرند و ثروتها فزونى می‌یابد.» 


۵ - صداقت و راستی. اساس تعامل حكومت و مردم 

ابوبكر صدیق 4 در سخنرانيش تصريح كرد كه : «صدق و راستی» كمال امانت است؛ و 

دروغ» كمال خیانت.» اين فرموده» بیان یک برنامه و استراتژی مهم از سوى ابوبکر اه بود كه 

بر پایه‌ی آن» صدق و راستی» اساس تعامل حكومت و مردم قرار می كرفت و بر ايجاد فضاى 

مورد اطمينان درميان حاكميت و مردم تأثير مهمى مىنهاد ومنجر به اين مىشد که پل‌های 

ارتباطى مردم و حاکمیت. استوار و قابل اعتماد گردد. اين گفتار ابوبكر# یک منش سياسى 
مه 


برگرفته از فراخوان اسلام به صداقت و راستی بود: أا الذیرت َامَنُوأ انوا ال 


وَكُونُوأ مَعْ الصددقین 


۲۲۴۳ الصدیق. نوشته‌ی هيكل پاشاء ص‎ -١ 
۲۳۶ ؟- تاريخ الدعوة إلى الإسلام, ص‎ 
٠١ السياسة الشرعية. ص‎ -۳ 


يعنى: «اى مؤمنان! از (خشم و عذاب) خدا بترسيد و با صادقان و راستان (همگام) باشید.» 

رسول اكرم َه فرموده‌اند: (ثلاثة لايكلّمهم ال يوم القيامة و لايزكيهم و لاينظر إليهم 
و لهم عذاب أليم: شيخ زان و ملک" کذابٌ و عائل مستكبر)' يعنى: «خداوند» در روز قيامت 
باه كوو سك ی کو روا كان ووس کا اور عرو عویش اک 
نمى فرمايد (و نمی آمرزد) و به آنان نگاه (رحمت آمیز) نمی کند و بلكه عذاب دردناكى در 
انتظار اين سه گروه می‌باشد: پیرمرد زناا کار پادشاه (حاکم) درو غ كو و فقیری كه تکبر 
ورزد.» 

اين گفته‌ی ابوبكر صدیق 4 كه صداقت و راستى را به‌سان امانتى دانست. معانی و 
مفاهيم زيادى در خود دارد و گویا از چنان دروزمايهاى برخوردار است كه به مردم» شهامت 
و نشاط می‌بخشد و آنان را به آینده‌ای درخشان نويد می‌دهد. ابوبكره دروغ را خيانت 
برمی‌شمارد و معانى دقيقى از صداقت و دروغ ارائه مى دهد تا همگان بدانند كه حاكم 
دروغ كو نماینده‌ی خیانت کاری است كه نان ملت می‌خورد و آنان را می‌فریبد؛ چقدر 
بدبخت و نگونسار است آن حاکمی که دروغ به خورد مردم می‌دهد و نامش را چیز دیگری 
می‌نهد! ابوبکر صدیق 5ه خیانت را صفت حاکمانی بیان می کند که به ملت دروغ می گویند 
تا همه دریابند كه حاکم دروغ‌پرداز: نخستین دشمن ملت است.. آيا خيانتى بز رگ‌تر از این 
وجود دارد که حاکمی دشمن ملتش باشد؟ اين موضع و تعبیر ابوبکر صدیق 45 از آن خبر 
می‌دهد كه وی إشراف عجیبی بر دنیا داشته و این» از مهم ترين ویژگی‌هایی است که در 
شمار توانمندی‌های حکومت كران قرار می كيرد و شگردی اساسی در پهنه‌ی حاكميت به 
حساب می آید؛ اند ک تأملى در نخستین سخنرانی ابوبکرتل» و عمل کرد وی در خلافت 
اسلامی» اين حقيقت را روشن می‌سازد که ابوبكر» در عرصه‌ی سیاست و حکومت. جلو و 
پیشگام بود و همواره نهج و روش رسول اکرم بل را مد نظر داشت. " اینک ملت‌های جهان؛ 
نیازمند چنین شیوه‌ای از نوع حکومت الهی هستند که تعامل حاکمیت و مردم را بر اساس 
راستی و اعتماد دوطرفه شکل دهد و چنان فضایی بر جوامع» حاکم کند که تقلب و 
دست‌اندازی در انتخابات را از ميان ببرد و باعث شود تا رسانه‌های گروهی ابزار 
شايعهيراكنى و دروغ‌پردازی بر ضد مخالفان و منتقدان حکومت‌ها نباشند. دست يابى به چنین 
فضای باز و سالمی» نظارت همگانی بر حاكميت را می‌طلبد تا حاکمان و مسوولان حکومتی 


۱- مسلم, کتاب الایمان, شماره‌ی ۱۷۲ 
؟- أبوبكر رجل الدولة. ص۳۶ 


وفات رسول اکرم سقيفة بنی ساعده و اعزام لشکر اسامه ظ4 ۳۹ 
نا گزیر شوند در برابر مطالبات عمومی» صداقت و امانت پيشه نمایند و این امکان برای 
شهروندان فراهم گردد که بتوانند با نهادینه شدن پرسش گری از حاکمان» مانع کجروی‌های 


کارداران خود ( 


5 جهاد در راہ خداء اولویت حکومت ابویکر ظا 

ابوبکر صدیق #5 در بخشی از سخنرانی تاریخی خود در نخستین روز خلافتش جنين فرمود: 
«هیچ قومی» جهاد در راه خدا را ترك نکردند. مگ رکه خدای متعال» آنان رابه خفت و 
خواری کشاند.»" ابوبکر اه خلق و خوى مجاهدانه‌اش را در ميادين نبرد کفر و ایمان به 
طور مستقیم از رسو لخدا تلك فراگرفته و حقيقت فرموده‌ی رسو لخدا ېا را دریافته بود که 
فرموده‌اند: (إذا تبایعتم بالعينة و آخذتم آذناب البقر و رضیتم بالزرع و ترکتم الجهاة سأط 
اللّهُ علیکم ذلاً لاینزعه حتّی ترجعوا إلى دینکم)" یعنی: «هركاه به عینه داد و ستد كنيد و دم 
كاوها را بگیرید "و به کشت وزراعت خرسند و راضی گردید و جهاد در راه خدا را رها 
کنید. خداوند» بر شما خواری و خفتی مسلط می کند که آن را از شما برنمی‌دارد تا آن که 
به دینتان با گردید.» از آن‌جا که ابوبک رت به خوبی می‌دانست که پیامد ت رک جهاد خفت و 
خواری است» لذا یکی از اولویت‌های حکومتش را پرداختن به جهاد قرار داد." جهاد از آن 
جهت فرض شده که توان امت را برای ظلم‌ستیزی گرد آورد؛ مظلومان را از چنگال جور و 
ستم رهایی بخشد و غبار بیچارگی از آنان بزداید؛ برای محرومان» آزادی به ارمغان آورد؛ 
دعوت اسلام را به سراسر جهان گسترش دهد و تمام عواملی را که بر سر راه دعوت قرار 
دارد» از ميان ببرد. 


۷- مبارزه با مفاسد احتماعی. اولویت دیگر خلافت ابوبکر كه 
ابوبكر#ه با بیان اين که پیامد گسترش فساد و بی‌بندوباری در جامعه» عذابی عمومی از سوی 
خدای متعال است. فرموده‌ی رسول اکرم ب را یادآوری کرد که فرموده‌اند: (لم‌تظهر 


۴۴۲ فقه الشوری و الاستشارة. ص‎ -١ 

۲- البداية و النهاية (۳۰۵/۶) 

۳- سنن آبی‌داود. شماره‌ی ۳۴۶۲؛ آلبانی اين حديث را صحیح دانسته است. 

۴- عينه, نوعی معامله‌ی ربوی است؛ بدین صورت که شخصی, کالایی را به کسی بفروشد و سپس همان كالا را با قيمت 
کمتری از او بخرد و منظور از گرفتن دم گاوها. چسبیدن به دنیا و کارهای دنیوی می‌باشد. (مترجم) 

۵- آبوبکر رجل الدولة. ص ۷۳ 


۰ 02000000000000 أبوبكر صدیق ن 
الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون و الأوجاءٌ التى لمتكن مضت فى 
أسلافهم الذين مضوا...)" یعنی: «هر گز فحشا و باد کاری در قومی به طور علنی نمایان 
نمی‌شود مگر آن که طاعون و بیماری‌هایی درمیانشان شیوع می‌یابد كه در گذشتگانشان نبوده 
و سابقه نداشته است...». فحشا و بد کاری» بیماری مهلکی است که جوامع را به نابودی 
می کشد و آن‌ها را چنان نسبت به ارزش‌ها بی‌تفاوت می گرداند كه دیگر پاکی و قداستی 
نمی‌شناسند و آن گونه رو به پستی می‌نهند كه غیرتشان می‌رود و به هر رذالتی تن 
می دهند.ابوبكر در جایگاه خلافت از ارزش‌های اخلاقی پاسداری کرد و در پهنه‌ی 
خلافت کوشید تا امت را هم‌چنان پاک بدارد و از بدی‌های اخلاقی و ضد ارزش‌هاء حفظ 
کند؛ ابوبكره امت توانایی می‌خواست که تسلیم شیطان نشوند و توانشان در شهوت و 
هواپرستی نفرساید؛ او» خواهان امتی بود كه خير و نیکی به بارآورد و فضیلت و کرامت را به 
جامعه‌ی بشری تقدیم کند. 

جایگاه و نقش اخلاق در شکل گیری حکومت نمونه و بيدايش تمدن» بر کسی پوشیده 
نیست. چراکه تباهی اخلاق و منش» مقدمه‌ی بربادی امت‌ها است و نتیجه‌ای جز تباهی و 
نابودی نخواهد داشت. بررسی آ گاهانه‌ی تاریخ» چرایی و چگونگی پیدایش تمدن‌هایی را 
که در زمان داوود» سلیمان» ذوالقرنین و ...بر پایه‌ی اخلاق ودين درست به وجود آمد» 
پاسخ می‌دهد و اين حقيقت را روشن می‌سازد که هرگاه کرم فساد و بد کاری به جان جامعه 
یا تمدنی افتاد. آن را در مقابل شیطان به زیر کشید و باعث شد تا مردمانش در برابر 
نعمت‌های الهی ناسپاسی کنند و در ورطه‌ی بلا و نابودی بیفتند و تمدنشان فروپاشد." 
ابوبک رت از اين قانون الهی آ گاه بود و خوب می‌دانست که فرجام عباشیء فساد و بدكارى 
چیزی جز هلاكت و نابودی نیست: ورد أن بل ری مرا متا فَفَسَقُوأ فيا 
فَحَقَ علا الْقوّل فد مَرَتهَا تذ میا (2) 4 (إسراء:۶) 


یعنی: «و هر گاه بخواهيم شهر و دیاری را نابود گردانیم» افراد دارای آن را به اطاعت خدا 


و ترک معاصی فرمان می‌دهیم و چون آنان» فسق و معصیت ورزند» يس فرمان نزول عذاب 
بر آن‌جا قطعی می گردد وآنكاه آن مکان را درهم‌می کوبیم (و ساکنانش را نابود می کنیم.)» 


؟- أبوبكر رجل الدولة. ۶۶ 
۳- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۲۵۲ 


۱- صحيح آلبانی (۳۷۰/۲) ابنماجة, شماره‌ی۴۰۱۹ 


وفات رسول اکرم ی سقيفة بنی ساعده و اعزام لشکر اسامه نت ۳۳۱ 


و وهای اه این ديق یا ا 
هر گاه بخواهيم شهر و دیاری را نابود كنيم» افراد دارا و شهوت‌ران آن‌جا را سردار و چیره 
می گردانیم ...». 

خوش گذرانی و شهوت‌رانی» حالتی نفسانی است که تاب و استقامت انسان را در 
شریعت الهی از بين می‌برد. البته بايد دانست که توان گری و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی» در 
مفهوم ناز و نعمتی که در اين آيه آمده» نمی گنجد" و منظور آیه» عیاشیء شهوت‌رانی و 
غفلت از ياد خدا می‌باشد. 

اينكك شایسته و زیبنده‌ی حاکمان و کارداران مسلمان است که سیاستی همچون سیاست 
ابوبکر صدیق هه برای مبارزه با مفاسد اجتماعی در پیش‌بگیرند. چراکه حاکم متقى» مدبر و 
عادل» حاکمی است که برای نهادینه كردن ارزش‌های اخلاقی درمیان امت می کوشد؛ پیامد 
چنین تلاشی اين خواهد بود که بر ملتی حکم خواهد راند که طعم آدمیت را جشيده و خون 
انسانیت در رگ‌هایش جریان يافته است.. اما حاکم و کاردار بی‌تدبیر و بی‌خرد به 
ارزش‌های اخلاقی بهایی نمی‌دهد و بلکه قدرت و توانش» ابزاری برای گسترش بی‌بندوباری 
و تصويب قوانینی می‌شود که هرزگی و فساد را وجاهت قانونی می‌بخشد. فرایند حکمرانی 
حاکمان فاسد و هرزه گر اين است که ارزش‌های اخلاقی از ميان می‌رود و مردم به سوی 
رذالت. پستی وحبوان‌صفتی سرازیر می‌شوند و س رگشتگانی می گردند كه تنها به لذايذ و 
زیبایی‌های فریبنده می‌اندیشند؛ اينهاء تازه‌به‌دوران‌رسیده‌هایی هستند که ذره‌ای مردانگی و 
شهامت در آنان یافت نمی‌شود و مصداق فرموده‌ی الهی می‌باشند که: 


2 ۳7 
A‏ شو ك 


مر سم مك حلت ا و ا در 
(« وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمينة یأتبها رزقها زغدا ین کل مكان 
مه و صد و کی اه 2 2 
دقها الله لاس الجوع وَالْخَوْفِبِمًا كانوأ یضتعورت (© 
(نحل: ۱۱۲) 
يعنى: «خداوند» (برای آنان که عیاشی و کفران نعمت می کنند. داستان) مردمان شهری 


5 
2 


فا 


کرو 2 


2 


را مثال می‌زند كه در امن و امان به سر می‌بردند و روزيشان به وفور از هر طرف به سويشان 
سرازير مىشد؛ اما آنان كفران و ناسياسى نعمت خدا نمودند و خداوند هم به خاطر كارى كه 
کردند» (آن نعمت‌ها را از ايشان كرفت و در عوض) به آنان لباس گرسنگی و هراس 
چشانید.) 


۱- منهج كتابة التاریخ الاسلامی, نوشته‌ی محمد صامل. ص۶۵ 


۳۳۲ ابوبكر صد يق ذه 


آن‌چه بررسی كرديم؛ شرحی بود بر سخنرانی ابوبکر صدیق ده که در نخستین روز 
خلافتش ايراد کرد و سیاست‌های حکومتش را ترسیم و تبیین نمود؛ ابوبک رت حدود 
مسوولیت‌های حاکم را توضیح داد و به تبيين میزان رابطه‌ی حا کمیت و مردم پرداخت. در 
سخنرانی ابوبک رنه مهم‌ترین ار کان تشکیل حکومت و ساز و کارهای اساسی؛ برای 
فرهنگ‌سازی در جامعه بیان شده است. آن‌چه در تشکیل خلافت اسلامی به ریاست ابوبکر 
صديق ذه و اتفاق نظر صحابه اة در باره‌ی خلافت در خور توجه می‌باشد. اين است که 
صحابه ان خواهان ماند گاری سیستم و نظامی بودند كه رسول خدا تك آن را بنیان نهادند. 
رسول اکرم بل از دنیا رفتند و مسامانان» بر اساس رهنمودهای دين و قرآن که از 
رسول خدا و به آنان رسیده بود» به تکلیف خود عمل کردند و با همبستگی و اتفاق نظری 
که از ایشان در روز وفات پیامبر 7 يديدار گشت» مشخص شد که آنان» هم‌چنان خواستار 
تداوم نظامی هستند که رسول اکرم له بنا نمودند. با آن که بهره‌مندی مسلمانان از حکومت 
ابوبكره زمان زیادی نبود» اما تعیین و تبيين میزان اختیارات حاکمیت از سوی ابوبكر#* در 
سخنرانی تاربخیش, نشان رشد و بالند گی اندیشه‌های سیاسی وی از آن زمان تا عصر حاضر 
می‌باشد. آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان برهه‌های مختلف تاریخ؛ کم‌تر سیاست و حکومتی 
چون حکومت شورایی ابوبکر اه در گستره‌ی تاريخ بشریت می‌يابند." خلافت اسلامی را 
بهترين» داناترین» مومن‌ترین و زرنگ‌ترین شاگرد محمد مصطفی 3 راهبری نمود و نشان 
داد که خلافت اسلامی؛ بهترین شیوه‌ی حکومت است.امام مالک رحمه الله مضامین و شرایط 
ارزشمندی را که در سخنرانی ابوبکر صديق 5ه شرح دادیم. شرایط امام و حاکم اسلامی 
دانسته و گفته است: «تنها كسى» شایسته‌ی خلافت است که از اين شرایط برخوردار باشد.," 


اذاره‌ی امور داخلی جامعه‌ی اسلامی 

ابوبکر صدیق 4 پس از ترسیم و تبيين سیاست‌های دولتش» از صحابه‌ی کرام برای اجرای 
برنامه‌هایش» کمک گرفت؛ ابوبکر 4 امین اين امت (ابوعبیده بن جراح #ة) را مسؤول امور 
مالى (وزير دارایی) قرار داد؛ مسؤوليت قضاوت (وزارت داد گستری) را به عمر بن خطاب ذه 


۲۱۹ دراسات فى الحضارة الإسلامية. ص ۱۰ ۲و‎ -١ 
۱۲۰ أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب و السياسة» ص‎ -۲ 
٩۲ تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص‎ -۳ 


سپرد و خود نیز قضاوت می کرد ؛ زيد بن ثابت# نيز عهده‌دار يست و ارتباطات شد؛" برخى 
دیگر از صحابه نظير على بن ابى طالب و عثمان بن عفان د نامه‌ها و دستورات حکومتی را 
می‌نگاشتند. مسلمانان» لقب خلیفةالنبی ول را بر ابوبكر#ه نهادند و جنين صلاح ديدند كه 
ابوبكر#ه تمام‌وقت» به اداره‌ی امور بيردازد و كار ديكرى نكند. مىدانيم كه ابوبکر اه تاجر 
بود و هر روز به بازار مىرفت. عمر و ابوعبيده رضى الله عنهماء ابوبکر ظ4 را يس از آن که به 
خلافت رسید. ديدند که مقدارى پارچه بر دوش دارد و برای تجارت به بازار مىرود.... به 
او گفتند: «اين جه كارى است که می کنی؟! توء كاردار و خلیفه‌ی مسلمانان هستی.» 
ابوبکر که فرمود: «از كجا خرجی خانواده‌ام را تأمين كنم؟» عمر و ابوعبيده رضى الله عنهما به 
ابوبكر#* بيشنهاد كردند: «بیا با هم به نزد برادران مسلمان برويم و برايت حقوقى تعيين 
کنیم ....» در ریاض النضره آمده است: حقوقی که برای خلیفه تعيين کردند» ۰ دینار در 
سال و گوسفندی -بدون شکمبه و کله‌پاچه -بود. اين مقدار ابوبكركه و خانواده‌اش را 
کفاف نمی کرد. بنابراین ابوبكر#ه آن‌چه را از حقوقش مانده بود» در بیت‌المال گذاشت و 
به قصد تجارت به بازار رفت؛ عمر اه عده‌ای از زنان را دید که نشسته‌اند؛ علت را جویا شد؛ 
آنان گفتند: «آمده‌ايم تا خلیفه‌ی رسول خد امه در ميان ما قضاوت کند.» عم ره دنبال 
ابوبكره رفت و او را در بازار دید؛ دستش را كرفت و گفت: «برو و به امور مردم رسیدگی 
کن.» ابوبكر#* فرمود: «دیگر نیازی به امارت شما ندارم؛ حقوقی برایم تعیین کردید که من و 
خانواده ام را کفاف نمی کند.» عمر 4ه گفت: «حقوقت را زياد می کنیم.» ابوبکر گفت: ۳۰۰۱ 
دینار و گوسفند کاملی.» عمر گفت: «این‌قدر که نمی شود.» در همین كير و دار على ذه رسید 
و پيشنهاد کرد که خواسته‌ی ابوبكر# ب رآورده شود. عمره رو به على#5ه کرد و گفت: 
«باشد؛ همان‌طور که تو می گویی» حقوقش را زياد می کنیم.) ابوبكركه يس از آن ماجرا در 
جمع مردم سخنرانی کرد و چنین فرمود: «ای مردم! حقوق من پیش از اين» ۰ دینار و 
گوسفندی -بدون سیرابی و كلهياجه - بود؛ عمر و علی» حقوقم را به ۳۰۰ دینار و گوسفند 
کاملی افزايش دادند؛ آيا شما هم به این راضی هستید؟» مردم نیز از افزايش حقوق خلیفه 


-١‏ در صفحات بعد خواهيد خواند که در دوران ابوبکر صد بق ذه بنا به دلایلی که بیان شده» نهاد مستقلی برای 


بود.(مترجم) 
۲- فى التاريخ الإسلامى. ص۲۱۸ 


اعلان رضايت کردند. اين از آكاهى بالا و واقع‌نگری صحابه بود كه برای خليفه حقوقى 
تعيين كردند تا مجبور نشود برای تأمين نيازهاى خود و خانواده‌اش كار كند و وقت و فکرش 
به جاى رسیدگی به امور مسلمانان» صرف كار و تأمين نيازهايش نگردد. اين عم ل کرد 
صحابه در تعيين حقوق برای حاکم» حركت نو و بجايى بود كه غرب. تا سده‌های اخیر از 
آن بیگانه بود؛ جراكه در غرب قوانين مالى به گونه‌ای بود كه همه جيز را از آن پادشاه 
می‌دانست و به همین خاطر هم درفش چپاول حاکمان غربی هميشه برافراشته بود. بهترین و 
روشن‌ترین دلیل در مورد چپاول گری و انحصارخواهی شاهان غربی در زمینه‌ی مالی؛ ادعای 
مسخره‌ی لويس پانزدهم است که دولت و دارایی را در خود منحصر دانسته است. لويس» 
ثروتی انبوه از تاراج مردم بیچاره‌ی کشورش گرد آورد و آنان را به بدبختی و گرسنگی 
افکند؛ با اين حال کسی به تاريخ پرننگ غرب در اين زمينه توجهی نمی کند که شاهانی 
چون لويس چگونه قدرت و ثروت را در خود منحصر می‌دانستند و به بهانه‌ی برتری و 
چیرگی بر مردم» خونشان را می‌مکیدند؟!" 

اینک بشریت جه ادعایی در قبال آن همه شعور و فرزانگی صحابه ‏ دارد و در جه 
حدی از آگاهی و بزرگ‌منشی آن بزرگواران است؟ از صحابه اد که بگذریم» می‌بينيم که 
خزانه‌ی ملت‌ها و ثروت‌های ملل مختلف» به دست نااهلانی افتاده که هر طور بخواهند اموال 
عمومی را در خدمت خود و پذرفتاری‌هایشان بی حد و حصر خرج می کنند! اینک بسیاری 
از حاكمان ملت‌های مستضعف به قدری از ثروت‌های عمومی و ملى در خارج از کشورشان 
برای خود سرمایه گذاری می کنند که مایه‌ی اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشورهای 
سرمایه‌پذیر شده است؛ برای مثال به فرجام شاه ايران بنگرید که با چپاول ثروت ملت. کاخ‌ها 
و ثروت‌ها برای خود در دیگر کشورها فراهم آورد و كارش به جایی کشید که با وجود آن 
همه دل‌باختگی به غرب و سرمایه گذاری در آن» هیچ کشوری پذیرایش نشد و به خواری و 
خفتى اين چنینی دچار كشت و قطعاً كرفت الهی و حساب و بازخواست اخروی شدیدتر 
است. آری؛ حکام اسلامی بايد از ابوبکر صديق #ه درس بگیرند که يس از وفات 
رسول خدا مه اداره‌ی حکومت اسلامی را به دست كرفت و وارسته و زیبا چنین فرمود: 
«همه می‌دانند که شغل من. نیازهای خانواده‌ام را تأمين م ىكرد؛اما اينكك به اداره‌ی امور 


۱- الرياض النضرة فى مناقب العشرة» ص ۲۹۱ 
؟- أبوبكر رجل الدولة. ص0" 
۳- التاريخ الاسلامی, از محمود شاکر.ص ۱۱ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۳۳۵ 


مسلمین مشغول شده‌ام و يس از اين خانواده‌ام در ازای کاری که من برای مسلمانان می کنم؛ 
از بي تالمال خواهند خورد.»" ابوبکر صديقه اين مضمون و آموزه‌ی پرارزش را ارائه 
می‌دهد که ولایت و ریاست. مال مفت و شخصی کسی نسیت که هر طور بخواهد. از آن 
بهره جوید و حقوقی هم که از بیت‌المال کاوسم تانق وی در کارداری امت 
است كه او را از كسب و کار بازمی‌دارد. قرن‌ها پیش ابوبکر و صحابه#ه صفحات تاريخ را 
به چنان اعمال واندیشه‌هایی آراستند كه بشر ترقی‌خواه امروز» در سایه‌ی اندیشه‌های 
پیشرفت‌باوری آن را جستجو می کند و با وجود تلاش و تکاپوی زياد در اين زمينه هم‌چنان 
به گرد پای آن بزرگواران هم نرسیده و نتوانسته به چنان ارزش‌هایی دست يابد. ابوبکر 
صدیق له يس از تشکیل خلافت اسلامی» تمام تلاشش را برای اداره‌ی امور داخلی 
به کاربست و کوشید تا ه رگونه شکاف يا زمینه‌ای را كه ممکن بود به ساختار به‌جامانده از 
رسول‌خدا :25 آسیب برساند» از بين ببرد و برای اين منظور توجه خاصی به امور مسلمین 
مبذول کرد؛ ساختار قضایی جامعه را سامان‌دهی نمود؛ نظارت دقیقی بر مسؤولان و کارداران 
منطقه‌ای» اعمال کرد و در تمام اقداماتی كه انجام داد» منهج و روش رسول اکرم ا را مد 
نظر قرار داد. 


مردمی بودن ابوبكر»» و حضور وی در جامعه 

هر فرصت ممکن را غنم غنيمت می‌دانست تا تعالیم و آموزه‌های دینی را به مردم انتقال دهد؛ 
مردم را به نیکی‌ها فراخواند و از بدی‌ها باز دارد. انوار خوبی‌های ابوبكر» بر مردم پرتو 
هدایت» ایمان و اخلاق می‌افکند. برای نمونه به موارد زیر اشاره می کنیم: 
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١‏ شيردوشى ابوبكرة» در محله‌ی سنح 

ابوبک رنه پیش از خلافت. در دوشيدن گوسفندان با مردم همکاری می كرد؛ پس از خلافت 
به گوشش رسيدكه یکی از همسايكان گفته: حالا ابوبكر ذه گوسفندانمان را نمىدوشد. لذا 
فرمود: «سوكند می‌خورم كه گوسفندانتان را می‌دوشم و اميدوارم به خاطر مسؤوليتى كه بر 
عهده‌ام نهاده شده در خلق و خوى كذشتهام تغييرى ايجاد نشود.» ابوبكركه همواره 


۲۰۷۰ نگاه كنيد به: صحيح بخاری, كتاب البيوع, باب كسب الرجل و علمه. شماردى‎ -١ 
؟- أبوبكر رجل الدولة. ص‌۳۵‎ 


۲- مرجع سابق. ص ۳۶ 


گوسفندان را مى دوشيد و هركاه كوسفندان را برای دوشيدن به نزدش می‌بردند» سؤال 
می کرد: «ظرف را نزديكك بگیرم كه شير کف كند يا دور كه كف نکند؟» و مطابق خواست 
همسایگان شیر می دوشيد. ابوبكره شش ماه را در سنح به همین منوال گذراند و سپس به 
مدینه نقل مکان کرد.! 

اين داستان» تواضع و فروتنى بزرگ‌مردی چون ابوبكر#ه را نشان می‌دهد که با وجود 
سن و سال زیادش و منزلت والایش که خلیفه‌ی مسلمانان می‌باشد» در دوشیدن گوسفندان 
همسایه» همکاری می کند! ابوبكركه اين را نمی پسندید که خلافت. دگرگونی و تغییری در 
اخلاقش ایجاد نماید. آموزه‌ی دیگر اين داستان رغبت و اشتیاق وافر صحابه تن به اعمال 
نیک است که می کوشیدند وقت و تلاش زیادی را صرف نیکی و احسان به دیگران کنند." 
این» همان ابوبکری است که با اراده‌ی راستین و پایداری شگفت‌انگیزش, شبه‌جزیره‌ی عرب 
را زیر سیطره‌ی اسلام درآورد و مبارزان و مجاهدانی به سوی دو حکومت بزرگ آن روز 
گسیل نمود و بر آنان پیروز شد؛ آری ابوبكره با آن مقام و جایگاه والایش» گوسفندان 
همسایگان را می‌دوشد و می گوید: «امیدوارم به خاطر مقامی که یافته‌ام در خلق و خویم 
تغییری ایجاد نشود.» مقامی که ابوبكره به آن رسید. مقامی کوچک و معمولی نبود؛ او به 
جای رسول خدا مه در جایگاه سیادت و حکم‌رانی بر مسلمانان قرار گرفته بود و لشکریانی 
را فرمان‌دهی می کرد که برای درهم‌شکستن شوکت ایران و روم رفته بودند تا عدالت و 
برابری را به جای آن دو ابرقدرت حکم‌فرما کنند و علم و تمدن را به بشریت عرضه نمایند. 
ابوبک رنه چه‌قدر بز رگ و فروتن بوده كه با وجود چنین مقامی آرزو می کند در خلق و 
خويش دكركونى نيايد و در عين حال گوسفندان مردم را می‌دوشد!" 


۲- تواضع و فروتنی ابوبکر ظا 

تواضع و فروتنی» پیامد ايمان به خدا و اخلاق نیک و سترگی است که در وجود ابوبکر 4ه 
جای گرفته بود. ابوبکر 4 به قدری متواضع بود که هرگاه افسار اسبش می‌افتاد؛ خودش 
پایین می‌شد و آن را برمی‌داشت؛ به او می گفتند: «اجازه می‌دادید تا ما افسار را به شما 


می‌دادیم.» و او می فرمود: «رسول خدا مه به ما دستور داده‌اند از مردم جيزى نخواهيم (و 


)۱۸۶/۳( نگاه كنيد به: طبقات ابن سعد‎ ¬١ 
)۸/۱۹( التاريخ الإسلامى‎ -۲ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۳۳۷ 


کارمان را بر دوش دیگران نیندازیم.)» ابوبكره حقیقت تواضع و فروتنی را دريافته بود و 


خوب می‌دانست مفهوم این فرموده‌ی خداوند متعال چیست که فرموده است: ظ فَأَخَذْنَهُ 
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وجنوده, فتبذ هم فى اليم فانظرٌ کی کارت عقبّة الظيلييت © 4 


(قصص :۴۰) 

یعنی: «يس ماء فرعون(متکبر) و سپاهیان(گردن کش) او را (به عذاب حود) گرفتيم و 
آنان را در دریا افکندیم؛ پنن بنگر که فرجام ستم كران چگوفه بود» 

ابوبکر له نمونه و مصداق زنده‌ی فرموده‌ی رسول خدا مه است که: (ما نقصت صدقة 
من مال و ما زاد اللّهُ عبد بعفو الا عر و ما تواضع أحد لله إلا رفعه اللَّمُ)' یعنی: «صدقه 
فال و تروك راک کا کارا و کا موه صوق سراف توا 
هیچکس به رضای خدا تواضع و فروتتی پیشه نمی کند مگر آن که خداوند» او را رفعت و 
برتری می‌بخشد.» اخلاق ست رگ و تواضع ابوبکرتله او را بر آن می‌داشت تا همواره در 
خدمت مسلمانان و بویژه نیازمندان و مستضعفان باشد. ابوصالح غفاری می گوید: عمر 
فاروق ظ4 عادت داشت شبانگاه به خانه‌ی پیرزن نابینایی که در اطراف مدینه زند گی می کرد؛ 
پرود تا كارهايش را انجام دهد و برایش آب ببرد؛ بسیار اتفاق می‌افتاد که می‌دید شخص 
دیگری کارهای آن پیرزن را انجام داده است؛ بنابراین عمر# برای آن که بفهمد جه کسی 
پیش از او به پیرزن رسید گی می کند» زودتر از هميشه به خانه‌ی پیرزن رفت. آن شخص» 
کسی جز خلیفه (ابوبكر) نبود که پیش از عمرك به خانه‌ی پیرزن می‌رفت تا کارهایش را 
انجام دهد. 


۳- ملاقات ابوبکر و عمر رضی الله عنهما با امايمن رضی الله عنها 

انس بن مالک ذه می گوید: ابوبکر 4ه پس از وفات رسول اکرم له به عمره گفت: «بيا با 
هم به دیدن ام‌ایمن برویم؛ رسول خدا به همواره به دیدن امايمن رضی الله عنها می‌رفتند.» 
هنگامی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به نزد ام‌ایمن رضی الله عنها رفتند» او گریست. 
ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به امايمن رضی الله عنها گفتند: «چرا می گریی؟ آن‌چه 
رسو لخدا با در نزد خدا دارند» بهتر است.» امايمن رضی الله عنها گفت: «من می‌دانم که 
آن‌چه رسول خدا با در نزد خدا دارند؛ بهتر است؛ گربه‌ام از این جهت می‌باشد که (با 


۱- التاریخ الاسلامی از محمود شاکر» ص۸ 
۲- مسلم, کتاب البر و الصلة و الآداب» شماره‌ی۲۵۸۸ 


وفات رسول خداية) نزول وحى از آسمان منقطع شده است.» امايمن باعث شد تا ابوبكر و 
7 2 ۱ 
عمر نيز بگریند.... 


٤‏ - نصيحت ابوبكر: به زنى كه نذر كرده بود. سخن نگوید 
ابوبكر#* همواره از اعمال دوره‌ی جاهليت و همجنين بدعت و نوآورى در دين نهى می کرد 
و به اسلام و يايبندى به سنت حضرت رسول اکرم م2 فرا مىخواند.' قيس بن ابى حازم 
می گوید: ابوبكر#ه زنى به نام زينب از قبیله‌ی احمس ديد كه سخن نمی گفت؛ ابوبكر هه 
علت سكوتش را يرسيد. گفتند: او نيت كرده در حال سکوت» حج گزارد. ابوبکر له به آن 
زن گفت: «صحبت كن که ت رک سخن» درست نيست و مربوط به دوره‌ی جاهليت است.»" 
آن زن» سخن كفت و يرسيد: (تو کیستی ؟» ابوبكر 5ه پاسخ داد؛ «یکی از مهاجرین هستم.) 
آن زن دوباره سؤال كرد: «از كدامين مهاجرین؟» ابوبکر اه فرمود: «از قريش.» آن بانو بار 
دیگر يرسيد: «از كدامين قريشيان هستی؟؛ ابوبكر#ه گفت: «تو جقدر سؤال می کنی! من؛ 
ابوبكر هستم.» آن زن عرض کرد: «ای خلیفه‌ی رسول خدا! جه چیزی مارا بر اين امر 
شایسته كه خداوند» يس از جاهلیت» نصیبمان کرد ماند گار می کند؟» ابوبکر فرمود: 
«ماند گاری شما بر اين وضع شايسته تا زمانی است که کارگزاران و زمام‌داران شما بر آن 
استقامت و تداوم ورزند.» آن بانو سؤال کرد: « منظور از کارداران چیست؟» ابوبکر چنین 
پاسخ داد: «آيا درمیان قوم و قبیل‌ات ریسان و بزرگانی نیستند که فرمان دهند و قبیله‌ات از 
آنان فرمان پذیرند؟» آن زن گفت: «جراء چنین است.» ابوبکر فرمود: « همین‌ها زمام‌داران و 
فرمانروایان مردم هستند.»" 

خطابی رحمه الله می گوید: «یکی از اعمال دوره‌ی جاهلیت اين بود که سکوت می کردند 
و شب و روزی را در حال سکوت می گذراندند؛ اما با آمدن اسلام از این عمل منع شدند و 


۱- مسلم. کتاب فضائل الصحابة. شماره‌ی ۲۳۵۴ 

۲- صحیح التوئیق فى سيرة حياة الصدیق» ص ۱۴۰ 

۳- ممنوعیت نذر سکوت. در صحیح بخارى (حديث شماره‌ی ۶۷۰۴) آمده است؛ ابن عباس طن می گوید: روزی 
رسول خدا م90 در حال سخترانی: مردی, را دیدند که ایستاده است..علتش را يرسيدند. به آن حضرت ا گفتند: 
او, ابواسرائیل است؛ نذر کرده که همواره بایستد و ننشیند. زیر سایه نرود. حرف نزند و همواره روزه‌دار 
باشد.رسول اکرم ا فرمودند: «به او بگویید: حرف بزند. از سایه استفاده کند و بنشیند؛ اما روزه‌اش را (امروز) 
کامل کند (و از روزه‌ی دائمی خودداری نماید و فقط گاهی روزه بگیرد.)»(متر جم) 

۴- نگاه كنيد به: صحیح بخاری. شماره‌ی ۲۸۳۴ 


دستور يافتند به جاى سکوت. سخنان نیک بگویند. از اين كفتار ابوبكر#* چنبن برمی آید كه 
هر كاه شخصى سو گند بخورد که سخن نگوید» مستحب آن است كه بر خلاف س وگندش 
سخن بگوید و البته كفاره بر او لازم نمی گردد. جراكه ابوبكر آن زن را به اداى كفاره دستور 
نداد. نکته‌ی دیگری كه از اين ماجرا برداشت می‌شود اين است که هر كس نذر كند سخن 
نگوید» نذرش از اساس باطل می‌باشد. جراكه بنا بر فرموددى ابوبكر#ه جنين عملى ناروا و از 
اعمال دوره‌ی جاهليت است که در اسلام هيج جایگاهی ندارد. اين گفته‌ی ابوبكر يه 
بركرفته از آموخته‌های وی از رسول اكرم 4 و در حکم مرفوع می‌باشد.»! 

ابن حجر رحمه الله می گوید: «احادیثی که در فضیلت سکوت و کم گویی آمده هیچ 
تعارضی با اين روایت ندارد؛ چراکه منظور و مقصود هر دسته از اين احادیث» متفاوت است. 
احادیثی که در فضیلت سکوت و کم گویی آمده» به ت رک سخنان ببهوده و اجتناب از 
زیاده گویی فرا می‌خواند که پیامدی جز بیهوده گویی ندارد. سکوتی که در روایات از آن 
منع شده اين است که انسان از گفتن سخن حق در صورت توانایی سکوت کند يا به طور 
کلی از گفتن سخنان مباح اجتتاب نماید»" 


۵ - توجه ویژه‌ی ابوبکر هه به امر به معروف و نهی از منکر 
ابوبکر صديق ذه توجه ویژه‌ای به امر به معروف و نهی از منکر داشت و همواره می کوشید تا 
قرائت‌ها و برداشت‌های نادرست مردم را از آموزه‌های دینی اصلاح کند. قيس بن ابی‌حازم 
می گوید: باری ابوبکرتله صدیق اين آیه را تلاوت کرد: « تاا لین ءَامَتُوأ علیکم 
سکم اگم تنل ی هجو یفتنم بط 
تَعَمَلُونَ ( 4 (مانده:۱۰۵) 

یعنی: «ای اهل ایمان! خویشتن را بياييد (و با دوری از گناهان مواظب باشید تا 
آلود گی‌های جامعه شما را نیالاید و بدانید كه ه ركاه شما به وظایف دینی خود عمل کردید) 
و بر هدایت بودیدء گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند.» 

ابوبکر ا اين آيه را تلاوت کرد و سپس فرمود: «من» از رسول خدا ب شنیدم که 
فرمودند: (إن القوم إذا رأوا المنکر فلم يروه عمّهم اللَّهُ بعقاب) یعنی: «خداوند» قومی را که 


۱- فتح الباری (۱۵۰/۷) 
۲- فتح الباری (۱۵۱/۷) 


۲۳۰ ابوبكر صدیق ذه 


منكرى ببینند و تغییرش ندهند و از آن باز ندارند» به‌طور عمومی عذاب می کند.» به روايت 
دیگری ابوبکر اه چنین فرمود: «ای مردم! شما اين آيه را می‌خوانید و از آن برداشت 
نادرستی دارید؛ ماء از رسول خدا و شنيديم که فرمود: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلميأخذوا 
على يديه آوشک أن يعمّهم الله بعقاب) یعنی: «ه ركاه مردم» ظالمی را ببینند و او را از ظلم 
بادا دكن ار روك ا يفلو و عر وه کاس لين کر ار وا و تسیا 
می گوید: اين آیه؛ هیچ تعارضی با وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر ندارد؛ چراکه 
مفهوم آيه از اين قرار است: تا زمانی که شما بر هدایت بودید و وظایف شرعی خود (و از 
جمله امر به معروف و نهی از منکر) را انجام دادید» گمراهی دیگران به شما هیچ ضرری 
نمی رساند؛ مفهوم اين آیب همان است که خداوند در آیه‌ی دیگری بیان فرموده که هیچ 
کس» گناه دیگری را به دوش نمی کشد: ‏ ولا ترژوازر ور ری #؛ امر به معروف و 
نهی از منکر» یکی از وظایف شرعی مسلمان است که در صورت انجام دادنش هیچ گناهی 
نز اق ليست و ټدۍ و گمراهۍ د يكزان به ای سي تمن رانا 

میمون بن مهران می گوید: شخصی بر ابوبکرته سلام کرد و گفت: «سلام بر تو ای 
خلیفه‌ی رسول خدا.» ابوبکرع#» گفت: «آيا از بين اين همه تنها به من سلام کردی؟»" 
ابوبكرة#ه گاهی سنت را بدين قصد که مردم آن را فرض يا واجب نيندارند» ترک می کرد." 
ابوبکر اه به‌قدری احترام پدرش را نگه می‌داشت که در اين باره چنین روایت شده است: 
ابوبکر 4 در رجب سال ۱۲ هجری برای ادای عمره رهسپار مکه شد؛ به خانه‌اش رفت و 
پدرش را دید که به همراه چند جوان» در خانه نشسته است. ابوقحافه که برای پسرش 
برخاست؟ ابویکرعه پیش از آن که شترش را بخواباند به احترام پدرش؛ خود را از شتر پایین 
انداخت تا به پیش يدر برود. مردم برای عرض سلام و خوشامد گویی به نزد ابوبكر#ه آمدند. 
ابوقحافه 4ه گفت: «ای عتیق! اينهاء مردمان بز ركوارى هستند؛ يس با آن‌ها به نیکی رفتار 
کن.» ابوبکر فرمود: «پدرجان» هیچ قدرت وتوانی جز به خواست خدا نیست؛ مسژولیت 
بزرگی بر گردن من نهاده شده که از توان من خارج است و تنها به خواست و قدرت خدا 


۱- اين حديث صحیح در سنن أبىداود به شماره‌ی۴۳۳۸ آمده است. 

۲- عون المعبود شرح سنن أبىداود (۳۲۹/۱۱) 

۳- الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع (۱۷۲/۱)» شماره‌ی۲۵۵ 

۴- نگاه كنيد به روایتی که طبرانی در اين زمینه در الکبیر آورده است: الکبی شماره‌ی ۳۰۵۷ 


وفات رسول اکرم ی سقيفة بنی ساعده و اعزام لشکر اسامه نت ۲۳۱ 


است که انسان عزت و احترام می‌یابد.»" ابوبکر به نماز خاشعانه اهمیت ویژه‌ای می‌داد و 
می كوشيد تا عبادتش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد؛ ای در نماز به جيز دیگری متوجه 
نمی‌شد. درمیان اهل مکه مشهور است که ابن جریج» کیفیت نماز را از عطاء فراگرفته و عطاء 
از ابن زبير؛ ابن زبير نیز نماز را از ابوبکر ياد گرفته است و ابوبکر از رسول خدا يَلكة. عبدالرزاق 
می‌گوید: کسی ندیده‌ام که بهتر از ابن جریج نماز بخواند.»" 

انس می كويد: یک بار ابوبکر اه در دو ركعت صبح» سوره‌ی بقره را به طور کامل 
خواند. عمره يس از پایان نماز گفت: «ای خلیفه‌ی رسول‌خدا! آن قدر نماز را طولانی 
کردی که ما گمان كرديم خورشید طلوع کرده است. ابوبکر تاه فرمود: «اگر خورشید طلوع 
هم می کرد ما را در حال غفلت نمی‌یافت.»" 

ابوبكر همواره مردم را بر اين تشویق می کرد که به هنگام مصیبت و سختى» صبر و 
شکیبایی بيشه كنند و به افراد مصیبت‌دیده‌ای که کسی از آنان می‌مرد» می‌فرمود: «با صبر و 
شکیبایی» مصیبتی نمی‌ماند و بی‌صبری و بی‌تابی فایده‌ای ندارد؛ م رگ» از آن‌چه پیش از آن 
است» آسان‌تر و از آن‌چه پس از آن است» سختتر می‌باشد؛ غم وفات رسو لخدا را به 
ياد آوريد که مصيبت را كوجكك می‌نماید؛ خداوند» اجر و پادش شما را بز رگ گرداند.»" 
باری فرزند خردسالى از عمر4 وفات كرد؛ ابوبکره اين جنين به عمره تسليت گفت: 
«خداوند در مقابل فرزندی که از تو گرفت» به تو عوض دهد.»" ابوبكره از بدی‌هایی چون 
ستم» بدعهدی و فریب كارى برحذر مىداشت و می‌فرمود: «هر کس سه ویژگی ستم گری؛ 
بدعهدی و فریب کاری در او باشد به زيان خود او است.»" ابوبكرتكه پیوسته مردم را اندرز 
می‌داد و ياد خدا را برایشان زنده می‌کرد. برخی از سخنان ابوبكره در پند و اندرز مردم از 
اين قرار است: «پنج چیز ظلمت و تاریکی است و ينج چراغ و روشنایی نیز وجود دارد: 
تاریکی دنیا كه چراغش تقوا است؛ تاریکی گناه که جراغش توبه می‌باشد؛ تاریکی قبر که 
چراغش لاله الا الله محمد رسول الله است؛ تاریکی آخرت که چراغش عمل صالح 


۱- صفة الصفوة (۲۵۸/۱ 
۲- فضائل الصحابة از امام احمد (۲۵۴/۱) 
۳- مرجع سابق (۲۵۵/۱ 
۴- الریاض النضرة فى مناقب العشرة. ص ۲۴۴ 
۵- عیون الأخبار (۶۹/۳ 


۶- عیون الأخبار (۶۲/۳ 
۷- مجمع الأمثال از میدانی (۲.۴۵۰) 


۳۳۲ ابوبكر صد يق ذه 


می‌باشد؛ و تاریکی پل صراط که چراغش يقين است.)' ابوبکر صديق 4# از منبر جمعه نيز 
مردم را به صداقت» حيا و آزرم؛ و آمادگی حضور در پیشگاه الهی فرامی‌خواند و از 
فریفتگی به عوامل فریبنده برحذر می‌داشت. اوسط بن اسماعیل می گوید: یک سال يس از 
وفات رسول‌خدا باک از ابوبکر صديقكه شنیدم که در حال خطبه چنین می‌فرمود: 
«رسول‌خدا مه در نخستین سالی که به مدینه تشریف آوردند» در همین جایی که من هستم 
ایستادند...». راوی می گوید: ابوبكره از ياد و خاطره‌ی آن روز به قدری گریست که 
نتوانست سخن بگوید؛ سپس فرموده‌ی رسول خدا ءا را چنین نقل نمود که: «اى مردم! از 
خداوند درخواست عافیت كنيد که هیچ کس» يس از يقين» نعمتی بهتر از عافیت نيافته است؛ 
بر خود صداقت و راستی را لازم بگیرید كه صداقت و راستی» همراه (و جزوی از) نیکی 
است و پیامدش بهشت می‌باشد و از دروغ برحذر باشید كه دروغ همراه (و بخشی از) فسق 
و گناه است و نتیجه‌اش؛ آتش جهنم می‌باشد؛ از هم نبرید و با هم اختلاف نکنید؛ به یکدیگر 
كينه و حسد نورزید و با هم برادر باشید و بندگان نیک خدا.»" ابوبک رت در خطبه‌ای مردم را 
به شرم و آزرم از خدای متعال فراخواند. ' عبدالله بن حکیم می گوید: ابوبكر برایمان 
سخنرانی کرد و چنین فرمود: «شما را به اين سفارش می كنم که تقوای الهی پیشه كنيد و 
همواره خدا را به آن‌چه شایسته‌ی او است. بستایید و بیم و اميد را با هم درآميزید و با زاری 
و نیاز دعاكنيد؛ چراکه خداوند متعال از زکریا اما و خانواده‌اش جنين تعریف فرموده که: 


صد 
لوحي و و هت و هت شاه و کک و زد وم در ل هی 
۶ انهم کانوا بسرعورت فى الخیرّتِ ویدعوننا رغبا ورَهبا وکانوا لتا 


)٩۰:ءایبنا(‎ 4 © 


يعنى: «آنان» در انجام كارهاى نیک بر يكديكر سرعت می گرفتند و در حالى به پیشگاه 
ما دعا می کردند كه رغبت و بيم داشتند و همواره فرمان‌بردار ما بودند (و تنها برای ما کرنش 
می کردند.)) 

ابوبکر 4 پس از تلاوت اين آيه افزود: «اى بندگان خدا! بدانيد که خداوند» از شما 
پیمان محكمى گرفته که حقوقش را پاس بداريد؛ خدای متعال» داشته‌های اند ک و فنايذير 
شما را در قبال نعمتهاى زياد و جاودانه خريدارى می کند. كتاب خدا در ميان شما است» 


كتابى که شگفتی‌های پایان‌ناپذیری دارد و نورش» ه ركز بی‌فروغ نمی گردد؛ پس 


۲۹ فرائد الكلام للخلفاء الكرام از قاسم عاشور» ص‎ -١ 
صحيح التوثيق ئ سيرة و حیاة الصدیق. ص۱۷۹‎ -۲ 
۱۸۲ نگاه گنبد به: مرجع سابق. ص‎ ۳ 


فرموده‌های خدا را تصديق كنيد و از كتاب خدا پند پذیرید و از انوارش برای روز تاريكى 
بهره‌بگیرید. خدای متعال» شما را برای عبادت و بندگی خويش آفریده و بر شما فرشتگانی 
گمارده که اعمالتان را می‌دانند و می‌نویسند. ای بند گان خدا! بدانید كه شما در حالی 
روزگار می گذرانید که از لحظه‌ی م رگ خود خبر ندارید؛ يس تا می‌توانید اعمال نیک و 
مورد پسند خدا را پیشه‌سازید تا مركتان در حال انجام نیکی فرارسد و بدانید که تنها به داد و 
توفیق خدا است که می‌توانید چنین کنید؛ اينک که فرصت دارید به سوی نیکی‌ها بشتابید تا 
م رگتان در حين ارتکاب گناه فرا نرسد. برخی خود را به گونه‌ای از ياد برده‌اند كه گویا تنها 
دیگران می‌میرند؛ شما بكوشيد تا اين چنین نباشید. يس تلاش كنيد و برای رهایی از مركك 
بد بشتابید كه آمدنی است و خیلی زود فرا می‌رسد. به روايت دیگری فرمود: «کجایند 
برادرانی که می‌شناختید؟ کجایند دوستانتان؟ آنان» نتیجه‌ی اعمالشان را يافته و به فرجام 
آن چه در دنيا کرده‌اند» رسيدهانك؛ برخى سزاوار سعادت و بعضی سزاوار بدبختی شده‌اند. 
کجایند ستم گرانی که شهرها بنا نهادند و دور و برش دیوار کشیدند؟ آنان به گودال قبر و 
زیر سنگ و خاک رفته‌اند. کجایند کسانی که به زیبایی و جوانی خود شگفت‌زده شدند؟ 
کجایند پادشاهان و پیروزمندان ميادين جنگ؟ آری» روز گار» خوارشان کرد و آنان را به 
تاریکی قبرها فروانداخت. در سخنی که رضای خدا نباشد. خیری نیست؛ مالی که در راه 
خدا خرج نشود» خيرى ندارد؛ کسی كه حلم و عقلش بر ناآ گاهی و جهلش غالب نباشد » 
هیچ خیری ندارد؛ در شخصی که در راه خدا و اطاعت از اوء از سرزنش می‌هراسد نیز هیچ 
خوبی و خیری وجود ندارد. خداوند با کسی خویشاوندی ندارد که بدین سبب به او خير 
برساند و یا بدی و شری را از او دور کند؛ بلکه تنها اطاعت از خدا و پیروی دستوراتش» 
مای‌ی جلب نیکی و دفع بدی است؛ آن‌چه به ظاهر خير است و در پسش آتش» خیر نیست و 
آن‌چه به ظاهر بد است و بهشت را به دنبال دارد» شر نیست. بدانید از جمله اعمالی که 
می‌توانید خالصانه در راه خدا انجام دهید. طاعتی است که (از خلیفه در چارچوب دين و 
شریعت) می كنيد و بدین‌سان پروردگارتان را اطاعت کرده و حق خود را مصون داشته‌اید. 
به شما سفارش می كنم که در فقر و فاقه از خدا بترسید و همواره خدا را به آن‌چه او را سزد» 
بستایید و از او آمرزش طلبید که ای آمرزنده است. سخن من با شما اين بود که گفتم؛ در 
پایان برای خود و شما از خداى متعال عفو و بخشش می‌طلبم.»! 


۱- مصنف ابن أبى شيبة (۱۴۴/۷؛ صحیح التوئیق فى سيرة و حياة الصدیق, ص ۱۸۱ 


۳٤‏ ابوبكر صد يق دا 


ابوبكر#ه توجه و غم خواركى ویژه‌ای به جامعدى اسلامى داشت و در همین جهت نيز 
همواره مسلمانان را يندو اندرز می‌داد» به انجام نيكى تشويقشان می کرد و امر به معروف و 
نهى از منكر می‌نمود. آن‌چه در سطور گذشته به آن اشاره كرديم» نموندى اند کی از توجه و 
غم خواركى وافر ابوبکر اه به جامعه و تلاش وى در جهت نهادينه كردن ارزش‌ها درميان 


نوده‌ی مردم بود. 


ساختار قضایی دوره‌ی ابوبکر صد يق ذه 

دوره‌ی خلافت ابوبکر صدیق 4 از آن جهت که آغاز دوره‌ی خلافت راشده و متصل به 
دوران رسول اکرم 4 می‌باشد؛ از اهمیت و جایگاه والایی در تاريخ اسلام برخوردار است. 
دوره‌ی خلافت راشده به‌طور عمومی و ساختار قضایی آن به‌طور خاص» تداوم دوران 
رسول خدا ما و ساختار قضایی آن زمان است؛ در دوران خلافت. تمام جوانب قضایی عهد 
نبوی به طور کامل تداوم یافت و نصوص و مصادیق قضایی دوران رسول‌خدا ب در پهنه‌ی 
قضاوت و داد گستری خلافت راشده به اجرا درآمد. ساختار قضایی خلافت. دارای دو 
ویژگی اساسی بود: 

الف) پایبندی کامل به دستورات و قوانین قضایی عهد نبوی. 

ب) تنظیم دستورات و برنامه‌های قضایی جدید بر مبنای زیرساخت‌های قضایی دوره‌ی 
نبوی به قصد پاسخ گویی به مسایل نوینی که در زمان خلافت به وجود آمد تا ارکان 
حکومت پهناور اسلامی محکم و استوار گردد.! 

در زمان ابوبکر 4# ساختار قضایی؛ به صورت نهاد مستقلی درنیامده‌بود و سازمان قضایی 
ویژه‌ای وجود نداشت؛ چرا که شالوده‌ی زندگی مردم به خاطر نزدیکی به دوران 
رسو لخدا ا هم‌چنان بر اساس رهنمودهای اسلام و کاربست عملی دين در عرصه‌ی 
زندكانى بود و از همین جهت نيز حجم اختلافات به آن حد نبود که موجب تشکیل نهاد یا 
سازمان قضایی خاصی گردد. ابوبکر صدیق 4ه خودش درمیان مردم قضاوت می کرد و از 
عمر فاروق#ه نيز در يهندى قضاوت کار می گرفت؛ البته عمره در قضاوت دارای استقلال 
نبود و همکاری او با خلیفه در قضاوت جنبه‌ی مشاوره‌ای داشت." ابوبکر صدیق #5 قاضیان و 
کارگزاران زمان رسول خد ام را هم‌چنان بر کارشان ابقا نمود؛ برخی از آنان فقط 


- تاريخ القضاء فى الاسلام از زحیلی» ص ۸۳و ۸۴ 
۲- وقائع ندوة النظم الاسلامية (۳۶۶/۱) 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشكر اسامه اه Yo‏ 


مسؤوليت قضايى داشتند و برخى هم به عنوان والى و کاردار» قضاوت نيز می كردند' كه در 
صفحات بعد» ضمن معرفى کارگزاران و واليان دوره‌ی خلافت ابوبکر ف عمل كردشان را 
بررسى خواهيم كرد. مصادر قضایی دوران خلافت ابوبکر ظ4 از اين قرار بود: 

١‏ قرآن كريم. 

۲-سنت نبوى. 

۳ اجماع از طريق مشورت و رايزنى با اهل علم و فتوا. 

۴ اجتهاد و ارائدى نظر شخصی در صورت عدم وجود حكمى صريح در قرآن وسنت 
يا اجماع صحابه. " 

عادت ابوبكركه بر اين بود كه هنكام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعه می کرد و در 
صورت نیافتن حكمى درباره‌ی مسأله‌ی مورد نظرش» در سنت رسول خدا مه می‌نگریست 
تا حکم مورد نظر را بیابد و چنان‌چه در سنت» حکمی درباره‌ی موضوع مورد قضاوت 
نمى يافت» از مردم جست و جو می کرد که آيا از رسول‌خدا ب حکمی در آن‌باره سراغ 
دارند يا نه؟ گاهی پاسخش را از مردم می شنيد که رسول خدا په درباره‌ی اين مسأله چنین 
قضاوت فرمودند و بر همان اساس نيز قضاوت می کرد و می فرمود: «الحمد لله که درمیان ما 
کسی بود که از حکم رسول خدا يليك خبر داشته باشد.» البته در صورتی که يس از يرس و 
جو از مردم نیز به حکمی از سنت دست نمی‌یافت» با علما مشورت و رایزنی می کرد و در 
صورت دست‌یابی به اجماع و اتفاق نظر درباره‌ی مسأله‌ی مورد بحث. حکم قضایی صادر 
می‌نمود. " نکته‌ی دیگری که از رایزنی ابوبكرك با اهل شورا مشخص می‌شود اين است که 
ابوبكر#* نظر مورد اجماع شورا را بر خود لازم می‌دانست؛ چراکه مخالفت با اجماع شورا 
برای خليفه و کاردار» درست نیست و اين» همان چیزی است که درباره‌ی ابوبکر صدیق ذه 
روایت شده و نشان می‌دهد که او نظر مورد اجماع شورا را بر خود و تمام مسلمانان 
لازم‌الاجرا می‌دانسته و مطابق مشورت اهل شورا قضاوت می کرده است. به طور مثال هنگامی 
که خالد بن ولید هه را به عنوان نیروی کمکی به سوی عمرو بن عاص #5 فرستاد» برایش پیام 
داد که: «با آنان مشورت نما و با مشورتشان مخالفت نکن.» ابوبکرظله هر سخنی را 


۱- تاريخ القضاء فى الاسلام» ص ۱۳۴ 
۲- وقائع ندوة النظم الاسلامية (۳۹۰/۱) 


۳ ابوبكر صديق ذه 


نمی‌پذیرفت و همواره برای پذیرش روايات شتاب نمی کرد و دلیل مىخواست تا صحت 
روایت» برايش روشن كردد؛ قبيصه بن ذویب می گوید: پیرزنی به نزد ابوبکر ظ4 آمد و 
خواهان سهم ارئش از ميراث نوه‌اش بود. ابوبکر 4 فرمود: «من» در كتاب خدا سهمى برای 
تو نمی‌بینم و نمىدانم كه آیا رسو لخدا ب سهمی برای تو معين كردهاند يا نه.» ابوبكر ظه 
درباره‌ی اين موضوع كه مادربز رگ از نوه‌اش ارث مىبرد يا نه» از مردم جست وجو كرد. 
مغي رهظ گفت: «من ديدم که رسول خدا با به مادربز رگگک» یک ششم را دادند.» ابوبكر يه 
يرسيد: کسی با تو هست که گواهی دهد؟» ابن مسلمه. گفته‌ی مغيره را تأييد كرد و ابوبکر 
صديق 5ه نيز بر همین اساس» سهم یک‌ششم برای مادربز رگ تعيين نمود. ' ابوبكره بر اين 
باور بود كه قاضى نبايد تنها بر پایه‌ی دانش خود قضاوت كند مگر در صورتى که گواه 
ديكرى نظرش را تأيبد نمايد. ابوبكر صديق 4 فرموده است: گر شخصى را مستوجب 
اجراى حد شرعى ببينم» او را تنها يس از اقامه‌ی دليل يا وجود شاهد و گواهی كه مرا تأييد 
کند» مجازات می کنم.»" 


بر خی از احکام قضابی دوره‌ی ابوبكر صد بق ذه 

١‏ قصاص 

على بن ماجده‌ی سهمى می گوبد: با شخصى دركير شدم كه در اثناى دعوا قسمتى از 
گوشش قطع شد. ابوبكره برای حج آمده بود كه آن شخص شكايت به نزدش برد؛ 
ابوبكر به عمرك فرمود: «نگاه كن كه آيا بریدگی گوشش به حدى رسيده كه حكم 
قصاص بدهیم؟) عمرذيه گفت: «باشد؛ بايد حجامی ( رگ‌زنی) بیاورم كه اندازه بگیرد.» 
ابوبكر#ه گفت: از رسول‌خدا با شنیدم که فرمودند: «من؛ غلامی به خاله‌ام دادم که 
امیدوارم برایش مایه‌ی خير باشد؛ از خاله‌ام خواستم که او را حجام(رگ‌زن» قصاب و یا 
آهنگر بار نیاورد.»" 


۱- تذکرة الحفاظ از ذهبی (۲/۱) 
۲- تراث الخلفاء الراشدین از دکتر صبحی محمصانی. ص ۱۸۶ 
۳- اخبار القضاة (۱۰۲/۲)؛ نگاه كنيد به: تاريخ القضاء از زحیلی. ص۱۳۶ 


۲- نفقه‌ی يدر 

قيس بن حازم می كويد: در حضور ابوبکر صدیق نله بودم که شخصی آمد و گفت: «پدرم» 
تمام مالم را از من می‌خواهد و نابودش خواهد کرد.؛ ابوبكر» به پدر آن شخص فرمود: 
«حق توء از مال فرزندت همان اندازه است که تو را کفاف کند.» پیرمرد گفت: «ای خلیفه‌ی 
رسول خدا! مگر رسول خداع له به شخصی نفرمودند که: (أنت و مالک لأبيى) بعنی: «توء 
با مال و دارایی‌ات. از يدرت هستى)؟ ابوبكر ذه فرمود: «به رضای خدا راضی باش.» که بنا 
بر روايت منذر بن زياد منظورش اين بود كه به نفقه‌ای كه خدا به حد كفاف برايت مقرر 


5 5 5 
نموده» راضى باش. 


۳ دفاع مشروع 

روایت شده که فردی» دست کسی را دندان گرفت؛ آن شخص. نيز در دفاع از خود باعث 
شد تا دندان آن فرد بشکند؛ ابوبکر صدیق :+ شکستگی دندان آن فرد را بی‌اعتبار و مباح 
دانست و حکم قصاص صادر نكرد." 


٤‏ حکم شلاق 

شخصی را به نزد ابوبکر صدیق 4ه بردند که با دختری زنا کرده و باردارش نموده بود. خود 
آن شخص که مجرد بود نيز به زنا اعتراف کرد؛ ابوبكر» دستور داد تا برای اجرای حد 
شرعی به او تازیانه بزنند و سپس او را به فد ک تبعید کرد. در روایت دیگری آمده که 
ابوبکر 4 برای دختر حکم تازیانه (شلاق) صادر نکرد؛ چراکه او به رضایت و خواسته‌ی 
خود زنا نکرده و به زور با او زنا شده بود. ابوبكره آن دو را به ازدواج یکدیگر درآورد." 


۱- السنن الکبری (۴۸۱/۷): نگاه كنيد به: تاریخ القضاء از زحیلی, ص۱۳۶ - اين روایت. ضعیف و بلکه موضوع 
است.(إرواء الغلیل. ۳۲۹/۳) از آلبانی رحمه الله 

ا تاريخ القضاء. ص ۱۳۷؛ چنین ماجرایی در زمان رسول خدا ب نيز روی داد. یعلی بن امیه‌ظه می‌گوید: 
شخصی را به عنوان كاركرء بدكار گرفتم؛ او با شخص دیگری دركير شد و آن شخص, دستش را كاز گرفت. 
کارگر من» دستش را از دهان او بیرون كشيد و دندان‌های پیشین آن مرد را هم بيرون آورد. شخصى كه دندانش 
شکسته بود. (برای شکایت) نزد نبی اکرم ا رفت. رسول خدا مه شکسته شدن دندان‌هایش را مهدور دانستند و 
فرمودند: «آیا انتظار داری دستش را در اختیارت قرار دهد تا توء آن را همانند شتر مست. بجوی.» نگاه كنيد به 
صحیح بخاری» شماره‌ی ۲۹۷۳(مترجم) 

۳- الموطأ از امام مالک رحمه اللهء کتاب الحدود. شماره‌ی ۸۴۷ 

۴- مصنف عبدالرزاق» شماره‌ی ۱۲۷۹۶ 


۳۳۸ ابوبكر صد یق ذه 


باری از ابوبكر درباره‌ی مردی پرسیدند که با زنی زنا کرده و در عين حال قصد دارد با او 

ازدواج کند؛ ابوبک ره فرمود: «هیچ توبه‌ای بهتر از اين نیست که با او ازدواج کند تا از زنا و 
: 5 : : : - كا 

هم‌خوابی نامشروع به نکاح و هم‌خواپی مشروع روی آورده باشد.» 


4 حضانت (حق سرپرستی) فرزند 
عمر بن خطاب ذل همسرش را که از او فرزندی به نام عاصم داشت. طلاق داد. عمر 5ه مدتی 
بعد عاصم را به همراه مادرش دید که از شير باز شده بود و راه می‌رفت؛ دو دست عاصم را 
كرفت تا او را از مادرش جدا کند؛ در آن حال که هر کدام از يدر و مادر عاصم او را به 
سوی خود می كشيدند» عاصم به سبب آزردگی ناشی از کشا کش يدر و مادرش گریست. 
عمرت#ه كه مدعی بود به سرپرستی و نگهداری عاصم سزاوارتر است» به نزد ابوبكر» رفت 
و خواهان حضانت عاصم شد. اما ابوبكر#: حضانت عاصم را به مادرش سيرد و به عمر ظا 
فرمود: «برای عاصم بهتر آن است كه در مهر و دامان مادرش باشد تا بز رگ شود و خودش 
تصميم بگیرد كه با تو باشد يا با مادرش.)' به روايت دیگری فرمود: «مادر» باعاطفه‌تر 
مهربان‌تر» نرم خوتر و دل‌سوزتر است و تا زمانى که ازدواج مجدد نکند» به حضانت و 
نگهداری فرزندش سزاوارتر می‌باشد.»" 

در سطور گذشته برخی از احکام قضایی دوره‌ی ابوبکر صديق# را بررسی کردیم و 
اینک به ویژگی‌ها و شاخص‌های اصلی احکام قضایی آن زمان» می‌پردازيم: 

الف) زیرساخت قضایی دوره‌ی ابوبکر صدیق 4ه همان ساختار و احکام قضایی زمان 
رسول خدا بل بود؛ شیوه‌ای که با توجه به پایه‌های پرورش دینی و پیوند با ایمان و باورهای 
اسلامی و هم‌چنین تکیه بر داده‌های دینی و احکام قضایی دوره‌ی نبوی» سبب شده بود تا هم 
سير رسید گی به دعاوی» گسترده و دقیق باشد و هم زمان رسید گی به دادخواستهاء کوتاه؛ 
البته وضع ایمانی و ریشه‌ای بودن ارزش‌های اسلامی در مردم آن زمان» تأثیر زیادی در 
کاهش دعاوی داشت. 

ب) احکام قضایی دوره‌ی ابوبکر 4ه در حدی از سلامت و عدالت قرار دارد که همواره 
مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در شمار مهم‌ترین مصادر قوانین حقوقی و قضایی در 
ادوار مختلف قرار داشته است. 


= مرجع سابق )0۴/۷( شماره‌ی ۱۲۶۰۱ 


۳- مرجع سابق. شماره‌ی ۱۲۶۰۰ 


ج) ابوبكره و كاركزاران وی» توجه ویژه‌ای برای حل و فصل عادلانه‌ی ستيزها و 
اختلافات داشتند و در دوره‌ی ابوبكر# قضاوت و داد گستری زیر نظر مستقيم خليفه قرار 
داشت. 

د) نقش دوره‌ی ابوبكر صدیق # در پیدایش مصادر و منابع قضایی جديد درخور توجه 
مواردی چون اجماع» قياس» پیشینه‌های قضایی و احکام قضایی گذشته و هم‌چنین اجتهاد 
مبتنى بر شورا گسترش یافت. 

ه) چارچوب قضایی دوره‌ی ابوبكره بر پایه‌ی حمایت از ضعیف. یاری مظلوم» برابری 
طرفین در كير» اقامه‌ی حق و اجرای احکام شرعی بود و جایگاه اجتماعی افراده هیچ تأثيرى 
در چگونگی حکم نداشت و همگان - خلیفه و مردم در برابر حق و احکام شرعی برابر 
بودند. در آن زمان معمولاً شخص قاضیء مجری احکام نیز بود و حکم صادر شده؛ بلافاصله 
اجرا می‌شد. 


تعيين حکام و گارگزاران منطقه‌ای 
ابوبكر صد يق #5 برای مناطق مختلف. کار گزارانی تعيين كرد و اداره‌ی عمومى هر منطقه‌ای 
رابه والى و كاردار آن منطقه سيرد. ابوبکر له در گزینش كارداران و واليان» شیوه‌ی 
رسول خدا 4 را ادامه داد و به همین جهت نيز واليانى را كه رسول اكرم يلك پیش از 
وفاتشان بر مناطق مختلف گماشته بودند» هم‌چنان بر كارشان ابقا نمود و هيج یک را بركنار 
نکرد مگر که او را به امارت منطقه‌ای گمارد که از موقعيت مهمترى برخوردار بود.! 
استراتژی ابوبكر#ه در تعیین و نصب والیان و کارگزاران؛ در درجه‌ی اول» ادامه‌ی 
مسولیت‌های کارداران زمان رسول خد ام بر پای‌ی توانمندی‌های آنان بود؛ ابوبكر* در 
راستای اجرای اين سیاست. شرح وظایف کارداران را بر اساس وظایف و مسوولیت‌های 
کاردارانی قرار داد كه شخص رسول خد ال آنان را تعيين و نصب نموده بودند. اختیارات و 
وظایف کارداران در دوره‌ی خلافت ابوبکر صدیق‌ض از اين قرار بود: 

۱ اقامه‌ی نماز و امامت مردم؛ وظیفه‌ی اساسی کارداران و والیان بود؛ چراکه نمازه 
دارای معانی دینی و دنیوی گسترده‌ای است که اهداف سیاسی و اجتماعی مهمی در خود 


دارد و بدین سبب نيز مسوولیت امامت مردم و به ويه نماز جمعه بر عهده‌ی والیان و 


)۵۵/۱( الولاية على البلدان. از عبدالعزیز إبراهيم العمری‎ -١ 


كارداران بود؛ به عبارت دیگر واليان منطقهاى يا فرماندهان جنگی» مسؤول اقامه‌ی نماز نيز 
بودند. 

۲ فرماندهان لشكرهاء برای جهاد و گسترش قلمرو اسلام» به سرزمین‌های مختلف اعزام 
می‌شدند و در عين حال مسؤول اداره‌ی امور مناطق فتح‌شده نيز بودند؛ گاهی خود فرماندهان 
جهادی, اداره‌ی اموری از قبيل تقسیم غنایم و نگهداری اسيران جنگی را عهده‌دار مى شدند 
و گاهی نيز افراد دیگری را به نمایند گی خود برای انجام اين امور يا مسایل دیگری نظیر 
مذاكره و صلح با دشمن» تعیین می کردند. اختیارات و وظابف فرماندهان جهادی شام و 
عراق» همسان و برابر بود و تفاوت جندانى با حدود اختيارات و وظايف فرماندهانى كه به 
جنگ مرتدين يمن» بحرين و عمان كسيل شده بودند» نداشت؛ جراكه با وجود تفاوت در 
دلايل و انگیزه‌های جبهه‌های آن روز عمليات جهادی» ساختار و چارچوبی همسان داشت. 

۳ اداردى امور سرزمينهاى فتح‌شده و تعيين قاضيان و کار گزاران آنهاء معمولاً توسط 
فرماندهان لشكرها صورت می كرفت و به تأييد خليفه می‌رسید و كاهى نيز ابوبکر 44 از 
طريق مشورت و رايزنى» واليان مناطق فتحشده را تعيين مى فرمود. ' 

۴ کار گزاران مناطقى از قبيل یمن» مكه و طائف و دیگر بلاد اسلامی» از مردم قلمرو 
اک وه بای یل بت کر فد 

۵ - کارداران منطقه‌ای» در پهنه‌ی امور مالی و اقتصادی نیز عهده‌دار جمع‌آوری زکات از 
ثروتمندان و توزیع آن درمیان فقرا یا گرفتن جزيه از غیرمسلمانان منطقه‌ی خود بودند؛ البته 
گاهی نمایند گان خلیفه يا کاردار منطقه» اين مسؤوليت را در ادامه‌ی شیوه‌ی جمع‌آوری 
زکات و جزیه در زمان رسول خدا بل انجام می‌دادند. 

۶ - تجدید قراردادهایی که در زمان رسول خدا اه بسته شده بود» از کارهای انجام شده 
توسط کار گزاران ابوبكر#ك می‌باشد که از آن جمله می‌توان به تجدید قراردادی اشاره کرد 
که در زمان رسول خدا بلك و مسیحیان نجران بسته شده بود و والی نجران بنا به درخواست 
مسيحيان آنجاء آن را تمديد كرد." 

۷اقامه‌ی حدود و مجازات‌های شرعى و همجنين برقرارى امنيت در مناطق مختلف بر 
عهده‌ی والى و كاردار بود. كارداران براى اجرای احكام و قوانين در صورت نبود نص» به 
اجتهاد خود عمل می كردند كه از آن دست می‌توان به عمل کرد والى صنعاء (مهاجر بن 


۱- الولاية على البلدان )۵٩/۱(‏ 
۲- نگاه كنيد به: تاريخ طبری (۱۶۵/۳) 


وفات رسول اكرميكة. سقيفة بنی ساعده و اعزام لشکر اسامه نت ۲۱ 


اپی‌امیه) در مورد دو زن اشاره کرد كه در نکوهش رسول‌خد يل و ابراز شادمانی بر وفات 
آن حضرت. ترانه‌سرایی کرده بودند. ' 

۸ كا ركزاران» نقش مهمی در آموزش مسایل دینی به مردم و گسترش آموزه‌های 
اسلامی در مناطق تحت حاکمیت خود داشتند. بسیاری از کارداران دوره‌ی خلافت 
ابوبکر 4ه بر اساس سنت رسول خدا با در مساجد کلاس‌های آموزش قرآن و احکام برپا 
می کردند. چرا که گسترش تعالیم و آموزه‌های دینی در اولویت حرکت رسول خد ال و 
خلافت ابوبکر صديق# قرار داشت. برای نمونه می‌توان به كلاس آموزشی کارگزار 
ابوبكر در حضرموت اشاره کرد" 

فعالیت‌های دينى كا رگزاران ابوبکر اه نقش مهمى در گسترش اسلام داشت؛ بريايى 
کلاس‌های آموزشی» موجب شد تا ارزش‌های اسلامى و يايههاى دینی در سرزمین‌های 
فتح‌شده يا مناطقی كه مرتد شده و با جهاد ابوبكر دوباره مسلمان شده بودند» محکم و 
استوار گردد؛ چراکه نومسلمانی برخی از مردم و عدم شناخت درست و بنيادين از آموزه‌های 
دينى» یکی از مهم ترين علل ارتداد بود. علاوه بر اين بايد دانست که فعالیت‌های دینی به 
مناطق تازه فتح‌شده يا نوبنیاد منحصر نبود و اين فعالیت‌ها» در مناطقی چون مدینه» مکه و 
طائف که پیشینه‌ی مسلمانی بیش تری داشتند نيز وجود داشت و افرادی به دستور مستقیم 
خليفه با کار گزار وى» به مسۇ ولیت آموزش مناطق» گماشته مى شدند. " 

والی و کارگزار هر منطقه؛ به طور مستقیم؛ محدوده‌ی خود را اداره می کرد؛ البته در نبود 
وى جانشینش عهده‌دار اداره‌ی امور آن منطقه می‌شد. چنان‌چه مهاجر بن ابىاميه که از سوی 
رسول‌خدا مو به امارت کنده گماشته شده بود و در زمان ابوبکر له نیز مأموريت یافت که 
در همان پست. انجام وظیفه کند» پیش از رفتن به یمن بیمار شد و نتوانست بلافاصله يس از 
دریافت حکمش به يمن برود؛ به همین سبب پیکی به نزد زياد بن وليد فرستاد که تا بهبود 
حالش. اداره‌ی کنده را عهده‌دار شود؛ اين کار مهاجر بن ابی‌امیه مورد تأييد ابوبکر صدیق لد 
5 ح . ۴ 
قرار گرفت. 


-١‏ شرح اين ماجرا در فصل سوم (مبحث جهاد ابوبكر صديق #5 با مرتدان) آمده است. 
۲- الولاية على البلدان (۶۰/۱) 
۳- الولاية على البلدان (۶۱/۱) 
۴- الولاية على البلدان (۵۵/۱) 


قل ابوبكر صدیق ذه 


ابوبکر اه بيش از آنكه کسی را به فرماندهى لشكر يا منطقه‌ای بگمارد» با دیگران 
مشورت و رایزنی می‌نمود. مشاوران اصلی ابوبک رت عمر بن خطاب و على بن ابی طالب و 
برخی دیگر از صحابه‌ی بزركوار#: بودند. ' البته ابوبکر صدیق #5 با شخصی که قصد داشت 
او را به امارت بگمارد؛ مشورت می‌فرمود و هرگاه می‌خواست کاردار يا فرماندهی را به 
جای دیگری منتقل نمايد» از خود آن فرد نيز نظر می خواست؛ چنان‌چه پیش از آن که عمرو 
بن عاص 4ه را به فرماندهی لشکر فلسطین منتقل کند. از او نظر خواست و موافقتش را بدین 
منظور جلب نمود. ابوبکر صديق 5ه انتخاب ولایت حضرموت و يمن را بر عهده‌ی مهاجر بن 
ابى اميه نهاد و چون مهاجرء يمن را بركزيدء ابوبک رت نیز او را والی يمن کرد." 

ابوبکر 4ه همانند رسول خدا ‏ عادت داشت که شایستگان قبایل و اقوام را والی و 
کاردار امورشان کند. چنان‌چه در مورد طائف» شخصی از خود طائفيان را به امارت 
گماشت. ابوبكر ذه هنكام انتصاب امیران و کارگزاران» در حکمی که به کارگزارش 
می‌نوشت. حدود ولايتش را تعيين می کرد و حتى در بسیاری از موارد مسير ح رکت 
کا ر گزار به منطقه‌ی مأموریتش را مشخص می‌نمود. خلیفه‌ی اول در پاره‌ای از موارد» 
برخی از ولایت‌ها و مناطق حکومتی را ضمیمه‌ی استان‌ها و مناطق دیگر کرد؛ به عنوان مثال 
ولایت کنده را به زياد بن لبيد بیاضی سيرد که والی حضرموت نیز بود و بدين ترتیب زياد بن 
لبید هم زمان کاردار کنده و حضرموت بود." 

برخورد و تعامل ابوبكر صديق # با واليان و كاركزاران» رابطه و تعاملى احترام آمیز و در 
عين حال شفاف و روشن بود. كميت و كيفيت ارتباط كارى و حكومتى كاركزاران و 
خليفه» خوب و پیوسته بود. چنان‌چه واليان و كارداران به خليفه نامه می‌نوشتند و از وی برای 
اداره‌ی امور راهنمایی می گرفتند؛ ابوبکر صدیق نله نيز همواره کار گزاران را در اداره‌ی امور 
راهنمایی می کرد و درخواست‌هایشان را پاسخ می‌داد. فرماندهان و کا رگزاران از طریق نامه 
و پیک به خلیفه گزارش کاری می‌دادند و خلیفه را از کم و كيف فعالیت‌های جهادی يا 
اداری خود آگاه می‌ساختند. " اميران و کارداران جهادی و منطقه‌ای هم از طریق پیک يا 
ملاقات با یکدیگر رابطه داشتند که می‌توان به روابط والیان يمن و حضرموت باهم و یا 


۱- الولاية على البلدان (۵۵/۱) 
۳- الولاية علی البلدان (۵۶/۱) 
۴- الولاية على البلدان (۵۷/۱) 


ارتباط تنگاتنگ فرماندهان جنگی در شام اشاره کرد كه در نشستهاى زیادی» مسايل 
جنگی و نظامی را با هم بررسی کردند. بايد توجه داشت که بیش‌تر نامه‌های ابوبکر 
صديق که به والیان و فرماندهان» حاوی مطالبی بود که آنان را به زهد و بی‌رغبتی به دنیا و 
رغبت به آخرت فرامی خواند. گاهی ابوبكره نامه‌ای مشتركك به تمام فرماندهان و والیان 
می‌نوشت و آنان را پند و انذرز می‌داد.! 

در دوره‌ی ابوبکر صديق 4ه حکومت اسلامی به چندین ولايت و حوزه‌ی حکومتی 
تقسیم شده و برای هر ولایت» والی و کارگزاری از سوی خليفه تعيين شده بود؛ مهم‌ترین 
حوزه‌های حکومتی دوره‌ی ابوبکر نله عبارتند از: 

١‏ مدینه: پایتخت حکومت اسلامی بود. 

۲ مکه: امیرش عتاب بن اسید بود که در زمان رسولخدا پا بدین سمت گمارده شد و 
در دوره‌ی ابوبکر 4ه بر يُستش باقی ماند. 

۳ طائف: عثمان بن ابی‌العاص در زمان رسول خدا بل به امارت طائف منصوب شد و 
ابوبکر صدیق 4 او را بر این منصب باقی گذاشت. 

؟- صنعاء: مهاجر ات امیه. آن را فتح کرد و پس از پایان جنگ با مرتدين به عنوان 
والى آنجا منصوب شد. 

۵ حضرموت: فرماندارش» زياد بن لبيد بود. 

۶ زبيد: فرماندارش» ابوموسى اشعرى 4 بود. 

۷ خولان: يعلى بن ابىاميه به امارت آن گماشته شد. 

۸ جند: معاذ بن جبل ذه والی آن بود. 

4 نجران: امير آن» جرير بن عبدالّه ظ بود. 

٠‏ بحرين: علاء بن حضرمى 4ه والى آن بود. 

"١‏ جرش: عبدالله بن نور حاكم آن بود. 

عراق و شام: فرماندهان لشكرهايى که بدين مناطق كسيل می‌شدند. زمام‌داری 
اين مناطق را نيز عهده‌دار بودند. 

١‏ عمان: حذيفه بن محصن ذه والى آن بود. 

۴- يمامه: سليط بن قيس به فرماندارى آن منصوب شد." 


-١‏ مرجع سابق. همان صفحه 


۲- الدول العربية الإسلامية از منصور حرابی» ص ۹۶و۷٩‏ 


موضع على و زبير رضى اله عنهما در قبال خلافت ابوبكر ه 
رواياتى درباردى تأخير بيعت على بن ابى طالب و زبير بن عوام رضی الله عنهما نقل شده که 
صحيح نیست؛ البته در اين ميان روايت صحيحى از ابنعباس رضى الله عنهما نقل شده كه: 
«على و زبير و كسانى كه با آنان در خانه‌ی فاطمه دخت رسول اکرم ب بودند» از بيعت با 
ابوبكر#ه عقب ماندند.»" جمع شدن على و زبير و عده‌ی دیگری از صحابه#: در آن شرايط 
مصيبت بار وفات رسول خدا الع در خانه‌ی دختر آن حضرت مه امرى كاملاً عادى بود كه 
بر پایه‌ی روایت‌های صحيح دیگر» روشن و واضح می گردد كه عدهاى از مهاجرين و در 
اشتقیان على بن ابى طالب د در تدا رک غسل و خاکک‌سپاری رسول اکرم وة بودند؛ از 
روایت سالم بن عبيد» نيز همین نکته روشن می‌شود که ابوبکر 4 از خانواده‌ی 
رسول‌خدا 2و و از جمله على #ه خواست تا آن حضرت 2 را غسل دهند و برای 
خاک‌سپاری آماده کنند.؟ 

زبیر بن عوام و على بن ابی‌طالب رضی الله عنهما روز يس از وفات رسول خدا ا یعنی 
در روز سه‌شنبه با ابوبكر#ه بيعت کردند. ابوسعید خدرى#ه می گوید: آن روز که ابوبکر ند 
بر منبر نشست و به ميان جمع نگریست» زبیر بن عوام که را در میانشان ندید؛ لذا زبیر ته را به 
حضور خواست و به او فرمود: «ای پسرعمه‌ی رسو لخدا که از خواص و نزدیکان آن 
حضرت له بودی! آيا می‌خواهی اتحاد مسلمانان را درهم شکنی؟» زبيره گفت: «ای 
خلیفه‌ی رسول‌خدا! تو را ملامتی نیست.» و سپس برخاست و با ابوبكر: بيعت کرد. 
ابوبکر ا که على 4ه را درمیان جمع نيافته بود» به حضور خواست و فرمود: «ای پسرعمو و 
ای داماد رسول‌خدا! آیا می‌خواهی همبستگی مسلمانان را از بين ببری؟» على فرمود: «ای 
خلیفه‌ی رسول‌خدا! تو را ملامتی نیست.» و برخاست و با ابوبكره بيعت كرد.' اهميت این 
حديث از آن‌جا معلوم می‌شود که امام مسلم رحمه الله به نزد استادش امام محمد بن اسحاق 
بن خزیمه رحمه الله رفت و درباره‌ی اين حديث پرسید؛ ابن خزيمه رحمه الله این حديث را 
برای مسلم رحمه الله بازكفت و آن را به او آموزش داد. مسلم رحمه الله به استادش گفت: 
«اين حديث با شتر و يا گاو قربانی» برابری می کند.» ابنخزيمه فرمود: «ارزش اين حدیث؛ 
فراتر از شتر یا گاوی است كه به قربان گاه مىبرند؛ اين حدیث» با دههزار دينار برابرى 


-١‏ صحيح التوثيق فى سيرة و حياة الصدیق. ص۹۸ 
۲- صحیح التوثيق فى سيرة و حياة الصدیق. ص۸٩‏ 
۳- نگاه كنيد به: البداية و النهاية (۲۴۹/۵)؛ ابنكثير اين روایت را صحیح دانسته است. 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشکر اسامه اه ۲:۵ 


می کند و گنج گران‌بهایی است.» ابن کثیر رحمه الله در شرح اين حدیث گفته است: سند اين 
حدیث» صحبح است و از آن» اين نکته‌ی باارزش. روشن و ثابت می‌شود که على بن 
ابی طالب 4 در همان روز وفات رسو لخدا با يا روز بعد با ابوبک رت بيعت نموده است؛ 
قطعاً على بن ابى طالب #* هیچ كاه با ابوبکر صدیق که مشکلی نداشته كه با او قطع رابطه کند 
و یا از او دوری گزیند؛ على #ه هركز از اقتدا به ابوبكر#ه در نماز جماعت امتناع نکرده 
است.' در روایت حبیب بن ابی‌ثابت چنین آمده است: على بن ابى طالب #ه در» خانه‌اش بود 
که به او خبر رسید ابوبكركه برای اخذ بيعت بر منبر نشسته است؛ على 5ه با شنیدن اين خبر با 
پیراهنی که به تن داشت و بی آن که ازار و ردایی بپوشد. با شتاب به سوی مسجد رفت تا در 
بيعت با ابوبكره تأخير نکرده باشد...." باری عمرو بن حریث از سعيد بن زيدك#ه پرسید: آیا 
تو در وفات رسول اکرم ما حضور داشتی؟ 

ب كفك ارف 

- پرسید: کی با ابوبكر اه بيعت شد؟ سعيد#ه گفت: همان روزی که رسول خدا بو 
رحلت فرمودند مسلمانان با ابوبكره بيعت کردند تا مانده‌ی آن روز را در جماعتی 
یک‌پارچه سپری کنند و از جماعت جدا نباشند. 

عمرو بن حريث دوباره پرسید: آیا کسی از بيعت با ابوبكر#ه امتناع کرد؟ 

سعید هه گفت: جز مرتدین و از دين ب ركشتههاء همه با او بيعت کردند؛ برخی هم که با 
ارتداد فاصله‌ای نداشتند» در ابتدای امر از بيعت با ابوبکر اه سرتافتند. خداى متعال» در آن 
روز انصار: را از خطر ارتداد رهانید و همه‌ی آن‌ها را بر بيعت با ابوبکر نله گرد آورد. 

عمرو سؤال کرد: آیا از مهاجرین کسی بود كه با ابوبكر# بيعت نکند؟ 

سعيد بن زيد#ه فرمود: نه؛ بلكه تمام مهاجرین با او بیعت کردند." 

على ظه نه تنها هیچ گاه از ابوبكره جدا نشد و از جماعت وی نبرید که همواره مشاور 
ابوبكره بود و با او در تدبير امور مسلمانان مشاركت می کرد. ابن کثیر و برخى دیگر بر این 


باورند كه على بن ابى طالب ذه شش ماه يس از نخستين بیعتش با ابوبکرت#:» يعنى يس از 


۱- البداية و النهاية (۲۴۹/۵) 
۲- الخلفاء الراشدون از خالدى. ص ۵۶ 
۳- الخلفاء الراشدون. ص ۵۶ 


۴- همان مرجع 


وفات فاطمه‌ی زهرا رضى الله عنهاء با ابوبكر#ه تجديد بيعت نمود كه در این‌باره روايات 
صحيحى آمده است. ' 

على #ه در خلافت ابوبكر» مشاور و رازدار وی بود و مسايل مسلمين را ارزیابی 
می کرد و آن‌چه را به مصلحت مسلمانان بود» بر هر جيز ديكرى ترجيح می‌داد. یکی از 
مهم ترين دلايل ارادت و خیرخواهی على 4# نسبت به ابوبكركه و صيانت از خلافت و حفظ 
یک پارچگی امت. اين است كه وقتى ابوبكر#: خواست تا شخصاً به ذىالقصه' برود و 
فرماندهى لشكر اسلام را در جنگ با مرتدين بر عهده بگیرد ابوبكركه را ازاين کار 
بازداشت؛ چراکه خطرهای اين راه زياد بود و با ه رگونه آسیبی که به ابوبکرن» می‌رسید؛ 
كيان اسلامی در خطر مىافتاد. ' ماجرا بنا به روایت ابن‌عمر رضی الله عنهما از اين قرار است: 
زمانی که ابوبکر 4 رو به ذىالقصه نهاد و بر اسبش سوار شد» على 45 افسار اسب ابوبکر له 
را كرفت و فرمود: «ای خلیفه‌ی رسول‌خدا! هیچ معلوم است کجا می‌روی؟ اینک همان 
چیزی را به تو می گویم كه رسول خدا با روز احد فرمودند: شمشیرت را در غلاف كن و 
ما را در غم و مصیبت از دست دادنت منشان و به مدینه با زگرد که به خدا سوگند اگر تو را 
از دست بدهیم. هرگز برای اسلام نظام و سامانی نخواهد ماند.» و این چنین ابوبکر نله به 
پیشنهاد على 5ه به مدینه بازگشت.؟ 

اينكك جای سژال است که اگر على 4 از دل» به خلافت ابوبكره راضی نبود و بر 
خلاف ميل درونی خود به بيعت با وی تن داده بود» پس چرا به ابوبكركه چنین سخنانی 
كفت و او را به مدینه باز گردانید و این فرصت طلایی را از دست داد تا شاید برای ابوبکر 5ه 
اتفاقی می‌افتاد و فضا برای خلافت خودش مناسب می‌شد؟! يا حتی فراتر از اين اگر على ذه 
با اوبكر مشکلی داشت و می‌خواست برای هميشه از او راحت شود می‌توانست آن‌گونه 
که رقیبان سیاسی بر ضد هم دسیسه می كنند» کسی را بفریبد تا ابوبكره را از پای درآورد 
و .... اما قطعاً على ده بز رگ تر از این حرف‌ها بود و علاوه بر این هیچ مشکلی هم با 


ابوبک ره نداشت. ٩‏ 


۱- البداية و النهاية (۴۹/۵) 
۳- المرتضی نوشته‌ی ندوی» ص ٩۷‏ 
۴- البداية و النهاية (۳۱۳/۶و۳۱۵) 


۵- نگاه كنيد به: المر تضی, نوشته‌ی ندوی» ص ٩۷‏ 


وفات رسول اكرميا سقيفة بنى ساعده و اعزام لشكر اسامه اه EV‏ 


حكم ميراث رسول خدا به 
عایشه‌ی صديقه رضى الله عنها می گوید: فاطمه و عباس رضى الله عنهما به نزد ابویک ر ته 
رفتند و سهم خود را از ارئیه‌ی رسول خدا بيك خواستند؛ آنان» خواهان زمين آن حضرت از 
فد ک و سهم ايشان از خيبر بودند. ابوبكر#* در ياسخ فاطمه و عباس رضى الله عنهما فرمود: 
من از رسول خدا با شنيدم كه فرمودند: (لانورث. ما تركنا صدقة, إنما يأكل آلمحمد من 
هذا المال)یعنی: «ما بيامبران» جيزى به ارث نمی گذاریم؛ آن‌چه از خود می گذاریم» صدقه 
است؛ خانواده‌ی محمد( ) فقط از اين مال می‌خورند.»" به روایتی ابوبکر صدیق ذف فرمود: 
«من» عملی را كه رسول خدا يل انجام می‌داده‌اند» ترک نمی كنم و آن را انجام می‌دهم؛ 
چراکه من از اين می‌ترسم که اگر چیزی از رویه‌ی آن حضرت از را رهاکنم گمراه 
شوم.»" 

در روایتی آمده است که: زنان رسول خدا تلق پس از وفات آن حضرت ا قصد 
کردند تا عثمان بن عفان را به نزد ابوبكر» بفرستند و سهم خود را از ميراث پیامبر 
اكرم له درخواست کنند؛ عایشه‌ی صديقه رضی الله عنها به آنان فرمود: مگر رسول 
خدا له نفرموده‌اند: (لانورث, ما تر كنا صدقة) یعنی: کسی از ما ارث نمی‌برد؛ آن‌چه ما 
پیامبران از خود می گذاریم» صدقه است.» " احادیث صحیحی در اين باب روایت شده و همه 
این مضمون را دربردارد كه كسىء از پیامبر ارث نمی‌برد. به همین خاطر ابوبکر صدیق ذه 
میراث رسول خدا عة را صدقه به حساب آورد تااز فرموده‌ی آن حضرت پیروی کرده 
باشد. او چنین فرموده است: «من» همان کاری را می كنم که رسول خدا مر کرده‌اند و چیزی 
از آن را ترك نمی‌کنم.»" يا فرمود: «به خدا س وگند. کاری را که رسول خد اه انجامش 
دادند. وانمی گذارم و انجامش می‌دهم.»" آن‌چه از روایت معلوم می‌شود اين است که 
فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها با شنیدن فرموده‌ی پدرش» قانع شد . ابن قتيبه رحمه الله می گوید: 
«كسى منکر اين نسيت که فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها بر سر ميراث رسول خدا منز با 
ابوبکر هه اختلاف يبدا كرده است؛ چراکه آن بانوی بزرگوار از فرموده‌ی پدرش بی‌خبر بود 


۱- بخاری. شماره‌ی۶۷۲۶ 

۲- مسلم, حدیثی به همین مضمون (شماره‌ی ۱۷۵۹) آورده است. 
۳- بخاری. شماره‌ی ۶۷۳۰؛ مسلم. شماره‌ی۱۷۵۸ 

۴- مسلم. شماره‌ی۱۷۵۸ 

۵- بخاری. شماره‌ی ۶۷۲۶ 


۲:۸ ابوبكر صديق ذه 


که کسی از پیامبران ارث نمی‌برد و به همین سبب نيز گمان می کرد که همانتد هر فرزندی 
که در میراث پدرش سهمی دارد. او نیز از يدرش (رسول گرامی ب) ارث می‌برد؛ اما با 
شنیدن فرموده‌ی رسول خدا اة قانع شد و دیگر سمهی از میراث رسول خدا مه نخواست.! 
قاضی عیاض رحمه الله می گوید: «همين که فاطمه رضی الله عنها دلیل ابوبكر را درباره‌ی 
میراث رسول خدا با پذیرفت. نشان می‌دهد که در مورد ارث رسول خدا 8 اين اجماع 
صورت گرفته که میراث آن حضرت. حکم صدقه را دارد؛ فاطمه رضی الله عنها يس از 
شنیدن حدیث رسول خدا با از خواسته‌اش بر گشت و اصلاً ثابت نشده كه او و یا کسی از 
فرزندانش» پس از آن خواهان میراث رسو لخدا با شده باشند؛ على مرتضی 5ه در دوران 
خلافتش» عمل کرد ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را در پیش كرفت و میراث رسول خدا ا 
را تقسیم نكرد. ' 

حماد بن اسحاق می گوید: «آن‌چه از روایات صحیح معلوم می‌شود» اين است که عباس؛ 
فاطمه» على و زنان رسول خدا ب خواهان سهم خود از ميراث آن حضرت ,َك بودند؛ اما 
يس از آن که ابوبكرككه و عده‌ای از صحابه»: گواهی دادند که بنابه فرموده‌ی 
رسول‌خدا :29 کسی از ایشان ارث نمى برد» قانع شدند. علاوه بر اين اگر رسول خد ام 
چنین نمی‌فرمودند که كسىء از ما ارث نمی‌برد؛ ابوبکر و عمر رضی الله عنهما حتماً میراث 
رسو لخدا ی را تقسیم می کردند؛ چراکه سهم زیادی نصیب دخترانشان عايشه و حفصه 
رضی الله عنهما می‌شد. اما آنان» بنا به فرموده‌ی خود رسول‌خدا ا میراث آن حضرت را 
درمیان خانواده‌ی پیامبر و از جمله عايشه و حفصه رضی الله عنهما تقسیم نکردند. اگر بناء بر 
آن بود که کسی از رسول خدا اة ارث ببرد» اين افتخار بیش از همه از آن ابوبکر و عمر 
رضی الله عنهما بود که دخترانشان از وارثان آن حضرت ا بودند." ۱ 

اين که برخی روایت کرده‌اند که فاطمه رضی الله عنها يس از درخواست ارش, بر 
ابوبكر#ه خشم كرفت و تا پایان حیاتش با او سخن نگفت. به دلایل زیر» غیرممکن است: 

-١‏ بيهقى از طریق شعبی چنین روایت کرده است: ابوبک رت به عيادت فاطمه رفت؛ 
على ذه به فاطمه رضی الله عنها گفت: «ابوبکر نا اجازه می‌خواهد که برای احوال‌پرسی به 
نزدت بیاید.» فاطمه رضی الله عنها گفت: «تو دوست داری به او اجازه بدهم؟» على نله فرمود: 


۱- تأویل مختلف الحدیث» ص ۱۸۹ 


۲- نگاه کنبد به: شرح صحیح مسلم از نووی (۱۲.۳۱۸) 
۳- البداية و النهاية (۲۵۲/۵و۲۵۳) 


«آری.» فاطمه رضى الله عنها ابو بک ر 4ه را به حضور يذيرفت؛ ابوبكر» به حضور فاطمه 
رضى الله عنها رفت و كوشيد تا رضايت فاطمه را جلب كند (و قانعش نمايد که درباره‌ی 
ارث رسولخدا بك به حق عمل كرده است) و جنين نيز شد. چگونه امكان دارد كه فاطمه 
رضى الله عنها تا يايان عمرش با ابوبکر نله سخن نگفته باشد؟! مگر نه اين است كه ابوبكر 
صديق نله فرموده است: «به خدا سوكند كه من» نزديكان رسول خدا تت را از پیوند با 
نزديكان خود بیش تر دوست دارم!» ' آنجه ابوبكره در مورد ميراث رسول خدا ا انجام 
داد» بيروى و اتباع از فرموده‌ی رسول خدا بل بود." 

۲ فاطمدى زهرا رضى الله عنها در غم جان‌سوز وفات يدر بزركوارش بود؛ مصيبتى كه 
با رحلت بركزيدهترين بنده‌ی خداء تمام مصايب را كوجكك و ناجيز می‌نمود. در چنان 
موقعيتى كه غم و اندوه» فاطمه رضى الله عنها را دربر گرفته بود و به خاطر بیماری» توان 
برخاستن از بستر را نداشت» كاملاً عادى بود كه نتواند چون كذشته بانشاط و فعال باشد؛ 
علاوه بر اين خليفدى بز رگوار نيز مشغول ساماندهى به امور مسلمين و جنگ با مرتدين بود؛ 
فاطمدى زهرا رضى الله عنها مىدانست كه به زودى به يدرش می‌پیوندد؛ او بنا بر فرموده‌ی 
رسول خدا پا خبر داشت كه نخستين فرد خانواده خواهد بود كه رخت سفر از دنيا مىبندد 
و به ديار باقى می‌رود. قطعاً در جنين شرایطی» کسی به دنيا نمىانديشد تا جه رسد به فاطمه‌ی 
زهرا كه بخواهد به خاطر دنيا با کسی قهر كند! هيج روايتى دال بر اين نيست که ابوبكر و 
فاطمه رضى الله عنهما همديكر را ديده و به هم سلام نکرده باشند. آرى بنا به دلايلى که 
كفتيم» فاطمه رضى الله عنها ناكزير شد خانهنشين شود كه به همین سبب برخىء آن را به 
اختلاف وى با ابوبكره در مورد فدكك مرتبط دانسته و از آن جنين تعبير كردهاند که فاطمه 
با ابوبكر#ك قهر نموده و بر او خشم كرفته است." 

علاوه بر این تاريخ نشان مىدهد كه ابوبكر صد یق 4ه در دوران خلافتش. بی آن که بنا 
به فرموده‌ی رسول خدا مه احکام ميراث را در اموال فدكك يا باقی‌مانده‌ی خمس خيبر اجرا 
کند. حق خانواده‌ی پیامبر ب (اهل بيت) را از اين اموال مىداده است. از محمد بن على بن 


۲- بخاری» شماره‌ی ۴۰۳۶ 


۳- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط. از دکتر سالم سحیمی, ص ۲۹۱ 


حسین (امام محمد باقر) و همجنين از زيد بن على جنين روايت شده که آن‌ها گفته‌اند: «از 
سوى ابوبک رت هيج ستمى به پدرانمان نشده و هيج حقى از ايشان يايمال نككرديده است.»' 
فاطمدى زهرا رضى الله عنها شش ماه يس از رحلت رسول اکرم بل وفات نمود؛ 
رسول خدا 2 به او خبر داده بودند كه او» نخستين فردى است که از اهل بيت به ايشان 
مى ييوندد و به او فرموده بودند كه: (أما ترضين أن تكونى سيدة نساء اهل الجنة) ' يعنى: «آيا 
دوست ندارى بزركك و خانم زنان بهشت باشی؟» فاطمه رضى الله عنها در شب سوم رمضان 
سال ١١‏ هجرى وفات نمود؛ از على بن حسين رضى الله عنهما جنين روايت شده كه: «فاطمه 
رضى الله عنها بين نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابوبکر» عمر» عثمان» زبير و عبدالرحمن بن 
عوف د در آن‌جا حضور داشتند. هنگامی كه جنازه‌اش را برای نماز گذاشتند على ذه از 
ابوبكره خواست تا برای نماز جنازه جلو شود. ابوبکر ظ4 فرمود: «ابوالحسن! تو خود حضور 
داری.» على 5ه گفت: «آرى؛ ولى به خدا سوكند که کسی جز تو بر فاطمه رضى الله عنها 
نماز نمی گزارد.» ابوبكره نماز جنازه‌ی فاطمه رضى الله عنها را امامت داد و فاطمه رضى الله 
عنها شبانگاه به خاک سيرده شد. در روايتى آمده است: ابوبکر هه بر جنازه‌ی فاطمه رضى الله 
عنها نماز گزارد و چهار تکبیر گفت. البته روایت ارجح همان است که امام مسلم رحمه الله 
روایت کرده که على بن ابی‌طالب ذه بر جنازه‌ی فاطمه رضی الله عنها نماز گزارده است. ؟ 
رابطه‌ی ابوبکر صدیق 5ه با اهل بيت و خاندان رسول خدا ملق چنان رابطه‌ی دوستانه و 
احترام آمیزی بوده که هم زیبنده‌ی ابوبكركه می‌باشد و هم شایسته‌ی اهل بيت. رابطه‌ی 
دوستانه‌ی على و ابوبکر رضی الله عنهما دوطرفه بوده و برپایه‌ی همین دوستی نیز على ند 
یکی از فرزندانش را ابوبکر نامیده است." علاوه بر این على مرتضی 4ه يس از وفات ابوبکر 
صدیق نه سرپرستی محمد بن ابی‌بکر را بر عهده كرفت و او را همانند فرزندش سرپرستی 


٠....درک‎ 


۱- شرح ابن ابی‌الحدید بر نهج‌البلاغة؛ نگاه كنيد به: المرتضى از ابوالحسن ندوی» ص ۹۰و۱٩‏ 
؟- المرتضى از ندوی» ص۴٩‏ 

۳- المرتضی, نوشته‌ی ندوی» ص ۴؛ الطبقات الکبری (۲۹/۷) 

۴- مسلم» شماره‌ی ۱۷۵۹ 

۵- المرتضی از ندوی. ص۸٩‏ 

۶- نگاه كنيد به: المرتضی از ندوی. ص ۹۸ 


اعزام لشكر اسامه 4# و جهاد ابویکر صديق 4 با مرتدان 


١‏ اعزام لشکر اسامه ذه 
۲ جهاد ابوبکر صد يق ذه با مرتدان 
۳ حمله‌ی همه‌جانبه به مرتدان 


۴ مسلمیه‌ی کذاب (مدعی دروغین نبوت) و قبیله‌ی بنی حنیفه 


۳ 


مبحث اول 


اعزام لشكر اسامه لد 


امپراطوری روم یکی از دو قدرتى بود كه در زمان رسولخدا:ة قلمروش تا شبه‌جزیره‌ی 
عربستان بيش رفته بود و بخش زيادى از شمال شبهجزيره را در اشغال خود داشت؛ اميران 
مناطق شمالى شبهجزيره از سوى حكومت روم تعيين می‌شدند و دست‌نشانده و تابع آن 
بودند. 

رسول اكرم و در حيات خود عده‌ای را برای دعوت به اين مناطق فرستادند؛ از آن 
جمله می توان به دحیه‌ی کلبی ذه اشاره کرد که حامل نامه‌ی رسول‌خدا باه به هرقل 
(هركول) پادشاه روم بود که او را به اسلام فراخوانده بودند." اما هرقل» عناد ورزید و نخوت 
و جاه‌طلبی» او را از پذیرش اسلام بازداشت. اين اقدام رسول خدا ا برای قبایل عرب» 
نشانه‌ی درهم‌شکستن شکوه و اقتدار حکومت روم بود؛ رسول‌خدا ب در سال ۷ هجری؛ 
لشکری به مناطق تحت اشغال رومیان گسیل فرمودند؛ در این جنگ که به جنگ مؤته 
مشهور است» مسلمانان با مسیحیان عرب و رومی در گیر شدند و فرماندهان لشکر اسلام (زید 
بن حارثه. جعفر بن ابی‌طالب و عبدالله بن رواحه) یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند؛ 
يس از شهادت اين بزرگوران خالد بن وليده فرماندهی لشکر را عهده‌دار شد و با لشکر 
اسلام به مدینه با زگشت. " رسولخدا يك در سال ٩‏ هجری با لشکر بزركى به سوی شام 
حرکت کردند و به تب وک رسیدند؛ "اما در تبو ک. سياه مسلمانان با رومیان و قبایل عرب 
د ركير نشدند و کفار به دادن جزیه تن دادند؛ اين لشکر يس از بيست روز اقامت در تبوكك به 
مدینه باز گشت. "در سال ۱۱ هجری لشکری به فرماندهی اسامه#: به قصد بلقاء و فلسطین 
فراهم آوردند که بزرگان مهاجرین و انصار نیز در آن حضور داشتند." حافظ ابن حجر رحمه 
الله می گوید: لشکر اسامهه دو روز پیش از وفات رسول خداج؛ آماده شده بود؛ البته 
رسو لخدا ب در اواخر ماه صفر و پیش از آن که بیمار شوند» دستور تشکیل اين لشکر را 
برای جنگ با روم صادر کرده بودند؛ آن حضرت ‏ اسامه بن زید رضی الله عنهما را به 


۱- بخاری, کتاب الوحی, شماره‌ی۷ 
۲- السيرة النبوية الصحيحة (۴۷۰۱:۴۶۷/۲) 
۳- مسلم, کتاب الفضائل (۴۷۸۳/۴) 
۴- السيرة النبوية الصحيحة (۵۲۵/۲) 


۵- قصة بعث جيش أسامة» از دکتر فضل إلهى» ص۸ 


حضور خواستند وبه او فرمودند: (سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتى هذا 
الجيش)' يعنى: «به محل شهادت يدرت برو و آنان را زیر سُم اسبها بگیر كه منء تو را 
فرمانده‌ی اين لشكر ساخته‌ام.» برخی از مردم درباره‌ی فرماندهی اسامه ذه اعتراض کردند؛ اما 
رسولخدا بك جنين پاسخ دادند كه: (إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمارة آبیه من قبل 
و ایم الله إن كان لخلیقّا للامارة و إن كان لين أحب التاس إلى و إن اه هذا لمن آحبٌ 
الثاس إلى بعده)" يعنى: «تنها در مورد فرماندهی اسامهذ يه خرده نمی گیرید؛ قبلاً بر فرماندهی 
دون نه اراس كرا د رشان کته کی که زوب اتيم وها مضق فر ادن 
بود و در نزد من از همه محبوب تر؛ يس از او پسرش نيز برای من از همه محبوب تر است.» به 
هر حال دو روز يس از آمادكى كامل لشكر اسامه#ه بیماری رسو لخدا يلك شديد شد و اين 
لشكر نتوانست حركت كند و هم‌چنان در «جُرف» اردو زده بود. رسول خد ام وفات 
نمودند و لشکریان اسامه#ه از اردوكاه به مدینه آمدند. "با وفات رسول اکرم ‏ اوضاع 
دك ركون شد و به تعبیر و فرموده‌ی امالمؤمنين عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها: با وفات 
رسول خدا مه بسیاری از قبایل عرب از دين ب رگشتند و نفاق و تزویر فزونی یافت؛ به خدا 
سوگند اگر مصیبتی که با وفات آن حضرت ال بر من -به روایت دیگری بر پدرم -فرود 
آمد. بر کوه‌ها نازل می‌شد. آن‌ها را تکه‌پاره می کرد؛ ياران محمد در آن روز چون 
گوسفندانی بودند که در جایی پر از گرگ و درنده» در شبی تار و بارانی دچار طوفان‌زدگی 
شده باشند.»؟ ابوبکر صدیق 4ه سه روز پس از وفات رسول خدا مه فرمان داد تا درمیان مردم 
جار بزنند که لشکر اسامهه زودتر بايد آماده‌ی حر کت گردد؛ هیچکس از لشکر اسامه نباید 
در مدينه بماند و بايد به ارد وكاه لشكر در جرف بييوندد * 

ابوبكر صديق 4ه برای مردم خطبهاى بدين مضمون ايراد فرمود: «اى مردم! من نيز همانند 
شمايم؛ نمی‌دانم» شايد شما از من همان انتظارى را داشته باشيد كه رسول خدا يه ياراى 
انجامش را داشتند؛ بدانيد كه خداى متعال» محمد ,َيه را از ميان جهانيان بركزيد و او را از 


آفات و گناهان مصون داشت؛ من تابع و ييرو رسولخدا:ة هستم و از خود بدعت و 


)۱۵۲/۸( فتح‌الباری‎ -١ 

۲- بخاری, کتاب المغازى. شماره‌ی ۴۴۶۹ 

۳- السيرة النبوية الصحيحة (۵۵۲/۲)؛ السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» ص ۶۸۵ 
۴- البداية و النهاية (۳۰۹/۶) 

۵- البداية و النهاية (۳۰۷/۶) 


اعزام لشکر اسامهه و جهاد ابوبکر صد یق ذه با مرتدان 00" 
نوآوری نخواهم کرد؛ يس اگر راه راست پیمودم؛ از من اطاعت كنيد و اگر از راه راست 
لغزیدم و خطا کردم مرا به راه راست آورید و اصلاحم کنید؛ رسول خد امه در حالی از 
دنیا رفتند که هیچ كس از اين امت بر آن حضرت ره شکایتی حتی به اندازه‌ی ضربه‌ی یک 
تازیانه و كمتر از آن هم نداشت؛ مرا شیطانی است که گاهی مرا می‌لغزاند؛ يس هرگاه آن 
شیطان پیشم بود (و شما از حالتم دانستید که ناراحتم) ‏ از من دوری كنيد که در کارتان 
دخالتی نكنم و مایه‌ی ناراحتی شما نشوم. شما در حالی شب و روز را سپری می كنيد که از 
زمان مركتان خبر ندارید؛ يس تا می‌توانید عمر خود را در اعمال نیک بسر كنيد و بدانید تنها 
با کمک و توفیق خدا است که می‌توانید چنین کنید؛ اينكك که مهلت دارید و پیش از آن که 
مركتان فرا رسد و کار از دستتان بیرون شود به سوی اعمال نیک بشتابید؛ برخى مرگ خود 
را از ياد برده‌اند و پرداختن به نیکی‌ها را طوری به تأخير می‌اندازند که فرصت انجامش را 
نخواهند یافت؛ شما از اين افراد نباشید؛ بلکه برای رهايى از مرگ بد تلاش کنید» شتاب 
نمایید و به فکر نجات خود باشید؛ برای م رگ آماده باشید که شتابان در بى شما می آید؛ از 
مرگ پدران» برادران و فرزندان عبرت بگیرید.» هم چنین ابوبکر 4ه برخاست و ضمن سياس 
و ستایش خداوند چنین فرمود: «خداوند از اعمال تنها عملی را م ىيذيرد که به رضای او 
انجام شود؛ يس در کارهای خود تنها خدا را در نظر داشته باشيد و بدانید که عمل خالصانه» 
به هنكام فقر و نيازتان در آخرت به کار می آید. ای بند گان خدا! از مرگ در گذشتگان خود 
پند بگیرید و درباره‌ی كسانى كه بيش از شما بودند. بينديشيد؛ آنان ديروز كجا بودند و 
امروز كجايند؟ ستم كران و جبارانى كه همواره از كشتن و بيروزى در ميادين جنگ سخن 
می گفتند» كجايند؟ روز گار ايشان را خوار کرد و اینک استخوان‌های يوسيده و خاک 
شده‌اند؛ جاه و مقامشان فنا یافت و عبرت روزكار شدند. زنان ناپاکك» برای مردان ناپاک و 
مردان ناياكك برای زنان نایا کند. شاهانی كه زمين را گرفتند و آباد کردند» کجا رفتند؟ مردند 
و از یاد رفتند و ناچیز گشتند؛ خدای متعال عواقب اعمالشان را بارشان کرد و آنان را از 
شهوات و داشته‌های دل‌پذیرشان جدا کرد؛ آنان از دنيا رفتند و تنها اعمال خود را بردند و 
دنیایشان دنیای دیگران شد؛ ما از يس ايشان آمدیم و اگر از آنان عبرت بگیریم» رستگار 
می‌شویم و اگر راه ايشان را ببيماييم» همانند آنان می گردیم. کجایند خوب‌رویانی که به 
جمال و جوانی خود فریفته و شگفت‌زده گشتند؟ آنان مردند» خاک شدند و 
کوتاهی‌هایشان» مايهدى حسرت و افسوسشان شد. كجايند يادشاهانى كه شهرها بناکردند» 


پیرامونش دیوار كشيدند و در آن شگفتی‌ها نهادند؟ همه را برای دیگران گذاشتند و رفتند؛ 


ا وی اکنون خالی است و خودشان, اينكك اسیر ظلمت گورند. 8 وکم آهلکنا 


میت اس ی سره و لذ واي امون معا 
قبلهم من قرزن هل مس منم من آحد آوتشمع لهم ركرا ر 


فرزندانتان؟ عمرشان بسر رسید و نتیجه‌ی اعمالشان را دیدند و بر پایه‌ی اعمالشان سزاوار 


1-7 ۰ ۰ 
( % کجا رفتند پدران و 


شقاوت و بدبختی يا سعادت و رستگاری شدند. بدانيد که خداى متعال را شريكك و همانندى 
نيست و ميان او و بنده‌اش» رابطه و سببى جز اطاعت و فرمان‌برداری بنده از خدايش وجود 
ندارد كه باعث شود خدا به بنده‌اش خيرى لطف كند و یابدی و شری رااز او دور نمايد. 
بدانید كه شما بند گان خدایید و بايد حق بندگی ادا کنید؛ آن‌چه در پیش خدا است. تنها با 
اطاعت و فرمان‌برداری از او دست‌یافتنی است. آيا برای هر یک از شما وقت آن نیست که از 
آتش جهنم دوری گزیند و از بهشت» دور نگردد؟»" در این سخنرانی ابوبكر#ه پندها و 
آموزه‌هایی است که برخی از آن‌ها عبارتند از: 

۱ خلیفه‌ی رسول‌خدا م2 در مقام جانشینی آن حضرت بل است و نه در عين آن 
جایگاه كه چون پیغمبر معصوم باشد؛ بلكه خلیفه» بشری است غیرمعصوم که یارای آن‌چه را 
پیامبر داشته‌اند» ندارد؛ به همین سبب ابوبکر اه به اين اشاره نمود که در سیاستش راه 
رسول خدا با را در پیش خواهد كرفت و از خود بدعت و نوآوری نخواهد کرد و به 
عبارت دیگر در برپایی عدل و احسان منهج و شیوه‌ی پیامبر اکرم ا را به اجرا خواهد 
کب 

۲-بیان مسؤوليت و وظیفه‌ی امت در مورد نظارت بر حاكم اسلامی تا مجری احکام دين 
باشد و با خودسری و خودرأيى از راه رسول‌خدا باه بیرون نشود. وظیفه‌ای كه سبب می‌شود 
تا هر شهروندی, بازوی حاکم در راستی و شایستگی او گردد و از طریق نظارت و 
پرسش گری» مایه‌ی اصلاح عملکرد حاکم (و مسؤولان) شود. 

۳۔از سخنرانی ابوبکر صدیق که اين نکته روشن می گردد که رسول خداه عدالت و 
برابری را درمیان امت برپاداشته‌اند و بدین سبب نیز کسی هیچ حق و شکایتی بر آن 
حضرت ا ندارد. معنای اين گفتار» اين است که ابوبکر نله با بیان اين نکته آهنگ آن نمود 


تا در ادامه‌ی راه رسول خدا مه عدالت و برابری را بيشه نماید و از جور و ستم دوری گزیند؛ 


۱- سوره‌ی مریم آیه‌ی۹۸: «پیش از اينها نسل‌های فراوانی (را بر اثر کفر و گناه) نابود کرده‌ایم؛ آيا کسی از 
ایشان را حس می‌کنی با کوچک‌ترین صدایی از ایشان می‌شنوی؟» 

۲- البداية و النهاية (۳۰۷/۶و۳۰۸) 

۳- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۴۲۳ 


اعزام لشکر اسامه له و حهاد ابوبکر صد یق ذه با مرتدان ۳۷ 


ای خواهان همکاری امت برای رسیدن به جنين مهمی بود و به همین خاطر نیز از مردم 
درخواست کرد که هر کس. او را خشمگین و ناراحت دید. از او دوری کند تا مایه‌ی 
ناراحتی کسی نشود و بر خلاف منهج رسول‌خدا ا كه به کسی ناراحتی و ستمی 
روانمىداشتند» عمل نكند. ' 

شيطانى كه ابوبكر صديق #4 از آن سخن گفت. باهر انسانى هست؛ جراكه 
رسو لخدا له فرمودهاند: (ما من أحد الا و قد وكل به قرينه و من الملائكة و قرينه و من 
الجن)یعنی: «هيج كسى نيست مگر كه همدمى از فرشتگان و همراهى از جن‌ها (از سوى 
خداى متعال) با او شده‌است. (فرشته‌ی همراه انسان به نيكى فرامى خواند و شيطان همراه بشر» 
به بدی وسوسه می كند.)» از آن حضرت 3 يرسيدند: «آيا اين جن با شما نيز همراه است؟» 
رسو لخدا له فرمودند: (و آنا الا أن اللّه أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى الا بخير) يعنى: «و 
من هم (جنين همراهى دارم و البته) خداى متعال» مرا بر آن جن» يارى داده و آن جنء اسلام 
آورده است و مرا تنها به خير و نيكى فرامی‌خواند.»" در روايتى آمده است: رسول خدا مه 
در حال صحبت كردن با همسرشان صفیه رضی الله عنها بودند که دو نفر انصاری از آن‌جا 
گذشتند؛ رسو لخدا به آنان فرمودند: (علی رسلکماء !نها صفية بنت حیسی) و سپس 
افزودند: (إنى خشیت أن یقذف الشیطان فى قلوبکما شیئاء إن الشیطان یجری من ابن آدم 
مجری الدم) ' یعنی: «آرام باشید (و زود و بد قضاوت نکنید). آن زن» همسرم صفیه دخت 
حيى بن اخطب بود.. من» از اين ترسیدم که شيطان» در دل شما چیزی بیفکند (و شما را به 
بد گمانی وادارد)؛ همانا شیطان در آدمی همانند خون جریان می‌یابد.» ابوبکر صدیق اه نیز 
ضمن اشاره به شیطانی که آدمی را وسوسه می کند» اين حقيقت را تبيين فرمود که او مانند 
رسو لخدا مه معصوم نيست." 

۴ سخنرانی ابوبكر صدیق #ه بیان گر آن است كه وى به پند و اندرز مردم توجه خاصی 
داشت؛ آنان را به ياد مرگ می‌انداخت؛ احوال گذشتگان را برای مردم یاد آوری می کرد و 
آنان را به انجام اعمال نیک تشویق می‌نمود تا پیش از م رگ برای دیدار خدای متعال و سفر 


۱- مرجع سابق 
۲- مسلم (۲۱۶۷/۴و۲۱۶۸) 
۳- بشاری, کتاب بدء الخلق (۱۲۴/۴) 


۴- أبوبكر الصدیق, ص ۱۹۷ 


آخرت آماده شوند و در زندكى خود به شريعت ودين خدا عمل کنند. ابوبكر صديق که از 
قدرت بیان بالایی برخوردار بود و با كلماتى کوتاه» مطالب مهمى را بیان می‌نمود و همین 
وی ڑگی» او را پس از رسول خداء#ة از برجسته‌ترین سخنوران کرده بود. استاد عقاد درباره‌ی 
توانایی ادبی ابوبکر صديق#: می گوید: سخنان ابوبكركه در بالاترین تراز از لحاظ تركيب 
جمله‌بندی و ساختار ادیی قرار دارد؛ در سخنان ايشان نمونه‌های بی‌نظیری وجود دارد که 
دربردارنده‌ی کلماتی است که در کوتاه‌ترین عبارات» مفاهیم بز رگ و ژرفی بیان می گردد و 
همین بلاغت کلامی وی» نمایان گر توان و دانش ادبی او است؛ سخنانش» همانند خوشه‌ای 
است که دانه‌های زیادی در خود نهفته دارد. برای د رک بلاغت سخنان ابوبکر اه و دانش 
ادبی آن بز رگوار کافی است در اين فرموده‌اش بیندیشید که: «آرزومند موت باش تا 
زند گانی به تو ارزانی گردد.» يا اين فرموده‌اش که: «صبر» نصف ایمان است.» و «يقين» تمام 
و كمال ایمانمی‌باشد.» سخنان ابوبكركه دارای اين ویژگی است که در كمال اختصاره 
مفاهیم بزرگی را بیان می كندء بلیغ و رسا می‌باشد و حسن تعبیر و دیگر آرایه‌های ادبی را در 
خود دارد و از اصل و کانی خبر می‌دهد که از آن نشأت گرفته است؛ خلاصه این که 
ابوبكر#» سخنوری بلیغ بود و بی آن که سخنانش را با مفاهیم ادبی و صنایع بلاغی» مشکل 
نماید» در كمال بلاغت و چیرگی؛ منظورش را به دیگران می‌رساند و همین نیز مقصود و 
محتوای اصلی بلاغت و آرایه‌های ادبی است.؟ 


کید ابوبکر صدیق :+ بر كسيل لشكر اسامه 4 
برخی از صحابه د به ابوبکر صديق ذه بيشنهاد کردند که لشکر اسامهكهه اعزام نشود و در 
مدینه بماند؛ آن دسته از صحابه که جنين پیشنهادی کردند. به ابوبکر صد بت ذه گفتند: «تعداد 
زیادی از مسلمانان در لشکر اسامه# هستند؛ آن‌گونه که خودت می‌بینی» عرب‌ها پیمان خود 
را با تو شکسته‌اند؛ بنابراین درست نیست که اين گروه بزرگ از مسلمانان را از دور و برت 
يراكنده كنى.)" 

اسامه 4ه » عمر بن خطاب <4 را از اردوكاه لشكر در جرف نزد ابوبک رظ فرستاد تا از او 
برای با زگشت لشکریان به مدینه اجازه بگیرد و به ایشان بيام اسامهه را برساند که: «بیشتر 


مسلمانان و بزرگانشان همراه من هستند و من بیم آن دارم كه مش رکان به خلیفه» حرم 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۴۲۳ 
۲- عبقرية الصدیق. ص۱۳۹ 
۳- البداية و النهاية (۲۰۸/۶) 


رسو لخدا و مسلمانان حملهور شوند.»" اما ابوبكر: ضمن مخالفت با اين پیشنهاد» تأكيد 
کرد که لشکر بايد با وجود اوضاع و شرایط کنونی اعزام شود؛ ابوبکر صدیق #5 از یک سو 
تأكيد می کرد تا هرجه زودتر لشکر اسامهظه حرکت کند و از سوی دیگر صحابه»: سعی 
می کردند تا ابوبک رنه را قانع كنند كه پيشنهادشان را بيذيرد. ابوبکر صديق ذه عموم 
مهاجرین و انصار: را برای بررسی موضوع گرد آورد. در نشست ابوبکر 45 و صحابه 
موضوع اعزام لشکر اسامه##» بررسی شد؛ عمر بن خطاب 4ه در آن نشست. تلاش زیادی 
کرد تا خلیفه را راضی کند که لشکر اسامهه را به خاطر شرایط بحرانی آن وقت» گسیل 
نکند؛ هراس عمر#ه از اين بود كه مبادا خلیفه» حرم رسول خدا 7 و مدینه» مورد تهاجم 
اعراب مرتد و مشركك قرار بگیرند. فراخوان ابوبکر صدیق 4 برای گردهمایی مهاجرین و 
انصا رك يس از آن بود كه بسیاری از صحابه بر عدم گسیل لشکر اسامه 4ه پافشاری 
می کردند و پیامد اعزام لشكر را خطر بزركى برای مدينه مىينداشتند. ' ابوبک رظ به 
ييشنهادهاى صحابه كوش سيرد و به آنان فرصت داد تا ديدكاه خود رادر مورد لشكر 
اسامهذ#ه بیان كنند. ' ابوبكر#ه مردم را به اجتماع عمومى دیگری در مسجد فراخواند؛ او در 
اين گردهمایی از صحابه د خواست تااين فكر را از سرشان بيرون كنند که او فرمان 
رسو لخدا بال را که به كسيل هرجه سريع تر لشكر اسامه 4 تأكيد كرده بودند» لغو خواهد 
كرد. تأكيد ابوبكر#» بر اجراى فرمان رسول خدا مه به حدى بود كه با صراحت تمام» اين 
نكته را به صحابه گفت كه او لشكر اسامهه را اعزام می کند» هرچند که اعزام لشكر به 
اشغال مدينه از سوى اعراب مرتد بينجامد. " ابوبكره با عزم و ارادهاى آهنين جنين فرمود: 
گر بدانم که کسی جز من در مدينه نمی‌ماند و سگ‌ها و كرككهاء مرا می‌درند؛ باز هم 
لشكر اسامهة#ه را آن گونه که رسو لخدا مه فرمان دادهاند» گسیل می‌کنم.»" 

بايد دانست كه ابوبکر 4 با وجود مخالفت عموم مسلمانان» رويهدى درستى در مورد 
اعزام لشكر اسامه#* در پیش گرفت؛ جراكه فرمان رسول خدا تك در اين مورد» صريح بود؛ 
علاوه براين» گذشت روزگار و رخ‌دادهای بعدی» درستى تصميم ابوبكر# را ثابت کرد." 


۱- الکامل از ابن‌اثیر (۲۲۶/۷۲) 

؟- الشورى بين الإصالة و المعاصرة از عزالدين تمیمی» ص ۸۲و ۸٣‏ 
۳- ملامح الشورى فى الدعوة الإسلامية. ص ۲۵۷ 

۴- الشورى بين الإصالة و المعاصرة. ص ۸۳ 

۵- تاريخ طبرى (۴۵/۴) 
۶- الشورى بين الإصالة و المعاصرة. ص ۸۳ 


انصار د عمر بن خطاب 4ه را به نزد ابوبكره فرستادند تا از او بخواهد که شخص 
مسن ترى را به فرماندهى لشكر بگمارد. عمره به ابوبكر صديق 5ه گفت: «انصار # خواهان 
اين هستند كه مرد سالخوردهترى را فرمانده‌ی ايشان كنى.» ابوبکر اه كه بيش از اين نشسته 
بود» از جا برجست و ريش عمرهه را كرفت و فرمود: «مادرت به عزايت بنشيند؛ 
رسول خدا باک اسامه ا را به فرماندهى لشكر منصوب كردهاند و تو از من می‌خواهی که او 
را عزل کنم؟!» عمر#ه بيش مردم رفت؛ كفتند: جه كردى؟ عمر#ه فرمود: «برويد؛ مادرانتان 
به عزايتان بنشينند که به خاطر شما از خليفدى رسول خدا مر چه‌ها دیدم.» ابوبكر صديق نه 
به نزد لشكريان رفت تا آنان را بدرقه كند؛ ابوبكر صدیق 4 يباده راه مىرفت و اسامهظه 
سوار بود. سوارى ابوبکر ظ4 را عبدالرحمن بن عو ف ذفن با خود می كشيد. اسامه هه گفت: «ای 
خلیفه‌ی رسول خدا! يا شما بايد سوار شويد و يا من بياده می‌شوم.» ابوبكر صديق 45 فرمود: 
انه تو بايد يباده شوى و نه من سوار می‌شوم. مگر جه مىشود که ياهايم را در راه خدا 
غبار آ لود کنم؟» ابوبكر صديق 4 در يايان بدرقه به اسامه 4 فرمود: «اگر صلاح مىدانى اجاز 
بده تا عمر اه بماند و مرا (در اداره‌ی امور) يارى کند.» اسامه» نيز درخواست ابوبكر#ه را 
يذيرفت. ' ابوبکر 4 رو به لشكريان نمود و فرمود: «بايستيد تا شما را ده نصيحت كنم و از من 
به خاطر بسياريد كه: خيانت نكنيد. در مال غنيمت دست‌اندازی ننمایید. مكر و فريب نكنيد. 
هيج كشتهاى را مُثله نكنيد. هيج درخت ميوهدارى را قطع نكنيد. گوسفند و گاو و شتری را 
جز برای خوردن نكشيد. گذرتان به كسانى می‌افتد كه در صومعه‌ها عزلت و گوشه 
گرفته‌اند؛ كارى به آن‌ها و كارشان نداشته باشيد. بر كسانى می گذرید که برايتان غذاهاى 
گوناگون می‌آورند؛ هر جه از آن خوردید. نام خدا را بر زبان آوريد. همجنين با افرادى 
برخورد خواهيد كرد كه وسط سرهاييشان را تراشيده و اطراف آن را مانند عمامه باقى 
گذاشته‌اند؛ آنان را با شمشير بزنيد. با نام خدا حركت کنید.»" ابوبک رنه به اسامهه وصيت 
كرد اوامر و فرمان‌های رسول خدا با را اجرا كند و به او جنين فرمود: «آن‌چه را که 
رسول‌خدا بع به تو دستور داده‌اند» انجام بده؛ از قضاعه شروع كن و سپس به آبل برو. 
نسبت به هیچ یک از اوامر رسول خدا ا کوتاهی نکن ....»" اسامهه با لشکرش حرکت 


۱- تاريخ طبری (۴۶/۴) 
۲- تاريخ طبری (۴۶/۴) 
*- آبل» منطقه‌ای در جنوب اردن است. 
۴- تاريخ طبرى (۴۷/۴) 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۱ 
کرد و مطابق فرمان رسول خدا تل به قبایل قضاعه و آبل حمله کرد. او اسیران و غنایم 
زیادی گرفت." رفت و بر گشت لشکر اسامه اه چهل روز طول كشيد." 

گسیل لشکر اسامهه به قلمرو حکومت هرقل» اين پیامد مهم را به دنبال داشت که 
زومیان گفتند: «این‌ها دیگر جه هستند؟! با وجودی که سرورشان مرده» باز هم یک‌پارچه‌اند 
و به سرزمین ما حمله می کنند!» اعراب نیز از اعزام لشکر اسامه 4ه شگفت زده شدند و گفتند: 
«اكر اينهاء توان و نیرو نداشتند» اين لشکر را نمی‌فرستادند.»" پیامد دلهره‌ای که از گسیل 
لشکر اسامه ذه در دل اعراب افتاد» اين بود که از بسیاری از اهداف و تصمیم‌های خود بر 
ضد مسلمانان منصرف شدند." 


نكات آموزنده در كسيل لشكر اسامه: از سوى ابوبكر صد بق ذه 
الف) دك ركونى اوضاع و شرايط سخت و بحرانی» مؤمنان را از انجام مسؤوليتهاى دينى باز 
نمی‌دارد. شرايط سخت و بحرانی يس از وفات رسول خدا بژ بر کسی يوشيده نیست؛ 
شرايط سختى كه كاملاً متفاوت با جندى بيش از آن بود. قبايل عرب» در سال نهم هجرى به 
شكلى چنان گسترده» نمایند گان و دستههايى برای يذيرش اسلام به مدينه گسیل كردند که 
آن سال را عام الوفود ناميدهاند. اما اين شرايط دكركون و برعكس شد و كار به جايى كشيد 
كه يس از وفات رسول‌خدا به بيم آن مىرفت كه قبايل عرب به مدینه‌ی منوره حملهور 
شوند و مركز اسلام را اشغال كنند و به كمان باطل خود. اسلام و مسلمانان را برای هميشه از 
بین ببرند.” نبايد از اين همه تحول و دك ركونى تعجب كرد؛ جراكه خداى پاک و بلندمرتبه 
هر آن‌چه بخواهد» می كند و اين» از سنت‌های الهى است كه گردش رو زگار ثابت نيست و 
همواره در تحول و دك ركونى مى باشد. الهلا می‌فرماید: « وتك لاام نُدَاولُهَا بَينَ 
آلناس» (آ ل‌عمران:۱۴۰) 

یعنی: «و ماء اين روزها را درمیان مردم دست به دست می گردانيم (که روزی» ظفر است 
و به كام و روزی نیز شکست و سختی)؛. 


-١‏ همان مرجع 
۲- مرجع سابق؛ تاريخ خليفة بن خياط. ص۱۰۱ 


۳- قصة بعث أبى بكر جيش أسامة» ص ۱۴ 
۴- الكامل (۲۲۷/۲) 


۳ ابوبكر صديق كه 


رازی در تفسیرش در ذیل اين آيه می گوید: مفهوم آیه اين است که رو زگار دنياء در 
بين مردم مى چرخد و خوشی و ناخوشی آنء دوامی ندارد. روزی» شادی و پیروزی نصیب 
انسان است و در مقابل شکست و اندوه» دامن كير دشمن می گردد و رو زگاری د گر قضیه 


عکس می‌شود. اوضاع و احوال دنیا هميشه یکک‌سان و یک‌نواخت نیست.! 


فعل ( تداوتها )) که به معنای «می گردانیم» می‌باشد و در اين أيه آمده» فعل مضارع 
اهاز ]وجا كه و كراد تکزان دلولت مس SE‏ ناب که گردتر 
رو زگار سنت و قانونی الهی» در مورد تمام امت‌ها و زمان‌ها می‌باشد. ‏ اين جا است که 
كفتهاند: گهی زین به يشت و گهی يشت به زین. 

ابوبکر صدیق ته اين درس بز رگ را به امت می‌دهد که در مصایب و سختی‌ها؛ صبر و 
شکیبایی يبشه نمایند و از لطف و رحمت الهی ناامید نباشند که: «رحمت يروردكار به 
نیک وكاران نزديكك است.»" عمل کرد ابوبكره در شرایط سخت و بحرانی يس از وفات 
رسول خد اب اين نکته را به مسلمان یاد آوری می کند که مصایب و سختی‌ها هرچند بز رگ 
و شدید باشند» باز هم اين سنت و قانون الهی است که: «با هر سختی» آسایش و گشایشی 
هست.» " رسوللخدا ره فرموده‌اند:(عجبّا لأمر المؤمن إن أمره كله خير و لیس ذلك لأحدٍ 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خیرا له و إن أصابته الضراء صبر فکان خيراً له)٩‏ 
يعنى: «شأن مؤمن» شگفت‌انگیز است؛ جراكه تمام امورش» به خير اوست و این وضعيت را 
کسی جز مؤمن ندارد. مؤمن» هنكام سرور و شادمانى» سپاس گزار است و اينء به نفع او 
می‌باشد؛ اگر مصیبتی هم به او برسد» شکیبایی می‌ورزد كه اين نيز به خير او است. 

آموزه‌ی دیگر اعزام لشكر اسامهه توسط ابوبكر صديق#ه اين است كه مصايب و 
سختی‌ها هرجند بزركك و شديد باشند» اهل ايمان و مؤمنان راستين را از انجام امور دينى 
بازنمىدارند. رحلت رسول‌خدا :2 ابوبكر صديق#ه را از انجام وظايف و مسؤوليتهاى 
دينى بازنداشت؛ مصیبتی به آن بزركىء مانع از اين نشد كه ابوبكركه در آن شرايط سخت؛ 
لشكر اسامه#ه را اعزام نكند. جراكه ابوبكر#ه از رسول‌خدا مه ياد كرفته بود كه پرداختن 


)۲۱۸/۴( تفسير رازى (0/9١)؛ تفسير قرطبی‎ -١ 

۲- نكاه كنيد به: تفسير آبی‌السعود (۸۹/۲)؛ روح المعانى (۶۸/۴) 
- سوردى اعرافء ای ۵۶ 

۴- شرح, آیه‌ی۵ 

۵- مسلم (۲۲۹۵/۴) 


اعزام لشکر اسامه 4 و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۳ 


به امور دینی و غم‌خوارگی بر آن» بر هر چیزی مقدم است و به همین سبب نيز ابوبک رنه در 
تمام دوران حياتشء امور دینی را بر هر چیزی مقدم می‌داشت 

ب) تداوم دعوت اسلامی» قایم به افراد نیست و پیروی از رسول خدا ب در هر شرایطی 
واجب است. بازنگاهی در ماجرای گسیل لشکر اسامه#ه نشان می‌دهد که حرکت دعوت» 
هیچ كاه دچار توقف و ایستایی نمی گردد. ابوبکر صدیق 45 با گفتار و کردارش اين حقيقت 
بت ی ی ان ls‏ 
با وفات بهترین بنده‌ی خدا ‏ رسول اکرم بل - تداوم یافت. اين» همان چیزی است که ابوبکر 
صدیق نله با اعزام لشکر اسامه#» ثابت کرد؛ ابوبکر نله در سومین روز درگذشت 
رسول‌خدا بل فرمان داد تا لشکریان اسامه 4 به اد وگاه خود در جرف بروند و هر چه 
سريع تر حرکت کنند. ابوبکر صدیق 4 پیش از صدور اين فرمان» در نخستین خطبه‌اش بر 
اين تأكيد کرده بود که تمام تلاشش را برای خدمت به اسلام بكار خواهد گرفت. ‏ در 
روایتی آمده است که ابوبکر صدیق 4ه در بخشی از آن سخنرانی چنین فرمود: «ای مردم! 
تقوای الهی يبشه کنید؛ به دینتان يايبند باشید و بر پرورد گارتان ت وکل کنید. همانا دين 
خداوند» پابرجا است و کلمه و شریعت الهی والا و کامل؛ خدای متعال» ناصران دینش را 
یاری می‌رساند و دینش را عزت و سرافرازی می‌بخشد؛ به خدا س و گند ما از این نمی‌هراسیم 
که خلق خدا از هر سو برای جنگ با ما جمع شوند؛ چراکه شمشیرهای الهی(شمشیرهای 
ونا عام ازاز کی رون اب وهی زرا رضن لعن ری تلع هب و موز 
كه همراه پیامبر و ل جهاد کردیم» پس از این نيز با مخالفان دين خدا خواهیم جنگید؛ پس 
هر کس» سر بتابد و س رکشی کند» به خود ستم كرده است.»" 

نکته‌ی آموزنده‌ی دیگری که از اعزام لشكر اسامه 5ه برداشت مىشود. اين است که 
مسلمانان در تمام شرايط بايد يبرو و فرمان‌بردار رسول خدا تك باشند. ابوبكر صديق که اين 
نكته را به خوبى نشان داد كه او محكم واستوار در شرايط سخت و بحرانی» يايبند دستورات 
رسو لخدا ماند و اوامر آن حضرت ,لكك را كاملاً اجرا كرد. 


۷- قصة بعت أبىبكر جیشر أسامة. ص 79 
۳- البداية و النهاية (۲۱۳/۵و۲۱۴) 


۳۹ ابوبكر صد يق ظفه 


جلوه‌هایی از پایبندی ابوبکر د به رهنمودها و اوامر رسول خدا به در اعزام 
لشکر اسامه نك 

١‏ مسلمانان با توجه به شرایط سخت آن برهه از ابوبکر اه خواستند تا لشکر اسامهه را 
گسیل ندارد. اما ابوبکر صدیق #5 آن گفته‌ی تاریخی و ماند گارش را فرمود که: «اگر بدانم 
که کسی جز من در مدینه نمی‌ماند و سگ‌ها و گرگ‌ها مرا می‌درنده باز هم لشکر اسامه له 
را آن گونه که رسولخد امه فرمان دادهاند» اعزام می‌کنم.»! 

۲ اسامه 4 با نظرداشت شرایط آن موقع و هراس از این که قبایل مرتد» به مدینه حمله‌ور 
شونده از ابوبکر صدیق ده اجازه خواست تا به همراه لشکر از ارد و گاهش به مدینه با زگردد. 
اما ابوبکر صدیق #2 اعلام کرد که برای اعزام لشکر تصمیم قطعی گرفته و چنین فرمود: «اگر 
سگ‌ها و گرگ‌هاء بخواهند مرا بدرند» کاری را که رسول خداج#ة مقرر کرده‌اند» تغییر 


نخواهم داد.؛ ' موضع ابوبکر صديق 5ه شرح عملی اين آيه بود که: ۶ وَمَا کان لموّین ولا 


ات 


مُويتة ذا فى له سول آمرا آن یکون هم الترة ین آمرهم ومن بخص ال 

یعنی: «هیچ زن و مرد مومنی در کاری که خدا و رسولش» مقرر کرده باشند» اختیاری از 
خود ندارند (و بايد تابع حکم خدا و رسول باشند). هر كسء از دستور خدا و پیامبرش 
سرپیچی کند. قطعاً به گمراهی آشکاری گرفتار می گردد.» 

۳ عمر فاروق ذه بنا به درخواست انصار: از ابوبکر صد بق ذه درخواست کرد تا فردی 
مسن تر از اسامه 445 را فرمانده‌ی لشکر کند؛ اما ابوبکر صدیق 4 از این که عمرتل؛ به خود 
جرأت داده تا حامل چنین پیامی باشد به شدت ناراحت شد و فرمود: «مادرت به عزایت 
بنشیند؛ رسول خدا ا اسامهه را به فرماندهی لشکر منصوب کرده‌اند و تو از من می‌خواهی 
که او را عزل کنم؟!» 

۴ ابوبکر صدیق اه به هنكام بدرقه‌ی اسامه 5ه و لشکر به پیامبر بز رگوار جك اقتدا کرد. 
رسول‌خدا با هنگامی که معاذ بن جبل #ه را به يمن فرستادند» در حالی او را بدرقه کردند 
كه معاذك4ه سوار اسب بود و رسول خدا 8 پیاده؛ ابوبکر صديق اه نيز اسامه 5ه را پیاده و در 


4 (احزاب:۳۶) 


۱- تاريخ طبری (۴۵/۴) 
۲- تاريخ طبری (۴۶/۴) 


حالى بدرقه كرد كه اسامهه سوار اسب بود.' امام احمد رحمه الله جنين روايت كرده است: 
رسول خد ام معاذ بن جبل #5 را به يمن فرستادند؛ معاذ هنكام حركت به سوى یمن؛ 
سوار اسب بود و رسو لخدا با او را يياده» بدرقه و نصيحت می كردند. شيخ احمد البنا در 
شرح این روايت می گوید: ابوبكر صديق ذفن با ياى پیاده» اسامه هه را كه جوان و كمسن بود؛ 
بدرقه كرد. رسول خدا با پیش از وفاتشان اسامه#ه را به فرماندهى لشكر منصوب كردند؛ 
رسو لخدا پا وفات نمودند و لشکر اسامه#ه پس از وفات آن حضرت و حركت كرد؛ 
ابوبکر صد يق 4ك با اقتدا به رسول خدا پا که معاذ بن جبل ذه را بياده بدرقه کردند اسامه خن 
را بیاده ندرقه تمود و اسامه» در آن وقت بر اسب سوار بود" 

۵ جلوه‌ی دیگر اقتدای ابوبکر صدیق اه به رسول خداية؛ اين است که او هنكام 
بدرقه‌ی لشکر اسلام؛ برابر سنت و عمل رسول خدا 9 لشکریان را نصیحت نمود. 
رسو لخدا معمولا هنگام خداحافظی با مجاهدان» آن‌ها را به برخی از امور سفارش 
می كردند. بیش تر سفارش‌های ابوبكر صدیق 4 به مجاهدان» ب رگرفته از فرموده‌های 
رسو لخدا به لشكريان بود.' علاوه بر این ابوبكر صدیق هه فرمانده‌ی لشكر (اسامه45) را 
نيز به انجام اوامر رسول خدا ا سفارش کرد و به او تأكيد نمود که در انجام دستورات 
رسو لخدا بلك كوتاهى نكند.' ابوبكر صديق #5 در اين باره به اسامهه جنين فرمود: «آن‌چه 
را رسو لخدا ب به تو دستور دادهاند» انجام بده؛ از قضاعه شروع كن و سپس به آبل برو. 
نسبت به هيج یک از اوامر رسو لخدا بد كوتاهى نکن ....»" صحابه #: نيز دستور ابوبكر 
صديق #5 را يذيرفتند و بدین گونه فرمان رسول‌خدا با انجام شد. خداى متعال سينههايشان 
را برای يذيرش حق گشود و توفيقشان داد تا برای اجراى فرمان رسول خدا بال تمام تلاش و 
توان خود را بكار كيرند. پیامد اجراى فرمان رسول اكرم ب اين شد كه خداى متعال» لشكر 
اسلام را نصرت نمود؛ غنايم زيادى نصيبشان كرد؛ ترس و هيبتشان را در دل كفار افكند و 


آنان را از كيد و شر دشمنان» مصون و محفوظ داشت.” 


٠٠و۳۰ قصة بعث أبىبكر جيش أسامة؛ ص‎ -١ 
)۲۱۵/۲۱( بلوغ الأمانى‎ -۲ 

بت قصة بعث أبىبكر جيش أسامة, ص 7 

۴- همان مرجع 

۵- تاريخ طبرى (۴۷/۴) 


۶- قصة بعث أبىبكر جيش أسامة. ص ۳۶ 


۳۹۹ ابوبكر صد يق ظه 


توماس آرنولد» درباره‌ی گسیل لشکر اسامه له چنین گفته است: ابوبکر(:) لشکری را 
که محمد( #) به قصد اعزام به سوی شام آماده کرده بود» يس از وفات پیامبر گسیل کرد؛ 
در آن موقعیت برخی از مسلمانان به سبب وضع بغرنج و خطرناک آن زمان» مخالف اعزام 
لشکر اسامه بودند. ابوبکی آنان را با اين سخن ساکت کرد که: «اگر بدانم که کسی جز من 
در مدینه نمی‌ماند و سگ‌ها و گ رگ‌ها مرا می‌درند» باز هم لشکر اسامهكه را آن‌گونه که 
رسول‌خدا اث فرمان داده‌اند» گسیل می کنم.» ' اعزام آن لشکر نخستین حر کت از مجموعه 
حملاتی بود که عربهاء سوریه» فارس و شمال آفریقا را فتح کردند و حکومت قدرتمند آن 
روز ایران را از بين بردند و بسیاری از بهترین مناطق زیر ساطه‌ی امپراطوری روم را فتح 
کردند.۲ 

خلاصه اين كه خدای متعال» نصرت و پیروزی اين امت را مشروط به اتباع و پیروی 
کامل از رسول خدا ب قرار داده است؛ هر کس. از رسول خدا ب پیروی نماید» نصرت و 
قدرت مى يابد و هر کس» از رسول خدا ا نافرمانی کند» خوار و ذلیل می گردد. بنابراین 
چگونگی حيات و زند گانی اين امت. در میزان فرمان‌پذیریش از خدای متعال و پیروی از 
رسول خدا یاه تفسیر می‌شود." 

ج) مرجع حل اختلاف درمیان مؤمنان» کتاب و سنت است. بروز اختلاف در پاره‌ای از 
موارد درمیان مؤمنان» امری عادی و گریزناپذیر است. در مورد گسیل لشکر اسامه اه اين 
اختلاف نظر درمیان صحابه#: به وجود آمد که آيا در آن شرایط بغرنج و بحرانی» لشکر 
اسامه#ه اعزام شود يا نه؟ در مورد فرماندهی شخص اسامه 4ه بگومگوهایی صورت گرفت؛ 
اما اين اختلاف نظرها به کشاکش و درگیری يا بغض و کینه‌توزی نسبت به یکدیگر نینجامید 
و هیچ کس» پس از روشن شدن نظر اشتباهش» خودسری نکرد. ‏ ابوبکر صدیق له در آن 
موقع» برای حل و فصل اختلاف به فرمان رسول خد ام در مورد اعزام لشکر اسامه ند 
مراجعه کرد و این نکته را روشن نمود که با دگرگونی اوضاع و احوال» باز هم از اجرای 
فرمان رسول خدا ب غفلت و کوتاهی نمی کند. صحابه :: نیز يس از توضیح و روش نگری 
ابوبکر 5ه پذ یرفتند تا مطابق فرمان صریح رسول خدا تقو لشکر اسامه نله اعزام شود؛ بايد 


۶۳ الدعوة إلى الاسلام. ص‎ -١ 
۳۹ قصة بعث أبى بكر جیش أسامة, ص‎ -۳ 


۴ همان مرجع ص ۴۷و۴۸ 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۷ 


دانست که در صورت وجود نص و حکم صريح, اکثریت قول و نظر» هیچ اعتباری ندارد و 
بدین سبب نيز صحابه در برابر فرمان صریح رسول خدا :25 درباره‌ی لشکر اسامه##* يس از 
روشن گری ابوبکر صديق #ه كردن نهادند. آنان» پیش از روشن گری ابوبكره دلیل 
می آوردند که قبایل عرب» شوریده‌اند و اعزام لشکر اسامه#ه باعث يراكندكى توان و قدرت 
مسلمانان می‌شود. ‏ نظر افرادی چون صحابه که ب ركزيدهترين بند گان خدا يس از انبيا بودند؛ 
مورد قبول ابوبکر صديق#* قرار نگرفت. بلکه ابوبک رت برایشان روشن کرد که فرمان 
رسول خدا من از تمام نظرات و پيشنهادهاه مهم تر و البته انجامش واجب‌تر است. لزوم 
مراجعه به نصوص کتاب و سنت برای حل و فصل موارد اختلافى» در جریان وفات 
رسول خدا و نيز كاملاً هويدا است؛ عده‌ی زیادی از صحابه و از جمله عمرتل می‌پنداشتند 
که رسول خدا ب وفات نکرده‌اند و اند کی نيز از جمله ابوبکر صدیق 4 باور داشتند كه 
رسو لخدا جلك وفات نموده‌اند. مىدانيم که در آن موقیت ابوبکر صدیق 4 با مراجعه به نص 
قرآن اين فهم نادرست را که رسول خد ال نمرده‌اند» روشن و برطرف کرد. " حافظ 
ابن حجر رحمه الله ضمن بررسی ماجرای وفات رسول‌خدا ب می گوید: «از آن‌چه يس از 
وفات رسول اکرم ا روی داد جنين معلوم می‌شود که در مباحث اجتهادی و مشورتی؛ 
اين طور نیست که اکثریت. حتماً به نظریه‌ی راست و درستی دست می‌یابند ويا نظرى که 
موافقان کم‌تری دارد؛ نادرست است؛ بر همین مبنا؛ اکثریت آرا؛ شرط اساسی در نتيجه گیری 
و ترجیح یک نظر نیست.» " خلاصه این که بر اساس ماجرای گسیل لشکر اسامهه کثرت 
یک نظریه» نشانه‌ی درستی آن نمی‌باشد. " البته از اين داستان» اين نکته هم معلوم می‌شود که 
صحابه د در برابر حق» تسلیم بودند و به همین سبب نيز در برابر روشن گری ابوبکر 4ه که 
اصل اعزام لشکر و فرماندهی اسامه#ه را بر مبنای فرموده‌های رسول خلا ما تبيين 
نموده گردن‌نهادند.* 

د) به‌هم‌پیوستگی دعوت و عمل و جایگاه جوانان در يهندى فعالیت‌های دینیء نکته‌ی 
آموزنده‌ی دیگری است که از ماجرای اعزام لشکر اسامه#ه در زمان خلافت ابوبکر 


صدیق 5ه روشن می‌شود. بازخوانی اين ماجراء نشان می‌دهد که ابوبکر صدیق #5 تنها به 


۱- تاريخ خليفة بن خياط. ص ۱۰۰ 
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۵- مرجع سابق. ص ۵۲ 


اجراى فرمان رسولخدا 7 و ابقاى اسامه #* در يست فرماندهی بسنده نكرد و بلكه به دلايل 
زیر به طور عملى نيز حكم فرماندهى اسامه 4 را برابر فرمان رسو لخدا ا رسميت بخشيد: 

١‏ ابوبكره که بيش از شصت سال از عمرش را يشت سر گذاشته بود. اسامه‌ی هجده يا 
بیست‌ساله را با ياى پیاده» در حالى بدرقه كرد كه اسامه 4 سوار اسب بود. كرجه اسامه از 
ابوبکر خواست تا سوار اسب شود و با حداقل به او اجازه دهد تا پیاده شود. اما ابوبكر 
صد یق له هم چنان با پای پیاده» اسامه #5 و لشکر تحت فرماندهیش را بدرقه نمود تا به طور 
عملی به فرماندهی اسامه 4ه بر لشکر رسمیت ببخشد و با عمل خود به لشکریان بفهماند که: 
به من ابوبکر نگاه كنيد که خلیفه‌ی رسول خدا يك هستم و باز هم به نشان احترام اسامهظفه و 
تأييد فرماندهیش با پای پیاده» او را بدرقه می كنم تا شما به خود آیید که چگونه جرأت 
کردید. بر امارت کسی خرده بگیرید که از سوی رسول خد اج بدین منصب گماشته شده 
بت ۱1۹ 

"- با آن که ابوبک ره در آن شراط به کسی چون عمركه نیازمند بود تا در اداره‌ی امور؛ 
دست يارش باشد. باز هم به اسامه# دستور نمی‌دهد که عمره را در مدينه بگذارد و به 
همراه لشکر نبرد؛ بلکه از اسامه#ه اجازه می‌خواهد که به صلاح‌دید خود؛ عمر را در 
مدینه بگذارد تا در اداره‌ی امور» به خلیفه کمک کند. بی گمان اين درخواست ابوبك ره از 
اسامه تب رسمیت بخشیدن عملی به فرماندهی اسامه#ه بود و درسی برای لشکریان که تابع 
و فرمان‌بردار امير لشکر باشند. 

ابوبکر صدیق 4 دعوت و عمل را با هم درآمیخت و اين» همان چیزی است که اسلام به 
آن دستور داده است. خدای متعال در قرآن کریم. کسانی را که به نیک و کاری فرامی‌خوانند 


: : ی ۱ ی د 1 یمیت 
و خود را از ياد مىبرند» توبيخ نموده و فرموده است: # # اتامرون الناس بالر وتسوّن 
ک۴ هب بو ۶ 2و راطع را کر مي ا ر 
آنفسکم وَانتم تتلون اتب أفلا تعقلون 

یعنی: «آیا مردم را به نيك و کاری فرمان می‌دهید و خود را فراموش می کنید؟ در حالی 
که شما کتاب مى خوانيد (و در آن تهدید و وعید الهی را در مورد آن‌که گفتار و کردارش 


€ (بقره:۴۴) 
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مخالف باشد» می‌بینید.) يس آيا نمىانديشيد (و از اين رویه‌ی زشت دست برنمی‌دارید)؟» 
از اين ماجراء جایگاه والای جوانان در خدمت به اسلام و فعالیت‌های دینی نمایان 


می گردد. رسول خدا پک اسامه‌ی جوان را به فرماندهی لشکری گماشتند که برای رويارويى 


-١‏ قصة بعث أبىبكر جيش أسامة. ص۶۶ 


با ابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابوبكر صديق#ه نيز بهرغم انتقاد و مخالفت عده‌ی 
زیادی» فرماندهی اسامه# را بر لشکر رسمی دانست. به هر حال لشکر اسلام» تحت 
فرماندهی امير جوان (اسامه بن زيد رضی الله عنهما) عازم شد و يس از مدتی با پیروزی و 
غنایم زیادی باز گشت. بازنگری اين ماجراء جایگاه والا و ارزشمند جوانان را در عرصه‌های 
دینی روشن‌می‌سازد و بلکه بازبینی تاريخ دعوت اسلامی بیان گر اين نکته می‌باشد که در دو 
دوران مکی و مدنی» دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که بر نقش مهم جوانان در خدمت 
به قرآن و سنت. اداره‌ی امور حكومتى» مشارکت در جهاد و دعوت الى الله دلالت می کند.! 

ه) جلوه‌های زیبا و تابنده‌ی آداب جهاد اسلامی» در نصیحت ابوبکر صدیق 4# به 
مجاهدان کاملاً نمودار است. ابوبکر صدیق 4 به هنگام بدرقه‌ی سياه اسلام همانند 
رسول خدا بال فرمانده‌ی لشکر و سپاهیان را به پاره‌ای از امور سفارش نمود. با بررسی نکاتی 
که ابوبكره به سپاهیان سفارش کرد می‌توان به اهداف جنگ‌های مسلمانان پی‌برد که 
چیزی جز دعوت به اسلام نیست. وقتی که مردم» لشکری این چنینی را بینند. با ميل و رغبت 
خود مسلمان می‌شوند؛ چراکه: 

١‏ لشکر اسلام؛ بر خلاف جنگ‌جویان چپاول گر» ثروت و دارایی مردم را به یغما 
نمى برد؛ يايبند پیمان‌ها است و عهدشکن نیست. 

۲ لشکر اسلام» حقوق انسان را رعایت می کند و حتی اجساد کشته‌های دشمن را 
محترم‌می‌شمارد و جایز نمی‌داند که اجساد مثله شوند. سپاهیان اسلام» وظیفه دارند کاری به 
کود کان دشمن نداشته باشند و بلکه نسبت به آنان مهر ورزند؛ با پیران و ناتوانان دشمن» 
محترمانه برخورد بکنند و حرمت و آبروی زنان دشمن را پاس بدارند. 

۳ وقتی مردم ببینند که لشکر اسلام» ثروت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی سرزمین‌های 
زیر سلطه‌اش را نابود نمی کند و درختان» مزارع و کشتزارها را به آتش نمی کشد. درمى يابند 
که جهاد اسلامی» خواهان قلد ركرى نیست و بلکه منادی عزت و پیام آور عدالت و حفظ 
ارزش‌های انسانی است و به همین خاطر نيز در برابر خوبی‌های اسلام و جهاد اسلامی تسلیم 
می‌شوند. 

۴ لشكر اسلام» گذشته از آن که حقوق انسان‌ها را ارج می‌نهد و به مزارع و كشتزارها 
آسيبى نمی رساند» از نابود كردن حيوانات نیز در جريان جنگ برحذر می‌دارد و از کشتن 
آنها جز برای خوردن منع می کند. اینک اين يرسش مطرح می‌شود که آيا جنگ افروزان 


۷۰ مرجع سابق» ص‎ -١ 
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کافر» به جنين ارزش‌هایی يايبند هستند؟ و آيا غير از اين است که پیامد جنگ‌هایی که از 
سوی کفار ایجاد شده» چیزی جز تباهی و نابودی ملت‌ها نبوده است؟ به عنوان مثال به پیامد 
اشغال گری شوروی در افغانستان بنگرید يا به جنایاتی که صرب‌ها در بوسنى مرتکب شدنده 
توجه کنید؛ جنایت‌های هندوها بر ضد مسلمانان کشمیر نيز بر کسی پوشیده نيست؛ وضع 
کنونی چچن. افغانستان و عراق نیز مشخص است؛ تروریسم دولتی اسرائیل را هم که در 
مورد فلسطین بررسی کنیم به اين نتيجه می رسيم که فرق بز رگ و زیادی ميان جنگگ‌افروزی 
ملحدان بىدين و جهاد مبارزان مسلمان وجود دارد. 

ه لشكر اسلام به عقايد و باورهاى اديان كذشته نگاهی احترامآميز دارد و به همین سبب 
است كه به راهبانى كه در صومعه‌ها عزلت كرفتهاند» كارى ندارد.. آری» اين» دعوت عملى 
اسلام است كه نشان عدالت و آزادی در اسلام می‌باشد؛ اسلام» روياروى كسانى قرار 
می كيرد كه در زمين» فساد و تباهى راه مىاندازند و سزاى آنان را كه به جنگ حق مىروند» 
مركك و نابودى مىداند تا مایه‌ی عبرت دیگران شوند. 

آن‌چه ابوبکر صديق هه به مجاهدان لشکر اسامه#ه كفتء بیان و سفارشی معمولی نبود 
كه توسط خلیفه ايراد شود و بس؛ بلکه سخنان ابوبكر» اصولی کاربردی بود که در دوران 
خلافت آن بزرگوار و بلکه يس از آن نیز دارای کاربست بوده و همواره مورد توجه 
مجاهدان راستین در تمام زمان‌ها قرار گرفته است. 

و) آثار و پیامدهای اعزام لشکر اسامهه از دیگر مواردی است که در بحث گسیل آن 
لشکر از سوی ابوبکر صديق#5ه درخور توجه و بررسی می‌باشد. لشکر اسامه #» يس از آن که 
ترس و دلهره‌ی زیادی درمیان رومیان انداخت. پیروزمندانه و باغنایم زیادی به مدينه 
باز گشت. هرقل» فرماندهان نظامی خود را در حمص جمع کرد و به آنان گفت: «اين» همان 
چیزی است که قبلاً به شما هشدار دادم و شما قبول نکردید! نتیجه‌اش اين شد که عرب‌ها؛ 
مسیری یک‌ماهه را پیمودند و وضع شما را دگرگون کردند.» برادر هرقل پیشنهاد کرد تا 
سپاهیانی را برای مرزبانی به بلقاء بفرستند. اين پیشنهاد» پذیرفته شد و مرزبانان در بلقاء مستقر 
شدند تا این که سپاهیان اسلام» در زمان خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به سوی شام 
روان شدند. رومیان» مبهوت و شگفت زده گفتند: «این‌ها دیگر جه هستند؟! با وجودی که 


سرورشان مرده» باز هم یک‌پارچه‌اند و به سرزمن ما حمله می کنند!»" قبایل عرب نیز از 


۱- تهذیب ابن‌عساکر (۱۲۵/۱)؛ تاریخ ابن‌عساکر (۴۳۹/۱) 


قدرت مسلمانان متحير و مبهوت شده و در هراس افتادند.' زمانى كه لشكر اسامه كك به مدينه 
با ز گشت. ابوبكر صديق 4 به همراه بزركان مهاجرين و انصار و مردم مدینه» شادمان و 
مسرور از ييروزى لشكر اسلام به استقبال مجاهدان رفتند. اسامه#ه وارد مدينه شد به 
مسجدالنبی ا رفت و برای شكر و سياس از خداى متعال نماز گزارد. پیامد پیروزی لشكر 
اسامهه بر زند گانی مسلمانان و حتى عربهايى كه در فكر شورش بر ضد مسلمانان بودند و 
هم جنين رومیان هم‌مرز با شبه‌جزیره‌ی عربستان» بسی گسترده و بلکه حیاتی بود. آثار و 
پیامدهایی که پیروزی لشکر اسامه 4 به دنبال داشت» فراتر و بیش‌تر از مانور قدرتی آنان بود 
و باعث شد تا مرتدینی که در فکر ستیز با مسلمانان بودند» دست از خيزش و آشوب بر ضد 
اسلام بردارند و توان و قدرتشان از هيبت اسلام درهم بشكند و مجبور شوند با مسلمانان» 
كنار آیند و صلح کنند. به هر حالء اعزام لشکر اسامه 4 کار خودش را کرد و اثرش را پیش 
از آن که مجاهدان از جنگ با زگشته» سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند» نشان داد و در دل 
مرتدین و کفار هراس انداخت." آری بدون تردید اعزام لشکر اسامه ت#» پیامدهای زیادی 
برای مسلمانان به دنبال داشت؛ جبهه‌ی مرتدان در شمال شبه‌جزیره‌ی عرب» ضعیف ترین 
جبهه‌ی پیش روی مسلمانان به شمار می‌رفت و اينء از نتایج و آثار لشکر اسامه» بود که 
باعث شد تا شکست جبهه‌ی شمال برای مسلمانان» آسان‌تر از شکست دشمنان در عراق 
باشد. اعزام لشکر اسامه#ه و پیامدهای مثبت آن» نشان می‌دهد که ابوبکر صدیق #5 آ گاهی و 


توانایی بيش ترى از دیگران برای حل و فصل بحران‌ها داشته است." 


-١‏ تاريخ الدعوة إلى الاسلام. ص۲۷۰ 
۲- عبقرية الصدیق. ص 16 


۳- حركة الردة. نوشته‌ی دکتر علی عتوم. ص۱۶۸ 


مبحث دوم 


جهاد ابوبکر صديق 5 با مرتدان 


مفهوم ار تداد 
نووی رحمه الله» ارتداد را چنین تعریف کرده است: «گسستن از اسلام به قصد و یا گفتار و 
کردار کفر آمیز؛ فرقی نمی کند که گفتار و کردار کفر آمیز» به قصد استهزاء باشد یا از روی 
عناد و انکار آ گاهانه‌ی اصل و حقیقتی دینی يا از روی اعتقاد و باور به آن گفتار و کردار 
کافرانه. انکار خدا يا پیامبران» تکذیب یک پیامبر» حلال دانستن حرامی که بر آن اجماع 
شده» حرام دانستن حلالی که به اجماع حلال است» آهنگ و قصد کفر نمودن و شک و 
تردید درباره‌ی درستی اسلام همه کفر است و خروج از دایره‌ی اسلام.»! 

علیش مالکی ارتداد را چنین تعریف کرده که عبارت است از: «كافر شدن مسلمان به 
گفتار صریح كف رآميز يا بر زبان آوردن الفاظ کافرانه و يا انجام کرداری که متضمن کفر 
مى باشد.) ' ابن حزم می گوید: «مرتد» به کسی اطلاق می‌شود که پس از آن که اسلام را 
پذیرفته؛ از اسلام ب رگردد و به دين اهل کتاب يا دینی غی رآسمانی روی ورد و یا به طور کلی 
منکر دين شود.»" عثمان حنبلی می گوید: «ارتداده از نظر لغوی به معنای با زگشت است و از 
لحاظ دینی به کسی مرتد گفته می‌شود كه يس از پذیرش اسلام» از او کاری سربزند که 
موجب كفر است: به طور كلى مرتد» کسی است که اصل و حقيقتى دينى از قبيل نمازء 
زکات» نبوت و دوستى با مؤمنان را انكار كند يا جيزى بگوید و كارى بكند كه جز كفرء 
قابل تأويل به جيز دیگری نباشد." 


ارتداد. از نكاه قرآن 
خداوند متعال در قرآن» تعابير زيادى از ارتداد و مرتدين فرموده كه از آن جمله مىتوان 
اشاره كرد به: بازكشت به عقب» بازكشت به خسران و زیان‌باری» دك ركونى و محوشدن 


۵۱٩ شرح محمد الزهری الغمراوى بر متن منهاج شرف الدين نووی» ص‎ -١ 
۴۴ أحكام المرتد از سامرائى. ص‎ -۲ 

۳- المحلى (۱۸۸/۱۱) 

۴- آحکام المرتد. ص ۴۴ 


۵- حركة الردة از دکتر على عتوم» ص۱۸ 


VE‏ ابوبکر صد يق ذه 


جهرههاء دست بر دهان نهادن (مسخره كردن دعوت انبيا و عدم يذيرش نصايح و رهنمودهاى 
پیامبران» شک و دودلی» سیاه‌شدن چهره‌ها و...' 
ل کور صلل هن و م 6ه و و 
خداى متعال مىفرمايد: 9 يَكأيّهَا الذيرت َامَنَوَأْ إن تطِيعوأ الست كفروأ 
مف ا 5-8 
يَردوكم على اعقبكم فتنقلبوا خسرین ( 
يعنى: «اى كسانى كه ايمان آورده‌اید» اگر از كافران فرمان‌برداری کنید شما را به كفر 
برمی گردانند و زيانديده (از سوى ايمان به كفر و خسران) برمى گردید.» 


زین أوتوا آلکتب ء اهنوا ما رلا مُصَدْهَا لَمَا مىك 


>) 4 (آلعمران:۱۴۹) 


و مه 


همجنين می‌فرماید: ‏ تاا 
و نم د ارا ٠‏ ی ر ص 3 
وجوها فنردها على ادبارها أو لہ کما لتا اجب اسب 


یعنی: «ای کسانی که کتاب (آسمانی) به ایشان داده شده» ایمان بیاورید به آن‌چه (بر 
محمد)نازل کرده‌ايم و تصدیق کننده‌ی چیزی است که (از کتاب آسمانی) با خود دارید. 
پیش از آن که چهره‌هایی را محو و دگرگون کنیم (و بر صورت‌هایتان چشم» گوش» بینی و 
ابرویی نگذاریم) و آن‌ها را بر گردانیم يا پیش از آن که ایشان را از رحمت خود بی‌بهره 
سازیم همان گونه كه ياران شنبه را (یعنی کسانی كه روز شنبه ماهی می گرفتند) نفرين و نابود 
کردیم. و فرمان خداء انجام‌شدنی است.» 

در تفسیر ابن کثیر آمده است: «منظور از دك رگونی با محوشدن چهره‌هاء نابینا شدن 
می‌باشد. بر گرداندن چهره‌ها نيز یعنی چشمان آن بند گان را يشت سرشان قرار می‌دهیم که 
اين نوع مسخ‌شدن» بسی بدتر از هر كرفت و عقوبتی است. خدای متعال در اين آيه مثال 
رو گردانی از حق و با زگشت به باطل را بیان می کند و حال بند گانی را شرح می‌دهد که راه 
راست و روشن را رها می کنند و راه ضلالت و گمراهی را در پیش می گیرند و شتابان و 


د“ 5 و ۲ 
يريشان رو به عقب می‌نهند.) 
ف وا و افو ا 2 و و قوع م2 


خدای متعال می‌فرماید: یوم بض وجوه ونسود وجوه ۹ لذین سودت 


ی و 


وُجُوهَهُمْ أکفرم بَعَدَ ایمییکم قذوقوا الْعَذَابَ بما كنم تکفرون 


(آل‌عمران:۶ 6 


اک مرجع سابق 
۲- تفسير ابن‌کثیر (۰۷/۱هو۵۰۸) 


اعزام لشكر اسامه اء و جهاد ابوبکر صد یق ذه با مرتدان Vo‏ 

يعنى: «روزى که برخى جهردهاء سفيد و بعضى هم سياه می‌شوند؛ و اما (به) آنان که 
روهايشان سياه می‌شود» (می گویند) آیا پس از آن که ايمان آوردید» کافر شديد؟ يس به 
سبب كفرى که مر تکب شده‌اید» عذاب را بچشید.» 

قرطبی» آراى مفسران و علما را در اين باره آورده و این آيه را از نگاه قتاده» درباره‌ی 
مرتدان دانسته است. وی به استناد حدیثی از ابوهريره#ه می گوید: «اين آیه موضوع ارتداد 
را مطرح می کند.» حدیث ابوهريره# از اين قرار است که رسول خدا ب فرموده‌اند: (يرد 
على الحوض يوم القيامة رهط من آصحابی فیجلون عن الحوض فأقول يا رب آصحابی, 
فیقول: إنى لا علم لک بما أحدثوا بعدک. إنهم ارتدوا على آدبارهم القهقری) یعنی: «در روز 
قيامت عده‌ای از امت من به (نزدم در کنار) حوض می آیند؛ اما از آن‌جا رانده می‌شوند. من 
می گویم که خدایا! اينهاء ياران من هستند. خدای متعال (در پاسخم) می‌فرماید: تو نمی‌دانی 
که آن‌ها يس از تو جه کردند؟ آن‌ها؛ پس از تو به گذشته(ی جاهلی خود) باز گشتند»! 


زمینه‌های بيدايش ارتداد 
چرایی و اسباب ارتداد قبایل عرب را می‌توان چنین برشمرد: یکه خوردن افراد به مصیبت 
ناگهانی وفات رسول خلا بَليكة؛ عدم شناخت درست و اصولی از اسلام؛ وجود زمینه‌های 
جاهلیت» در قبايل و عدم گسیختگی کامل از آداب و باورهای دوره‌ی جاهلی؛ خروج و 
برون‌رفت از پذیرش حکومت اسلامى و شورش و خیزش بر ضد آن؛ تعصب قومی و 
قبیله‌ای؛ جاهطلبى و حرص و آز شديد به حکومت‌داری؛ دنياطلبى و ثروتاندوزى از طريق 
دين؛ دشمنى و حسدورزى نسبت به يكديكر و دسیسه گری دشمنان اسلام اعم از یهودیان» 
مسيحيان و مجوسیان." 

ارتداد» چند نوع و گونه‌ی متفاوت داشت: برخی» اسلام را كاملاً رها كردند وبه 
بت‌پرستی پرداختند. بعضی» ادعای نبوت و پیغمبری نمودند. عده‌ای نيز نماز را فرو گذاشتند. 
بعضی از مرتدان» اسلا را قبول داشتند و نماز هم می گزاردند؛ اما از ادای ز کات امتناع 
می کردند. دسته‌ای دیگر با وفات رسول خد امه به عادات و باورهای جاهلی خود باز گشتند. 


۱- تفسير قرطبی (۱۶۶/۴) 
۲- نگاه كنيد به: حركة الردة. ص ۱۱۰ تا ۱۳۷ 


با وفات رسول اكرم ا عده‌ای» سرگشته و دودل شدند و خود را به گذشت ايام سيردند تا 
بینند عاقبت جه می‌شود.! 

خطابی رحمه الله مرتدان را دو گونه دانسته است: 

۱- گروهی كه از اسلام و مسلمانی ب رگشتند و کافر شدند. وی» اين گروه را نیز دو دسته 
دانسته: * پیروان مسیلمه‌ی کذاب و اسود عنسی. * کسانی که از دين ب رگشتند و شرایع دینی 
را منكر شدند؛ نماز و زکات را واگذاشتند و به جاهليت باز كشتند. 

۲ گروهی از مرتدان» ميان زكات و نماز از لحاظ تكليف شرعى تفاوت گذاشتند و 
ضمن پذیرش فرض بودن نماز» ز کات را انکار کردند و منکر وجوب ادای آن به خليفه 

البته در آن ميان کسانی بودند که ز کات را قبول داشتند و تنها بدین سبب از دادن ز کات 
امتناع می کردند که سران و اشراف قبیله» آنان را از پرداخت ‏ زکات باز می‌داشتند." 

قاضی عیاض رحمه الله مرتدها را به سه دسته تقسیم کرده است: 

۱-دسته‌ای که به بت‌پرستی پرداختند. 

۲ گروهی که از مدعیان دروغین نبوت (مسیلمه‌ی کذاب و اسود عنسی) پیروی کردند. 

۳ کسانی كه اسلام را قبول داشتند؛ اما ز کات را انکار نمودند و آن را مخصوص زمان 
رسول خدا يال دانستند.؟ 

د کتر عبدالرحمن بن صالح مرتدان را چهار دسته دانسته است: 

*#کسانی که چون گذشته‌ی خود به بت‌پرستی پرداختند. 

#پیروان پیامبران دروغین (مسیلمه‌ی کذاب. اسود عنسی و سجاح) 

#كسانى که ز کات را به‌طور کلی انکار کردند. 

#عده‌ای که ز کات را منکر نشدند» اما از پرداخت زکات به خلیفه‌ی رسول خدا ا 


امتناع ورزیدند." 


٠١ حركة الردة ص‎ -١ 

۲- شرح صحيح مسلم از نووى (۲۰۲/۱) 
۳- مرجع سابق (۲۰۳/۱) 

۴- فتح الباری (۲۷۶/۱۲) 


۵- الحکم بغير ما آنزل الله ص۲۳۹ 


۲۷ اعزام لشكر اسامد و جهاد ابوبكر صديق 2 با مرتدان‎ ٠ 
بيدايش ارتداد. در زمان پیامبر اکر م به‎ 
سال نهم هجرى با آن که عامالوفود بود و قبايل عرب دسته‌ها و نمايندكان خود را به مدينه‎ 
فرستادند تا ابراز مسلمانى کنند آغاز پیدایش ارتداد نيز می‌باشد. جريان ارتداد كرجه در آن‎ 
موقع گسترده و هويدا نبوده اما با وفات رسول‌خدا و يديدار كشت و چون آتش زیر‎ 
خاكستر» سر برآورد. افعی‌های به كمين نشسته» سر از لانههايشان بيرون آوردند و به خود‎ 
جرأت خیزش و قیام دادند. اسود عنسى» در يمن شورش کرد و مسیلمه‌ی کذاب در یمامه؛‎ 
طلیحه‌ی اسدی نيز در سرزمین خود بر ضد مسلمانان شورید." در آن زمان بيش ترين خطر» از‎ 
سوی اسود عنسی و مسیلمه‌ی کذاب متوجه اسلام بود؛ جراكه آنان» تصمیم قاطع گرفته‎ 
بودند تا راه انتخابی خود را در مسیر ارتداد با تمام توان و امکانات وافری که در اختیار‎ 
داشتند» بييمايند و به هیچ قیمتی از آن برنگردند. البته خدای متعال پیام آورش محمد‎ 
مصطفی با را از فرجام آن دو درو غ گوی کافر باخبر ساخت تا چشمان آن حضرت بل و‎ 
امتش را روشن کند و آنان را با نويد ظفر و پیروزی شادمان گرداند. باری رسول خدا ته از‎ 
روی منبر جنين فرمودند: (...رأيت فى ذراعی سواریّن من ذهب فکرهتهما فنفختهما فطارا؛‎ 
فأولتهما الكذَابَيْن: صاحب الیمن و صاحب الیمامة) «...من» در خواب ديدم که دو دستبند‎ 
لابه ديت دازم ازا نف کک ی اوها فريك كرف و ا دروا‎ 
درآمدند (و نابود شدند). تعبير من از دو دستبند» دو دروغ كو است: یکی در يمن و دیگری‎ 
در يمامه (كه همانند دو دستبند نابود می‌شوند.)»‎ 

علماء در تعبير و توضيح خواب رسول خدا با جنين گفته‌اند كه: «فوت كردن آن 
حضرت ,ِلك نشان‌دهنده‌ی اين بود كه خود ايشان با اسود يمنى و مسیلمه‌ی كذاب 
نمى جنكند و بلكه اين دو كذابء به فوتى از بين می‌روند. طلایی بودن دستبندها نيز بیان گر 
تزوير و دروغ اسود و مسيلمه بود؛ زيرا طلاء در اصل آراينده است و جيزى را بر خلاف 
ظاهر زيبا جلوه می‌دهد و البته از آن‌جا كه پادشاهان آن روز طلا به دست می کردند» در 
خواب رسول خدا ب ضمن تصريح خودشان» به اين نكته نيز اشاره شده كه آن دو دستبنده 
دو حكمران هستند كه ادعاى دروغينى می كنند. این که دو دستبند به دستان رسول خدا وق 
بود» جنين تعبير مى شود كه ظهور اسود يمنى و مسیلمه» در برهه‌ای از زمان» مسلمانان را در 
سختى مىافكند؛ جراكه دستبند» معمولاً مايدى آزار دست است و بر مچ انسان تنگی می كند. 


۱- حركة الردة. ص ۶۵ 
۲- بخاری, شماره‌ی۳۶۲۱؛ مسلم, شماره‌ی ۲۲۷۲ 


۳۷/۸ ابوبكر صدیق ذه 


پریدن دو دستبند با فوت رسول خدايَللكةٍ نشانه‌ی ضعف و ناتوانی پیامبران دروغین بود. 
دسیسه‌ی آن دروغ گویان با تمام بز رگیش» همانند کف و خاشاک روی آب بود که از سوی 
شیطان حمایت می‌شد و قطعاً راه شیطان» به جایی جز خفت و خواری نمی‌رسد. همین‌طور 
هم شد و حرکت اسود عنسی و مسیلمه‌ی کذاب با کم‌ترین حمله‌ی سامان‌دهی شده‌ی 
مجاهدان راه خداء به‌طرفه‌ای در هم كوبيده شد. زرین بودن دستبندها نيز نشانه‌ی هدف 
دنیاطلبانه‌ی اسود و مسیلمه می‌باشد. چراکه طلاء به‌سان افساری است که انسان‌های دنیاطلب 
و فریب خورده را به دنبال خود می کشد. البته در خواب رسول‌خدا بل اشاره‌ای بود به 
هدف شوم اين دو پیامبر دروغین كه خواهان نابودی اسلام از طریق سیطره‌ی همه‌جانبه بر آن 
بودند؛ زیرا خاصیت دستبند است که مج انسان را از هر طرف احاطه می کند و همین نيز وجه 
تشابه مسیلمه و اسود با دستبند بود که مى خواستند از هر طرف بر اسلام احاطه کنند و بر 
مسلمانان به طور کامل سیطره یابند.»! 


موضع ابوبکر صدیق 4# برای رویارویی با مرتدان 

با ظهور ارتداد و مرتد شدن برخی از قبایل عرب. ابوبکر صدیق 4ه درمیان مردم برخاست و 
پس از حمد و ستایش پروردگار چنین فرمود: «تمام ستايشهاء مخصوص خدایی است که 
هدایتمان کرد و همواره ما را کفایت نمود؛ همان خدا که نعمت‌هایش را بر ما ارزانی داشت 
و بی‌نیازمان کرد. خداوند متعال» محمد یله را در زمانی مبعوث کرد که مردم» از علم بیگانه 
بودند؟ اسلام» درمیانشان ناآشنا و متر وک بود و پایه‌های دین» ضعيف؛ مردم» از دين دورشده 
بودند و دوران دین‌داری سپری شده بود. خدای متعال. از اهل کتاب ناخشنود بود و خوبی و 
خیری که به آن‌ها می‌رساند» از روی خوبيشان نبود؛ خدای متعال» به خاطر کردار بد اهل 
کتاب. بدی را از ایشان دور نمی کرد. آن‌هاء کتاب خدا را تغییر دادند و چیزهای دیگری به 
آن افزودند. در زمان بعشت رسول خدا مه عرب‌های جاهل نیز از خدا بی‌خبر بودند و خود را 
با دست خالی در امان خدا می‌پنداشتند؛ نه او را عبادت می کردند و نه دست نياز به د رگاهش 
برمىداشتند! زندكيشان» سخت بود و كمراهترين دين را داشتند؛ در سرزمينى سخت و 
بی حاصل» زندكى می کردند تا اين كه خداى متعال» صحابه ا را پیرامون آن حضرت پا 
گرد آورد و آنان را بهترين امت قرار داد و ايشان را نصرت و يارى نمود. اينكك خدای متعال» 


پیام آورش را به سوى خود خوانده و شيطان نيز بر عرب‌ها سوار شده و دستشان را گرفته و 


-١‏ حركة الردة. ص۶۶ 


ودج و م2 ۱ 


آنان را به سوى نابودى می برد. )0 وَمَا مد إا رَسُول قَدَ خلت من قبله الرسل 


- 


مه ل عاك الات له 
بكم ومن ينقلتٍ على عقبيه فلن يضر الله د 


6 آل عمران: ۱۴۴ 

یعنی: «محمد. تنها ييامبر است و پیش از او پیامبرانی آمده‌اند و رفته‌اند؛ يس آيا اگر او 
بميرد و یا کشته شود به عقب برمی گردید (و اسلام را رها می‌کنید)؟ و هر کس» به عقب 
با ز گردد (و کافر شود). کوچک‌ترین زیانی به خداوند نمی‌رساند؛ و خداوند به سياس گزاران 
پاداش خواهد داد.» 

ابوبكر ا تلاوت آيه افزود: «برخی از عرب‌های پیرامون شما از دادن 
زكات كوسفندان و شترهايشان امتناع کرده‌اند؛ آنان كه اينكك به دين گذشته‌ی خود 
ب رگشته‌اند» در گذشته هم با آن که مسلمان شدند» به دين آبا واجدادشان تمايل بيش ترى 
داشتند. امروز که شما از بركت پیامبرتان» محروم شده‌اید. چون گذشته بر دين اسلام» محكم 
و يايبند هستيد؛ رسول خدا 5 از ميان شما رفتند و شما را به خدايى سيردند که از هر لحاظ 
براى شما كافى است؛ همان خدايى كه بيامبر را هدايت كرد و فقرش را به توان گری تبديل 
فرمود؛ همان خدا كه شما را از لبه‌ی پرتگاه دوزخ رهانيد. به خدا س وگند» لحظهاى جهاد در 
راه خدا را فرونمیگذارم تا اين که خداى متعال» وعدهاش را تحقق بخشد و به عهدى كه در 
حق ما کرده» وفا نمايد. هر كس كه كشته شود بهشتى می گردد و هر كه زنده بماند» خليفه 
و وارث خدا در روى زمين مىشود؛ حكم الهی؛ هميشه حق است و خداوند. هركز خلاف 
وعده نمی‌کند: ( وَعَدَ أله لین او منک وَعَمِلُوا ليلحت سیر فى 
الاْض كما استخلت أأزيرت من قلي E EI CT‏ 
لبد لچم Aa Sa CE‏ ومن کفر بَعَدَ 
التبا هم لقن ' (نور:هه 

یعنی: «خداوند» به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده 
می‌دهد که آنان را در زمين خليفه سازد؛ همان گونه که پیشینیان (نیک و کار و داد گر) ایشان را 
جایگزین (ستم گران) پیش از آن‌ها کرد. خدای متعال» حتماً دینی را که برای ایشان 
می‌پسندد. برایشان پابرجا و قدرتمند می کند و خوف و هراسشان را به امنیت و آرامش تبدیل 


)۳۱۶/۶( البداية والنهاية‎ -١ 


مى فرمايد (تا بدون ترس و دلهره) مرا پرستش كنند و کسی را با من شريكك ندانند؛ كسانى 
كه بعد از اين وعده‌ی راستين كافر شوند. فاسق (و مرتد) هستند (و از دایره‌ی اسلام خارج 
می‌باشند.)» 

برخی از صحابه و از جمله عمر فاروق 4ه از ابوبکر 4ه خواستند تا کاری با مانعين ز کات 
نداشته باشد و از آن‌ها دل‌جویی کند و صبر نماید تا ايمان» در دل‌هایشان جای بگیرد و 
خودشان» زكات بدهند. اما ابوبکر صديق#* اين پیشنهاد را رد كرد و نپذیرفت." ابوهربره هه 
می گوید: زمانی که رسولخدا وله وفات کردند و ابوبکر صدیق ذه جانشین آن حضرت بل 
شد» برخی از عرب‌ها مرتد شدند. عمر بن خطاب 45 به ابوبكر: گفت: «چگونه با مردم 
می‌جنگی که رسول خدا له فرموده‌اند: (أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا لا اله الا الله 
فمن قالها فقد عصم منی ماله و نفسه الا بحقه) یعنی: «من» مأموریت يافتهام با مردم بجنگم تا 
لا اله الا الله بگویند. پس هر كس لا اله الا الله بگوید» مال و جانش از طرف من در امان 
است مگر به حق و حقوق اسلام.» ابوبک رت فرمود: «به خدا سوكند با کسی كه ميان نماز و 
زکات فرق بگذارد؛ می‌جنگم؛ چرا که ز کات حق مال است. به خدا قسم اگر افساری را که 
(به عنوان زکات) به رسولخدايلة می‌دادند» از من بازدارند» به خاطر آن» با آن‌ها 
می‌جنگم.؛ عمر ظا می گوید: «به خدا سوكند بلافاصله يقين کردم که خدای متعال» سینه‌ی 
ابوبک رت را برای جهاد گشوده (و او را برای اين کار مصمم فرموده) و دانستم که درست و 
سزاوار نیز همین است.» " عمر فاروق له علاوه بر اين فرموده است: «به خدا سو گند که ایمان 
ابوبكر#ه بر ايمان تمام اين امت در جنگ با مرتدان» برتری یافت.» " ابوبکر صدیق #ه یک 
مسألهدى مهم را برای عمر فاروق#ه روشن کرد؛ عمركه آهنگ آن نمود که به استناد 
فرموده‌ی رسو لخدا ملق ابوبکر + را قانع کند که فعلاً از جهاد با مرتدان دست بردارد؛ اما 
ابوبکر صدیق 5ه به استناد همان حدیث. برای عمرطه ثابت کرد که حديث مورد استنادش» 
دلیل وجوب جهاد با مانعين زکاتی می‌باشد که به زبان» وحدانیت خدا و رسالت 
رسول خدا بك اقرار می کنند. جراكه در حدیث» تصریح شده است که: «پس هرگاه لا اله الا 
الله بگویند. جان‌ها و مال‌هایشان از طرف من در امان است مگر در برابر حقوق و تکالیف 
اسلام.» دید گاه ابوبكر در مورد جهاد با مرتدان» نگاه درست و بجایی بود و همین موضع 
۱- البداية و النهاية (۳۱۵/۶) 


۲- بخاری. شماره‌ی۶۹۲۳؛ مسلم. شماره‌ی ۰ ۲؛ البداية و النهاية (۳۱۵/۶) 


۳ حروب الردة نوشته‌ی محمد احمد باشمیل. ص ۲۳ 


و دید كاه مایه‌ی خير و مصلحت اسلام و مسلمانان شد و قطعاً هر موضع دیگری در آن 
موقعیت» به شكست اسلام مىانجاميد و باعث شکل گیری دوباره‌ی جاهليت می‌شد. اگر 
ابوبكر صديق 5ه به خواست و توفيق خداى متعال چنان تصميمى نمی گرفت» مسير تاريخ 
دك ركون مى شد و شكل دیگری می‌یافت؛ گذر زمان بر عكس می‌شد و بار دیگر جاهليت 
فسادانكيز سر برم ىآورد.' 

شناخت دقيق ابوبكر از اسلام وغيرت وغمخواركيش برای ماندكارى دين» در 
سخنان آن بزركوار تجلى يافت كه از ژرفای وجودش نشأت كرفت و بر زبانش جارى شد و 
بر این تا کید کرد كه بايد برای پاس‌داشت و صيانت از كيان و ساختار اسلام كوشيد تا اسلام 
به همان شكل زمان رسول‌خدا ا حفظ كردد. جملات كوتاهى كه ابوبكرك به هنكام 
امتناع برخى از قبايل عرب از يرداخت زكات به بیت‌المال بر زبان آورد. با كتابى پرحجم و 
خطابهاى بلیغ و طولانى برابرى می كند؛ وى فرمود: «دین» كامل شد و نزول وحى از آسمان 
منقطع گردید؛ يس آيا در دين كاستى بيايد و من زنده باشم؟!» عمر فاروق که می گوید: «من 
به ابوبکر 4ه گفتم: ای خلیفه‌ی رسول خدا! با مردم به الفت و نرمى رفتار كن.) ابوبكرك به 
من فرمود: «تو» در زمان جاهليت خيلى دلير بودى و اینک در اسلام بزدل شدهاى؟! دین» 
كامل شد و وحى منقطع گشت؛ پس آيا در دين كمى بيايد و من زنده باشم؟!»" 

ابوبکر هه دید گاه‌های صحابه را درباره‌ی جهاد با مرتدان؛ مورد ارزيابى قرار داد و پس 
از كوش سيارى به نظرات صحابه# بر آن شد که با مرتدان بجنگد. ابوبکر صدیق ذه 
شخصیتی بود که همواره درست و به‌موقع تصمیم می كرفت و در آن موقعیت بحرانی نیز 
تصمیم بجایی كرفت و لحظه‌ای هم متردد و دودل نشد. بايد دانست که تردید و دودلی 
هیچ كاه دامن كير ابوبكر كه نشد و این از ویژگی‌های بارز وی در تمام مدت زند گانیش بود 
که در تصمیم گیری‌ها شک و دودلی به خود راه نمی‌داد. ساير مسلمانان نیز نظر ابوبكركه را 
برای جهاد با مرتدان پذیرفتند و آن را درست و بجا دانستند. 

دوراندیشی ابوبکر صدیق 4 از همه‌ی صحابه اه بيشتر بود؛ وی» مسایل را بیش از 


دیگران درك می کرد و به همین سبب نیز در مورد جهاد با مرتدان دلاور و استوار بود." 


۸۶ الشوری بين الاصالة و المعاصرة. ص‎ -١ 

۲- مشكاة المصابیح, کتاب المناقب. شماره‌ی ۶۰۳۴ چ اين فرموده‌ی ابوبکر صديق بدين معنا است كه هرگز اجازه 
نمی‌دهم در حیات من در دين کاستی بیاید؛ بلکه برای پاسداری از دين تا رت رمق می‌جنگم. 

۳- حركة الردةء ص ۱۶۵ 


اينجا است كه گفته‌ی سعيد بن مسيب رحمه الله را در باره‌ی ابوبكره يادآورى می کنیم 
که فرموده است: «ابوبکر له در ميان صحابه از همه داناتر و درست‌اندیش تر بود.»" 

آری» ابوبكره از تمام اطرافیانش بصيرت و آكاهى بیش‌تری داشت و بايد هم اين گونه 
می‌بود که ایمانش. فراتر از ایمان همه بود؛ ایمانی که ادای زکات را از اقرار به وحدانیت 
خدای متعال و رسالت رسول اکرم ا جدا نمی‌دانست. ایمان ابوبكره به او آموخته بود 
که هر كس لا اله الا الله بگویده بايد حقی را که خدا در مالش قرار داده» بپذیرد و ز کات 
مالش را که در واقع» داد خدا است. بپردازد. ابوبکر نله می‌دانست که لا اله الا الله بدون 
ز کات اعتباری ندارد و بايد برای دفاع از فریضه‌ی ز کات شمشیر زد؛ آن‌گونه که برای دفاع 
و رجز اب انمي كريد" حدلى 


متعال می‌فرمابد: 3 َيون َعَضٍ آلکتب وتکفژورت بیع فما جزاء من یفعل 
دك نَم إلا قي الحو لدف وم الف ردو إل هد ادات وَمَا 
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لَه بل عَمَّا تعَمَلُون 

یعنی: «آیا به بخشی از کتاب ایمان می آورید و به بخش دیگر آن کفر می‌ورزید؟ 
مجازات هر كس از شما که چنین کند. چیزی جز خفت و رسوایی در این جهان نیست و 
(چنین کسانی) در روز قيامت به سخت‌ترین شکنجه‌ها ب ركشت داده می‌شوند و خداوند از 


4 (بقره:۸۵) 


آن‌چه می كنيد» بی خبر نیست.) 

موضع ابوبکر صدیق ده در قبال جهاد با مرتدان» چیزی بود که از سوی خدای متعال در 
دلش افتاد و به خواست خداء موفقیت و پیروزی چشم گیری نيز به دنبال داشت. ابوبكر# از 
موضعش در قبال جهاد با مرتدان عقب ننشست و بدین‌سان سبب شد تا تا به خواست و توفیق 
خدای متعال» دين اسلام از گزند کاستی و دك ركونى در امان بماند و ناب و خالص. ماندگار 
گردد. همگان اذعان دارند و تاريخ نيز گواه است که ابوبکر 4 در رویارویی با مرتدان» از 
پیامبران الكو كرفت و همانند آنان اجازه نداد که در دين خدا کاستی و نقصی راه بیابد. 
ابوبکر 4 در رویارویی با مرتدان» دسیسه‌ی نابودی اسلام را خنثی کرد؛ دسیسه‌ای که در پی 
آن بود تا ریسمان محکم دين را رشته رشته باز کند و از بين ببرد. راهى که ابوبكره در 


۱- البدء و التاریخ از مقدسی (۱۵۳/۵) 


۲- حياة یک نوشته‌ی محمود شلبی» ص ۱۲۳ 


- اعزام لشكر اسامه 4# و جهاد ابویکر صديق با مرتطان .۰ ۷۸۳ 


بيش گرفت. راه انبيا بود؛ جراكه اوه در مقام جانشينى بيامبر قرار گرفته بود. خداء از ابوبكر 
راضى باد كه حق خلافت را ادا كرد و شایسته‌ی تعريف و دعاى مسلمانان شد.... 


اقدامات ابوبكر صدیق 4 برای دفاع از مدينه 
برخى از قبايل عرب. نمایند گانی را به مدينه فرستادند تا ابوبکر 4 را قانع كنند كه از آن‌ها 
زكات نگیرد. اما ابوبكر صديق اه ذره‌ای از موضعش که همان حكم اسلام بود؛ عقب 
تست تباید كان قبایل که دیدند ابوبک رت عزم و اراده‌ی آن دارد که به هر قيمتى از آنان 
ز کات بگیرد» مدینه را ترک کردند و به ميان قبایل خود رفتند. ابوبکر صدیق 45 جایی برای 
چانه‌زنی درباره‌ی عدم گرفتن زکات نگذاشت؛ چرا که حکم اسلام» درباره‌ی ز کات روشن 
و واضح بود. بدین‌سان نمایند گان قبایل نیز دانستند که ابوبک رت بر گرفتن ز کات مصمم 
است و اند کی هم از اين موضع عقب نمی‌نشیند. البته نمایند گان قبایل مسلمانان را در مدينه 
اند ک و کم تعداد دیدند و به همین خاطر گمان کردند که بهترین فرصت است تا با حمله‌ای 
همه‌جانبه به مدينه» کار اسلام و احکامش را یک‌سره کنند و به گمان خود از بار قوانین 
اسلامی خلاص شوند. ابوبکر صديق 4ه با واقع‌نگری و بی آن که بر وضع بحرانی آن موقع 
سرپوشی نهد به يارانش چنین فرمود: «اینک کف همه جا را فراگرفته و نمایند گان قبایل نيز 
شما را کم و اند ک دیدند؛ اکنون نمی‌دانید که آنان» روز به شما حمله می كنند يا شبانگاه بر 
شما شبیخون می‌زنند؟! قاصدانشان» به نزد ما آمدند و فکر می کردند که ما خواسته‌شان را 
می‌پذیریم و با آن‌ها صلح و سازش می كنيم. اما خواسته‌شان را نپذيرفتيم و پیمانی نبستیم. 
يس كاملاً آماده باشید (که هر آن» امکان دارد بر ما شبیخون بزنند.)»" ابوبکر صدیق ذه برای 
رویارویی با حملات احتمالی مرتدان به مدینه» اقدامات زیر را انجام داد: 

۱ به مردم مدینه دستور داد که تمام‌وقت در مسجد باشند تا نیروی دفاعی و بازدارنده‌ی 
مسلمانان در كمال آمادگی قرار بگیرد و همه جمع و یک‌پارچه باشند. 

۲-عده‌ای را به گشت‌زنی و ياس بانى در راه‌های ورودی مدینه گماشت تا با هر حمله‌ی 
احتمالی مقابله کنند. 

۳ امیرانی بر گاردهای حفاظتی و دسته‌های گشت‌زنی گماشت که عبارتند از: على بن 
ابی‌طالب» زبیر بن عوام طلحه بن عبيدالله» سعد بن ابی وقاص» عبدالرحمن بن عوف و عبدالله 


۱- تاريخ طبری (۶۴/۴) 


۴ ابوبكر صديق ذه پیک‌هایی به نزد آن دسته از قبايل (اسلم» غفار» مزينه» اشجع» جهينه 
و كعب) فرستاد كه بر اسلام يايبند مانده بودند و به آنها دستور داد تا براى جهاد با مرتدان 
آماده باشند؛ ايشان نيز فرمان ابوبكره را ياسخ گفتند و مدینه از مجاهدان آن قبايل پر شد. 
مردانى از قبايل مسلمان با اسب‌ها و شترهاى زيادى رهسپار مدينه شدند تا تحت فرمان ابوبكر 
صديق #5 با از دين ب ركشتكان بجنگند. به طور مثال فقط چهارصد نفر از قبیله‌ی جهينه به 
همراه اسب و ستوران با رکش به مدينه رفتند يا عمرو بن مره‌ی جهنى یک‌صد شتر را به 
لشكر اسلام تقديم كرد كه ابوبكر صديق#ه آنها را درميان مجاهدان تقسيم نمود.! 

۵- ابوبكرصديق 4ه برای مقابله با آن دسته از مرتدانى كه از مدينه دور بودند» نامه‌هایی 
به واليان مسلمان نوشت و به آنان دستور داد تا با مرتدان بجنگند. ابوبكركه در نامهدهايش» 
عموم مردم را به جنگ با مرتدان فراخواند. به طور مثال به اهل يمن نامه نوشت كه با سپاهیان 
اسود عنسی که در يمن سر برآورده بود. بجنگند. ابوبكركه در نامه‌اش به مردم يمن چنین 
نوشته بود: «...ابناء " را در مقابل دشمنانشان» يارى رسانید و پیرامون آن‌ها گرد آیید و از 
فیروز» فرمان‌برداری كنيد و به همراهش برای مبارزه با دشمنان بکوشید که منء او را 
فرمانده‌ی شما كردهام.) ' نامه‌ی ابوبك ره بيامد مثبتی به دنبال داشت و مسلمانان ایرانی مهاجر 
در يمن (ابناء) به فرماندهی فیروز» برادران عرب و مسلمانشان را در برابر شورشیان از 
دين بركشته یاری رساندند که در نتیجه» يمن به تدریج به آغوش اسلام با زگشت. 

۶ ابوبکر صديق #* برای مبارزه با مرتدینی از قبيل بنی‌عبس و ذبیان که در نزدیکی 
مدینه بودند» درنگ نکرد. مدينه» در آن هنكام شرایط بحرانی و سختی داشت؛ به همین 
خاطر ابوبکر صدیق ذه زنان و کودکان را به دژها و مناطق امن انتقال داد تا از حمله‌ی مرتدان 
در امان باشند "و خودش به همراه دیگر مسلمانان آماده‌ی جنگ با اين دسته از مرتدان شد. 


شکست و ناکامی مرتدان در لشکر کشی به مدینه 

سه روز يس از باز گشت نمایند گان مرتدان» برخی از افراد قبایل اسد. غطفان» عبس» ذبیان و 
بكر شبانه به سوی مدینه حرکت کردند و عده‌ای هم در ذی‌حسی به آنان پیوستند. گارد 
حفاظتی مسلمانان» از تح ر کات دشمن باخبر شدند و ابوبکر صديق# را از ماجرا خبردار 


۲۱ الثایتون على الاسلام فى أيام فتنة الردة» نوشته‌ی دکتر مهدی رزقالله. ص‎ -١ 
ابناء» عنوانی است كه به اخلاف مهاجران ايرانى در يمن اطلاق شده است.‎ -۲ 
)۱۵۷/۵( البدء و التاريخ از مقدسى‎ -۳ 

۴- حركة الردة. ص۷۴٠‏ 


۷۸ اعزام لشكر اسامد و جهاد ابوبكر صديق 2 با مرتدان‎ ٠ 
كردند. ابوبكر# به دسته‌های حفاظتى اطراف مدينه ييام فرستاد كه در جاى خود هم‌چنان‎ 
بمانند و آنان نيز مطابق دستور ابوبكر تعمل كردند. ابوبک رت به همراه مجاهدانى كه از‎ 
پیش در مسجد جمع شده بودند» برای يشتيبانى گارد حفاظتى مدينه حركت كردند تا دشمن‎ 
را غافل كير كنند؛ مسلمانان» رد ياى دشمن را كه شبانه حركت می کرد» گرفتند و در محل‎ 
ذی‌خی به آنان رسيدند. كافران» در تعداد زيادى کوزه. سنكريزه ريخته بودند؛ آن‌ها با‎ 
پاهیشان» كوزههاى مملو از سنكريزه را در مقابل شترهاى مسلمانان غلتاندند كه از صداى‎ 
آن» شترها رم كردند؛ مجاهدان» با آن که بر شترهايشان سوار بودند. نتوانستند آن‌ها را كنترل‎ 
کنند. هيج مسلمانی» هنكام رم كردن شترها نيفتاد و به هیچکس آسیبی نرسيد. دشمن كه‎ 
گمان كرده بود مسلمانان شكست خورده‌اند؛ به هم‌پیمانان خود در ذی‌قصه پیام داد كه ما‎ 
پیروز شده و مسلمانان را به هزيمت رانده‌ايم. اهل ذی‌قصه خود را به مرتدانی رساندند که‎ 
می‌پنداشتند مسلمانان را در ذی‌حسی شکست داده‌اند. خواست خدا نيز همین بود که مرتدان‎ 
به خيال فرار مسلمانان؛ گرد هم بيايند و بياسايند تا با حمله‌ی دوباره‌ی مسلمانان روبرو شوند؛‎ 
ابوبکر صدیق ذه شبانگاه» لشکر را سامان‌دهی کرد و يس از آمادگی دوباره‌ی سياهيان» در‎ 
همان شب بی‌سر و صدا به سوی مرتدان حر کت کرد و پیش از سپیده‌دم به ميان دشمن زد.‎ 
دشمن, به گمان اين كه مسلمانان گریخته‌اند. سلاحش را زمين گذاشته بود؛ اما مسلمانان‎ 
مرتدان را غافل كير کردند و بر آنان شبیخون زدند و پیش از برآمدن خورشید» شکستشان‎ 
دادند و بیش‌تر بار و توشه‌ی آن‌ها را به غنیمت گرفتند. آنان گریختند و ابوبكر# به دنبالشان‎ 
رفت و در محل ذی‌قصه اردو زد و پس از چشاندن شکست و خواری به مشر کان» به مدینه‎ 
با زگشت و نعمان بن مقرن را به همراه عده‌ای در ذی‌قصه گذاشت و این» نخستین فتح و‎ 
پیروزی بود. بنی‌عبس و ذبيان» به مسلمانانی که ميان ایشان بودند» حمله کردند و آن‌ها را‎ 
کشتند. ابوبکر صديق 445 يس از قتل‌عام مسلمانان» توسط بنی‌عبس و ذبیان سو گند خورد که‎ 
از مشركان به تعداد مسلمانانی که كشتهاند و بلکه بيش تر» خواهد کشت. ابوبكر#ه تصمیم‎ 
قاطع كرفت که انتقام مسلمانان شهید را بگیرد و همین طور هم کرد. مسلمانانی که درمیان‎ 
ساير قبایل بودند. بيش از پیش بر دینشان ثبات و استقامت ورزیدند و بدین ترتیب مشرکان‎ 
را خفت و ذلت در برگرفت. اموال ز کات از سوی قبایل به مدینه فرستاده شد و افرادی چون‎ 
صفوان» زبرقان و عدی با اموال ز کات قبایل خود رهسپار مدینه شدند؛ مأموران جمع‌آوری‎ 
ز کات نيز با اموال ز کات به مدینه ب رگشتند و در یک شب ز کات شش قبيله به مدینه رسید.‎ 


۱- تاريخ طبری (۶۴/۴) 


۳۸۹ ابوبكر صد یق ذه 


آن موقع طوری شده بود که هرگاه یکی از مأموران جمع آوری ‏ ز کات از دور نمایان می‌شد؛ 
مردم می گفتند كه معلوم نیست با خبر خوش می آید يا نه؟ و ابوبکر صدیق 5 می‌فرمود: 
«قطعاً با خبرهای خوبی آمده است.؛ زمانی که اموال ز کات به مدینه مى رسيدء مردم به ابوبکر 
صديق ذه می گفتند: مثل هميشه به ما مژده‌ی خوبی دادی." در همین بحبوحه لشکر اسامه له 
نيز با پیروزی و غنيمت به مدینه با زگشت؛ او» مأموریتش را برابر دستور رسول خد اه و 
سفارش ابوبکر صديق 5ه به خوبی انجام داده بود.' ابوبکر تب اسامه#ه را در مدينه جانشین 
خود کرد و خودش به سوی ذی‌قصه حرکت کرد. مسلمانان به او گفتند: «شما را به خداء 
خودتان را در معرض خطر نیندازید که اگر شما از بين بروید برای اسلام و مردم؛ نظام و 
سامانی نخواهد ماند؛ بنابراین كس دیگری را به جای خود بفرستید و اگر جانشین شما کشته 
شود» كس دیگری را به نمایندگی از خود به میدان خواهید فرستاد.» ابوبکر صديق 45 پاسخ 
داد: «نه» به خدا که جنين نمی کنم؛ بلکه خودم نيز با شما می‌آیم.»" کان و گوهر وجودى 
ابوبكر صدیق 4 در جهاد با مرتدان» باشكوهترين و زيباترين شكل پیشوای مؤمنى را به 
تصوير می كشد كه برای قومش» جان‌فشانی می کند. بيشواء در نگاه اسلام و مسلمانان» بايد 
الگوی عملى مردم باشد. همراهى ابوبكر#ه با سياهيان اسلام» مَنشی بود كه سبب دل گرمی و 
قوت قلب مجاهدان براى جنكك با دشمنان اسلام شد و باعث كرديد تا دستورات فرمانده و 
پیشوای خود را به طور كامل انجام دهند." 

ابوبكر صديق #ه به سوى ذی‌حسی و ذىقصه حركت کرد و فرزندان مقرن (نعمان؛ 
عبدالله و سويد) با تنى چند از سياهيان اسلام» او را همراهى می كردند تا اين که به ربذه در 
ابرق” رسيد؛ خدای متعال» شكست سختی به حارث و عوف جشاند و حطيئه نيز اسير شد و 
بنى بكر و عبس» تار و مار شدند. ابوبكره پس از پیروزی بر بنىذبيان» چند روزى در ابرق 
توقف نمود و فرمود: «يس از این بنىذبيان حق ندارند در اين سرزمين» تصرفى داشته 
باشنك . ۰ ..) 


۱- تاريخ طبری (۶۷/۴) 

۲- الصدیق أول الخلفاء. نوشته‌ی شرقاوی» ص ۷۵ 

۳- تاريخ طبری (۶۷/۴) 

۴- حركة الردة, ص ۳۱٩‏ 

۵- ربذه نام یکی از روستاهای مدینه در راه مکه می‌باشد و ابرق, منطقه‌ای گسترده در حجاز است که ربذه 


بخشی از آن می‌باشد. نگاه كنيد به: معجم البلدان یاقوت حموی.(مترجم) 


اعزام لشكر اسامه و جهاد ابوبكر صدیق 4 با مرتدان AV‏ 


سيرت ابوبكر صدیق #ه بیان گر آن است كه او» هرگز خودش را در هيج امرى جدا از 
بيروانش نمی‌دانست و در انجام تمام امور مهم» همراه و همگامشان بود. آشفتگی و يريشانى 
اين امت. از آن زمان آغاز شد كه برخى از مسلمانان» رياست و فرمانروايى را ابزار 
سیطره‌طلبی و برتری‌جویی دانستند و آن را وسیله‌ی خودخواهىها و منفعت‌طلبی‌های 
شخصى قرار دادند؛ يست و جاه خود را دليل برترى بر دیگران پنداشتند و از ملت و مردم 
بريدند؛ تنها پیوندشان با مردم» سخنانی شد كه براى ملت از طريق ابزار رسانهاى ايراد كردند 
و از حضور عملی در جمع مردم دوری گزیدند و در متن قضایا و مسایل مردم قرار نگرفتند 
که حضوری مؤثر و مشا ركتى حقیقی در حل و فصل نیازها و مشکلات جامعه داشته باشند.! 
سه بار خروج پیاپی ابوبکر صديق 4 برای جهاد. نشان‌دهنده‌ی قربانی و جان‌فشانی آن 
بز ركوار است؛ مسلمانان او را سو گند می‌دهند که در مدینه بماند و شخص دیگری رابه 
جای خود» برای فرماندهی لشکر اعزام کند؛ اما نمی‌پذیرد و می‌فرماید: «به خدا س و گند که 
چنین نمی كنم و خودم با شما می آیم.» فروتنی و جان‌فشانی ابوبکر که چقدر زياد بود که از 
تمام خوشی‌های شخصی بريد تا به مصالح امت» توجه و غم خواركى داشته باشد. او سه بار 
پیاپی در حالی برای جهاد خروج کرد که عمرش, از شصت هم گذشته بود و همین تلاش و 
جهاد خستگی‌ناپذیرش» سبب نشاط و سرزندگی صحابه شد و او را الگویی نیک و نمونه 
برای همگان قرار داد. 

طلیحه‌ی اسدی سر به طغیان نهاد و عده‌ای را دور خود جمع کرد؛ اين خبر به ابوبکر 
صديق ذه رسید. ضرار بن ازور اه می گوید: «هيج کسی را پس از رسول‌خدا بل ندیدم که 
چون ابوبكر: در جنگ‌های پراکنده و پیاپی» پرتوان و خستگی‌ناپذیر باشد؛ مابه او از 
آشوب دشمنان خبر می‌دادیم و اوه چنان بی‌هراس و پرتوان معلوم می‌شد که گویا به او نويد 
پیروزی داده‌ايم.» اين» بیان گر يقين و باور راسخ ابوبک رنه است که به نصرت و باری الهی 
اعتماد کاملی داشت و خوب می‌دانست که خدای متعال دوستانش را بر دشمنان پیروز 
می کند و آنان را در زمين» خليفه می‌سازد. برتری ابوبکر 4 بر ساير صحابه 5د بدان خاطر 
نبود که شب‌زنده‌داری‌ها و برخی از اعمال نیک اين جنينى آن بزر گوار» از آنان بیش تر باشد! 
بلكه ابوبكرك بدان سبب بر دیگران برتری يافت که يقين و باور راستینش بسی بیش‌تر و 
فراتر از ساير صحابه: بود. ' باری به ابوبکر صدیق هه گفته شد: «اگر آن سختی و مصيبتى 


۷۳۲ حركة الردة. ص‎ -١ 


۲ التاريخ الإسلامى از حميدى (۴۸/۹) 


11 ابوبكر صدیق ذه 


كه بر شما فرود آمد» بر كودها نازل می‌شد كودها را تکه‌پاره می کرد يا اگر بر درياها فرود 
می آمد» آبشان را مى خشكاند. اما با اين حال ماء در شما ناتوانى و ضعفى نمی‌بینیم.» ابوبكر 
صد يق ذه فرمود: «بعد از آن که در سفر هجرت با رسولخد ام در غار بودم» هيج ترسی» به 
دلم راه نيافته است؛ رسو لخدا بَليكة وقتى كه مرا در غار» اندوهكين و دل‌نگران ديدند؛ به من 
فرمودند: «اى ابوبكر! نگران و اندوهگین نباش كه خداى متعال» خودش عهده‌دار آن شده كه 
اين دعوت را به نتيجه برساند.»" ابوبكر صدیق هه گذشته از شجاعت فطرى و طبيعى خود؛ 
شجاعتى دينى نيز داشت كه زاده‌ی يقين وايمان راسخ او به خداى متعال بود؛ او يقين 
داشت كه خداى متخال؛ مؤمنان را يارى می کند و بر دشمنان ييروز می گرداند. جنين 
شجاعتى تنها نصيب کسی مى شود كه قلبى قوی و باايمان داشته باشد؛ جراكه هر جه ايمان» 
قوی تر گردد» شجاعت و بى باكى مسلمان برای رويارويى با دشمن بیش تر می‌شود و اگر در 
ايمان» كمى و كاستى بيايد» شجاعت انسان نيز می کاهد. ابوبكر صديق #5 دلي رترين فرد 
صحابه بود و هيجكس در شجاعت و بی‌باکی با او برابرى نمی کرد.! 


-١‏ أبوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة. ص۶۹ 


۲- مرجع سابق» ص ۷۰ 


ميحث سوم 
هجوم همهجانبه به مرتدان 


ابزار و راه‌های رويارويى با مرتدان» گوناگون بود. كسانى كه بر اسلامشان استقامت 
ورزیدند» در مقابل نزدیکان و اقوام از دین ب رگشته‌ی خود. از در سخن و نصیحت وارد 
شدند. گام نخست برای رويارويى با مرتدان» گفتمانی بود كه از 7 مسلمانان» برای از دين 
ب ركشتهدها مطرح شد و آنان را از عواقب راهى که در پیش گرفته بودند برحذر داشت. 
درمیان قبایلی که مرتد شده بودند. افرادی وجود داشتند که بر اسلامشان ثبات ورزیدند و در 
هر فرصتی» اقوام خود را به فرجام بدی که در انتظارشان بود هشدار دادند تا بلکه دوباره به 
آغوش اسلام بازكردند. بسیاری از دعوت كران مسلمان» مورد تحقیر و استهزای اقوام خود 
قرار گرفتند و برخی هم از قوم و قبیله‌ی خود رانده شدند؛ حتی بعضی به شهادت رسیدند. 
البته دعوت عده‌ای چون عدی بن حاتم و جارود مؤثر واقع شد که در مباحث بعدی بررسی 
خواهيم كرد. آن دسته از مسلمانانى كه در دعوت اقوامشان ناكام شدند. به ساير برادران 
مسلمانشان ييوستند تا راه کاری مناسب برای رويارويى با مرتدان» انتخاب كنند. دعوت و 
هشدار مسلمانان به مرتدان در جارجوب كفتمان به نتيجه رسيد و باعث شد تا بسيارى از 
قبايل» به دو دسته‌ی مسلمان و مرتد تقسيم شوند؛ در اين ميان می‌توان به آن‌چه در بنی‌سلیم 
روى داد» اشاره كرد كه در پی دعوت مسلمانان» بنى سليم دو دسته شدند: *« کسانی كه يايبند 
اسلام ماندند #و كسانى كه همجنان بر كفر و ارتداد» سرسختى كردند. به هر حال طورى شد 
كه مسلمانان و مرتدان قبايل» روياروى هم قرار كرفتند و بر ضد هم شمشير كشيدند. ابناء در 
يمن» در پی قتل اسود عنسى برآمدند كه در صفحات بعد شرح ماجرا آمده است. مسعود يا 
مسروق قیسی» با اشعث بن قبس از در نصيحت وارد شد و او را از ارنداد برحذر داشت كه 
بحث و گفتگویی طولانى درميان آنها جريان يافت. موضع مسلمانان براى ارشاد اقوام 
مرتدشان» سبب شد تا بسيارى از مرتدها بار ديكر به اسلام بازكردند و بار سنگینی كه بر 
دوش مجاهدان برای رويارويى با مرتدان بود سبک‌تر شود.' ابوبكر صدیق 4 برای 
فروخواباندن فتنه‌ی ارتداد با تو کل بر خدای متعال» استراتژی خود را بر اين مبنا قرار داد که 
قبایل مسلمانی را که در مناطق مختلف شبه‌جزیره‌ی عرب يراكنده بودند؛ به میدان دعوت 
مرتدان يا مع رکه‌ی جهاد با آنان بکشاند. اين سیاست ابوبکر صدیق #ه سبب شد تا افراد و 


۱- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة ص۳۱۴ 


قبايلى که بر اسلام يايدارى كرده بودند» نقشى مهم و اساسى در ريشهكن كردن فتندى 
مرتدان داشته باشند....' 

بايد دانست كه فتنه‌ی ارتداد با وجود گسترد گی جغرافيايى» همه كير نبود؛ بلكه بسيارى 
از افراد و قبايل مناطقى كه فتنه‌ی ارتداد در آن شكل گرفت» هم‌چنان بر اسلام ماندكار 
ماندند. ' دكتر مهدى رزق‌اله اين موضوع را به خوبى مورد بررسى قرار داده و به ياسخ گویی 
اين يرسش برآ مده كه آيا فتنه‌ی ارتداد در زمان ابوبكر صديق 4 تمام قبايل عرب و 
سر کرد گانشان را در بركرفت يا فقط داراى يراكندكى جغرافيايى بود و شامل تمام قبايل و 
سران آن‌ها نمىشد؟ آقای مهدى رزقالله می گوید: «در منابع و مراجع مختلف» هیچ دليلى 
نيافتم كه نشان دهد فتندى ارتداد در زمان ابوبكر صديق 4 همدى قبايل و رييسان طوايف را 
در بر گرفته باشد. بلكه حكومت اسلامىء با تكيه بر آن دسته از جماعت‌ها و قبايل عرب كه 
در مناطق مختلف شبه‌جزیره‌ی عرب پراکنده بودند و بر اسلام يايدارى کردند. به ريشه کنی 


جريان ارتداد پرداخت۳ 


جكونكى رويارويى حكومت اسلامى با جريان ارتداد 

پیش از اين كفتيم كه گام نخست برای مبارزه با جريان ارتداده نفوذ به قبايل از دين ب ركشته 
از طريق مسلمانان همان قبايل بود. رسو لخدا يليك در نخستين اقدام برای رويارويى با جريان 
ارتداد كه آغازش در زمان خود ايشان بود. نامه‌ها و پیک‌هایی به آن دسته از قبايل فرستادند 
که مدعیان دروغین نبوت در آن‌ها ظهور کرده بودند تا کسانی را که بر اسلام ثبات 
ورزیده‌انده گرد هم آورند و آن‌ها را برای مبارزه با جریان ارتداد» آماده کنند. ابوبکر 
صدیق ظ4 نيز برای ريشه كن كردن جریان ارتداده همین شیوه را در پیش كرفت و كوشيد تا 
با آگاهی دادن به مردم و روشن كردن هویت اين جريان» عموم مسلمانان را بر ضد مرتدان 
بسیج کند؛ وى موفق شد با مسلمانانی که بر اسلام ایستاد گی کردند. ارتباط برقرار کند و از 
طریق آنان مقدمه‌ی لشک رکشی به سوی مرتدان را فراهم نماید. ابوبکر صدیق #5 در راستای 
همین استراتژی با س ر کرد گان مرتدان و همجنين سر آمدان مسلمان نامه‌نگاری کرد تا از 
خلال مکاتبات و وقت كشىء برخی از اهداف از قبیل فراهم شدن وقت مورد نیاز» برای 
با زگشت لشکر اسامه 4 » تحقق یابد. وى» همانند رسول خدانل» نامه‌هایی به اهل يمن و 


۴ التابتون على الاسلام أيام فتنة الردة ص‎ -١ 
۱۹ مرجع سابق. ص‎ ۲ 


ديكران فرستاد و از آنان خواست تا تمام تلاش خود را برای رويارويى با مرتدان بكار كيرند. 
ابوبكر برای مسلمانان» مناطقى را تعيين كرد و به آنان دستور داد در محل هاى تعیین‌شده» 
ود هم آیند تا فرمان نهايى او برای رويارويى با مرتدان به آنان برسد. اين کار» مقدمه‌ی 
گسیل لشکرهای سامان‌دهی شده و منظم بود." در اين میان» همراهی مسلمانان ثابت‌قدم بر 
توفیق حکومت برای مبارزه با مرتدان افزود. برخی از مسلمانان ثابت قدم مانند عدی بن حاتم 
طائى و زبرقان بن بدر تمیمیء ز کات قبایل خود را به مدينه آوردند. ' مسلمانان ثابت‌قدم 
توانستند حرکت قيس بن مکشوح مرادی را ناكام کنند و برخی از تجمعات مرتدها را در 
تهامه» سراة و نجران يراكنده سازند. نامه‌نگاری ابوبكره و نفوذ به قبایل مرتد» پیامدهای زیر 
را دربرداشت: 

۱- ابوبکر صديق ذه توانست از اين طربتی. استراتژیش را در فراخوان عمومی بر ضد 
مرتدان و تقویت بنیه‌ی دفاعی و تهاجمی لشکر اسلام تحقق بخشد و وقت مورد نیاز برای اين 
منظور را به دست آورد تا با امکانات و توانایی بیش تری به جنگ با مرتدها برود و به لشکر 
اسلامی» نظم و سامان کافی ببخشد. 

۲- ابوبکر صدیق #5 از طریق نامه‌نگاری» به بازپروری ایمانی مسلمانان ثاب تقدم پرداخت 
و آنان را برای رویارویی با مرتدها به گونه‌ای آماده کرد که برخی از ايشان (مانند عدی بن 
حاتم #ه در فتح عراق) در مقام فرماندهی فتوحات اسلامی قرار گرفتند. 

۳ ابوبکر صدیق #ه از طریق ارتباط با مسلمانان ثابت‌قدم درمیان قبایل مرتد» موفق شد 
در برخی از مناطق» لشکر گاه‌هایی از نیروهای مسلمان ایجاد کند که با رسیدن سپاهیان اسلام» 
به آنجا مایه‌ی قوت لكر اسلام شدند. 

*-در فرصتی كه ابوبكر صديق 4 با قبايل مختلف ارتباط داشت» موفق شد در پاره‌ای از 
محدوده‌های جغرافيايى مانند جنوب شبه‌جزیره‌ی عرب» جريان ارتداد را متوقف كند. 

گام بعدى برای مبارزه با مرتدهاء گسیل لشكرهاى منظم به مناطق از دين ب رگشته بود. 
لشكر اسامه 4# يس از جهل روز يا دو ماه از جهاد با زگشت و پس از رسيدن اين لشكرء 
ابوبكر صدیق #5 برای رويارويى با مرتدان» رو به ذىقصه نهاد. صحابه: به ابوبكر صديق ده 
بيشنهاد كردند كه فرد دیگری را به فرماندهی لشكر بگمارد و خودش به مدينه بازكردد و به 
اداره‌ی امور مسلمانان بيردازد. عایشه‌ی صديقه رضى الله عنها می گوید: ابوبكر اه شمشير به 


۳۱٩ دراسات فى عهد النبوة,‎ -١ 
۱۰ دراسات فى عهد النبوة. ٩۳۱؛ نگاه كنيد به: تاريخ الردةء ص‎ -۲ 


۰ . 0200 آبوبكر صديق کله 
دست كرفت و سوار بر اسب روى به ذىقصه نهاد. على بن ابىطال به افسار اسب 
ابوبكر#ه را كرفت و گفت: «اى خلیفه‌ی رسول‌خدا! هيج معلوم است كجا می‌روی؟ اينكك 
همان جيزى را به تو می گویم كه رسول خدا با روز احد فرمودند: : شمشيرت را در غلاف 
كن و ما را در غم و مصيبت از دست دادنت» منشان و به مدينه با زگرد كه به خدا سوكند 
اگر تو را از دست بدهیم» هركز برای اسلام» نظام و سامانى نخواهد ماند.» و این جنين 
ابوبكر» به پیشنهاد على #5 به مدينه با زگشت. ' ابوبكر صدیق # يازده يرجم برای قشون 
اسلامى بست و برای هر لشکری» یک فرمانده تعيين کرد. وى به فرماندهان لشكرها دستور 
داد تا در مسير حركت خود» دیگر مسلمانان را نيز به خروج در راه خدا فرا خوانند. اين 
لشکرها عبارتند از: 

١‏ لشكر خالد بن وليده كه به سوی بنىاسدء بنی‌تمیم و سپس به يمامه اعزام شد. 

۲ لشكر عکرمه 4# پسر ابوجهل» به سوى مسیلمه‌ی كذاب (بنی‌حنیفه) و يس از آن 
عمان» مهره» حضرموت و يمن گسیل شد. 

۳ لشکر شرحبیل بن حسنه ظ4 به دنبال عکرمه ا به يمامه گسیل شد و مأموريت يافت 
تابه حضرموت نيز برود. 

۴ لشکر طریفه بن حاج زه به سوی بنی‌سلیم از هوازن فرستاده شد. 

۵ لشکر عمرو بن عاص هه به قضاعه گسیل شد. 

۶-جیش خالد بن سعید بن عاص ذه به اطراف شام اعزام شد. 

۷ لشكر علاء بن حضرمى #5 رهسپار بحرين شد. 

ال هس ان سح وال قل قن 

9 لشكر عرفجه بن هرثمه 4ه به مهره اعزام شد. 

٠‏ لشكر مهاجر بن ابى اميه به يمن (صنعاء و سپس حضرموت) فرستاده شد. 

١١‏ لشكر سويد بن مقرن#ه به تهامه‌ی يمن اعزام شد. 

روستاى ذی‌قصه. يايكاه كسيل لشكرها به سوى مناطق عملياتى قرار گرفت. چگونگی 
برنامه‌ریزی ابوبک رنه در دستهبندى و كسيل لشكرهاء بیان گر دانش جغرافيايى و خب رگی 


۱- منظور على فرموده‌ی رسول خدا ب به ابوبكركه در جنگ احد است كه می‌خواست با يسرش 
عبدالرحمن كه در آن جنگ در صف مشركان بود» بجنكد؛ اما رسول خدا بلك به ابوبكر» دستور دادند تا شمشير 
فلاف كه و لجان وناز کرو 

۲- البداية و النهایة(۲۱۹/۶) 

۳- التاريخ الاسلامی (۴۹/۹) 


- اعزام لشكر سامت و جهاد ابویکر صديق با مرتدان ۰۳۰ ۷۹۳ 


دقيق و بىنظير وى می‌باشد. بازنگاهی به عمل کرد ابوبكر صدیق © در جريان كسيل 
لشكرهاء اين نكته را روشن می کند كه ابوبكر شناخت جغرافيايى زيادى به شبه‌جزیره‌ی 
عرب داشته و يستى و بلندىهاء يراكندكّى جمعيت و راه‌های ارتباطى آن را طورى 
می‌شناخته است كه گویا نقشه‌ی آن سرزمين را پیش روى خود داشته و بر همان مبنا نيز 
عملیات سر کوبی مرتدها را سامان‌دهی می کرده است. بررسی مسیر حركت لشکرهای 
اعزامی ابوبكر* و چگونگی ارتباط و پیوست لشکرها با یکدیگر يا جدایی و پراکندگی 
آنها از هم نشان مىدهد كه لشكر اسلام داراى يوشش و آرايش نظامى شگفت‌انگیز و 
بى نظيرى در تمام نواحى و مناطق شبهجزيره بوده و توانايى و قابليت زيادى براى برقرارى 
ارتباط و ايجاد هماهنگی ميان لشکرهای مختلف داشته است. اب وبکر همواره از موقعيت 
لشكرها باخبر بود و گزارش تحر کات و اقدامات لشكرهاء دقيق و زود به او می‌رسید و 
بدین‌سان مى توانست با دريافت اخبار جبهه‌های مختلف. دستورات لازم را صادر كند. ابوبكر 
صديق نله همواره از طريق پیک‌های نظامی» از اوضاع و احوال جبهه‌ها باخبر بود. برخى از 
افرادی که به عنوان پیک نظامی» درمیان لشکرها و مقر فرماندهی در آمد و شد بودند» 
عبار تند از: ابوخیثمه‌ی نجاری انصاری» سلمه بن سلامه» ابوبرزه‌ی اسلمی و سلمه بن وقش.' 

لشکریان ابوبکر صدیق 4ه جنگاور بودند و به همین سبب نیز برخورد نظامی با مرتدان؛ 
یکی از مؤثرترين اقدامات حکومت اسلامی برای رویارویی با مرتدها بود. خب ر گی فرمانده‌ی 
کل و سامان‌دهی درست و شایسته‌ی لشکرها از سوی وی بر توانایی نظامی لشکریان افزود و 
لشکر ابوبکر صدیق 4# را قوی‌ترین نیروی نظامی شبه‌جزیره‌ی عرب کرد. جنگاوری و توان 
بالای سربازان اسلام در ميدان نبرد و جهاد» پیامد حضورشان در جنگ‌ها و غزوه‌های زمان 
رسو لخدا بود که در مناطق مختلف شبه‌جزیره روی داد." خالد بن وليدةه که توانایی و 
خب ركى جنگی بالایی داشت» در جنگ با مرتدها و در فتوحات اسلامی سرآمدترین 
فرمانده‌ی لشکریان اسلام بود. 

دسته‌بندی و تقسیم لشکر اسلام استراتژی نظامی مهمی بود که بلافاصله يس از ظهور 
جریان ارتداد و به سبب پرا کندگی مناطق از دين بر گشته انجام شد تا ه ركونه فرصتی را از 
قبايل مرتد بگیرد و مانع از آن شود که مرتدها با هم متحد و یک‌جا شوند. به همین خاطر 
هم» جریان ارتداد در مدت زمان اند کی (چیزی حدود سه ماه) سر کوب شد. ابوبکر 


۱- فى التاريخ الاسلامی از شوقی ابوخلیل. ص ۲۲۶ 


۲- من دولة عمر إلى دولة عبدالملک, نوشته‌ی ابراهیم بیضون. ص۲۸ 


۳۹ ابوبكر صد يق ذه 
صدیق 5ه در حملاتی پیاپی» مرتدها را غافل كير کرد تا هيج فرصتی برای بک‌پارچگی و 
اتحاد با هم بر ضد مسلمانان نيابند. ابوبکر صديق 5ه برای سر کوب مرتدها درنگ نکرد تا 
آنهاء گرد هم نيايند و فتنه و آشوبشان بر ضد مسلمانان خطرناک و دشوار نگردد؛ 
ابوبكره هرگونه فرصتی را از مرتدها سلب کرد تا نتوانند سر بر آورند و گزندی به کیان 

ابوبکر صدیق:#» حجم جریان ارتداد و بزرگی ابعاد پرخطرش را دریافت و دانست که 
اند کی درنگ در رویارویی با مرتدهاء به زبانه کشیدن آتش زیر خاکستر می‌انجامد و هر تر و 
خشکی را می‌سوزاند و کیان اسلامی را نابود می کند. بدون تردید ابوبکر صد یق فاه 
سیاست‌دان خبره و نظامی کارآزموده‌ای بود که توانست از عهده‌ی امور برآید و با 
برنامه‌ریزی درست و شایسته‌اش» مشکلاتی آن‌چنانی را حل و فصل کند. ابوبکر له با 
برافراشتن يرجم جهاد» بیرق توحيد را به اهتزاز در آورد تا بانگ توحيد و خداپرستی از 
ژرفای دل‌های آ کنده از ایمان و عظمت يروردكارء بر زبان‌هایی جاری گردد که همواره به 
ذكر و نام خدا جنبیده است. خدای متعال» دعاهای خالصانه‌ی ابوبکر و سربازان اسلام اة را 
لبيك كفت و نصرت و ياريش را بر آنان فرو فرستاد و دين و شریعتش را غالب و پیروز کرد 
تا در زمانی اند ک و کم‌تر از چند ماه» تمام شبه‌جزیره‌ی عرب در برابر اسلام كردن نهند.! 

ابوبکر صديق هه پیش از آن که با مرتدها بجنگد. نامه‌ای به تمام قبايل مرتد فرستاد و 
آنان را به اسلام فرا خواند تا دوباره به اسلام با زگردند و آن را ناب و بی‌آلایش» در زندگی 
خود بكار گیرند. وی مرتدان را از عاقبت و فرجام بد ارتداد در دنیا و آخرت برحذر داشت 
و آنان را از پایان راهى كه در پیش گرفته بودند به شدت ترساند. چراکه مرتدهاء بر رویه‌ی 
شدیدی را می‌طلبید تا شاید سر کرد گان قبایل مرتد را به خود آورد و پیروی کور کورانه را 
از اذهان توده‌ی مردم بزداید و آنان را متوجه و آكاه کند که نباید کو رکورانه از رییسان خود 


فرمان پذیرند." 


۱- التاریخ الاسلامی (۵۱/۹) 
۲- التاریخ الاسلامی (۵۵/۹) 


اعزام لشکر اسامه و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۹۵ 


متن نامه‌ی ابویکر صد بق 4# به مر تدها 
ابوبکر صدیق 4 يس از برنامه‌ریزی دقیق و آماد گی کامل لشکریان اسلام برای اتمام حجت 
و فراخوان دوباره‌ی مرتدها به اسلام نامه‌ای به عموم مردم اعم از کسانی که هم‌چنان بر 
اسلام مانده بودند و مرتدان و از دين بر گشته‌ها نوشت و پیش از گسیل لشكرهاء افرادی را به 
ميان قبایل مختلف فرستاد تا نامه‌اش را در ميان عموم مردم بخوانند؛ اوه از مردم خواست تا 
مضمون نامهاش را به اطلاع دیگران نيز برسانند. ابوبکر صديق #* در نامه‌اش روی سخن را به 
همه کرد و همگان را اعم از آنان كه بر اسلامشان مان د گار ماندند و کسانی که از اسلام 
ب رگشتند» مخاطب قرار داد. متن نامه‌ی ابوبکر صدیق 4ه از اين قرار است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
از ابوبکر» خلیفه‌ی رسو لخدا به همه‌ی کسانی که اين نامه به آنها 
می‌رسد؛ جه آنان که بر اسلام پایداری کرده‌اند و جه آنان که از دين بركشتهاند. 
سلام بر کسی که راه هدایت را در پیش كرفت و يس از هدایت و ره‌یابی» به 
كمراهى و كوردلى بازنگشت. من» در برابر شما ضمن ستايش يروردكارى كه 
خدايى غير از او نیست» كواهى می‌دهم كه خدایی جز خداى یگانه و بی‌شریک 
نيست و محمد بنده و پیام‌آور او است و به آنجه آورده» اقرار مىكنم و 
منكرانش را سزاوار تكفير و جهاد می‌دانم. اما بعد: خداى متعال محمد بل را به‌حق 
و به عنوان مژده‌رسان و بيمدهنده و دعوت كرى به سوى آفريدههايش فرستاد تا چون 
چراغی تابان به فرمان خداء راه سعادت را به آنان بنمایاند و افراد عاقل و زنده‌دل را 
بیم دهد و حجت. بر كافران تمام شود و عذاب الهى بر آنان» قطعى گردد. خداى 
متعال» كسانى را كه دعوتش را يذيرفتند» به راه راست هدايت کرد و رسول ب به 
فرمان يروردكارء با كسانى که از او روى كرداندند» پیکار كرد تا آنكه خواه و 
ناخواه اسلام را پذیرفتند. خدای متعال پیامبرش را در حالی از ما كرفت که فرمان 
خدا را اجرا نمود» برای امتش خیرخواهی کرد و مسژولیتش را به انجام رساند. خدای 
متعال» در کتابی که فرو فرستاده» رحلت محمد ب را برای خود ایشان و تمام 


کر و 
.3 .4 
7 


مسلمانان» بیان کرده و فرموده است: « نگ میت وم میتون 


می‌میر ند.» 


۳۹۹ ابوبكر صديق 5ه 


وص م و 


فرموده است:9 وَما جلا یریس فبك انشا EE‏ 9 


هد 


e رول قد‎ e 


بداند كه محمد مالع وفات كرده و هر كس» خداى یگانه و بىهمتا را می پر ستیده» 


بداند كه خداى متعال» مراقب او است؛ او» زنده‌ی ياينده است و ه ركز نمىميرد؛ 
جرت و خواب. او را نمی كيرد و او» حافظ و نگهبان دين خود می‌باشد و دشمنش را 
جزا و كيفر می‌دهد. من» شما را به ترس از خدا و تقواپیشگی سفارش می کنم؛ شما را 
وصيت می كنم به اين كه نصيب و بهره‌ی خود را از خدا و آن‌چه ييامبران آورده‌اند» 
بگیرید و هدايت و رهنمودهاى الهى را بيشه سازيد و به دين خدا چنگ بزنيد و بدانيد 
كه هر كس را كه خداء راه ننمايد» گمراه است و هر آن كس را که خداى متعال» 
عافيت ندهد. در بلا افتاده و کسی را که خدا يارى نرساند» خوار و زبون است؛ هر كه 
را خدا هدايت کند» رهيافته و هدايتشده است و کسی را كه خدا گمراه كندء 
9 


ره گم كردهاى است كه خداى متعال می‌فرماید: « من يد اله فهو مهد وس 


قريغة هب یز ۳ 
یضلل فلن جد له, ولیّا مرشدا (2) 4 هیچ یک از اعمال شخص گمراه در دنیا تا 


زمانی که به یگانگی خدا اقرار نکند» پذیرفته نمی‌شود و در آخرت نيز هیچ عذر و 
بهانه‌ای از او قبول نمی گردد. به من خبر رسیده که برخی از شما يس از پذیرش اسلام 
و عمل به تکالیف آن از روی غرور و غفلت و ندانستن حکم خداء دعوت شیطان را 


ص سم د 729 
پاسخ كفته و از اين دين روى كرداندهاند. خداى متعال مىفرمايد: 9 وَإِذ قلا 


۱- انبياء - آیه‌ی ۳۴؛ يعنى: «ما برای هيج انسانى پیش از تو زندكى جاويد و هميشكى نكذاشتيم؛ (بلكه هر کسی 
مىميرد) يس اگر تو بمیری» آيا ايشان (يعنى كسانى كه مركت را يايان كار اسلام می‌دانند) جاودانه می‌مانند؟!» 

- العمران - ايهدى5؟٠؛‏ يعنى: «محمد. تنها ييامبر است و پیش از او نيز پیامبرانی بوده و رفته‌اند؛ يس آيا اگر 
او بميرد يا كشته شود. به عقب برمی‌گردید (و اسلام را رها ا ؟ و هر کس به عقب بركردد (و کافر شود) 
هرگز کوچک‌ترین زيانى به خدا نمىرساند و خداوند. به سپاس‌گزاران يادش خواهد داد.» 
۳- کهف - آیه‌ی ۱۷؛ يعنى: «۰..هر کس را که خداوند. راهنمايى کند. ره‌یاب واقعى او است و هر که را گمراه 


نماید. هرگز دوست و رهنمایی برايش نخواهی یافت.» 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۹۷ 
إلمَلتيكة سَجدوا دم فسجذوا ] "تست كان بنج ففسق عن أمر ري 


فتتخذونه. ودره ا ین دون وهح لكو عةة ب ر شس بلطیین دلب 


3 


2 


۳ 1 
03 و کو ھچ و ها 


همچنین می‌فرماید: إن آلشیطن لکم عَدو فا وه عدوا نما یدعوا 
جره لِيَكُوئُوأ من أصك ب السَّعِيرٍ ق ) 

من» فلانى را به همراه لشكرى از مهاجرين و انصار و كسانى كه به خوبى از 
ایشان ييروى می کنند» به سوى شما فرستاده و دستورش داده‌ام كه با کسی پیکار نكند 
و کسی را نكشد مگر اين که نخست او رابه سوى خدافرا بخواند؛ هر كس كه 
دعوتش را بيذيرد و به یگانگی خدا اقرار كند و از كفر دست بردارد و عمل صالح و 
شايسته انجام دهد از او بيذيرد و دستور دادهام با هر كس كه سر بتابد و سرپیچی 
کند. جنگ نمايد و بر جنين كسانى که دست یابد» کسی را نگذارد و او را بكشدو 


در آتش بسوزاند. دستور دادهام زنان و كود كان را اسير كند و از هیچ كس جز اسلام 
نپذیرد. بنابراين هر كس از او بيروى کند» برای خودش خوب است وهر آن كس كه 
دعوتش را نپذیرد» نمی تواند از سرزمين خدا بككريزد يا رشته‌ی کار از دست خدا بدر 
كند و به او ضررى برساند. من به فرستاده‌ام فرمان دادءام نامدى مرا در تمام مجامع 
شما بخواند؛ نشانه‌ی مسلمانی» اذان است؛ لذا اكر كسانى اذان گفتند» دست از ايشان 
بداريد و اگر اذان نگفتند» در حمله به آن‌ها شتاب كنيد و اگر اذان كفتند» از وظايف 
و تكاليف شرعيشان بپرسید كه آيا عمل می كنند يا نه؟ اگر از انجام وظايف شرعى 
امتناع کردنده بدون درنكك بر آنان بتازيد و اگر پذیرفتند. از آنان يذيرفته گردد»." 


نامه‌ی ابوبکر صد يق #ه بر دو محور استوار بود: 


۱- کهف - آیه‌ی ۵۰ یعنی: «آغاز آفرینش انسان را به ياد آورید) آن گاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده 
كنيد. همدى آن‌ها به جز ابليس سجده كردند كه او از جنيان بود و از فرمان پروردگارش تمردكرد. آيااوو 
فرزندانش را با وجودى كه دشمن شما هستند. به جاى من دوست خود می‌گیرید؟! جه عوض و جايكزين بدى 


براى ستمكار ن است!» 


۲- فاطر - آيدى6؛ يعنى: «بی‌گمان شیطان. دشمن شما است؛ يس شما هم او را دشمن بدانيد (و از وسوسههايش 
پیروی نكنيد.) او, ييروان خود را به اين فرا می‌خواند كه از اهل آتش سوزان جهنم شوند.» 
۳- تاريخ طبرى (۷۱۱۶۹/۴) 


١‏ دعوت و فراخوان مرتدان به رجوع دوباره به اسلام. 

۲-بیان عاقبت ارتداد و فرجام كسانى كه بر آن سرسختى کنند.! 

در نامه‌ی ابوبکر صدیق 4 بر موارد زیر تأكيد شده است: 

الف) نامه متوجه همگان است تا همه دعوت حق را بشنوند. 

ب) خدای متعال» محمد مصطفی 57 را به حق مبعوث نموده است؛ بنابراین کسی که 
به پیامبری محمد ‏ اقرار کند» مؤمن است و منکرش» کافر می‌باشد و با او پیکار می‌شود. 

ج) محمد مصطفی ‏ چون دیگر افراد بشر از اين دنیا می‌رود و تقدير الهی در مورد 
وفات آن حضرت او حق است؛ لذا مؤمن» عبادت گزار محمد و یست و تنها خدای 
یگانه و پاینده‌ای را می‌پرستد که ه رگز نمی‌میرد. اين روشن گری ابوبکر صدیق 5ه هیچ عذر 
و بهانه‌ای برای مرندهاء بهجا نگذاشت. ۲ 

د) ارنداد» زاده‌ی عدم شناخت درست و اصولی اسلام و پذیرش دعوت شیطان است. 
پذیرش دعوت شیطان. به معنای دوستی با کسی است که دشمن انسان می‌باشد و این» ستمی 
است بز رگ در حق خود که انسان با پیروی از شيطان راه حهنم را در پیش بگیرد. 

ه) در جنگ با مرتدان؛ ب رگزیده‌ترین مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و تابعين حضور 
داشته‌اند تا دين اسلام را در برابر خفت گری از دين بر گشته‌ها حفاظت کنند. 

تاکن كوك ميلك ی کرام وک را بایان بکد ر دوا رةد ا 
با زگردد و به تکالیف و وظایف دينيش عمل نمايد» فردی از جامعه‌ی اسلامی است که تمام 
حقوق و وظایف مسلمانان متوجهش می گردد. 

ی) هر آن كس که بر ضلالت و ارتداد. سرسختی ورزد و از پیوستن به صف مسممانان 
امتناع کند. راه ستیزه گری با اسلام را در پیش گرفته و بايد کشته و سوزانده شود و زنان و 
فرزندانش اسیر گردند؛ چنین شخصىء نمی‌تواند از عذاب الهی بگریزد كه به هر جا فرار 
کند. در ملک و سرزمین خدا است. 

ث) اذان نشان مسلمانی است و وجه تمایز مرتدان از مسلمانان؛ لذا ابوبکر صديق فا 
دستور می‌دهد تا مجاهدان دست از آنان که اذان می گویند» بدارند و بی‌درنگ بر آنان بتازند 
كه اذان نمی گویند. ' ابوبکر صدیق 4ه در نامه‌ی یک‌سانی که به فرماندهان لشکری و 


۲۶۷ الدور السياسى للصفوة فى صدر الاسلام: ص‎ -١ 
۲۹۰ تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص‎ -۲ 
۱۷۶ حركة الردة. ص‎ -۳ 


سربازان فرستاد؛ بر رعايت قوانين و ضوابط نامه‌ی بيشين تأكيد كرد. متن نامه‌ی ايشان جنين 
بود: «...اين» فرمان ابوبکر» خلیفه‌ی رسول خدا پا برای فلانى است كه او را همراه دیگران 
به جنگ مرتدین می‌فرستد و دستورش می‌دهد تا آن‌جا که می‌تواند نهان و آشکارا از خدا 
بترسد و در دين خدا تلاش و جدیت داشته باشد و با آنان که دعوت حق را نپذیرفته و با 
روی گردانی از دين خدا به فریب شيطان فریفته گشته‌اند. جهاد و پیکار نماید و پیش از 
جنگ. آنان را به دين خدا فرابخواند؛ يس اگر پذیرفتند دست از ایشان بدارد و اگر 
سرتافتند» از هر سو بر آنان بتازد تا تسلیم شوند و حق را بپذیرند؛ وانگهی آنان را از حقوق و 
وظایفشان آكاه سازد و آن‌چه را بر عهده‌ی آن‌ها است. از آنان بگیرد و آن‌چه را حق آنان 
است. به آنان بپردازد. البته به آنان فرصت بیهوده ندهد و مسلمانان را از جنگ با آن‌ها باز 
ندارد؛ هر كس فرمان خدا را پپذیرد و بر آن اقرار نماید» از او قبول کند و او را در انجام 
کارهای نیک و پسندیده یاری رساند؛ با کسانی بايد جنگ کند که يس از اقرار به آن‌چه از 
سوی خدا آمده» کفر ورزیده‌اند و هر کس» دعوت را پذیرفت» دیگر در پی او نباشید (که 
آيا از دل ايمان آووده است يا نه۲) جزا که تنها خداى متعال از درون او آگاه است و او را 
بدان محاسبه می كند. با هر كس كه دعوت حق را نيذيرد» پیکار نمايد و او را بکشد؛ از 
کسی جيزى جز اسلام را نپذیرد و از کسی كه دعوتش را پاسخ كويدء قبول كند واحكام 
دين را به او آموزش دهد؛ با سر کشان بجنگد و چون خداى متعالء او را بر آنان پیروز 
گرداند. آن‌ها را به سلاح يا آتش بکشد و غنایم را تقسیم کند مگر خمس آن را که بايد به 
نزد ما بفرستد. ياران و هم‌رزمانش را از شتاب زدكى و تبه کاری باز دارد و درمیان سپاهیان؛ 
افراد ناشناس را وارد نکند که مبادا جاسوس باشند و خطری از سوی آن‌ها متوجه مسلمانان 
شود. پیوسته جویای حال مسلمانان باشد و در حرکت و توقف با آنان مدارا نماید و برخی را 
جلوتر از دیگران نفرستد و با مسلمانان: منش و گفتار نیک در پیش بگیرد.»! 

ابوبکر صدیق 4 در نامه‌ی یک‌سانی که به تمام امرا و فرماندهان نوشت. آنان را در 
جنگ با مرتدان به رعایت پاره‌ای از امور فرمان داد و صریح و بدون هیچ ابهامی دستور داد 
تا پیش از پیکار» مرتدها را به اسلام دعوت دهند و از جنگ با آنان که دعوت حق را 
می‌پذیرند. خودداری کنند و بر اصلاح بندكان از دين بركشته» حرص و اشتیاق وافر داشته 
باشند. ابوبکر صدیق 4ه فرماندهان لشکری را دستور داد تا يس از پذیرش دعوت حق از 
سوی مرتدهاء با رویکرد دیگری غير از جنگ با آنان برخورد كنند و به جای پیکار با آن‌ها؛ 


۱- تاريخ طبری (۷۱/۴و ۷۲) 


آموزه‌های دينى را به آنان آموزش دهند و حقوق و وظايف دينيشان را براى آنها روشن 
كنند. البته فرمان ابوبكر له درباره‌ی عدم درنكك مجاهدان صريح بود و به آنان دستور داد 
تا در پیکار با مرتدها تأخير نكنند و پیش از پیروزی و غلبه بر آنان» دست از جنگ نكشند. 

ابوبکر صدیق #5 به سپاهیان اسلام دستور داد تا دعوت را سرلوحه‌ی جهاد و پیکار خود 
قرار دهند و به محض پذیرش دعوت از سوی دشمن» دست از پیکار بکشند؛ جراكه هدف 
نهایی از جنگ با مرتدان» فراخوان آن‌ها به دینی است که از آن بیرون شده‌اند. ابوبكر 
صدیق #ه اين فرمان را برای امیران لشکری صادر کرد و از لشکریان خواست تا اساس 
پیکارشان را بر مبنای دعوتی قرار دهند که هدفی واحد و یک‌سان با جهاد دارد که همان 
دفاع و پشتیبانی از اسلام می‌باشد.! 

ابوبکر صديق <44 هنر فرماندهی را از رسو لخدا :29 فراگرفت و در راهبری امت به آن 
حضرت وا اقتدا کرد. پیروزی هر پیشوا و فرماندهی» به میزان موفقیتش درمیان سربازانش 
بستگی دارد و ابوبکر صديق#ه بهترین سرباز رسول‌خدا و بود؛ دوستیش با آن 
حضرت و بر اساس اخلاص قرار داشت و همواره می کوشید تا فرموده‌هایش زا كاملاً اجرا 
کند و به همین خاطر نیز در تمام جنگ‌ها با رسو لخدا باو شر کت کرد و از هیچ جان‌فشانی 
و مجاهدتی دريغ نکرد. می‌توان باریک‌بینی و دوراندیشی ابوبکر صدیق #ه را در 
سفارش‌هایش به امیران لشکری و بلکه برنامهريزيش در رویارویی با دشمنان اسلام به وضوح 
ديد. ' نکات زیر در نخستین سفارش ابوبکر صديق#ه به امیران و فرماندهان لشکری قابل 
لحاظ است: 

۱ تا کید بر لزوم تقواپیشگی و ترس از خدا در نهان و آشکار. قطعاً تأكيد بر تقواء 
سیاست پخته و بجایی بود كه سبب می‌شد تا مدد و نصرت الهی به يارى و همراهمی 
مجاهدان ييايد. چراکه: إن آله مع لین هم سورت 29) 4 (نحل:118) 

یعنی: «همانا خداء با کسانی است که تقوا پیشه کرده‌اند و با آنان که نیکو کارند.» 


ع ص ير 


۲۶۳ الدور السياسى للصفوة. ص‎ -١ 
۱۷۹ حركة الردةء ص‎ -۲ 


اعزام لشکر اسامه#ه و جهاد ابوبکر صدیق :4 با مرتدان ۳۰۱ 

۲ تأكيد بر جدیت و تلاش مخلصانه در راه خدا كه از صفات و وي گی‌های بارز 
بند گانی است که مورد نصرت و یاری خدای متعال قرار می گیرند : 9 وَالذِينَ جَهَدُوأ فیتا 
ا ر ت 3 هم دوع ٩‏ م ر صد 
لديم سبلتا ون اله لمع المُحَسِيِينَ (2) 4 (عنکبوت:64) 

يعنى: «كسانى که در راه ما مجاهده و جهاد می كنند» آنان را به راه‌های خود راهنمایی 
مى كنيم و قطعاً خداوند» با نيك و کاران است.» 

۳ تنها جيزى كه از مرتدها يذيرفته مىشودء اين است كه دوباره به اسلام بازكردند و 
چون در مسايل عقيدتى» جاى تساهل و آسان گیری نیست. عدم يذيرش دعوت با مرگ 


نزانو اس 

۴ تقسیم غنايم جنگی با رعایت حقوق بیت‌المال که همان خمس می‌باشد. 

ه ‏ برحذرداشتن سپاهیان از شتاب زد گی در رویارویی با دشمنان تا در معرض شکست و 
نابودی قرار نگیرند. 

۶ برحذرداشتن فرماندهان از این که هیچ بیگانه و ناشناخته‌ای را در سياه اسلام راه 
ندهند که مبادا جاسوس باشد. 

۷ دستور دادن فرماندهان به اين که در حرکت و توقف. جویای حال سپاهیان باشند و 
برخی را جلوتر از بعضی دیگر نفرستند. 

۸-دستور دادن امیران به اين که منش و گفتار خوبی با سپاهیانشان در پیش بكي رند." 

استراتژی عمومی ابوبکر صديق# برای فرماندهی لشکرها در موارد زیر خلاصه 
مى شود: 

١‏ همکاری و رابطه‌ی تنگاتنگ لشكرهاى مختلف به كونهاى بود كه با وجود استقلال 
فرماندهی لشكرها و دورى مناطق عملياتى هر یک از لشكرها از يكديكر, فعاليت تمام آن‌ها 
تحت یک فرماندهى کل قرار گرفته بود و خليفه در مدينه» جريان يبكار و نبرد مسلمانان را 
فرماندهى می كرد؛ علاوه بر اين» چگونگی ارتباط و پیوست لشكرها با هم ويا جدایی و 
پراکند گی آن‌ها از هم به عنوان یک استراتژی نظامى و عملیاتی» بیان گر پیوستگی و رابطه‌ی 
تنگاتنگ لشكرها با يكديكر می‌باشد. 


۲۹۱ تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص‎ -١ 
٠۷۹ص ؟- حركة الردة.‎ 


۳۰۲ ابوبکر صد يق ذه 


۲ ابوبکر صدیق ذه برای حفظ مدینه‌ی منوره -مرکز خلافت -نیروی ویژه‌ای را بكار 
كرفت و در این‌باره با بزرگان صحابه نیز مشورت و رایزنی کرد و از آنان خواست تا او را در 
سیاست‌های راهبردی خلیفه در جریان جنگ و اداره‌ی امور راهنمایی کنند. 

۳-ابوبکر صدیق 4 از مسلمانانی که درمیان قبایل مرتد بودند» کار گرفت. اوه برای 
بکا رگیری مسلمانان تمام قبایل در رویارویی با جریان ارتداد از یک‌سو به فرماندهان لشکری 
دستور داد تا در مسير حر كتشان به سوی مناطق عملیاتی» مسلمانان قبایل مختلف را همراه 
خود كنند و از دیگر سو فرمان داد که برخی از اين مسلمانان به عنوان نیروهای پشتیبانی؛ در 
مناطق خود بمانند و از مناطق تحت کنترل خود. در برابر حملات احتمالی مرتدهاء دفاع 

۴ ابوبکر صديق 4 برای عملیاتی كردن برنامه‌های جهادی خود بر ضد مرتدهاء 
حیله‌های جنگی و غافل گیرانه‌ای در پیش گرفت؛ ابوبکر صديق#ه در گسیل لشکرها با 
حفظ اسرار و برنامه‌های نظامی خود به گونه‌ای هشیارانه و محتاط عمل می کرد که مقصد 
لشكرهاء همواره پوشیده بود و سبب می‌شد تا دشمن غافل كير شود. ' چگونگی فرماندهی 
ابوبکر صدیق 4# در جریان جنگ‌های ارتداد» بیان گر دانش و پختگی سیاسی ابوبكر كك و 
تجربه‌ی عملی و کار آزمو د گی آن بزرگوار می‌باشد که نصرت و یاری خداوند متعال را به 
همراه داشت. 


ماجرای اسود عنسی و فرجام کار او 

نام اسود عنسی» عبهله بن كعب بن غوث است و كنيهاش» ذى خمار. ' اسود عنسی» کاهن بود 
و مدعی دانستن غیب؛ وی در سخنوری نيز توان زیادی داشت و همین باعث شده بود تا 
کاهنی حیله گر و تردست گردد و با حقه گری و شعبده‌بازی» مردم را بفریبد و قلوبشان را 
دربند و شکار کند. او برای اث رگذاری در مردم از مال و ثروت نيز به عنوان ابزار فریب‌دهنده» 


۱- الأبعاد لمفهوم الأمن فى الاسلام؛ از مصطفی محمود منجود. ص ۱۶۹ 

۲- الکامل فى التاریخ (۱۷/۲)؛ خمار, به معنای عمامه است و اسود را از آن جهت ذی‌خمار نامیده‌اند كه هميشه 
عمامه‌ای بر سر داشته است. در صفحدى ۳۶۴ کتاب عصر الخلافة الراشدة. دو دلیل در مورد سبب معروف شدن 
عبهله بن كعب به اسود آمده است: #اسود به معنای سياه می‌باشد و از آن‌جا که عبهله (اسود عنسى). سیه‌چهره 
بوده, به اسود نام‌گذاری شده است. #اسود به معنای شير است و چون عبهله» تنومند و قوی بوده. به اين اسم 


نامیده شنده است: 


استفاده می كرد. ' اسود عنسى هم زمان با بازكشت رسو لخدا از سفر حج و انتشار خبر 
بیماری آن حضرت ب مرتد و مدعى پیامبری شد. او» مانند مسیلمه‌ی كذاب كه خودش را 
(رحمان يمامه) ناميده بود» نام (رحمان يمن) را بر خود نهاد. ' اسود عنسی» بی آن که پیامبری 
محمد مصطفی رة را انكار کند» مدعى پیامبری شد و ادعا كرد دو فرشته به نامهاى سحيق و 
شقيق يا شريق بر او وحى می آورند. ' اسود» پیش از آنكه ادعاى ييامبرى کند» كسانى را كه 
مناسب پذیرش جنين ادعايى می‌دانست. دور و برش جمع كرد تايس از زمینه‌سازی» 
ناكهانى و آشکارا در ميان مردم مدعى پیغمبری شود.' نخستين كسانى که از اسود عنسى 
پیروی كردندء افراد طایفه‌اش (عنس) بودند+" مکاتباتی ميان او و سران قبیله‌ی (مذحج) 
صورت كرفت كه در پی آن» برخی از مردمان و بزرگان اين قبیله به سبب ریاست‌طلبی و 
زیاده عواهی. دعوت و بلکه ادعای دروغین اسود را پذ یرفتند. تعصب‌های قومی و قبیله‌ای نيز 
در پیشرفت اهداف اسود نقش زیادی داشت؛ چراکه اسود از طایفه‌ی (عنس) بود و عنس نيز 
شاخه‌ای از قبیله‌ی (مذحج) به شمار می‌رفت. بنی حارث بن کعب که نجرانی بودند و از روی 
ميل و رغبت مسلمان نشده بودند» از اسود دعوت کردند تا به ميان آن‌ها برود؛ اسود» دعوت 
بنی حارث را پذیرفت و در پی آن بنی‌حارث مرتد شدند. مردمان دیگری نيزءاو را همراهمی 
کردند. وی مدتی در نجران ماند و پس از آن که عمرو بن معدیکرب زبیدی و قيس بن 
مکشوح مرادی به او پیوستند» قوت كرفت و توانست فروه بن مسيكك مرادی و عمرو بن حزم 
نجرانی را وادار به عقب نشينى کند. وی» يس از تسلط کامل بر نجران» قصد سیطره بر صنعاء 
را نمود و با ششصد يا هفتصد سوارکار که بیشترشان از بنی حارث بن کعب و عنس بودند. به 
سوی صنعاء حرکت کرد. در آن زمان امير و والی صنعاء» شهر بن باذان فارسی بود که به 
همراه پدرش مسلمان شده بود. اسود در منطقه‌ای بیرون از صنعاء به نام (شعوب) با اهل 
صنعاء در گیر شد که در جریان جنگ شدیدی که در آن منطقه در‌گرفت؛ شهر بن باذان 
کشته شد و مردم صنعاء در برابر اسود شکست خوردند. اسود» وارد صنعاء شد و با گذشت 


۳۶۴ عصر الخلافة الراشدة از عمری. ص‎ -١ 
۲۵۶ اليمن فى صدر الإسلام. ص‎ -۲ 

۳- البدء و التاريخ (۱۵۴/۵) 

۴- اليمن فى صدر الاسلا» ص ۲۵۷ 

۵- فتوح البلدان از بلاذری (۱۲۵/۱) 

۶- نگاه كنيد به: تاريخ الردةء ص ۱۵۱و ۱۵۲ 


بيست و ينج روز از آغاز ظهورش» به کاخ (غمدان) رفت.! اسود» مسلمانان را شديداً شكنجه 
می کرد. به طور مثال مسلمانى به نام نعمان را كرفت و اعضاى بدنش را یکی‌یکی بريد.' به 
همین سبب نيز بسيارى از مسلمانان مناطق تحت اشغالش» به ظاهرء او را يذيرفتند. ' مسلمانانى 
كه در محدوده‌ی حكومتى اسود قرار نداشتند؛ برای رويارويى با اسود عنسى كرد هم آمدند. 
فروه بن مسيكك مرادى يس از شكست از اسود به مكانى به نام (احسیه) " رفته بود و برخى از 
مسلمانان به او ييوستند. فروه» ماجراى اسود عنسى را برای رسول خد ام مكاتبه كرد. 
ابوموسى اشعرى و معاذ بن جبل رضى الله عنهما نيز به حضرموت رفتند تا در كنار (سكاسكك 
و سکون) از اسود در امان بمانند.” رسول‌خدا با نامه‌ای به مسلمانان ثابت‌قدم نوشتند و آنان 
را به فروخواباندن فتنه‌ی اسود فراخواندند و به آنان دستور دادند تا از طریق جنگ يا کشتن 
اسود. كارش را یک‌سره کنند. رسو لخدا با پیک‌ها و نامه‌های خود را به سوی بزرگان 
(حمیر) و (همدان) فرستادند و به آنان فرمان دادند تا با یک‌پارچگی و هميارى یکدیگر 
(ابناء) را بر ضد اسود عنسی يارى رسانند. " ايشان» (وبر بن يخنس) را به سوی (فیروز ديلمى» 
جشیمش دیلمی و داذویه‌ی اصطخری) فرستادند و (جربر بجلی) را به سوی (ذ ی کلاع و 
ذی‌ظلیم) که حمیری بودند. (اقرع بن عبداله حمیری) نیز به سوی (ذی‌زود و ذی‌مران) که 
همدانی بودند» گسیل شد. رسول خدا تله با اعراب نجران و دیگر کسانی که در آن‌جا اقامت 
داشتند» مكاتبه نمودند. (حارث بن عبدالله جهنی © نیز پیش از وفات رسولخدا و به 
يمن اعزام شد که پس از رسیدن به يمن» آن حضرت بل رحلت نمودند." در منابع و مراجع 
تاریخی نیامده است که مقصد حارث بن عبدالله 4ه کجا بوده است؛ اما از آن‌جا که معاذ بن 
جبل ذه نامه‌ای از رسولخد اه دريافت کرده که برای س رکوبی جریان اسود عنسی مردانی 
را بسیج کند» چنین برمىآيد كه حارث#ه به نزد معاذ بن جبل 4ه فرستاده شده است." 


۱- البدء و التاریخ (۲۲۹/۵) 

۲- طبقات ابن‌سعد (۵۳۵/۵) 

۳- الیمن فى صدر الإسلام. ص‌۲۵۸ 

۴- احسیه, نام مکانی در يمن است. نگاه كنيد به: معجم البلدان (۱۱۲/۱) 
۵- تاريخ طبری (۴۹/۴) 

ع- الیمن فى صدر الاسلام ص ۲۷۱ 

۷- تاريخ طبری (۵۲/۴) 

۸- الیمن فى صدر الإسلام. ص ۲۷۱ 

۲۷۲ الیمن فى صدر الاسلام, ص‎ -٩ 


۳ اعزام لشكر اسامد» و جهاد ابوبكر صديق 2 با مرتدان‎ ٠ 
ابوموسى اشعرى 4 و طاهر بن ابىهاله نيز نامه‌ای از رسول خدا به دريافت كردند كه به‎ 
جنگ و كشتن اسود» مأموريت يافته بودند.' بز رگان (حمير) و (همدان) با (ابناء) مكاتبه‎ 
كردند و وعده دادند كه با آنان برای رويارويى و جنگ با اسود همكارى می کنند. در همان‎ 
زمان اهل نجران نيز در مكانى جمع شدند تا راه کار رويارويى و جنگ با اسود را بررسى‎ 
كنند. ' نامه‌هایی» به‌طور متوالى و پیاپی ميان (حميرىها) و (همدانىها) و بين معاذ بن جبل نه‎ 
و برخى از بزرگان يمن رد و بدل شد. البته احتمالاً مكاتباتى ميان (ابناء) و (فروه بن مسيكك)‎ 
نيز صورت كرفته است؛ جراكه فروه بن مسيكك نيز نقش مهمى در قتل اسود عنسى داشته‎ 
به هر حال بايد دانست كه (عامر بن شهر همدانى) نخستين کسی بوده که به اسود‎  .تسا‎ 
عنسى حمله كرده است.‎ 

بدين سان نيروهاى اسلامى در يمن برای از بین بردن اسود عنسی» قوت گرفتند؛ البته از 
مجموع روايات جنين معلوم می‌شود که مسلمانان به اين نتيجه رسيدند كه براى از بين بردن 
اين جریان بهترين راه» آن است که شخص اسود را بكشند؛ زيرا آنهاء مىدانستند كه با 
كشته شدن اسود؛ نظم و سيستم پیروانش به هم می‌پاشد و غلبه بر آنان آسان مىشود. به 
همین سبب نيز مسلمانان توافق كردند تا بنا بر پیشنهاد (ابناء) هيج اقدامى نكنند و بگذارند تا 
خود ابناء از درون» دست به كار شوند و زمینه‌ی نابودى اسود را فراهم آورند. 

فيروز و داذویه. توانستند قبس بن مكشوح مرادى را که از فرماندهان لشكرى اسود 
عنسى بودء با خود همراه كنند تا كار اسود را یک‌سره نمايند. قيس بن مکشوح» همواره در 
هراس بود كه از اسود عنسى به او آسیبی برسد و همين» سبب شد تا با فيروز و داذویه برای 
كشتن اسود همكارى كند.' آنان برای اجراى نقشه‌ی خود» همسر اسود عنسى را که نامش 
آزاد بود» با خود همراه کردند. آزاد. دخترعموی فیروز بود و همسر شهر بن باذان؛ اما اسود 
عنسی» شهر بن باذان را کشت و همسرش آزاد را به زور در ازدواج خود در آورد. آزاد که 
زنی مسلمان بود» همواره در اين انديشه به سر می‌برد كه خودش را از چنگال دروغ‌گوی 
یمن برهاند و بدین‌سان به فیروز و داذویه وعده داد که در کشتن اسود با آنان همکاری 
می كند تا دين و ايمانش را از چنگال آن وحشى برهاند و مقدمات كشتن اسود رادر بستر 


اک تاریخ طبری )۵۱/۴( 
۲- الیمن فی صدر الاسلام. ص ۲۷۲ 
۴- نگاه كنيد به: اليمن فى صدر الإسلام, ص ۲۷۲و ۲۷۲ 


۳۹ ابوبكر صد يق ظه 


خوابش فراهم آورد. اين نقشه به ثمر رسید و اسود کشته شد؛ سرش را بریدند و درمیان 
سپاهیانش انداختند؛ ترس و هراس» بر پیروان اسود» چیره شد و آنان را فراری داد." 

همان شب رسول خدا 5 از طریق وحی از کشته شدن اسود عنسی خبردار شدند و مژده 
دادند که: (قتل العنسی البارحة, قتله رجل مبارک من آهل بيت مباركين) یعنی: «اسود» کشته 
شد؛ مردی خجسته از خاندانی فرخنده او را كشت.» از ایشان پرسیدند که جه کسی اسود را 
کشت؟ فرمودند: «فیروز» فیروز موفق شد.»" 

عملیات کشتن اسود عنسی» عملیات جهادی ویژه‌ای بود که توسط جمعی از صحابه به 
انجام رسید " و فیروز و داذویه و قيس بن مکشوح» به طور مشترك اداره‌ی امور صنعاء را 
عهده‌دار شدند تا اين كه معاذ بن جبل 4ه به صنعاء رفت و اينها توافق کردند که معاذ اه 
امیرشان باشد. معاذ بن جبل #ه تنها سه روز با آن‌ها نماز گزارد که خبر وفات رسول خدا يلو 
به آنان رسید." خبر کشته شدن اسود عنسی پس از گسیل لشکر اسامه + به ابوبکر صدیق طفه 
رسيد و اين خبرء نخستین پیروزی برای ابوبکر صديق #5 بوده است. " 

ابوبکر صدیق 4ه فیروز دیلمی را در نامه‌ای به سمت والی يمن گماشت و از قيس بن 
مکشوح در ادراه‌ی يمن کار نگرفت؛ چراکه قیس» از روی تعصب قومی يا ریاست‌طلبی به 
عنوان یکی از فرماندهان لشکری اسود. مرتد شده بود و عدم بکارگیری کسانی که پیشینه‌ی 
ارتداد داشتند» یکی از اصول مهم در نگاه ابوبکر صدیق 5ه بود." بار دیگر اوضاع و احوال 
قیس» د ك ركون شد و تصمیم كرفت بزرگان و سران ابناء را بکشد. داذویه به فرمان يا توسط 
شخص قيس بن مکشوح به قتل رسید. فیروز» از تصمیم قيس آگاه شد و به خویشانش در 


۲۷۳ الیمن فى صدر الاسلام, ص‎ -١ 

۲- الیمن فى صدر الاسلام. ص ۲۷۳ 

۳- تاريخ طبری (۵۵/۴) 

۴- نگاه كنيد به: صور من جهاد الصحابة از دکتر صلاح خالدی. ص ۲۱۱ تا ۲۲۸ 

۵- تاريخ طبری (۵۶/۴) 

۶- فتوح البلدان (۱۲۷/۱)؛ قبلاً خواندید که رسولخداج#ة از طریق وحی, از کشته شدن اسود عنسی خبر دادند؛ 
تعارضی ميان اين روایت و رسیدن خبر کشته شدن اسود در زمان ابوبكركه و پس از گسیل لشکر اسامه#ه وجود 
ندارد. جراكه رسول قفا وله از طريق وحى به صحابه مزده دادند كه اسود كشته شده و پس از وفات ايشان نین 
پیک‌هایی از يمن به مدينه رسيدند كه حامل خبر كشته شدن اسود عنسى بودند.(مترجم) 

۷- اليمن فى صدر الاسلام. ص۲۷۵ 


اعزام لشکر اسامه و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۷ 


(خولان) پیوست. ' غالباً تعصب نژادی» انگیزه‌ی خیزش قيسء بر ضد ابناء بود و بر اساس 
همین تعصب نژادی کوشید تا رسا و بزرگان قبایل عرب را بر ضد ابناء بشوراند و حکم‌رانی 
ابناء را ننگی بر قبایل عرب برشمارد. قيسء بر اين باور بود که بايد بزرگان ابناء را کشت و 
عموم آنان را از يمن بیرون کرد. اما بزرگان قبايل؛ اعلام بی‌طرفی کردند. قيس که با واکنش 
منفی رییسان و بزرگان قبایل برای نابودی ابناء مواجه شدء بار دیگر به بازماندگان اسود 
عنسی روی آورد و با پیروان شکست خورده‌ی اسود که ميان صنعاء و نجران پراکنده شده یا 
به منطقه‌ی (لحج) كريخته بودند» مکاتبه کرد و از آنان خواست تا برای نابودی ابناء دوباره با 
هم متحد شوند. به هر حال قیس. پیروان پر کنده‌ی اسود را سامان‌دهی کرد و اهل صنعای 
زمانى متوجه عمق مساله شدند که توسط ييروان اسود محاصره شده بودند.' فيروز ديلمى 
پس از رسيدن به خولان نامهاى به ابوبكر صدیق نله نوشت و او را از جريان قيس بن 
مكشوح باخبر كرد. ابوبکر صديق هه نيز همانند رسول خدا با با بزرگان و سرآمدان قبايل 
مختلف مكاتبه كرد و در نامههايش به صراحت» اعراب را به يارى ابناء فراخواند: «...ابناء را 
در مقابل دشمنانشان» يارى رسانيد و پیرامون آن‌ها گرد آیید و از فيروز فرمان‌برداری كنيد و 
همراهش برای مبارزه با دشمنان بكوشيد كه منء او را فرمانده‌ی شما کرده‌ام.»" 
ابوبكر صديق#5ه دو هدف اساسى را در اين شیوه‌ی رويارويى با مرتدها دنبال كرد: 
١-اين»‏ شیوه‌ی ابوبكره در براندازی جريان ارتداد و آشوب یمن استراتژی جنگی 
شایسته‌ای بود؛ لشکر اسامه#ه برای انجام مأموریتش به شام گسیل شده و خلیفه منتظر بود تا 
اين لشکر با زگردد و در جبهه‌ی سخت و سنگینی که در اثر ارتداد در يمامه» بحرین» عمان و 
تمیم شکل گرفته بود» وارد عمل شود. ابوبکر 5ه خوب می‌دانست که نباید لشکر اسلام را در 
جبهه‌ی مبارزه با مرتدان يمن بكار گیرد؛ چراکه موج ارتداد در يمن خیلی ضعیف‌تر بود و 
این» امکان برای خلیفه وجود داشت که بتواند از طریق پیک و نامه» جریان ارتداد يمن را با 
بكار گیری نیروهای مسلمان و بومی آن‌جا کنترل و نابود نماید. 
١‏ هدف دیگر ابوبكره از این که لشکر اسلام را در يمن وارد عمل نکرد اين بود که 
مسلمانان ثابت‌قدم را در عرصه‌ی عمل وارد کند و صدق و راستی ایمانشان را محكك بزند و 
بدین‌سان آنان را در برابر اين مسؤوليت قرار دهد که بدانند بايد برای حفظ و ماند گاری اسلام 


)۱۴۰/۴( تاريخ طبری‎ -١ 
۲۶۴ تاريخ طبرى (۱۴۰/۴؛ اليمن فى صدر الإسلام» ص‎ -۲ 
)۱۴۱/۴( تاريخ طبری‎ ۳ 


و گسترش آن در سرزمين خود؛ عهدهدار جهاد و جنبش باشند. ابوبكر صديق#ه در این 
شیوه راه رسو لخدا تت را پیمود و با آن دسته از مسلمانان و بزرگان قبایل مکاتبه کرد که 
رسول خدا با پیش از وفاتشان با آن‌ها تماس گرفته بودند. مسلمانان ثابت‌قدم و بزرگان 
قبایلی كه با آنان مکاتبه شد» خواسته‌ها و دستورات رسول خلا 5 و ابوبکر صدیق 4 را اجرا 
کردند. " فیروز دیلمی با برخی از قبایل و در رأس آنان با بنی‌عقیل بن ربیعه بن عامر بن 
صعصعه تماس كرفت و آنان را به کمک ابناء فراخواند. سپس از قبیله‌ی (عک) نیز کمک 
خواست که البته پیش از او ابوبکر صدیق 4ه طاهر بن ابی‌هاله و مسروق عکی را که ميان عكك 
و اشعری‌ها بودند» به همکاری با ابناء فراخوانده بود. هر یک از اينها برابر دستوری که يافته 
بود» حرکت کرد تا پیش از عملیاتی شدن نقشه‌ی قيس که نابودی و اخراج ابناء از یمن بود؛ 
وارد عمل شود. آنان رو به صنعاء نهادند و موفق شدند ابناء را از خطر قيس که پیروان 
شکست‌خورده‌ی اسود را پیرامونش جمع کرده بود» نجات دهند؛ در جنگی که ميان آن‌ها و 
قيس د ركرفت» قيس مجبور به ترک صنعاء شد و به سوی یاران شکست‌خورده‌ی اسود عنسی 
که درمیان نجران و صنعاء و لحج يراكنده و سر گردان بودنده كريخت و بار دیگر صنعاء امن 
و آرام شد." 

ابوبکر صدیق:#» سياست س رکوبی جریان ارتداد را از طریق نیروهای داخلی و بومی هر 
سرزمین دنبال کرد. اين سیاست و استراتژی راهبردی ابوبک رت را تاریخ‌نگارن چنین تعبیر 
کرده‌اند: سر کوبی مرتدها توسط کسانی که مرتد نشدند و بر اسلام پایداری کردند." 

ارتداد تهامه‌ی یمن بدون مداخله و حضور مستقیم ابوبکر صدیق له و البته بر اساس 
سياست‌ها و راهنمایی‌های وی» توسط مسلمانانی از خود تهامه از قببل مسروق عکی که با 
مرتدهای قبیله‌اش جنگید» سر کوب شد. طاهر بن ابی‌هاله که از سوی رسول خ داع والی 
بخشی از تهامه بود» در رأس کسانی قرار داشت که جریان ارتداد را در تهامه متوقف کردند. 
ابوبکر صدیق 45 به عکاشه بن ثور دستور داد تا در تهامه مستقر شود و مردمان آن‌جا را 
گرد آورد و يس از دریافت فرمان خلیفه» به انجام مأموریتش بپردازد. " ابوبکر صدیق #5 جریر 
بن عبدالله بجلی 5ه را به (بجیله) با زگرداند و به او دستور داد تا مسلمانان بجیله را به مبارزه‌ی 


¬ الیمن فی صدر الاسلام. ص ۲۷۵ 
۲- نگاه كنيد به: تاریخ طبرى (۱۴۲/۴و۱۴۴) 
۳- اليمن فی صدر الإسلام ص۲۷۷ 


آن عده از بجلىها فرابخواند كه مرتد شدهاند و البته به او فرمان داد تا با مرتدهای خشعم نيز 
بجنگد. جرير#* مطابق فرمان ابوبكر صديق #5 مردم را به مبارزه با مرتدها فراخواند و جز 
اند کی او را همراهى نكردند. جرير#ه نیز با آنان پیکار کرد.! 

برخى از (بنی‌حارث بن كعب) در نجران از اسود عنسى پیروی كرده و پس از وفات 
رسو لخدا مه نیز هم چنان متردد و دودل بودند. مسروق عكى آهنگ آن كرد كه با آنان 
بجنگد. وی آن‌ها را به اسلام فراخواند و آنان نیز بدون جنگ و درگیری؛ مسلمان شدند. 
مسروق» برای سامان‌دهی امور در نجران ماند و يس از برقراری امنیت و آرامش بود که مهاجر 
بن ابى اميه به او پیوست.۲ 

به هر حال سياست ابوبكر صد یق # در استفاده از نيروهاى بومى هر منطقه برای پیکار با 
مرتدها نتيجه داد و ابوبكره يس از بازكشت لشكر اسامهه لشكرها را به مناطق از دين 
بركشته اعزام كرد. 


لشكر عكر مه4 
عكر مه پس از مشاركت در سرکوبی مرتدهاى عمان» به فرمان ابوبكر صديق © به همراه 
هفتصد سواركار رو به (مهره) نها" والبته تعدادى از قبايل عمان را ييرامون خود جمع كرده 
بود. زمانی که به منطقه‌ی مهره رسیدء دید که منطقه‌ی مهره» ميان دو تن از سران آن‌جا يس از 
جنگ و د رگیری شدیدی تقسیم شده است؛ یکی از آن‌ها که شخریت نام داشت. شنزار 
ساحلی منطقه را به دست گرفته بود و از توان و تعداد کم‌تری نسبت به بخش دیگر از قلمرو 
حکومتی مهره برخوردار بود. سر کرده‌ی دیگر به نام مصبح» بر ارتفاعات منطقه سیطره يافته 
بود و قدرت و تعداد بيش ترى داشت. عکرمه#ه آن دو را به اسلام فراخواند و تنها حکم‌ران 
بخش ساحلی» دعوت عکرمه < را پذیرفت. دیگری که به تعداد و قدرت نيروهايش فریفته 
گشت. از پذیرش اسلام سرتافت که در پی آن با جنگ و پیکار عكرمه: به همکاری 
شخريت ‏ حكمران بخش دیگر مهره - روبرو شد. مصبح و تعداد زیادی از سپاهیانش کشته 
شدند. عکرمه 4 برای سرو سامان دادن به امور در آن‌جا ماند كه در پی آن تمام اهل مهره 


اسلام را يذيرفتند و امنيت و آرامش در مهره برقرار شد." 


۱- الثابتون على الإسلام فى أيام فتنة الردةء ص ۴۲ 
۲- تاريخ الردةء ص ۱۵۶ 
۳- تاريخ الردةء ص ۱۷۷ 
۴- تاريخ الردة» ص ۱۵۵ 


اپویکر صديق كه 

عكر مهظه نامه‌ای از ابوبكر صدیق 4# دريافت کرد و به موجب آن فرمان يافت منتظر 
مهاجر بن ابى اميه كه از صنعاء حركت كرده بود؛ بماند تا به همراه یکدیگر به (كنده) 
بروند. عکرمه 4 به (ابين) رفت و آن‌جا به گردآوری (نخع) و (حمیر) يرداخت تا آنان را بر 
اسلام استوار و راسخ گرداند و مهاجرته نيز به او بپیوندد. ' رفتن عکرمه اه به (ابین) تأثیر 
زیادی بر پیروان شکست‌خورده‌ی اسود و در رأس آنان قيس بن مکشوح و عمرو بن 
معدیکرب داشت؛ قيس يس از شکست صنعاء و فرار از آن‌جاء ميان نخع و حمير و نجران 
س ركردان بود. عمرو بن معدیکرب نيز جنين داستانى داشت و به بازماندكان لشكر 
شکست خورده‌ی اسود در لحج بيوسته بود. با آمدن عكرمه#ه قيس به عمرو پیوست تا با 
همكارى يكديكر در برابر لشكر عكرمه#ه بايستند؛ دير زمانى نگذشت که قيس و عمرو با 
هم اختلاف يبدا كردند و از هم جدا شدند. با رسيدن مهاجر بن ابی‌امیه ي عمرو و قيس 
جداگانه» خود را تسليم كردند. مهاج ره دست و ياهايشان را بست و آنان را به مدينه فرستاد. 
ابوبكر صديق 445 قيس و عمرو را به شدت سرزنش فرمود. آن‌هاء پوزش خواستند و از کرده‌ی 
خود ابراز يشيمانى كردند؛ ابوبكر صديق 4# آنان را آزاد كرد. خلاصه این که آن دوء توبه 
كردند و راه درست را در پیش كرفتند." 

آری» این حركت عکرمه »از سوى شرق» نقش مهمى در س ركوبى بازماندكان 
لشكرهاى مرتدها در (لحج) جه از طريق جنگ و جه به خاطر ايجاد هراس و وحشت درميان 
مرتدها و در پی آن تسليم شدن آن‌ها داشته است. البته نبايد جبهه‌ی شمال را به فرماندهی 
مهاجر#ه از ياد برد كه سبب س ركوبى كامل مرتدها در اين مناطق شد." 


آخرين لشكرى كه برای سر کوب مرتدها از مدينه بیرون شدء لشكر مهاج ر بود كه تعدادى 


از مهاجرين و انصار را با خود به همراه داشت؛ خالد بن سعيد كه برادر امير مکه (عتاب بن 


-١‏ اليمن فى صدر الإسلا» ص۲۸۱ 

۲- قيس بن مكشوح یکی از فرماندهان جنكى لشكر اسود بود و عمرو بن معدیکرب. عامل و جانشين اسود در 
مذحج.(مترجم) 

۳- طبقات ابن سعد (۵۳۴/۵و۵۳۵) 

۴- خواننده‌ی گرامی, به اين نکته توجه دارد كه در چنین مواردی که سخن از فرماندهان لشکری به ميان می‌آید. 
عملکرد تعام کر مورد نظر می‌باشد. 

۵- اليمن فى صدر الإسلا» ص ۷۸۲ 


سعيد) بود» هنكام عبور اين لشكر از مكه به سياهيان پیوست. اين لشكرء از طائف نيز گذشت 
و عبدالرحمن بن اپی‌العاص به همراه عده‌ای» به لشكر مهاج ره ملحق شد. علاوه بر اين لشكر 
مهاجر له در نجران نيز جرير بن عبدالله بجلى#ه را با خود همراه كرد. عكاشه بن ثور كه 
تعدادى از اهل تهامه را با خود همراه كرده بود» به لشكر مهاجر که همراه پیوست. لشكر 
مهاجر در اطراف مذحج نيز فروه بن مسيكك مرادى را به جمع خود افزود و هنگام گذر بر 
بنى حارث بن كعب در نجران» مسروق عكى را هم با خود کرد.! 

مهاج رده در نجران» لشكرش را دو دسته كرد: گروهی به فرماندهى شخص مهاجر 
آهنگ آن كردند كه بازماند گان لشكر اسود عنسی را كه درميان نجران و صنعاء يراكنده 
بودند» سركوب نمايند. گروه دیگر كه تحت فرمان برادر مهاجر (عبدالله) قرار گرفتند» 
مأموريت يافتند تا تهامه‌ی يمن را از مانده‌ی مرتدها پاک‌سازی كنند. ' مهاج ره پس از آن که 
در صنعاء مستقر شد. نامه‌ای به ابوبکر صدیق #5 نوشت تا به او گزارش کار دهد و منتظر 
جواب ماند. در همان زمان معاذ بن جبل هو دیگر کارگزاران يمن که در زمان 
رسو لخداو به سمت کارداری آن‌جا منصوب شده بودند -به استثنای زياد بن لبيد -در 
نامه‌ای که به ابوبکر نله نوشتند» اجازه خواستند تا به مدینه با ز گردند. ابوبکر صديق 4ه در 
پاسخ درخواست معاذ و همکارانش به آنان اختیار داد که اگر بخواهند در يمن بمانند و یا در 
صورت تمایل به مدینه با ز گردند و کسانی را به جای خود تعيين کنند. اينها نیز برابر موافقت 
ابوبكر صدیق 5 به مدینه بازكشتند. ' مهاجر#ه در پاسخ نامه‌اش مأموریت يافت تابه 
عكرمهك#ه پپیوندد و به همراه وی برای پشتیبانی زياد بن لبيده به حضرموت برود. ابوبکر نله 
در نامه‌اش به مهاج ره دستور داد تا به رزمند گانی که بين مکه و يمن جنگیده‌اند» اجازه‌ی 
باز گشت دهد و تنها کسانی را با خود ببرد كه خودشان خواسته باشند جهاد را بر با زگشت به 
خانه‌هایشان ترجیح دهند. ' 

زياد بن لبید انصارى #5 از سوی رسول خدا اة به عنوان کارگزار کنده در حضرموت 
تعیین شد و ابوبکر صديق #5 نیز او را بر اين پست. ابقا کرد. زياد شخصی فد و سخت كير 
بود و همین باعث شد تا حارثه بن سراقه براو بشورد. ماجرا از اين قرار بود که زياد به اشتباه 


۱۵۸ -۱۵۴ تاريخ الردةء ص‎ -١ 
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شترى نر را كه مال جوانی از كنده بود» هنگام تقسيم اموال صدقه جزو اموال صدقه (زكات) 
حساب كرده و آن را به کسی داده بود. صاحب شتر» خواهان آن شد كه به جاى شتر از دست 
رفته‌اش» به او شترى بدهند؛ اما زياد نيذيرفت. جوان به یکی از بزركان قومش به نام حارثه بن 
سراقه يناه برد و از او کمک خواست. ابن سراقه از زياد#ه خواست تا به جاى آن شتر» شتر 
ديكرى به جوان بدهد. اما زياد بر موضع خود يافشارى كرد؛ حارثه» خشمگین و عصبانى 
شد و به زور افسار شتری را كرفت كه در نتيجه ياران حارثه و سياهيان زياد با هم د ركير 
شدند و جنگ دركرفت. ابن‌سراقه شكست خورد و زياد بن لبید» تعداد زيادى از افراد حارثه 
بن سراقه را به اسارت درآورد. اسيران كه در حال انتقال به مدينه بودند» از اشعث بن قيس 
کمک خواستند و او نیز از روى تعصب قومى با جمع انبوهی» مسلمانان را محاصره كرد.' 
زياده پیکی به مهاجر و عكرمه رضى الله عنهما فرستاد و از آنان خواست كه خيلى زود به 
کمکش بشتابند. مهاجر و عكرمه در (مأرب) به هم پیوسته بودند. مهاجرك: عكرمه را به 
همراه لشكر در همان‌جا گذاشت و خودش به همراه سوا رکاران به سوى زياد حركت كرد. 
او محاصره را شكست و در بى آن کنده» به دژی به نام (نجير) كريختند كه سه كذركاه 
داشت. زياد ته یک گذرگاه را بست و مهاجركه نیز گذرگاه دیگری را؛ گذرگاه سوم در 
تصرف کنده باقی ماند تا این که عكرمه از راه رسيد و بدین‌سان کنده از هر سو در 
محاصره قرار گرفتند. مهاجرففه عده‌ای را به سوی قبایل کنده و کسانی فرستاد که در 
سرزمین‌های يست و هموار و یا در ارتفاعات. پرا کنده شده بودند تا آنان را به اسلام 
فرابخوانند و هر آن كس را که از پذیرش اسلام سرتافت. کشتند و کسی جز آنان که در قلعه 
محاصره شده بودند» نماند.؟ 

لشکر زياد و لشکر مهاجر در مجموع بیش از پنج‌هزار نفر بودند که در میانشان برخی از 
مهاجرین و انصار اه نیز حضور داشتند. دو لشکر» به قدری محاصره‌ی قلعه را ادامه دادند که 
عده‌ای از افراد محاصره شده در دژ دهان به شکوه و اعتراض بر رسای خود گشودند و از 
گرسنگی به قدری بی‌تاب شدند که مرگ را بر آن ترجیح دادند. بنابراین بز رگانشان توافق 
كردند تا اشعث بن قيس را به نزد مسلمانان بفرستند و از آنان امان بكيرند.' البته اشعث 


نتوانست از مسلمانان برای قومش امان بگیرد و آنكونه كه از مجموع روايات برمىيدء اين 
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است كه اشعث برای تمام افرادى كه در دژ بودند. امان نخواست و يا برای امان دادن به تمام 
افراد» يافشارى نكرد. بلكه بنا بر روايات» تنها برای هفت تا ده نفر امان خواست. یکی از 
شرايط يذيرش امانخواهىء اين بود كه دروازهاى قلعه‌ی نجیر باز شود. در جريان فتح قلعه‌ی 
نجير» هفتصد نفر از كنده كشته شدند و به فرجامى چون يهود بنی‌قریظه گرفتار گشتند.! 
مرتدان کنده» سركوب شدند و عکرمه 4 به همراه خمس غنايم و اسيران و از جمله 
اشعث بن قيس به مدينه رفت. اشعث در ميان قومش و به ويزه زنان مورد تنفر واقع شد؛ جراكه 
همگان» او را سبب خفت و خوارى خود می‌دانستند و پس از آن که با مسلمانان سازش کرد» 
او را خیانت کار ناميدند. ' ابوبكر صديق# با دیدن اشعث در ميان اسيران» فرمود: «به نظر 
خودت با تو جه كنم؟ تو خود مىدانى جدها کرده‌ای؟!» اشعث گفت: «انتظار دارم بر من منت 
نهى و مرا از زنجير برهانى و خواهرت را در ازدواجم درآوری كه من اينكك مسلمان شده و 
از گذشته‌ام يشيمانم.) ابوبكر صديق #5 عذرش را يذيرفت و خواهرش (امفروه) را به ازدواج 
او در آورد؛ اشعثء تا زمان فتح عراق در مدينه بود. در روايتى آمده است: اشعث كه از حكم 
شديدى درباره‌ی خود مى ترسيد» گفت: به خاطر خدا به من خوبی كن؛ مرا آزاد نما و از 
جنايتى كه کردم دركذر و مسلمان شدنم را بيذير و با من همان گونه رفتار كن كه با امثال من 
رفتار مى شود و همسرم را به من بركردان كه يس از این» مرا بهترين بنده درميان اقوامم در 
پایبندی بر دين خدای متعال خواهی یافت.. اشعث» پیش از وفات رسولخداية و هنگام 
شرفیابی به حضور آن حضرت ب از ام‌فروه بنت ابی‌قحافه - خواهر ابوبک رظ - 
خواستگاری کرد. قرار بر آن شد تا بار دیگر که اشعث به مدینه آمد» زنش را به خانه ببرد تا 
این که رسول خدا ب رحلت کردند و اشعث. مرتکب اعمالی شد که پیش از اين بیان کردیم. 
وی به سبب ارتکاب چنان اعمالی از اين می ترسيد که امفروه؛ او را جواب کند. اما ابوبکر 
صدیق ذه اسلامش را پذیرفت و از خونش در گذشت و خانمش را به او داد و فرمود: «برو و 
پس از اين» تنها خبر خوب درباره‌ات به من برسد.؛ ابوبکر صديق 4 تمام اسیران را آزاد کرد 
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۳ ابوبكر صدیق 5ه 
نکات و آموزه‌های قابل لحاظ در جهاد با مرتدان يمن 


١‏ نقش مثبت يا منفی زن در جریان‌های اجتماعی 
در جریان جهاد با مرتدهای یمن دو تصوير متفاوت از زن نمایان م ی گردد. یکی از 
تصویرهایی که از زن در جریان جهاد با مرتدان يمن پدیدار می‌شود» تصوير زن پاکی است 
که بر اسلام پایداری می کند و در كنار اسلام به جنگ رذالت و پستی می‌رود و همراه 
مسلمانان قرار می كيرد تا آتش کینه و دشمنی شیاطین جنی و انسی با اسلام را مرو کشد. 
آری» اين بانوی پاک و پا ک‌دامن» آزاد (همسر شهر بن باذان و دخترعموی فیروز) است که 
با عزم و اراده‌ای آهنین در جبهه‌ی اسلام قرار می كيرد و با مسلمانان» نقشه‌ی قتل دروغ‌گوی 
يمن (اسود عنسی) را برنامه‌ریزی می کند و چنان راهی در پیش می كيرد كه مسلمانان تمام 
ادوار» از غيرت دیتی آن بانوی بز رگوار ياد می کنند. هر مسلمانی نوشت آورد آقای دكتر 
محمد حسین هیکل را زشت می‌داند که با شیوه‌ای نادرست. به گونه‌ای از نقش آزاد» در 
کشتن اسود عنسی سخن می كويد كه گویا آزاد ایرانی به عنوان بانویی مسلمان؛ نه از روی 
غیرت دینی که به سبب تعصبی شهوانی و نفسانی در کشتن اسود مشارکت کرده است! وی 
می گوید: «... رگ قومی آزاد جنبید و تمام وجودش را کینه‌ی کاهن زشت (اسود عنسی) 
فراگرفت ؛ چراکه اسود بدچهره. شوهر جوانش را کشته بود؛ همسر جوانی که آزاد» او را از 
ژرفای وجودش دوست می‌داشت. به دست اسود به قتل رسید. اما آزاد» با خلق و خوی 
فریبنده و زنانه‌اش» کینه‌ی خود نسبت به اسود را پنهان نمود و از زن بودن خود» چنان کرم و 
سخاوتی به اسود ورزید که او را به خود و وفايش مطمئن ساخت! ' 

بدون تردید اين شیوه‌ی نوشتاری» نوعی کوته‌نگری و بدبینی نسبت به بانوی مسلمان 
ایرانی ایجاد می کند و جنين می‌نمایاند كه آزاد» نه از روی غیرت دینی که از روی تعصب 
قومی و نژادی» در کشتن اسود عرب مشا رکت کرده است و اين» نوشتاری نادرست و ابجا 
درباره‌ی چنان بانوی بز ركوارى می‌باشد. اسود عنسی» شوهر مسلمان اين بانوی مسلمان و 
شايسته را کشت و اين بانوی محترم را به زور در ازدواج خود در آورد. آزاده اسود را کذاب 
و دروغ گو می‌دانست. وی درباره‌ی اسود چنین گفته است: «به خدا سو گند که خدای متعال» 
کسی را نیافریده كه از اسود در نزد من منفورتر باشد؛ او به حق پایبند نیست و از ارتکاب 
هیچ حرامی خودداری نمی کند.»" خدای متعال» اين بانو را سبب هلاکت اسود قرار داد و 
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اگر به خواست خداى متعال» تلاش و همكارى فرخنده‌ی اين زن نبود» فيروز و همراهانش 
نمی توانستند اسود را بكشند. ' جيزى كه سبب خيزش آن بانو برای انجام جنين عمل بزرگی 
شد كه در صورت ناکامی» پیامدی جز م رگ نداشت» دین‌داری آن زن و محبتش به اسلام و 
عقیده‌ی پاک و ناب توحیدی بود كه کینه‌ی اسود را در دلش پروراند. چراکه اسود. آهنگگ 
آن کرده بود که اسلام را در يمن نابود کند. بله» اين تصوير درخشان و پرافتخاری از زن 
مسلمان است که در يمن برای جهاد برمی‌خیزد. اما شکل کریه و ظلمت‌بار زن در یمن 
توسط زنانی يهودى يا کسانی که از جنس و دسته‌ی آن‌ها بودند به تصوير کشیده شد. اين 
تصوير از سوی زنانی نمایان شد که بر وفات رسول خدا ملگ اظهار شادمانی کردند؛ آن‌هاء 
خود را آراستند و با بد کاران مراسم شادی و پایکوبی برپا نمودند و بی‌شرمانه؛ به فساد و 
بدی تشویق کردند و به نکوهش فضایل و مکارم پرداختند. شیطان و شیطان‌صفتان؛ همراه با 
زنان بد کار» محفل رقص و شادی برپا کردند تا بر این که برخی از مردم» از اسلام دست 
کشیده‌اند. ابراز سرور و شادمانی کنند و به طغیان و سركشى بر ضد اسلام و مسلمانان 
فرابخوانند. آن روسپی‌های زناکار» به‌سان مگس» به کثافت دوره‌ی جاهلیت بركشتند تا به 
گمان خود. آزادانه بتوانند فساد و بد کاری نمایند. پیش از ظهور اسلام نیز بد کاری و 
خودفروشىء پیشه‌ی اين زنان بد کار بود و به همین خاطر نيز با ظهور اسلام» خود را دربند و 
زندانی می‌دانستند؛ چراکه اسلام» آن‌ها را از ارتکاب بد کاری و زنا برحذر داشت. بنابراین با 
وفات رسول خدا پ5 احساس کردند که دوباره از قفس آزاد شده‌اند و از این‌رو در اظهار 
شادی بر رحلت آن حضرت اة دستانشان را حنا بستند و به رقص و ترانه‌سرایی پرداختند. 
آنان» گمان می کردند که به آرزوی خود رسیده و از نو آزاد شده‌اند. بیش تر این زن‌ها از 
اقوام و مردمان صاحب‌نام يمن و برخی هم یهودی بودند. از آن‌جا که پیدایش چنین جریانی؛ 
هستی و كيان اسلامی را تهدید می کرد نباید منفعت‌طلبی و فرصت‌جویی اعراب و يهود را 
در يس اين بد کاری‌ها نادیده گرفت. اين جربان که توسط بیش از بيست زن زناکار و 
روسپی در مناطق مختلف حضرموت به راه افتاد» در تاريخ» به حرکت زناکاران شهرت يافته 
است. مشهورترین اين زن‌هاء زنی يهودى به نام (هر بنت یامن) می‌باشد که از کثرت زناء به 
قدری درمیان عربهاء مشهور و ضرب‌المثل شده که می گویند: زناكارتر از هر!! پیشینه‌ی 
زنا کاری اين زن» به حدی است که بررسی تاريخ جاهلیت نشان می‌دهد که زناکاران برای 
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۳3 ابوبكر صدیق ظفه 


تخلیه‌ی جنسی خود بر این زن» در نوبت قرار می گرفتهاند...." یکی از مسلمانان یمن» ابوبکر 
صدیق 445 را از اين جریان مطلع ساخت. ابوبکر 4 نامهاى به کار گزار خود در يمن (مهاجر 
بن ابی اميه ) فرستاد و به او چنین دستور داد: «وقتی نامه‌ام به تو رسید. با مردان سواره‌نظام به 
سوی آن زن‌ها حرکت كن و دستانشان را ببر و اگر کسی برای دفاع از آن‌ها رویارویت 
ایستاده حجت بر او تمام نما و او را از بزرگی گناه و ستیزش (در دفاع از بد کاران)؛ آ گاه 
ساز؛ يس اگر يذيرفت و با زگشت» تو نيز بيذير (و كارى به او نداشته باش) و اگر از حمايت 
بدكاران دست برنداشت. او را بکش و بدان كه خداى متعال» نیرنگ خیانت کاران را به 
سرمنزل مقصود نمی رساند ...». 

مهاجر بن ابى اميه پس از دریافت فرمان ابوبکر صدیق 5 به همراه رزمندگان و 
مجاهدان سواره‌نظام برای اجرای مأموريتش حر کت کرد. مردانی از كنده و حضرموت به 
دفاع از زنان بد کار برخاستند. مهاجر#* مطابق دستور ابوبکر صديق#ه با آنان اتمام حجت 
کرد که جمع انبوهی از آنان دست از پشتیبانی کشیدند و دیگران» هم‌چنان بر دفاع از 
روسپی‌ها و زنان بد کار پافشاری کردند. مهاج ره با آنان جنگید و شکستشان داد و زنان 
بد کار را كرفت و دستانشان را بريد كه در نتيجه بيش تر آن‌ها مردند و برخى هم به کوفه 
کوچ نمودند. ' زنان بد کار در داد گاه عدالت اسلام» به سزای عمل زشتشان رسیدند؛ کار گزار 
ابوبکر اه آن‌ها را كرفت و بر آنان» حکم ستیزه گری بر ضد اسلام را اجرا کرد." 

به ابوبکر صديقه گزارش دادند که دو زن حضرموتی در قالب اشعاری» 
رسو لخدا و را دشنام داده و درباره‌ی مسلمانان نيز اشعار توهین آمیزی سروده‌اند. مهاجر بن 
ابى اميهته که در آن هنگام» والى حضرموت بود» در سزاى اين کردار» دستانشان را قطع کرد 
و دندان‌های پیشینشان را كشيد. ابوبكر صدیق 4ه اين مجازات را كافى ندانست و آن را در 
برابر بزرگی جرمشان» كوجكك شمرد. وی نامه‌ای در این‌باره به مهاجر بن ابی اميه ظ4 فرستاد 
که: «به من خبر رسیده که توء با زنی که درباره‌ی رسول خدا ا اشعار توهین آمیزی سروده» 
جه کرده‌ای؟ اگر تو» پیش از فرمان من جنين نمی کردی به تو دستور می‌دادم که او را 
بکشی؛ چراکه دشنام گویی به انبیا چنان سزای بزرگی دارد که به هيج یک از حدود و 
مجازات‌های شرعی نمی‌ماند. اگر کسی با پیشینه‌ی مسلمانی به هجو و توهین به پیامبران 
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بپردازد» مرتد و از دين بركشته می‌باشد و اگر كافرى ذمى و همبيمان با مسلمانان جنين کند؛ 
راه خيانت و جنگ با مسلمانان را در پیش كرفته است.»" ابوبكر صديق هه درباره‌ی زنى که 
در شأن عموم مسلمانان اشعار توهيناميزى سروده بود» جنين نوشت: «به من گزارش دادهاند 
که تو دست زنی را که در نکوهش و دشنام مسلمانان» شعر سروده قطع كرده ودندانهاى 
پیشینش را کشیده‌ای. اگر آن زن» از مدعيان مسلمانی بوده» بی آن که مثله‌اش کنی» تنبيهش 
كن و اگر از کافران ذمی و هم‌پیمان بوده» فقط به حسابش برس که از گناه ب زگ‌ترش که 
شرك باشد. گذشت شده (و جرم هجو و نکوهش مسلمانان نسبت به ش ر ک» کم‌تر است). 
اگر کسی را برای حساب‌رسی به جرم نکوهش مسلمانان؛ نزدت آوردند» (ضمن حساب‌رسی 
و بررسی موضوع) ادعاها را مورد توجه قرار بده و از مثله و قطع اعضا درمیان مردم جز به 
خاطر قصاص برحذر باش که گناه دارد و نفرت‌انگیز است.»" 


۲- نقش دعوت گران در فروخواباندن قتنهدى ارتداد در يمن 

برخی از يمنىهاء در دعوت به اسلا و پایداری بر حق» نقش بزرگی ایفا کردند و نزدیکان و 
افراد هم قبیله‌ای خود را از خطر ارتداد برحذر داشتند. مران بن ذی‌عمیر همدانی که یکی از 
سران و حکم‌رانان يمن بود و قبلاً به همراه بسیاری از اهل يمن مسلمان شده بود» از آن دست 
دعوت گرانی می‌باشد که نقش بزرگی در دعوت به اسلام و پایداری بر آن داشته است. 
زمانی که عده‌ای از یمنی‌ها از دين ب ركشتند و بعضی از سبکک‌سران و نادانان آن‌جا سخنان 
ناشایستی بر زبان آوردند» مران بن ذی‌عمیر درمیانشان سخنرانی کرد و فرمود: »ای 
همدانی‌ها! بخت و اقبال شما چنین بود كه نه شما با رسول‌خدا مک جنگیدید و نه ایشان» با 
شما پیکار کردند و بدین گونه از گناه و فرجام جنگ با پیامبر له در امان ماندید و مورد 
لعنت و نفرین آن حضرت ا قرار نگرفتید که گذشتگانتان رسوا و بی‌آبرو شوند و 
آیند گانتان نابود و برباد. برخی از مسلمانان در پذیرش اسلام از شما سبقت گرفتند و شما 
هم از بعضی دیگر در مسلمان‌شدن» جلو افتادید؛ بنابراین اگر بر اسلام پایداری کنید؛ به 
مسلمانانی مى رسيد كه پیش از شما اسلام آوردند و اگر از اسلام دست بكشيد» کسانی که از 
شما در پذیرش اسلام عقب ماندند» به شما می‌رسند.» دعوت مران به ثمر نشست و مورد 


اجابت و يذيرش همدانىها قرار كرفت ...." 
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یکی دیگر از دعوت گران» عبدالله بن مالک ارحبى#ه بود. وی» از اصحاب و ياران 
رسول خدا يل است كه همدانی‌ها را این جنين از خطر ارتداد نجات داد: «اى همدانىها! شما 
كه محمد مه را پرستش نمی كرديد؛ بلكه شما خداى محمد يك را مىيرستيديد که زنده 
است و ه رگز نمىميرد و از رسول‌خدا ۳ تنها به خاطر اطاعت از خداى متعال» حرف شنوى 
داشتيد. بدانيد كه او شما را از آتش جهنم رهانيد و خداى متعال» ياران محمد مصطفى 1877 
را بر ضلالت و گمراهی گرد هم نمی آورد...»! 

تمام قبیله‌ی بنی‌معاویه (از کنده) از دادن زكات اموالشان امتناع کردند. شرحبيل بن 
سمط و پسرش در دعوت و فراخوان بنی‌معاویه به اسلام جنين گفتند: «شایسته‌ی آزادمنشان 
نیست که زود از حالی به حال دیگر شوند؛ بلکه بزرگان و بز رگ‌مردان از ننگ و عار هم 
که شده بر اشتباه خود. سرسختی و کله‌شقی می کنند و راحت هر چیزی را نمی‌پذیرند! 
بنابراین ترک امری درست و زیبا و پیوستن به چیزی باطل و و زشت چگونه است؟ بارخدايا! 
ما اصلاً این کار قوم خود را كه حق را واگذاشتند و به باطل پیوستند نمی‌پسندیم و از آن 
بیزاریم.» شخصی به نام قيس بن عابس نيز با آنان بود. آن‌ها به او گفتند: «شبانگاه بر این‌ها 
حمله‌ور شو که عده‌ای از (سكاسكك) و (سکون) و تعدادی از (حضرموت) به این‌ها 
پیوسته‌اند. اگر چنین نكنى» ترس ما از این است که مردم» از ما جدا شوند و به این‌ها 
پپیوندند.» قيس بن عابس پذیرفت و بدین‌سان به اتفاق هم بر بنی‌عمرو و بنی‌معاویه شبیخون 
زدند. آنان» در آن شب در باغ‌هایشان آتش برافروخته و گرداگرد آن جمع شده بودند و 
تعداد و توان زيادى داشتند. ...۲ 
۳ کرامات اولیا و دوستان خدا 
اسود عنسی يس از آن که بر يمن دست يافت و ادعای پیغمبری کرد ابومسلم خولانی را 
احضار نمود و به او گفت: «آیا گواهی می‌دهی که من» پیامبر خدا هستم؟» ابومسلم گفت: 
انمی‌شنوم جه می گویی؟؛ اسود پرسید: «آيا شهادت می‌دهی که محمد بال رسول خدا 
است؟» ابومسلم گفت: آری. هرچند که اسود درباره‌ی پیامبری خود سؤال می کرد ابومسلم 
خود را به کری می‌زد و جوابش همان بود که بار اول گفت. اسود. دستور داد آتش بز رگی 
برافروزند و ابومسلم را در آن بیندازند. اما آتش» هیچ آسيبى به ابومسلم نرساند. به اسود 
گفتند: «او را از خودت دور كن و به جای دیگری تبعیدش نما که پیروانت را بر ضد تو 
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خراب می کند.» اسود به ابومسلم دستور داد که يمن را تركك كند؛ ابومسلم رحمه الله نيز 
رهسيار مدينه شد و زمانى به مدينه رسيد كه رسولخدا ېا وفات كرده بودند وابوبكر 
صديق ذه جانشين آن حضرت شده بود. ابومسلم» شترش را در مسجد خواباند و وارد مسجد 
شد و كنار ستونى به نماز ايستاد. عمر بن خطاب او را ديد و يرسيد: «از كدام قبیله‌ای؟» 
ابومسلم گفت: «از يمن هستم.» عمر فاروق اه سؤال كرد: «آن مردى كه توسط دروغ گوی 
يمن به آتش افتاد» جه شد؟» ابومسلم عبدالله خولانى گفت: «او» همین بنده‌ی خدايى است 
كه در لباسش پیش تو ايستاده.) عمر هه فرمود: «تو را به خدا س وگند كه توء همان مردی؟» 
عبدالله خولانی گفت: «آری» خدا می‌داند که من» همان شخصی هستم که اسود او را در 
آتش انداخت.» عمر فاروق او را در آغوش كرفت و گریست و سپس او را به نزد ابوبکر 
صدیق #5 برد و او را ميان خود و ابوبکر اه نشاند و فرمود: «خدا را شکر که مرا آن‌قدر زنده 
نگه‌داشت که در امت محمد له کسی را ببینم كه چون ابراهيم خلیل الا الا در آتش افتاده 
و تشه ات" 

آری! اين کرامت بز رككمرد نیکی است که بر حدود و شریعت الهی استقامت ورزید و 
دوستی و دشمنیش را به رضای خدای متعال قرار داد و در هر حال و هر کاری بر او توکل 
نمود و بدین‌سان خدای متعال» او را در گفتار و کردارش درست و شایسته گردانید و در 
شرایطی سخت. به او آرامش و اطمینان بخشید و جنين کرامتی به او ارزانی داشت. خدای 


کر 


متعال می‌فرماید: « لا رت أَوْلِيَآء آله لا حَوَفُْ علیهم ولا هم سروت الت 
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يعنى: «بدانيد كه بر دوستان خداء ترسى نيست و غمگین نيز نمىشوند. آنان كه ايمان 
آورده و تقوا پیشه کرده‌اند. برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت. مؤده(ى رستكارى) 
است. سخنان خدا (و وعده‌هایی که از زبان پيامبران به مردم دادهء) تخلف‌ناپذیر است. اين 
( که بنده‌ای به وعدههاى الهى دست يابد») رستگاری بز ر گی است.» 


۱- أسد الغابة (۳۰۴/۶) شماره‌ی ۶۲۴۷ الاستيعاب (۱۷۵۸/۴) 


۳۳۰ ابوبكر صدیق ذه 


٤‏ - عفو و گذشت ابوبکر صدیق 5ه 

ابوبکر صدیق 45 دوراندیش بود و همواره عاقبت امور را مد نظر داشت و به همین خاطر نیز 
همواره تصمیم‌های درست و بجایی می گرفت و درست و به‌موقع؛ عفو و گذشت پيشه 
می کرد. وی» خيلى مشتاق بود تا تمام افراد و قبایل زیر يرجم اسلام جمع شوند و از این‌رو 
از روی حکمت و فرزانگی» از جرم رؤسا و سرکردگان قبایلی که دوباره حق را پذیرفتنده 
د کشت ت. ابوبکر صدیق 4ه يس از آن که قبایل از دين بر گشته‌ی عرب را با عزم و اراده‌ای 
تسلیم‌ناپذیر» س رکوب کرد و توان و قدرت حکومت اسلامی را به رخ آن‌ها کشید» سزاوار 
دانست تا برخوردی نرم و آرام با رییسان و سركردكان آشوب گر و از دین ب رگشته داشته 
باشد تا از نفوذشان درمیان قبایل برای مصلحت اسلام و مسلمانان استفاده کند و به همین 
خاطر نیز مجازات‌های سنگینی درباره‌ی آنها اعمال نكرد ' و بلکه از اشتباهاتشان درگذشت 
و برخورد نیکی با آنان نمود. از آن جمله می‌توان اشاره کرد به قيس بن يغوث مرادی و 
عمرو بن معدیکرب که هر دو از بزرگان و سران عرب بودند و در شجاعت و سواركارى 
زبان‌زد و نام‌آور. بر ابوبکر صديق 4ه سخت و دشوار بود که به آن‌ها آسیبی برساند و یا آن‌ها 
را از بين ببرد؛ چراکه آن حضر ته خیلی مشتاق بود که آنان» اسلام بیاورند و به برکت 
اسلام» از تباهی و نابودی رها شوند و از شک و دودلی در انتخاب اسلام و یا ارتداده نجات 
يابند. ابوبکر صدیق #5 به عمرو بن معدیکرب چنین فرمود: «تو از این خفت و خواری شرم 
نداری که هر روز دربند يا شکست خورده هستی ؟! ت تو اگر یاری گر دين خدا بودی» خدای 
متعال نیز تو را بلند می کرد و جایگاه والایی به تو ارزانی می‌داشت.» عمرو گفت: «پس از 
اين» حتماً دين خدا را يارى می كنم و هرگز از دين برنمی گردم.» ابوبکر صديق #5 عمرو بن 
معدیکرب را آزاد کرد؛ عمرو نيز هر گز از دين برنگشت و بلکه مسلمان خوبی شد که بعدها 
نقش زیادی در فتوحات اسلامی داشت. قيس هم از گذشتهاش پشیمان شد و ابوبکر 
صدیق ذه عفوش نمود. گذشت ابوبکر صديق # از اين دو پهلوان نام‌دار یمن پیامدهای 
نیکی به دنبال داشت ت كه از آن جمله تسخير دل‌های اقوام و نزدیکانشان بود که منجر به 
باز گشت دوباره‌ی آنان به اسلام شد. ابوبکر صدیق 4ه اشعث بن قيس را نیز بخشيد" و 


اين چنین توانست دل‌ها را شکار کند و آن‌ها را به تصرف خويش درآورد. پیامد گذشت 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۲۵۶ 
۲- الصدیق أول الخلفاءء ص۱۵ ۱و۱۱۶ 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۳۱ 


ابوبکر صديق #ه اين شد که همین افراد. بعدها یاری گر اسلام و مسلمانان شوند و در پهنه‌ی 
قدرت اسلام وامسلماتان» تاشر از ها من 


سفارش ابوبکر صد يق #2 به عکرمه ت. و باز خواستش از معاذ:: 
ابوبکر صديق 5ه عکرمه بن ابوجهل را برای جنگ با مسیلمه اعزام کرد و در پی او شرحبیل 
بن حسنه#ه را نيز گسیل فرمود. عکرمه 4ه شتاب کرد و نتیجه‌اش» اين شد که از بنى حنيفه 
شكست بخورد. عكرمه#ه نامه‌ای به ابوبكر صديق 5ه فرستاد و او را از ماجرا باخبر كرد. 
ابوبكره در ياسخ عكر مه جنين نوشت: «ای پسر مادر عكرمه! نه من» تو را بر این حال 
بينم و نه تو مرا اين جنين ببينى. اينكك نيز برنگرد كه مردم را سست و خوار می كنى؛ بلكه به 
راهت ادامه بده تا به قبايل (حذیفه) و (عرفجه) برسى و با اهل عمان و مهره بجنگی و جون به 
آن‌ها يرداختى» همراه لشكرت به راه خود ادامه بده و به هر قبیله‌ای كه گذشتید» آن را (به 
جنگ يا اندرز) سرو سامان دهيد تا شما و مهاجر بن ابىاميه در يمن و حضرموت به هم 
مان نک 

آن‌چه در اين‌جا قابل لحاظ است. اين که ابوبکر صديق 4ه برای نبرد با مسیلمه‌ی كذاب» 
دو لشکر را اعزام كرد؛ یکی به فرماندهی عکرمه < و دیگری به فرماندهی شرحبیل بن 
حسنه < كه اين» بیان گر خب رگی جنگی ابوبکر صدیق 4 و شناخت وی از میزان قدرت 
جنگی دشمن می‌باشد. هنگامی که ابوبکر صدیق 4 از شتاب زد گی عكر مهت باخبر شد او را 
از با زگشت» منع کرد که مبادا مسلمانان؛ به سستی و هراس دچار شوند و اين نیز نشان‌دهنده‌ی 
دانش و توان جنگی ابوبکر صدیق 5ه است. برخورداری از روحیه‌ی قوی» تأثیر بزرگی در 
نتایج جنگ دارد و ابوبکر صدیق #ه می‌دانست که باز گشت لشکر عکرمه نه سبب شکست 
روحی و تضعیف قوای درونی افرادی می‌شود که همراه شرحبیل #5 در پی عكرمه#ه به همان 
مأموريت اعزام شده‌اند. جراكه سربازان لشکر عكرمه» يس از دیدن توان جنگی دشمن؛ 
دچار ضعف و هراس شده بودند و با زگشت لشکر عکرمه :4 شکست روحی لشکر دیگر را 
به دنبال داشت. ‏ ابوبکر صديق #5 برای جل و گیری از چنین پیامدی؛ عکرمه + و لشکرش را به 
مناطق دیگری اعزام کرد تا هم روحیه‌ی لشکر عكرمه# سر جایش ب رگردد و هم روحبه‌ی 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام» ص ۲۵۶ 
۲- الکامل فى التاریخ (۳۴/۲)؛ البداية و النهاية (۳۳۴/۶) 
۳- التاریخ الاسلامی از حمیدی (۸۳/۹) 


۳۲۲ ابوبكر صدیق دا 


لشکر شرحبيل 5ه ضعیف و شکسته نشود. اين عمل کرد ابوبکر صدیق #5 دورنگری جنگی او 
را روشن تر می‌سازد. 

یکی از عادت‌های ابوبکر صدیق له اين بود که يس از پایان مأموریت هر یک از 
كا رگزارانش از آنان گزارش می‌خواست و آنان را مورد حساب‌رسی قرار می‌داد. زمانی که 
معاذ#ه از يمن باز گشت. همین رویه را با او در پیش كرفت و به او فرمود: «حساب يس بده 
كه جه کرده‌ای؟» معاذكه گفت: «آیا بايد هم به شما حساب يس بدهم و هم به خدا؟ به خدا 
سوگند که هرگز در هیچ کار و فرمان شما کوتاهی نمی کنم.»! 


كردن نهادن يمنىها در برابر شريعت و حکومت اسلام 

پس از پایان جنگ‌های خلافت اسلامی با جریان ارتداد» تمام يمن در برابر حکومت اسلام به 
م رکزیت مدینه‌ی منوره تسلیم شد و يمن به سه بخش اداری تقسیم گردید: صنعای جند و 
حضرموت. سنجه و تراز تقسیم ادری یمن تنهاء معیارهای ایمانی (تقواء اخلاص و عمل 
صالح) بود و در تعيين کارگزاران و رسای مناطق» مسایل قبیله‌ای كنار زده شد و مورد توجه 
قرار نگرفت. يمنء از انواع شر ک اعم از شرك اعتقادی و شرك گفتاری و کرداری پاک 
شد و اهل يمن دانستند که جایگاه نبوت. بسی والاتر و فراتر از آن است که كسىء آن را ابزار 
رسیدن به اهداف و اغراض شخصی خود قرار دهد." اهل يمن باورشان شد که ايمان» 
هیچ گونه پیوستگی و ارتباطی با اغراض و طمع‌ورزی‌های فردی ندارد و اصلاً اسلا با 
جاهلیت. ساز گار نیست. اين شناخت برای مرتدهاء پس از آن حاصل شد که خون زیادی به 
زمین ريخت و بسیاری از دو طرف (مسلمانان و مرتدها) کشته شدند. " خيلى از مرتدهاء دوباره 
به آغوش اسلام با زگشتند و در زمان خلافت عمر فاروق 4ه در صف جهاد و مجاهدان قرار 
گرفتند. در جریان جنگ با مرتدهاء برخى از آنان که بر اسلام ثبات ورزیدند فرماندهان 
جهادی فرخنده و کار آزموده‌ای بار آمدند که بعدها در فتوحات اسلامی و عمران و آبادی 
شهرهای جدید. نقشی مهم و اساسی ایفا کردند. از آن دست فرماندهان می‌توان به کسانی 
چون: جرير بن عبد الله بجلی» ذى کلاع حمیری» مسعود عکی و جرير بن عبدالله حمیری و ... 
اشاره کرد. نقش هر یک از این‌ها در فتوحات اسلامی و عمران و آبادی شهرهایی مانند کوفه 
و بصره در عراق و فسطاط در مصر مهم و اساسی بوده است. البته نبرد با مرتدهاء پرورش 
۱- عیون الأخبار (۱۲۵/۱) 


۲- الخلافة الراشدة و الخلفاء الراشدون از یوسف علی» ص۳۹ 
۳- ظاهرة الردةء ص ۱۵۹ 


قاضيان و كا ركزاران شايستهاى چون حشكك عبدالحميد» سعيد بن عبدالله اعرج و شرحبيل بن 
سمط كندى و... را در يمن و جاهاى دیگر به دنبال داشت.! 

اهل يمن در برابر اسلام و خلافت اسلامى كردن نهادند و بعدها هنگامی كه از سوى 
خليفه به جهاد فراخوانده شدند. با ميل و رغبت تمام فرمان خليفه را يذيرفتند و به ميادين جهاد 
شتافتند. آنان در جريان ارتداد» آن‌قدر پرورش يافتند كه به خليفه و حكومت اسلامى اطمینان 


يابند و در نتيجه بهترين سربازان و ناصران اسلام و مسلمانان شوند و يمنء امن و آرام كردق 


طلیحه‌ی اسدی و فرجام كارش 

طلیحه‌ی اسدی» سومین شخصی بود كه در اواخر زندگانی رسول خدا پو ادعای پیغمبری 
کرد. طلیحه بن خویلد بن نوفل بن نضله‌ی اسدی. یکی از ده نفری بود که از قبیله‌ی اسد در 
عام الوفود در سال نهم هجری به حضور رسولخداة رفتند و پس از سلام بر آن 
حضرت بل با منت گفتند: «ما به حضور تو آمده‌ايم که گواهی دهیم خدایی جز خدای یگانه 
نیست و توء بنده و فرستاده‌ی او هستی. تو کسی را به جانب ما نفرستادی و خود ما آمدیم تا 
اسلام بياوريم و از جانب قوم خود اظهار مسلمانی کنیم.» خدای متعال» درباره‌ی سخنان 
منت‌بار نمایند گان قبیله‌ی اسد که طليحه نیز در زمره‌ی آنان بود» آبه فروفرستاد که: 


کر و رو 


« قل أتعلموت الله بدي مه يعم ما ی سوت وما فى الازض وان 


و وم 


یمنون عليك إن ا أ ل لا توا عل إشلمگے بل الب 


يس از آن که نمايندكان اسد از مدينه با زكشتند» طليحه مرتد شد و ادعاى پیغمبری کرد" 
وى در مكانى به نام (سميراء) لشكرى كرد آورد و عده‌ی زيادى از توده‌ی مردم؛ از او پیروی 
كردند و كارش بالا گرفت. نخستين عاملى كه سبب شد مردم به او فريفته شوند» اين بود كه 
او به همراه عده‌ای در بيابان بود؛ آن‌ها بىآب و تشنه شدند. طلیحه» در قالب كلماتى مسجع به 


۲۹۱ اليمن فى صدر الإسلام. ص ۲۸۹و‎ -١ 

۲- اليمن فى صدر الإسلام. ص ۲۹۱ 

۳- سوره‌ی حجرات- آیه‌ی ۱۷: «آنان. بر تو منت می‌گذارند كه مسلمان شده‌اند! بگو: با مسلمان شدن خود. بر 
من منت مگذارید؛ بلکه خداء بر شما منت می‌گذارد كه شما را به سوی ایمان آوردن, رهنمود گردیده است. اگر 
(در ادعای ایمان) راست و درست هستید.» 


۴- أسد الغابة )٩۵/۳(‏ 


آنان سخنانى كفت كه معنایش» از اين قرار است: «سوار بر اسب شويد و مقدارى كه جلوتر 
بروید» آب می‌یابید.؛ همراهانش جنين كردند و اتفاقاً آب هم ديدند و همین» سبب شد 
اعراب در فتنه بيفتند و جنين بپندارند كه طلیحه» غيب می‌داند: یکی دیگر از 
ياوه کاری‌هایش اين بود كه سجده را از نماز برداشت و مدعى شد كه از آسمان بر او وحى 
می‌شود. به عنوان مثال او ادعا کرد که بر من اين کلمات نازل شده است: «س و كند به کبوتر 
خانگی و کبوتر چاهی و سو گند به باز شکاری که سال‌ها پیش از شماء ضمانت شده که 
پادشاهی ماء به عراق و شام خواهد رسید.»" طلیحه به خود فریفته كشت و كارش نیز بالا 
گرفت. رسول خدا مه با شنیدن خبر طلیحه» ضرار بن ازور اسدى#ه را به جنگ با طلیحه‌ی 
اسدی فرستاد. اما از آن‌جا که قبایل اسد و غطفان به طليحه پیوسته بودند» ضرار نتوانست با 
طليحه روبرو شود. " در داثرة المعارف اسلامی درباره‌ی طلیحه جنين آمده که او در 
شعرسرایی و سخنوری به قدری توانمند بوده که ساعت‌ها و بدون آماد گی قبلی» راحت و 
بدون هيج» گیری» شعر می‌سروده و سخنرانی می کرده است. او که مدعی پیش گویی بوده؛ 
صفات و ویژگی‌هایی چون فن شعر» خطابت و جنگاوری نيز داشته و در رهبری قببله‌ای بر 
اساس باورها و عادت‌های دوره‌ی جاهلیت» سرآمد و توانا بوده است. از این نوشتار 
داثرةالمعارف» بوی آن می آيد که در پی تعریف و تمجید از طليحه می‌باشد و با تكيه بر 
توانایی شعرسرایی و سخنوری وی به عنوان دو هنر باارزش درمیان اعراب آن روز می کوشد 
تا طليحه را شخصیتی بنام و سرآمد معرفی نمايد که البته چنین شیوه‌ای» از اين دانشنامه بعيد 
نیست؛ چرا که با اند ک توجهی در آن می‌توان دریافت که اين دانشنامه» اسلوب و روش 
خاصی در جهت خرده گیری بر اسلام دارد .... 

رسول خدا ې پیش از آن که غایله‌ی طليحه را از بين ببرند» وفات نمودند. ابوبکر 
صديق 5ه به خلافت رسید و يس از بستن درفش‌ها و پرچم‌های جنگی و تعيين فرماندهان؛ 
لشکری را به فرماندهی خالد بن وليد# برای سركوبى طلیحه اعزام نمود. امام احمد رحمه 
الله روایت کرده است: ...زمانی که ابوبکر صدیق نله درفش خالد اه را برای جنگ با مر تدها 
بست» گفت: من از رسو ل خدا مه شنيدم که فرمودند: (نِعْم عبداللّه و آخو العشيرة خالد بن 


۷۹ حروب الردةء ص‎ -١ 

۲- البداية و النهاية (۳۲۳/۶) 

۳- آسد الغابة )٩۵/۳(‏ 

؟- دائرة المعارف الاسلامية زیر کلمه‌ی طلیحه 


ولید. سيف من سيوف اللّه سلّه الله على الكفار و المنافقين) يعنى: «خالد بن وليدء جه بنده‌ی 
نيكى برای خدا و جه آدم خوبى است. اوه شمشيرى از شمشيرهاى خدا است كه خداوند 
متعال» آن را بر ضد كفار و منافقان از نيام بیرون كشيده است.» هنگام حركت خالد از 
ذی قصه به سوى مقصدش. ابوبکر صديق #5 ضمن خداحافظی با او برای ايجاد ترس و دلهره 
درميان اعراب» چنان وانمود كرد كه آهنگ خيبر دارد و به او خواهد پیوست. ابوبكر 
صديق ذه به خالد 4 دستور داد تا ابتدا به سراغ طليحه برود و سپس به سوى بنی‌تمیم روان 
شود. طليحه در ميان بنى اسد و غطفان بود و بنی‌عبس و ذبيان نيز به آنان پیوستند. وى» كسانى 
را به پیش جديله و غوث که دو طايفه از طى بودند. فرستاد و از آن‌ها خواست تا بهاو 
بپیوندند. آنان دعوت طليحه را پذیرفتند و عده‌ای از اين دو طايفه» شتابان به طليحه پیوستند. 
ابوبکر صدیق ده پیش از آن که خالد 4 را اعزام کند» به عدی بن حاتم طائی 4ه فرمود: «سریع 
خودت را به قبیله‌ات برسان و آنان را از پیوستن به طلیحه برحذر دار که پیوستن به طلیحه» 
سبب نابودی و هلاکتشان خواهد بود.» عدیظه به سراغ قبیله‌اش (طی) رفت و از آنان 
خواست تا با ابوبکر صديق هه بيعت کنند أو دوباره به دين خدا بازكردند. اما آنان از پذیرش 
بيعت با ابوبکر صديق#ه امتناع کردند. عدى 4ه آنان را از فرارسیدن لشکریان ابوبک ره و 
فرجام بد راهی که در پیش گرفته بودند» به قدری ترسانید که نرم شدند. خالد#ه از راه رسید 
و ثابت بن قيس بن شماس اه زیردست خالد نله و فرمانده‌ی آن دسته از انصار بود که در 
لشکر خالد اه بودند. خالد ا عکاشه بن محصن و ثابت بن اقرم را به عنوان پیش رو و جلودار 
لشکر فرستاد. طلیحه و برادرش» سلمه به همراه عده‌ای برای بررسی اوضاع و احوال بیرون 
آمده بودند که عکاشه و ثابت را دیدند و با آن‌ها درگیر شدند. عکاشه. حبال بن طليحه را 
کشت؛ طلیحه بر عکاشه حمله‌ور شد و او را از پای درآورد. سلمه نيز ثابت بن اقرم را کشت. 
خالد بن ولید 5 و سپاهیانش رسیدند و دیدند که عکاشه و ثابت شهید شده‌اند. اين موضوع 
بر مسلمانان سخت و سنگین تمام شد. هنگامی که خالده آهنگ بنی‌طی را کرد» عدی بن 
حاتم پیش خالد# رفت و گفت: «به من سه روز مهلت بده. آنان از من خواسته‌اند که 
دست نگه‌داريم تا خویشاوندانشان را که قبلاً به طليحه پیوسته‌اند فرابخوانند و آنان را 
ب رگردانند؛ آنهاء از این می‌ترسند كه چون به تو بپیودند» طلیحه خویشاوندانشان را در 
ارد وكاهش بکشد. بنابراین دست نگه‌دار که اين» بهتر از آن است که در سرکوبی و کشتنشان 


۱- مسند أحمد (۱۷۳/۱)؛ شيخ احمد شاکر, سند اين حديث را صحیح دانسته است. 
۲- ترتيب و تهذيب كتاب البداية و النهاية. خلافة أبىيكر, از دكتر محمد بن صامل سلمى» ص٠١٠‏ 


۳۳ ابوبكر صد يق ذه 
شتاب کنی و آنان را به دوزخ افکنی.» عدى#ه يس از گذشت سه روز به همراه پانصد تن از 
افرادی که به حق با زگشته بودند» به خالد ملحق شد و لشکر اسلام افزایش یافت. خال دنه به 
قصد طایفه‌ی بنی جدیله حرکت کرد. عدی ذه گفت: «به من مهلت بده تا پیش آن‌ها بروم؛ 
شايد خداى متعال ]نان را نيز همانند طایفه‌ی غوث نجات دهد.)' عدی ذه به نزد طایفه‌ی 
غوث رفت و آن‌قدر با آنان گفتگو كرد كه دعوتش را يذيرفتند. عدى ذه خبر مسلمان شدن 
غوث را برای خالده آورد و هزار سوار از ايشان به لشكر اسلام ييوستند. عدى 4ه بهترين و 
خجستهترين کسی بود كه در قبیله‌ی طى زاده شد و برای آنان مایه‌ی خير و نيكى بود" 


جنک بزاخه و پایان کار طلیحه‌ی اسدی 
خالده لشکرش را در (اجأ) و (سلمی) برای نبرد» بسیج کرد و در (بزاخه) با طليحه و 
همراهانش برخورد نمود. بسیاری از طوایف و قبایل عرب بی‌طرف ماندند تا ببینشد نتیجه‌ی 
جنگ جه می‌شود. طلیحه» خود را در عبا پیچیده بود و به گمان باطلش برای مردم 
پیش گویی می کرد و از وحبی سخن می گفت كه مدعی آن بود. عيينه بن حصن به همراه 
هفتصد نفر از بنی‌فزاره در لشکر طلیحه بود و به شدت می‌جنگید و هر از چند گاهی که 
جنگ شدت می‌یافت. بيش طليحه می‌رفت و می‌پرسید: «آیا جبرئیل به نزدت آمد؟» و چون 
با پاسخ منفی طلیحه روبرو مى شدء بازمی گشت و به جنگش ادامه می‌داد. بار دیگر که جنگ 
شدید شدء به نزد طليحه رفت و گفت: «هنوز جبرئیل بيشت نیامده است؟» طلیحه پاسخ منفی 
داد و چون عبينه برای سومین بار نزد طليحه رفت و همان پرسش را تکرار کرد» طليحه از 
نزول جبرئیل به او خبر داد. عيينه پرسید: «جبرئیل به تو جه گفت؟؛ طلیحه‌ی دروغ گو چنین 
پاسخ داد که جبرئیل به من گفت: «تو را آسیاسنگی چون اوست و خبری که آن را از ياد 
نمی‌بری!» عبینه با شنیدن یاوه گویی‌های طلیحه بر آشفت و گفت: «ای بنی‌فزاره! بر گردید که 
اين مرد» دروغگو است.» مردم» از اطراف طليحه پراکنده شدند و گريختند. با فرارسیدن 
مسلمانان» طليحه نیز بر اسب سوار شد و همسرش نوار را بر شتری نشاند و به سوی شام فرار 
کرد و بدین‌سان» عده‌ای از پیروانش کشته شدند و دیگران پراکنده گشتند و گریختند.۲ 
خالد#ه در نامه‌ای خبر شکست طلیحه را به ابوبکر صدیق تفه گزارش داد. ابوبکر 
صد يق ذه در جواب خالد یه چنین نوشت: «خداوند علاوه بر نعمتی که به تو ارزانی داشته» 
۱- البداية و النهاية ترتیب و تهذیب محمد سلمی. ص ۱۰۲ 


۲- البداية و النهاية (۳۲۲/۶) 
۳- نگاه كنيد به: البداية و النهاية (۳۲۲/۶) 


به تو خير بيش ترى عنايت كند. در كار خود تقواى الهى بيشه كن و بدان كه رحمت و 
نصرت خداء با پرهیز کاران و نیک و کاران است. در مسؤوليتت کوشا باش و سستى نکن. بر هر 
كس كه از دشمنان خدا دست يافتى» او را بکش.) خالد#ه یک ماه در بزاخه ماند و به 
سامان‌دهی امور پرداخت و در عين حال به تعقیب و پی گرد کسانی پرداخت که از سوی 
ابوبکر صد یق 45 فرمان يافته بود تا آنان را در برابر جنایتی که در حق مسلمانان کرده بودند» 
بکشد. خالد#ه نیز برابر فرمان ابوبکر صديق#2* انتقام خون مسلمانان را كرفت و برخی را به 
آتش سوزانید و بعضی را با سنكك کشت و عده‌ای را نیز از كوه يرت كرد تا فرجام اين افراد» 
مایه‌ی عبرت اعراب ازدین‌بر گشته گردد.! 


در خواست بنی‌اسد و غطفان از ابوبكر صدیق + برای برقراری صلح 

نماین دگانی از بزاخه (بنی‌اسد و غطفان) به حضور ابوبکر صديق#ه رفتند و از ایشان 
درخواست صلح کردند. ابوبکر صديق# دو راہ فرارویشان نهاد: يا جنگ و یا پذیرش 
شرایطی خفت‌بار. آنان به ابوبکر صدیق ذه گفتند: «ای خلیفه‌ی رسول‌خدا! جنگ را که 
تجربه کردیم و از عاقبت آن خوب خبر داریم. شرایط خفت‌بار چیست؟» ابوبکر صديق له 
فرمود: «خلع سلاح می‌شوید و اسبانتان مصادره می‌شود و تنها به شما اجازه‌ی شترچرانی 
مى دهيم تا این که خلیفه و عموم مسلمانان روزی عذر شما را بيذيرند. آن‌چه را که از ما به 
غنیمت كرفتهايد» برمی گردانید و ماه چیزی از غنایمی را که از شما به دست آورده‌ايم؛ 
برنمی گردانیم. هم چنین اعتراف می كنيد که کشته‌های ماء بهشتی هستند و کشته‌های شما 
جهنمی. البته شما بايد دیه‌ی کشته‌های ما را بپردازید و ماء دیه‌ی کشته‌های شما را نمی دهیم.) 
عمر فار وق ظا ابتدا گرفتن دیه‌ی شهدا را نادرست دانست و گفت: «اين كه گفتی بايد ديه ی 
کشته‌های ما بدهند» دست نیست؛ چراکه آن‌ها به خاطر خدا كشته شدهاند و ديه ندارند.» البته 
عمر فاروق# از این موضعش عقب نشست و به ابوبكر صديق ذه عرض كرد: «بله» نظر شما 
درست است.»" ابوبكر صديق 4ه بيشنهاد عمر فاروق#ه را يذيرفت و بنی‌اسد و غطفان نيز به 
شرايط ابوبكره تن دادند. 


۲- مرجع سابق. 


ماجراى امزمل 

پس از شكست طلیحه» عده‌ی زيادى از پیروان وى كه از بنی‌غطفان بودند» پیرامون زنی به 
نام اوزمل ‏ سلمى بنت مالک بن حذيفه -در منطقدى (ظفر)' جمع شدند. امزمل» همانند 
مادرش امقرفه از زنان مشهور و سرآمد عرب بود. مادر سلمی» به سبب داشتن فزرندان بسيار 
درميان عربها زبان‌زد بود و خانواده و قبيلهاش» به شرف و بز ركى شناخته می‌شدند. يس از 
آن که عده‌ای از بنی‌غطفان به ام‌زمل پیوستند. او آن‌ها را به جنگ با خالده تشويق كرد. 
آنان نيز برای جنگ دوباره با خالد#ه بيا خاستند و جمع دیگری از بنی‌سلیم» طیء» هوازن و 
اسد به آن‌ها پیوستند و لشکر بزرگی فراهم‌آوردند و بدین‌سان کار اين زن بالا گرفت. 
خالد اه به سوی این‌ها حرکت کرد و جنگ شدیدی دركرفت. در آن هنكام امزمل بر شتر 
مادرش سوار بود. خالد ةه شترش را پی کرد و امزمل را کشت و خبر پیروزی را برای ابوبکر 
صد يق ظه فرستاد. " 


باور و اطمينان كامل ابوبكرة: به نصرت الهى و تجربه‌ی جنگی وى 

ابوبكر صدیق ذل به عدی بن حاتم طائی ذه ف رمود: «سریع خودت را به قبیله‌ات برسان وآنان 
را از يبوستن به طليحه برحذر دار كه پیوستن به طلیحه» سبب نابودى و هلاکتشان خواهد 
بود.» از اين گفته‌ی ابوبكر ظ4 به عدى ذل جنين برمى آيد که ابوبكر صدیق ‏ به نصرت و 
يارى الهى اطمينان كامل داشته و از همین جهت نيز از نتیجه‌ی جنگ که نابودى مرتدها 
مى باشد» خبر داده است. ابوبكر صد يق ذه به خالد 44 دستور داد كه از قبيلهدى طىء شروع 
كند؛ اين نكته نيز بیان گر استراتژی درست و بجاى ابوبكره در جهاد با مرتدان می‌باشد. 
جراكة ارج ای روک اش مهد امد اط دورق ل ماد أذ كاه طنج 
هم از يبوستن طائىها به طليحه جلوكيرى شود و هم آن دسته از افراد قبیله‌ی طیء كه به 
طليحه ملحق شده بودند» برای دفاع از قبیله‌ی خود از لشكر طليحه جدا شوند. ابوبكر 
صدیق اه هنكام گسیل خالد#ه چنان وانمود کرد که آهنگ خيبر دارد و به خالد#ه خواهد 
پیوست. اين کار ابوبکر صديق #ه نيز طرح نظامی درست و ورزیده‌ای بود که به قصد ایجاد 
رعب و وحشت. درمیان قبایل عرب مطرح شد. انتخاب ابوسليمان خالد بن وليده به عنوان 
فرمانده» نشان دیگری از ورزید گی و كارآزمود گی جنگی ابوبکر صديق اه می‌باشد. چرا که 


-١‏ ظفرء نام مكانى در راه بصره به مدينه مى باشد. 
؟- البداية و النهاية (۳۲۳/۶) 


اعزام لشکر اسامه#ه و جهاد ابوبکر صدیق #5 با مرتدان ۳۳۹ 
خالد اه در هيج جنگی شکست نخورد و همواره پیروز میدان بود. ' بازنگاهی به نامه‌ی ابوبکر 
صد یق ذه نشان می‌دهد که ایشان» از فعالیت خالد»* تقدیر می کند و او رابه تقوای الهى 
وصیت می‌فرماید. ترس خداء انسان را از لغزش و پیروی هوا و هوس مصون می‌دارد. ابوبکر 
صد یق ذ#به به خالد له دستور داد که در كارش کوشا باشد و در برابر دشمنان» شدت نشان 
پیامد دیگری نيز داشت و باعث شد که هراس و وحشت. قبایل عرب را فرابگیرد؛ زیرا در 
آن زمان برخی از قبایل در انتخاب حق و باطل دودل و متردد بودند و نمی‌دانستند راه هدایت 
و ایمان را در پیش بگیرند يا راه ضلالت و کفر را. بنابراین شدت عمل خالده با دشمنان» 
سبب فر وكش كردن طغیان و سرکشی قبایل گردید و باعث شد تا اقوام و طوایف متردد؛ از 
فرجام بد ارتداد آگاه شوند. به هر حال اين موضع ابوبکر صدیق ظ4 بیان گر قدرت 
تصمیم گیری وی می‌باشد که همواره محکم و درست تصمیم می كرفت و به وقت شدت» 
شدت عمل نشان می‌داد و هنگامی كه بایسته و شایسته بود» با نرمی و ملاطفت برخورد 
م کر اد 

ابوبکر صدیق 44 پيشنهاد صلح بنی‌اسد و غطفان را نپذیرفت تا قدرت و شوکت اسلام را 
به رُخشان بکشد و به همین خاطر نيز شرایط خفت‌باری پیش رویشان نهاد و سخت‌ترین اين 
شرایط مصادره‌ی سلاحها واسبانشان بود. البته ابوبكر صديق 4ه از آن جهت اين شرايط 
موقتی را پیش روی بنی‌اسد و غطفان قرار داد که كاملاً در برابر حکومت اسلامی كردن نهند 
و ثابت کنند که به راستی به آغوش اسلام با زگشته‌اند. به عبارت دیگر شرایطی که ابوبکر 
صدیق اه پیش روی بنی‌اسد و غطفان نهاد. ضمانتی بود بر این که دوباره مرتد نشوند و سر به 


آشوب برندارند.؟ 


جنگ روانی عدی بن حاتم 4# بر ضد قبیلهاش 

عدی بن حاتم كه به دستور ابوبکر صديق #ه خودش را به قبیله‌ی طیء رسانید و آنان را به 
رجوع به اسلام فراخواند. آنان قبول نکردند و از پذیرش بيعت با ابوبكركه سر تافتند. 
عدىه آنان را از رسیدن لشکر خالد 4ه ترسانید که در پی آن» قبیله‌ی طیء. دعوت 
عدی #5 را پذیرفتند و به او گفتند: «تو پیش لشکر برو و آنان را از حمله به ما بازدار تا کسانی 


۱- التاریخ الاسلامی از حمیدی (۶۳/۹ ۰ع) 
۲- التاریخ الاسلامی (۶۶/۹) 


را که از ما در بزاخه به طليحه پیوسته‌اند» فرابخوانيم و آنان را از لشک رگاهش بيرون بياوريم. 
جراكه اگر ما اينک كه خويشاوندانمان در اردوكاه طلحه هستند» به مخالفت با وى برخيزيم» 
او آنان را می کشد و یا آن‌ها را كروكان می گیرد. عدی 4ه خودش را در سنح به خالد اه 
رسانید و به او گفت: «سه روز به من مهلت بده تا برايت پانصد جنگجو بیاورم که به وسیله‌ی 
آن‌هاء دشمن را سر کوب کنی و این» بهتر از آن است که به این‌ها بپردازی و در جهنمی 
كردنشان شتاب نمايى.) خالد#ه يذيرفت و عدی #5 با خبر مسلمان شدن طىء وبه همراه 
پانصد نفر از آنان» بركشت.' به هر حال عدى ذه موفق شد بنىغوث و بنی‌جدیله را که دو 
طايفه از قبیله‌ی طىء بودند» به آغوش اسلام بازكرداند و آنان را از اردوكاه طليحه جداكند 
و به لشكر خالد بن ولیده ملحق نمايد. نبايد آثار و پیامدهای اين موفقيت را در نتايج جنگ 
بزاخه ناديده گرفت. مسلمان شدن عدى بن حاتم اه از همان روز نخست. آگاهانه و از روی 
انتخاب بود. موفقيت عدى #ه در بازكشت دوباره‌ی طىء به اسلام و افزايش توان نظامى 
لشكر خالد#ه بر پیشینه‌ی درخشان عدى در آوردن اموال زكات به نزد ابوبكر صديق #5 در 
زمانی كه مسلمانان شديداً نيازمند کمک‌های مالى بودند» اضافه می گردد. عدى كك كاملا 
مطمئن بود كه ييروزى نهایی» از آن اسلام و مسلمانان است؛ جراكه رسول خد ان همان روز 
که عدی مسلمان شدء به او چنین بشارتی دادند. ایمان محکم و راستین عدی #6 سبب شد تا 
خويشانش» دست از یاری دشمنان اسلام بکشند. عدى#ه قبيلهاش را نسبت به جنگ 
مسلمانان و مرتدها؛ بی‌طرف نکرد که صبر کنند و به نتیجه‌ی جنگ بنگرند. بلکه او هزار و 
پانصد مبارز را از دو طایفه‌ی بنی‌غوث و بنی‌جدیله با لشکر اسلام همراه نمود و این 
نشان‌دهنده‌ی نفوذ و اث ر گذاری عدى# درمیان قبیله‌اش می‌باشد. " در روایتی آمده که اقوام 
عدی ذه که با بنی‌اسد هم‌پیمان بودند» از خالد اه درخواست کردند تا به جای جنگ با 
بنى اسد با قيس بجنگند. خالده در پاسخ درخواستشان فرمود: «به خدا که قبیله‌ی قیس؛ 
ضعیف‌تر نيست؛ حال با هر كدام از اين دو قبیله که دوست دارید. بجنگید.» عدی ذه گفت: 
«به خدا سوگند که اگر هر یک از خاندانم؛ اين دين را ترك کنند» من با آنان می‌جنگم. 
پس چگونه به خاطر هم‌پیمانی با بنی‌اسد که از دين بر گشته‌انده با آنان جهاد نکنم؟!» خالد له 
به عدی ذه گفت: «با خواسته‌ی قومت مخالفت نکن که جنگ با هر کدام از اين دو قبیله» 


۱- التاریخ الاسلامی (۵۷/۹) 
۲- التاریخ الاسلامی (۶۱/۹) 


اعزام لشکر اسامهه و جهاد ابوبکر صدیق ظ4 با مرتدان ۳۳۱ 
جهاد است؛ به سوى یکی از اين دو قبيله حرکت كن و البته به جنگ آن قبیله‌ای برو كه 
اقوامت در جنگ با آنان پرنشاط تر و فعال‌تر خواهند بود.»' 

اين ماجراء نشان‌دهنده‌ی ژرفای ایمان عدی ظ4 و فراوانی دانش وی می‌باشد که با 
دوستان خدا دوستی‌می کند؛ هرچند که از لحاظ قوم و خویشی. از او دور باشند؛ او» چنان 
ایمان راستینی داشت که از دشمنان خدا و لو این که از نزدیکان و هم‌پیمانان او بودند» اعلان 
بیزاری نمود. البته از اين ماجراء ورزید گی جنگی و نظامی خالد بن وليد#ه نیز نمایان 
می گردد که از عدى ذه مى خواهد با خواسته‌ی قومش مخالفت نکند و آنان را به جبهه‌ای 
ببرد که در جهاد و قتال فعال‌تر و کوشاتر خواهند بود." نقش عد یه در فراخوان قبیله‌اش 
به اسلام و پیوستن آن‌ها به لشکر خالد نله بسی بزرگ و مهم می‌باشد. چراکه طىءاز 
قوی‌ترین قبایل عرب بود و پیوستن هزار و پانصد نفر از دو طایفه‌ی آن به لشکر خالد يه 
نخستین شکستی بود که بر دشمنان وارد شد. قبایل مختلف» روی اين قبيله حساب باز کرده 
بودند و آن را یکی از قوی‌ترین قبایل برمی‌شمردند که دارای قوت و نفوذ قبیله‌ای بودند؛ از 
این رو همسایگان طیء همواره می کوشیدند تا خود را به اين قبیله نزديكك کرده و با آن 
هم ييمان شوند. يس از آن که کار دشمن. رو به ضعف و سستی نهاد. مسلمانان و مرتدها با 
هم درگیر شدند و به خواست خدای متعال لشکر اسلام پیروز شد و بسیاری از افراد دشمن 
را نابود کرد و جمع زیادی را به اسارت در آورد؛ طلیحه» فرار کرد و عده‌ای از پیروانش 
تسلیم شدند و بعضی هم گریختند. پس از اين ماجرا ضعف و سستی» قبایل مرتد را در 
سراسر شبه جزیره فراكرفت و لشکر اسلام در تمام جبهههايش» راحت‌تر از هميشه دشمنان را 
شكست داد " 


دلايل و زمینه‌های شكست طليحه 
دلايل و زمینه‌های شكست طليحه را می‌توان را در موارد ذيل خلاصه نمود: 

١‏ مسلمانان با ايمانى راسخ و باورى كامل به نصرت الهى می‌جنگیدند و آرزومند 
شهادت در راه خدا بودند و مرگ در راه خدا برای آنان» سلاح معنوى شکست‌ناپذیری بود. 


خالد#ه به مرتدها چنین نوشت که: «من به همراه کسانی به سراغ شما آمده‌ام که مرگ را 


۱- تاریخ طبری (۷۵/۴) 
۲- التاریخ الاسلامی (۶۱/۹) 


۷ " " " ابویکر صديق# ‏ 
آنكونه دوست دارند كه شما زندكانى را دوست دارین» خود دشمن نیز» اين وبا گس 
رزمندكان اسلام را در خلال جنگ درك كرد. چنان‌چه طليحه از پیروانش دليل شكستشان 
را جويا شد و با تعجب يرسيد: «واى بر شما! جه چیزی سبب شكستتان شد؟» یکی از 
بيروانش جنين پاسخ داد: «من» به تو دليلش را می گویم؛ هر یک از ما دوست دارد كه همراه 
وهمرزمش پیش از او كشته شود و هر یک از كسانى که ما ديديم» دوست دارد پیش از 
همراه و هم رزمش كشته شود" 

۲ پیوستن قبیله‌ی طىء به لشكر اسلام» سبب تقويت مسلمانان و ضعيف شدن دشمنانشان 
كرديد. به شهادت رسيدن عكاشه بن محصن و ثابت بن اقرم رضى الله عنهما نيز خشم 
مسلمانان را برانكيخت و آنان را برای جنگ با مرتدها مصممتر نمود. توريدى ابوبكر 
صديق 5ه كه وانمود كرد آهنكك خيبر دارد» تأثير زيادى در عدم همكارى قبيلهدى طیء با 
هم بيمانانش داشت و باعث شد تا طىء از موضع همكارى با دشمنان اسلام عقب بنشینند. 
توریه‌ی ابوبكر صدیق # اين وهم و گمان را در مردم انداخت كه ایشان» به جاى مأموريت 
اصلىاى كه به لشكر محول كرده بود» آهنگ خيبر را دارد. كنجايشى که به قبیله‌ی طىء 
برای انتخاب جبهه داده شد و به آنان اجازه داد تا به جای جهاد با هم‌پیمانانشان (بنی اسد)» با 
قيس بجنگند. تأثير زیادی در نتیجه‌ی جنگ داشت؛ چراکه اگر خالد ذه مطابق خواسته‌ی 
عدی بن حاتم طائى ذه قبيلدى طیء را به جنگ با بنىاسد می فرستاد» سبب می‌شد تا قبیله‌ی 
طیء در انجام مآموریتشان کوتاهی کنند." 


برخی از پیامدهای جنک بزاخه 

س رکوبی یکی از بزرگ‌ترین مدعیان پیغمبری و با زگشت دوباره‌ی جمع زیادی از اعراب به 
دایره‌ی اسلام» از مهم ترین پیامدهای جنگ بزاخه می‌باشد. چنان‌چه بنی‌عامر يس از شکست 
بزاخه گفتند: «ما به همان دینی برمی گردیم که از آن خارج شده‌ایم.؛ خالده نیز به همان 
شرایطی که از اهل بزاخه اعم از بنی‌اسد. غطفان و طیء بيعت گرفته بود» از بنی‌عامر نيز بيعت 
گرفت. خالد هه بيعت هیچ یک از افراد اسد» غطفان هوازن سلیم و طیء را نپذیرفت مگر 
به آن شرط كه افرادی را که در حال ارتداد» مرتکب آتش‌زدن و مثله کردن مسلمانان 
شده‌اند» بیاورند و تسلیم کنند و آنان نیز» اين افراد را تحویل خالد ظ4 دادند. خالدطله آنان را 


۱- حركة الردة, ص ۲۸۹ 
۲ تاریخ الخمسين )۰۷/۲( حركة الردة ص ۲۸۹ 
۳ نگاه كنيد به کتاب خالد بن ولد ان شي خطاب. ص ۹۶و۹۷؛ حروب الردة از احمد سعید» ص ۱۲۴ 


در برابر جناياتى كه مرتكب شده بودند» با آتش سوزانيد» با سنگ کشت. از كوهها يرت 
کرد» در چاه‌ها افكند و با تير اعدام نمود. خالد#* قرةبن هبيره را به همراه تعدادى از اسيران 
به مدينه فرستاد و برای ابوبكر صديق#5* نامه نوشت که: «بنی‌عامر يس از روی گردانی از 
دین» دوباره به اسلام مسلمان رویآورده‌اند و من» از هیچ کسی كه با من جنكيده يا با من 
صلح کرده هیچ تقاضایی را نپذیرفتهام مگر این که کسانی را که به مسلمانان حمله کرده‌اند 
پیش من بیاورند. من» آنان را به سختی کشتم و قره و هم‌دستانش را به حضور شما فرستادم.»! 
عیینه بن حصن نيز درمیان اسیران بود. خالد هه دستور داد تا او را به شدت بندند و او را در 
حالی به مدينه فرستاد که دستانش بر يشت گردنش بسته بود تا او را خوار بدارد و مایه‌ی 
عبرت دیگران شود. زمانی که عیینه را در چنان حالتی وارد مدینه کردند» پسربچه‌های مدینه 
او را با دستان کوچکشان می‌زدند و می گفتند: «ای دشمن خدا! آيا يس از ایمان به خدا کافر 
شدی؟!» عبينه» زیر مشت بچه‌ها می گفت: «به خدا که من هركز ایمان نیاورده‌ام.» او را به نزد 
ابوبکر صد یق 45 بردند. ابوبکر 4 دستور داد تا دستانش را باز کنند و از عیینه خواست که 
توبه نماید. عیینه نیز توبه کرد و از کرده‌هایش پوزش طلبید و مسلمان خوبی شد." 

سرانجام طلیحه چنین شد که به ميان قبیله‌ی (کلب) رفت و با شنیدن مسلمان شدن اسد» 
غطفان و عامرء اسلام آورد. او تا يايان وفات ابوبکر صديق#ه همان‌جا ماند. البته یک بار در 
زمان خلافت ابوبكر صدیق 4 به قصد اداى عمره راهى مكه شد و چون از نزدیکی مدينه 
می گذشت» به ابوبكر صدیق 5ه گفتند: اين» طليحه است. ابوبكر صديق 4# فرمود: «با او جه 
كنم؟ كارى به او نداشته باشيد كه خداوند؛ او را به اسلام هدايت فرموده است»» "ابن كثير 
می گوید: طلیحه» يس از آن که ادعاى پیغمبری کرد. دوباره مسلمان شد و در زمان خلافت 
ابوبکر صدیق #5 به قصد عمره به مکه رفت و از ابوبكركه شرم داشت که با او روبرو شود. 
ابوبکر صد یق #5 در دوران خلافتش. به کسانی كه سوء پیشینه‌ی ارتداد داشتند» اجازه‌ی 
شرکت در فتوحات عراق و شام را نداد. احتمالاً اين کار ابوبکر صدیق که از روی احتیاط 
بوده است؛ زیرا درباره‌ی افرادی که دارای سوء پیشینه در گمراهی و دسیسه بر ضد مسلمانان 
بودند» اين بیم وجود داشت که تنها به خاطر شوکت و قدرت اسلام و از روی ترس» به 
اسلام با زگشته باشند. ابوبکر صدیق 4 از آن دسته پیشوایانی است که سیرتشان» الگوی 


۱- تاريخ طبری (۸۲/۳۴) 
۲- الصدیق آول الخلفاء» ص۸۷ 
۳- التاریخ الاسلامی (۵۹/۹) 


عملى مسلمانان می‌باشد و مردم» در گفتار و کردارشان به آنها اقتدا می كنند. از اين رو بايد 
در مسايلى كه رابطه‌ی مستقيمى با مصالح امت دارد. جنبه‌ی احتياط را رعايت كرد؛ هرچند 
كه جنين کاری» موقعيت برخى را فروتر قرار دهد.' رو ى کرد ابوبكر صديق اه در عدم 
بكا ركيرى افرادى که داراى سوء پیشینه‌ی ارتداد بودند» اين آموزه را به دنبال دارد كه نبايد 
اصل را بر اعتماد و اطمينان درباره‌ی كسانى قرار داد كه سوء ييشينه در فعالیت‌های ضددينى 
داشته و بعدها به دين و اسلام پایبند شدهاند. چراکه اطمينان كامل به جنين افرادى» در 
بسيارى از موارد امت را تا سرحد نابودى پیش برده و سبب بروز مشكلات زيادى براى عموم 
مسلمانان شده است. البته اين» بدان معنا نيست كه به‌طور كلى از اين افراد سلب اطمينان شود 
و همواره نسبت به آنان نوعى بدبينى وجود داشته باشد. جراكه بررسى استراتژی ابوبكر در 
چگونگی تعامل با اين افراد» اين موضوع را روشنتر می کند.! 

طلیحه» مسلمان خوبى شد و در زمان خلافت عمر فاروق ذه برای بيعت پیش او رفت. 
عمرته به او فرمود: «توء قاتل عكاشه و ثابت هستى؛ به خدا قسم كه هرگز تو را دوست 
ندارم.» طليحه گفت: «اى امي رالمؤمنين! در مورد اين دو شخص كه خداوند آن‌ها را به دست 
من كرامى داشته و آنان را به مقام شهادت رسانیده» مرا سرزنش نکن؛ خداونده مرا به دست 
اينها خوار و زبون نكرد که اگر به دست اينها كشته می‌شدم. كافر و جهنمى بودم.» عمر 4ه 
از او بيعت كرفت و او به پیش قومش بازكشت و پس از مدتى به عراق رفت. "او مسلمان 
خوبى شد و دیگر مورد سرزنش قرار نگرفت. خودش در قالب اشعارى بر كشتن عكاشه بن 
محصن و ثابت بن اقرم رضى الله عنهما اظهار ندامت و يشيمانى كرد و ارتدادش را مصيبتى 
بزرككتر از كشتن اين دو بز رگوار دانست. وی» در بخشى از شعرش جنين سرود: 

وأنى من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحد 
بأن إله الناس ربى و أنتى ذليل و أن الدين دين محمد 

ترجمه: من» يس از آنكه گمراه شدم» گواهی و شهادت حقى می‌دهم ودر آن الحاد و 
بد کیشی نمى ورزم. گواهی مى دهم كه خداى تمام مردم» پرورد گار من است ودين راستين 
و حق» دين محمد با مى باشد و اقرار می كنم كه من؛ بنده‌ای خوار و ناجيز هستم." 


¬ التاريخ الإسلامى (۶۷/۹) 

۲ مر جع سابق. 

۳- التاريخ الإسلامى (01/9)؛ تاريخ طبرى (۸۱/۴) 
۴- نگاه كنيد به: ديوان الردة. ص ۸۶ 


اعزام لشکر اسامه#ه و جهاد ابوبکر صدیق :4 با مرتدان ۳۳۵ 
ماجرای فجاثه 
فجائه» از بنی‌سلیم بود و نامش» اياس بن عبدالله بن عبد بالیل بن خفاف. ابن اسحاق درباره‌اش 
می گوید: ابوبکر صدیق 4 فجائه را در بقيع مدينه سوزانيد. سببشء اين بود كه فجاءه» نزد 
ابوبكره رفت و وانمود كرد كه مسلمان شده است؛ او از ابوبكر#ه لشكرى درخواست کرد 
تا به جنگ مرتدها برود. جنين شد و به هر مسلمان و مرتدى كه كذرش می‌افتاد» او را 
می کشت و مالش را برای خود برمی‌داشت. ابوبکر صدیق ‏ لشکری به تعقیبش فرستاد تا او 
را دستگیر کنند. ابوبكره يس از دستگیری فجاءه» دستور داد دستانش را با ریسمان به 
پشتش ببندند و او را در آتش بیندازند. بنابراين او راادست و پا بسته در آتش سوزاندند' 
کسی که فجاءه را در آتش انداخت» طريفه بن حاجز بود و این» نشان‌دهنده‌ی نقش مسلمانان 
سليم در جنگ با كسانى است كه در زمين فساد به پا كردند و یا از دين ب رگشتند. ' 

چنین حکمی از آن جهت برای فجاءه تعيين شد كه او» برخی از مسلمانان رابه آتش 
افكنده و كشته بود." 


داستان بنى تميم» سجاح و كشته شدن مالك بن نويره 

قبیله‌ی بنى تميم در زمان ظهور ارتداد» چند دسته شدند؛ برخى از آنان از دين بركشتند و از 
دادن زكات امتناع نمودند. بعضی» زكات اموالشان را به مدينه فرستادند. برخى هم درنكك 
كردند تا ببینند كه عاقبت جه می‌شود؟ در همان حال زنى مسيحى به نام سجاح بنت حارث 
بن سويد بن عقفان از قبيلدى بنی‌تغلب» ادعاى پیغمبری كرد و به همراه پیروانش به قصد 
جنگ با ابوبكر صديق 4ه حركت كرد. گذر سجاح بر سرزمين بنی تمیم افتاد و آنان رابه 
سوى خود فراخواند. عموم بنى تميم دعوتش را يذيرفتند. مالک بن نويردى تمیمیء عطارد بن 
حاجب و برخی از اشراف و سران بنی‌تمیم به سجاح پیوستند و دیگران با سجاح پیمان صلح 
بستند. اما مالک بن نويره» سجاح را به جنگ تحریک کرد و هنگامی که به مشورت و 
رایزنی پرداختند که جنگ را از كدامين قبیله آغاز کنند» سجاح با کلماتی آهنگین گفت: 
«اسب‌های جنگی و پرشتاب را آماده كنيد و برای غارت مهيا شوید و بر طایفه‌ی رباب" 


شبیخون بزنید که مانعی» در برابر تاخت و تاز اسب‌ها نیست.» بنی تميم» موفق شدند سجاح را 


۱-ترتیب و تهذیب البداية و النهاية. ص ۱۶ 
۲- الثابتون على الاسلام. ص ۲۷ 
۳- نگاه كنيد به: حركة الردةء ص ۱۸۵ 


۴- رباب» یکی از طوایف قبیله‌ی بنى تميم می‌باشد. 


۳۳۹ ابوبكر صد يق ذه 


قانع كنند که راهی یمامه شود و آن‌جا را از دست مسیلمه بن حبیب کذاب در آورند. سجاح» 
آهنگ یمامه کرد. اطرافیانش گفتند: اینک» کار مسیلمه بالا گرفته و قدرت و شوکت يافته 
است. سجاح گفت: «بر شما است که چون کبوتر به سوى يمامه پرواز كنيد و بدانید که 
آن‌جا جنگ شدیدی روی می‌دهد و يس از آن هركز ملامت و سرزنشی نمی یایید.» به هر 
حال سجاح و پیروانش تصمیم گرفتند با مسیلمه بجنگند. هنگامی که مسیلمه از قصد سجاح 
اطلاع یافت. بر خود و از دست دادن سرزمینش ترسید؛ چراکه در آن زمان با ثمامه بن اثال 
که از سوی لشکر مسلمانان به فرماندهی عكرمه#* پشتیبانی می‌شد. درگیر بود. لشكر 
عكر مه در آن موقع منتظر لشکر خالد 4 بود. مسیلمه‌ی کذاب در آن شرایط کسی را به 
نزد سجاح فرستاد تا برایش امان بگیرد و از سوی مسیلمه به سجاح وعده دهد که نیمی از 
زمين را به او می‌دهد. مسیلمه گفته بود: «نیمی از زمين از ما است و اگر قریش» عادل بودند» 
نيم دیگر از آنان بود؛ اما خداء تو را گرامی داشت و آن نیمه را به تو ارزانی کرد». سجاح در 
پاسخ مسیلمه درخواست نشست مشترکی با او را نمود و در پی آن» در خیمه‌ای به تنهایی 
گفتگو كردند. ' مسیلمه يس از بگومگوهایی که ميان او و سجاح رد و بدل شدء به سجاح 
گفت: «آيا دوست داری تو را به همسری بگیرم و به کمک قوم خود و قوم تو» بر عرب 
غالب شوم؟» سجاح پذیرفت و سه روز پیش مسیلمه ماند و سپس به نزد قومش با زگشت. 
سجاح» به آنان كفت که زن مسیلمه شدم. قومش پرسیدند: «چه چیزی مهریه‌ات کرد؟» 
گفت: هیچ. خویشانش گفتند: «برای زنی چون تو خیلی زشت است که بدون مهریه» به 
ازدواج کسی درآید.» سجاح از مسیلمه درخواست مهریه کرد. مسیلمه گفت: «مؤذنت را به 
نزد من بفرست.» سجاح» جارچی‌اش -شبث بن ربعی ریاحی -را پیش مسیلمه فرستاد. 
مسیلمه‌ی کذاب به جارچی (اذان گوی) سجاح گفت: «درمیان یارانت بانگ برآور که 
رسولخدا(!) مسيلمه بن حبیب» دو نماز از نمازهايى را كه محمد بر شما مقرر کرده 
برداشت. یکی نماز صبح و دیگری نماز عشاء.» خداء لعنتشان كند كه جنين جيزى را مهريه 
قرار دادند. سجاح» نيمى از ماليات يمامه را كرفت و به ميان قوم خود بازكشت و آن» زمانى 
بود كه به او خبر رسيد خالد 5 به سرزمين يمامه نزديكك شده است. وی» درميان قبيلهاش 
بنى تغلب ماند تا اين که در زمان معاویه ده به همراه بنى تغلب به جاى دیگری كوج داده شد." 


-١‏ در منابع تاريخى جنين آمده كه اين دو بيغمبر دروغين (سجاح و مسيلمه) در آن خيمه با هم» جفت و همبستر 
شدند. (مترجم) 
۲- البداية و النهاية (۳۲۴/۶و۳۲۵) 


۳۳۷ اعزام لشكر اسامد و جهاد ابوبكر صديق 4 با مرتدان‎ ٠ 

مالک بن نويره كه قبلاً با سجاح ساخت و پاخت داشته بوده با با زگشت سجاح به جزيره» 
به خود آمد و از كارش يشيمان شد. مالك در منطقه‌ای به نام بطاح بود. ' خالد آهنكك 
بطاح كرد وانصار: از همراهى با او امتناع كردند و گفتند: «ما همان كارى را م ىكنيم که 
ابوبكر صديق له به ما فرمان داده است.» خالد 4 در ياسخشان فرمود: «چاره‌ای جز رفتن به 
بطاح نيست و نبايد اين فرصت را از دست داد؛ هنوز فرمان ابوبكره به من نرسيده و من» از 
اوضاع و احوال» بهتر خبر دارم. اينكك قصد بطاح دارم و شما را به آمدن مجبور نمی کنم.» به 
هر حال خالد#ه به سوى بطاح حركت کرد و پس از دو روز انصار: تصميم كرفتند كه به 
خالد نله ببيوندند؛ لذا کسی را پیش خالد#* فرستادند که صبر كند تا به او برسند. زمانى كه 
خالد#ه به بطاح رسید» دستههايى را به آن‌جا فرستاد تا مردم را به اسلام فرا بخوانند. 
سرآمدان بنى تمیم» فرمان و خواسته‌های خالد 4 را يذيرفتند و زكات اموالشان را پرداختند. 
مالک بن نويره در آن زمان از ميان مردم كنار رفته و سركشته و متردد بود. فرستادگان 
خالدة#ه دستگیرش كردند و او را با عده‌ای از همراهانش به نزد خالد له بردند. افرادى که به 
سراغ مالک و همراهانش رفته بودند» با هم اختلاف يبدا كردند؛ ابوقتاده حارث بن ربعى 
انصارى ‏ گواهی داد که آن‌ها اذان كفتند ونماز خواندند و عده‌ی ديكرى شهادت دادند كه 
آن‌ها نه اذان گفتند و نه نماز خواندند. خالد دستور داد مالک بن نويره و همراهانش را 
ببندند. آن شب بسیار سرد بود. خالد#ه دستور داد اسیران را گرم کنند. مردم گمان کردند 
که خالده دستور داده که اسیران را بکشند. به همین خاطر نيز اسیران را کشتند و مالک بن 
نويره به دست ضرار بن ازور کشته شد. خالد 4 با شنیدن سرو صدا از خیمه‌اش بیرون رفت و 
چون دید كه سربازانش» کار اسیران را ساخته‌اند» فرمود: «وقتی خدای متعال» اراده‌ی کاری 
کند. آن را به انجام می‌رساند.» خالد اه همسر مالک را که ام تمیم بنت منهال بود و زیباه پس 
از پاکی به زنی گرفت. گفته شده که خالد#ه مالک بن نويره را سرزنش کرد که «چرا 
سجاح را پیروی کردی و زكات را ترك نمودی؟ مگر نمی‌دانی که ز کات نيز همانند نماز 
فرض است؟» مالک گفت: «پیامبر شماء چنان می‌پنداشت که بايد ز کات دادا» خالد اه 
فرمود: «مگر اوه فقط پیامبر ما بود و نه پیامبر شما؟! ای ضرار! گردنش را بزن.» و این چنین 
مالک کشته شد. 

به دنبال كردن زدن مالک ميان خالد و ابوقتاده رضی الله عنهما بگومگو در گرفت و 
ابوقتاده» برای عرض شکایت به نزد ابوبکر صدیق 4ه رفت. عمره نیز درباره‌ی خالدكهه با 


- بطاح آبی است از بنی‌اسد در نجد. 


۳۳۸ ابوبكر صد یق داه 


ابوقتاده» هم‌نظر شد و به ابوبكره گفت: «خالد را از فرماندهی لشکر عزل كن که در 
شمشیرش» تیزی و شتاب است و او سریع و نادرست. مردم را از دم شمشیر می گذراند.» 
ابوبکر صدیق 4ه فرمود: «شمشیری را كه خدا بر کافران کشیده» در نیام نمی کنم.» در همین 
كير و دار متمم بن نويره -برادر مالک -برای شکایت از خالد#ه به نزد ابوبكره رفت. 
ابوبکر صديق ذه خون‌بهای مالک را از خودشان دادند.' 


مان د گاری و يايدارى برخی از افر اد بنی تمیم بر اسلام 

آن گونه كه برخی از تاريخ نكاران معاصر نگاشته‌اند تمام افراده طوایف و بزركان قبیله‌ی 
بنی تمیم از اسلام برنگشتند. واقعیت. اين است که به خاطر مان د گاری و پایداری برخی از 
افراد و بزرگان بنی‌تمیم بر اسلام بود که مالک بن نویر سجاح را به جنگ با بعضی از 
طوایف بنی تمیم فراخواند. سجاح نيز برابر خواسته‌ی مالكء با برخی از طوایف بنىتميم؛ 
وارد جنگ شد و از آنان شکست خورد و يس از آن بود که از حمله به مدینه منصرف شد و 
آهنگ یمامه کرد. بسیاری از روایات تاریخی نیز» اين حقيقت را روشن می کند. ' بازنگاهی 
علمی و دقیق به روایات تاریخی در اين زمینه» روشن می کند که تعداد افرادی که از قببله‌ی 
بنی تمیم بر اسلام پایداری کردند. از تعداد مرتدهای آن قبیله بیش‌تر بوده و برخی از 
روايات» نقش طایفه‌ی رباب را در رویارویی با مرتدها كاملاً هويدا می‌سازد و نشان می‌دهد 
كه ميان اين طایفه و سجاح جنگ شدیدی در گرفته و در نهایت يس از ناکامی سجاح در 
سر کوب مسلمانان بنى تمیم» به صلح طرفين انجاميده است و باعث شده تا قيس بن عاصم 
پشیمان گردد و به همراه اموال زكات قبیله‌اش» راهى مدينه شود و فرجام کار به ضرر سجاح 


و پیروانش يايان يابد." 


تحليلى بر كشته شدن مالک بن نويره 

در این كه آيا مالک مظلوم و مسلمان كشته شده و يا كافر بوده و سزاوار مردن» اختلاف نظر 
زيادى وجود دارد. بنده» از ميان مباحثى كه پیرامون اين مطلب طرح شده» تحقيق دكتر على 
عتوم را كنكاش علمى متمايزى در اين موضوع يافتم. وى می گوید: آنجه مالک را در 
ورطدى نابودى انداخت» تكبرش بود كه او را در دام جاهليت و تله‌ی دودلى نسبت به اسلام» 


)۳۲۶/۶( البداية و النهاية‎ -١ 
۴۴ الثابتون على الإسلام, ص‎ -۲ 


۳ مرجع سابق. ص۴۸ 


اعزام لشکر اسامه 4 و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۳۹ 


گرفتار کرد و اگر چنین نبود» در اجرای حکم شریعت اسلام و ادای ‏ ز کات به بیت‌المال 
مسلمانان درنگ نمی کرد. من» چنین می‌پندارم كه حرص و آز وى به ریاست بنى تمیم» او را 
به سر کشی واداشت؛ چراکه او از گردن‌نهادن برخی از بزرگان و سرآمدان قبیله‌ی بنی‌تمیم 
آنان پرخاشگری و جدال کرد. نگاهی به افعال و اقوال مالک» اين تصور را تأييد می کند که 
اوه آزمند ریاست بوده است و همین باعث شد تا از دين برگردد و با سجاح همراه شود. 
پیامد دیگر ریاست‌طلبی مالک. اين بود كه او را بر آن داشت تا مانع ادای شترهای ز کات به 
ابوبکر صديق» شود و آن‌ها را درمیان قومش تقسیم کند. او نصیحت نزدیک‌انش را 
نپذیرفت و هم‌چنان به كردن کشی و طغیانش ادامه داد و مجموع اين افعال. از او فردی 
ساخت که به کفر نزدیک‌تر باشد تا به اسلام و ایمان. 

صرف نظر از تمام دلایلی که درباره‌ی کافر بودن مالک بن نويره وجود دارد. تنها 
خودداری او از ادای زکات. دلیلی کافی بر درستی کشتنش می‌باشد. خودداری مالک از 
ادای ز کات امری است که مورد تأ کید تمام تاریخ‌نگاران می‌باشد. ابن‌سلام می كويد: در 
مورد اين که خالد اه با مالک سخن گفته تا او را متوجه اشتباهش بکند و حجت را بر او تمام 
نماید» درمیان تاریخ‌نگاران اجماع شده و هیچ اختلافی در این‌باره وجود ندارد كه مالک 
ضمن سهل‌انگاری در اقامه‌ی نمازء از ادای ز کات امتناع ورزیده است.' درمیان مرتدهاء 
کسانی بودند که ز کات را قبول داشتند و از ادای آن خودداری نکردند؛ بلکه رییسان و 
بزركانشان» آنان را از ادای ‏ ز کات منع نمودند که از آن جمله می‌توان به بنىيربوع اشاره کرد 
که ز کات اموالشان را جمع آوری کردند و چون می‌خواستند آن را به مدینه بفرستند» مالک 
بن نويره آن‌ها را از اين کار بازداشت و زکات جمع آوری شده را درمیان افراد همان قبیله 


تقسیم کرد." 


ازدواج خالد: با ام تمیم 

ام‌تمیم» همان لیلی بنت سنان منهال است که همسر مالک بن نويره بود. در مورد ازدواج 
خالد له با اين زن» جر و بحث زیادی شده که در اين ميان برخی از افراد مغرض» سخنان 
ناروایی در مورد خالد#ه گفته‌اند که با بحثی علمی و بدور از غرض. می‌توان نادرستی 


۱- طبقات فحول الشعراءء ص ۱۷۲ 


اتهامات وارد شده بر خالد را دريافت. خلاصه این که برخى از افراد مغفرض. خالد را متهم 
كردهاند كه وی از قبل به امتميم دل بسته و بلافاصله يس از دستگیری ام‌تمیم در برابر 
زیباییش» نتوانسته جلوى خودش را بگیرد و با او ازدواج كرده است. اينهاء بر همین مبنا 
ازدواج خالد هه با ام‌تمیم را نامشروع می‌پندارند. بايد دانست که چنین سخنی درباره‌ی 
خاد تهمتی بیش نيست که پیشینه‌ی چندانی ندارد و اصلاًبی‌اعتبار می‌باشد. زیرا گذشته 
از آن که هیچ اثری از اين موضوع در منابع و مصادر تاریخی قدیمی وجود ندارد متون 
تاریخی به گونه‌ای است که دقيقاً به خلاف اين موضوع تصریح می کند. ماوردی می گوید: 
آن‌چه خالد ظ4ہ را بر آن داشت تا مالک را بکشد» امتناع و خودداری وی از ادای ز کات بود 
که همین نشانه‌ی ارتداد مالک و روا شدن ریختن خونش كشت و بدین‌سان مالک» از دین 
بركشت و پیمان زناشویی او با زنش ام‌تمیم باطل شد. ' امام سرخسی گفته است: حکم شرعی 
زنانی که به دنبال مرتد شدن شوهرانشان» به دارالحرب و جمع ازدین‌بر گشتگان بپیوندند» اين 
است که نباید آن‌ها را کشت؛ بلکه به اسارت درم ی آیند و حکم كنيز می‌بابند. امتميم نيز 
درمیان زنان اسير بود كه خالد#ه او را برای خودش برگزید و چون آن زن, از عده بیرون 
آمد. خالد 4 با او ازدواج کرد. " شيخ احمد شاکر در توضیح اين مطلب» می گوید: از آن‌جا 
که ام تمیم و پسرش درمیان اسیران بودند خالده آن‌ها را برای خود به عنوان كنيز و غلام 
ب رگزید. چراکه كنيزء عده ندارد؛ البته هم خوابى با زن بارداری که به کنیزی درآمده حرام 
است و در صورتی که كنيز باردار نباشد. صاحبش می‌تواند يس از آن که کنیزء یک بار 
حیض شد. با او هم خواب شود.خالد 4ه نیز بر اساس اين حکم شرعی با ام‌تمیم هم بستر شد و 
اين کارش» كاملاً شرعی بوده و جای بد گویی و سرزنشی در آن نیست. تنها دشمنان و 
مخالفان خالده اين مسأله را پر و بال داده‌اند تا به گمان خود از این فرصت برای زشت 
نشان دادن شخصیت خالد#* بهره ببرند و مدعی شوند که مالکک. مسلمان بوده و خالد اه به 
خاطر طمعی که در زن مالک (امتمیم) بسته» مالک را کشته است! برخی هم خالد نله را 
متهم کرده‌اند که او در ازدواج با ام‌تميم بر خلاف آداب و رسوم عرب‌ها در دوره‌ی 
جاهلیت و يس از ظهور اسلام» عمل کرده و ازدواج او با امتميم؛ با عادت مسلمانان آن روز 


۱- الأحكام السلطانية. ص ۴۷؛ نگاه كنيد به: حركة الردة. ص ۲۲۹ 
۲- المبسوط (۱۱۱/۱۰)؛ حركة الردةء ص ۲۲۹ 
۳- البداية و النهاية (۳۲۶/۶) 


۴- حركة الردة.ص ۲۳۰ 


۳۶ ۳ اعزام لشكر اسامه4 و جهاد ابوبکر صديق با مرتدان‎ ٠ 
و بلکه با دستورات و آموزههاى دينى سازكار نبوده است!" بدون ترديد جنين گفتاری كاملا‎ 
نادرست است؛ چراکه بررسی تاريخ عرب خلاف اين موضوع را نشان می‌دهد و روشن‎ 
می كند كه عربهاء پیش از ظهور اسلام» يس از پیروزی بر دشمنانشان» زنان اسیر را به‎ 
کنیزی خود در می‌آورده و با آنان ازدواج می کرده‌اند و حتی اين کار مایه‌ی فخر و‎ 
افتخارشان نيز بوده است. به همین سبب نيز کنیززاد گان عرب بسیار بوده‌اند. از لحاظ شرعی‎ 
نيز خالدة#ه عمل حرامی مرتکب نشده و کاری که او کرده كاملاً شرعی بوده است؛ چراکه‎ 
اشخاص بهتر از او نيز در بحبوحه‌ی جنگ يا يس از پایان آن» چنان کرده‌اند. به عنوان مشال‎ 
رسول خدا ب درباره‌ی جویریه بنت حارث رضی الله عنها که درمیان اسیران بنی‌مصطلق‎ 
بود» همین رویه را در پیش گرفتند؛ آن حضرت :2 جويريه رضی الله عنها را بازخريد‎ 
کردند و با او ازدواج نمودند. رسول‌خدا ما برای آزادی جویریه رضی الله عنها یکصد نفر‎ 
از اسیران قومش را آزاد کردند؛ چراکه آن‌ها» به خاطر ازدواج رسول خد امه با جویریه‎ 
رضی الله عنهاء قوم و خويش ايشان شده بودند. اين کار رسول‌خدا ېه بسیار خجسته و‎ 
فرخنده بود و باعث شد تا يدر جويريه (حارث بن ضرار) نيز مسلمان شود."‎ 
رسو لخدا اة با صفيه بنت حبی بن اخطب نيز به دنبال جنگ خيبر به همین منوال ازدواج‎ 
كردند و در خیبر یا يس از پیمودن مقدارى از مسيرء زندكى زناشويى خود با او را آغاز‎ 
نمودند. "از آن‌جا كه رسول خدا ب به عنوان بهترين اسوه و الگو» چنان كردهاند» ديكر‎ 
جايى برای سرزنش خالد 4 باقى نمی‌ماند كه جرا با امتميم ازدواج كرده است؟ دكتر‎ 
محمد حسين هيكل در دفاع از مشروعيت ازدواج خالد» با اموتميم» شيودى نادرستى را در‎ 
پیش گرفته و بهكونهاى سخن گفته كه كويا اگر خالد 4 اشتباهى هم کرده» بايد آن را به‎ 
حساب اسلام كذاشت. بدون ترديد جنين اسلوبى در دفاع از خالد 4# درست نیست؛ جراكه‎ 
خالد#ه و تمام بشریت» در برابر اسلام محكوم هستند و هيج جيز و هيج کس» بالاتر و فراتر‎ 
از این دين نيست. بنابراين نبايد هركز در دفاع از افراد» جهردى دين را زشت و نادرست‎ 
جلوه داد. دكتر هيكل می گوید: «کام‌جویی از زن» حتى بيش از آنكه پاک شود بر خلاف‎ 


۷۰ عبقرية الصديق. ص‎ -١ 

۲- سيردى أبن هشام (۲۹۰۰۲۹۵/۲) 
۳- مرجع سابق (۲۳۹/۲) 

۴- حركة الردةء ص ۲۳۷ 


۳:۲ ابوبكر صدیق 5 


اسير را به کنیزی خود درآورد! علاوه بر این پاییندی بر اجرای حکم شرعی درباره‌ی 
اسلامی به دنبال داشته باشد بی‌معنا و غير قابل اجرا است!» شيخ احمد شاکر درباره‌ی این 
نوشتار محمد حسین هیکل می گوید: «گمان من اين است كه نگارنده (میکل) از 
فساد کاری‌ها و فرومایگی‌های ناپلئون و دیگر پادشاهان اروپایی متأثر شده و از آثار و 
نوشته‌های نویسند گان اروپایی اثر پذیرفته که کوشیده‌اند بد کاری‌های بز رگ پادشاهان 
اروپایی را كوجكك بنمایانند و كشو ركشايىها و تجاو زگری‌های ناپلئون و دیگر شاهان 
اروپایی را همانند فتوحات مسلمانان صدر اسلام جلوه دهند. اين نوشتار آقای هیکل که 
اجرای حکم شرعی درباره‌ی بزرگانی چون خالد راء قابل انجام نمی‌دانده گفتاری است که 
تمام ارزش‌ها و پایه‌های اخلاقی و دینی را زیر سوال می‌برد (و طوری نشان می‌دهد که گویا 
خاد فراتر از اسلام و احکام شرعی است!)»" 


دفاع ابوبکر صد يق ذه از خالد ذه 
برخی از لشکریان خالد#ه و از جمله ابوقتادهء#* گواهی دادند که قوم مالک همانند مسلمانان 
اذن گفته‌اند و از این رو جانشان در امان است و کشتنشان روا نیست. اين کشاکش ميان 
خالده و ابوقتاده#ه يس از آن شدت بيش ترى كرفت که خالدكهه با امتميم ازدواج کرد. 
ابوقتادهء» لشكر را ترک كرد و به نزد ابوبكر صديق 4ه رفت تا از خالدكه شكايت كند. 
ابوبكر#* اين عمل كرد ابوقتاده#* را رد نمود و برای او و هيج كس دیگری درست ندانست 
كه لشكر اسلام را ترک كند؛ چراکه اين عمل» سبب ازهم ياشيدكى لشکر اسلام در خاک 
دشمن مى شد. به همین خاطر نیز ابوبكر صديق ظ4 با ابوقتاده* تندى کرد و او را به لشكر 
باز گردانید و زمانى از او خرسند شد كه تحت فرماندهی خالد هه به انجام وظيفه پرداخت." 
اين كار ابوبكر صديق 4ه استراتژی جنگی درست و بجايى بود كه ابوقتادهه را به ادامه‌ی 
خدمت در لشكر خالده دستور داد. 

ابوبكر صديق 5ه موضوع كشته شدن مالک را مورد بررسى قرار داد و در نهايت خالد اه 
را از اتهاماتی كه در مورد كشتن مالک بر او وارد شده بود» بىتقصير دانست." ابوبكر 


٠۴۰ص الصديق ابوبكر.‎ -١ 

؟- حركة الردة. ص۲۳۲ 

۳- حركة الردة. ۲۳۱ 

۴- الخلافة و الخلفاء الراشدون از بهنساوى. ص۱۱۲ الخلفاء الراشدون از نجار. ص۵۸ 


٣٤۳ا اعزام لشكر اسامه4 و جهاد ابوبکر صديق© با مرتدان‎ ٠ 
صديق #5 در اين موضوع» آگاه‌تر و دورنگرتر از ساير صحابه د بود؛ جراكه علاوه بر برترى‎ 
ايمانيش بر دیگران به عنوان خليفه در چنان جایگاهی قرار داشت كه از تمام مسايل» آگاهی‎ 
می‌یافت. از اين رو در برخورد با خالد اه بر اساس سنت رسو لخدا عمل كرد. جنانجه‎ 
رسو لخدا با وجود بروز اشتباهات و مسايلى مقطعی از سوى خالد#: كه مورد قبول آن‎ 
حضرت 9 نبود» عزلش نكردند و بلكه عذرش را در تمام موارد يذيرفتند و حتی دربارهاش‎ 
فرمودند: (لاتؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف اللّه صبه اللّه على الكفار) يعنى: «خالد(#) را‎ 
نيازاريد كه اوه شمشيرى از شمشيرهاى الهى است كه خداء بر ضد كفار كشيده است.)'‎ 

انتخاب و بكاركيرى خالد 4 از سوى ابوبک رنه به عنوان فرمانده» نشان‌دهنده‌ی كمال و 
پختگی ابوبكر صديق هه مى باشد؛ جراكه ابوبكر#* شخصى نرمخو بود و خالدكه شديد و 
سخت كير و بدينسان نرمى و شدت در هم می آمیخت و تعادل» برقرار می‌شد. زيرا 
نرم خويى به تنهایی فساد آور است و مایه‌ی سوء استفاده‌ی دیگران می‌شود؛ چنان‌چه 
سخت گیری تنها نیز آفت‌هایی را به دنبال دارد. ابوبکر صديق#ه برای ایجاد تعادل در 
نرم‌منشی خود؛ با عمر اه مشورت می کرد و از خالد#ه در انجام امور کار می كرفت و ایین؛ 
از كمال و پختگی او به عنوان جانشین رسول‌خدا ا بود كه در سر کوب مرتدهاء شدت 
عمل پی‌سابقه‌ای به خرج داد و به شخصیت عمر فاروق نله نزدیک و همانند شد. عمر 
فاروق 4ه بر خلاف ابوبکر صدیق اه سخت كير و تندمنش بود و كمال وی در زمان خلافتش 
بدان گاه نمایان می گردد که برای ایجاد تعادل در شدت عملش از افرادی نرم خو چون سعد 
بن ابى وقاصء ابوعبیده‌ی ثقفی» نعمان بن مقرن و سعید بن عامرءة: کار كرفت كه نسبت به 
خالد نرم خوتر و پارساتر بودند و این جنين خداى متعال به عمر فاروق 4 در زمان خلافتش 
چنان مهربانى و رأفتى ارزانى داشت كه قبلاً آن‌قدر رؤوف و مهربان نبود تا به عنوان خليفه» 
شخصيت کاملی بيابد و امير مؤمنان شود." 

ابن تيميه رحمه الله گفت آورد باارزشی دارد. وى می گوید: «...ابوبكر صدیق 5ه در 
جنكك با مرتدها و در فتوحات عراق و شام از خالد#ه كار كرفت و با وجود اشتباهاتى كه از 
خالد#ه به سبب سوء تأويل رخ داد باز هم او را عزل نكرد و به راهنمايى و توبیخش بسنده 
نمود؛ جراكه منفعت ماند گاری خالد اه در جنگ با مرتدها و فتوحات عراق و شام بسى 


بیش تر از اشتباهاتش بود و كس دیگری نمى توانست جایگزین خالده شود و چون او» برای 


)۱۰۱/۷( فتح البارى‎ -١ 
أبوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة. ص ۱۹۳و۱۹۴‎ -۲ 


لشكر اسلام مفيد باشد. زيرا هنگامی كه فرمانده‌ی کل» نرمخو باشد» چاره‌ای جز اين نيست 
كه جانشينش خلق و خوى تندى داشته باشد تا بدین‌سان تعادل» برقرار گردد و بر عكس در 
صورت تندخویی فرمانده‌ی اصلی جانشينش بايد اخلاق و شخصيت نرمى داشته باشد. 
ابوبكر صدیق 4ه نيز از آن جهت كه نرمخو بود» خالده را كه شخصيت تند و شديدى 
داشت بر لشكر گماشت تا از این تندخويى خالده اخلاق و كنش نرم خود را متعادل 
گرداند. عمر فاروق ذه چون خالد 4ه طبع تندى داشت و ابوعبيده: همانند ابوبكر صد یق 5ه 
نرم خو بود. بنابراين ابوبكر و عمر رضى الله عنهما انتخاب درستى در گزینش فرماندهان و 
مشاوران خود داشتند كه همين امر نيز موجب ايجاد تعادل و توازن در رفتارهاى حكومتى 
آنان كرديد تا چون رسول خدا تك معتدل و ميانهرو باشند و بتوانند به خوبی از عهده‌ی 
جانشینی آن حضرت ,َل برآيند.! رسول اکرم ب فرموده‌اند: (أنا نبی الرحمتة, آنا نبی 


الملحمة) بعنی: «من» پیامبر رحمت هستم؛ من» ييامبر شدت و کارزار هستم.»" 


مر تد شدن اهل عمان 

عمانی‌ها؛ دعوت اسلام را پذیرفتند و رسول خدا 2 عمرو بن عاص # را به نزد آنان فرستاد 
تا به ایشان دين و ایمان آموزش دهد. يس از وفات رسول خداقه شخصی از ایشان به نام 
لقيط بن مالک ازدی که به ذوالتاج مشهور بود به ریاست رسید و ادعای پیغمبری کرد. 
جاهلان عمانی از او پیروی کردند که در پی آن بر عمان و دو فرزند جلندی غالب شد. در 
دوره‌ی پیش از اسلام پادشاه عمان را جلندی می‌نامیدند. شخصی به نام جیفر (یکی از پسران 
جلندی)» خبر طغیان لقيط را به ابوبکر صديق#ه رساند و از ایشان درخواست لشکر کرد. 
ابوبكره عده‌ای را به همراه دو امير (حذیفه بن محصن غلفانی و عرفجه) به مهره گسیل کرد 
و به اين دو فرمانده دستور داد تا به اتفاق هم مأموریتشان را از عمان آغاز کنند و حذيفه را 
فرمانده تعيين نمود و فرمان داد تا يس از رسیدن به مهره» عرفجه امير شود. ابوبکر صد يق له 
عكرمه#ه را نيز به عنوان نیروی پشتیبانی آن‌ها اعزام کرد و به عرفجه و حذیفه نوشت تا پس 
از رسیدن به عمان» زیر دست عكرمه#* انجام مأموریت نمایند. آنان يس از رسیدن به عمان؛ 


با جیفر مکاتبه کردند. لقيط بن مالک از رسیدن لشکر اسلام باخبر شد و به همراه پیروانش 


۱- الفتاوی (۱۴۴/۲۸) 
۲- مسند احمد (۳۹۵,۴۰۴:۴۰۷/۴) 


- اعزام لشكر سامت و جهاد ابويكر صدیق با مرتطان ۳۳۳۳۰ 0888 
در محلی به نام دبا اردو زد. آنان» اموال و دودمان (زنان و كودكان) خود را در دنباله‌ی 
لشکر قرار دادند. دباء شهر تجاری عمان بود که بازار بزرگی نیز داشت. جیفر و عباد در 
مکانی به نام صّحار گرد هم آمدند و کسی را به نزد فرماندهان لشکر اسلام فرستادند و برای 
جنگ با لقيط» اعلام آمادگی کردند. به هر حال» لشکر اسلام با لشکر لقيط روبرو شد و 
جنگ شدیدی در گرفت. در آغاز کار مسلمانان دچار سستی و شکست شدند و نزدیک 
بود از مع رکه بدر شوند که خدای متعال» با لطف بی کرانش آنان را از سوی بنی‌ناجیه و 
عبدالقیس یاری رساند. با رسیدن نیروهای کمکی بنى ناجيه و عبدالقیس فتح و پیروزی از 
آن مسلمانان شد و مشر کان گریختند. مسلمانان» به تعقیبشان پرداختند و ده‌هزار نفر از 
نیروهای دشمن را به هلااکت رساندند و علاوه بر دست‌یایی بر بازار دبا بر دودمان و 
دارایی‌های مشركان نيز دست يافتند و خمس غنايم را به همراه عرفجه به مدینه فرستادند." 
یکی از زمینه‌های اصلی اين پیروزی» رویارویی مسلمانان عمان به فرماندهی جیفر و برادرش 
عباد با لقیط بن مالک ازدی بود که پیش از رسیدن لشکر اسلام در دژها و مناطق امن مستقر 
شدند تا مسلمانان به آنان پپیوندند. همین طور ماند گاری بنى جذید و بنى ناجيه و عبدالقیس بر 
اسلام و ورود به‌هنگامشان در لشكر مسلمانان» تأثير به‌سزایی در پیروزی لشكر اسلام داشت" 


مرتد شدن بحرینی‌ ها 

مسلمان شدن اهل بحرین از اين قرار بود كه رسول خدا من علاء حضرمی #5 را برای دعوت 
به نزد حاکم بحرین (منذر بن ساوی) فرستادند؛ منذر بن ساوی دعوت آن حضرت وا را 
پذیرفت و اسلام و عدالت را درمیان بحرینی‌ها گسترش داد. پاسخ منذر به دعوت 
رسول‌خدا با جنين بود: «من؛ در قدرتی که به دست دارم نگریستم و دیدم که اين امر 
فقط دنیوی است و چیزی از آخرت در خود ندارد؛ اما چون در دين شما نگاه کردم آن را 
برای دنیا و آخرت يافتم. لذا چیزی مرا از پذیرش دینی که در آن آسایش زندگانی و راحت 
مرگ است. بازنداشت. تا دیروز از کسانی تعجب می کردم که به اين دين می گروند و امروز 
از کسانی در شگفتم که اين دين را رد می‌کنند "٠...‏ 


۱- دباء نام قصبه و دهستان معروف عمان است. نگاه كنيد به: معجم‌البلدان ياقوت حموی. (مترجم) 
۲- البداية و النهاية (۳۳۵/۶) 

۳- الثابتون على الاسلام, ص٩۵و‏ ۶۰ 

۴- التراتیب الادارية (۱۹/۱) 


رسول‌خدا مه رحلت كردند ويس از اندکی منذر نيز وفات نمود. با رحلت 
رسولخدا مه و منذر بن ساوی» بحرینی‌ها از دین ب رگشتند و منذر بن نعمان را به قدرت 
وسا نايك ! 

بحرین» باريكداى از کرانه‌های خليج فارس است كه از قطيف تا عمان ادامه می‌یابد و 
بخشى از بيابانهايش به آب دريا نزدیک است. در قسمت بالايى بحرين» يمامه قرار دارد. 
البته تبه‌ماهورهایی در ميان بحرين و يمامه فاصله انداخته است." 

مسلمانان بومى بحرين كه بر اسلام يايدارى کردند» نقش زيادى در خاموش كردن 
فتنه‌ی ارتداد داشتند. جارود بن معلی» تأثير زيادى در این يهنهايفا كرد؛وىءبا 
رسول خدا ا مصاحبت نمود و يس از فراكيرى آموزه‌های دينى به ميان قومش رفت و آنان 
را به اسلام فراخواند. با آنكه دعوتش يذيرفته شد اما اندك زمانى نگذشت که 
رسو لخدا پا وفات نمودند. عبدالقيس از دين ب ركشتند و گفتند: اگر محمد پیامبر بود كه 
نبايد مى مرد. اين خبر به جارود رسيد؛ وی» آن‌ها را جمع كرد و جنين فرمود: «ای مردم! من 
از شما جيزى می‌پرسم كه انتظار دارم در صورتى كه پاسخش را مىدانيد» به من جواب دهيد 
و اگر نمی دانید» پاسخی ندهيد.) عبدالقيس كفتند: اهر آنجه می خواهی» بپرس.» جارود 
گفت: «آبا می دانید که خدای متعال» پیش از محمد من نيز پیامبرانی فرستاده است؟» گفتند: 
آری. جارود افزود: «اين پیامبران را دیده‌اید يا فقط می‌دانید که پیش از محمد ,َلك پیامبرانی 
آمده‌اند؟» گفتند: «آن‌ها را نديدهايم و فقط از آمدنشان خبر داریم.» جاروده پرسید: ديبس 
آن‌ها جه شده‌اند؟» پاسخ دادند: مرده‌اند. جارو ده گفت: «محمد ره نیز همانند آنان وفات 
کرده است و من گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محمد بل بنده و فرستاده‌ی خدا 
است.» عبدالقیس گفتند: «ما نیز گواهی می‌دهیم که خدایی جز الله نیست و محمد وا بنده و 
فرستاده‌ی خدا است؛ تو نيز سرور و بهترین ما هستی.» بدین‌سان عبدالقیس به اسلام 
باز گشتند. دعوت جاروده سبب شد تا قومش به اسلام با زگردند و بر اسلام پایداری کنند." 
خداى متعال در دل جارودنل» انداخت تا پيامبران گذشته را برای قومش مثال بزند که از دنیا 
رفته‌اند و این جنين» جار ود 4 غبار شک و دودلی را از دل‌های عبدالقیس زدود و آنان را 
قانع کرد که رسول خدا با نيز همانند پیامبران پیش از خود» از دنیا رحلت فرموده است. بله» 


¬ حروب الردة, ص ۱۴۶ 
= حروب الردة ص۱۴۷ 
۳- البداية و النهاية (۳۳۲/۶) 


۳۵۷ ۳ اعزام لشكر اسامه4 و جهاد ابوبکر صديق با مرتدان‎ ٠ 
اين جنين است كه جايكاه علم و دانش در توجیه اعتقاد و رفتار دينى مردم نمايان می گردد و‎ 
روشن می‌شود که برخورداری از دانش دینی به هنگام بروز فتنه» چقدر در روشن گری مؤثر‎ 
است!‎ 

مسلمانان جواثا" بر اسلام پایداری کردند. آن گونه که از روایت بخاری به نقل از 
ابن عباس رضی الله عنهما بر می آيد» جوائا نخستین قریه‌ای است که در زمان ظهور فتنه‌ی 
ارد ادر آن تما غه نا شده است مر تد ها هرا زا را:محاضيره کر دند انان جواتا 
شديداً گرسنه شدند تا این که خداى متعال» آنان را از این بحران رهانيد. گرسنگی به قدرى 
بر مسلمانان غلبه کرد كه شخصى به نام عبدالله بن حذف از بنى بكر بن کلاب» جنين اشعارى 


سرود. 
ألا آبلغ آبابکر رسولا و فتیسان المدينة أجمعينا 
كأن دماتهم فى کل فج شعاع الشمس یغشی الناظرینا 
توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا" 


يعنى: «به ابوبكر#* و تمام جوان‌مردانی که در مدينه هستند» خبر بده كه آيااز حال 
قومى كرامى كه در جواثا فرونشسته و در محاصرهاند» خبر داريد و كارى کرده‌اید؟ حالشان؛ 
جنين است كه گوبا خون‌هایشان در هر سو به‌سان پرتو خورشید برای بینند گان مىدرخشد. 
با اين حال ما بر خداى رحمن توكل كردهايم و صبر و شكيبايى را بهترين جيز براى متوكلان 
يافتهايم). 

آری! مسلمانان جواثا بر حق يايدارى كردند و به محاصره‌ی دشمن درآمدند و از شدت 
گرسنگی تا سر حد نابودی پیش رفتند. در شعر عبدالله بن حذف. ژرفای ایمان اين مسلمانان 
و میزان تو کلشان به خدای متعال و اميد به نصرت و يارى الهی کاملاً مشهود است.۲ 

ابوبکر صدیق 4ه لشکری را به فرماندهی علاء بن حضرمی ی به بحرین فرستاد. زمانی 
که علاء ا به بحرين نزدیک شد ثمامه بن اثال با جمع زیادی از قومش (بنی‌سحم) به 
علاء اه پیوست. مسلمانان آن دیار» به خيزش بر ضد مرتدها فراخوانده شدند و جارود بن 


۱- التاریخ الاسلامی(۷/۹٩)‏ 

۲- جواثاء نام منطقه و حصاری در بحرین می‌باشد.(مترجم) 
۳- البداية و النهاية (۳۳۲/۶) 

۴- التاریخ الاسلامی از حمیدی )٩۸/۹(‏ 


۳:۸ ابوبكر صد یق ذه 
معلی ذف نيز با تعدادی از افراد قبیله‌اش به لشکر اسلام پیوست و بدین‌سان لشکر انبوهی برای 
جنگ با مرتدها فراهم آمد و خدای متعال مومنان را يارى رسانید. از دیگر کسانی که در 
سر كوب مرتدهای بحرین به علاء بيوستند» می‌توان قيس بن عاصم منقری» عفیف بن منذر و 


۰ = هو ۰ 5 ۱ 


بروز کرامتی از علاء بن حضرمی ذه 

علاء 45 از بزرگان صحابه و شخصی عالم عبادت گزار و مستجاب الدعوه بود. علاء در 
بيابان دهناء به لشکر فرمان داد تا اردو بزنند. پیش از آن که لشکریان به طور کامل مستقر 
شوند و بار شترها را يايين بگذارند» شترها در حالی که هنوز توشه‌ی لشکر (خیمه‌ها و آب 
مورد نیاز سپاهیان) بارشان بود. رم کردند و گریختند. تنها چیزی که برای لشکریان ماند؛ 
لباس‌های تنشان بود. حتی یک شتر هم برای لشکر نماند. اين اتفاق در شب روی داد و چنان 
غم و اندوهی بر سپاهیان چیره شد که برخی شروع به وصيت کردند. علاء» دستور داد تا 
همه جمع شوند. يس از آن که همه جمع شدند» علاء# فرمود: «ای‌مردم! مگر شما مسلمان 
نیستید و در راه خدا بیرون نشده‌اید؟ مگر نه اين است که شما برای یاری دين خدا با 
خاسته‌اید؟ يس شما را مژده باد که به خدا سو گند. خدای متعال کسانی چون شما را در چنین 
حالی خوار و زیون نمی کند.» سپیده دمید و برای نماز صبح» اذان دادند. علاء ظا برایشان 
امامت داد و يس از نماز دو زانو نشست و دست به دعا برداشت؛ همراهانش نيز همانند او زانو 
زدند و دست به دعا برداشتند تا اين كه خورشید طلوع کرد. در حالی که علاء اه مشغول دعا 
بود» مردم به سراب و پرتو پیاپی خورشید در بیابان می‌نگریستند. در آن حال چشمشان به 
بركدى آبی افتاد که آ کنده از آب گوارا بود. علاء ‏ و همراهانش از آن آب نوشیدند و 
خود را با آن شستند. هنوز روز بالا نیامده بود که شترها از هر سو نمایان شدند و بی آن که 
چیزی از بار مجاهدان گم شده باشد. كنار سپاهیان زانو زدند و هر کس» شترش را آب داد و 


بدین ترتیب مردم به چشم خود» قدرت و نصرت الهی را دیدند." 


شکست مر تدهای بحرین 
مرتدهاء لشکر بزرگی فراهم آورده بودند. لشکر مسلمانان در مجاورت لشکر مرتدها اردو 
زد. مسلمانان شبانگاه از لشك ركاه مرتدهاء هیاهو و سرو صدای زیادی شنيدند. علاء طف 


ات الثابتون على الإسلام ص ۶۳ 
۲- البداية و النهاية (۳۳/۶) 


اعزام لشكر اسامد» و جهاد ابوبكر صديق 4 با مرتدان ۳٤۹‏ 
گفت: جه کسی برايمان خبر می آورد که اينهاء جه می كنند؟ عبدالله بن حذف برخاست و 
خود را به لشك ركاه مرتدها رساند و دید كه آنان» شراب نوشيدهاند و به حال خود نيستند. 
عبدالله بازكشت و علاءه را از ماجرا باخبر كرد. علاء#ه اين فرصت را غنيمت دانست و 
بلافاصله بر مرتدها شبيخون زد و آنان را كشت و تنها تعداد اند کی از مرتدها موفق به فرار 
شدند. مسلمانان» بر اموال» انبارها و كالاهاى به‌جامانده از مرتدها دست يافتند و از آنان غنايم 
جنگی زيادى گرفتند. حطم بن ضبيعه برادر بنى قيس بن ثعلبه كه از بزركان و رييسان قبیله‌اش 
بود» وحشت‌زده از خواب يريد و دید كه مسلمانان بر آن‌ها شبيخون زدهاند. حطم» بىدست 
و پا و شتابان به سوی اسبش رفت تا سوار شود؛ هنگامی که پا در کاب نهاد. ر کاب پاره 
شد؛ حطم فریاد برآورد که آیا کسی ركاب اسبم را برايم درست می کند؟ شخصی از 
مسلمانان' كه در تاریکی شب. حطم را شناخت. به او گفت: پایت را بالا بگیر تا ر کابت را 
درست کنم. هنگامی که حطم پایش را بالا گرفت» پایش را با شمشیر زد و قطع کرد. حطم 
از آن مسلمان خواهش کرد تا كارش را تمام کند و او را بکشد. اما آن مسلمان» حطم را 
نکشت. حطم بر زمين افتاده بود و از هر مسلمانی که از آن‌جا می گذشت. درخواست 
می كرد که او را بکشد و چون زخمی بود» کسی حاضر نمی‌شد او را بکشد. در همان كير و 
دار قيس بن عاصم از آن‌جا گذر کرد؛ حطم به قيس گفت: من؛ حطم هستم؛ نمی‌خواهی مرا 
بکشی؟ قیس. حطم را کشت و پس از آن متوجه شد که او زخمی بوده است؛ لذا گفت: 
افسوس! اگر می‌دانستم که حطم زخمی است» حرکتش نمی‌دادم و او را نمی کشتم. يس از 
آن مسلمانان به تعقیب مرتدهای گریزان پرداختند و آنان را کشتند. البته عده‌ای از آن‌هاموفق 
شدند خود را به دارين ' برسانند و بر کشتی سوار شوند و بگریزند. علاءته غنایم را تقسیم 
کرد و خمس آن را به مدینه فرستاد. وی يس از آن که از تقسیم غنایم فارغ شد. به مسلمانان 
گفت: بیایید تا به اتفاق هم به دارين برویم و با دشمنانمان در آن‌جا بجنگیم. مجاهدان نیز 
فرمان علاء 4 را پذیرفتند و با هم به سمت دريا حرکت کردند تا سوار کشتی شوند. زمانی 
که به ساحل دریا رسیدند» دیدند که کشتی‌ها از لنگر گاه فاصله گرفته‌اند. علاء 4# با اسبش به 
دريا زد و این کلمات بر زبانش جاری بود: يا ارحم الراحمین يا حكيم يا کریم. یا احد یا 
صمد. يا حی يا قيوم, يا ذا الجلال و الاکرام. لا اله الا انت يا ربنا. " علاءه به سپاهیان نیز 


۱- گویا آن شخص مسلمان, عفیف بن منذر بوده است.(متر جم) 
۳ دارین. نام لنگر گاهی در بحرين مى باشد. 
۳- البداية و النهاية (۳۳۳/۶) 


دستور داد تا كلمات او را تكرار كنند و به دريا بزنند. سپاهیان نيز همان کلماتی را كه 
علاء اه بر زبان آورد» تكرار كرده و به دريا زدند. به خواست خداى متعال» دريا برايشان 
چون ریگزاری شد که آبش از سم اسبها و شترها فراتر نمىرفت و بلكه يايينتر از سم 
مر کب‌هایشان بود. یک روز به طول انجامید که آن‌ها در دریا راه‌پیمایی کردند و به جای 
اول خود باز گشتند؛ اين در حالى است كه معمولا تنها شیر رفت یا ب رگشت آن مسير با 
كشتى» یک شبانه‌روز طول می كشيد! علاوه بر این مسلمانان» بىآنكه در دريا چیزی از 
دست بدهند - به استثناى افسار اسب یکی از مجاهدان ‏ موفق شدند شش‌هزار از سوارهنظامها 
و دوهزار از نیروهای پیاده را نابود کنند و فاتح و پیروزء غنایم و اسیران زیادی به دست 
آورند. لشکر اسلام به فرماندهی علاء ا توانست دو لشکر بز رگ پیاده و سواره‌نظام مرتدها 
را شکست دهد. علاء كه برای ابوبکر صدیق ذه نامه‌ای نوشت و ايشان را از پیروزی مسلمانان 
با خبر کرد. ابوبکر صديق ذه نيز در پاسخ علاءك از تلاش و مجاهدتش قدردانی و تشکر 
تود 

یکی از راهبان بحرين با دیدن منظره‌ی عبور سياهيان اسلام از روى دريا مسلمان شد. از 
او علت مسلمان شدنش را جويا شدند. وى جنين پاسخ داد: «من» با دیدن نشانه‌های قدرت 
خدا از این ترسيدم که اگر مسلمان نشوم» خداى متعال مرا مسخ كند. سحرگاهان از آسمان 
دعايى شنيدم. از او يرسيدند: جه شنیدی؟ گفت: (اللهم انت الرحمن الرحيم؛ لا اله غيرك و 
البديع ليس قبلک شىء و الدائم غير الغافل والذی لایموت. و خالق ما یری و ما لایری, و 
کل يوم انت فی شأن و علمت اللهم كل شىء علمًا)؛ من با شنيدن اين دعا دانستم که 
انا ها يدان سنب مورد بارع فرستگان رن کته كه راا دی تق واد نستي 
دارند.» وى» مسلمان خوبى شد و مسلمانان» از او استفاده می كردند." 

علاء#ه پس از آن که مرتدها را شكست داد به بحرين بازكشت و اسلام را در آن‌جا 
غالب كرد و بدينسان اسلام و مسلمانان» پیروز و باعزت شدند و ش رک و مش رکان» خوار و 
زبون گشتند." بايد دانست كه اگر دخالت نيروهاى بیگانه و هميارى آنان با مرتدها نبود؛ 
مرتدها نمی توانستند مدتى طولانى در برابر مسلمانان دوام بياورند؛ جراكه نههزار نفر از 
نيروهاى ايرانى» مرتدها را در مقابل مسلمانان» يارى كردند. تعداد اعراب مرتد نيز سههزار 


۱- البداية و النهاية (۳۳۴/۶) 
۲- البداية و النهاية (۳۳۴/۶) 
۳- التاريخ الاسلامی (۱۰۵/۹) 


اعزام لشکر اسامه و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۱ 


نفر بود و مسلمانان» از چهارهزار مبارز برخوردار بودند. ' مثنی بن حارثه» نقش زبادی در 
س ر کوب فتنه‌ی بحرین و همکاری با علاء حضرمی #ه داشت. وی» مسیر شمال بحرین را در 
پیش كرفت و پس از تصرف (قطیف) و (هجر)" به دهانه‌ی رود دجله رسید و با نیروهای 
ایرانی که از مرتدان بحرین پشتیبانی می کردند» در گیر شد و آنان را شکست داد. مثنی در 
رأس آن دسته از مسلمانان بحرینی قرار داشت که بر اسلام پایداری کردند و برای جهاد با 
مرتدها به علاء ذه پیوستند. مثنی بن حارثه» مسیر شمالی ساحل را تا دلتای شطالعرب پیمود و 
با قبایل ساکن در اين منطقه پیرامون اسلام گفتگو و مذاكره کرد و با آنان پیمان صلح و 
اتحاد بست. ابوبکر صدیق نله درباره‌ی مثنی بن حارثه جست و جو کرد که چگونه آدمی 
است؟ قيس بن عاصم منقری جنين پاسخ داد: «اوه آدم بی آوازه» گم‌نام و ناشناخته‌ای نیست؛ 
بلکه او مثنى بن حارثه‌ی شیبانی و آدمی سرامد و صاحب‌نام است.»" 

ابوبکر صدیق 4 به مثنی بن حارثه دستور داد تا هم‌چنان به دعوت اعراب عراق به 
اسلام» ادامه دهد. اين اقدام مثنی در دعوت عرب‌های عراق» نخستین گام در جهت آزاد 
كردن عراق بود که البته لشکر کشی مسلمانان تحت فرماندهی خالد بن وليده به عراق» گام 
اصلی برای آزادی آن سرزمین بود.؟ 

ابوبکر صديق 5ه همواره فرصت‌ها را غنیمت می‌دانست و می کوشید تا با اقداماتی 
مقدماتی؛ به نتایج بز رگ و ارزشمندی دست يابد؛ وی برای اين منظور توانمندی‌های درونی 
افراد را برای نابود كردن سر کشی و آشوبی که در سر سركردكان کفر و طغیان لانه کرده 
بود» به کار می‌گرفت." ۱ 


۱- فتوح ابن اعثم. ص ۴۷؛ الثابتون على الاسلام, ص ۶۴ 

۲- قطیف. شهری در کرانه‌ی خلیج فارس در ناحیه‌ی احساء می‌باشد و هجر نيز نام ناحیه‌ای از بصرین 
است.(مترجم) 

۳- فتوح البلدان. ص ۲۴۲ از بلاذری؛ ابوبکر الصدیق, نوشته‌ی خالد جاسم. ص ۴۴. 

؟- أبوبكر الصديق. ص۴۴ خالد جنابى و نزار حديثى 

۵- التاريخ الإسلامى (۸۹/۹) 


مبحث چهارم 
مسیلمه‌ی كذاب (مدعى دروغين نبوت) و قبیله‌ی بنی‌حنیفه 


مقدمه‌ای بیرامون شخصبت مسیلمه‌ی کذاب 

اوه مسیلمه بن ثمامه بن کبیر بن حبیب حنفی با کنیه‌ی ابوشامه است که ادعای پیغمبری کرد. 
او به اندازه‌ای به دروغ گویی زبان‌زد شده که هر گاه بخواهند دروغ‌گویی کسی را مثال بزنند؛ 
می گویند: دروغ گوتر از مسیلمه! مسيلمه» در سرزمین یمامه و روستایی که امروز جبیله نامیده 
می‌شود و در نزدیکی عيينه در وادی حنیفه‌ی نجد قرار دارد؛ زاده شد و در همان‌جا نیز 
پرورش یافت. او در دوران جاهلیت» رحمن نامیده می‌شد و به رحمان یمامه مشهور شد.' 
مسیلمه به مناطق مختلف عربی و غیرعربی مسافرت کرد تا شیوه‌های مختلف عوام‌فریبی را 
بیاموزد و بتواند از طریق آموخته‌هايش (پیش گویی؛ فال گیری و جاد و گری) مردم را 
پیرامونش جمع كند. ' زمانی که رسول خدا مالع در مکه بودند» مسیلمه ادعای پیغمبری کرد؛ 
وی» عده‌ای را به مکه می‌فرستاد تا آیاتی را كه بر رسول‌خدا ا نازل می‌شد. حفظ کنند و 
سپس خودش يا نمایند گانش» آن آیات را درمیان مردم بخوانند و تبلیغ کنند که این‌ها؛ 
سخنان مسیلمه است! "در سال نهم هجری که اسلام» تمام شبه‌جزیره‌ی عرب را فراگرفت؛ 
نمایند گانی از قبیله‌ی بنی‌حنیفه به مدینه آمدند و اظهار مسلمانی کردند که مسیلمه نیز در 
میانشان بود. ابناسحاق می گوید: مسیلمه» همراه نمایند گان بنی‌حنیفه بود که به حضور 
رسول‌خدا با رفتند. مسیلمه آن هنكام که به همراه دیگر نمایند گان بنی‌حنیفه روبروی 
رسو لخدا بلك قرار گرفت» لباسی به خود پیچیده بود و خودش را نمایان نمی کرد. در آن 
هنكام شاخه‌ای از درخت خرما به دست رسول اکرم له بود؛ آن حضرت اه به مسیلمه 
فرمودند: «اگر اين شاخه را هم از من بخواهی» آن را به تو نمی‌دهم.» ازاين روایت چنین 
معلوم مى شود که مسیلمه» در آن دیدار از رسول خدا م2 درخواست کرده که در نبوت با 
ایشان شريكك باشد يا جانشین آن حضرت ا شود. البته در روایت دیگری آمده که: 
مسیلمه» به همراه سایر نمایند گان بنى حنيفه» با رسول‌خدا مگ روبرو نشد و با ايشان دیدار 


۱- حروب الردة و بناء الدولة. نوشته‌ی احمد سعید. ص ۱۳۳؛ زرکلی (۱۲۵/۲) 
۲- نگاه كنيد به: حركة الردةء ص ۷۱ 

۳- البدء و التاریخ (۱۶۰/۵)؛ حركة الردة. ص ۷۱ 

۴- السيرة النبوية (۵۷۶/۲و ۵۷۷) از ابن‌هشام 


rot‏ ابوبكر صد یق ذه 

نكرد؛ جراكه موظف به نگهبانی از بار و توشه‌ی همراهانش شده بود و از این رو به حضور 
رسول خدا پا نرفت. زمانى که رسولخدا ا به نمایند گان بنی‌خنیفه پاداش می‌دادند» آنان 
گفتند: یکی از همراهان خود را برای نگهبانی از بارهای خود كذاشتهايم. رسولخدا ب 
براى مسيلمه نيز ياداشى به اندازه‌ی پاداش دیگران تعيين كردند و فرمودند: «او (مسيلمه) 
بدترين شما نيست؛ چراکه به نگهبانی بارها و اسباب شما يرداخته است» ' 

اين فرموده‌ی رسولخدا با كه او بدترين شما نيستء بدين معنا نمی‌باشد كه او بهترين 
شما است؛ بلكه بر اين نكته تأكيد دارد كه همه‌ی شما بد هستيد و او نيز همانند شما بد است 
وبااين حال او بدترين شما نيست. گذشت روزكار نیز اين واقعيت را روشن كرد كه 
بنى حنيفه» مردمانى شرور و بدنهاد بودند که مسیلمه» سرآمدشان در شرارت و بدی شد. 
روايت نخست. اين نكته را نشان مىدهد كه شخص مسيلمه. به خود مشک وک بوده و از این 
جهت كه بر خود می ترسيده» صورتش را پوشانده تا مبادا چهره‌اش» دروغش را برملا سازد و 


بازكشت نمایند كان بنى حنيفه به يمامه 

پس از آن که نمايندكان بنى حنيفه به يمامه با ز گشتند. مسيلمه ادعاى پیغمبری کرد و مدعى 
شد كه رسول خدا با او را در امر نبوت با خود شريكك كرده است؛ وى برای آن که ادعايش 
را درست نمایاند» به اين فرموده‌ی رسول‌خدا ې استناد کرد كه درباره‌اش فرمودند: «او» 
بدترین شما نیست.» مسيلمه؛ به هوای خود و هر طور که مى خواست؛ حکم حلال و حرام 
می‌داد و برای قبیله‌اش سخنانی آهنگین می كفت و پیش گویی و ادعای پیغمبری م ی کرد. از 
جمله سخنانی که سر هم بافت و مدعی شد كه آیه‌ی قرآن است. این که: «خداوند بر زن 
باردار لطف و مرحمت کرده که از او و از ميان شکم و زهدان» نوزادی بیرون می‌آورد که 
راه می‌رود. " برخی از آنان مىميرند و به زیر خاک می‌روند؛ برخی هم تا مهلت مشخصی 
۱- مرجع سابق (۵۷۷/۲؛ در صحیح بخاری. شماره‌ی ۰۴۲۷۳ به روایت ابن‌عباس که بدين نکته تصریح شده که: 
مسیلمه‌ی کذاب در زمان رسول خدا باو به مدینه رفت و گفت: اگر محمد بعد از خودش, کارها را به من واگذار 
کند. از او پیروی می‌کنم. رسول خدا پا به همراه ثابت بن قيس بن شماس 5ه در حالی که شاخه‌ای از درخت 
خرما به دست داشتند. به مسیلمه فرمودند: «اگر اين شاخه‌ی درخت را از من بخواهی, آن را به تو نخواهم نداد و 
تو هرگز نمی‌توانی از حکم خدا درباره‌ی خود. تجاوز کنی...» نگاه كنيد به: صحیح بخاری» شماره‌ی 
۳ ۳۷ (مترجم) 


؟- حركة الردة» ص 1۳ 


اعزام لشكر اسامهه و جهاد ابوبکر صدیق 4ه با مر تدان o0‏ 
مى مانند و خداوندء از هر نهان و آشکاری با خبر است.)' از دیگر اراجيفى كه مسيلمه گفته 
است» این که: «اى قورباغهاى كه از جفتى قورباغه شكل می كيرى! آن‌چه تو ب ركزينى» پاک 
است؛ سرت در آب است و ذمت» در گل و لای. نه آن كس را كه آب می‌نوشد. از نوشيدن 
آب بازمی‌داری و نه آب را كل آلود می کنی.»" مسيلمه» سعی می کرد تا برای شیوا نمودن 
کلامش» به سبكك قر آن سخن بگوید و برای اين منظور» سخنانی پیچیده و بی‌ربط می گفت. 
از جمله اين كه: «سبحان الله! آن‌گاه که هستی و زندگی بيايد» چگونه زندگی می کنید؟ و به 
سوی يادشاه آسمان بالا می‌روید. اگر زندگی اند ک و ناچیز باشد. خدای دانایی که از راز 
سینه‌ها خبردار است» حتماً به آن رسیدگی می کند و البته بیشتر مردم در زند گانی» نابود 
می‌شوندا؛۳ 

ابن کثیر رحمه الله آورده است که: عمرو بن عاص #4 پیش از آن که مسلمان شود 
مسیلمه‌ی کذاب را دید. مسیلمه از عمروف» پرسید: جه چیزی از قرآن بر محمد( ) نازل 
شده است؟ عمر وه گفت: خداوند» سوره‌ی عصر را بر او فرو فرستاده است. مسیلمه گفت: 
بر من نیز همانند اين سوره نازل شده است: يا وبر يا وبن انما انت اذنان و صدر و سارک 
حفر نقر" عمرو بن عاص #: گفت: به خدا سوگند که تو می‌دانی که من از دروخ گویی تو 
آگاهم. 

ابن کثیر رحمه الله در توضیح اين روایت می گوید: «مسیلمه» با اين یاوه گویی قصد آن 
کرد که در برابر آیات قر آن» سخنانی بیاورد که به گمان خود با قرآن رقابت کند؛ اما سخنان 

4 ® 3 ید 6 ۰ 5 ۵ 
مسخره‌اش را شخص بت‌پرستی هم خریدار نبود.» 

ابوبکر باقلانی رحمه الله می گوید: اراجیف مسیلمه و آن‌چه آن را قرآن خود می‌دانست» 
کم‌تر و بی‌ارزش تر از آن است که بخواهيم به نقد و بررسی آن مشغول شویم يا درباره‌اش 
بينديشيم. نمونه‌هایی که ما در اين کتاب آوردیم به اين قصد بود كه خواننده‌ی گرامی به 


۱- البدء و التاريخ از مقدسی (۱۶۲/۵) 

۲- تاريخ طبری (۱۰۲/۴) 

۳- حركة الردةء ص ۲۷۱ خودتان, اندازه‌ی حماقت اين دروغ‌گوی کودن را از سخنان بی‌ربطش بسنجید. 

۴- اين سوره از قرآن مسیلمه به تعویذهای امروزی تعویذنویسان شباهت بیشتری دارد تا گفتاری که بتوان ذره‌ای 
از عقل و عقلانيت در آن یافت! چراکه همچون بسیاری از تعویذهاء اندکی موزون است و البته خیلی 
بی ربط !(مترجم) 

۵- تفسير ابن‌کثیر (۵۴۷/۴) 


۳0٦‏ ابوبكر صد يق ذه 


ميزان سبک‌سری و حماقت مسيلمه بى ببرد و بداند که او چه‌قدر نادان و بی‌خرد بوده که 


چنین سخنانی می گفته انت" 


نامه‌ی مسیلمه‌ی کذاب به رسول خدا ب و پاسخ آن حضرت به 
در سال دهم هجری که رسول‌خدا با مریض شدند» مسیلمه جرأت یافت و نامه‌ای به آن 
حضرت و نوشت که در آن» در مورد شراکتش با رسو لخدا بك در نبوت گمانه‌زنی کرده 
بود. اين نامه را عمرو بن جارود برایش نوشت و عباده بن حارث حنفی که به ابن‌نواحه 
مشهور بود» نامه را به رسول خدا مه رسانید. متن نامه اين جنين بود: از مسیلمه پیامبر خدا به 
محمد پیامبر خداء اما بعد؛ نیمی از زمين از آن ما است و نیم دیگر از قريش و البته قریشیان به 
حق خود 1 

رسو لخدا با نامهاى در ياسخ مسیلمه‌ی كذاب نوشتند و آن را با ابی بن كعب 4 
فرستادند. متن نامه‌ی رسول خدا يليك جنين بود: «بسم الله الرحمن الرحيم.. از محمد فرستاده‌ی 
خدا به مسیلمه‌ی کذاب؛ اما بعد» همانا زمين از آن خدا است و به هر كس از بندكانش كه 
بخواهد» می‌دهد و فرجام نیک از آن يرهي زگاران است و درود و سلام بر کسی كه راه 
هدايت را در پیش بكيرد.)" 

مسیلمه نامداش را به همراه دو نفر كه یکی از آن‌ها ابن‌نواحه بود» برای رسولخدا پک 
فرستاد. رسول اكرم 7 يس از دريافت نامه‌ی مسيلمه به پیک‌های مسيلمه فرمودند: «شما جه 
می گویید؟» آن‌ها گفتند: هر آن‌چه مسيلمه گفته است. رسو لخدا مالع فرمودند: (به خدا قسم 
كه اگر رسم بر اين نبود که پیک‌ها را نکشند» حتماً گردنتان را مى زدم.»" 


شهید شدن پیک رسول خدا ,4 توسط مسیلمه‌ی کذاب 

حبیب بن زید انصاری که فرزند نسیبه بنت کعب (ام‌عماره) نیز بود» نامه‌ی رسول‌خد ام را 
به مسیلمه رسانید. هنگامی که حبیب ذه نامه را به مسیلمه داد» مسیلمه از او پرسید: آيا گواهی 
می‌دهی که محمد. فرستاده‌ی خدا است؟ حبیب بن زید اه فرمود: آری. مسیلمه دوباره 
پرسید: آیا گواهی می‌دهی که من نیز پیامبر خدا هستم؟ حبیب 4 در پاسخ مسیلمه فرمود: 


۱- إعجاز القرآن. ص ۱۵۶ 
۲- تاريخ طبری (۳۸۶/۳) 
۳- تاريخ طبری (۳۸۷/۳) 
۴- تاريخ طبری (۳۸۶/۳) 


اعزام لشکر اسامه له و حهاد ابوبکر صد یق ذه با مرتدان oV‏ 


«من» ناشنوا هستم؛ نمی فهمم جه می گویی.» اين بگومگو چند بار ادامه یافت و هر بار که 
مسیلمه از پیامبری خود می‌پرسید. حبیب ذه خودش را به کری می‌زد و مسیلمه» عضوی از 
بدن حبيب#ه را می‌برید. حبیب #5 در برابر مسیلمه آن‌قدر صبر و شکیبایی کرد و به او ایمان 
نیاورد كه اعضایش را یکی‌یکی بریدند و در نهایت حبيب بن زيده به شهادت رسید.! 
اینک بنگرید که رسو لخدا ا چگونه به قراردادهای آن روز احترام می گذارند و به تعبیری 
پایبند معاهدات بین‌المللی بودند که نباید پیک‌ها را کشت. آن حضرت ب فرستاده‌های 
دشمن را با وجودی که آشکارا کفر می‌ورزیدند» نکشتند و به قرارداد عدم کشتن پیک‌ها و 
رعایت حقوق دیپلومات‌ها پایبندی کردند. از دیگر سو به مسیلمه‌ی کذاب بنگرید که حقوق 
نمایند گان سیاسی را پایمال می کند و نماینده (پیکك) رسول خدايكة را به بدترین شکل 
ممکن می کشد! حال ميان اسلام و جاهلیت مقایسه كنيد و ببينيد كه اسلام چه‌قدر به حقوق 
انسانی بها می‌دهد و قراردادهای بین‌المللی را محترم می‌شمارد. همین طور به جاهلیت و کفر 
بنگرید که برای تقویت خود؛ هیچ ضابطه و قاعده‌ای نمی‌شناسد و از هیچ فسادی نیز حذر 
e 27‏ 


نقش رجال بن عنفوه‌ی حنفى در بالا كرفتن كار مسيلمه 

رجال بن عنفوه» در حضور رسول خدا با مسلمان شد و برخى از سوره‌های قرآن را حفظ 
كرد. رسول خدا با او را به يمامه فرستادند تا آموزههاى دينى را به مردم آموزش دهد و 
ييروان مسيلمه را از طريق آموزش دينى و روشن گری» از ييرامون مسيلمه يراكنده سازد. 
رجال» زمانى که به يمامه رسید به جاى انجام مأموريتش به دروغ گواهی داد که 
رسو لخدا با مسيلمه را در پیامبری شريكك خود كردهاند و اين چنین» خطر و فتن ه گری 
رجال» از خود مسيلمه بيش تر شد. " رسو لخدا با در حياتشان به فرجام بد رجال بن عنفوه 
اشاره كرده بودند. ابوهريره 4ه می گوید: به همراه عده‌ای كه رجال بن عنفوه نيز از آنان بود« 
با رسول خدا وډ نشسته بوديم. رسول خدا مالع فرمودند: «درميان شما مردى است كه دندانش 


در جهنم از احد نيز بزركك تر است.» روزكار سپری شد و تمام آن عده كه با رسول خدا ا 


٠١59ىهرامش أسد الغابة.‎ -١ 

۲- حركة الردة. ص ۷۴۳؛ نمونه‌ی اين فساد و افسار گسیختگی را اینک می‌توان در آمریکای جنايتكار يافت كه به 
بهانه‌ی دموکراسی و با ادعای گسترش حقوق بشر و مبارزه با تروریسم» از خون کودکان مظلوم هم 
نمی‌گذرد!(مترجم) 

۳- حركة الردةه ص ۷۵ 


۳۸ ابوبكر صد يق داه 
نشسته بودندء از دنیا رفتند و من ماندم و رجال؛ من همواره از این می‌ترسیدم که مبادا آن 


شخص جهنمی من باشم تا این که رجال با مسیلمه‌ی کذاب همراه شد و يبامبريش را 


پابداری بر خی از افر اد قببله‌ی بنى حنيفه بر اسلام 
اخباری که در مورد ارتداد مسیلمه‌ی کذاب و پیروان وی روایت شده» سرپوشی بر پایداری 
بسیاری از مسلمانان و برخی از افراد قبیله‌ی بنى حنيفه نهاده است و سبب شده تا بسيارى از 
تاریخ‌نگاران» کم‌تر از کسانی ياد کنند که در زمان بروز فتنه‌ی مسیلمه بر اسلام پایداری 
کردند و با لشکر اسلام برای رویارویی با مسیلمه همراه گشتند. بنده» روایات قابل اعتمادی 
در اين زمینه دیده‌ام که از دید بسیاری پنهان مانده و ماند گاری بسیاری از بنی‌حنیفه و ساير 
مسلمانان را در زمان ظهور مسیلمه‌ی کذاب روشن می‌سازد." 

یکی از کسانی که در يمامه بر اسلام پایداری کرد ثمامه بن اثال بود. وی در زمان 
رسول خدا 9 به اسارت مسلمانان درآمد؛ رسول‌خدا 9 او را بخشیدند." ثمامه پس از آن 
مسلمان خوبی شد. وی از مشاهیر و سر آمدان بنی‌حنیفه بود. زمانی که بنی‌حنیفه از حرکت 
لشکر خالده به سوی خود باخبر شدند» پیرامون ثمامه گرد آمدند؛ چرا که او را بز رگ خود 
و صاحب‌نظر می‌دانستند و می‌دیدند که با مسیلمه مخالفت می کند. ثمامه ظا پیروان مسیلمه را 
نصیحت کرد و فرمود: «وای بر شما ای بنى حنيفه» از من حرف شنوى داشته باشید تا هدایت 
شوید و از من پیروی كنيد تا راه راست را بيابيد. بدانید که محمد مه پیامبر و فرستاده‌ی خدا 
است و در نبوتش هیچ شک و تردیدی نیست. آگاه باشید که مسیلمه؛ دروغ‌گویی بیش 


نیست؛ به سخنانش فریفته نشوید و دروغش را نپذیرید. شماء قرآنی را که محمد له از سوی 


| تَعزيل الكتب من آله العزیز 


پرورد گارش آورده» شنيدهايد كه می گوید: ۾ حم ( 


)۱۰۶/۴( تاريخ طبری‎ -١ 
0١ص نگاه كنيد به: الثابتون على الإسلام,‎ -۲ 
داستان مسلمان شدن تمامه نک در صحیح بخاری. حدیث شماره‌ی ۴۳۷۲ به تفصیل امه است. (مترجم)‎ -۳ 
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اين کلام» کجا و سخنان مسیلمه کجا؟! يس در کارتان بنگرید و اين دين را از دست 
ندهید. بدانید که من امشب نزد خالد بن وليدذه می‌روم تا از او برای خود و مال و همسر و 
فرزندم» امان بگیرم....» کسانی که دعوتش را پذیرفتند. گفتند: «اى ابوعامر! بدان که ما هم 
با تو هستیم.» ثمامه در تاریکی شب به همراه عده‌ای از بنى حنيفه به نزد خالد بن ولید خ4 رفت 
و امان خواست. خالد بن ولید اه نیز پذیرفت و به آنان اطمینان داد که کاری با آن‌ها ندارد." 
در روایت کلاعی آمده است که ثمامه در بخشی از سخنانش به بنى حنيفه چنین گفت: اهیچ 
پیامبری هم زمان با محمد بل مبعوث نشده و يس از او نيز برانگیخته نخواهد شد.» و سپس 
بخشی از قرآن مسیلمه را برایشان خواند تا به میزان حماقت و سبک‌سری مسیلمه پی ببرند." 
در نکوهش مسیلمه شعری روایت شده که به ثمامه منسوب می‌باشد: 

مسيلمة ارجع و لا تمحک فانک فی الامر لمتشرک 


کذبت على الله فى وحیه فکان هواک هوی النوک"؟ 
و متاک قومک آن یمنعوک و إن یأتهم خالد تترک 


بختی «اى مسیلمه! از ادعايت ب رگرد و سرسختی نكن كه تو در نبوت» شريكك ييامبر 
راستين نيستى. تو بر خدا دروغ بستى و مدعى شدى كه بر تو وحى مىشود و بدان كه اين 
كار تو» سر گشتگی و گمراهی ابلهانه‌ای است. پیروانت به تو وعده دادند كه از تو حمايت 
کنند؛ اما اگر خالد برسد و بر آنان شبیخون بزند» تنها می‌مانی و دیگر راه گریزی نداری که 


به آسمان فرار کنی يا راهی به درون زمین بیابی و بگریزی». 


هاا یا وا زان روف یه یی بای زو فان ات ای از میم ها غا ووا 
انجام می‌شود؛ خدایی که بخشنده توبهيذير, دارای عذاب سخت و صاحب انعام و احسان است؛ هیچ معبودی جز 
او تیست. باز کشت يد مورئ او ابست: »6 

۲- الثابتون على الاسلام. ص ۵۲ 

۳- حروب الردة» کلاعی». ص۱۱۷ 

۴- کلاعی در حروب الردة. ص ۱۱۷ 

۵- الثابتون على الاسلام. ص۵۳ 


5 ابوبكر صديق 5ه 
در روايتى به اين تصريح شده كه ثمامه بن اثال در جنكك با مرتدهاى بحرين به همراه 
مسلمانان بنى سحيم و برخى دیگر از بنی حنیفه به علاء حضرمی #ه بيوست و به گونه‌ای 
جنگید که مايهدى دردسر مرتدها شد و شدت و سختى زيادى از خود در برابر مرتدها نشان 


١ 
داد.‎ 


معمر بن كلاب رمانى از دیگر كسانى بود كه در يمامه بر اسلام يايدارى كرد و 
مسیلمه‌ی كذاب و بيروانش را از ارتداد برحذر داشت. وی در جنگ يمامه به لشكر خالد 
بن ولید اه پیوست. برخى از بزرگان و سرآمدان یمامه؛ ايمان و اسلام خود را مخفى داشتند 
كه از آن جمله می‌توان به ابن‌عمرو يشكرى اشاره كرد كه از دوستان رجال بن عنفوه بود. 
وی شعری سرود که در يمامه بر سر زبان‌ها افتاد: 


إن دینی دين النبی و فى القو م رجال على الهدی آمثالی 
أهلى القوم محكم بن طفيل و رجال ليسوا لنا برجال 
إن تكن میتتصی على فطرة لله حنيفاً فإننى لا أبالى 


يعنى: «همانا دين من» دين پیامبر خدا است و در قبيلهام كسان دیگری نيز همانند من بر 
راه هدايت هستند. محگم بن طفيل ' و عده‌ای از نامردان» اين قوم را به نابودى كشاندهاند. من 
از این يروايى ندارم كه بر فطرت خدايى و نهاد و سرشت پاک توحيدى بمیرم». 

خبر مسلمانى ابن عمرو و سروده‌اش به مسيلمه و محكّم و برخى دیگر از سران يمامه 
رسيد. آنان قصد آن كردند كه ابنعمرو را دستگیر كنند؛ اما پیش از آنكه موفق به 
دستگیری او شوند» ابن‌عمرو كريخت و خود را به لشكر خالدكهه رسانيد و خالدفك را از 
اوضاع و احوال يمامه و نقاط ضعف دشمن باخبر كرد. ' عامر بن مسلمه و بستگانش از ديكر 
كسانى بودند كه در يمامه بر اسلام يايدارى كردند." 

ابوبكر صديق #5 مسلمانان ثابت‌قدم يمامه را كرامى داشت؛ جنانجه مطرف بن نعمان بن 
مسلمه را كه برادرزاده‌ی عامر بن مسلمه و ثمامه بن اثال بود» والى يمامه تعيين فرمود. * 


)۲۶۱/۶( البداية و النهاية‎ -١ 
۱۰۶-۱۰۴ حروب الردة از کلاعی. ص‎ ۳ 
۵۷ الثابتون على الاسلام. ص‎ -۴ 


۵- مرجع سابق. ص۵۸ 


حر کت خالد بن ولید:: و لشكرش به سوى يمامه 
ابوبكر صدیق 4ه به خالد ا دستور داد تا يس از ختم غایله‌ی اسد و غطفان و مالک بن 
نویره» رو به يمامه نهد و در اين باره تأ کید بسیاری فرمود. شريكك فزاری اه می گوید: من؛ 
در جنگ بزاخه شر کت داشتم. به نزد ابوبکر صديق#ه رفتم؛ ابوبکر به من فرمان داد تا به نزد 
خالده بروم و با من نامه‌ای برای خالد#ه فرستاد. نامه از اين قرار بود: «اما بعد در نامه‌ای 
كه با پیکت فرستاده بودىء برایم از اين نوشته بودی که خداوند تو را بر اهل بزاخه پیروز 
کرده است. همین طور از آن‌چه با اسد و غطفان کرده‌ای» نوشته و گفته بودی که آهنكك 
يمامه داری؛ فرمان من نيز به تو همین است که به سوی یمامه بروی. يس از خدای يكتا و 
بى شريكك بترس و با مسلمانانی که همراه تو هستند. به نرمی و مهربانی برخورد كن و برایشان 
همانند يدر باش. ای خالد! ملاحظه‌ی بنی‌مغیره را بکن كه من» درباره‌ی تو با کسانی مخالفت 
کرده‌ام که پیش از این» هر گز با ایشان مخالفت نورزیده‌ام؛ يس هنگامی که به خواست خدا 
با بنى حنيفه روبرو شدی» كاملاً محتاط باش که با کسانی رویارو شده‌ای که متفاوت از 
گذشته هستند؛ زیرا همه‌ی آن‌ها بر ضد تو هستند و از امتیاز وسعت سرزمین نيز برخوردارند. 
زمانی که به يمامه رسیدی» خودت عهده‌دار کارها باش و در راست و چپ لشکرت نیز دو 
امير قرار بده و یک نفر را هم به فرماندهی سواران تعیین کن و از نظرات و پیشنهادهای 
بزرگان اصحاب رسول خدا با -مهاجرین و انصار - که با تو هستند استفاده كن و حرمت 
مقام و منزلتشان را ياس بدار. زمانی که با دشمن روبرو شدی» صف‌بندی لشکرت را در 
برابرشان» با توجه به چگونگی صف‌بندی آنان قرا بده؛ کمان‌داران در برابر کمان‌داران 
نیزه‌داران در برابر نیزه‌داران و شمشیرزنان در مقابل شمشیرداران و بر اسیرانشان حکم شمشیر 
جاری كن و آنان را به قتل و کشتار بترسان و با آتش بسوزان. به هوش باش که از دستوراتم 
نافرمانی نکنی. سلام ورحمت خدا بر تو باد" 

زمانی که نامه‌ی ابوبکر صديق ذه به خالد ا رسید. خالدخ#» يس از خواندن نامه فرمود: 
«با جان و دل اطاعت می کنم.»۲ 

خالد#ه به همراه مسلمانان» عازم جنگ با مرتدهای يمامه شد. ثابت بن قيس بن 
شماس #ه سر کرده‌ی آن دسته از انصار: بود که در اين لشکر حضور داشتند. خالدضه با 


۱- شریک فزاری. صحایی رسول خدا مه و پیک جنگی ابوبكر و خالد رضی الله عنهما بود. 
اخروت ارد أن ایا دص ۷۸ 
۳ مجموعة الوثائق السياسية. ص۳۴۸و۳۳۹؛ حروب الردة از ابوخلیل. ص ۷۹ 


۴- حروب الردة از ابوخلیل» ۷۹ 


۳۲ ابوبكر صد يق ظفه 


مرتدها به گونه‌ای برخورد می کرد که مایه‌ی عبرت دیگران شوند. ابوبکر صدیق #ه برای 
پشتیبانی لشکر خالدك» لشکر انبوه دیگری را نیز اعزام کرد تا مبادا لشکر خالد#ه توسط 
نها رک مير خا فل کر قرو كاله د ذل ریسا رک از طرش سا گید و 
آنان را زیر سیطره‌ی اسلام درآورد. علاوه بر این خالده با دنباله‌ی لشکر سجاح نیز دركير 
شد و آن را تابود کرد و سپس به راهش به سوی يمامه ادامه داد. ! 

زمانی که خبر نزدیک شدن خالد هه به مسیلمه‌ی کذاب رسید» در ناحیه‌ای از یمامه به 
نام عقرباء لشکرش را گرد آورد و اردو زد و از پیروانش خواست که برای جنگ با خالد ند 
به لشک رگاهش پپیوندند. مسیلمه» محگم بن طفیل و رجال بن عنفوه (شاهد دروغ گو) را بر دو 
طرف لشکرش گماشت. خالد و عکرمه و شرحبيل#: یک‌جا شدند. خالد#ه شرحبیل بن 
حسنه 44 را جلودار لشکر کرد و زید بن خطاب و ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه رضی الله عنهما 
رابر دو طرف لشکر گماشت.؟ 


به اسارت در آمدن مجاعه بن مراره‌ی حنفى 

مجاعه به همراه چهل يا شصت سوا ر کار برای خون‌خواهی و انتقام از طوایف بنی‌عامر و 
بنی تمیم بیرون شده بود که در راه باز گشت به قبیله‌اش» به اسارت مسلمانان در آمد. اسیران را 
به نزد خالد تفه بردند. خالد له عذرشان را نپذیرفت و دستور داد تا كردن همه‌ی آن‌ها به جز 
مجاعه را بزنند. خالده از آن جهت مجاعه را نكشت که او» یکی از سران بنی‌حنیفه بود و به 
فنون جنگی آگاه. خالد له پیش از کشتن اسیران پرسید: «ای بنی‌حنیفه» جه می‌گویید؟» آن‌ها 
گفتند: «ما می كوييم که یک پیامبر از ما باشد و پیامبری هم از شما!» خالده#» پس از آن 
دستور داد تا آن‌ها را بکشند. " در روایتی آمده که خالدطله از آنان پرسید: «چه وقت از آمدن 
ما باخبر شدید؟» آنان گفتند: «ما از آمدن شما خبر نداشتیم؛ بلکه برای انتقام و خون‌خواهی از 
بنی‌عامر و تمیم که از طوایف اطراف ما هستند. بیرون شده بودیم.» خالد اه حرفشان را قبول 
نکرد و آنان را جاسوس‌های مسیلمه دانست و دستور داد تا همه‌ی آن‌ها را بکشند. آنان به 


خالد ذه گفتند: «فردا درباره‌ی اهل یمامه هر تصمیم خوب و بدی که می‌خواهی بگیر؛ اما 


۱- الصدیق أول الخلفاء. ص ۱۰۵ 


۲- حروب الردة از شوقی ابوخلیل. ص ۸۰ 
۳- البداية و النهاية (۳۲۸/۶) 


مجاعه را نگه‌دار و او را نکش.» خالده نيز يذيرفت و همدى آن‌ها به جز مجاعه بن مرار را 
كنت" 

مجاعه بن مرار از سران بنى حنيفه بود و مورد احترام قبيلهداش. خالد اه در هر جا که 
مى ايستاد» دستور می‌داد تا مجاعه را به نزدش ببرند و با او صحبت می کرد و جيزى نيز با هم 
مى خوردند. یک بار خالده به مجاعه گفت: «به من بگو دوستت مسيلمه به شما جه می كويد 
وآيا جيزى از قرآنش رااز بر داری؟» مجاعه گفت: بله وسپس برخى از سخنان جرند 
مسيلمه را خواند. خالده از جا برجست و دو دستش را به هم زد و گفت: «اى مسلمانان» 
كوش كنيد كه دشمن خدا چگونه به ستيز و رقابت با قرآن خدا برخاسته است!» وانگهی رو 
به مجاعه كرد و فرمود: «وای بر تو ای مجاعه» من تو را عاقل و خردمند می‌پنداشتم؛ اينكك 
ببين که خداى متعال در کتابش جه می‌فرماید؟» و سپس سوره‌ی اعلى را تلاوت كرد. مجاعه 
گفت: «شخصی از بحرین» كاتب مسيلمه بود؛ مسیلمه» او را به قدری به خود نزدیک كرده 
بود كه هیچ كس دیگری آنقدر به او نزديكك نبود. کاتبش پیش ما میآمد و می گفت: وای 
بر شما ای اهل یمامه» به خدا س وگند که پیشوایتان دروغ كو است وشما خود می‌بینید که من 
چه‌قدر به او نزدیک هستم و گمان نمی كنم که در سخنم درباره‌ی مسیلمه شک کنید. به خدا 
که او به شما دروغ می كويد و به ناحق از شما بيعت می گیرد.» خالد# از مجاعه پرسید: «آن 
کاتب بحرینی جه شد؟» مجاعه گفت: «از دست مسیلمه فرار کرد. وی آن قدر از این سخنان 
درباره‌ی مسیلمه كفت که خبرش به مسیلمه رسید؛ لذا ترسید و گریخت.» خالد اه فرمود: «با 
اين حال شما سخنانش را به حق می‌دانستید و او را تصدیق می کردید؟!» مجاعه پاسخ داد: 
«اگر ما بر حق نبودیم فردا بیش از ده‌هزار شمشیرزن» با شما نمی جنگیدند ...!» خالد يله 
گفت: «باشد» خداى متعال» ما زا در برابر شما يارى می‌زساند و دینش را غالب 
می گرداند ....»" اين وا کنش خالده نشان‌دهنده‌ی عظمت ایمانش به خدای متعال و اعتماد 
و اطمینانش به نصرت و يارى الهی است. ایمان به خدا و اميد و باور محکم به نصرت و یاری 
الهی. در شخصیت خالد. به‌سان گنجی بود كه پختگی جنگی و کارآزمودگی جهادی را در 
درونش بارور می کرد. خالدطل» با قلبی آکنده از ایمان در جنگ بزاخه با دو شمشیر 


می‌جنگید و به خدای یکتا و بی‌شریک می‌بالید و همین» قدرت و توان دشمن را 


-١‏ تاريخ طبری (۱۰۶/۴؛ الصدیق أول الخلفاء. ص۱۰۵ 


؟- حروب الردة, ص ۸۲ 


۳۹۶ ابوبكر صديق 5ه 


درهم‌می‌شکست و ترس و هيبت خالده را در دل دشمن می‌افکند. آری ایمان و باور 
راسخ و قلبی به خدای متعال» راز پیروزی خالد#» و شکست دشمن بود.! 


به راه انداختن جنک روانی بر ضد دشمن 

خالد اه استراتغی جنگی خود را بر اين مبنا قرار داد كه پیش از برپایی مع رکه و درگیری 
مستفیم با دشمن جنگی روانی به راه اندازد تا روح و روان دشمن را از هم بباشد. وی بدین 
منظور به زياد بن لبید که از دوستان محگُم بن طفیل بود گفت: اگر می‌توانی؛ سخنی به 
محكّم بگو تا او را در هم شکنی و روحیه‌اش را ضعیف کنی. زياد نامه‌ای برای محکم 
فرستاد و در آنء ابيات تهدیدآمیزی نوشت تا روحيدى محكّم و پیروان مسیلمه را ضعیف 
کند. خالد اه در جنگ روانی خود بر ضد دشمن از عمیر بن صالح یشکری که از پیش 
مسلمان شده و ایمانش را مخفی نگه‌داشته بود استفاده کرد. عمیر به دستور خالده به ميان 
قبیله‌اش رفت و گفت: «خالد( )برای جنگ با شما به همراه مهاجرین و انصار در راه است؛ 
من» کسانی ديدم که اگر شما در برابرشان شکیبایی كنيد و خواسته باشید از اين طريق آنان 
را شکست دهید. آن‌ها به وسیله‌ی نصرت و یاری الهی بر شما پیروز می‌شوند و اگر گمان 
می كنيد با تعداد زياد خواهید توانست آنان را شکست دهید. بدانید که آن‌ها مورد حمایت 
خدا هستند و شما را شکست خواهند داد. شما و آنان یک جور و برابر نیستید؛ اسلام پیروز 
می شود و شرکك» شکست می‌خورد؛ پیشوای آنان؛ به حق پیامبر است و راهبر شماء دروخ گو 
است. آنان» به ایمان خود می‌بالند و شادمانند و شماء به تعداد خود فریفته و مغرور هستید. 
اینک که هنوز شمشیرها از نيام در نیامده و تيرهاء در تیردان است. از راهى که در پیش 
گرفته‌اید باز آیید.»" خالد اه در جنگ روانی بر ضد دشمن از ثمامه بن اثال حنفی نيز کار 
گرفت. ثمامه به نزد قبیله‌اش (بنی‌حنیفه) رفت تا روح جنگیشان را در هم شکند و آنان را به 
تسلیم شدن در برابر اسلام فرا بخواند. ثمامه به بنى حنيفه فرمود: «بدانید که دو ييامبر» در یک 
زمان و با یک مأموریت برانگیخته نمی‌شوند. محمد :9 پیامبر خدا است و هیچ پیامبری 
هم زمان با ایشان يا يس از ايشان مبعوث نمی شود. ابوبكركه لشکری را به فرماندهی شخصی 
به سوی شما اعزام کرده كه آن شخص را به اسم خودش يا پدرش صدا نمی‌زنند؛ بلکه او را 
سیف الله (شمشیر خدا) می‌نامند. او افراد زیادی با خود دارد؛ پس خودتان به فرجام کارتان 


١ك‏ حركة الردة. ص۱۸ ۲و ۲۱۹ 


؟- الحرب النفسية از احمد نوفل» ص 5١و0١‏ 


اعزام لشکر اسامه# و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۹۵ 


بينديشيد و تصمیم درستی بگیرید.» ' خالده ضمن به راه انداختن جنگ روانی بر ضد 
دشمن» دشمن را ناتوان و ضعیف نمی‌پنداشت و کاملاًبه‌هوش بود تا مبادا از سوی دشمن 
غافل گیر گردد. درباره‌ی خالد اه گفته شده که نمی‌خوابید و شب‌ها را در آمادگی کامل به 
سر می‌برد و همواره تح ر کات و فعالیت‌های دشمن را زیر نظر داشت." خالد اه پیش از آن که 
با مسیلمه وارد جنگ شود مکنف بن زيد و برادرش حریث را جلوتر فرستاد تا اطلاعات 
لازم را از تحرکات دشمن به دست آورند. جنگ شدیدی در پیش بود و خالده بايد 
اقدامات لازم را انجام می‌داد. پرچم‌دار لشکر در اين جنگ عبدالله بن حفص بن غانم بود و 
يس از او سالم (آزادشده‌ی ابوحذیفه) يرجم را به دست گرفت." 

می‌دانيم كه در جنگ‌های آن روز برافراشتگی يرجم نشانه‌ی پایداری لشکر و ادامه‌ی 
جنگ بود و با افتادن يرجم هر یک از طرفين د ركير» معلوم می‌شد که آن طرف» شکست 
خورده است. خالد اه شرحییل بن حسنه له را جلوتر فرستاد و سپس لشکر را پنج دسته کرد؛ 
جلودار لشکرء خالد مخزومی بود؛ سمت راست لشکر ابوحذیفه و در چپ لشکر» شجاع 
قرار داشتند؛ زید بن خطاب نیز در م رکز لشکر جای كرفت و اسامه بن زید» بر سواره‌نظامان 
گماشته شد. در انتهای لشکر نيز برای زنان خیمه‌هایی برافراشتند. ؟ 


زمانی که لشکر اسلام و لشکر مسیلمه؛ رویاروی هم قرار گرفتند» مسیلمه به سپاهیانش 
گفت: امروز» روز غیرت است؛ اگر امروز فرار كنيد و شکست بخورید. زنانتان را به اسیری 
می‌برند و كنيز خود می کنند و کارشان را می‌سازند؛ يس به خاطر آبرویتان بجنگید و از 
زنانتان دفاع کنید." 

خالده در ریگزاری که مشرف به يمامه بود اردو زد. در آن روز يرجم مهاجرین به 
دست سالم#ه بود و يرجم انصار را ثابت بن قيس بن شماس #ه به دست داشت. دیگر 
گروه‌های عرب نيز زیر يرجم خود بودند. مجاعه بن مرار حنفى را در خيمهاى که امتميم 
(همسر خالد) بود» بسته بودند. مسلمانان و کفار باهم دركير شدند و جنگ شديدى 


)۱۴۵/۲( الحرب النفسية‎ -١ 
۱۹۹ حركة الردة. ص‎ -۲ 
۲۰۰ مرجع سابق» ص‎ -۳ 
۲۰۰ مرجع سابق, ص‎ -۴ 
)۳۲۸/۶( البداية و النهاية‎ -۵ 


دركرفت. اما اعراب كر يختند و بنى حنيفه به خیمه‌ی خالد#ه راه يافتند و خواستند امتميم را 
بكشند؛ اما مجاعه» آنان را از كشتن امتميم بازداشت و گفت: «من» او را يناه دادهام که او 
بانوى آزاده‌ی خوبی است.» در همین دور از جنگ رجال بن عنفوه توسط زيد بن 
خطاب نف کشته شد. مسلمانان یکدیگر را فرامی‌خواندند و فریاد می‌زدند: ای خالد! ما را 
نجات بده. ثابت بن قيس ذه بانگگ برآورد: «ای مسلمانان! جه کار بدی کردید که كريختيد). 
جمع زيادى از مهاجرين و انصار كردآمدند. براء بن معرور معمولاً با دیدن صحنه‌ی جنگ» 
ابتدا دچار رعشه و لرز می‌شد كه پس از ادرار كردنء رش تمام مى شد و همانند شير هژبر 
در ميدان جنگ مىخروشيد. صحابه#: يكديكر را به صبر و مقاومت فرامی‌خواندند و 
می گفتند: «اى اصحاب سوردى بقره! افسون و جاد وگری» امروز باطل شد.» ثابت بن قيس 4ه 
كه يرجم انصار را به دست داشت. يايش را از دست داد و در همان حال كه يايش قطع شده 
بود» جنگید تا به شهادت رسيد. مهاجرين به سالم (آزاد کرده‌ی ابوحذيفه) كه پرچم‌دارشان 
بود» گفتند: «نكند از كار خودت بر ما هراس دارى و می‌ترسی كه از سوى تو شكست 
بخوریم؟» سالم ذه فرمود: «در آن صورت حافظ قرآن بدى خواهم بود.» زيد بن خطاب ذه 
فرمود: «ای مردم! پشت. قوی داريد و همت. بلند كنيد و با خشم و قدرت به پیش رويد و به 
ميان دشمن بزنید. و سپس فرمود: «به خدا س و گند که صحبت نمی كنم تا این که خدای 
متعال» دشمن را شکست دهد يا شهيد شوم و در پیش گاه خدا عرض كنم که من» در راه تو 
که شدم.) ثابت#: در آن روز به شهادت رسید. ابوحذ بفه #9 نیز فرمود: «ای اهل قرآن! 
قرآن را به کردار نیکتان بیارایید» و سپس به ميان دشمن زد تا اين که شهید شد. خالد ههه به 
ميان دشمن زد تا بلکه مسیلمه را كير آورد و كارش را تمام کند. خالد# هماورد و مبارز 
طلبید و هر كس را که به او نزديكك شد. کشت. خالد 4 به مسیلمه پيشنهاد داد تا تسلیم شود 
و مسیلمه هر بار كه می خواست جواب خالده را بدهد شیطانش, او را از پذیرش پیشنهاد 
خالد#ه بازمی داشت و رويش را برمی گرداند. خالده برای آن که بفهمد لشکر اسلام از 
کدامین سو شکست می خورد. دستور داد تا مهاجرین و انصار و هر یک از گروه‌ها جدا 
شوند و بدین ترتیب دریابد که نقطه‌ی ضعف لشکر کجاست؟ پس از آن صحابه مقاومت و 
بلكه جنگ بی‌نظیری کردند و به قدری در قلب دشمن پیش رفتند که دشمن ناگزیر به فرار 
شد و خداوند» فتح و پیروزی را نصيب مسلمانان کرد. محکم بن طفیل بانگ برآورد که به 
باغ الموت يناه ببرید. عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنهماء خودش را به محکم بن طفیل 


اعزام لشکر اسامه 5 و جهاد ابوبکر صديق 5ه با مرتدان ۳۹۷ 
رساند و تيرى در گردنش زد و او را کشت. بنی‌حنیفه به باغ يناه بردند و در را بستند. 
صحابه له نيز آنان را از هر سو محاصره كردند. ' 


جلوه‌هایی از شجاعت و حماسه‌سازی مسلمانان در جنک بمامه 


۱- براء بن مالک ذف 

براء بن مالک ذه گفت: «مرا از بالای دیوار در باغ پیفکنید.» مسلمانان» او را در سپری نهادند 
و با نیز بالا دادند تا این که موفق شد خود را از بالاى دیوار به درون باغ بیندازد. او» كنار در 
شروع به جنگ کرد و در را بازنمود. مسلمانان از دری که براءه گشوده بود» وارد باغ 
شدند و درهای دیگر را نیز باز کرده و مرتدها را به محاصره درآوردند و این بود که مرتدها 
دانستند کارشان تمام است و حق» بر باطلشان پیروز شده است." 


۲ کشته شدن مسیلمه‌ی کذاب توسط وحشی بن حرب 4 

مسلمانان» خود را به نزدیکی مسیلمه رساندند. مسیلمه» كنار دیواری ایستاده و دهانش کف 
کرده بود و از شدت ناراحتی به حال خود نبود. ه ركاه شیطان مسیلمه به نزدش می‌رفت. از 
دهان مسیلمه کف بیرون می‌شد. وحشی بن حرب آزاد کرده‌ی جبیر بن مطعم و قاتل حمزه 
خود را به مسیلمه رسانید و او را با نیزه‌اش زد که از سوی دیگر بدنش درآمد. سماك بن 
خرشه (ابودجانه) ضربه‌ی شمشیری به مسیلمه زد و او را به زمین افکند. زنی از درون کاخ 
جیغ كشيد و گفت: «ای وای» غلامی سیاه امير سفیدچهره را کشت!» مجموع کسانی که در 
باغ و بیرون باغ کشته شدند. حدود بيست يا بيست و یک‌هزار جنگجو بود. از مسلمانان نيز 
پانصد يا ششصد نفر شهید شدند که برخی از بز ركان صحابه نیز در میانشان بودند. خالد تفه 
مجاعه را که در زنجير بود» با خود به ميان کشته‌ها برد تا مسیلمه را به او نشان بدهد. هنگامی 
که گذرشان بر جسد رجال بن عنفوه افتاده خالد اه پرسید: «همين» پیامبر شما است؟» مجاعه 
پاسخ داد: «نه» اين» جسد رجال بن عنفوه است و به خدا سوكند که مجاعه از مسیلمه بهتر 


بود.» سپس گذرشان بر جسد فردی افتاد که بینی فرورفته و چهره‌ی زردی داشت. مجاعه 


۱- البداية و النهاية (۲۲۹/۶) 


؟- حروب الردة, ص ٩۲‏ از شوقی ابوخلیل 


۳۸ ابوبكر صد يق ذه 


گفت: «مسیلمه» همین است.» خالد# فرمود: «خاكك بر سرتان که از جنين فردى پیروی 


کردید.» خالدة#ه يس از آن لشكريان را به اطراف دژها فرستاد تا اموال و اسيرانى بكيرند. ' 


۳ عبدالرحمن بن عبدالله بلوى اوسى 

ابوعقيل عبدالرحمن بن عبدالله» از نخستين كسانى بود كه در جنگ يمامه زخمى شد. تيرى 
به سینه‌اش اصابت كرد و او را زخمى نمود. ابوعقیل نله تير را بيرون كشيد و پس از آن» 
نيم تندى چپش فلج شد. ابوعقيل#5ه خودش را به لشك ركاه مسلمانان رسانيد و در همین كير و 
دار» صداى معن بن عد ی را شنيد كه فرياد می‌زد: «اى انصار! از خدا بترسيد و دوباره وبا 
ياد خدا بر دشمن بتازید.» عبدالرحمن انصارى#ه با شنيدن صداى معن بن عدى اه رو به 
ميدان نهاد. برخى از مسلمانان به او كفتند: «اى ابوعقيل! ديكر بر تو لازم نيست كه بجنگی.؛ 
ابوعقیل انصارى 4# فرمود: «مگر نشنیدید که مرا صدا زدند.» به او گفته شد: «تو را که صدا 
نکردند؛ بلکه انصار را صدا زدند.» ابوعقیل 4ه پاسخ داد: «من» انصاری هستم و اين ندا را به 
خزیدن هم که شده» لبیک می گویم.» وی» شمشیری به دست راست كرفت و فریاد برآورد: 
«ای انصار! مانند جنگ حنین دوباره به میدان با زگردید.» پیامد سلحشوری ابوعقیل كه و 
امثالش» اين شد كه مسلمانان دوباره جمع شوند و با روحیه‌ی ایمانی و معنوی قوی و بالایی 
به قصد پیروزی يا شهادت به میدان نبرد باز گردند و بتوانند دشمن را ناگزیر به عقب نشينى و 
فرار کنند. در اين يورش ۰ دست ابوعقيل#ه از شانه قطع شد. ابن‌عمر رضی الله عنمها؛ 
خودش را در وایسین لحظات حیات ابوعقیل نله به او رسانید و صدايش زد؛ ابوعقیل ذه که 
رمق چندانی نداشت. با زبانی سنگین پاسخ ابن‌عمر را داد. ابن‌عمر رضی الله عنهما فرمود: 
«ای ابوعقیل! مژده که دشمن خدا کشته شد.» ابوعقیل 45 انگشتش را به نشان شکر و سياس 
از خدا به آسمان بلند کرد و جان به جان آفرین سپرد. ابن‌عمر رضی الله عنهما درباره‌اش 
فرموده است: «او كه همواره آرزو داشت در راه خدا شهید شود. از بهترین یاران 
رسو لخدا ب يود" 


٤‏ نسيبه بنت کعب انصارى رضى الله عنها 
نسيبه رضى الله عنها با لشكر خالد ا به سوى يمامه حركت کرد و قسم خورد که تا دجال 


)۳۲۰/۶( البداية و النهاية‎ -١ 
۱۳۲/۲( حروب الردة, ص ۹۳و۹۴ به نقل از الاکتفاء‎ ۲ 


آمد و پس از كشتهشدن مسیلمه‌ی كذاب در حالى به مدينه با زگشت که دوازده جراحت 
شمشير و نيزه برداشته بود. جراحاتی كه هر یک از آن‌هاء نشان افتخارى است برای اين بانوى 
مبارز و جهاد گر تا برای همیشه» الگوی زنان مسلمان در دفاع از دين و عقيدهى اسلامى باشد. 
آری» اين بزرگ‌بانوی مسلمان» به همگان آموخت و ثابت كرد كه در دفاع از شرف دين و 
عقیده» بايد قوی بود و به قدری رنج و اذیت کشید كه از عهده‌ی زنان نازپرورده و بی‌حال 
ساخته نیست." خالد بن ولیدظ» يس از اين جنگ» به نسیبه رضی الله عنها رسید گی می کرد. 
نسيبه بنت کعب رضی الله عنها می گوید: «زمانی که جنگ پایان يافت و به خانه‌ام با زگشتم» 
خالد#ه برایم طبیبی آورد که مرا مداوا کند. خالد#* به خوبی به من رسي دكى می کرد و 
حق‌شناس ما بود. او سفارش رسو لخدا اة را درباره‌ی ما رعایت می کرد" 


برخی از شهدای جنک یمامه 


١‏ ثابت بن قيس شماس ذه 

كنيهاش» ابومحمد بود و به او خطيب انصار و بلكه خطيب پیامبر ا می گفتند. 
رسولخداج2ه به او مده دادند كه در راه خدا شهيد مى شود و همین طور نيز شد و بعدها در 
جنگ يمامه در حالى كه پرچم‌دار انصار بود به شهادت رسيد. یکی از مسلمانان» يس از 
شهادت ثابت#ه او را در خواب ديد كه می گفت: «ديروز كه من» كشته شدم» گذر مسلمانی 
بر من افتاد و زره گران‌بها و ارزنده‌ی مرا برداشت؛ خيمهاش در انتهای لشك ركاه است و كنار 
خیمه‌اش اسبى را بسته و زره را در دیگی سنگی گذاشته و زین اسب را روى آن نهاده است. 
پیش خالدت#» برو و به او بگو کسی را بفرستد و زره مرا يس بگیرد. زمانی که به مدینه رفتيد» 
پیش خلیفه‌ی رسول خدا ب برو و بگو که اين مقدار قرض دارم و این مقدار هم از خودم 
مال و دارایی گذاشته‌ام تا قرضم را ادا کند؛ فلان برده‌ی من نيز آزاد است. به‌هوش باش که 
اين خواب را الکی و بيهوده نپنداری.» مرد مسلمانی که اين خواب را دیده بود» پیش خالد اه 
رفت؛ خالد اه نیز کسی را فرستاد تا زره ثابت#ه را يس بگیرد و همان‌طور که ابت نله در 


خواب گفته بود» زرهش را یافتند. زمانی که اين خواب را برای ابوبکر صدیق #5 تعریف 


۱- حركة الردة. ص ۳۰۹ 
۲- الأنصار فى العصر الراشدی» ص ۱۹۰ 


۳۷۰ ابوبکر صد يق ذه 


کردند» ابوبكر#ه وصیت ثابت 4 را اجرا کرد. ماء کسی جز ثابت #5 را نمی‌شناسیم که بدین 
شکل وصیتش را انجام داده باشند ' 


۲- زید بن خطاب ذه 

زید» برادر بز رگ عمر فاروق# بود. او از نخستین کسانی است که مسلمان شد و در جنگ 
بدر و دیگر غزوه‌ها حضور یافت. رسول خدا با ميان زيد و معن بن عدی انصاری رضی الله 
عنهما پیمان برادری برقرار کردند. زيد و معن رضی الله عنهما در جنگ یمامه شهید شدند. 
يرجم مهاجرین در جنگ یمامه به دست زید بن خطاب 4 بود و به قدری جنگید كه به 
شهادت رسید و يس از او سالم#ه پرچم‌دار مهاجرین شد. رجال بن عنفوه را زید بن 
خطاب #5 به هلاكت رساند. می‌دانیم که رجالء قبلاً مسلمان شده و سوره‌ی بقره را ياد 
گرفته بود؛ اما زمانی که رسول خدا با او را به يمامه فرستادند مرتد شد و به مسیلمه گروید 
و به دروغ گواهی داد که رسول خدا مه مسیلمه را در نبوت» با خود شريكك کرده‌اند و این 
جنين» مایه‌ی فتنه شد. خدای متعال به زيد#* توفیق داد تا اين دروغ گوی مرتد را به هلاكت 
برساند. زيد#ه يس از کشتن رجال» به دست شخصی به نام ابومریم حنفی به شهادت رسید. 
گفته شده که ابومریم» مسلمان شد و در زمان خلافت عمر فاروق 4 به ايشان گفت: «خدای 
متعال» برادرت زيد# را به دست من گرامی داشت (كه او را کشتم و به مقام شهادت نايل 
شد) و مرا به دست زيد#ه خوار و زبون نکرد (که اگر در حالت کفر کشته می‌شدم؛ جهنمی 
بودم.)» ابوعمر بن عبدالبر رحمه الله می گوید: زيده توسط سلمه بن صبیح بن عمر به 
شهادت رسیده است. گفته‌ی ابن عبدالبر با روایت نخست تعارضی ندارد؛ چرا که سلمه بن 
صبیح نيز ابومریم نامیده می‌شده است. زمانی که خبر شهادت زيده به برادرش عمر 5ه 
رسید» عمر فرمود: «برادرم» در دو نیکی از من پیش افتاد؛ پیش از من مسلمان شد و پیش از 
من نيز به شهادت رسید.» زمانی که متمم بن نويره در رثاى برادرش شعر می‌سرود» عمر 
فاروق 4 فرمود: «اگر من هم می‌توانستم خوب شعر بگویم» همانند تو برای برادرم مرثیه 
می‌سرودم.» متمم گفت: «اگر برادر من نيز بر همان حال می‌رفت که برادر تو رفت» اين قدر 
ناراحت نبودم.» عمر د به متمم گفت: «تا حالا کسی همانند تو به من تسلیت نگفته بود.» 


عمر له همواره می گفت: اهر نسيمى که مى وزد. مرا به ياد زيد له مى اندازد.)" 


)۲۳۹/۶( البداية و النهاية‎ -١ 
)۲۴۰/۶( البداية و النهاية‎ -۲ 


اعزام لشکر اسامه 4 و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۷۱ 


۳ معن بن عدی بلوی ده 

او برادر عاصم بن عدی بود و در پیمان عقبه حضور داشت و در جنگ‌های بدر؛ احد؛ 
خندق و... شرکت کرد. رسول خدا بال ميان او و زید بن خطاب#ه پیمان برادری بست. 
معن و زید رضی الله عنهما در جنگ یمامه شهید شدند. زمانی که رسول‌خد امه رحلت 
نمودنده معن بن عدى #ه حالت متمایزی داشت؛ وىء آن هنكام که مردم بر وفات رسول 
اکرم له می گریستند. گفته‌ی شگفت‌انگیزی بر زبان آورد. مردم می گفتند: «به خدا س و گند 
که ما دوست داشتیم پیش م رگ رسول‌خدا با شويم و از این می‌ترسيديم که يس از ایشان 
در فتنه بيفتيم.) اما معن ذه می گفت: «به خدا س وگند که من هرگز دوست نداشتم که پیش | 
رسول‌خدا ا بمیرم تا ایشان را آن گونه که در حیاتشان تصدیق کردم يس از وفاتشان نیز 


تصدیق کنم!! 


٤‏ عبدالله بن سهیل بن عمرو اه 

وی از نخستين كسانى است كه مسلمان شد و البته به خاطر ممنوعيت از سوى كفار قريش 
موفق نشد به مدينه هجرت كند تا این كه در جنگ بدر به همراه كفار از مکه بيرون شد و 
همین که لشكر مسلمانان و لشكر قريش روياروى هم قرار گرفتند» از ميان كفار كريخت و 
به مسلمانان بيوست و همراه آنان بر ضد مشركان شمشير زد. عبدالله بن سهيل رضى الله عنهما 
در جنگ يمامه شهيد شد. زمانى كه ابوبكر صديق #ه به حج رفت. با سهيل ملاقات کرد تا 
كشته شدن يسرش را به او تسليت بگوید. سهيل 5ه گفت: «من» از رسول خدا باو شنيدهام 
كه: (إن الشهید لیشفع لسبعين من أهله) يعنى: «شهید برای هفتاد نفر از خانواده (و 
بستگانش) شفاعت می کند» " و من» اميدوارم كه عبد الله شفاعتش را از من آغاز كند." 
خود سهیل بن عمرو نیز پس از وفات رسول خدا مه نقش زیادی در ماند گاری اهل مکه 
بر اسلام داشت. يس از وفات رسو لخدا ا چیزی نمانده بود كه اهل مکه نیز از دين 
ب ركردند. سهیل بن عمرو 4ه برای ارشاد و راهنمایی اهل مکه برخاست و يس از حمد و ثنای 
الهی و یادآوری وفات رسولخدا مه چنین گفت: با وفات رسول اکرم بل اسلام» هم چنان» 
قوی و استوار است و هر كس که بخواهد بر سر اسلام با ما دركير شود گردنش را می‌زنيم.» 


۱- البداية و النهاية (۳۴۳/۶و۳۴۴) 
۲- سنن آبی‌داود. کتاب الجهاد. باب الشهید یشفع. ۲۵۲۲ 
۳- تاريخ ذهبی, الخلفاء الراشدون. ص ۶۱ 


۳۷۲ ابوبكر صد یق داه 


مردم» با شنیدن سخنان سهیل بن عمروك از دين برنگشتند و بر اسلام پایداری کردند. خوب 
است بدانیم که سهيل 4ه در جنگ بدر در صف مشر کان قرار داشت و به اسارت مسلمانان 
در آمد؛ عمر بن خطاب ده پيشنهاد داد تا گردنش را بزنند. اما رسول خداج#ة فرمودند: «او را 
نكشيد که شاید در مقام (خدمت به اسلام) قرار بگیرد.»! 


۵ - ابودجانه سماک بن خرشه ذه 

ابودجانه در جنگ بدر عمامه‌ی قرمزی بر سر داشت. رسول‌خدا م0 ميان او و عتبه بن 
غزوان» پیمان برادری بستند. ابودجانه 4ه در جنگ احد حضور یافت و با رسول خدا ا 
بيعت كرد که تا سرحد مرگ بجنگد. در جنگ یمامه شرکت نمود و به شهادت رسید. زيد 
بن اسلم 5ه می گوید: عده‌ای به عیادت ابود جانه اه رفتند که مریض بود و چهره‌اش نیز از 
شادمانی می‌درخشید. از او پرسیدند: «چرا چهره‌ات می‌درخشد؟» فرمود: «به دو تا از اعمالم 
بيش از بقیه دل بسته‌ام (كه امیدوارم مایه‌ی نجاتم باشد): از سخن بیهوده پرهیز می کردم و 
دیگر اين که قلبی هميشه نسبت به مسلمانان» پاک بود.»" ابودجانه »در جنگ یمامه از 
مسلمانانی بود كه حماسه آفرید و خود را در باغ انداخت که به سبب آن يايش شکست؛ او با 
بای شکسته آن‌قدر جنگید كه به شهادت رسید.۲ 


1١‏ عبّاد بن بشر ذه 

عباده از صحابدى فاضل رسول خدا:ة بود و چهل و ينج سال عمر كرد. اوه همان کسی 
است كه عصايش در شبى تاریک. همانند ماه نور كرفت و راهش را روشن کرد. " عبادك به 
دعوت مصعب بن عمیر 4# مسلمان شد و در سریه‌ی كشتن كعب بن اشرف نيز حضور 
يافت.” رسول خدا به برای جمع آوری زكات مزينه و بنی‌سلیم عباد اه را به کار گرفتند و 
در جنگ تبوكك نیز او را در زمره‌ی محافظان خود قرار دادند. عباده در جنگ یمامه؛ نقش 
فعالی داشت و ضربات زیادی بر دشمن وارد کرد. عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها می گوید: 
«هیچ كس بر سه نفر از انصار که همه‌ی آن‌ها از بنی‌عبدالاشهل هستند» برتری و فضیلتی 


-١‏ ترتيب و تهذيب البداية و النهايةء خلافة أبىبكر. ص۸۲ 

۲- عهد الخلفاء الراشدين از ذهبى» ص ۷۰ 

۳- مرجع سابق. ص ۷۱ 

۴- نگاه كنيد به: صحیح بخاری» مناقب الأنصار» شماره‌ی۳۸۰۵ 
۵- نگاه كنيد به: بخاری, در المغازی. شماره‌ی۴۰۳۷ 


ندارد: سعد بن معاذ» اسيد بن حضير و عباد بن بشر.» امالمؤمنين علاوه بر اين فرموده است: 
«رسول اكرم ,يليك در خانه‌ام مشغول خواندن نماز تهجد بودند كه كه صداى عباد بن بشر ظ4 را 
شنيدند؛ فرمودند: «ای عایشه آيا اين صداى عباد است؟ گفتم: آرى؛ فرمودند: «خداونداء 
عباد را بیامرز.»" عبادذه در جنگ يمامه به شهادت رسيد. ابوسعيد خدری #ه می گوید: يبس 
از جنگ بزاخه از عباده شنيدم كه می گفت: «اى ابوسعيد» شب در خواب ديدم كه آسمان 
گشوده شد و مرا به كلى در خود گرفت؛ من اين خواب را جنين تعبير کردم كه ان شاء الله 
شهيد می‌شوم.؛ به او كفتم: به خدا قسم كه خواب خوبی ديدهاى.' عباد در روز يمامه 
شجاعت و سلحشوری زيادى از خود نشان داد. وی» در آن روز بر فراز مكانى بلند رفت و 
بانگ برآورد که: «من» عباد بن بشر هستم؛ ای انصار ای انصار؛ به سوی من بیایید؛ زود 
باشيد» پیش من بیایید.» همه» به سويش شتافتند ... عبادط» غلاف شمشیرش را شکست و آن 
را به زمين انداخت و فرمود: «دنبال من بياييد تا یک‌دست به دشمن یورش ببریم.» انصارّ: 
نيز همانند عباد#ه غلاف شمشیرهایشان را شکستند و همراه عباد اه به بنى حنيفه حمله‌ور 
شدند و آنان را به عقب راندند. بنى حنيفه ناگزیر شدند به باغ فرار کنند و درها را ببندند.؟ 
مسلمانان» موفق شدند درهای باغ را باز کنند؛ عبادخله سپرش را كنار یکی از درها انداخت و 
با شمشیر وارد باغ شد و به قدری با مرتدها جنگید که به شهادت رسید. عباد#ه در سن چهل 
و ينج سالگی شهید شد. وی به قدری جراحت برداشته بود که او را با علامت خاصی که در 
سرش بود» شناسایی کردند. " جان‌فشانی عباد اه در جنگ يمامه به اندازه‌ای بوده که او را در 
رشادت و شجاعت» زبان‌زد کرده است." عبادظه با آن همه شلحشوری و رشادتش که در 
روز يمامه در برابر بنى حنيفه از خود نشان داد» ياد و خاطره‌اش را برای بنی‌حنيفه طوری 
ماند گار کرد که بنی حنيفه با دیدن شخصی که زخم‌های کاری برداشته بود» می گفتند: اين 
شخص مانند عباد بن بشر#ه مجروح شده است!" 

نقش انصار در سر کوب مرتدها و به ویژه در جنگ یمامه» بی‌نظیر بوده است. آن‌ها 
بوقدرى در جنگ یمامه جان‌فشانی نمودند که مجاعه در حضور ابوبکر صديق ذه به 


۱- بخاری: شمارمی ۲۶۵۵ 

۲- طبقات ابن‌سعد (۲۳۴/۲) 

۳- غزوات ابن‌حبیش (۱۲۱/۱) 

۴- الاکتفاء از کلاعی (۵۳/۳) 

۵- الأنصار فى العهد الراشدی. ص ۱۸۶ 
ع- الاکتفاء (۵۳/۳) 


۳۷ ابوبكر صديق ذه 


جان‌باختگی و رشادت انصار بدین گونه اذعان کرد که: «ای جانشین رسول خداء من؛ هیچ 
قومی ندیده‌ام که همانند انصار در برابر شمشیرها مقاومت کنند يا چون انصار بی‌باک و 
صادقانه به دشمنشان حمله‌ور شوند ... من همراه خالد اه به ميان کشته‌ها رفتم تا کشته‌های 
بنى حنيفه را به او معرفی کنم؛ من» در آن هنكام به کشته‌های انصار می‌نگریستم که نقش 
زمین شده و افتاده بودند.» ابوبکر صدیق 4 با شنیدن اين سخنء به قدری گریست که ریشش 


تا 


۷ طفیل بن عمرو دوسی ذه 

طفیل #5 مردی نجیب و خردمند بود که در جنگ یمامه شهید شد. وی پیش از شهادتش 
خوابی دیده بود که آن را جنين تعریف کرده است: «در خواب ديدم که به همراه يسرم 
عمرو بیرون شدهام؛ سرم تراشیده بود و از دهانم پرنده‌ای بیرون شد و زمین دهان باز کرد و 
مرا در خود فرو برد. خوابم را اين گونه تعبیر کردم که سر تراشیده نشانه‌ی اين است که سرم 
را می‌برند؛ بیرون شدن پرنده از دهانم» خروج روحم از تن می‌باشد و قسمت آخر هم» 
نشانه‌ی اين است که در زمين دفن می‌شوم.» همین طور نیز شد و در جنگ یمامه به شهادت 


۲ 
رسيك. 


در جنگ يمامه تعداد زيادى از مهاجرين و انصاركة: شهيد شدند. مدينه كرجه بايد از 
ييروزى مسلمانان شادمان می‌بود. اما غم از دست دادن جمع زيادى از مسلمانان» بر فضاى 
شهر جيره شده بود؛ جراكه در جنكك يمامه هزار و دويست مسلمان كه تعدادى از مهاجرين 
و انصار نيز در ميانشان وجود داشتند» به شهادت رسيدند كه البته بیش تر شهداى مهاجرين و 
انصا رل حافظان قرآن بودند. آری حدود چهل حافظ و قاری قرآن در جنگ يمامه شهيد 
شدند و فضاى مدينه آكنده از غم و اندوه شد و اشک اين مصیبت. خنده‌های يبروزى را در 


خود فرو برد؛ بار اندوه بر سینه‌ها سنگینی می كرد و دل‌ها گرفته بود...." 


نیرنگ مجاعه در برقراری صلح 
پس از پیروزی مسلمانان در باغ» خالد#ه سوارانی به اطراف فرستاد تا هر جه مال و زن و بچه 
بيابند» بگیرند. يس از گشت‌زنی و جمعآوری اسیران و اموال غنيمت» خالده قصد آن کرد 


۲- عهد الخلفاء الراشدین از ذهبی, ص ۶۲و۶۳ 
۳- الصدیق أول الخلفاء. ص ۱۱۷ 


۴۷ اعزام لشكر اسامد و جهاد ابوبكر صديق 4 با مرتدان‎ ٠ 
كه به قلعه‌ها و دژهای بنی‌حنیفه حمله كند. در دژها کودکان» زنان و مردان سالخورده و‎ 
فرتوت يناه كرفته بودند. مجاعه به دروغ گفت: «اى خالد» قلعه‌ها ير از مردان جنگی است. بيا‎ 
تا از طرف آنان با تو صلح کنم.» خالد اه كه ديد مسلمانان از اين جنگ» سخت خسته و‎ 
درمانده شدهاند» مصلحت را در آن ديد كه ييشنهاد صلح را بيذيرد. خالد اه به مجاعه اجازه‎ 
داد تا به درون دژ برود و با بنى حنيفه درباره‌ی صلح مشورت نمايد. زمانى که مجاعه وارد دژ‎ 
شدء به زنان دستور داد تا زره بيوشند و بر روى ديوارهاى قلعه بايستند. خالد ديد که بر‎ 
فراز ديوارهاى دزء تعداد زيادى ايستادهاند. نیرنگ مجاعه كرفت و خالده پنداشت كه آنان‎ 
كه بر روى ديوارهاى دژ ايستادهاند» واقعاً مردان جنگی هستند. لذا خالد#ه در يذيرش صلح‎ 
مصمم شد و آنان را به اسلام فراخواند كه يس از خوددارىهايى پذیرفتند و مسلمان شدند.!‎ 
خالد اه تعدادى از اسيران (زنان و كود كان) را آزاد كرد و بقيه را به مدينه فرستاد. على بن‎ 
ابی طالب #5 از ميان اينهاء كنيزى خريد كه پسرش محمد كه به محمد بن حنفي هه مشهور‎ 
1 تاز أو وتا‎ 

جنكك يمامه در سال يازدهم هجرى روى داده است. واقدی» اين رخداد رادر سال 
دوازدهم دانسته که با روايت نخست. قابل جمع است؛ بدين ترتيب كه جنگ يمامه در اواخر 
سال يازدهم آغاز شد و يس از گذشت جند روز از سال دوازدهم يايان يافت." 


ازدواج خالد ا با دختر مجاعه 

خالده يس از آن که با آن‌ها صلح کرد به مجاعه گفت: «دخترت را به همسری درآورا 

مجاعه گفت: بی‌خیال شو كه تو هم مرا و هم خودت را نزد ابوبكره به دردسر می‌اندازی.» 

اما خالدذيه پافشاری کرد و مجاعه نیز پذیرفت و دخترش را به همسری خالده د رآ ورد." 
ابوبکر صدیق 4ه سلمه بن وقش را نزد خالد#ه فرستاد و دستور داد تا آن دسته از اسیران 

بنى حنيفه را که بالغ شده‌اند. بکشد. اما خالد اه که قبلاً با آنان صلح کرده بود» به پیمان 


صلح وفا کرد." 


۱- بايد دانست که یکی از شرایط صلح, اين بود كه بنی‌حنیفه مسلمان شوند. (مترجم) 
۲- ترتیب و تهذیب البداية و اللهاية. خلافة أبىبكر. ص۱۱۵ 

۳- مرجع سابق. 

۴- الصدیق أول الخلفاء. ص ۱۱۰ 

۵- الکامل (۳۸/۲) 


ابوبكر صديق #5 منتظر بود تا پیک خالده از يمامه برسد و از اوضاع و احوال آن‌جا 
گزارش دهد. روزی ابوبكر به همراه عده‌ای از مهاجرين و انصار يد به بيرون مدينه و مکانی 
به نام حره رفته بود كه چشمش به پیک خالده ‏ ابوخيثمهدى نجاریت افتاد كه به سوى 
مدينه مىرفت. ابوبكر صديق# فرمود: «ای اباخیثمه» جه خبرى با خودت داری؟ 
ابوخيثمه ده گفت: «خبر خوبى دارم ای خلیفه‌ی رسول‌خدا! خداى متعال» ما را در يمامه 
ييروز كرد. اين» نامه‌ی خالد4ه است.» ابوبكر صديقه با شنيدن خبر پیروزی» برای 
سياس گزاری از خداى متعال سجده كرد و سپس از ابوخیشمه + خواست تا ماجرا را كاملاً 
برایش شرح دهد. ابو خیثمه 4ه برای ابوبکر صديق#ه از عمل کرد خالده و چگونگی 
آرايش نظامی لشکر گزارش داد و گفت: «اى خلیفه‌ی رسول‌خدا! از طرف اعراب شکست 
می‌خوردیم و تا نقطه‌ی ضعف خود را برطرف نکردیم» هم‌چنان ضربه خورده» آسیب 
می‌دیدیم.»! 

زمانی که ابوبکر صدیق 4 از ازدواج خالده با دختر مجاعه باخبر شدء نامه‌ای بدین 
شرح برای خالد اه فرستاد که: «ای پسر مادر خالد! تو آسوده‌خاطری و در حالی که هنوز 
خون هزار و دویست شهید در كنار خیمه‌ات تازه است. با زنان هم بستر می‌شوی؟! مجاعه. تو 
را فریفت و در حالی که خدای متعال شما را بر بنى حنيفه پیروز کرده بود به نیرنگ مجاعه 
فریفته شدی و با بنى حنيفه صلح کردی.»" 

يس از آن که خالد#» نامه‌ی تند و تيز ابوبکر صدیق ‏ را دریافت کرد نامه‌ای با 
ابوبرزه‌ی اسلمى ذه به مدینه فرستاد تا با منطق و ارائه‌ی دلایل محکم از خود دفاع كند." 
خالد#ه در دفاع از خود» جنين نوشت: ١س‏ وكند می‌خورم که با زنان تنها پس از آن ازدواج 
کردم که (از نتیجه‌ی جنگ و پیروزی مسلمانان) خاطرجمع و آسوده‌دل شدم... اگر شما 
ازدواجم با دختر مجاعه را از جهتی دینی يا دنیوی نادرست می‌دانید» حاضرم برای خرسند 
كردن شماء دست از او بدارم. علاوه بر اين بر مسلمانان به خوبی سوگواری کردم و غصه 
خوردم؛ به خدا س وگند که اگر غم و اندوه؛ زنده‌ای را حفظ می کرد يا مرده‌ای را 
بازمی گردانید. آن‌قدر غصه خوردم که زنده‌ها بمانند و مرده‌ها با ز گردند. من» به‌قدری به قتال 
و کارزار پرداختم و درگیر چنان جنگ شدید و سختی شدم که به کلی از زندگی ناامید 


-١‏ حروب الردة, شوقی ابوخلیل. ص17 
۲- حروب الردة. ص ۹۷؛ نگاه كنيد به: الإكتفاء (۱۴/۲) 


۳ حركة الردة, از عتوم. ص۲۳۲ 


٠‏ اعزام لشكر اسامد» و جهاد ابوبكر صديق 2ه با مرتدان 00000 للا" 
شده مركك خود را قطعى مىدانستم. اما بر این که مجاعه مرا فريفت» سرزنشم نكن كه من؛ 
از غيب خبر نداشتم؛ با اين حال خداى متعال» برای مسلمانان خير كرد و آنان را بر يمامه 
مسلط نمود. يايان نیک از آن يرهي زكاران است» ' 

ابوبکر صديق 4ه يس از آن که نامه‌ی خالد#ه را خواند» توجيه شد و عذرش را يذيرفت. 
برخى از قريشيان و از جمله ابوبرزه‌ی اسلمی 4 نيز به حضور ابوبكر صديق اه رفتند تا در 
مورد عمل كرد خالد 4 با خليفه صحبت كنند. ابوبر زه كفت: «اى خلیفه‌ی رسول خدا! 
خالد له نه شخص ترسويى است و نه فرد خیانت کاری؛ اوه در آرزوی شهادت جنگ سختى 
کرد و بهقدرى جنگید و در برابر دشمن مقاومت نمود که ظفر یافت و روشن شد که در 
انجام وظيفهاش کوتاهی نکرده است. اوه به رضای خود و مصلحت مسلمانان» صلح کرد؛ 
زيرا زنانی را که بر فراز قلعه‌ها بودند» مردان جنگی پنداشت.» 

ابوبکر صديق 5ه سخنان ابوبرزهك#ه را تأیید کرد و فرمود: «اين سخنان توء بیش از نامه‌ی 
خود خالد اه قانع کننده است.»" 

در نامه‌ی خالد 4ه به ابوبکر صد یق له نکات زیر درخور توجه می‌باشد: 

١‏ خالده پس از آن ازدواج کرد که كاملاً پیروز شد و اطمینان يافت که دیگر خطرى 
متوجه مسلمانان نیست. 

۲-او با خانوده‌ای وصلت کرد که از سران و بزرگان قبیله بود. 

۳ خالد#ه در ازدواج با دختر مجاعه» با هیچ مشکلی روبرو نشد و کوچک‌ترین سختی 
و مشقتی نيز برداشت نکرد. 

۴ازدواج خالد ضيه با دختر مجاعه» هیچ مانع شرعی با دنيوى نداشت. 

۵دست کشیدن از روزم رگی‌ها در غم و اندوه شهدا و کشته‌های مسلمانان کار 
غیرمعقولی است که نه سبب ماند گاری زنده‌ها می‌شود و نه مرده‌ای را بازمی گرداند. 

۶ خالده هیچ کاری را بر جهاد در راه خدا مقدم نداشت و آن‌چنان در راه خدا 
جنگید که فاصله‌ای ميان او و م رگ نبود. 

۷ كرجه بيشنهاد صلحی که مجاعه مطرح کرد آميخته به مکر و فریب بود. اما پذیرش 
آن از سوی خالدطله به خير مسلمانان شد. مجاعه قدرت نظامی قومش را آن‌چنان بز رگ 
وانمود کرد كه با توجه به شرایط آن هنكام مسلمانان مصلحت نیز همان بود که خالد ند 


۱- حروب الردةء از شوقی ابوخلیل. ص‌۹۸؛ نگاه كنيد به: الاکتفاء (۱۵/۲) 


۳- حروب الردة ص۹۸ 


۳۷۸ ابوبكر صديق ذه 


پيشنهاد صلح را بيذيرد؛ چرا که از غيب و حقيقت امر خبر نداشت که افراد درون قلعه‌ها زنان 
و کودکان هستند و نه مردان جنگی. به هر حال» مسلمانان پیروز نبرد یمامه شدند و بر 
سرزمین بنی‌حنیفه تسلط کامل یافتند و بی آن که جنگ ادامه یابد و خون دیگری به زمین 
بريزد» بازماند گان بنى حنيفه مسلمان شدند. بنابراین ازدواج خالد با دختر مجاعه» امری 
کاملاً عادی و طبیعی بود و هیچ گونه ایرادی در اين مورد بر خالد#ه وارد نیست. اين گفتار 
آقای عقاد که: خالد 4# از غیرت و حمیت قومی و قبیله‌ای مجاعه» خوشش آمد و او را بر آن 
داشت تا با دخترش ازدواج کند و از طریق جنين پیوندی» رابطه‌ی دینی را تقویت نماید» 
درست نیست. ' چرا که خالدتل» هیچ گونه پیوندی را بر روابط و ارزش‌های دینی مقدم 
نمی‌دانست و در تعامل با مردم تنها مبانی دینی را مد نظر داشت و هیچ چیزی را با روابط 
دینی نمی آمیخت تا جه رسد به این که خواسته باشد رابطه‌ای را بر روابط دینی ترجیح دهد." 

گفتار آقای دکتر محمد حسین هیکل نیز درباره‌ی ازدواج خالد له با دختر مجاعه» 
درست نیست و با آموزه‌های دینی مغایرت دارد. وی می گوید: «دختر مجاعه» (به عنوان 
خون‌بست) به پای فاتح بز رگ و پیروز (خالد) قربانی شد تا بلکه آن همه خونی که توسط 
خالد#ه در يمامه ريخته شد با اين ازدواج به فراموشی سپرده شود و از یادها برود!»" 

این نوشتار» چنان سیمایی از صحابی بز رگوار رسول خد ام يعنى خالد < » به تصوير 
می کشد که او را هم‌سان ودر تراز قهرمانان اسطورهاى و جنگی يونان از قبيل 
آخيليوس (41121116115) و هكتور(16101]) قرار می‌دهد که شخصيتهايى چپاول گر بودند 
و تنها به خاطر سیطره‌طلبی و فزون‌خواهی کشت و کشتار به راه می‌انداختند! سیمایی که از 
خالد له در نوشتار هیکل ارائه می‌شود. همانند رود نيل است که به پندار مصریان گذشته 
برای مهار و جلوگیری از سیلاب و طغیانش بايد دختری زیبا را به پایش قربانی می کردند! 
قطعاً خالد بز رگوار تاه از چنین روحیه‌ای بدور بوده است. او» مؤمنى یکتاپرست بود که تنها 
برای اعلای شریعت خدا جهاد می کرد و از خلق خدا مزد و پاداشی نمی‌خواست. 

آن‌چه ژنرال پا کستانی اکرم -در تحلیل و بررسی ماجرای ازدواج خالد» با دختر 
مجاعه نگاشته و آن را به سبب قدرت و توان جسمی خالد 4 دانسته» نادرست و غیرقابل 


۱- عبقرية خالد (عبقریات الاسلامیة) ص ٩۲۲‏ 
ات نگاه كنيد به: حركة الردة از عتوم. ص ۲۳۵ 


۳- الصديق أبوبكر. ص ۱۵۷ 


قبول است. وی» توان جسمى و جنسی خالد 4# را سبب بروز مشكلات زيادى برای خالد ظا 
در پیروزی‌های شبه‌جزیره‌ی عربستان دانسته است!' 

اين گفتار ژنرال پاکستانی» از خالد اه شخصیتی پردازش می کند كه گویاوی» 
دل‌باخته‌ی زنان بوده و آن‌چنان شهوت‌ران که با دیدن زنی» دست و يايش را گم می کرده 
است! چگونه می‌توان در حالی جنين گفتاری را پذیرفت که خالدك تنها به جهاد در راه 
خدای متعال و اعلای دين و شریعت اسلام مىانديشيد. چنین توجیهاتی درباره‌ی سيف الله 
تفسیر و تحلیل نادرستی از طبیعت و شرایط مسلمانان آن روز ارائه می‌دهد که با شواهد 
تاریخی در مورد باورها و عمل کرد آن بزرگواران متفاوت و بلکه کاملاً متعارض می‌باشد." 
خالد# برای گسترش دين خدا می‌جنگید و مزد و پاداش جهادش را تنها از خدای متعال 
می‌خواست. اوه جنگاور و مجاهد دلیری بود که در خطوط مقدم جنگ و جهاد حاضر 
می‌شد؛ در بیان ویژ گی جنگاوری خالده گفته شده که او» در میدان نبرد» آوا و غوغایی 
چون گربه داشت و همانند شير هژبر» خيز برمی‌داشت." 

خالد 4ه هیچ كاه خودش را بهتر از هم رزمانش نمی دانست و همواره پیشاپیش سربازانش 
می‌جنگید. در جنگ بزاخه با اسبش به ميان دشمن زد؛ به او گفتند: «تو فرمانده‌ی لشكر 
هستى؛ تو را به خدا به عقب بركرد كه براى تو با جنين موقعيتى درست نيست كه به قلب 
دشمن بزنی.» خالد#ه در پاسخشان فرمود: «به خدا سوكند كه من می‌فهمم شما جه 
می كوييد؛ اما تاب ايستادن ندارم. از این می‌ترسم كه مسلمانان» شكست بخورند ويا 
عقب نشينى کنند.»" خالدطه در جنگ يمامه و يس از آن که د ركيرى شدت گرفت» شخصاً 
وارد ميدان شد و مبارز و هماورد طلبيد و هر كس را که برای مبارزه با او جلو آمد. از پا 
درآورد....” خالدظه يبوسته به پیروزی اميد داشت و هميشه آرزومند شهادت در راه خدا 
بود. خالد اه از چگونگی دركيريش با یکی از سربازان مسيلمه می گوید: «وارد باغ شدم و 
رویارویی یکی از پیروان مسیلمه قرار گرفتم؛ هر دویمان سوار اسب بودیم. از اسب پایین 
آمدیم و با هم دركير شدیم؛ اوه مرا از هفت جا زخمی کرد. من؛ چنان ضربه‌ای بر او وارد 


۱- نگاه كنيد به: سيف الله خالد بن ولید. نوشته‌ی اکرم و برگردان آن به زبان عربی توسط سرهنگ صبحی جابی, 
ف 

۲- نگاه كنيد به: حركة الردة» از عتوم» ص۲۳۶ 

۳- تاريخ يعقوبى (۱۰۸/۲) 

۴- خالد بن ولید. نوشته‌ی صادق عرجون. ص۷۴۴ 

۵- البداية و النهاية (۲۲۹/۶) 


كردم كه زخمى شد و در دستانم افتاد. من» از شدت جراحت توان حركت نداشتم و خون 
زيادى از من رفته بود. اما الحمدلله کار آن جنگاور تمام شد و مرد.»" خالد#ه درباره‌ی 
قدرت جنگی بنى حنيفه فرموده است: «من» در بيست حمله‌ی جنگی شركت كرده و در هيج 
جنگی نديدهام كه قبیله‌ای بتواند همانند بنى حنيفه در برابرمان مقاومت كند و آن‌قدر خوب 
شمشير بزند.... من» در جنگ (يمامه) به اندازه‌ای مجروح شدم كه توان حركت نداشتم و از 
زندگی نااميد شده مرگ خود را قطعى می‌دانستم.»" 


تعصب سلمه بن عمير حنفی بر جاهلیت 

به‌رغم آشکار شدن بطلان و ناراستی جاهلیت باز هم عده‌ای بر آن سرسختی می کردند و به 
راحتی از آن دست نمی کشیدند. چرا که جاهلیت در آنان ريشه دوانده و پاینده شده بود. 
جنين کسانی به سبب همین سرسختی و تعصب ابلهانه به هنكام رويارويى جاهلیت با حقیقت؛ 
جاهلیت. سلمه بن عمير حنفی را بر آن داشت تا از هیچ چاره‌اندیشی و دسیسه‌ای کوتاهی 
به دل داشت» صلح با آنان را که از طرف مجاعه مطرح شده بود. نابجا می‌پنداشت و از 
همین رو نيز به قصد بر هم زدن پیمان صلح» قصد کشتن خالده را نمود که در اجرای 
نقشه‌اش ناكام ماند؛ او را بستند تا از خیانتش در امان باشند تا این که یک شب خود را رهانید 
و به لشک ركاه خالده رفت. نگهبانان به او ايست دادند. بنی‌حنیفه که از گریز سلمه» نگران 
شده بودند» به دنبالش رفتند و او را در یکی از باغ‌ها یافتند. سلمه» بر آن‌ها شمشیر کشید؛ او 
را با سنگ می‌زدند و در همان كير و دار شمشیری نيز به كردن سلمه خورد که رگ‌های 
گردنش بریده شد و در چاهی افتاد و مرد.' اين» نمونه‌ای از سرسختی جاهلان در دفاع از 
اقلت و ارات ناشت * 


۱۸۰ خالد بن وليد. از صادق عرجون. ص‎ -١ 
مرجع سابق.‎ -۲ 

۳- حركة الردةء. ص ۲۹۲ 

۴- تاريخ طبری (۱۱۷/۴و۱۱۸) 

۵- حركة الردة. ص۲۹۲ تا۲۹۵ 


نمايند گان بنى حنيفه در حضور ابوبكر صد يق ذه 
عدهاى از نمایند گان بنى حنيفه به حضور ابوبكر صديق #5 رفتند. ابوبكر صديق#ه به آنان 
فرمود: «برايمان قسمتى از قرآن مسيلمه را بخوانید.» گفتند: «اى خلیفه‌ی رسول خدا يلك ما را 
معذور بدارید.» فرمود: «نه» بايد اين كار را بکنید.» گفتند: مسيلمه جنين م ی گفت: «ای 
قورباغه‌ای که از جفتی قورباغه شکل می گیری! آن‌چه تو ب رگزینی؛ پاک است؛ سرت در 
آب است و ذمت» در گل ولاى. نه آن كس را که آب مىنوشدء از نوشيدن آب 
بازمی‌داری و نه آب را كل آلود می کنی.» هم جنين می گفت: «سو گند به آنان که برای کشت 
و زراعت» بذر می‌پاشند؛ س و گند به درو کنند گان و کشاورزان گندم؛ سوگند به آسياكنند كان 
آرد و خمیر کنند گان و نانوايان و سوگند به آنان كه نان را تريد می کنند و لقمه می‌سازند و با 
بيه و روغن می خورند که شما بر بياباننشينان» برترى داريد و شهرنشينان نيز بر شما سبقت 
نگرفته‌اند؛ از روستا و كشتزارهاى خود دفاع كنيد و بينوا را پناه دهيد وستمكر را از بين 
ببرید.»" بنى حنيفه» مقدارى از سخنان كودكانه (و بلكه احمقانه)ى مسيلمه را برای ابوبكر 
صديق ذه نقل كردند. ابوبكر صديق#ه يس از شنيدن اين اراجيف فرمود: «خاكك بر سرتان؛ 
اينهاء سخن هيج خدايى نيست و جنين سخنانی» از دهان هيج خردمندی بدر نمی‌شود. اوه 
عقلتان را به کجا می‌برد ۲۴ 

تاریخ‌نگاران نوشته‌اند که مسیلمه» سعی می کرد همان کارهایی را بکند که 
رسول‌خدا ي کرده بودند. به‌طور مثال به او گفته بودند که رسول خداءعة مقداری از آب 
دهانشان را در چاهی انداختند که در پی آن» آب چاه زياد شد. او نیز به تقلید از آن 
حضرت ا و به قصد بز رگ‌نمایی خود» مقداری از آب دهانش را چاهی انداخت که در 
پی آن آب چاه به کلی خشكك شد. در چاه دیگری نیز آب دهانش را انداخت و آب چاه 
تلخ شد. باری با آب وضویش, درخت خرمایی را آب داد که پس از آن درخت خشکید و 
از بين رفت. گفته شده که به تقلید از رسو لخدا عه دست بر سر کودکان کشید که در نتبجه 
برخی از بچه‌ها کچل شدند و موی سرشان ريخت و بعضی هم گنگ شدند و زبانشان بند 
آمد و لکنت زبان گرفتند. گفته شده که یک بار برای مردی دعا کرد که چشمانش درد 
می کرد؛ اما يس از دعای مسیلمه آن مرد به کلی نابینا شد!" 


۱- نگاه كنيد به: تاريخ طبری (۱۰۲/۴و۱۰۳) 
۲ تاريخ طبری (۱۱۸/۴)؛ البداية و النهاية (۳۳۱/۶) 
۳- البداية و النهاية (۳۳۱/۶) 


او 020202020000000 ابوبکر صديق# ‏ 
جمع آورى قرآن كريم 

تعداى از حافظان قرآن كريم در جنگ يمامه به شهادت رسيدند. همین امر ابوبكر صديق هه 
را بر آن داشت تا در مورد جمع آوری قرآن با عمر فاروق#5: مشورت نمايد. قرآن كريم به 
شكل يراكنده بر روى پوستین‌های چرمی» استخوانها (کتف‌ها)ی شتر و شاخه‌های يهن 
خرما نوشته شده و در سینه‌ی افراد» يراكنده بود.' ابوبكر صديق #ه مسؤوليت جم ع آوری 
قرآن را كه هيج پیشینه‌ای نداشت و كار جديدى بود» به صحابى بز رگوار رسول خدا َلك زيد 
بن ثابت انصارى#ه واگذار كرد. زيد می گوید: ابوبكر صديقه مرا (در زمره‌ی 
مجاهدان) برای جنگ با اهل يمامه (مسیلمه‌ی كذاب و پیروانش) فرستاد. ابوبكر صديق ذه 
می فرمايد: عمرك#ه بيشم آمد و گفت: «تعداد زيادى از حافظان قرآن در جنگ يمامه كشته 
شدند و من از این می‌ترسم كه در جنگ با ساير كفار نيز حافظان بیش‌تری كشته شوند و 
بدين سان بخش زیادی از قرآن نابود شود. لذا پيشنهاد می كنم دستور بدهی که قرآن را 
كردآورى كنند.) به عمر گفتم: چگونه كارى بكنم كه رسول خدا مالع نكردهاند؟!' عمر كه 
گفت: «به خدا قسم كه اگر قرآن جمع شود» خيلى بهتر است.» ابوبكر صديق #5 مىافزايد: 
عمر به‌قدری يبشم آمد و بر ييشنهادش تأكيد كرد كه خدای متعال» سينهام را همانند سینه‌ی 
عمر (براى گرد آوری قرآن) گشود و به همان نتيجه رسيدم كه عمركك بيشنهاد كرده بود. 
زيدكه می كويد: ابوبكر صدیق 4# به من فرمود: «تو» جوان و خردمند هستى و در راستى تو 
ترديدى نداريم؛ تو در زمان رسول خدا بيو كاتب وحى بودى؛ يس برای جم عآورى قرآن 
اقدام كن و آن را گردآور» زيد می‌گوید: «به خدا سوكند اگر به من دستور مىدادند که 
كوهى را جابه‌جا کنم» برايم آسان‌تر از اين بود كه مرا مأمور جمع آوری قرآن كنند. من در 
پی جمع آوری قرآن برآمدم و آیاتی را كه در سينههاء شاخه‌های خرما» صفحههاى سنگی» 
پوستین‌های چرمی و كتف شتر و گوسفند پراکنده بود. گرد آوردم. آخر سوره‌ی توبه (از 
لَقَدْ جاء کم تا انتهای سوره) را تنها نزد ابوخزیمه‌ی انصاری ذه یافتم. مصحف‌های جمع‌آوری 
شده تا پایان حیات ابوبکر صديق# نزد ایشان بود و يس از وفاتشان به عمر فاروق 4 و پس 


ك- حروب الردة وبناء الدولة الا سلاميق. نوشته‌ی احمد سعید ص ۱۴۵ 

۲- شاید رسول‌خدا مه از آن جهت قرآن را در مصحفى گرد نياوردند که بيم آن مىرفت كه بعدها جيزى از 
احکام يا حتى الفاظ قران منسوخ شود و آيه يا بخش منسوخ‌شده, هم‌چنان در مصحف بماند. با وفات 
رسولخدا مه كه وحی منقطع شد. خدای متعال در دل صحابه انداخت تا برای حفظ و ماندگاری قرآن, آن را 


جمع کنند. (سيرة و حياة الصدیق. ص ۱۲۰) 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۸۳ 


از عمر# به دخترش حفصه رضی الله عنها سپرده شد. ' بغوی» در توضیح اين روایت 
می گوید: از اين روایت. معلوم مى شود که صحابه د قرآنی را که خدای متعال بر پیامبرش 
نازل کرده‌است. از جاهای مختلف گردآورده و بر آن چیزی نیفزوده و یا از آن چیزی کم 
نکرده‌اند. بنابراين» قرآن در شاخه‌های خرماء صفحه‌های سنگی و سینه‌های حافظان پراکنده 
بوده و صحابه#: از اين نگران بوده‌اند که با از بين رفتن هر یک از اينهاء بخشی از قر آن از 
دست می‌رود و همین نگرانی» آنان را بر آن داشت تا با اتفاق نظر همدیگر قرآن را یک جا 
گرد آورند و آن را همان گونه که از رسو لخدا با شنيده بودند و بی آن که چیزی از آن را 
پس و پیش کنند» بنویسند. صحابه د در نوشتن قرآن همان ترتیبی را رعایت کردند که از 
رسول خدا رالو فرا گرفته بودند؛ جبرئیل ات هنكام نزول هر آیه» ترتیب و جايش را به 
رسو لخدا نشان می‌داد و می كفت که اين آیه» يس از فلان آیه در فلان سوره قرار 
می كيرد. آن حضرت :2 نيز قرآن را به صحابه به همان ترتیبی آموزش می‌دادند كه جبرئیل 
به ایشان گفته بود و اينكك قرآنی که در دست ما است» به همان ترتیب می‌باشد." آری» اين 
یکی از امتیازات و فضایل ابوبکر صديق#ه است که او» نخستین کسی است که به 
جمع آوری قرآن همت گماشت. صعصعه بن صوحان رحمه الله می گوید: نخستین کسی که 
به جمع آوری قر آن اقدام کرد و کلاله ' را ارث گذار قرار داد؛ ابوبکر صديق #5 بود. ' على بن 
ابی طالب تفه نيز فرموده است: خداوند متعال» ابوبکر صدیق 4ه را مورد رحمتش قرار دهد که 
او نخستین کسی است قرآن را جمع‌آوری کرد." 

ابوبکر صدیق 4ه زيد بن ثابت#ه را از آن جهت مأمور انجام چنین کار بزرگی کرد که 
زيده دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاصی بود: 


۲۹/۶ بخاری» شماردى‎ -١ 

۲- شرح السنة (۵۲۲/۴) از بغوى 

۳- کلاله, از ديدكاه ابوبکر صديق #5 به کسی می گویند که مرده است و يدر و يا فرزندی ندارد. در آیه‌ی۱۷۶ 
سوره‌ی تسا حکم میراث كلاله. بیان شده و کلاله را ميت ارث‌گذاری معرفى كرده كه بدون فرزند بوده و تنها 
خواهر و یا برادری يس از او مانده باشد. ابوبکر صدیق علاوه بر نداشتن فرزند. نداشتن يدر را نیز در تعریف 
کلاله داخل کرد و فرمود: «در مورد کلاله نظری دادم که اگر درست باشد. از جانب خدا است و اگر درست نباشد. 
از جانب من و شیطان می‌باشد. نگاه كنيد به: موسوعة فقه أبىبكر. ص۳۶ 

۴- اين روایت را ابنابىشيبه (۱۹۶/۷) با اسناد صحیح نقل کرده است. 

ترج نی 


۱- زید هه جوانى بیست‌ویک‌ساله بود كه برای انجام مأموریتش» نشاط و توان بیش ترى 
داشت. 

١‏ زيده از فراست و هوش بالایی برخوردار بود كه او را شایسته‌ی انجام كار بزرگی 
چون جمع آوری قرآنء قرار داد. 

۳ زيد» جوانى مؤمن و قابل اعتماد بود و هیچ شكى در درستى و راستى وى وجود 
نداشت كه سبب سلب اطمینان از او گردد. 

۴ زيدظه در كتابت وحى پیشینه داشت و همین سابقه» کارورزی و تجربهاى عملی 
برای زيد#* در نوشتن قرآن بود و سبب می‌شد تا نوشتن قرآن» برايش کار تازه‌ای نباشد ' 

اين ویژگی‌های باارزش زيده ابوبکر صدیق 4 را بر آن داشت تا مسوولیت جمع‌آوری 
قرآن را به زيد#ه بسپارد و او را در انجام چنین کار بز رگی» شایسته و خبره بداند. 

۵-علاوه بر این زيده یکی از چهار نفری بود که در زمان رسول‌خد ام قرآن را 
جمع‌آوری کردند. قتاده می گوید: از انس بن مالک پرسیدم: جه کسی در زمان 
رسو لخدا قرآن را جمع آوری کرد؟ انس #ه فرمود: «چهار نفر که همه‌ی آن‌ها از انصار 
بودند: ابی بن كعبء معاذ بن جبل» زيد بن ثابت و ابوزید ا" 

شیوه‌ای كه زيد#ه برای جمع آوری قرآن در پیش گرفت» اين بود كه تنها آن دسته از 
دست‌نوشته‌های قرآنی را می‌پذیرفت که در حضور رسول خلا ېډ نوشته شده بود و آن‌چه 
را که صحابه از آيات قرآن حفظ داشتند. می‌پذیرفت و البته از ترس این که مبادا در حفظ» 
اشتباهی وجود داشته باشد. تنها به محفوظات بسنده نمی کرد و آن‌ها را با دست‌نوشته‌هاه 
مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌داد. او تنها دست‌نوشته‌ای را می‌پذیرفت که آورنده‌ی آن 
دست‌نوشته» با خود دو شاهد داشت كه گواهی دهند آيات دست‌نوشته در حضور 
رسول خدا له به کتابت در آمده است. " بنابراین زید له در جمع‌آوری قرآن به‌قدری 
باریک‌بین و حساس بود که هشیارانه و با دقت کامل مسژولیتش را انجام داد. زيده در زمان 


۲- سیر اعلام النبلاء (۴۳۱/۲) 
۳- التفوق و النجابة على نهج الصحابة. ص ۷۴ 


ع مرجع سابق. 


تحليلى بر جنگ‌های دوردى ابوبكر صديق < در رويارويى با مرتدها 


ويزكىهاى مجاهدان و شرايط بيروزى در جنگ 

پیروزی اسلام شك ل گیری حاكميت دينى و استقرار امنيت و آرامش وعده‌ای است كه 
خدای متعال تحقق آن را منوط به انجام برخی از شرایط از سوی مسلمانان دانسته و در قرآن 
کریم» با وضوح تمام پیش‌زمینه‌ها و شرایط شوکت و قدرت مسلمانان و عوامل تداوم و 


۳ 
EEN 


ماندگاری آن واییان فنوده اوعد الله الذي اموا منک وعملوا ال لت 
ی ا ما مس اط ای مس و .ب لو و ی 
ص ا و 5 ر رگ ووو ے ل یش مرت 
ا من بعد خوفهم امنا یعبدونی لا شركورت ہی شيعا 


ومن کفر بَعَدَ ذَلِكَ لب بش مم نم ان و وو الا و اة 
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وَأَطِيعُوأ الرسول کم تن ترحمون (22)) (نور:۵۶-۵۵) 


يعلى: «خداوند» به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شاسته انجام داده‌اند» وعده 


مىدهد كه آنان را حتماً در زمين خليفه و جانشين سازد (و به رياست برساند) آنكونه که 
بيشينيان ایشان را به مقام خلافت رسانيد؛ هم جنين دينشان را كه برايشان می‌پسندد. قطعاً (در 
زمين) يابرجا و قدرتمند مىسازد و ترس و هراس اينها را به امنيت و آرامش تبديل می کند 
(تا بدون دلهره و دغدغه) مرا يرستش كنند و كسى را شريكك و انبازم قرار ندهند. يس از 
این» کسانی که کافر شوند. آنان فاسقان (حقيقى) هستند (و از دایره‌ی اسلام» بيرون 
می‌باشند) و نماز را یپا دارید و ز کات را زد و و از پیامبر اطاعت كنيد تا (از سوی خدا) بر 
شما رحم شود (و مشمول رضایت خدا قرار بگیرید و مجد و شوكت بیابید.)» 

در اين آیات» شرایط دست‌یابی مسلمانان به قدرت و خلافت. کاملاً روشن و واضح 
شده که اين شرایط عبارتند از: ایمان به تمام ارزش‌ها و اصول و پایه‌های دینی و انجام اعمال 
شایسته با توجه به كوناكونى و گستردگی نیکی‌ها و فرمان‌برداری فراگیر و همه‌جانبه از 


خدای متعال و مبارزه با انواع شركك و خرافه. اين آیات. ابزار تحقق خلافت را نیز روشن 


۳۸۹ ابوبكر صد يق ذه 


کرده که عبارتند از: برپاداشتن نماز» ادای ز کات و پیروی بی‌چون و چرا از پیامبر خدا الو ! 
شرایط مذ کور در دوران ابوبکر صديق#* و بلکه در زمان تمام خلفای راشدین تحقق یافت. 
ابوبکر صديق#» يادآور و بلکه آموزه‌ای عملی از فراهم آوردن شرایط دست‌یابی به 
خلافت و عزت است و بر اساس همین شوکت و هيبت دینی بود که درخواست اعراب را در 
ندادن ز کات نپذیرفت و بر گسیل لشکر اسامه#ه تأكيد و پافشاری کرد و از هیچ اصل و 
ارزش كوجكك و بز ركى نگذشت و شریعت اسلامی را به‌طور کامل در پهنه‌ی حکومت و 
قدرت به اجرا در آورد. عبدالله بن مسعود#ه می گوید: «پس از رسول‌خدا ا چنان وضعی 
بيدا كرديم كه تا سرحد نابودی پیش رفتیم و اگر خدای متعال از طریق ابوبكره بر ما منت 
نمی‌نهاد؛ نابود می‌شدیم؛ چراکه همه‌ی ما بر اين باور بودیم که به خاطر گرفتن زکات 
(بنت مخاض و بنت لبون) " جنگ نکنیم و تا زمان مر گمان به عبادت و پرستش خدای متعال؛ 
بسنده نماییم. اما خدای متعال» ابوبک رت را بر اين مصمم کرد که برای گرفتن زکات جهاد 
کند؛ به خدا سوگند كه او جز به اين راضی نشد که طرحی خفت‌بار با جنگی سخت فراروی 
مرتدها قرار دهد" 


لزوم زمینه‌سازی برای تشکیل خلافت اسلامیی 
خدای متعال می‌فرمابد: )0 وأعدوا لھم ن ۱۳۹ من قرو وی زبَاطٍ اليل 


3 وه اھ تھ و مخ ر 


تَرَهِبُوتَ به عَدُوَ آله وعَدُو کم وَمَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم آله يَعَلَمْهُمْ 
ما فقو ین سىء فى سبیل له وف کم ونر لا نطلمُورت 

یعنی: «برای مبارزه با آنان (یعنی کفار از هر نوعی که باشند) تا آن‌جا که می‌توانید 
نیرو(ی مادی و معنوی) و اسب‌های ورزیده (و ساز و بركك جنگی) آماده سازید تا 
بدین‌وسیله در دل دشمن خدا و دشمن خويش وحشت بيافرينيد و كسان دیگری را نيز به 
هراس بیندازید که آن‌ها را نمی‌شناسید و خداء آنان را می‌شناسد (و از عداوتشان به شما و 


اسلام باخبر است.) و آن‌چه در راه خدا (برای تقویت ننه‌ی جنگی اسلام هزينه و( صرف 
كنيد» پاداشش» به تمام و كمال به شما داده می‌شود و هیچ ستمی نمی‌بینید.» 


۱۵۷ فقه التمكين فى القرآن الکریم. از نویسنده‌ی همین كتاب (صلابى). ص‎ -١ 

۲- بنت‌مخاض, به شترى گویند كه یک سالش تمام شده و بنت‌لبون» شترى است که دو سالش كامل شده 
باشد.(متر جم) 

۳- الکامل فى التاریخ (۲۱/۲) 


اعزام لشكر اسامد» و جهاد ابوبكر صديق 2ه با مرتدان ۰ ۳۸۷ 

در مباحث گذشته كاملاً روشن شد كه ابوبكر صدیق 4 برای رويارويى با کفار و 
مرتدهاء توان نظامى لشكر اسلام را به شكلى همه‌جانبه و مادى و معنوى افزايش داد و با 
آماد گی بالا و كاملى روياروى ازدین‌بر گشته‌ها ايستاد. آن حضرت 4ه برای مبارزه با مرتدهاء 
لشكرهايى را فراهم آورد و فرماندهان جنگی كارآزمودهاى را برای هدايت و فرماندهی 
لشكر منصوب فرمود؛ صحابه را براى جنگ با مرتدها تشويق كرد و اسبها و شترانى برای 
لشكر اسلام فراهم ساخت و لشكر و لشكريان را به سلاح» مجهز نمود. او برای تقويت 
خلافت اسلامی با نوآوری‌ها و بدعت گری‌ها و با جهالت و هوايرستى مبارزه كرد و با اتحاد 
و یک‌پارچگی و وحدت کلمه مطابق شریعت اسلام حکم راند و با تعهد کاری و 
مسوولیت‌شناسی» شایسته‌سالاری و کار آزمودگی را ملاک تعيين فرماندهان لشکری قرار داد 
و بر اساس شایستگی‌ها و توانایی‌های افراد. مسؤوليتها و وظایف را تقسیم نمود که از آن 
جمله می‌توان به مأموريت زید بن ثابت 4 برای جمع آوری قرآن و هم‌چنین مسژولیت 
ابوبرزه‌ی اسلمی ذه به عنوان پیک جنگی اشاره کرد. ابوبكر: در عرصه‌ی آمادگی برای 
رویارویی با دشمنان اسلام از مسایل امنیتی و تبلیغاتی نيز غفلت نکرد. 


پیامدهای حکومت الهی 

پیامدها و نشانه‌های حکومت الهی در خلافت ابوبکر صدیق له كاملاً نمایان و هویدا است. 
در آن زمان که مسلمانان راستین به خواست و توفیق خدای متعال قدرت افتند» شديداً 
مشتاق بودند تا شعاير دينى را در خود و خانوادههايشان بيادارند. آنان» برای اجراى احكام و 
آموزه‌های اسلامى از هيج كوششى دريغ نكردند. به همین سبب نيز خداى متعال» آنان را 
تقويت فرمود و در برابر دشمنان ياريشان داد و طعم آرامش و امنيت را به آنان جشانيد: 


َه م و 


« آلذين انوا وم یلبسوا يمهم بطلم لت لَهم الامن وهم ممَعَدُونَ © )) 
يعلى: «کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را با ظلم (و شرک) نياميخته باشند (و برای غير 


خدا كرنش نکنند)» آنان امنيت و آرامش دارند و رهيافتكان (واقعى) هستند.» 
خداى متعال» آن گونه كه وعده فرموده ناصران دینش را يارى می‌رساند» صحابه د را نيز 


1 
۶ لارام عن له ار رم 


يارى کرد. چنانچه می‌فرماید: (( ۳ بت الله من ينصرهد ای الله لقو عزیز 


2 لین إن مکنهم ف لْرض أَقَامُوا الغلرة و1 الكو وامروا بالَمعروف 
و عن ار وله عدقبة مور ي» (حج:۴۰و۴۱) 

بعنی: «همانا خداوند» يارى می کند کسانی را که (از دینش دفاع می کنند و دین) خدا را 
یاری می‌رسانند. به تحقیق که خداوند. نیرومند و چیره است. کسانی(مشمول این وعده‌ی 
الهی هستند) که اگر ايشان را در زمين قدرت دهیم» نماز را بيا می‌دارند و ز کات می‌دهند و 
امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و سرانجام همه‌ی کارها (و رسیدگی به تمام امور) از 
آن خدا است (و به خدا برمی گردد.)» خدای متعال» بر اساس همین وعده‌اش» صحابه د را 
در برابر دشمنانشان یاری کرد. تاريخ» گواه است که هر گروه يا مجموعه‌ای که در طول 
زمان بر دين و هدایت الهی استقامت كرده؛ در نهايت» قوت و نیرو گرفته و به نهایت قدرت 
دست اه اتيت 


در دوران ابوبكر صديق #5 خوبی‌ها گسترش يافت و رذايل و بدىها اند ک و ناجيز شد. 


وی گی‌های طلايهداران خلافت اسلامى 
الله ع مى فرمايد: (( ا ین اموأ مر کم عن دییه. فسوف یی لله بقوّم 


حم وب وه رد علی الْمُؤْمِيينَ اجره على الکفرین تجهذورت فى سیل ال و 
افون لَوْمََ لاپم ذَّلِكَ فطل آله بوتيو من َشاء وله وس علیط 


(مائده:۵۴) 
یعنی: «ای اهل ایمان! هر كس از شما از دين خود برگردد (و مرتد شود)» خداوند (به 
جای ایشان و برای جنگ با این‌ها) کسانی را خواهد آورد که خداوند ایشان را دوست دارد و 
آن‌ها هم خدا را دوست دارند؛ (این‌ها) نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابر کافران 
سخت و نیرومند؛ در راه خدا جهاد می كنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. 
اين فضل خدا است (که کسی چنین ویژگی‌هایی داشته باشد و) خداونده آن را به هر كس 
که بخواهد. عطا می کند و خداوند دارای فضل فراوان است و آگاه.» 
ابوبکر صدیق ذه نخستین کسی است که ویژگی‌های مذکور در این آيه. بر او و 
سپاهیانش که با مرتدها جنگیدند» منطبق می گردد. خدای متعال» در اين آيه مجاهدانی را که 


۱- فى ظلال القرآن (۲۷۰/۴) 


اعزام لشکر اسامه# و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۸۹ 


با مرتدها جهاد کردند. به صفات و ویژگی‌های والا و ارزشمندی می‌ستاید و به بهترین نحو 
از صحابه تعریف می کند که با مرتدها جنگیدند: 

الف) « يُحيهم وعبْ» 

سلف صالح درباره‌ی اطلاق صفت محبت و دوست داشتن به خدای متعال بر اين باور 
بودند که اين صفت. برای خدای متعال بدون بیان کیفیت است و نباید در اين مورد 
خودسرانه تأویل و تفسیر نمود؛ بلکه خدای متعال» در صفاتش بی‌انباز و بی‌همتا است و هیچ 
مخلوقی با او در صفاتش شریک نمى باشد. ' 

خدای متعال» در اين آيه بیان فرمود که تلاش‌ها و مساعی نسلی را که به خاطر دینش 
جهاد و مجاهدت می کنند» می‌بسندد و آنان را دوست می‌دارد. چراکه آنان» برای تقرب و 
نزدیکی به خدای متعال و از روی محبت با رسول خدا با بیش تر از توان و مسوولیتشان عمل 
کردند و علاوه بر پرداختن به فرایض و تکالیف شرعی, خود را ملزم و موظف به انجام 
اعمال مستحب نيز می‌دانستند." نسل مجاهد دوران ابوبکر صديقكه دارای صفات و 
ویژگی‌هایی از قبیل احسان و نیک وکاری» صبر و شکیبایی و تقوا و خداترسی بودند؛ چراکه 
خدای متعال با آنان اظهار محبت و دوستی فرموده و در آیات دیگر بیان نموده که 
وتموكا ران و نكر رانا او موس رنه مک انين سین ی 
سره ١‏ 1 ره م و 


السَرَاءِ وَالصّرَاءِ وا لکظمین الْفَيظ والعافین عن الناس ولج المخسییر ی 
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)) (آلعمران:۱۳۴) 


یی قاس ۲۵۳/۶ یرای تسيازئ یاوخ این برس وجرد داز د که قاری مان اسان غات 
الهى وجود دارد؟ صفات, از اسماء مشتق مىشود؛ مثلاً رحمت و مهربانى. یکی از صفات الهى است که از نام 
(الرحمن) مشتق می‌گردد. 0ب یکی از صفاتی که در قرآن برای 
خداى متعال بیان شده, صفت (استواء) می‌باشد؛ ولى با اين حال (المستوى) از اسماء الهى شمرده نمی‌شود. تفاوت 
ديكر اسماء و صفات در اين است كه صفات: از افعال كرفته مىشود و اسماء از افعال مشتق نم ىكردد؛ مثلاً 
خداوند متعال خشم و غضب می كيرد و از اينرو (غضب) صفت است و در عين حال نمی‌توان (الغاضب: 
خشم كيرنده) را در اسماء الهى برشمرد. استعاذه (يناهبردن) و سوگند به اسماء و صفات الهى به‌طور مشترک جايز 
است. اما در دعا و عبادت و اظهار بندكى تنها مى توان به اسماء الهی متوسل شد: نمی‌توان عبدالكرم گفت؛ اما 
عبدالكريم درست است. همین طور در دعا مىتوان خدا را به اسماء حسنى ندا داد و كفت: يا كريم! و گفتن يا کرم 
الله جايز نيست.(مترجم) 

۲- کیف نکتب التاريع الاسلامی؟ از محمد قطب, ص ٩۰‏ 


۳4۰ ابوبكر صد یق ذه 
يعلى: «(پرهیز کاران) کسانی (هستند) که در خوشى و ناخوشى و روت و تنككدستى» 
بذل و بخشش می کنند و آنان که خشم خود را فرو می‌خورند و از مردم گذشت می‌نمایند. و 
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خداوندء نیک و کاران را دوست دارد.» خدای متعال می‌فرماید: (( بل من اوق بعهدف واتقئ 


6 (آلعمران:۷۶) 

یعنی: «آری» کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و تقوا و پرهی زکاری پیشه نماید» 
(محبت خدا را به دست آورده) و همانا خداوند» پرهی زکاران را دوست دارد.» 

صحابه د خدای متعال را به اندازه‌ای دوست داشتند که محبتش را بر هر چیزی مقدم 
مى داشتند و با دشمنان خدا دشمنى م ىكردند. آنان» دوستان خدا را دوست داشتند و از 
دشمنان خدا بيزار بودند و همواره از ييامبر خدايلة اطاعت می كردند و راهش را ادامه 
می‌دادند. صحابه: خداى متعال را دوست داشتند؛ جراكه آن‌هاء اين حقيقت را همواره به 
ياد داشتند كه خداوند متعال» خالق و رازقشان می‌باشد و به آن‌ها نعمت‌ها و نیکی‌های زيادى 
ارزانى داشته است. روح و روان انسان به گونه‌ای است که هر كس را كه به او نيكى كندء 
دوست می‌دارد و جه نيكى و احسانى بالاتر از اين که خداى متعال» آدمى را در بهترين شكل 
آفریده و راه را به او نشان داده و وعده فرموده است که هر كس از او اطاعت نماید. به 
بهشت يرنعمتى می‌رود كه آنقدر خوب است كه نه جشمى همانند آن را ديده ونه كوشى 
تعريفش را آن گونه كه هست. شنيده و بلكه در قلب هيج بشرى نيز چنان بهشتى خطور 
نكرده است. صحابه د خدايشان را شناختند و او را به نحوى دوست داشتند كه تاريخ, 
مانندش را به خود نديده است. دليلش اين كه صحابهك: بدون هيج منت و درنگی داشته‌های 
جانی» مالى و خانوادگی خود را در راه خدا قربان می کردند و بلكه جان‌فشانی‌ها و 
قربانی‌های خود را فضل و رحمت خدای متعال بر خود می‌دانستند كه در جهاد و 
شهادت‌طلبی را بر آنان گشوده و اسیاب و زمینه‌های شهادت در راه خدا را برایشان فراهم 
نموده است و از همین جهت نیز به خوبی از عهده‌ی وظیفه‌شان در قبال جهاد ب رآمدند.! 

ب) « أذلة على المُؤْمِنِينَ آعزة على آلکفرین» 

كل انیس وت ای کال فان اس اور ای مسا قروو 


متواضع و در برابر دشمن» شدید و سرسخت باشد و از خود هيبت و عزت نشان دهد." بر 


۱- الایمان و أثره فى الحياة. نوشته‌ی استاد قرضاوی, ص ۱۲-۵ 


۲- تفسير قاسمی (۲۵۵/۶) 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۹۱ 


اساس همین ویژگی بود که ابوبکر صدیق ب با مرتدها وارد جنگ شد و يازده يرجم و لوای 
جنگی بست تا ظلم و ستم را از مومنان بردارد و قدرت و شوکت مرتدها را درهم‌شکند و 
انتقام مسلمانان را از مرتدها بگیرد و با آنان همان گونه برخورد نماید که با مسلمانان طوايف 
و قبایل خود برخورد کردند. ابوبک رنه از یک‌سو با مرتدها برابر جرایمی که مرتکب شده 
بودند» به شدت برخورد نمود و از دیگر سو همواره به اوضاع و احوال مسلمانان رسید گی 
می کرد. طرز برخورد ابوبکر با کنیزان و سال‌خورد گان دلیل مهر و عطوفتش می‌باشد. 
مسلمانان آن دوران نسبت به هم‌دیگر عطوفت و مهربانی می‌ورزیدند و در برابر دشمنان 
سرسخت و نیرومند بودند و اصل مهرورزی به مسلمانان و شدت و سختی نسبت به کافران در 
زند گیشان نمودار بود. 

ج) « جتهدورت ف سبل آله ولا نافون لَوَمَةَ پم )) (مانده :۵۴ 

جهاد مسلمانان با مرتدها و جنگ با دشمنان خارجی و گسترش فتوحات اسلامی؛ 
جلوه‌ای از مجاهدت‌های بی‌نظیر صحابه و مسلمانان دوران ابوبکر صدیق نله می‌باشد. آنان» 
برای اعلای کلمه‌ی الله» با دشمنان خدا جنگیدند تا نظام و شریعت اسلامی حاکم گردد و 
خدای متعال» بدون هیچ شريكك و انبازی پرستش شود. مجاهدان جهاد کردند تا مرتدها را 
نابود کنند و جور و ستم را ريشه کن نمایند. آنان. جهاد کردند و عزت و سرافرازی را به 
مسلمانان هدیه نمودند و به مرتدها و دشمنان خداء خفت و خواری چشاندند تا مردم» به 
اسلام باز گردند. تلاش و مجاهدت صحابه و مسلمانان به رهبری ابوبکر صديق#» از 
شبه جزیره‌ی عرب. مرکزی برای فتح دنیا ساخت که از آن چشمه‌ی صاف و گوارایی به نام 
اسلام جوشید تا توسط دلاورمردانی که زند گانی» آنان را مجاهد و رزم آور بار آورده بوده به 
تمام قسمت‌های زمين برسد. زند گانی ایمانی» صحابه ظا را کارآزمود گانی بار آورده بود که 
در تمام پهنه‌های تربیتی» آموزشی و جهادی سرآمد شدند و توانستند دين جهان‌شمول و 
آسمانی اسلام را به بنی‌نوع انسان در اقصی نقاط دنیا هدیه کنند و انسانيت را به مسیر سعادت 
و رستگاری سوق دهند.' 

جهاد صحابه ‏ با مرتدهاء مقدمه و زمینه‌ای برای رشد و پرورش ایمانی و معنویشان 
جهت گسترش قلمرو اسلام بود. جنگ با مرتدهاء توانایی‌های مجاهدان را نمایان کرد و پرده 
از توان فرماندهی سرداران لشکری برداشت و از آنان رزم‌آورانی صاحب‌نام و کارآزموده 
ساخت و شایستگی‌های سپاهیان را بروز داد که با جه نظم و انضباطی از فرماندهانشان اطاعت 


۱- فقه التمکین فى القرآن الکریم. ص ۴۹۱ 


الأو 020202000000000 أبوبكر صديق# ‏ 
می کردند و می‌دانستند كه برای جه می‌جنگند و جرا ازخود گذشتگی و جان‌فشانی می کنند و 
همین ویژگی و هدفمندى» سبب می‌شد تا اخلاص و جديت زيادى از خود نشان بدهند.' 

به فضل خداى متعال و جهاد صحابه و هميارى و هم كارى آنان با ابوبكر صديق ذه 
شبهجزيردى عرب بهطور كامل و یک‌پارچه زیر يرجم اسلام درآمد و خلافت و قدرتى 
مركزى و البته اسلامى به مركزيت مدينه» تمام شبهجزيره را در بركرفت تا همه‌ی مردم» 
تحت فرماندهى و رهبرى یک نفر قرار بگیرند كه بر اساس اسلام حكم می‌راند. پیروزی 
مسلمانان در جنگ با مرتدهاء پیروزی اسلام بود و باعث می‌شد تا وحدت و یک‌پارچگی 
دینی و اسلامی» بر تعصب‌های قومی و تفرقه‌افکن» غالب گردد و دلیلی بر این شود که 
حکومت اسلامی به رهبری ابوبکر صديق 4ه می‌تواند بر سخت‌ترین و شدیدترین بحران‌ها 
فائق كردد." 

صحابه: در راه خدا جهاد می کردند و از آن‌جا که راهشان را درست می‌دانستند از هیچ 
سرزنش و خرده‌ای نمی‌هراسیدند و به راستی باور داشتند که برای احقاق حق و نابودی باطل 
قيام کرده‌اند." 

۵) « داك فضل الله يؤَتِيهِ من یشم 

در این قسمت از آيه به اين نکته اشاره می‌شود که محبت خدا با مجاهدان و همین‌طور 
دوستی صحابه با خدای متعال» فروتتی و تواضع در برابر مومنان و شدت و سرسختی در 
مقابل کفان جهاد در راه خدا و عدم اثرپذیری از خرده گیری و سرزنش دیگران» همه از 
فضل الهی است که به هر كس از بند گان و دوستانش که بخواهد» عطا می کند و به هر كس 
که بخواهد از فضل بی کرانش بیش تر از دیگران ارزانی می‌دارد. 

این که می‌فرماید: ( وال وس عَلِيمٌ »» یعنی خداوند. دارای فضل فراوان است أو 


۵ 2 0 : 4 


۱۴۳ تاريخ صدر الإسلام نوشته‌ی شجاع. ص ۱۴۲و‎ -١ 
۲۵۶ تاريخ الدعوة الاسلامية, از دكتر جميل مصرى. ص‎ -۲ 
)۲۳۳/۶( تفسير المنير‎ -۳ 

۴- تفسير قاسمى (۲۵۸/۶) 


۵- تفسير المنير (۲۳۳/۶) 


اعزام لشکر اسامه و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۹۳ 


بررسى جامعه‌شناختی دوران ابوبکر صد یق 5ه 
با تحلیل و بررسی جامعه‌ی اسلامی دوران ابوبکر صديق # به اين نتيجه مى رسيم که: 

١‏ جامعه‌ی صدر خلافت اسلامیء جامعه‌ای به تمام معنا اسلامی بوده که مردمانش؛ 
ایمانی محکم به خدای متعال و روز قيامت داشته و از این رو به طور کامل آموزه‌های دینی و 
اسلامی را به کار می گرفته و به قدری پایبند دين و اسلام بوده‌اند که كمترين میزان جرایم را 
در طول تاريخ جوامع به خود اختصاص داده و دین» در متن زند گانی مردم قرار داشته است 
و چیزی حاشیه‌ای نبوده كه گاهی به آن توجه شود و گاهی به آن بی‌توجهی گردد؛ بلکه 
دین» روح و نهاد زندگانی مردمان آن زمان بوده و در تمام شؤون زند گیشان حضور داشته و 
این‌طور نبوده که دين را تنها انجام پاره‌ای از عبادات ظاهری بپندارند. بلکه مسلمانان آن 
دوران» دين را در تمام عرصه‌های زندگانی (در روابط اجتماعی» خانواد گی و در تعامل با 
همسایگان و دوستانشان؛ در معاملات و باورهایشان؛ در كسب و کارشان» در سرپرستی از 
بينوايان» در امر به معروف و نهی از منکر و در نظارت بر کاردارانشان) به کار گرفتند و دين و 
ارزش‌های دینی را بر منش‌های فردی و اجتماعی خود حاکم نمودند. این بدين معنا نیست 
که آحاد و يكايكك افراد آن دوران چنین وضعی داشته‌اند؛ چرا که چنین حالتی در زندگانی 
دنیا و در هیچ جامعه‌ای» قابل تحقق نیست. بنا بر شهادت قر آن در جامعه‌ی رسول‌خدا و نيز 
منافقانی بوده‌اند که به اسلام تظاهر می کرده و از درون با دين و اسلام كينه و دشمنی 
داشته‌اند. در همان زمان» برخی عناصر سست‌ایمان» خیانت کار» تنبل و تن‌پرور وجود داشتند 
که همواره مایه‌ی دردسر می‌شدند. البته جنين افرادی در جامعه‌ی رسول خداء 9 اند کک و 
ناچیز بودند و هیچ عددی به شمار نمی آمدند که بتوانند جریان جامعه‌ی اسلامی و شایسته‌ی 
آن روز را منحرف کنند. چراکه جریان فکری و عملی آن روز» همان جریان مؤمنان راستینی 
بود که با جان و مالشان در راه خدا جهاد می کردند و به تعالیم و آموزه‌های اسلام پایبند 
بودند.' 

۲ جامعه‌ی دوران ابوبكر صديق#ه به بالاترين سطح ارزشی و معنوى رسيده بود و چنان 
جامعهاى نبود كه ارزش‌های جاهلى از قبيل همنواختى زبان» منافع مشت رک و بيوند 
E E‏ هرک ان وش كر ايها لد اد درا اهر 
آن جامعهاى كه بر مبناى جنين عواملى شكل گرفته» از جامعدى آرمانى و اسلامى بدور است 


و در واقع جامعه‌ای جاهلی می‌باشد. جامعه‌ی دینی» جامعه‌ای است که بر اساس ارزش‌های 


۱۰۰ كيف نکتب التاريخ الاسلامی؟ ص‎ -١ 


۳۹ ابوبكر صد يق 5 


دینی و بدون نظرداشت زبان» جنس و نژاد شکل گرفته است. نگاهی به گذشته» نشان می‌دهد 
كه اسلام» تنها مکتبی است که امت را معنا کرد و جامعه‌ای تشکیل داد که در آن منافع 
جغرافیایی و نژادی مطرح نبود و بلکه بر پای‌ی ارزش‌ها و باورهایی دینی» رنگ‌ها و نژادهای 
مختلف عربی» حبشی» رومی و ایرانی را با هم پیوند داد و امت فاتح و پیروز را بر پایه‌ی 
اخوت و برادری دینی با مردمان سرزمین‌های فتح‌شده. مرتبط نمود. صدر اسلام؛» 
پرافتخارترین دورانی است که تمام ارزش‌های دینی و اسلامی در آن زمان تحقق يافت و 
چنان جامعه‌ای به وجود آمد که تاریخ» هرگز همانند آن رابه خود ای 

۳ در جامعه‌ی دوره‌ی ابوبكر#: به عنوان یک جامعه‌ی اخلاقی» ارزش‌های اخلاقی بر 
پایه‌ی رهنمودها و دستورات دینی به گونه‌ای نهادینه شده بود که روابط زنان و مردان را 
عاری از هرگونه خود آرایی و فریب جنس مخالف و بدور از هرزگی و هرگونه منشء رفتار 
و اشاره‌ای کرده بود که به حيا و آزرم آسیب می‌رساند و با خدشه وارد می کند. در آن 
جامعه بد کاری و هرزگی به پایین ترين مقدار ممکن رسیده بود و آن‌چه هم از هر زگی و 
فساد رخ می داد اند ک و ناچیز بود که البته هیچ جامعه‌ای كاملاً بدان اندازه پاک نمی‌شود 
که به‌طور مطلق در آن هرزگی و فسادی اتفاق نیفتد. به هر حال» مبانی رفتاری و اخلاقی آن 
دوران» بسی فراتر از روابط زنان و مردان بود و تمام جنبه‌های سیاسی. اقتصادی» اجتماعی و 
فکری و آموزشی را در بر می كرفت و اخلاق و منش توده‌ی مردم در تمام جنبه‌ها از تجارت 
و معامله گرفته تا تمام روابط اجتماعی دیگر بر اساس رهنمودهای اسلامی بود و صداقت؛ 
امانت‌داری» مودت و دوستی. تعاون و هم کاری و خلوص و بی‌غل و غش بودن» 
شاخص‌های رفتاری و اخلاقی مردمان آن زمان محسوب می شد و بد گویی» سخن چینی؛ 
تهمت و ریختن آبروی دیگران در آن جامعه هیچ جایی نداشت." 

۴ جامعه‌ی صدر اسلام و دوران خلافت ابوبکر صدیق 44 جامعه‌ای کوشا و پرتکاپو بود 
که خود را به امور سطحی و بی‌ارزش مشغول نمی کرد و همواره به انجام کارهای بز رگ 
می‌پرداخت. جدیت و کوشش. بدین معنا نیست که انسان هميشه روی در هم کشد و 
چهره‌ای عبوس و درهم کشیده از خود به نمایش بگذارد؛ بلکه تلاش و جدیت» درون‌مایه‌ای 
است که مردم را به خیزش و تکاپو وامی‌دارد و آنان را پرنشاط و بالنده می کند و فعالیت 


انسان را به گونه‌ای قرار می‌دهد که فراتر و جلوتر از واقعیت‌های موجود هر زمان باشد و 


۱- مرجع سابق, ص۱۰۱ 


۲- مرجع سابق. ص ۱۰۲ 


تلاش و تكايو را برای بلندمدت. كارساز و مفيد می گرداند. در جامعه‌ی يرنشاط و بالنده» 
نشانى از سستى و بی‌حالی ديده نمىشود كه افراد» در خانه و یرون از خانه از كثرت 
بی کاری» به فكر وقت کشی و گذراندن زمان باشند.! 

ه ‏ جامعه‌ی بالنده‌ی دوره‌ی صدیقی» جامعهاى بود كه به‌سان سربازى هميشه آماده و 
فعال» دست در كار و فعالت بود وسرشت ونهادى سربازكونه داشت وباوجودى كه 
جنگ و جهاد» بخش عظيمى از زندكانى و حياتش را كرفته بود» تنها به جنگ و جهاد در 
راه خدا نمىانديشيد و ضمن پرداختن به جنين كار ستبر و بز رگی» از ساير جنبه‌ها نيز غفلت 
نمی كرد. هر یک از افراد آن جامعه» در هر موقعيتى آماده بود تا به انجام وظيفهاى بيردازد 
که به او محول می‌شد و از اين رو نيز جامعه‌ی آن زمانء نیازمند تشکیلات اداری و نظامی 
خاصی نبود؛ چراکه آن جامعه» به خودی خود برای دفاع از عقيده و آرمان اسلام» احساس 
مسوولیت می کرد و در آحاد افراد جامعه» سرزند گی و بالندگی و مسوولیت‌پذیری در 
عرصه‌های مختلف موج می‌زد.! 

۶ جامعدى زمان خلیفه‌ی اول» جامعه‌ای عبادت گزار بود كه روح عبادت وبندكى 
خدای متعال در آن كاملاً نمودار بود و عبادت را تنها انجام فرايض شرعی يا پرداختن به 
برخی از نوافل و مستحبات نمی‌دانست و عبادت را به گستردگی تمام اعمال و کردار نیک 
می‌شناخت و هر کوشش و تلاشی را که به رضای خداوند انجام می‌داد» عبادت می‌دانست. 
حاکم آن جامعه مردمانش را به عبادت فرامی‌خواند و معلم قرآن و آمو زگار فقه و معارف 
نيز روح عبادت را در مردم پرورش می‌داد؛ باز رگانش؛ در خرید و فروش» حکم خدا را در 
نظر می كرفت و تجارتش از روح عبادت و بندگی برخوردار بود. زنان و بانوان آن جامعه نيز 
روح عبادت را در خانه‌هایشان دمیده بودند. آحاد جامعه‌ی دوره‌ی ابوبكره خود را در قبال 
دیگران مسؤول می‌دانستند و همواره به ارشاد رسول اکرم ا توجه داشتند که: «هر یک از 
شما نگهبان و مسؤول زیردستانش می‌باشد.»" 

آن‌چه برشمردیم مهم‌ترین ویژگی‌های دوران ابوبکر صديق#ه بود که آن جامعه را 
بهترین نمونه‌ی جامعه‌ی دینی و آن دوران را دوران نمونه و الگوساز تاريخ اسلام قرار داد و 
سبب شد تا دين اسلام با شتاب و سرعت شگفت‌انگیزی گسترش یابد. حرکت فتوحات 


۱۰۲ مرجع سابق. ص‎ -١ 
نگاه كنيد به مرجع پیشین.‎ -۲ 
همان منبع.‎ -۳ 


۳۹ ابوبكر صد يق 5ك 


اسلامی که در عصر ابوبکر صدیق #5 آغاز شد سریع‌ترین حرکتی بود که در کم‌تر از ينج 
سال فلمرو اسلامی را از غرب تا اقیانوس و ازشرق تا هند گسترش داد که قطعا جنين 
پیشرفتی در خور افتخار و یادآوری است. پذیرش اسلام از سوی مردم مناطق فتح‌شده» بدون 
هیچ فشار و اجباری از ویژگی‌های دوران ابوبکر صديق#ه است. خوبی‌ها و نشانه‌های 
جامعه‌ی اسلامی که در دید مردم تاز گی و زیبایی بی‌نظیری داشت» سبب می‌شد تا به اسلام 
علاقه‌مند شوند و در برابر اسلام كردن نهند.! 


استراتزى ابوبکر صد یق 4# برای مبارزه با دخالت‌های بیگانگان 

در جریان سركوبى مرتدها؛ بسیاری از قبایل عرب به همسایگان قدرتمند خود یعنی ايران و 
روم پناهنده شدند. قبایلی که در همسایگی قلمرو حکومت ایران يا روم قرار داشتند» با وفات 
رسول خدا :5 كوشيدند تا خود را به یکی از این دو قدرت نزديكك کنند. ايران و روم نیز 
اين قبایل را به نفع خود به استثمار کشیدند و آنان را به شورش بر ضد حکومت اسلامی فرا 
خواندند و از آنان در برابر خلافت اسلامی پشتیبانی کردند. " نخستین اقدام ابوبکر صدیق ذه 
برای مبارزه با دخالت‌های بیگانگان» اين بود كه لشکر اسامه بن زيد را برابر دستور 
رسو لخدا بال به شام اعزام کرد؛ اين اقدام خلیفه‌ی اول#5ه قبایل عرب را ضعیف کرد و آنان 
را سر جایشان نشاند. ابوبکر صدیق 4 خالد بن سعيد بن عاص را در رأس لشکری به حمقتین 
كه از مناطق مرزی شام بود فرستاد و عمرو بن عاص«#» را به تب وک و دومه‌الجندل گسیل 
کرد؛ علاء حضرمى 4ه را به بحرين و سواحل خلیج فارس اعزام کرد. مثشی بن حارثه‌ی 
شیبانی نيز پس از سر کوب مرتدهای بحرین به جنوب عراق رفت. سجاح بنت حارث تمیمی 
که از قبایل مسیحی عرب در عراق و زیر سلطه‌ی ایران بوده با دیدن توان و قدرت مسلمانان 
ترسید و به عراق با زگشت. مسلمانان به رهبری ابوبکر صدیق 4 در كمال هوشیاری و 
آمادكى قرار داشتند و از مرزهای شمالی به خوبی پاس‌داری کردند. علاء حضرمی نب امتداد 
شرق تا غرب مرزهای شمالی را که در مجاورت قلمرو ايران و روم قرار داشت. حفظ نمود و 
خالد بن وليد#: در شمال نجد مستقر شد؛ عمرو بن عاص #5 در دومة الجندل و خالد بن 


سعید هه در اطراف شام به صیانت از مرزها پرداختند. " 


۱- كيف نکتب التاريخ الاسلامی؟ ص۱۰۳ 
؟- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة ض ۳۱۱ 


۳ حروب الردة, ص ۱۷۴و ۱۷۵ 


ايرانيان كه می‌دیدند اسلام در حال پیشرفت است و تمام نيروهاى طغیان گر را از پیش 
رویش برمی‌دارد؛ همانند افعی در كمين و در پی فرصتی بودند که اسلام را از بين ببرند. با 
مرتد شدن برخی از قبایل عرب» فرصت را برای اجرای نقشه‌ی شومشان مناسب دانستند. 
قبیله‌ی بكر بن وائل با وفات رسول خدا با در امارت بحرین طمع بست و به کسری پیوست. 
پيشنهاد بنی‌بکر بن وائل در مورد امارت بحرین مورد قبول کسری واقع شد و کسری, منذر 
بن نعمان را با هفت‌هزار سوار کار و پیاده‌نظام با بنی‌بکر بن وائل همراه کرد و یک صد دسته 
از سواران را در اختیارشان گذاشت تا به جنگ مسلمانان بروند؛ اما به گفته‌ی کلاعی» این‌ها 
گروه ناچیزی بودند که برای مسلمانان هیچ عددی به شمار نمى رفتند. ' مسیلمه‌ی کذاب نيز 
از همکاری‌های شاه و درباریان ایرانی بی‌بهره نبود." 

دکتر محمد حسين هیکل می گوید: سجاح؛ به همراه پیروانش به تحریک ایرانیان و 
عمالشان » از عراق به سوی شبه‌جزیره‌ی عربستان روان شد تا بدین‌سان آتش فتنه و آشوب 
در بلاد عربی گسترش یابد." 

نقش ايرانيان» در گسترش فتنه و دسیسه گری بر ضد مسلمانان نمایان شد. رومی‌ها؛ خطر 
و تهدید بزرگ‌تری بر ضد اسلام بودند. چراکه آنان دارای عقیده‌ای بودند که آن را آسمانی 
و به‌حق می‌دانستند و از اين رو در برابر اسلام نسبت به ایرانی‌ها سرسختی بیش تری می کردند. 
آنان» در پهنه‌ی حکومت. ساختار پیشرفته‌تری داشتند و از توان و قدرت بيش ترى برخوردار 
بودند و روابطشان با متحدان و بسیاری از قبایل و حکومت‌های محلی خوب بود. "رومی‌ها از 
همان روزی که نامه‌ی دعوتی رسول خدا مه را دریافت کردند» در پی چاره‌اندیشی برای 
رویارویی با مسلمانان بر آمدند که دو جنگ مؤته و تبوك از نمونه‌های آن می‌باشد. آنان در 
اين دو جنگ اين واقعیت را دریافتند كه به راحتی نمی‌توانند با مسلمانان در گیر شوند و یا 
نيروهاى مسلمان را بخرند و جذب خود كنند. مسلمانان نيز در جنگ‌های مؤته و تب وک به 
ميزان اخلاص و دلدادكى عرب‌های مسيحى به هم كيشانشان پی بردند و فهميدند كه آنان» 
تا آنجا كه بتوانند با رومی‌ها در برابر اسلام می‌ایستند. على رغم توافقات رسول‌خدا م9 پس 
از جنگ تبوك با امیران شام كه دست‌نشانده‌ی رومیان بودند» باز هم حکومت روم از 


-١‏ الإكتفاء فى تاريخ المصطفی و الثلائة الخلفاء (۳۱۸/۳و۳۱۹) 
۲ نگاه كنيد به: الاسلام و حرکات المضادة. ص ۱۳۶ نوشته‌ی دکتر خربوطلی. 
۳- حركة الردة. ص ۱۴۶ 


۴- حركة الردة, از عتوم» ص ۱۴۶ 


۳۹۸ ابوبكر صد يق داه 


کشمکش و درگیری با مسلمانان به قصد نابودی اسلام» دست نكشيد. ابوبکر صديق#ه اين 
واقعیت را به خوبی د رک کرده بود که رومی‌ها در پی براندازی اسلام هستند و این» یکی از 
دلایلی بود که او را بر آن داشت تا لشکر اسامه#ه را بى جون و چرا اعزام کند. قبایلی از قبيل 
لخم. غسان جذام بلی» قضاعه» عذره و کلب در شمال شبه‌جزیره عهدشکنی کردند و قطعاً 
در پس اين عهدشکنی, از حمایت‌های نظامی و مالی و دسیسه‌های حکومت روم برخوردار 
بودند. ابوبکر صديق #ه با زبان حال به رومی‌ها فهمانید که بهرغم شورش برخی از قبایل 
عرب» چیزی از عزم و توانمان کم نشده و می‌توانیم از اسلاممان در برابر بز رگ ترين هجوم 
نيز دفاع کنیم و در برابر تجاوز قدرتی چون شما بايستيم.' 

هرج و مرج در شبه‌جزیره‌ی عربستان» آرزویی بود که دو قدرت ایران و روم در سر 
می‌پروراندند تا از این طریق کار اسلام خاتمه يابد. با همین پندار خام بود که ايران و روم از 
هیچ همکاری و مساعدتی با شورشیان و مرتدها فر و گذار نکردند و بلکه فراریان مرتد را يناه 
دادند. همکاری‌های اين دولت‌ها با مرتدها» سبب شد تا مسلمانان با در کک دسیسه گری‌های 
بیگانگان يس از سامان‌دهی اوضاع و احوال شبه‌جزیره» به جنگ با دو ابرقدرت فارس و روم 
بپردازند. ۲ 

ابوبکر صديق# از م رکز اسلام» لشکرها را اعزام کرد و آن‌ها را از هر جهت تجهیز 
نمود تا در چشم دشمنان» بز رگ و قدرتمند جلوه کنند و در دل دشمن ترس و دلهره 
بیندازند. ابوبکر صديق #5 موفق شد اسلام را بر تمام شبه‌جزیره حاکم کند. وی يس از 
برقراری امنیت در شبه‌جزیره و گردن‌نهادن همگان در برابر اسلا متوجه فتح عراق و شام 
شد. برقراری امنیت و ایجاد آرامش در شبه جزیره» دست آوردی بود که می‌توان آن را پیامد 
عزم و اراده‌ی خلیفه‌ی بزرگوار رسول‌خدا با در جهاد با مرتدها و همین طور ایمان راسخ و 
تدبر وی دانست که با خلوص و وارستگی صحابه (مهاجرین و انصارة) همراه شد و به 
پا ک‌سازی شبه‌جزیره از آلودگی‌های شر ک و ارتداد انجامید و ساختار حکومت اسلامی را 
آن‌چنان قوت بخشيد که به شهرها و آبادی‌های عراق و شام نفوذ کرد و در اندكك زمانی دو 


قدرت فارس و روم را به زانو درآورد. عمده‌ترین دلیل اين پیروزی يرافتخار» یک‌پارچگی 


ات حركة الردة از عتوم. ص ۱۵۰ 
۲- موسوعة التاریخ الاسلامی, دکتر احمد شلبی (۳۸۸/۱) 


اعزام لشکر اسامه#: و جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان ۳۹۹ 


عملیاتی و فکری و عقیدتی شبه‌جزیره بود که زیر یک يرجم و با پشت گرمی و اطمینان 
خاطر از يشت جبهه» دو قدرت آن روز را شكست داد.' 


دستاوردهای جهاد با مرتدها 

جنگ با مرتدهاء چنان دستاوردهايى به دنبال داشت كه به مرحله‌ی زمانى و مكانى خاصى 
محدود نشد و آثار وپیامدهایش» باورها و انديشههاى تمام نسل‌ها را در بلندمدت تحت تأثير 
قرار داد و بر منش‌ها و جريانهاى يس از خود در طول تاريخ به اندازهاى اثر گذاشت که 
نسل‌های مختلف هم چنان از آن» بهره‌ی فکری و عملی می‌برند. جنگ‌های دوران ارتداد» 
نشان داد که: 


١‏ اسلام. از تمام جریان‌ها و باورهای فکری و عملی برتر است 

يس از وفات رسولخدا ۳ بسیاری از اعراب از دين ب رگشتند. عمده‌ی کسانی که مرتد 
شدند» تازه‌مسلمانانی بودند که هنوز اسلام و ایمان در وجودشان بايد و شاید جای نگرفته بود 
يا منافقانی بودند كه وفات آن حضرت با را بهترین فرصت بروز درون خود دانستند. 
کسانی که تحت فشار و در واپسین ایام دوره‌ی رسول خدا ب مسلمان شدند» و همین‌طور 
آنان که به کلی اسلام نیاورده بودند» بخش عظیمی از آشوب كران را تشکیل می‌دادند. از آن 
دست کسانی که اسلام» در وجودشان بايد و شاید جای نگرفته بود و با وفات رسول‌خدا ب 
از دين ب رگشتند» می‌توان به عبینه بن حصن فزاری اشاره کرد که با نخستین جرقه‌ی فتنه؛ 
دست از اسلام كشيد و مرتد شد و دینش را به دنیای طلیحه‌ی اسدی فروخت. او» در جریان 
جنگ به اسارت مسلمانان در آمد؛ دست و پایش را بستند و او را به مدینه فرستادند. زمانی که 
عیینه را در چنان حالتی وارد مدینه کردند» پسربچه‌های مدینه او را با شاخه‌های خرما می‌زدند 
و می‌گفتند: «اى دشمن خدا! آيا يس از ایمان به خدا کافر شدی؟!» او زیر کتک بچه‌ها 
می گفت: «به خدا که من هرگز ایمان نیاورده‌ام.»" قبیله‌ی یمنی عنس که طلیحه‌ی اسدی 
درميانشان ادعاى ييغمبرى کرده از آشوب گرانی بودند که اصلاً مسلمان نشده و در يمن 
جنايتهاى زيادى كرده و مسلمانان زيادى را كشته بودند. قرائت و برداشت نادرست از 


نصوص قرآن» برخى را در باتلاق كفر فرو برد. چنان‌چه عده‌ای از آیه‌ی ۱۰۳ سوره‌ی توبه 


٠۲۲ص حركة الردة.‎ -١ 


۲- تاريخ طبرى (۲۶۰/۲)؛ حركة الردة. ص ۱۱۴ 


۰ ابوبكر صد يق ذه 


كه خداوند متعال» به رسول خدا جالع دستور مىدهد: 8 رل ین اموم صَدقة ۱4 چنین 
برداشت كردند كه گرفتن زكات مخصوص رسولخداية بوده و بدين جهت از اداى 
زكات امتناع كردند. 

در شرح اين آيه در تفسير ابن كثير رحمه الله آمده است: برخی از كسانى كه از اداى 
زكات امتناع کردند» بر اين باور بودند كه اداى زكات مخصوص رسول‌خد ال بوده و به 
حاكم اسلامى يا جانشين او زكات داده نمىشود. ابوبكر صديق#ه با نظر مورد اجماع 
صحابه#: اين برداشت نادرست از آيه را رد كرد و بر سر ادای زكات با آنان جنگید و 
مجبورشان کرد در برابر حکم اسلام كردن نهند و آن گونه که به رسولخداية ز کات 
اموالشان را می‌پرداشتند» به جانشین آن حضرت ا نیز ز کات مالشان را بيردازند." 

یکی دیگر از زمینه‌های ظهور ارتداد» تعصبات قومی بود. مسیلمه‌ی کذاب با تكيه بر 
تعصب قومی وقبیله‌ای» بنى حنيفه را به پیروی از خود و انکار نبوت پیامبر قریشی فراخواند و 
گفت: «به من بگویید چرا قريش در نبوت و فرمانروایی از شما بهتر باشد؟ به خدا س وگند که 
آن‌ها نه از شما بهترند و نه پیش تر؛ سرزمین شماء از سرزمین آن‌ها گسترده‌تر است و ثروت و 
دارایی‌شما افزون از ثروت آنان می‌باشد)" 

رجال بن عنفوه پس از آن که قرآن و فقه آموخت. راه ضلالت را در پیش گرفت و 
درباره‌ی پیامبری رسول‌خدا با و ادعای مسیلمه گفت: «اين دوء بز رگ و مهتر دو جماعتند 
كه چون دو قوچ با هم رقابت می كنند و ما نیز قوج خود را بیش تر از آن یکی می‌خواهیم.»" 
طلحه‌ی نمری نیز از روی تعصب قومی. ادعای مسیلمه را پذیرفت؛ روایت شده يس از آن که 
طلحه‌ی نمری به نزد مسیلمه رفت و از گفته‌های مسیلمه دانست که او دروغ‌گویی بیش 
نیست» رو به مسیلمه کرد و گفت: «گواهی می‌دهم که تو دروغ گو هستی و محمد( ) 
راس تكو است؛ اما دروغ گوی ربیعه در نزد من از راست گوی مضر دوست‌داشتنی تر است!»" 

خود مسیلمه نیز در صداقت محمد مصطفی ,َك و کذب و فریب خودش» هیچ تردیدی 
نداشت. در جنگ یمامه که مسلمانان زمام پیروزی را به دست گرفته بودند» پیروان مسیلمه 


۱- یعنی: «(ای ييامبر! بخشی) از اموال آنان (را به عنوان) زكات بگیر ...» 
۲- تفسیر ابن‌کثیر (۳۸۶/۲) 

١١ص حركة الردة.‎ -٣ 

۴- الإصابة از ابن حجر. شمارهدى 7172١‏ 

۵- تاريخ طبرى (۱۰۴/۴) 


به او زار می‌زدند كه مگر تو به ما وعده‌ی پیروزی نمىدادى و آيات نصر و ظفر را از قرآنت 
نمی خواندی؟ مسيلمه گفت: «به خاطر آبرويتان بجنكيد كه اصلاً اینک بحث دين و ديانت 
بشت مر لها به قصد نابودى اسلام» به انديشهها و اعمال پوچ و بی‌خودی روى آوردند و 
بر همین اساس نيز نيروهاى شر و شرارت گرد هم آمدند؛ اما شكست خوردند و تمام 
نقشههايشان با وحدت و یک پارچگی مسلمانان به رهبرى و مر کزیت ابوبكر صديق ذه كه 
پرورده‌ی دست رسول خدا با بود» خنثی شد. ابوبکر صدیق 4 به‌سان آهن‌ربایی قوی» در 
آن موقعيت تمام نيروهاى کار آمد را پیرامون خود جمع کرد و قوت و شوکت اسلام رابه 
همگان ثابت كرد؛ منظورمان از هيبت و شو کت اسلام» توان بالای نظامی يا برخورداری از 
تعداد زياد نيست. بلکه ابوبكره نشان داد که اسلام» داراى زيرساختهاى فکری» تربیتی و 
كاربردى استوار و بی‌نظیری می‌باشد که ساختار اسلام را محكم و استوار نموده است. اين 
ویژگی منحصر به فرد اسلام» آن‌جا نمود ببيش تری مى يابد که با موضعی روشن و استوار و 
بدون هیچ درنگی در بحرانی‌ترین موقعیت‌ها در گفتار ابوبکر صديق هه جلوه می کند که: 
کسی که محمد ب را عبادت می کرده» بداند که محمد پا وفات کرده و هر کس» خدای 
متعال را می‌پرستیده بداند که خداوند» زنده است و ه ركز نمی‌میرد.»" 

یکی از پیامدهای جریان ارتداده اين بود که اسلام از هرگونه تحریف و دگرگونی 
مصون ماند و درفش اسلام از تعصب جاهلی متمایز و جدا گردید و قاعده‌ی ولاء و براء ٥‏ 
تحقق عینی یافت. در جریان ارتداد» معلوم شد که هرگاه مسلمانان یک‌دست. هم‌سان و 
متحد باشند» اسلا و باورهای اسلامی کاربردی می گردد و در برابر هيج ساخت و پاختی 
تسلیم نمی‌شود؛ جنگ‌های دوره‌ی ارتداد؛ اين حقيقت را روشن کرد که توان و قدرت 
اسلامی» تنها به اسباب مادی قدرت نیست و قدرت ایمانی و معنوی» اصلی ترین ابزار قدرت 
و شوکت اسلام است. در اسلا اصل بر جنگ و ستیز با کفار نمی‌باشد وغايت و هدف 


۱- مرجع سابق (۱۱۲/۴) 

۲- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة. ص۳۲۳ 

۳- مسألدى ولاء و براء كه به معنای دوستی با مسلمانان و دوستان خدا و دشمتی با دشمتان اسلام و دشمنان 
مسلمانان می‌باشد. یکی از کلیدی‌ترین باورهای اسلامی است که بايد در تسام پهنه‌های زندگی اجتماعی 
مسلمانان, هویدا باشد. کاربری اين آموزه‌ی مهم دینی. فتح باب عزت و شوکت مسلمانان است و بیش از هر 


چیزی در بازیابی هيبت و خلافت اسلامی مؤثر می‌باشد.(مترجم) 


I‏ ابوبكر صدیق ذه 
نهایی جهاد اسلامى نیز دعوت همگان به اسلام است و دعوت و فراخوان عموم انسانها به 


اسلام» بر هر جيزى مقدم می‌باشد.! 


"- رهبری مركزى به عنوان پایگاهی استوار» ضرورت كريزنايذير جامعه‌ی اسلامى 
است 

در جريان ارتداد» كان وجودی افراد به عنوان زیرساخت‌های تشكيل دولت و خلافت 
اسلامى» اران قارو جر استوار عرصه‌ی دين و جهاد. رو شدند. اين افراد» يراكنده 
نبودند و با توان ايمانى خود. زیرساخت‌های تشكيل جامعه و دولت اسلامى را فراهم كردند 
و يبشوايى فهيم و مدبر بركزيدند كه سست و شکننده ساده ويل و ناتوان نبود؛ بلكه به‌سان 
ستونی محکم و استوار تکیه گاه حل مشکلات جامعه بود و با واقع‌نگری وشناخت 
توانایی‌های خلافت اسلامی و توان و قدرت دشمن» آگاهانه و بیدار به دفع خطرها و رفع 
مشکلات فراروی اسلام و مسلمانان» می‌پرداخت. آن ستون و پایگاه محکم و استوار» با 
پیوندی که با خدای قوی و نیرومند داشت. بر دشمنان پیروز شد و تمام موانع را از سر راهش 
برداشت و حافظ و پاس‌دار اسلام و شوکت اسلامی كشت و با بسیج عمومی مسلمانان و 
راهبری فرزانه‌وارش» توان و شوکت مرتدها را درهم‌شکست و انبوه مرتدها را پراکنده و 
ناتوان ساخت و بدین‌سان کیان اسلامی» به فضل خدای متعال و تلاش و کوشش ابوبکر 
صد یق تب از گزند کفر و ارتداد» مصون ماند و با ماند گاری اسلام و نظام اسلامی» امت؛ راه 


رشد و تعالى را در پیش كرفت." 


۳- شبه‌جزیره‌ی عربستان. مركز گسترش اسلام شد 

بلافاصله يس از وفات رسول خدا 2 بسيارى از قبايل عرب بر ضد اسلام و خلافت اسلامى 
شوريدند. ابوبكر صديق #5 و صحابه :: يس از تلاش و مجاهدت زیاد» توانستند قبايل عرب 
را در برابر حكومت اسلام فرمانيذير كنند. ابوبكر صدیق 4# در همان شرايط سخت و 
بحرانى و يس از آن توانست برنامههاى آموزشی, ادارى و جنگیش را با موفقيت كامل به 
اجرا درآورد. قبايل عرب» در برابر حكومت اسلامى كردن نهادند و شبه‌جزیره» م رکز 


۱- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدةء ص۳۲۴ 


ند مرجع سابق. ص ۳۲۵ 


ارام لشكر اسامهك و جهاد ابویکر صدیق يا مرطان ...۰ 72:۳ 
گسترش اسلام و بلكه به‌سان جشمداى شد كه اسلام از آن جوشيد تا به تمام قسمتهاى 


E er :‏ 
زمين برود و معلم و مربى انسان وانسانيت گردد. 


۶- جنگ‌های ارتداد. میدانی برای پرورش فرماندهان فتوحات اسلامی 

در خلال جنگ‌های دوره‌ی ارتداد» توانمندی‌ها سنجیده شد و نقاط ضعف و قوت شناسایی 
گردید و افراد و چهره‌های توانمند» برای به دست گرفتن قیادت و فرماندهی فتوحات 
اسلامی رو شدند. منابع تاریخی نشان می‌دهد که برخی از فرماندهان فتوحات اسلامی, از 
زمره‌ی صحابه د نبوده‌اند و در جریان جنگ‌های ارتداد» پرورش يافته و طوری عمل 
کرده‌اند که از دیگران متمایز شده و بعدها در رأس لشکرهای اسلامی قرار گرفته و سایر 
مسلمانان نیز به صداقت و راستی ایمان و کارآزمودگی جنگی و احساس مسوولیت اين عده 
از فرماندهان گواهی داده‌اند. 

م رکز فرماندهی» در مدینه قرار داشت و فرماندهان لشکری در میدان جهاد. در كمال 
تفاهم و دوستىء انجام مسوولیت می کردند. به‌رغم دوری میادین نبرد از م رکز فرماندهی» 
كاملا روشن است که نقش فرمانده‌ی كل و فرماندهان لشکرها در اداره‌ی امور جنگی؛ 
هم سنكك و شکوهمند بوده است." 


۵ - شناخت درست و اصولی از حریان ارتداد 

بسیاری از آیات قر آن و احادیث رسول اکرم ل به بیان اين موضوع پرداخته که ارتداد و از 
دين ب رگشتن» دامن كير برخی از مسلمانان می‌شود. آن‌چه در کتاب و سنت به عنوان تشوری 
ارتداد عده‌ای مطرح شد» در عصر رسول خدا:ة به شکلی عمومی که در عهد ابوبکر 
صديق ذه روی داد. وجود عینی نیافت و مسلمانان در دوران ابوبکر صدیق 4ه به شکلی 
گسترده با جریان ارتداد برخی از قبایل عرب مواجه شدند و احکام مربوط به آن را از 
آموزه‌های روشن کتاب و سنت استنباط کردند. استنباط صحابه ظا از کتاب و سنت درباره‌ی 
ارتداد» از آن‌جا معلوم می‌شود که آن‌هاء با یکدیگر به بررسی نصوص وارد شده در مورد 
مرتدها پرداختند و در اند ک‌زمانی به اتفاق نظر رسیدند و از همین‌رو نيز رویکردی يك سان 
در قبال جریان ارتداد و مبارزه با آن داشتند. روی کرد صحابه د در قبال جریان ارتداد و 


۱- مرجع سابق. ص ۳۲۶؛ برای بررسی بیش‌تر جایگاه شبه‌جزیره‌ی عرب در گسترش اسلام, نگاه كنيد به: الطریق 
إلى المدائن, نوشته‌ی احمد عادل کمال, ص ۱۸۲ 
۲- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة. ص۳۲۸ 


٤‏ ابوبکر صد يق ذه 
شرح عملى آنان از نصوص وارد شده دراين باره» باعث شده تادر کتاب‌های فقه اسلامى» 
بابهايى در اين موضوع باز شود و احكام ارتداد» به تفصيل مورد كنكاش و بررسى قرار 
كيرد و بلكه عمل صحابه#: در برخورد با ارتداد» منبع و پیشینه‌ای فقهى در باب صدور فتوا 


پیرامون قضیه‌ی ارتداد گردد.! 


1 «حیله گری‌های زشت. تنها دامن كير حیله كران می‌شود» " 

ه رگونه دسیسه و حیله گری بر ضد اسلام جه فردی باشد و جه جمعی و یا حکومتی - 
کوشش بیهوده‌ای است که نتیجه‌ای جز ناکامی و رسوایی دسیسه گران را در يى ندارد؛ 
چرا که خدای متعال» حافظ و نگهدار اسلام است و کسانی را که برای پاس‌داری از این دين 
همیشه‌پاینده» تلاش و کوشش می کنند» به رحمت و نصرتش می‌نوازد و فرجام نیک را از آن 
پرهیز کاران قرار مىدهد و از ضعيفان و مستضعفان در برابر ظالمان و ستم‌پیشگان نان 
می فرمايد؛ قطعاً فرجام كسانى كه بر ضد اسلام و مسلمانان نقشه می كشندء ناكامى دنيا و 
آخرت است و به ی می‌مانند كه به اميد شكستن سنگ» شاخ می‌زند و عاقبت شاخ خودش 
a‏ 


- استقرار تشكيلات ادارى و برقراری ثبات و آرامش 
ابوبكر صديق 445 يس از فروخواباندن فتنه‌ی ارتداد» تشكيلات ادارى خلافت اسلامى را بر 
اساس تقسیم‌بندی شبهجزيره به مناطق حكومتى زیر قرار داد: 

مکه: امیرش عتاب بن اسید بود که در زمان رسول‌خدا مه بدین سمت گمارده شد و در 
دوره‌ی ابوبكرظه بر پستش باقی ماند. 

طائف: عنمان بن ابی‌العاص در زمان رسول خد ال به امارت طائف منصوب شد و 
ابوبکر صدیق #ه او را بر این منصب باقی گذاشت. 

صنعاء: مهاجر ابی‌امیه, آن را فتح کرد و يس از پایان جنگ با مرتدین به عنوان والی 
آن‌جا منصوب شد. 

حضرموت: فرماندارش, زياد بن لبید بود. 

زبيد و رفع: فرماندار اين مناطق» ابوموسی اشعری ظ4 بود. 


۲- بخشی از آیه‌ی ۳ سوره‌ی فاطر. 
۳ نكاه كنيد به: حركة الردة از عتوم. ص ۳۳۳ 


خولان: يعلى بن ابىاميه به امارت آن گماشته شد. 
جند يمن: معاذ بن جبل ا والى آن بود. 

نجران: امير آن» جرير بن عبد الله بود. 

بحر ین: علاء بن حضرمی ظا والى آن بود. 

جرش: عبدالله بن نور حاكم آن بود. 

عمان: حذيفه بن محصن نب والى آن بود. 

یمامه: که سلیط بن قيس به فرمانداری آن منصوب شد.! 


۱- الدول العربية الاسلامية از منصور حرابی». ص ۹۶و۷٩‏ 


فصل چهارم 
فتوحات ابوبکر صدیق#» وفات وى و به خلافت رسيدن عمر 
فاروق ذه 


۱ فتوحات ابوبکر صديق در عراق 
۲ فتوحات ابوبكر صديق 4ه در شام 
۳ تحليلى بر فتوحات دوران ابوبكر صديق ده 


؟- وفات ابوبکر صدیق 4ه و چگونگی به خلافت رسیدن عمر فاروق تلد 


اشاره: 
هدك ا وميا ا انك مات اه اسك کا داي هشال كر بن متا 


یگانگی يرستيده شود و بندكى همه‌جانبه برای خالق هستى تحقق يابد: 8 ومَا حخلقت أن 


والانس إلا لِيَعَبُدُون 


€ € (ذاریات:۵۶) 

يعنى: «من» جن‌ها و انسان‌ها را نيافريدهام جز برای این که مرا پرستش کنند.» 

از آنجا که مقصود نهایی از خلقت انسان‌ها و جنهاء پرستش خداى یگانه می‌باشد» اين 
وظيفه فراروى امت مسلمان قرار می كيرد كه برای تحقق این امر و يذيرش اين مسؤوليت و 
رساندن آن به تمام مردم از طريق دعوت الى الله و آموزش و پرورش همگان بر اساس 
شریعت و منهج الهی بکوشند و موانعی را که بر سر راه دعوت قرار دارد؛ از بين ببرند تا 
شریعت آکنده از رحمت و حکمت الهىء بر نوع بشر حاکم گردد و بدین‌سان همگان» در 
برابر شریعت خدا و حاكميت الهی كردن نهند. ' خدای متعال» جهاد را از آن جهت مشروع و 
بلکه وظیفه‌ای دینی قرار داده که تمام موانع و عوامل بازدارنده» از سر راه دعوت برداشته 
شود تا دینی که ريشه در فطرت مردم دارد» به همگان برسد. ابن تيميه رحمه الله می گوید: «از 
آن‌جا که مقصود از جنگ شرعی يا جهاد» اعلای كلمة الله است تا دين خدا حاکم گردد و 
مؤمنان آزادانه و بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای خدا را عبادت کنند» مسلمانان بر اين اتفاق 
کرده‌اند که بايد با کسانی كه بر سر راه دعوت قرار می كيرند» جنگید و آنان را نابود کرد.»" 
رسول‌خدا باک برای تبلیغ دعوت اسلام» پیک‌ها و نامه‌هایی به سوی سران قبایل و پادشاهان؛ 
فرستادند و برای حمایت از دعوت. لشکرهایی گسیل فرمودند تا موانع سر راه دعوت را 
بردارند و عوامل مادی» جاهلی و نفسانی را که مانع شنیدن دعوت اسلام و شناخت درست 
آن می‌شد. از بين برند. آن حضرت ا در راستای همین هدف. شخصاً فرماندهی برخی از 
لشکرها را عهده‌دار شدند که از آن جمله می‌توان به جنگ تبوك اشاره کرد که در سال نهم 
هجری روی داد. در تمام جنگ‌هاء به دشمن اجازه داده می‌شد تا یکی از اين امور را 
ب رگزیند: پذیرش بی‌چون و چرای اسلام تا هم چون دیگر مسلمانان شوند؛ پرداخت جزیه و 
در صورت عدم پذیرش هر یک از اين شرایط شمشیر درمیان کفر و اسلام قرار می گرفت." 


۲- السياسة الشرعية از ابن تيميه. ص‌۱۸ 


ابوبكر صدیق #ه نيز راه رسول خد ام را ادامه داد و برای تحقق بشارتها و مژده‌های 
رسول خدا با در مورد كشودن سرزمينهايى از قبيل عراق» لشكرهايى را گسیل كرد. بارى 
رسول خدا با به عدى بن حاتم 5ه فرمودند: (فوالذی نفسى بيده ليتمن اللّهُ هذا الأمر حتی 
تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد و لتفتحن كنوز كسرى بن 
هرمز.) يعنى: «سوكند به ذاتى كه جانم به دست اوست. خداى متعال اين امر را به آن حد به 
كمال مى رساند (و گسترش می‌دهد) كه زنى به تنهايى از حيره به طواف خانه‌ی خدا می‌رود 
و كنجينههاى كسرى ' پسر هرمز فتح می‌شود.»" 

رسول خدا ب با بیان جنين بشارت‌ها و مژده‌هایی؛ اسباب و زمینه‌های مادى و معنوى 
خيزش مسلمانان را برای گسترش قلمرو اسلامی؛ فراهم نمودند. البته خاورشناسان و دشمنان 
اسلام» همواره کوشیده‌اند تا فتوحات اسلامی را عاری از اهداف والا و انگیزه‌های دعوتی 
آن جلوه دهند و تهمت‌های ناروایی بر فتوحات اسلامی وارد کنند که در چارچوب دلایل و 
مباحث علمی و منطقی نادرستی برچسب‌هایی که از سوی دشمنان اسلام بر فتوحات اسلامی 
وارد شده» هویدا می گردد. 

هدف نهايى فتوحات دوران خلیفه‌ی اول» گسترش اسلام و نابودى طاغوت‌هایی بود كه 
بر كردن مردم سنگینی می کرد. ابوبكر صدیق 45 و بلكه عموم مسلمانان بنا بر وعده‌های 
خداى متعال و رسول اکرم ب باور كامل داشتند که نصرت و پیروزی» از آن اسلام و 
مسلمانان می‌باشد و از همين رو نيز آن نسل را نسل ييروزى مىدانيم كه وعده‌ی الهى را حق و 
تخلف نايذير می‌دانستند: 

هو دی أرسل رَسولهء باشدی ودين اق ليُظهرة: على الذين کل ولو کره 
امش رکون © ) 

یعنی: «خداست که پیامبر خود را همراه با هدایت و رهنمود (آسمانی) و دين راستین 
(اسلام) فرستاده تا اين آيين را بر ساير ادیان چیره گرداند؛ هرچند که مشر کان دوست نداشته 
باشند (و چیرگی اسلام بر آنان» نا گوار باشد.)» 


ص 


« نا صر وُسْلَنَا والذریرت ءَامَعُوأ فى یوة آلدّنيَا وَيَوَمَ قوم هد ١‏ 


-١‏ کسری. معرب خسرو و لقب شاهان ايران بود و نام يسر هرمزء يرويز بوده است.(مترجم) 
م التو ال نة 


فتوحات ابوبكر صدیق ب وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق اه A‏ 


يعنى: ١ماء‏ حتماً پیامبران خود و (همجنين) مؤمنان را در زند گی دنيا و در روزى که 
گواهان» به‌پا خیزند» يارى می كنيم.) 


مبحث اول 


فتوحات ابویکر صديق 4# در عراق 


هم‌زمان با يايان سركوب مرتدها و برقرارى امنيت و آرامش در شبه‌جزیره‌ی عرب. ابوبكر 
صديق #5 بنا بر رهنمودهای رسول اکرم :29 به فكر گسترش قلمرو اسلام افتاد و برای اين 
منظورء دو لشكر را برای فتح عراق گسیل كرد: 

الف) لشكرى به فرماندهى خالد بن وليد#» برای فتح عراق اعزام كرد. خالد 4 در يمامه 
بود كه ابوبكر صديق 4ه برای فتح عراق به او نامه نوشت و دستورش داد از جنوب غربی؛ 
آغاز كند: خليفه در فرمانش به خالد اه جنين نوشت: «راه عراق را در پیش بگیر تا به عراق 
برسى و از فرجالهند - که همان ابله" است - آغاز کن.؛ ابوبكر صدیق 5ه به خالد #5 دستور 
داد تا با مردم به مهربانی برخورد کند و آنان را به اسلام دعوت دهد؛ اگر نپذیرفتند» از آن‌ها 
جزیه بگیرد و اگر از پرداخت جزیه نيز امتناع کردند» با آنان بجنگد. فرمان دیگر ابوبک رل به 
خالد#» اين بود كه کسی را به زور با خود همراه نکند و از کسانی که پیشینه‌ی ارتداد دارند» 
کار نگیرد و از مسلمانانی که در مسیر حرکتش قرار دارند؛ بخواهد که داوطلبانه و به ميل 
خود او را همراهی کنند. ابوبکر 4 برای پشتیبانی از خالد 4 سپاهیانی را فراهم کرد و آنان را 
به کمک خالد ذه فرستاد. ۲ 

ب) دومين لشکری که ابوبكره برای فتح عراق گسیل کرد لشکری به فرماندهی 
عیاض بن غنم ذه بود. عیاض هه در میانه‌ی راه نباج "و حجاز بود که نامه‌ی ابوبکر صديق اه 
را دریافت کرد و فرمان یافت تا از شمال شرقی به عراق برود و از ناحیه‌ی مصیخ " آغاز کند. 


ابوبکر صديق #5 به عیاض ذه دستور داد: «به سوی مصیخ برو و از آن‌جا آغاز كن و سپس از 


-١‏ ابله, شهری كهن در كنار بصره بود كه دیده‌بان‌های کسری در آن‌جا قرار داشت. 

۲- نگاه كنيد به: البداية و النهاية (۳۴۷/۶) 

۳- نباج, نام روستایی در صحرای بصره بر سر راه مکه می‌باشد. 

۴- مصيخ, نام مکانی بين شام و عراق (میان سرزمین‌های حوران و قلت) است؛ نگاه كنيد به: معجم البلدان» ج۸ 


ص ۷۹(متر جم) 


۲ ابوبكر صدیق ذه 


بالاى عراق به آن وارد شو تا به خالد برسی.» ابوبكر* در فرمانش به عياض 45 افزود: «به هر 
كس كه خواهان بازكشت می‌باشد اجازه بده بازكردد. کسی را به همراهى خود مجبور 
نكنيد؛ هر كس كه دوست دارد» با شما بيايد و هر كه می‌خواهد بازكردد. ' ابوبكر در 
نامهاى به خالد و عياض دستور داد كه به سوى حيره بشتابند و هر كس كه زودتر به حيره 
برسد» فرمانده است: «زمانی كه در حيره گرد هم آمدید. هر یک از شما كه زودتر به حيره 
رسیده بود» امير آن یکی است. در حيره که با هم شدید و دیده‌بان‌های پارسیان را در هم 
شکستید و مطمئن شدید که مسلمانان از يشت سرشان غافل كير نمی‌شوند» یکی از شما در 
حيره برای پشتیبانی از همکارش و دیگر مسلمانان بماند و دیگری» بر شهرهایی که دشمنان 
خدا و دشمنان خودتان از پارسیان در آن» قدرت و جا كرفتهاند» شبیخون بزند.)" 

مثنی بن حارثه» پیش ابوبكر#ه رفت و ايشان را برای جنگ با ایرانی‌ها تشویق کرد. وی» 
به ابوبكر صدیق 5ه گفت: «مرا فرمانده‌ی قوم خودم قرار بده.» ابوبكر صديق 5ه نيز 0 
مثنى ظ4 باز گشت ت و جهاد عراق را آغاز نمود. ر يس از مدتى برادرش مسعود بن حارثه را پیش 
ابوبكر فرستاد و نيروى کمکی خواست. ا صديق ذه برای مثنى ذه نامه‌ای نوشت و با 
مسعود فرستاد؛ در بخشى از اين نامه آمده بود: «...من» خالد بن ولید#ه را به سوى تو 
فرستادم تا در عراق» به همراه آن دسته از اقوامت كه با تو هستند» به استقبالش بروى (و از او 
فرمان ببری)؛ دستیارش باش و او را کمک نما؛ با نظرانش مخالفت نکن و از فرمانش سر 
نتاب که او از کسانی است که خدای متعال» در کتابش آنان را 9 و فرموده است: 


وه 
e‏ 9و اي و ص ل سس يم ی مد 


31 
# مد 


تا زمانی که خالد با توست. او فرمانده می‌باشد و وقتی از تو جدا شود. تو همانند گذشته امير 


مر و و بر 9۱ 


سل له این مد نید آه عل انار ناه یکی ترلهم ر كعًا سا 4" 


خواهی بود" 

شخصی از قوم مثنى بن حارثه به نام مذعور بن عدی از لشکر مثنی جدا شد و به ابوبکر 
شت كه: «من» از طایفه‌ی بنىعجل هستم و از پیش‌قراولان لشکر و با من 
E Es‏ ا 


صد يق ذه نامه نو 


)۱۶۲/۴( الفن العسكرى الاسلامی» نوشته‌ی دكتر ياسين سوید. ص۸۳٩ تاریخ طبرى‎ -١ 

۲- تاريخ طبری (۱۶۳/۴) 

۳- سوره‌ی فتح. آیه‌ی٩۲:‏ «محمد. فرستاده‌ی خداست و کسانی که با او هستند. در برابر کافران» شدید و 
سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دل‌سوز می‌باشند و توء ايشان را (همواره) در رکوع و سجود می‌بینی ...» 
۴- الوئائق السياسية. حميدالله. ص ۳۷۱ 


فتوحات ابوبكر صديق#. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له ۳ 


خوب می‌شناسم و تجربه‌ی جنگی نيز دارم؛ بنابراين كار سواد' را به من واگذار تا به خواست 
خداء امور آن‌جا را (پس از فتح) به دست گیرم.» مثنى بن حارثهه نيز در نامه‌ای» ابوبكر 
صديق ذه را از ماجراى مذعور باخبر كرد و به ابوبكر صديق ده نامه نوشت که: «من» خلیفه‌ی 
رسول خدا لاع را از اين باخبر می كنم كه شخصى از قبيلهام به نام مذعور بن عدى كه از 
طایفه‌ی بنی‌عجل می‌باشد. با تعداد اندكى به نزاع و مخالفت با من برخاسته است؛ بنابراين 
صلاح ديدم كه شما را از اين ماجرا باخبر كنم تا در این‌باره هر تصمیمی که می‌خواهید؛ 
بگیرید.»" 

ابوبکر صدیق 4ه در پاسخ مذعور بن عدی» چنین نوشت: «نامه‌ات به دستم رسید و از 
خواسته‌ات آگاه شدم؛ آری؛ تو همان گونه هستی که گفته بودی و طایفه‌ات طایفه‌ی خوبی 
است. من» برای تو پيشنهاد می كنم که به خالد بن ولید اه بپیوندی و با او همراه شوی و تا 
زمانی که او در عراق است» با او باشی و چون از عراق رفت» تو نيز با او عراق را ت رکف 
کنی.» " ابوبکر صدیق 4ه پاسخ مثنی بن حارثه# را اين جنين داد: «آن شخص عجلی به من 
به خالد اه پپیوندد تا ببينم جه می‌شود و فرمان من» به تو این است که تا خالد بن ولید 4 از 
عراق بیرون نرفته» تو نيز عراق را ترک نکنی؛ زمانی که خالد عراق را ترک کرد. تو در 
جایت بمان که بيش از اين شایسته و سزاواری.» "از سطور گذشته» موارد ذیل واضح می‌شود: 


تاريخ اعزام لشکر خالد: به عراق 
تاريخ اعزام لشکر خالد#ه به عراق» در ماه رجب يا محرم سال دوازدهم هجری بوده است." 


دانش نظامی و تا کتیک جهادی ابو بکر صد بق ذك 
دستورات ابوبکر صدیق #5 به فرماندهان لشکریش (خالد و عیاض رضی الله عنهما) نشان 
تجربه‌ی جنگی ابوبکر صديق #5 و کیفیت بالا و توانمند تاکتیک نظامی وی می‌باشد. ابوبکر 


۱- سواد. نام شهر يا منطقه‌ای در عراق که به سبب نخلستان‌های پردرخت. به سیاهی می‌زده است. نگاه كنيد به 
فتوح البلدان بلاذری.(مترجم) 

۲ مجموعة الوثائق السياسية. ص۲۷۲ 

+ مرخ سايق؛ 

۴- مرجع سابق. ص ۳۷۳ 

۵- البداية و النهاية (۳۴۷/۶) 


ا 0202020200 ابوبكر صديق# ‏ 
صديق 44 با تبیین استراتژی جنگی و تاكتيكك نظامى درست و بی‌نظیری» نقاط عملياتى هر 
یک از فرماندهان مسلمان را برای ورود به عراق به گونه‌ای مشخص کرد كه گویا در اتاق 
فرماندهی» نقشه‌ی كاملى از عراق را پیش روى خود داشته و فتح عراق را فرماندهی می كرده 
است. ابوبكر صد يق #ه به خالد# دستور داد تا از (ابله) در جنوب غربى وارد عراق شود و 
به عياض فرمان داد تا از شمال شرقى (مصيخ) وارد عراق شود؛ دستور ديكر ابوبكر صديق ند 
به خالد و عياض رضى الله عنهماء اين بود كه در وسط عراق به هم بپیوندند. خليفه» كذشته از 
اين» فرماندهان را از سربا زگیری اجبارى منع نمود و به آنان دستور داد كه هيج كس را براى 
جنگ به ماندن در لشكر خود مجبور نکنند؛ جراكه به خدمت گرفتن سربازها از نگاه 
ابوبكر#* داوطلبانه و غیراجباری بود.! 


موقعيت استراتزيك حيره در فتح عراق 
تعبين حيره به عنوان نقطه‌ی سوق‌الجیشی و اهميت نظامى آن» شگرد دیگری از ابوبكر 
صديق 5ه در فتح عراق بود. جراكه حيره» در سه ميلى جنوب كوفه و در جنوب شرقى نجف 
قرار دارد و در نخستين نگاه به نقشه» می توان اهيمت حيره را به عنوان منطقهاى استراتزيكك 
دريافت. حیره» از هر سو در نقطه‌ی مركزى راه‌های ارتباطى عراق بود؛ از شرق و کرانه‌های 
رود فرات به مدائن وصل مى شد و از شمالء به (هيت). علاوه بر اين» حيره بر سر راه انبار نيز 
قرار داشت و از سمت غرب به شام مى رسيد. راهى از حيره می گذشت که به (ابله) در 
منطقه‌ی (بصره) و (كسكر) ' در (سواد) و همین طور (نعمانیه) منتهى می‌شد. بنابراين موقعيت 
استراتزيكك حيره سبب شد تا ابوبکر صدیق 4ه آن‌جا را به درستى» هدف دو لشکر اعزامی به 
عراق قرار دهد؛ چرا که حیره» برای عراق» حکم قلب و مركزيت را داشت و نزدیک‌ترین 
نقطه به مدائن -پایتخت امپراطوری ایران- بود. قدرت مرکزی ایران از اهمیت حيره باخبر بود 
و به همین خاطر نیز هميشه نیروهایی برای حفاظت از اين منطقه‌ی مهم در حیره مستقر بودند. 
سيطره بر حيره به معنای چیرگی کامل بر بخش غربی فرات بود و از دیگر سوء موقعیت حيره 
به گونه‌ای بود كه برای مسلمانان در نبرد با رومی‌ها به قصد فتح شام» اهمیت زیادی داشت." 
برنامه‌ای که ابوبکر صدیق 45 برای ورود به عراق و فتح حيره فراروی سپاهیان اسلام قرار 
داد از پیشرفته ترين و موثرترین شیوه‌های جنگی است و پوشش عملیاتی آن به شیوه‌ای که 
۱- الفن العسکری الاسلامی. ص ۸۳و۸۴ 


۲- کسکرء نام مکانی اس ميان كوفه و بصره؛ (معجمالبلدان» ج۷ ص ۲۵۱).[متر جم] 
۳- معارک خالد بن وليد ضد الفرس» نوشته‌ی عبدالجبار سامرائى. ص۲۵ 


فتوحات ابوبکر صديق#. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق ذه AÛ‏ 


گفته شد» به خوبى نشان می دهد که عمليات فتح عراق و گسترش قلمرو اسلامی از طريق 
جهاد» تصادفى و از روى اتفاق نبوده است. ' بازنگاهی به برنامه‌ی عملياتى فتح عراق» دانش 
جنگی ابوبكر صديق# را برای هر پژوهنده‌ای روشن می‌سازد و نشان مىدهد كه ابوبكر 
صديق ذف برای سامان‌دهی سباهيان و ايجاد هماهنگی و توازن درميان آن‌ها در صحنه‌ی 
عملیات. توجه خاصی به تبيين وظایف و اهداف لشكرها داشته ودرعين حال آزادی عمل 
را در میدان نبرد از فرماندهان سلب نمی کرده تا به صلاح‌دید خود و با توجه به شرایطی که با 


آن روبرو می‌شوند» عملیات جهادی را مناسب اوضاع و احوال به پیش ببرند." 


عدم خود پسندی مثنی بن حارثه 

از نکات دیگر قابل يادآورى در جریان فتح عراق» عدم خودپسندی مثنی بن حارثه می‌باشد. 
مثنى» به همراه قومش در عراق با دشمنان می‌جنگید که اين عمل» باعث خرسندی ابوبکر 
صديق 5ه شد و ايشان را بر آن داشت تا مثتی را پیش از اعزام خالد هه به عراق» به فرماندهی 
منصوب کند. يس از آن که ابوبکر صدیق #ه مصمم به فتح عراق شد خالد بن وليده را 
برای اين منظور شایسته دید و از همین‌رو نامه‌ای به مثنی فرستاد و به او دستور داد به خالد اه 
بپیوندد و تحت فرماندهی خالد كه انجام وظیفه نماید. مثنی رحمه الله نيز بلافاصله يس از 
دریافت فرمان ابوبکر صديق 4 به همراه سپاهیانش به لشکر خالد ا پیوست؛ اوء به کثرت 
سپاهیانش يا اين که پیش از خالد نسبت به فتح عراق اقدام کرده فریفته نشد که خود را به 


چنین بهانه‌هایی سزاوارتر از خالد برای فرماندهی لشکر اسلام در فتح عراق بداند." 


احتباط ابوبکر صد بق 4# در به خدمت گرفتن سیاهیان 

در نامه‌ای که ابوبکر صديق #ه برای خالد بن ولید و عیاض بن غنم فرستاد. دستور داد که: 
«کسانی را به همراهی لشکر اسلام فرابخوانید که يس از رسول خدا ب بر اسلام ثبات 
ورزیده و با مرتدها جنگیده‌اند؛ هیچ یک از کسانی را که پیشینه‌ی ارتداد دارند. برای جهاد 
با خود همراه نکنید تا بعداً بينم جه می‌شود.» بنابراین در ابتدا به کسانی که سوء پیشینه‌ی 
ارتداد داشتند» اجازه داده نشد لشکر اسلام را در فتوحات همراهی کنند. " البته بعدها که 


-١‏ نگاه كنيد به: کتاب آبوبکر الصدیق, نوشته‌ی نزار حديثى و خالد جنابی. ص۴۵ 
۲- مشاهیر الخلفاء و الأمراء. بسام عسلی. ص ۱۲۷ 

۳- التاریخ الاسلامی (۱۳۰/۹) 

۴- تاريخ طبری (۱۶۳/۴) 


1۱3 ابوبكر صد یق داه 


اوضاع و احوال تغییر کرد و صداقت و راستی اين افراد ثابت شد. اجازه یافتند لشکر اسلام را 
در فتوحات همراهی کنند. به هر حال اين موضع ابوبکر صدیق #5 برخاسته از احتباط و 
هشیاری در امر جهاد در راه خدا بود تا دنیاطلبان در صف مجاهدان نفوذ نکنند و سبب 
شکست مسلمانان و نابسامانی صفوف مجاهدان نشوند. رویه‌ای که ابوبکر صدیق نله در مورد 
مرتدها در جریان فتوحات در پیش گرفت» برگرفته از آموزه‌های ارزشمند رسول‌خدا بل در 
مورد پالودن صفوف اسلامی از هرگونه ناخالصی و یک‌سان نمودن هدف در جهت رضای 
خدای متعال بود تا جریان جهاد» به سبب تعدد اهداف» دچار آسیب‌های جدی و شکست و 
ناکامی نشود. ابوبکر صدیق #ه زمانی اين رويه را در پیش كرفت که لشکر اسلام شديداً 
نیازمند نیروهای انسانی و مردان جنگاور بود و بدین ترتیب مشخص شد که قوت و نیروی 
واقعی در جهاد به خلوص و راستی در نظرداشت رضای خدا است ونه به كثرت و تعداد 


۱ 
زياد. 


خوش رفتارى با مردم و کشاورزان عراقى 

ابوبكر صديق که به خالد بن ولید نله دستور داد با ايرانيان و ملتهايى كه زير سلطدى ايشان 
بوده‌اند» مهربانى و خوش رفتارى كند. ' اين فرموده‌ی ابوبكر صديق #5 بیان گر هدف و هويت 
جهاد در بيرون از مرزهاى اسلامى است و نشان مىدهد كه جنين جهادی. به قصد دعوت و 
فراخوان مردم به اسلام انجام مى شود و جنانجه پرداختن به دعوت» با ماندكارى حكومتى 
غير قابل انجام باشد» بايد آن حكومت را از بين برد تا ملت زير سلطه» به راحتى و بدون هیچ 
مانعى دعوت اسلام را بشنود و مسلمان شود. اين هدف در تمام جنگ‌هایی كه صحابه انجام 
دادند» كاملاً نمودار است؛ مجاهدان پیش از آن که با دشمنان وارد جنگ شوند» آنان را به 
اسلام فرا می خواندند و آن‌ها را در برابر حقوق و وظایفشان قرار می‌دادند و در صورت عدم 
پذیرش اسلام از سوی دشمن, آنان را مكلف به پرداخت جزیه در برابر حمایت مسلمانان 
می کردند و چنان‌چه از پرداخت جزیه نیز طفره می‌رفتند» چاره‌ای جز جنگ و کارزار با 
دشمن را نمی‌دیدند تا دين و شریعت خدا غالب گردد. ‏ ابوبكر صدیق 5ه به خاطر اشتیاق 
وافری که به هدایت مردم داشت» به فرماندهان لشکری سفارش کرد تا رعایت حال 
کشاورزان را بکنند و از نابود كردن منابع ثروت خودداری نمایند. ابوبک رنه خوب 
۱- التاريخ الاسلامی (۱۳۱/۹) 


۲- تاريخ طبری (۱۵۹/۴) 
۳- التاریخ الاسلامی (۱۳۰/۹) 


فتوحات ابوبکر صدیق 4 وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له ۷ 


می‌دانست که عمران و آبادی» شرط اساسی شكل گیری و مان د گاری حكومت عدل است و 
كشاورزى به عنوان یکی از مهم ترين منابع مالی» رابطهاى مستقيم با زند گانی و معيشت مردم 


١ 
دارد.‎ 


جلوه‌ای ديكر از زرفانديشى ابوبكر صديق 

خالد بن ولید از ابوبكر صديق که درخواست نيروى امدادى كرد و ابوبكر صديق #5 نيز 
قعقاع بن عمرو تميمى را به عنوان نيروى يشتيبانى به سوى خالد فرستاد. به ابوبكر تاه گفتند: 
«آيا جنين شخصى را در حالى به عنوان نيروى امدادى گسیل می کنی كه سربازان خالد ذه 
دچار يريشانى شده‌اند؟» ابوبكر صديق #5 فرمود: «لشكرى که همانند اين شخص در آن 
باشد» شكست نمی‌خورد.؛" اتفاقاتی كه بعدها در جريان فتح عراق روى داد» فراست و 
زرفانديشى ابوبكر صدیق 4 را نمايان كرد. ابوبكر صديق#ه توانایی‌ها و شایستگی‌های 


افراد را خوب مى شناخت." 


جنگ ‌های خالد بن وليد» در عراق 

خالد اه برای فتح عراق» دو هزار از مجاهدانى را كه با مرتدها جنكيده بودند» با خود داشت 
و هشت‌هزار نفر از قبايل ربيعه را نيز با خود همراه ساخت و باسه تااز فرماندهانی كه 
سپاهیانی را برای جهاد» با خود همراه کرده بودند. مکاتبه نمود و از آنان خواست به او 
بپیوندند. اين فرماندهان که عبارت بودند از: مذعور بن عدی عجلی» سلمی بن قين تمیمی و 
حرمله بن مریطه‌ی تمیمیء درخواست خالد#ه را پاسخ گفتند و با سپاهیانشان که با لشکریان 
مثنی بن حارثه به هشت‌هزار نفر می رسیدند» به لشکر خالد پیوستند و بدین‌سان مجموع لشکر 
اسلا به هجده‌هزار نفر رسید. " آنان» ابله را محل تجمع لشکرها اعلام کردند." خالد ذه 
نامه‌ای تهدید آمیز به هرمز که مرزبان منطقه‌ی ابله بود» نوشت. متن نامه‌ی خالد كه چنین بود: 
«...اسلام بیاور تا در امان باشی یا این که با پرداخت جزیه» ذمی بودن خود و قومت را بپذیر 


و گرنه» کسی جز خودت را ملامت و سرزنش نکن؛ چراکه من به همراه کسانی به سراغت 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۳۴۲ 
۲- تاريخ طبری (۱۶۳/۴) 

۳- التاریخ الاسلامی (۱۲۹/۹) 

۴- تاريخ طبری (۱۶۳/۴) 


۵- أبوبكر الصدیق» نوشتهدى خالد جنابى و نزار حدیثی» صع؟ 


آمده‌ام که م رگ (در راه خدا) را آن‌چنان دوست دارند كه شماء زندكى را دوست دارید.»! 
خالده از طریق اين نامه و به‌راه‌اندازی جنگ روانی؛ روحیه‌ی دشمن را درهم‌شکست و 
پس از آن که به دشمن نزدیک شد. سياه را به سه دسته تقسیم کرد و فرمان داد که هر 
دسته‌ای» از یک راه به سوی دشمن برود تا از این طریق» امنیت بيش ترى ایجاد کند و در 
مسير راه با مشكل و يا آسیبی جدی و ناگهانی از سوی دشمن مواجه نشوند. خالد 4ه مثنی بن 
حارثه را پیش‌قراول کرد و سپس عدی بن حاتم را با عده‌ی دیگری روانه ساخت و 
خودش نیز پس از آن‌ها حرکت کرد و با آنان قرار گذاشت تا در (حضیر)" گرد هم آیند و 
به دشمن حمله كنند." 


جنگ ذات‌السلاسل 

هرمز از قصد خالد 44 و این که با مسلمانان قرار گذاشته تا در حضير جمع شوند» باخبر شد و 
از این‌رو خودش را به حضير رسانید و (قباد) و (انوشگان) را جلودار لشکرش کرد. به خالد 
خبر رسید که دشمن. به حضير رفته و از این رو خالد هه رو به (کاظمه) نهاد. هرمز از قصد 
خالد باخبر شد و خودش را پیش از سپاهیان اسلام به آن‌جا رسانید و بر آب و مکان مناسب 
آن منطقه دست يافت و خالده بدون آب در کاظمه اردو زد و به سپاهیان اسلام فرمود: 
«بارهایتان را يايين كنيد و برای به دست آوردن آب با دشمن بجنگید که سرانجام اين آب؛ 
از آن لشکری است که شکیباتر است و سربازان بهتری دارد.»" مسلمانان بارهایشان را به 
زمين گذاشتند و سواران صف بستند و به دشمن حمله‌ور شدند؛ خدای متعال» به فضل و 
کرمش بر مسلمانان منت نهاد و ابری فرستاد که در يشت صفوف مسلمانان باران باريد و 
آبگیرها پ رآب شد و مسلمانان از آن سیر نوشيدند. اين» نمونه‌ای از نصرت و يارى خدای 
متعال است که شامل حال مومنان و دوستان خدا می‌شود. هرمز که به پستی و حقه‌بازی 
مشهور بوده بر ضد خالد له نیرنگ کرد و با همراهانش قرار گذاشت که چون خالد له را به 
مبارزه‌ی تن به تن بطلبد» به او يورش ببرند و او را بکشند! هرمز وسط دو لشکر رفت و 


5 تاريخ طبری (۱۶۴/۴) 

۲- حضيرء نام آبی است در جهار ميلى بصره. (معجم البلدان. ياقوت» ۲۷۷/۲)؛ در البداية و النهاية» به جاى 
حضيرء نام حفير آمده است. راهنماى مثنى در مسير حرکت. ظفر بوده و مالک بن عباد و سالم بن نصرء راهنمايان 
عدى بن حاتم و عاصم بن عمرو بودند. راهنمای خالد نيز رافع بود.(مترجم) 

*- أبوبكر الصدیق: خالد جنابى. ص۴۶ 

؟- الكامل ابناثير (؟/1١0)؛‏ تاريخ طبرى (۱۶۵/۴) 


خالد#ه را به مبارزه طلبيد؛ خالد نيز از سياه جدا شد و به سوى هرمز رفت و با او دركير شد 
واو را به سينه كرفت و قصد كشتنش را نمود كه نگهبانان هرمز به خالد حمله‌ور شدند واو 
را احاطه كردند؛ اما اين مسأله مانع از آن نشد كه خالد 44 هرمز را بکشد و بدين سان خالد 5ه 
هرمز را به هلاكت رساند. در همین كير و دار قعقاع بن عمرو به نگهبانان هرمز حمله کرد و 
آنان را پرا کنده ساخت. ‏ مسلمانان نیز يس از قعقاع به ایرانی‌ها حمله‌ور شدند و آنان را 
فراری داده و به تعقیبشان پرداختند. آری» اين چنین فراست و ژرف‌اندیشی ابوبکر صديق ذه 
هویدا كشت که درباره‌ی قعقاع فرموده بود: «لشکری که همانند اين شخص در آن باشد؛ 
شکست نمی‌خورد.» " خالد اه نیز نمونه‌ی کاملی از شجاعت و مردانگی بود و یک‌تن در 
برابر نگهبانان هرمز ایستاد و چنان پایداری کرد که آن حقه‌بازان حیله گر نتوانستند سالارشان 
را از دست خالد اه برهانند تا این که قعقاع خودش را به آن‌جا رسانید و دشمنان را يراكنده 
کرد. ایرانی‌ها؛ در اين جنگ خود را با سلاسل (زنجیر) بسته بودند تا فکر فرار از جنككء از 
سرشان بدّر شود و از همین رو نیز اين جنگ را ذات‌السلاسل نامیده‌اند و البته اين راه کارشان 
0 ين 

مسلمانان» در اين جنگ بار هزار شتر را به غنيمت كرفتند. خالد اه برای كشودن دژهای 
اطراف حیره» عدهاى از سياهيان را كسيل كرد و آن‌ها توانستند اموال زيادى را به غنيمت 
بگیرند. خالده با کشاورزانی كه در جنگ بر ضد مسلمانان شركت نكردند» كارى نگرفت 
و مطابق فرمان ابوبكر صدیق 4 با آنان خوش‌رفتاری و مهربانى کرد و زمينهايشان را 
همجنان در اختيارشان كذاشت تا جون كذشته كشاورزى كنند و محصولش را براى خود 
بردارند؛ برای آن دسته از كشاورزان كه مسلمان شدند» حد زكات را تعيين کرد و برای 
آنان که اسلام نیاوردند» بی آن که زمین‌هایشان را بگیرد» پرداخت جزیه را به اندازه‌ای مقرر 
نمود که از مالیات حکومت ايران بسیار کم‌تر بود تا بدین‌سان آنان دريابند که يس از آن 
پیروزی شکوهمند مسلمانان زیر فرمان گونه‌ای جدید از حکومت درآمده‌اند كه عدالت و 
رعایت حقوق انسان» شاخص اصلی آن می‌باشد. خالد خمس غنايم را به مدینه فرستاد و بقیه 
را درمیان مجاهدان تقسیم کرد. كلاه هرمز نيز از جمله غنایمی بود که به مدینه فرستاده شد؛ 
اما ابوبکر صد یق 4ه برای قدردانی از تلاش و مجاهدت خالدء آن كلاه را به خالد» هدیه 


۱- تاريخ طبری (۱۶۵/۴) 
۲- تاريخ طبری (۱۶۳/۴) 
۳- التاریخ الاسلامی (۱۳۳/۹)؛ تاريخ طبری (۱۶۵/۴) 


کرد. آن كلاه صدهزار درهمی؛ نگین کاری شده بود. ایرانیان عادت داشتند به ميزان جایگاه 
اجتماعی و به تعبیر بهتر بر اساس سطح طبقاتی خود» کلاه‌های گران‌بهایی را بر سر کنند و 
هر ایرانی که به بالاترین سطح طبقاتی می‌رسید. كلاه صدهزار درهمی بر سر می کرد و هرمز 
نيز از آن دست مردمانی بود که درمیان ایرانی‌ها به آن حد و سطح طبقاتی رسیده بود." 


جنگ مذار (ثنی) 

هرمز به کسری (اردشیر)" نامه نوشت و خبر آمدن خالده را به او اطلاع داد. کسری؛ 
لشکری را به فرماندهی (قارن) به کمک هرمز فرستاد. هرمز که لشکر مسلمانان را ناتوان و 
کم‌قدرت می‌پنداشت. پیش از رسیدن قارن» به مسلمانان يورش برد و به نکبت و خواری 
شکست خورد؛ سپاهیانش گریختند و در مسیر فرارشان به لشکر قارن برخوردند؛ همدیگر را 
به جنگ تشویق کرده و همراه آنان بر گشتند و در مکانی به نام (مذار) اردو زدند. خالد ند 
مثنی بن حارثه و برادرش معنی را به تعقیب فراریان لشکر هرمز فرستاده بود که ضمن 
گشودن تعدادی از قلعه‌ها و دژهایشان از آمدن دوباره‌ی لشکر ایرانی‌ها اطلاع یافته و خبر را 
به آكاهى خالد نله رسانيدند. خالد ےه نيز در قالب نامه‌ای به ابوبكر صد يق 4ه خبر داد كه 
قصد رويارويى با لشكر دشمن را دارد و اقدامات و آمادكى هاى لازم را انجام داد تا از سوى 
دشمن غافل كير نگردد. مسلمانان و ایرانی‌ها در مذار با هم دركير شدند و ایرانی‌ها که در 
صدد انتقام شکست قبلی خود بودند. به شدت می جنگیدند و جنگ سختی د رگرفت. قارن به 
میدان رفت و هماورد خواست. خالد# برای مبارزه با قارن جلو رفت كه معقل بن اعمش بن 
نباش» پیش از خالد به مبارزه‌ی قارن رفت و او را کشت. قارن» قباد و انوشگان را که در 
جنگ اول نيز حضور داشته و كريخته بودند» در راست و چپ لشکرش قرار داده بود که دو 
نفر از مسلمانان حماسه‌ساز به آن‌ها حمله‌ور شدند و عاصم بن عمرو تمیمی» قباد را کشت "و 
يس از جنگ شدیدی كه در گرفت و فرمانده‌ی سپاهیان ایران (قارن) و سی‌هزار از افرادش 
به هلاکت رسیدند» ایرانی‌ها به سوی کشتی‌هایشان گریختند و آب مانع از آن شد که 


۱- الصدیق أول الخلفاء. ص ۱۳۱ 

۲ تاريخ طبری (۱۶۶/۴) 

۳ پیش از اين یادآوری كرديم كه کسری, لقب شاهان ايرانى بوده و بنا پر گزارش تاریخ, نامه‌نگاری مذکور در 
متن فوق» ميان هرمز و اردشیر صورت گرفته است.(مترجم) 

۴- در برخی از منابع تاریخی تصریح شده که قباد. توسط عدی به هلاکت رسید و انوشگان, به دست عاصم کشته 
شد.(مترجم) 


فتوحات ابوبکر صدیق ب وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ظك ۶:۲۱ 
جداكردن خمس و ارسال آن به مدینه» درمیان مجاهدان تقسیم کرد.! 


جنگ ولجه 
خبر شكست مذار» به كسرى (اردشير) رسيد؛ کسری» اندرز گر را در رأس لشكرى به 
مقابله‌ی خالد#ه فرستاد و بهمن جادويه را نيز در يى او روان كرد. اندر زگر از مدائن به 
كسكر و از آن‌جا به ولجه رفت و همانجا اردو زد. بهمن جادويه نیز از سواد به سوى 
مسلمانان رفت تا آنان را دور بزند و آن‌ها را درميان لشكر خود و لشكر اندر زگر» به محاصره 
درآورد. بهمن» در مسير حر کتش تعدادی از دهقانان را با خود همراه ساخت. يس از آنكه 
نيروهاى ايرانى» در ولجه جمع شدند و اندرزكر احساس كرد كه قدرتش بالا گرفته است؛ 
فرمان حمله داد. خالدكه كه در مكانى به نام (ثنى) در نزديكى بصره بود از تجمع ایرانی‌ها 
در ولجه و قصدشان باخبر شد و تصميم كرفت از سه جهت بر لشكر انبوه ايرانيان حملهور 
شود و آنان را آشفته و غافل گیر سازد. فرمانده‌ی سياه اسلا بيش از آغاز عملیات؛ سويد بن 
مقرن را دستور داد كه در حضير بماند تا مسلمانان از يشت مورد تهاجم واقع نشوند و خودش 
به سوی ولجه حرکت کرد و پس از بررسی موقعیت ولجه دریافت که هموار بودن و 
گسترد گی منطقه» اين امکان را به مجاهدان می‌دهد که از توان عملیاتی و حرکتی زیادی 
پرخوردار باشند. خالد 4 در اجرای طرح حمله‌ی سه‌جانبه به دشمن» دو گروه را به کمین 
فرستاد تا از دو طرف و يشت سر به دشمن شبیخون بزنند. جنگ شروع شد و خالدفه از 
روبرو به ایرانی‌ها حمله کرد. افرادی که در كمين بودند» در وقت مناسبى» دشمن را از يشت 
سر غافل كير کردند و آنان را شکست سختی دادند؛ اندرزگر و سپاهیانی که همراهش 
گریخته بودند از تشنگی هلاک شدند." خالدظله برای سپاهیان مسلمان سخنرانی کرد و 
فرمود: «آيا به غذاها و خوراکی‌هایی كه در اين سرزمین‌ها است» نمی‌نگرید؟! به خدا سو گند 
که اگر هدف بزرگی چون جهاد در راه خدا و دعوت به اسلام نبود» عقل چنین حکم 
می کرد که برای به دست آوردن زندگانی فراخ و بارفاه هم که شده» بجنگیم و گرسنگی و 
تتگدستی را يشت سر بگذاریم ....» 

خالده غنايم را ينج قسمت کرد و خمس آن را به مدینه فرستاد و بقیه را درمیان 
مجاهدان تقسیم نمود و ضمن به اسارت گرفتن زنان و فرزندان جنگجویان برای کشاورزان 


)۱۳۴/۹( تاريخ طبری (۱۶۸/۴؛ التاریخ الاسلامی‎ -١ 
الکامل ابن‌اثیر (۵۲/۲)؛ آبوبکر الصدیق, خالد جنایی» ص‌۴۸‎ -۲ 


يرداخت جزيه را مقرر نمود.' در سخنرانى خالد بن ولید اه به اين نكته اشاره مىشود كه: ما 
خواهان آخرت هستيم و هدف بزركى در بيش داريم؛ اما به فرض اين که ما هدفى اين جنين 
بز رگ هم نداشتيم كه به خاطر آن جنگ و جهاد كنيم؛ عقل جنين حكم می کرد كه برای 
اصلاح وضع زندكانى خود هم كه شده» بجنگیم. خالد ا بهبود وضع معيشتى را با هدف 
بز رگ جهاد که همان دعوت به اسلام است نمی آمیزد و بلکه به بیان اين فرضیه می‌پردازد تا 
به هدفمند كردن جهاد در راستای گسترش اسلام بپردازد و با زبان حال اين را بگوید که: 
«وقتى یک هدف دنیوی و كيتيانه» می‌تواند سبب و زمینه‌ی جنگیدن با چنین دشمنانی باشده 
يس چرا به خاطر رضای خدا و هدفی بس بزرگ و اخروی جهاد نکنیم؟» اين سخنان خالد 
برانگیزنده‌ی همت و توان سربازان اسلام و احباگر قوت قلب و عزم و اراده‌ی درونی 
مجاهدان بود و سبب شد تا مجاهدان تمام امکانات و توان و نیروی خود را در راه خدای 
متعال به کار بگیرند. ۲ 

در روایتی جنين آمده است که: خالدفف» در جنگ ولجه یکی از افراد دشمن را به مبارزه 
طلبید که با هزار مرد برابری می کرد و او را کشت و سپس بر جنازه‌اش تکیه داد و خواست 
كه برايش غذا ببرند تا در همان حال ميل کند. "این کار خالد بن ولید (سيفالله) روحیه‌ی 
ایرانیان را درهم شکست و خفت و خواری آنان را به نمایش گذاشت. 
جنگ الیّس " و فتح امغيشيا 
برخی از مسیحیان عرب به سر کرد گی عبدالاسود عجلی به ایرانی‌ها پیوستند و آنان را در 
برابر مسلمانان یاری رساندند. بهمن جادویه به جابان که فرمانده‌ی سپاهیان ايران بود دستور 
داد که با مسلمانان وارد جنگ نشود مگر آن که مسلمانان به او حمله‌ور شوند. يس از آن که 
خالد#: باخبر شد که مسیحیان عرب و گروهی از روستاییان عرب حیره برای جنگ با 
مسلمانان جمع شده‌اند. به سراغشان رفت و از پیوستن سپاهیان ایرانی به مسيحيان عرب 
بی خبر بود. زمانی که لشکر اسلام با دشمن روبرو شدء جابان به سربازانش فرمان حمله داد؛ 
سپاهیان جابان که قدرت جنگی لشکر اسلام را ناجيز و بی‌اهمیت مى ينداشتند» یکدیگر را به 
خوردن غذا فراخواندند که خالد اه بر آنان حمله‌ور شد؛ ایرانی‌ها که منتظر نیروی پشتیبانی 


۱- البداية و النهاية (۳۵۰/۶) 
۲- التاریخ الاسلامی (۱۳۹/۹) 
۳- البداية و النهاية (۳۵۰/۶) 


۴- الیس. نام نخستین آبادی عراق از سمت صحرا می‌باشد. نگاه کنید به: معجم‌البلدان ياقوت حموی.(مترجم) 


بهمن جادويه بودند با تمام توان جنگیدند و مسلمانان نیز در آن جنگ سخت» صبر و 
شكيبايى زيادى نمودند. خالد#ه گفت: «خدايا! اگر ما را بر اينها پیروز كنى» بر من است 
كه کسی از ايشان را باقى نگذارم و به هر کس كه دست پافتم» بكشم تا آن که نهر خونی از 
آنها جارى کنم.؛ خداى متعال» مسلمانان را پیروز كرد و منادى خالدكه بانگ بر آورد كه: 
تا مى توانيد اسير بگیرید و کسی را نكشيد مگر آن که تن به اسارت ندهد.. مسلمانان» تعداد 
زيادى را اسير كردند و آوردند. خالد افرادى را گماشت تا اسيران را كردن بزنند و آنان» 
شب و روز كردن می‌زدند. قعقاع به خالد#ه كفت: «اگر تمام اهل زمين را هم بکشی» نهر 
خون راه نمىافتد؛ يس بر روى خون آب جارى كن تا خون» جارى شود و سوكندت را ادا 
كرده باشی.» خالده نيز چنان كرد و خون‌ها روان شد و به همین خاطر نيز آن نهر» نهر خون 
نام گرفت.! 

يس از آنكه دشمن شكست خورد و ارد وگاهش به تصرف مسلمانان درآمد خالد له 
گفت: «ه ركاه رسول خدا بي به غذاى آماده‌ای دست می‌یافتند» آن را در اختيار دیگران 
می گذاشتند و من» نيز اين غذاها را به شما دادم.» هنگامی كه مسلمانان» برای خوردن شام 
نشستند» عده‌ای از آن‌ها كه غذاهای آن‌چنانی و نان نرم و تازه نديده بودند» می‌پرسیدند: 
این‌ها چیست؟ و آنان که نان لواش و تازه را می‌شناختند» به شوخی و لبخند می گفتند: «آیا 
چیزی از زند گانی راحت شنیده‌اید؟ آن زندگی» همین است که مىبينيد!»" 

خالد اه يس از الیس» آهنگ امغیشیا" کرد و زمانی به امفیشیا رسيد که ساکنانش آن‌جا 
را ترک کرده و در منطقه‌ی سواد پراکنده شده بودند. خالد» دستور داد آن‌جا را خراب 
کنند. مسلمانان در امغیشیا به قدری غنيمت به دست آوردند كه هیچ‌جا چنان غنیمتی به 
دست نیاورده بودند و یک‌صد و پنجاه درهم» سهم هر سوا ر کار شد. زمانی که خبر پیروزی 
و خمس غنایم به ابوبکر صدیق #5 رسید» فرمود: «زن‌هاء از این که کسی همانند خالدكه را 
بزایند» ناتوان و عاجز هستند.» ' خالد» خبر پیروزی را با شخصی به نام جندل از بنی‌عجل 
فرستاد که راهنمای کار آزموده‌ای بود. وی با خبر پیروزی» فتح الیس» خمس غنایم و تنی 
چند از اسيران» به حضور ابوبکر صديق 4 رسید؛ ابوبکر صديق #5 که با دیدن جندل فهمید 


۱- تاريخ طبری (۱۷۳/۴) 

۲- نگاه كنيد به: تاريخ طبری (۱۷۴/۴) 

۳- نام شهری در عراق بوده است. در تاريخ طبری و الکامل, نام اين سرزمین» منیشیا آمده است.(متر جم) 
۴- تاريخ طبری (۱۷۵/۴) 


331 ابوبكر صدیق ذه 


که او شخص کاردان و باتجربه‌ای است. نامش را پرسید. جندل» خودش را معرفی کرد؛ 
ابوبکر صدیق 4ه دستور داد که یکی از کنیزان را به عنوان پاداش به او بدهند که بعدها همان 
كنيز برايش فرزندی به دنیا آورد.! 

گفته‌ی ابوبکر صدیق ذه درباره‌ی خالد. نشان افتخاری است برای خالد نله که به زیبایی 
هرجه تما شایستگی‌های خالد را هویدا می کند و به بیان منزلت برجسته‌ی کسانی می‌پردازد 
که دارای همت‌ها و اراده‌های والایی هستند و سبب می‌شود تا افرادی که از همت کم‌تری 
برخوردارند به خود بیایند و برای رسیدن به بلندای همت و مجاهدت تلاش نمایند." 
فرموده‌ی ابوبکر صدیق که درباره‌ی خالد 4 بهترین تقدير و بز رگ‌داشتی بود که در تاريخ 
اسلام از بز رگواری چون خالده به عمل آمد؛ چراکه ابوبکر صديق#ه به عنوان خلیفه‌ی 
مسلمانان و کسی كه در مردم‌شناسی توانمند و خبره بود اظهار می کند که کسی را در 
شجاعت و دلاوری سراغ ندارد كه همانند خالد اه باشد و او را در حماسه‌سازی» فوق‌العاده 


و ۳ 
و بی‌نظیر می‌داند. 


فتح حيره 

مرزبان حیره ' از بيروزى خالد 4ه در امغيشيا باخبر شد و هجوم لشكر اسلام به حيره را قطعی 
دانست و به همین خاطر نيز برای مبارزه با مسلمانان» دست بهكار شد و لشكرى را به 
فرماندهى يسرش فرستاد و دستور داد كه آب فرات را ببندد تا قايقهاى مسلمانان به كل 
نشيند و مسلمانان را غافل كير و درمانده كنند. خالد به قصد پسر مرزبان به راه افتاد و با 
كروهى از سربازانش دركير شد و آنان رادر دم كشت و باشتاب به مسيرش ادامه داد تا 
پیش از رسيدن خبر به مرزبان» كار را یک‌سره كند که در دهانه‌ی فرات با پسر آزادبه روبرو 
شد و جنگی دركرفت كه به شكست و كشته شدن پسر مرزبان انجاميد. خالد به راهش به 
سوى حيره ادامه داد و جون به مرزبان حيره خبر رسيد كه يسرش كشته شده است و در همان 
اثنا از م رگ اردشير نيز اطلاع یافت» روحیه‌اش را باخت و بىآنكه بجنگد. پا به فرار 


گذاشت و بدينسان خالد 5ه محل اردوى مرزبان” را فتح کرد و همان‌جا اردو زد؛ مردم 


)۱۷۴/۴( مرجع سابق‎ -١ 

۲- التاريخ الاسلامی (۱۴۴/۹) 

۳- خالد بن ولید. نوشته‌ی صادق عرجون. ص ۲۱۶ 
۴- نام مرزبان حیره» آزادبه بوده است. (متر جم) 


۵- محل اردوی آزادبه, مکانی به نام غريين بوده که شهر نجف در آن‌جا بنا شده است.(متر جم) 


حيره به دژها يناه بردند؛ مسلمانان به فرمان خالد كاخها و قلعه‌های حيره را به ترتيب ذيل 
محاصره کر دند: 

۰ ضرار بن ازور کاخ سفید را که ایاس بن قبیصه‌ی طائی در آن بود. محاصره 
کرد. 

٩‏ ضرار بن خطاب له قصر عدسی‌هارا که عدی بن عدی عبادی در آن بود» 
محاصره کرد. 

۵ ضرار بن مقرن ظا قصر بنی‌مازن را به محاصره در آورد که حیری پسر اکال در آن 
بود. 

۰ مثنی بن حار ثه ب کاخ ابن‌بقیله را محاصره کرد که عمرو بن عبدالمسیح در این 
کاخ جای گرفته بود. 

خالد 4ه به فرماندهانش دستور داد که مردم را به اسلام دعوت دهند و اگر مردم مسلمان 
شدند. از آنان پپذیرند و اگر از پذیرش اسلام سرتافتند. یک روز به آن‌ها مهلت بدهند. 
خالد» فرماندهان را از این که مسلمانی را از جنگ با دشمن باز بدارنده منع کرد و دستور داد 
که در جنگ با افراد دشمن درنگ نکنند تا فرصت تجدید قوا برای دشمن فراهم نشود. 
مردم» گذشته از عدم پذیرش دعوت اسلام به مسلمانان اعلان جنگ کردند و از فراز دژها؛ 
آنان را هدف سنگ قرار دادند. مسلمانان به سوی دشمن تير انداختند و شروع به گشودن 
درها و خانه‌ها کردند. راهبان و کشیش‌ها فریاد برآوردند: ای کسانی که در کاخ‌ها هستید» 
کسی غير از شما ما را به کشتن نمی‌دهد.. کسانی که در کاخ‌ها يناه گرفته بودند» رو به 
مجاهدان فریاد زدند که یکی از شرایط سه گانه ی شما را می‌پذيريم و بدین‌سان سران کاخ‌ها 
بیرون آمدند تا به شرط پرداخت جزیه به مبلغ یک‌صد و نودهزار درهم صلح کنند. خالد» 
هدایایی را كه ایرانی‌ها به ميل و اختیار خود داده بودند با خبر پیروزی به مدينه فرستاد. 
ابوبکر صدیق ظا هدایا را پذیرفت و آن را در جزیه به حساب آورد تا از یک‌سو شک و 
شبهه‌ای درباره‌ی حکم شرعیش نباشد و از دیگرسو شیوه‌های پرفریب حکام ایرانی را که 
اموال و دارایی‌هایی مردم را به زور تصاحب می کردند» ريشه کن نماید.! 


۱- تاريخ الدعوة إلى الإسلام. ص۳۴۸ 


3 ابوبكر صد یق داه 


خالد: عهدنامه‌ای بدين شرح برای اهل حيره نوشت: 
بسم آله الرحمن الرحیم 

اين» عهدنامه‌ای است که خالد بن وليد با عدی و عمربن عدی عمروبن 
عبدالمسیح» ایاس بن قبيصه و حیری بن اکال که سران حيره هستند» بسته و مردم 
حيره نيز آن را پذیرفته‌اند؛ خالد» اهل حيره را به رعایت اين پیمان» ملزم می‌داند و از 
آنان عهد می كيرد که (در برابر حمایت از آن‌ها) سالیانه يككصد و نودهزار درهم به 
دست خود بپردازند و آن دسته از راهبان و کشیشانشان که دست از دنیا کشیده و 
آن را رها كردهاند (از پرداخت جزیه) مستثنى هستند و اگر به کردار يا گفتاری» 
خیانت کنند» اين پیمان باطل است و هیچ ضمانتی متوجه ایشان نیست. اين عهدنامه 

در ماه ربیع‌الاول سال دوازدهم هجری نوشته شد.! 
در روایتی آمده است: خالد اه به مردم حیره سه ييشنهاد کرد: «دين ما را بيذيريد که در 
اين صورت جه در دیارتان بمانید و جه با ما همجرت کنید. تمام حقوق و وظایفی که ما 
داریم متوجه شما نیز می‌شود؛ راه دوم اين که جزیه بپردازید و در غير این صورت اعلان 
جنگ کرده‌اید و بايد بدانید که من به همراه کسانی به سراغ شما آمده‌ام که به مرگ (در 
راه خدا) آن گونه عشق می‌ورزند که شما به زند گی» حرص و اشتیاق وافر دارید.» اهل حيره 
پرداخت جزیه را پذیرفتند. خالد 4# فرمود: «نیست و زبان‌بار شدید؛ وای بر شما که كفرء 

به‌سان صحرای خشكك و بی آبی است که انسان کودن و نادان به آن قدم می گذارد.»" 

گفتار خالده نمادی از ویژ گی‌های ایمانی است که در لشکر فتح عراق نهادینه شده و 
خیزش و تلاش آن لشکر را در راستای هدفی بس بز رگ قرار داده بود. دعوت و فراخوان 
مردم به اسلام و رساندن برنامه‌ی کامل و هدایت گر این دين آسمانی به بشریت» هدف 
لشک رکشی به عراق بود و مجاهدان هرگز به دنبال سیطره‌جویی؛ دنیاطلبی و گسترش قلمرو 
حکومت و تحمیل قدرت بر انسان‌ها نبودند و به بیان خالد بن وليد» آن‌چه مسلمانان را در 
جنگ‌هایشان پیروز می كرد» شهادت‌طلبی و آرزوی م رگ در راه خدا و كسب رضایش بود. 
صحابه با ميل و رغبت قلبی برای اجرای کامل سنت‌های رسول خدا تل و هدایت بشریت» 
تلاش و مجاهدت می کردند. خالد ا اهل حیره را توبیخ و سرزنش کرد که به جای پذیرش 
اسلام؛ ماند گاری بر کفر و پرداخت جزیه را با وجودی که منفعتی مالی برای مسلمانان به 


۱- تاريخ طبری (۱۸۱/۴) 
۲- تاريخ طبری (۱۷۸/۴) 


شمار می‌رفت. ترجيح دادند و چرا خالده جنين نمی کرد كه او از كسانى بود كه دنيا را در 
چشمشان حقیر و ناچیز دانستند و آخرت و نعمت‌های الهی را بر کالای فانی و زودگذر دنیا 
برتری داده و از رسول خدا له ياد گرفتند که همواره اين رویه (ترجیح دين و آخرت بر 
دنیا) را هدف زندگانی خود قرار دهند.! رسول اکرم ب فرموده‌اند: (لأن يهدى اللَّهُ بک 
رجلاً واحد] خیر لک من حمر النعم) یعنی: «اگر خدای متعال به وسیله‌ی توء یک نفر را 
هدایت کند. برایت از به دست آوردن شترهای سرخ بهتر است.»" 

اهل حيره به ميل و خواسته‌ی خود» هدایایی به لشکر اسلام دادند که ابوبکر صدیق ذه نيز 
آن را پذیرفت و جزو جزیه به حساب آورد تا از یک‌سو شک و شبهه‌ای درباره‌ی حکم 
شرعیش نباشد و از دیگر سو شیوه‌های پرفریب حکام ایرانی را که اموال و دارایی‌هایی مردم 
را به زور تصاحب می کردند. ريشه کن نماید و بدین‌سان به مردم حيره به عنوان اهل ذمه 
ظلم و ستمی نشود. قطعاً اين عملکرد ابوبکر صديق 5ه نشان‌دهنده‌ی عدالت و داد گری اسلام 
و حکومت اسلامی است. آقای على طنطاوی به مقایسه‌ی استعمار اروپا و فتوحات اسلامی 
پرداخته و برجستگی و تمایز اسلام بر حرکت‌های استعمار گر اروپا را در قالب اشعار زیر به 


ملکنا فکان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم آبطیح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذى فيه ينضح" 


ترجمه: «آنكاه كه ما حكومت و قدرت يافتيم» عفو و گذشت» عادت و پیشیه‌ی ما بود 
و چون شما به قدرت رسيديد» خون به راه انداختيد و كشتن اسيران را روا دانستيد؛ اما ما 
همواره اسيران را مورد بخشش و احسان قرار مىداديم و همین تفاوتى که درميان ما و شما 
است. بیان گر اصل و ریشه‌ی شما است که از كوزه همان تراود كه در اوست». 

حيره از موقعیتی استراتژیک برخوردار بود و به همین جهت نیز فتح حیره» اهمیت نظامی 
بالایی داشت و سبب شد تا مسلمانان به فتح ساير مناطقی كه زیر حکومت ایران بود« 
امیدوارتر شوند. فرمانده‌ی کل نیروهای مسلمان» حيره را مقر فرماندهی و مرکز سامان‌دهی. 
دفاع و پشتیبانی و گسیل نیروها به مناطق عملیاتی قرار داد. از حيره به عنوان مركز اداری 


۱- التاريخ الاسلامی (۱۴۸/۹) 
۲ روایت بخاری. کتاب المغازی. شماره‌ی ۳۳۰ 


۳ ابویک الصدیق» نوشته‌ی على طنطاوی» ص ۳۳ 


سرزمین‌های تازه فتحشده نيز استفاده شد و خالد بن ولید 4ه کا ركزاران و مرزبانان را از حيره 
به مناطقى كه بايد انجام وظيفه می کردند. كسيل نمود و خودش تا برقرارى نظم و امنيت 
كامل در حيره ماند. خبر پیروزی خالد: به دهقانان و سران اطراف حيره نيز رسيد؛ آنان» 
برای صلح به نزد خالدك رفتند و در روستاهاى منطقه‌ی سواد و اطرافش کسی نماند که زیر 
عهد و يبمان مسلمانان در نيايد. ' کار گزاران منطقهاى خالد هه عبار تند از: 
* عبدالله بن وثيمدى نصری» كاركزار فلاليج. 
© جرير بن عبدالله» كاركزار بانقی. 
© بشير بن خصاصیه کارگزار نهرين. 
© سويد بن مقرن مزنی» كا ركزار تستر (شوشتر) 
۵ اط بن ابی‌اط. كا ركزار رودستان. 
مرزبانانی كه از سوى خالد برای ياسدارى از مناطق مرزى تعيين شدند» عبار تند از: 
٩‏ ضرار بن ازور. 
© مثنى بن حارئه‌ی شيبانى. 
٩‏ ضرار بن خطاب. 
٩‏ ضرار بن مقرن. 
۰ قعقاع بن عمرو. 
© بسر بن ابی‌رهم. 
9 قتيبه بن نهاس." 
خالد اه پس از مناسب شدن شرايط عراق و هنگامی كه حد فاصل حيره و دجله از زیر 
سلطه‌ی حكومت ايران در آمد» برای شكست ايرانيان در مناطق تحت ساطه‌ی آنها مصمم 
شد. در همان زمان اردشير مُرد و اختللاف شدیدی درميان ايرانيان بر سر يادشاهى به وجود 
آمد. خالده اين فرصت را غنيمت دانست و نامهاى به شرح ذيل برای سران ايرانى نوشت: 
«از خالد بن وليد به سران ايران؛ 
سياس و ستايش» مخصوص خدا است که حكومت شما را به‌سر آورد و جمعتان را 
يراكنده ساخت و حيله و مكرتان را ضعيف و ناتوان نمود؛ سياس خداى متعال را كه قوت 
شما را درهم شكست و اموال و قدرتتان را از دستتان بيرون آورد و حكومتتان را به نابودى 


۲۲۲ خالد بن وليد. نوشته‌ی صادق عرجون. ص‎ -١ 
07و0١ أبوبكر الصدیق, خالد جنابى و نزار حديثى. ص‎ -۲ 


_ فتوحات ابوبكر صديق #5 وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق |٤٤۹‏ 
كشانيد. زمانى كه نامه‌ام به دستتان رسید» مسلمان شويد تا در امان باشيد يا اين که ذمى بودن 
خود را بيذيريد و جزيه پپردازید و گرنه با كسانى به سراغ شما آمدهام كه مرگ رابه 
گونه‌ای دوست دارند كه شما زندگی را دوست داريد و به آخرت» طورى عشق می‌ورزند 
كه شما به دنيا حرص و اشتياق می‌ورزید.»" خالد نامه‌ای به همین مضمون به مرزبانان ايرانى 
نيز نوشت." 

با فتح حيره كه از موقعيت بسيار خوبى برخوردار بود» بخشى از آرزوی ابوبكر صديق 5ه 
برای فتح عراق تحقق يافت. خالد بن وليده در مناسب‌ترین زمان» وارد عمل شد و در محرم 
سال دوازدهم هجرى جنگ با دشمن را در نبرد كاظمه آغاز كرد. فتح حيره در ربيعالاول 
سال دوازدهم يايان اف 


كرامتى از خالد بن وليد در فتح حيره 

امام طبرى جنين روايت كرده است: ...ابن قبيله كه همان عمرو بن عبدالمسيح می‌باشد؛ 
خادمى به همراه خود داشت كه كيسهاى بر كمرش آویزان كرده بود. خالد اه كيسه را 
كرفت و پرسید:« ای عمروا اين چیست؟» عمرو گفت:«این» سمى است که همان لحظه تأثير 
می گذارد و انسان را از پا در می آورد.»خالد اه دوباره سؤال کرد: «چرا با خودت سم (زهر) 
به همراه داری؟» عمرو پاسخ داد: «من» از اين نگران بودم كه شما بر خلاف آن‌چه دیدم 
باشید و غير از آن رفتار كنيد که انتظارش را از قبل داشتم. مرگ در نزد من از این که به 
قبیله و اهل روستایم امر ناگواری برسد. دوست‌داشتنی‌تر است و به همین خاطر نيز با خودم 
سم برداشتم تا چنان‌چه به روستایم آسیبی برسانید. خود کشی کنم.» خالد نله فرمود: «هيج 
كس تا اجلش نرسد. نمی‌میرد.» و سپس اين کلمات را بر زبان جاری کرد: «بسم الله خير 
السماء رب الارض و رب السماء الى لیس یضر مع اسمه داء الرحمن الرحیم» وانگهی 
زهر را سر كشيد و فرو برد. البته پیش از آن که زهر را سر کشد. اطرافیانش به سویش شتافتند 
تا او را از خوردن سم باز بدارند. عمرو با دیدن آن صحنه گفت: «ای عرب‌هایی که اينكك 
اینجایید» تا زمانی که یکی از شما اين جنين باشد. حتماً پیروز می‌شوید.» و سپس رو به مردم 
حيره كرد و گفت: «ه ركز چنین چیزی ندیده‌ام.۲۸ 


)۱۸۶/۴( تاريخ طبری‎ =١ 
رجوع كنيد به مرجع سابق.‎ -۲ 
)۱۵۰/۹( التاريخ الاسلامی‎ -۳ 
)۱۸۰/۴( تاريخ طبری‎ -۴ 


حافظ ابن كثير و حافظ ابن حجر اين روايت را ضعيف ندانستهاند؛ ابن حجر گفته است: 
«ابويعلى و ابن سعد به دو طريق دیگر اين ماجرا را روايت کرده‌اند.» ابن تيميه رحمه الله نيز 
اين را از مصاديق كرامت دانسته است.' برخى از نويسندكان معاصرء اين روايت را انکار 
كرده و آن را بافته‌ی ذهن و خيال راويان درباره‌ی شخصيت خالد اه دانسته‌اند. اين روايت» 
از جهت سند صحيح و ابت است و طبری» ابن سعدء ابن كثير» ابن حجر و ابن تيميه رحمهم الله 
كه از دانش و انصاف بيش ترى نسبت به نویسند كان معاصر برخوردارند» سندش را ضعيف 
ندانسته‌اند. 

زمانى كه خالدكه زهر را نوشید. در بالاترين سطح ايمانى قرار داشت و به يقين 
می‌دانست كه خداى متعال» هر جيزى را آفريده و ویژگی‌هایی در آن گذاشته كه هركاه 
بخواهد مى تواند آن ویژگی‌ها را به حكمت و هدف بزركى بردارد. چنان‌چه خاصيت آتش 
را كرفت و آن را بر ابراهيم خليل ام سرد و سلامت نمود و ابومسلم خولانى رحمه الله را 
كه ادعاى دروغين اسود عنسى كذاب را نپذیرفت. به‌سان ابراهيم پیامبر در آتش سوزان» 
محافظت كرد و ابومسلم را ديدند كه در آتش نماز می‌گزارد. " خالد#ه به‌هنگام نوشيدن 
سم» ذره‌ای خودنمايى به خود راه نداد؛ خالد به خوبى مىدانست که اگر اندكى شائبه و 
ناخالصى به خاطر نوشيدن زهر به دل راه دهد حتماً خداى متعال» او را تنها می گذارد و هيج 
توان و نيرويى برای از بين بردن خاصيت زهر نمى يابد. كارى كه خالد کرد. برای مسلمان 
ديكرى هرچند با همان هدف خالد باشد» درست نيست؛ جراكه كمتر کسی می‌تواند به 
سطح ايمان و يقينى برسد كه خالدك#ه رسيده بود. ' خالده يس از فتح حیره» به یک سلام 
هشت ركعت نماز كزاره * 


فتح انبار (جنگ ذات‌العیون) 

خالد#ه يس از آن که قعقاع بن عمرو را بر حيره گماشت. حيره را ترک كرد تابه کمک 
عياض بن غنم برود كه ابوبكر صديق#ه او را مأمور فتح عراق از جانب شمال كرده بود. 
خالد# به انبار رسيد و ديد كه مردم آنجا ييرامون خود خندق حفر كرده و به دژها و قلعه‌ها 


)۲۵۱/۶( نگاه كنيد به: البداية و النهاية‎ -١ 

۲- الإصابة از ابن حجر (۲۱۸/۲) شماره‌ی ۲۲۰۶ 
۳- التاريخ الاسلامی(۱۵۳/۹) 

۴- مرجع سابق(۱۵۴/۹) 

۵- البداية و النهایة(۳۵۲/۴) 


فتوحات ابوبکر صدیق ب وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ظك 1۳۱ 
يناه برده‌اند. خالد اه به سياهيان دستور داد تا آنان را محاصره کنند و چشمانشان را هدف 
قرار دهند. با آغاز نبرد» یک‌هزار چشم هدف قرار كرفت و به همین سبب نیز این جنگ 
ذات‌العیون نامیده شد." خالد اه با زیر کی و فراست» از خندقی که پیرامون انبار حفر کرده 
بودند» عبور کرد. وی برای اين کار» دستور داد تا تعدادی از شترها را بکشند و در 
باریک‌ترین قسمت خندق روی هم بگذارند تا بدين طریق پلی از شترهای مرده» ساخته و از 
روی آن رد شوند و به دشمن در يشت خندق دست بابند. دشمن به قلعه كريخت.' شيرزاد 
که چنین دید تقاضای صلح کرد و خالد هه پذیرفت که شیرزاد بدون هیچ مال و کالایی به 
همراه تعدادی از سواران نگهبانش» آن‌جا را ترک کند. " صحابه از عرب‌های آن‌جا نوشتن 
عربی را آموختند. عرب‌های انبار» نوشتن را از بنی‌ایاد فرا گرفته بودند. بنىاياد در زمان 
بختنصر در انبار اجازه‌ی سکونت يافته بودند. 


فتح عينالتمر' 

خالده پس از آن که از کار انبار فارغ شد. زبرقان بن بدر را آن‌جا گماشت و آهنگ 
عین‌التمر کرد که مهران پسر بهرام چوبین به همراه تعداد زیادی از عرب‌ها و طوایف تمرء 
تغلب و ایاد و پیروان و زیردستان عقه بن ابی‌عقه آن‌جا بود. با فرارسیدن خالد كف عقه به 
مهران گفت: «عرب به جنگ با عرب واردتر است؛ خالد را به ما واگذار.» مهران نیز پذیرفت 
و گفت: «اگر به ما نیاز بيدا کردید» شما را یاری می‌دهيم.» ایرانی‌هاء مهران را سرزنش 
کردند که چرا چنین کردی؟ مهران گفت: «آن‌ها را بگذارید که اگر بر خالد پیروز شوند» 
گویا شما پیروز شده‌اید و اگر شکست هم بخورند آن وقت به جنگ سپاهیان خالد می‌رویم 
که ما قوی هستیم و آنان ضعیف و خسته شده‌اند.» سپاهیان مهران با شنیدن سخنان فرمانده» 
او را تحسین کردند. عقه به سراغ خالد#* رفت و مشغول آراستن صف‌های لشکرش شد. 
خالد نله به افرادی که در راست و چپ لشکرش بودند دستور داد تا سر جایشان بمانند و 
برخى دیگر را مأمور کرد تا از يشت سرش مراقب باشند و به همراه آنان» عقه را كه هم جنان 
در حال آراستن صف‌ها بود» احاطه و اسیر کرد و بدین‌سان یاران و سپاهیان عقه» بدون 


۱- البداية و النهایة(۳۵۳/۶) 

۲- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۳۵۰ 

۳- تاريخ طبری(۱۹۱/۴) 

۴- عین‌التمر» شهری در نزدیکی انبار که به سبب فراوانی خرما به اين اسم نامیده شده است. تمر, به معنای خرما 


می‌باشد.(متر جم) 


جنگ كريختند و بيش ترشان اسير شدند. خالده آهنگ قصر عین‌التمر را نمود. مهران با 
شنيدن خبر شكست عقه» با سياهيانش كريخت و حصار را ت رک كرد. مسيحيانى که از 
جنگ كريخته بودند» با دیدن درهاى باز حصار » وارد حصار شدند. خالد کا از راه رسيد و 
آنان را محاصره کرد. آن‌ها از خالد ه44 امان خواستند؛ اما خالد اه نیذ یرفت و از آنان خواست 
که خود را تسلیم کنند. افرادی که در حصار بودند» پایین آمدند و حصار به دست مسلمانان 
افتاد و تمام اموالی كه در حصار بود» به غنيمت مسلمانان در آمد. خالده دستور داد كردن 
عقه را بزنند و مردان اسیر را بکشند. در معبدشان چهل كودك دیدند که انجیل می آموختند 
و در بر رويشان بسته بود. خالد#ه در را شکست و آنان را درمیان مسلمانان تقسیم کرد. 
حمران» غلام عثمان بن عفان و سیرین؛ يدر محمد بن سیرین که نصيب انس بن مالک ذه 
شدء از آن جمله هستند. عده‌ی دیگری هم از اين غلامان يا كسانى از نسل و دودمانشان به 
شهرت رسيدهاند. ' وليد بن عقبه خمس غنايم را به حضور ابوبكر صديق #5 برد و از آن‌جا که 
عياض بن غنم 4 در دومهالجندل محاصره شده و از ابوبكر صديق 4 نيروى كمكى خواسته 
بود» ابوبكره وليد بن عقبه را به کمک عياض فرستاد. زمانى كه وليد به عراق رسید. عياض 
را دید كه از یک سو عدهاى را محاصره كرده و از سوى دیگر دشمنان راه‌ها را بر او بسته و 
او را در محاصره گرفته‌اند. عياض به وليد گفت: «يكك فكر دست و حساب‌شده. کارسازتر از 
لشکری انبوه و نيرومند» است؛ اينكك نظر تو چیست و با شرایطی که در آن هستيم؛ جه 
کنیم؟» ولید گفت: «نامه‌ای به خالده بفرست و از او درخواست کمک کن.» عیاض به 
پیشنهاد ولید. نامه‌ای به خالد 4# نوشت و از او درخواست کمک کرد. نامه‌ی عیاض يس از 
واقعه‌ی عین‌التمر به خالد اه رسید. خالد#» به کمک عیاض شتافت و برایش نامه نوشت که: 
«از خالد به عیاض؛ اند کی صبر كن که دسته‌های اسب‌ها يشت سر هم قرار گرفته و افراد 
شیرمانندی بر خود سوار دارند که شمشیرهای زهر آلودی به دست گرفته و با شتاب به سوی 


تو می آیند.» ١‏ 


-١‏ أبوعمره. جد عبدالله بن عبدالاعلى شاعر و نضيرء يدر موسى بن نضير در زمره‌ی همین كودكان بودند. 
(مترجم)؛ نگاه كنيد به تاريخ طبری و البداية و الهاية, 
۲- البداية و النهایة(۳۲۵۴/۶) 


جنك دومهالجندل 
خالده پس از آن که از عين التمر فارغ شد. عويمر بن كاهن اسلمی" را بر عین‌التمر گماشت 
و آهنگ دومه‌الجندل كرد. مردم دومه الجندل كه از حركت خالد اه اطلاع يافتند» با قبايل 
بهراء " تنوخ» کلب غسان و ضجاعم مکابته کردند و آنان را به رویارویی با خالدهه 
فراخواندند. ابن‌ایهم. سالار غسان و تنوخ بود و ابن‌حدرجان نیز س رکرده‌ی ضجاعم. 
دومهالجندل در آن زمان دو سالار داشت: يكى اکیدر بن عبدالملک و دیگری جودی بن 
ربيعه. اين دو سردارء با هم اختلاف بيدا كردند. اكيدر گفت: «من» خالد#ه را از همه بیش تر 
می‌شناسم. کسی» در جنگ از او خوش اقبالتر نیست و هر جمع كم و زيادى که با او مواجه 
شوند. حتماً از او شکست می‌خورند؛ يس به حرفم كوش كنيد و با خالد صلح نمایید.» اما 
اهل دومه‌الجندل پيشنهاد اكيدر را نپذیرفتند. اکیدر از آن‌ها جدا شد و گفت: شما را در 
جنگ با خالد اه يارى نمی کنم." 

دشمن. درباره‌ی خالد نله چنین گواهی و شهادتی می‌دهد که واقعاً به‌حق و درست 
می‌باشد. اكيدر قبلاً در جنگ تبوكك حدر زمان رسولخدا- به اسارت خالد د رآمده بود. 
خالد كه او را با خود به حضور پیامبر اکرم ل برد و آن حضرت نیز برايش امان‌نامه‌ای 
نوشتند. اکیدر بعدها عهدشکنی کرد و همین باعث شد تا يس از آن که دوباره به اسارت 
خالد اه د رآمد» بر خود بیمنا ک باشد؛ چراکه خبر هم کاری و هم‌یاری او با عرب‌هاو 
ایرانی‌ها در برابر مسلمانان به كوش خالده رسیده بود. خالد#ه که در راه دومه بود» از جدا 
شدن اکیدر باخبر شد و عاصم بن عمرو را برای دستگیریش فرستاد. عاصم او را دستگیر 
كرد. اكيدر گفت: من» برای مذاکره و دیدار خالد#ه می آمدم. اما خيانت و عهدشکنی 
اکیدر» سبب شد تا خالد در موردش حكم اعدام صادر كند و بدينسان اكيدر به سبب 
عهدشکنی كشته شد و نتوانست از سرنوشت خود فرار كند." 

خالد#ه در دومهالجندل فرود آمد و برای شروع عملیات. آن را ميان خود و لشکر 
عیاض بن غنم به دو قسمت کرد. جودی بن ربیعه با سربازانش به لشکر خالد هه حمله‌ور شد 
و ابن حدرجان و ابن‌ایهم به همراه سربازانشان با عیاض درگیر شدند. خالد#ه جودی را 


۱- در تاريخ طبری, به جای عويمر, اسم عویم آمده است.(مترجم) 

۲- در البداية و النهاية, به جای نام بهراء نام قبیله‌ای به اسم غیرا آمده است.(متر جم) 
۳- البداية و النهاية (۳۵۵/۶)؛ تاريخ طبری(۱۹۵/۴) 

۴- التاريخ الاسلامی (۱۶۳/۹) 


شكست داد و عياض نيز به سختى موفق شد سياهيان ابن حدرجان را شكست دهد. سياهيان 
دشمن» يا به فرار گذاشته و به قلعه يناه بردند و چون قلعه» پر شد و دیگر جا نداشت» درش را 
بستند و دیگر يارانشان را داخل حصار جا ندادند و بدين ترتيب جمع زيادى از آنان كشته 
شدند.' دومهالجندل با موقعيت استراتژیکی كه داشت» به تصرف مسلمانان درآمد. 
دومهالجندل از آن جهت داراى اهميت زيادى بود كه سه راه اصلی از آن م ی گذشت: 
شبه‌جزیره‌ی عربستان در جنوب آن قرار داشت و عراق» در شمال شرقى آن؛ شام نیز در 
شمال غربی دومه‌الجندل بود. موقعیت استراتژیک دومه‌الجندل سبب شد تا خلیفه توجه 
خاصی به آن داشته باشد و به همین سبب نيز عیاض بن غنم از آن‌جا به شدت پاسداری کرد 
تا این که خالد#ه به کمکش رفت. اگر دومه‌الجندل به تصرف مسلمانان در نمی آمد» آنان در 
جنگ‌های عراق با خطرها و مشکلاتی جدی مواجه می‌شدند. " 

خالد#ه به ترتیبی که گفتیم» موفق شد عیاض را در فتح دومه‌الجندل يارى دهد. 
جنگ‌های خالده در جنوب عراق بیان گر قدرت تهاجمی لشکر اسلام و ایجاد رعب و 
وحشت در صفوف دشمن است. از سوی دیگر پایداری همه‌جانبه‌ی لشکر عیاض 4ه در برابر 
دشمن نیز» نشان‌دهنده‌ی شکیبایی و اميد مسلمانان به نصرت و یاری الهی می‌باشد. عیاض نيد 
از بزرگان مهاجرین و از مهتران قريش بود و به بخشند گی و بزرگ‌منشی شهرت داشت. 
وى» مورد توجه خلفای دیگر نیز قرار كرفت و یکی از فرماندهان جنگ یرم وک و 
پیش قراول لشکر ابوعبيده#ه شد. عياض نله موفق به فتح جزيره ‏ مناطق ميان عراق و شام - 
شد. ابوعبیده < که م رگش را نزديكك می ديد عياض #ه را به جای خود بر شام گماشت و 
عمر فاروق#ه نیز با در گذشت ابوعبیده ظ4 عیاض #ه را هم‌چنان بر امارت شام گذاشت تا 
این که به حضور وی در فتوحات اسلامی نياز پیدا شد." 


واقعه‌ی حصید" 
خالد#ه به اقرع بن حابس دستور داد تا به انبار با زگردد و خودش در دومه‌الجندل ماند. 
ايرانىها دوباره طمع بستند و عرب‌های منطقه نيز كه هنوز كشته شدن عقه را از ياد نبرده 


بودند» با ایرانی‌ها همييمان شدند تا انتقام خون عقه را بگیرند. زرمهر و روزبه از بغداد به قصد 


۵۴ تاريخ طبرى (۱۹۶/۴)؛ ابوبكر الصدیق, نوشتدى خالد جنابی. ص‎ -١ 
)۱۶۴/۹( التاریخ الإسلامى‎ -۳ 


۴- حصید, نام ناحیه‌ای بیابانی ميان کوفه و شام است.(مترجم) 


فتوحات ابوبکر صديق#. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له co‏ 


انبار حر کت کردند و با هم قرار گذاشتند در (حصيد) و (خنافس) حاضر شوند. خبرشان به 
زبرقان بن بدر که والى انبار بود» رسيد. زبرقان از قعقاع بن عمرو که جانشين خالد ا در 
حيره بود» کمک خواست. قعقاع» اعبد بن فد کی سعدی (ابوليلى) را به کمک زبرقان فرستاد 
تا در حصيد با دشمن بجنگد و عروه بن جعد بارقی را نيز به خنافس كسيل كرد. پس از 
آن که خالد نله از قصد برخى از قبايل برای پیوستن به روزبه اطلاع یافت. قعقاع بن عمرو را 
امير مردم در حصيد قرار داد و چون روزبه از قصد قعقاع مطلع شد» از زرمهر کمک خواست 
و بدين ترتیب زرمهر در حصید به روزبه پیوست. مسلمانان در حصيد با ایرانی‌ها در گیر شدند 


و تعداد زیادی از آنان و از جمله روزبه و زرمهر را کشتند وغنایم زیادی به دست آوردند.! 


جنگ 
خالد 4ه پس از دريافت خبر مسلمانان در حصید» با فرماندهانش (قعقاع و ابوليلى) قرار 
گذاشت تا در وقت مشخصی در مصيخ در نزديكى حورات حاضر باشند. يس از آن که 
مسلمانان» در مصيخ جمع شدند» بر دشمن و كسانى که به آنان پناهنده شده بودند» از سه 
طرف شبيخون زدند و تلفات زيادى بر دشمن وارد کردند. ' يس از اين ماجرا خالد هه اطلاع 
يافت كه برخى از قبايل در مثنى ' كه در نزديكى رقه قرار داشت و در زميل در ديار بكرء 
برای جنگ با مسلمانان گرد هم آمده‌اند. خالد#ه آنان را در مثنى از سه طرف مورد هجوم 
قرار داد و آنان را شكست داد. همین طور به آنان كه در زميل جمع شده بودند. حمله‌ور شد 
و خسارات زيادى بر آنان وارد کرد 

عدى بن حاتم می گوید: در این شبيخون به مردى به نام حرقوص بن نعمان نمرى 
برخورديم كه دختران» پسران و همسرش را ييرامون خود كرد آورده و ظرف بزركى از 
شراب جلوى آن‌ها نهاده بود. خانوداءاش می گفتند: «چه کسی در جنين موقعيتى که خالد ذه 
با لشكرش حمله‌ور شده» شراب می‌نوشد؟!» حرقوص گفت: «اين شراب خداخافظی است و 
بدانید که پس از اين هرگز نخواهید توانست شراب بنوشید.» آنان» از آن شراب نوشیدند. به 


۱- البداية و النهاية (۳۵۵/۶) 

۲- اين جنگ, در البداية و النهايةء به نام مضیح ثبت شده است.(مترجم) 
۳- ابوبکر الصدیق, خالد جنابی و نزار حدیثی. ص ۵۵ 

۴- در البداية و النهاية به جای مثنی. ثنی ثبت شده است.(مترجم) 

۵- تاريخ طبری (1۹۹/۴) 


A‏ ابوبكر صد يق ظا 


١ . 

را كرفتيم. 
در این جنگ دو نفر به نام عبدالعزی بن ابىرهم بن قرواش و لبيد بن جرير که قبلا 
مسلمان شده و از ابوبكر صدیق نی امان‌نامه گرفته بودند» كشته شدند.جرير بن عبدالله بجلى» 
عبدالعزى را كشت و لبيد به دست مسلمان دیگری كشته شد و هیچ یک از این مسلمانان از 
جريان مسلمانى و امان‌نامه‌ی عبدالعزی و لبيد خبر نداشتند. ابوبكر صديق 4ه پس از شنيدن 
این خبر» ضمن پرداخت ديدى آن‌ها به فرزندانشان» فرمود: «بروز جنين اتفاقى برای مسلمانى 
که در ديار دشمن. زند گی كندء دور از امكان تست آن دو به اين اشتباه كه در بلاد كفر 


۰ 5 ۲ 
زيستند» كشته شدند. 


جنگ فراض 

خالد ته پس از آن که يرجم اسلام را برافراشت و قبایل عرب. در برابرش تسلیم شدند» قصد 
فراض کرد که حد فاصل شام و عراق و جزیره بود تا از يشت سر در امان باشد و هنكام گذر 
از منطقه‌ی سواد. بیم نفوذ دشمن از آن نباشد. حضور مسلمانان در فراضء خشم روم را 
برانگخت و باعث شد تا از ایرانیان اطراف برای جنگ با مسلمانان باری بخواهند. ایرانیان که 
از شکست خود در برابر مسلمانان؛ هم چنان خشمگین بودند» در کمک به رومی‌ها در مقابل 
مسلمانان درنگ نکردند. قبایل عرب (تغلب. ایاد و نمر) نیز که کشته شدن بز ركان و 
سرانشان را از ياد نبرده بودند» به درخواست رومیان» آماده‌ی جنگ با لشکر اسلام شدند و 
بدین ترتیب ايرانيان» رومیان و قبایل مذ کور برای جنگ با مسلمانان با هم متحد شدند. 
زمانی که قشون متحدان به فرات رسیدند» از مسلمانان پرسیدند: «شما از فرات می گذرید و به 
سوی ما می آبید يا ما بگذریم و به سراغ شما بباييم؟» خالد اه گفت: «شما بیایید.» آنان» به 
مسلمانان گفتند: «کنار بروید تا بياييم.» خالد#ه گفت: «کنار نمی‌رویم؛ از يايين رود 
بگذرید.» اين واقعه» در نیمه‌ی ذی‌قعده‌ی سال دوازدهم اتفاق افتاد. ایرانیان و رومی‌ها 
همدیگر را به پاسداری از حکومت خود فرامی‌خواندند و می گفتند: از حکومت و شرف 
خود دفاع كنيد . بدانید که اين مرد (خالد) به خاطر دینش با شما می‌جنگد و آدم زرنگ و 


)۱۹۹/۴( تاريخ طبری‎ -١ 
البداية و النهاية (۳۵۶/۶)؛ در حدیثی كه نسائی و ابوداود روایت کرده‌اند. رسول خدا ا فرموده‌اند: «من, از‎ -۲ 
هر مسلمانى كه در ديار مشرکان زندگی کند. بيزارم.» ابوبكر صديق له به همین گناه آن دو مسلمان اشاره کرد که‎ 


در جوار مشركان زيستند و به اشتباه و به خاطر عدم آگاهی مجاهدان از اسلامشان, كشته شدند.(مترجم) 


خردمندى است. به خدا كه (اگر خوب نجنگید.) او بيروز خواهد شد وماء شكست خواهيم 
خورد.» 

لشکر دشمن از پایین دست لشکر خالدفه از فرات گذشت و جنگ طولانی و سختی 
د ركرفت و سرانجام دشمن؛ مجبور به فرار شد. خالد# فرمود: «آنان را دنبال كنيد و شمشیر 
را از ايشان برندارید.» مسلمانان؛ در نبرد و تعقیبی که انجام دادند» ده‌ها هزار از افراد دشمن را 
به هلاكت رساندند. خالد ده روز در فراض ماند و سپس فرمان باز گشت به حيره را صادر 
کرد ' 

جنگ فراض» نخستين رويارويى لشكر اسلام با لشكرى مركب از دو قدرت شرق و 
غرب يعنى ايران و روم بود كه هر كدامشان برخى از قبايل عرب را نیز با خود همراه كرده 
بودند. به هر حال مسلمانان» از اين جنگ نيز پیروز و سربلند بيرون شدند. البته كه جنگ 
فراض» از جنگ‌های مهم و سرنوشت‌ساز می‌باشد‌هر چند كه به شهرت ساير جنگ‌ها 
نرسیده است. زيرا در اين جنگ همه مشركان روحیه خود را بدلیل شکست سختی که 
خورده بودند کاملااز دست دادند. جنگ فراض» آخرین جنگ سیف‌اله (خالد بن ولید) در 
عراق می‌باشد .شو کت و قدرت ایرانیان در جنگ فراض درهم‌شکست و دیگر چنان توان و 
قدرتی برایشان باقی نماند که اسلام و مسلمانان را تهدید کند." 


حج گزاردن خالد و فرمان ابوبکر به او برای حرکت به سوی شام 

خالد#» ده روز در فراض ماند و ينج روز مانده به پایان ذی‌قعده» فرمان با زگشت به حیره را 
صادر كرد و به عاصم بن عمرو دستور داد تا جلوتر از او حرکت کند و شجره بن اعز را 
دنباله‌دار لشکر نمود. خالد چنان وانمود كرد كه از يشت سر خواهد آمد و به همراه تعدادی 
از يارانشء از بی‌راهه» به قصد حج» رو به مکه نهاد و حج سال دوازدهم را دریافت. وی» يس 
از مراسم حج به سوی حيره حرکت کرد و خود را پیش از آن که قشون دنباله‌ی لشکر به 
حیره برسند به آنان رسانید. پس از باز گشت حاجیان به مدینه» ابوبکر صديق#ه از جریان 
حج گزاردن خالد# اطلاع يافت و نامه‌ای توبیخی به او نوشت که چرا لشکرش را تنها 
گذاشته و آن را ترک کرده است؟" ابوبکر صدیق‌ظه در اين نامه به خالدظه دستور داد تا به 


۱- تاريخ طبری (۲۰۱/۴) 

۲- التاريخ الاسلامی (۱۷۳/۹) 

۳- خالد بن ولید. صادق عرجون. ص ۳۶ 

۴- معارک خالد بن وليد ضد الفرسء عبدالجبار سامرائی» ص١١‏ 


۳۸ ابوبكر صد یق ظه 


سوی شام حرکت کند. در بخشی از نامه‌ی ابوبکر صدیق 4 به خالد* چنین آمده بود: «به 
سوی شام حرکت کن و به مسلمانانی پپیوند که به آن‌جا گسیل شده‌اند.تو را از انجام 
دوباره‌ی چنین کاری (كه بدون اجازه لشکر را ت رک کنی») برحذر می‌دارم. کارت رابه 
خوبی انجام بده تا خدای متعال» کارت را به سرمنزل مقصود برساند و آن را کامل گرداند. 
به خود» عجب و خودبینی راه نده که شکست می‌خوری و خوار و زبون می گردی. به خاطر 
کاری که می کنی» منت منه و آن را به رخ نکش که منت. تنها از آن خدای متعال است و او 
است که بر بنده منت می‌نهد و او صاحب جزا می‌باشد.»! 

در فرمان ابوبکر صديق ب میزان توجه خلیفه‌ی فرزانه به فرماندهان مسلمان نمودار است 
و روشن می‌شود که آن بزرگوار چگونه از طریق راهنمایی و نصیحت. دست فرماندهان را 
می كرفت و آنان را به سوی پیروزی و موفقیت به پیش می‌برد: 

۱ ابوبکر صدیق #5 به خالد#ه دستور داد تا عراق را ترک کند و به سوی شام حرکت 
نماید تا بلکه خدای متعال او را سبب گشودن آن‌جا قرار دهد. 

۲ ابوبکر صدیق طب خالد» را نصیحت کرد که دوباره بدون اجازه لشكر را تنها 
نگذارد. فرمان دیگر ابوبكرك به خالده اين بود که با اخلاص و راستی برای رضای خدا 
بكوشد. 

'- ابوبكر صدیق اف خالده را از خودبينى و غرور نابجا برحذر داشت و به او هشدار 
داد كه خودبینی» عمل انسان را به تباهى می کشاند. هشدار ديكر ابوبكره به خالد» اين بود 
كه از به رخ كشيدن كارهايش يرهيز كند و بداند كه خداى متعال بر او منت نهاده كه او را به 
انجام كارهاى شايسته موفق نموده است." 

توانايى قشون اسلامى در جريان فتح عراق در جنبه‌های مختلف فنون جنگی و رويارويى 
با دشمن و كسب اطلاعات لازم و اجراى بىنظيز برنامههاى عملياتى كاملاً نمودار است. 
خالد#ه زمانى به جنگ رومىها در شام رفت كه در جريان فتح عراق برای عمليات نظامى 
برون‌مرزی آب‌دیده شده بود. مثنى بن حارثه له جانشين خالد اه در عراق شد؛ جراكه مثنی 
سرزمين عراق را به خوبی می‌شناخت و برای جنگ با ايرانيان» تجربه‌ی زیادی داشت. بازبينى 
فتوحات عراق نشان می‌دهد که خالده پس از ت وکل بر خدای متعال» به جمع‌آوری 
اطلاعات دقیقی پرداخت که بیان گر توان تجسسی و اطلاعاتی وی از موقعیت عراق و 


)۲۰۲/۴( تاريخ طبری‎ -١ 
۲۹۵ تاريخ الدعوة إلى الإسلام, ص‎ ۲ 


فتوحات ابوبکر صدیق نی وفات وى و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه ۳۹ 


تح رکات دشمن می‌باشد. مثنی بن حارثه» نقشی اساسی و کلیدی در پهنه‌ی جمع‌آوری 
اطلاعات داشت و از توان بالایی در كسب و سامان‌دهی اطلاعات برخوردار بود. نسبت 
خانوداكى مثنى» به طایفه‌ی بنى شيبان از قبيلدى بكر بن وائل می‌رسید. محل سکونت بكر بن 
وائل» در مرزهاى عراق و در حوزه‌ی آبى فرات قرار داشت كه از شمال به (هيت) منتهى 
مى شد و از همین رو نیز موقعيت منطقه‌ی مسكونى اين قبیله» زمینه‌ی مناسبى برای كسب 
اطلاعات. فراهم آورده بود. تمام تحركات نيروهاى ايرانى (حكومت ساسانى) از همان آغاز 
به مثنى مى رسيد و بدين سان او نيز لشكر اسلام را در بهترين زمانء از فعالیت‌های دشمن باخبر 
می‌ساخت و هيج فعاليت كوجكك و بزركى نبود كه در دربار و قلمرو ايرانيان اتفاق بيفتد و 
مثنى از آن بى خبر باشد. ' 

در فرمان ابوبكر صديق ذف به خالد ذه آمده بود: «عراق را ترک كن و مسؤوليت آن را به 
همان کسی واگذار كن كه قبلاً مسؤوليت آنجا با او بوده است. تعدادى از كسانى را که با تو 
از يمامه و حجاز به عراق آمده و يا در راه به تو پیوسته‌اند» با خود همراه كن و به سوى شام 
برو و به ابوعبيده و مسلمانان همراهش ببيوند و آن گاه كه به ابوعبيده رسیدی, تو فرمانده 
هستى. درود و رحمت خدا بر تو باد.»" خالده برای حر کت به سوى شام آماده شد و لشكر 
را دو قسمت كرد: نيمى از لشكريان را برای مثنى نگه داشت و نيم دیگر لشكر و از جمله تمام 
صحابه‌ای را كه در آن بودند» در سياهى قرار داد كه مى خواست با آن به سوى شام برود. مثنى 
به خالد كفت: «به خدا اين را نمىيذيرم كه تمام صحابه را با خود همراه كنى؛ از تو می‌خواهم 
كه مطابق فرمان ابوبكر صديق هه نيمى از صحابه را با خود ببری و بقيه را برای من بگذاری 
كه به خدا سو گند اينهاء تنها اميد من برای نصرت و يارى الهى هستند و تو می‌خواهی آن‌ها 
را از من بگیری!» قبل از آنكه خالد به سوى شام حركت کند. نامه‌ی ابوبكر صديق 5ه به 
او رسيده و كيفيت و چگونگی تقسيم لشكر را ميان خالد و مثنى بیان نموده بود: «اى خالد؛ 
هيج فرد کوشا و يش تكارى را در سياه خود قرار نده مگر آن که به همان نسبت برای آنان نيز 
افراد کوشا و پرتلاش را بگذاری. هر گاه خداوند» تو را ييروز کرد به همراه سياهيانت به 
عراق با زگرد و در مسؤوليت گذشته‌ات انجام وظيفه کن" 


-١‏ معارک خالد بن وليد ضد الفرس» ص۱۴۳ 
۲- الصديق اول الخلفاء. ص ۱۶۹ 
۳- الصديق أول الخلفاء. ص ۱۷۰ 


۶:۰ ابوبکر صد يق ذه 


خالد#ه به گونه‌ای لشکر را ميان خود و مثنی تقسیم کرد که رضایت مثنى را جلب نمود 
و به جای هر صحابی که در سياه مثنى می گذاشت. جنگاورانی از سران و بز رگان لشکر در 
سپاه خود قرار می‌داد و در نهایت مثنی به چگونگی تقسیم لشکر درمیان خود و خالد راضی 
شد.' خالد 4ه که مى خواست رومیان را غافل كير کند. چاره‌ای جز اين نداشت که برای رفتن 
به شام» بیابان‌های خشكك و وسیعی را در پیش بگیرد. او از راهنمایان و کسانی که منطقه را 
خوب می‌شناختنده پرسید: «من» از جه راهی می‌توانم به شام بروم که با رومیان برخورد نكنم و 
از پشتشان درآیم؟ چراکه اگر با آن‌ها روبرو شوم از کمک‌رسانی به مسلمانان باز می‌مانم.» به 
او گفتند: «ما چنین راهی نمی شناسیم و تنها یک راه را ياد داریم که عبور لشکر از آن ممکن 
نیست؛ چراکه یک سوار تنها نیز بر خود بيمناكك است که از آن راه عبور کند و عبور تو به 
همراه لشکری انبوه که بار زیادی با خود دارند» امکان‌پذیر نیست. وسعت اين مسیر خشک» 
طوری است که تا ينج روز راه‌پیمایی نکنید» هیچ آبی نمی‌یابید.» خالدنل؛ گفت: «چاره‌ای 
نداریم؛ بايد از آن سوی نیروهای رومیء خود را به شام برسانیم.» 

بدین ترتیب خالد#ه تصمیم كرفت از راه خشكك و پرخطر بیابان به شام برود. رافع بن 
عمير که راهنما بود» پيشنهاد کرد: «تا می‌توانید با خود آب برداربد.» خال دنه به سپاهیانش 
دستور داد که در شکم شترهای تشنه آب ذخیره کنند و دهان‌هایشان را ببندند تا نشخوار 
نکرده و آب زیادی در خود نگه دارند." خالده به سپاهیانش چنین فرمود: «برای مسلمان 
سزاوار نیست كه درباره‌ی چیزی غصه بخورد و دل‌نگران باشد که با آن» مورد معیت و يارى 
خدای متعال قرار می گیرد.» ' رافع بن عمیر راهنمای لشکر خالد برای عبور از این مسیر 
پرخطر شد که خالی از سکنه بود و هیچ آب و نشانی نداشت؛ پرخطرترین بخش اين راه» 
ناحیه‌ی ميان قراقر و سوی " بود و البته کوتاه‌ترین مسیر ممکن. خالد از سپاهیانش خواست 
که با شتاب» اين بيابان را يشت سر بگذارند و دور از چشم دشمن» خود را به مقصد برسانند و 
آنان را غافل كير کنند. رافع از خالد#ه درخواست کرد که بيست شتر بز رگ به او بدهند و 
يس از گرفتن شترهاء آنها را جندين روز تشنه نگه داشت و سپس به آنان آب داد و 
شكمهايشان آکنده از آب شد؛ رافع» دهان شترها را بست تا از نشخوار شترها و هدر رفتن 


-١‏ همان منبع. 
۲- الصديق أول الخلفاء. ص ۱۷۱ 
۳- الحرب النفسية, نوشته‌ی دكتر اجمد نوفل (۱۵۵/۲) 


۴- قراقر. آب قبیل‌ی کلب در سماوه است و سوی, نام چاه آبی از قبیله‌ی بهراء می‌باشد. 


. فتوحات ابوبكر صديق#, وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق اه ا٤٤‏ 
آب ذخيرهشده در شکمشان» جل وكيرى كند. رافع يس از ذخیره‌ی آب در شكم شترها به 
خالده گفت: «اينكك با سپاهیان حركت کن و در هر منزلی؛ یکی از شترها را بكشيد و از 
آب ذخيره شده در شكمش استفاده کنید.» لشكر حركت کرد و به قراقر كه آخرين منطقه‌ی 
مرزى عراق در کناره‌ی صحرا و ابتداى منطقه‌ی سوى كه قلمرو روميان در شام بود» رسيد. 
حد فاصل قراقر و سوی» راهييمايى ينج شب مى باشد. لشكر اسلام» روزها استراحت می کرد و 
شبها حر كت می‌نمود. خالد 4 به رافع بن عمير كه راهنماى باتجربهاى بود» اطمينان کرد و 
محرز محاربى را نيز كه از طريق ستارههاء رهيابى می کرد به کار گرفت. سياه اسلام» شب‌ها و 
صبحها تا برآمدن خورشيد حركت مى كرد و يس از بالا آمدن روز به استراحت می‌پرداخت 
و بدين ترتيب در هر روز دو مرحله' از مسير را يشت سر می گذاشت. خالد اه هيج یک از 
سربازانش را نگذاشت كه مسير را پیاده بپیماید تا توان و قدرت بدنى سربازان نكاهد. خالد ذه 
به همان ترتيبى كه رافع يبشنهاد كرده بود در هر منزلى به سپاهیان آب میداد تا اينكه در 
روز پنجم ب ی آب شدند. خالد اه که از تشنگی سپاهیانش نگران شده بود» به رافع گفت: «چه 
کار کنیم؟» رافع از مردم خواست تا به جستجوی درخت عوسح (خولان) -درخت کوچک و 
خارداری که در آن منطقه می‌رویید - بيردازند. يس از جستجوی زیاد» ساقه‌ای از این درخت 
بيدا شد. رافع خواست تا همان‌جا را حفر كنند. آن‌جا را کندند و چشمه‌ی آبی نمایان شد و 
سپاهیان از آن سير نوشیدند و خود را به مقصد رساندند." پرخی از عرب‌ها به خالد له گفتند: 
« گر هنگام صبح تو و هراهانت به درخت جولان رسیدید نجات ميابيد واگر اين درخت را 
پیدا نکردید؛ حتماً همه‌ی شما هلاک می شويد » مسلمانان با یافتن آب خشنود شدند و 
خالدل» گفت: «صبح که می‌شود. مردم؛ به تعریف از شب‌روی و راه‌پیمایی شبانه 
می‌پردازند.» و این سخن» ضرب‌المثل شد و خالدطل» نخستین کسی بود كه آن را كفت." 
اين ماجراء نشان می‌دهد که خالد »از هیچ خطری در راه خدا نهراسید و برای عبور از 
صحرا و رسیدن به مقصدش چاره‌اندیشی» کرد و روز پنجم به (سوی) رسید. سوی. ابتدای 


قلمرو روم در شام بود و مرزبانان رومی که بر سر راه‌های عراق مستقر بودند. از فرارسیدن 


۱- مرحله به مسافتی گفته می‌شود که مسافر با راه‌پیمایی معمولی در یک روز طی می‌کند. 
۲- آبوبکر الصدیق. خالد جنابی و نزار حدیثی» ص۶۸ 


۷ 020202020000000 اویکر صدیق نه 
لشكر خالد#ه باخبر نشدند. عبور خالده در مدت ينج روز از بيابان خشک. یکی از 
اعجوبه‌هایی بود كه با اراده و ايمان فرمانده‌ی لشکر اسلام به بار نشست. ' 

خالده به (اد ک)" رسید و آن‌جا را به محاصره درآورده و بدون جنگ فتح نمود. خالد 
پس از اد ک به (تدمر) ' رفت؛ مردم تدمر به حصار پناهنده شدند و درخواست امان نمودند. 
خالدكهه نيز با آنان صلح کرد و رو به (قریتین) نهاد و با مردم آن‌جا جنگید و پیروز شد و 
سپس آهنگ (حوارین) ' کرد و به گردنه‌ای رسید كه يرجم خود را در آن‌جا برافراشت و 
چون يرجم خالد. عقاب نامیده می‌شد و متعلق به رسول‌خدا ب بود» آن گردنه به نام گردنه‌ی 
عقاب نامیده شده است." گذر خالد اه به (عذراء) افتاد و با غسانی‌ها در گیر شد و از آنان 
غنايم زیادی به دست آورده و از شرق دمشق گذشت و خود را در بصری به صحابه و 
فرماندهان لشكر اسلام رسانيد. آنان» مشغول جنگ برای فتح بصرى بودند. امير بصرىء با 
خالد 4 صلح كرد و آن‌جا را به او تسليم نمود و بدين ترتيب بصری» نخستين شهرى بود كه 
در شام فتح شد. خالده خمس غنيامى را كه از قبیله‌ی غسان گرفته بود» با بلال بن حارث 
مزنى به مدينه فرستاد. خالد#ه به همراه ابوعبیده مرئد و شرحبيل بن حسنه» به قصد کمک به 
عمرو بن عاص ذل (در فلسطين) حركت کرد كه رومىهاء در منطقه‌ی (عربا)" آهنكك 
مسلمانان كردند و جنگ اجنادين د ركرفت." 

ژنرال محمود خطاب می گوید: «خالده به طرز شگفت‌انگیز و بی‌نظیری از صحرا 
گذشت و يس از يشت سر گذاشتن بيابان پرخطر» خود را طورى به شام رسانيد که بنده 
همانند آن را در تاريخ جنگ‌ها سراغ ندارم. من» عبور هانیپال و نايلثون از کوه‌های آلب را از 
لحاظ نظامی هميايدى گذر خالد# از اين بیابان پرخطر نمی‌دانم و بر این باورم که گذشتن 
ناپلئون از صحرای سينا يا عبور قشون انگلیسی از اين بیابان در جنگ جهانی اول قابل مقایسه 
با کاری که خالد 4ه کرد» نمی‌باشد. عبور از رشته کوه آلب و صحرای سيناء کار چندان 


۱- البداية و النهاية (۷/۷) 

۲- در متن ادك آمده و طبری, در تاریخش ارک ثبت کرده و نام یکی از شهرهای کوچک ناحیه‌ی بیابانی حلب 
بوده است.(مترجم) 

۳- تدمر. شهری قدیمی در ناحیه‌ی بیابانی شام می‌باشد.(مترجم) 

۴- قریتین و حوارین از دهکده‌ها و حصارهای معروف حلب بوده‌اند.(مترجم) 

۵- ابوبکر الصدیق, نوشته‌ی خالد جنایی و نزار حدیثی. ص۶۸ 

۶- در البداية و النهاية. (عرمات) و در تاريخ طبری» (عربات) ثبت شده است.(مترجم) 

۷- البداية و النهاية (۶/۷و۷) 


فتوحات ابوبکر صديق#ه. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له r‏ 


دشوارى نبوده است؛ چراکه در کوه‌های آلپ» آب زيادى وجود دارد و در صحرای سينا نيز 
چاه‌ها و آبادی‌هایی يافت می‌شود؛ اما گذر خالده از صحرای خشكك و بی آب» کار ست رگی 
بود كه نيروهاى رومى را غافل كير كرد. رومىها اصلاً انتظار نداشتند كه لشكرى بتواند با 
موفقيت از صحرا بككذرد.»' عبور موفقیت آمیر لشكر خالد 4 از صحراء رومی‌ها را به گونه‌ای 
غافل كير کرد که جنگ چندانی نکردند و اغلب دشمنان» بدون جنگ تسلیم شدند. آن‌ها 

با گذشت روزگار زیادی از زمان خالدتله بسیاری از فرماندهان نظامی» همواره در طول 
تاريخ از شگرد جنگی خالد#ه متحیر و شگفت زده شده‌اند. ژنرال آلمانی (فون د رگولتیس) 
که یکی از فرماندهان آلمانی در جریان جنگ جهانی اول بوده» می گوید: «خالد» استاد من در 


فنون نظامی است )۳ 


خبر مثنی بن حارثه در عراق يس از رفتن خالد 

مثنی بن حارثه اه فردی دلیر و بی‌با کك» قوی» غیور» نیک‌سرشت» درست‌اندیش و دورنگر 
بود. وی ایمان و اعتمادی راسخ به خدای متعال داشت و همواره مصالح عمومی را بر منافع 
شخصی ترجیح می‌داد. مثنى» در سخت‌ترین شرایط بهترین تصمیم‌ها را می‌گرفت و از 
قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار بود. در همه حال با یارانش همکاری می کرد و اعتمادی 
دوطرفه درمیان او و سپاهیانش» حاکم بود و همین فضایی دوستانه درمیان آن‌ها ایجاد کرده 
بود كه مثنی ذه سپاهیانش را دوست داشت و آنان نيز به او محبت وافری داشتند. مثنی در 
فنون جنگی به قدری توانمند بود كه او را بر سختی‌های کارزار فایق م ىكرد. اوه معمولا 
نخستین کسی بود که به دشمن حمله‌ور می‌شد و آخرتر از همه دست از نبرد برمی‌داشت. 
سرزمین عراق را به خوبی می‌شناخت و در جنگ با ایرانیان کار آزموده و مجرب بود. مثنی 
نخستین مسلمانی بود كه بر ضد ايرانيان بپاخاست و ساير مسلمانان را برای جنگ با آنان 
برانگیخت. اوه در جنگ‌های عراق به‌قدری شهامت به خرج داد که کم‌تر کسی همانند او 
حماسه آفرید. دلاوری مثنی 5ه در جنگ با ایرانیان» روحیه‌ی سپاهیان دشمن را درهم 


5 5 5 5 5 2 ۳ ۴ 
مىشكست و مسلمانان را بيش از پیش قوی و نيرومند می كرد. 


۱- قادة فتح العراق و الجزيرة. ص ۱۹۳؛ نگاه كنيد به: الحرب النفسیة(۱۶۳/۲) 
۲- الحرب النفسية. نوشته‌ی دكتر احمد نوفل (۱۶۲/۲) 

۳- معارک خالد بن وليد ضد الفرس. ص۱۶۷٠‏ 

۴- الحرب النفسية (۱۶۴/۲) 


مثنى بن حارثه درباره‌ی قشون ايرانى گفته است: «من» در دوران جاهليت و پس از اسلام» 
بارها با عرب‌ها و غيرعربها جنگیده‌ام؛ به خدا سو گند كه بيش از اسلام هر صد جنگجوی 
عجم (غیرعرب) بر هزار جنگاور عرب برترى داشت و امروز هر صد جنگاور عرب» بر هزار 
جنگجوی عجم» برترى دارد. جراكه خداى متعال» توان و نيروى آنان را درهم شكسته و حيله 
و مكرشان را خنثى نموده است. امروز از دیدن جمع انبوه دشمن نهراسيد و دیدن عده و 
ده‌ی دشمن. شما را نترساند که آنان با از دست دادن توانشان» همانند چارپایانی می‌شوند 
که آنان را به هر سو كه هی کنید» می‌روند.»! 

انتخاب مثنی از سوی ابوبکر صدیق 44 در جریان فتح عراق نشان‌دهنده‌ی شناخت ابوبکر 
صدیق ذه نسبت به توانایی‌ها و كان وجودی افراد می‌باشد. خالده هنگامی كه می‌خواست 
غراق را تر کت کنده با من خد احا كرو گفت: «اینکف عون گذشته فرماتدهی لش کر زا 
در حالی عهده‌دار شو که در آن کوتاهی و سستی نمی کنی.»" مثنى با رفتن خالد اه دوباره 
فرمانده‌ی لشکر اسلام در عراق شد و چون کسری از رفتن خالده اطلاع یافت. لشکری انبوه 
به فرماندهی بهمن جادویه گرد آورد و نامه‌ی تهدید آمیزی به مثنی نوشت و به او چنین گفت: 
«من» لشکری درنده‌خو از ایرانیان را به سوی تو گسیل کرده‌ام که با تو بجنگند؛ آنان؛ 
گله‌چران خ و ک‌ها هستند و یا کاری جز پرورش مرغ نداشته‌اند (و چون رذل و 
وحش گونه‌انده) آنان را به جنگ تو فرستاده‌ام.» 

مثنى بن حار ثه#ه با شجاعت و فراست تمام» نامه‌ی مجوسی را پاسخ داد و به او گفت: 
«تو» از دو حالت بیرون نیستی؛ یا ستم گری هستی که سر برآورده‌ای که اين به نفع ما و ضرر 
تو خواهد بود و یا دروغ‌گویی بيش نیستی که بدترین و رسواترین دروغ‌گوها در نزد خدا و 
مردم» پادشاهان هستند. گمان ما اين است که شما برای جنگ با ما از روی ناچاری به اراذل و 
فرومایگان رو انداخته‌اید؛ سياس خدایی را كه شما را برای عملی كردن مکرتان به 
خو ک‌چرانان و مرغ‌داران ناگزیر کرده است.»" 

نامه‌ی مثنى» به قدری شکننده بود كه خشم ایرانیان را برانگیخت و سبب شد تا شاهشان را 
سرزنش کنند که چرا چنان نامه‌ای به مسلمانان نوشته است! مثنى #5 از حيره به سوی بابل 
حرکت کرد و زمانی که به رود صراة رسید. جنگ شدیدی ميان لشکر اسلام و ایرانیان 


۱- من ذی‌قار إلى القادسيةء صالح عماش, ص ۱۲۴؛ الحرب النفسية (۱۶۸/۲) 


۲- عصر الصحابة. عبدالمنعم هاشمی» ص ۱۸۹ 
۳- الکامل ابن‌اثیر (۷۳/۲) 


د رگرفت. ايرانىهاء فيلى را به ميدان آورده بودند تا صفوف مسلمانان را يراكنده كند. مثنى بن 
حارثه بر فيل حملهور شد و یک‌تن او را از پای درآورد. مسلمانان» آن‌چنان به سياهيان دشمن 
حمله كردند كه آنان را فرارى داده و جمع زيادى از آن‌ها را كشتند و اموال زيادى به غنيمت 
گرفتند. ايرانيانى كه كريخته بودند» به بدترين وضع به مدائن رسيدند و ديدند كه شاهشان 
مرده است: مثنی» دشمنان خدا را تا دروازه‌های مدائن به عقب راند و آشفتكىء دربار 
حكومت ساسانى را فراكرفت. 

مثنى در نامه‌ای خبر پیروزی را برای ابوبکر صدیق 4ه فرستاد و از ايشان اجازه خواست 
تا به صلاحديد ايشان» كسانى را كه پس از ارتداد» توبه كردهاند» در لشكر اسلام به خدمت 
بگیرد. در آن زمان حركت فتوحات در شام به راه افتاده بود و ابوبكر صديق #ه فرصت نيافت 
جواب نامدى مثنى را بفرستد. مثنى يس از انتظاری طولانى برای دريافت پاسخ ابوبكر ب بشير 
بن خصاصيه را به جاى خود در عراق كماشت و سعيد بن مردى عجلى را مرزبان قرار داد و 
خودش به سوى مدينه حركت كرد و زمانى كه به مدينه رسيدء ابوبكر صديق 4 بر بستر 
بيمارى بود و وايسين روزهاى حياتش را سيرى مى كرد. 

ابوبكر صديق 5ه مثنى را به گرمی به حضور يذيرفت و پس از شنيدن سخنانش» نظرش را 
تأیید كرد و سپس عمر فاروق 4ه را به حضور خواست و به او فرمود: «اى عمرء به آن‌چه به تو 
می گویم» توجه نما و آن را اجرا كن؛ من» گمان می كنم امروز خواهم مُرد. اگر جنين شد و 
وفات کردم همین امروز مردم را با مثنى همراه كن و هيج مصيبتى» شما را از يرداختن به امور 
دينى و فرمان يروردكارتان باز ندارد. هيج مصيبتى بز رگ تر از وفات رسو لخدا نيست و 
تو ديدى كه من هنگام وفات آن حضرت جه كردم...اكر خداى متعال» فرماندهان مسلمان را 
در شام پیروز کرد ياران خالده را به عراق بركردان که آنان» شايستهاند كاركزار و مرزبان 


آنجا باشند....)" 


)۱۸/۷( البداية و النهاية‎ -١ 
)۷۴/۲( الكامل ابناثير‎ -۲ 


مبحث دوم 


فتوحات ابویکر صديق ا در شام 


توجه مسلمانان» از آن زمان به شام معطوف شد كه رسولخدا باه نامه‌ای به هرقل نوشتند و او 
را به اسلام فراخواندند. آن حضرت یه نامه‌ای به حارث بن ابى شمّر غسانى ‏ بزركك غسان در 
بلقاء و كاركزار رومىها بر عرب‌ها - نيز نوشتند و او را به اسلام دعوت دادند. حارث» آهنگ 
جنگ با رسول‌خدا با را نمودكه حكومت روم. او را از این کار بازداشت. رسول خدا ب 
لشکری به فرماندهی زید بن حارثه#ه گسیل کردند و جنگ موته رخ داد و زید و سایر 
فرماندهان لشکر اسلام یعنی جعفر بن ابی‌طالب و عبدالله بن رواحه رضی الله عنهما به شهادت 
رسيدند و خالد بن وليده يس از شهادت اين بز ر گوران» فرماندهی لشکر اسلام را به‌دست 
كرفت و به گونه‌ای با دشمن جنگید که تأثير درازمدتی بر مردم آن منطقه گذاشت. 
رسول خدا بل با گسیل آن لشکر برنامه‌ی روشنی فراروی مسلمانان برای جنگ با دولت روم 
گذاشتند.دولت روم در آن زمان سرزمین شام را به زور زیر سیطره گرفته و عرب‌ها را طوری 
به هراس انداخته بود که در برابر حکومت ستم گرانه‌اش سر تسلیم فرود آورده و دم نمی‌زدند. 
سریه‌ی موته وغزوه‌ی تبوككء زمینه‌ی اقدامات بعدی مسلمانان برای رویارویی با رومی‌ها شد 
و از این طریق مسلمانان توان و شیوه‌ی جنگی رومیان را محكك زدند و میزان قدرت نظامی 
رومی‌ها را دریافتند. اين جنگ‌ها؛ فرصت مناسبی برای مردم شام فراهم آورد تا اسلام و 
اهداف و آموزه‌های اين دين را بشناسند و بسیاری از آنان به اين دين راستين بگروند. ابوبكر 
صديق ذه در ادامه‌ی راه رسول خدا با و در راستای فرمان آن حضرت لو در مورد گسیل 
لشکر اسامه نه جدیت نشان داد. زمانی که ابوبکر صدیق ذه از ذی‌قصه لوای جنگی فرماندهان 
را می‌بست» درفشی برای خالد بن سعيد#ه بست تا او را به اطراف شام گسیل کند و سپس او 
را به عنوان نیروی پشتیبانی مسلمانان به (تیماء)" فرستاد و به او دستور داد که جز به فرمان 
خلیفه» تیماء را ترک نکند و تنها زمانی وارد جنگ شود که دشمن جنگ را آغاز نماید. 
هنگامی که خبر خالد بن سعید 4 به هرقل رسيد» لشکری از عرب‌های تابع روم (بهرای سلیح» 
کلب لخم جذام و غسان) فراهم آورد. خالد بن سعید ب به سوی آن‌ها حرکت کرد و چون 
به ارد و گاه‌های دشمن رسید» همه‌ی آن‌هاء يراكنده شدند. خالد بن سعید نله خبر پرا کند گی 


۱- تیماء, نام یک آبادی درمیان شام و وادی‌القری است. 


دشمن را برای ابوبكر صديق ذه فرستاد و در پی آن از سوى ايشان فرمان يافت كه وارد عمل 
شود" و پیش از آن که رومیان» به صفوفشان سر و سامانى بدهند» بر آنان حمله كند. 

ابوبکر صدیق #5 به خالد بن سعيد#ه هشدار داد که مراقب مسير بر گشتش نيز باشد و در 
خاک دشمن زياد پیشروی نکند. در فرمان ابوبکر نله به خالد له چنین آمده بود: «بىدرنكك 
وارد عمل شو و تأخير نکن و از خدای متعال» درخواست نصرت و يارى نما.» خالد در قسطل 
که در ساحل شرقی بحرالمیت قرار داشت. با لشکری از روم درگیر شد و پس از شکست 
دشمن به راهش ادامه داد. در همان زمان رومیان» لشکر بز رگ‌تری از لشکر تیماء فراهم 
آوردند. خالد 4ه ابوبکر صديق#ه را از این ماجرا باخبر کرد و از ایشان درخواست نیروی 
کمکی نمود. ابوبکر صدیق #5 عکرمه 4 پسر ابوجهل را به عنوان نیروی کمکی به سوی 
خالد بن سعيد#ه اعزام كرد و لشکر دیگری نيز به فرماندهی ولید بن عقبه به همین منظور 
كسيل فرمود. خالد بن سعيد#ه پس از رسیدن نیروهای کمکی فرمان حمله داد و راه 
(مرج‌الصفر) ' را در پیش گرفت. لشکر روم به فرماندهی باهان' به قصد لشکر اسلام که رو به 
جنوب بحرالمیت نهاده و به مرج الصفر رسیده بود. حر کت کرد. رومیان در فرصت مناسبی بر 
مسلمانان شبیخون زدند و سعید بن خالد بن سعید و همراهانش را که جلودار لشکر بودند به 
شهادت رساندند. خالده پس از آن که از شهادت پسرش اطلاع یافت و خود را در محاصره 
می‌دید. عقب نشينى کرد. عکرمه 4ه نيز موفق شد لشکریان را به‌سلامت. به مرزهای شام به 
عقب بكشد." 


تصميم ابوبکر صد يق #ه برای جنک با روميان 

ابوبكر صديق#ه در اندیشه‌ی جنگ با روميان بود كه شرحبيل بن حسنهه به نزد ايشان رفت 
و كفت: «اى خلیفه‌ی رسول‌خدا! آيا به اين فكر نیفتاده‌ای كه لشکری رابه سوى روميان در 
شام كسيل کنی؟» ابوبكر صديق#* فرمود: «چراه من در اين فكر بودهام كه لشكرى به شام 
اعزام كنم؛ اما در اينباره با کسی سخن نگفته‌ام؛ چرا جنين سؤالى کردی؟؛ شرحبیل اه گفت: 
«اى خلیفه‌ی رسولخداء در خواب ديدم كه شما به همراه يارانتان» در راهى سخت و 


۵۴ نگاه كنيد به: تمام الوفاء.‎ -١ 

۲- نام مرغزار معروفى در شام مىباشد.(مترجم) 

۳- در تاريخ طبرى و الكامل ابناثيرء باهان ذكر شده و در البداية و النهاية. فتوح‌الشام واقدى و فتوح البلدان 
بلاذری, نام ماهان آمده است.(مترجم) 

۴- أبوبكر الصدیق. خالد جنابى و نزار حديثى» ص۵۸ 


فتوحات ابوبکر صدیق :4 وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق له 11٩‏ 


کوهستانی می‌رفتید تا این که به بالای قله‌ی کوهی رسیدید و سپس از آن يايين آمدید وخود 
را به زمين نرم و همواری رساندید که قلعه‌ها و کشتزارها و آبادی‌های زیادی داشت؛ شما به 
مسلمانان گفتید: به دشمنان خدا حمله‌ور شوید که من ضمانت می كنم شما پیروز می‌شوید و 
غنيمت زیادی به‌دست می‌آورید. من نيز در لشکر شما بودم و پرچمی به دست داشتم. قصد 
حمله به مردم روستایی را کردم که از من امان خواستند و من نيز امانشان دادم. با زگشتم و 
ديدم که به حصار بزرگی دست یافته‌اید؛ برای شما تختی گذاشتند و شما بر آن نشستید. در 
همان حال به شما گفته شد: خداوند» تو را يارى داد و پیروزت نمود؛ يس پروردگارت را 
شاکر باش و در اطاعتش بکوش. و سپس سوره‌ی نصر را بر شما خواندند. پس از آن بیدار 
شدم.» ابوبکر صديق #5 در تعبیر خواب شرحبيل ذه چنین فرمود: «هميشه خواب‌های خوب 
ببینی؛ خواب خوبی دیده‌ای و ان شاء الله خير باشد. در اين خواب توء خبر پیروزی و وفاتم 
آمده است.» ابوبکر صدیق 4 گریست و سپس ادامه داد: «راه کوهستانی و ناهمواری که 
دیدی و ما بر فراز کوهی رفتیم و بالاتر از همه‌ی مردم قرار گرفتیم» حاکی از آن است که ما 
در رویارویی با دشمن» مشقت زیادی متحمل می گردیم و سپس پیروز می‌شویم و دشمن» 
تلفات زیادی می‌بیند. يايين آمدنمان از فراز كوه به زمین نرم و همواری که آبادی‌ها و 
حصارهای زیادی داشت. حکایت از آن دارد که ما از زند گانی سخت و پرمشقت به معیشتی 
آسان و فراخ دست می‌يابيم. تعبیر اين گفته‌ام به مسلمانان که: بر دشمن خدا حمله‌ور شوید؛ 
من برای شما غنيمت و پیروزی را ضمانت می کنم» اين است که مسلمانان به خاک مشرکان 
نزدیک می‌شوند و من آنان را به جهاد ترغیب می‌دهم و آن‌ها نیز می‌پذیرند و غنایم زیادی به 
دست می آورند. این که تو در خواب دیدی پرچم‌دار هستی و به روستایی حمله می کنی؛ 
نشان‌دهنده‌ی اين است که توء یکی از فرماندهان اين جنگ‌ها خواهی بود و پیروز نیز خواهی 
شد. گشوده شدن حصار برای من بیان گر پیروزی و فتحی است که خدای متعال به من ارزانی 
می‌دارد و تختی كه بر آن نشستم» نشانه‌ی اين است که خدای متعال مرا گرامی می‌دارد. 
خدای متعال می‌فرماید: < وَرَفْعَ اا عرش 4 و اما این که فرمان یافتم در اطاعت 
خداوند. بکوشم و سوره‌ی نصر بر من خوانده شدء خبر از وفاتم می‌دهد؛ زیرا با نزول اين 
سوره» رسول خدا ما از نزديكك شدن زمان وفاتشان اطلاع يافتند و دانستند که به زودی وفات 
می کنند.» اشک از چشمان ابوبکر طه جاری شد و فرمود: «حتماً امر به معروف و نهی از منگر 
می كنم و با آن کس که دين و فرمان خدا را واگذارد» می‌جنگم و سربازان اسلام را به شرق و 


۱- سوره‌ی یوسف - آيدى ۱۰۰: «یوسف. يدر و مادرش را (به نشان احترام بالا برد و) بر تخت نشاند.» 


10۰ ابوبكر صدیق ذه 
غرب زمین اعزام می‌نمايم که با مشركان بجنگند تا آنان نیز بگویند: الله» يكتا و یگانه است و 
شریکی ندارد و يا با خفت و خواری مالیات بيردازند که اين» فرمان خدای متعال و سنت 
رسول اکرم با می‌باشد. اين کار را می كنم تا آن‌گاه که بمیرم» تهی‌دست و ناتوان به دیدار 
خدا نرفته باشم و از ثواب مجاهدان بی‌بهره نباشم.»! 
رسول خدا مه درباره‌اش فرموده‌اند: (لميبق من النبوة إل المبشرات) إيعلى: «جيرى از نبوت» 
جز بشارت‌دهنده‌ها(مژده‌ها) نمی‌ماند.» عرض کردند: «مبشرات چیست؟» رسول اكرم و 
فرمودند: «خواب / 

خوابی كه شرحبیل 4 دید و برای ابوبکر صدیق 4ه تعریف کرد. باعث شد تا ايشان از 
عزم و اراده‌ی خود درباره‌ی جهاد با رومیان خبر دهد و به همین منظور مجلسی مشورتی با 
صحابه ترتیب داد تا با آنان در مورد اعزام مجاهدان به شام مشورت و رایزنی نماید. 


نظر خواهی ابوبکر صدیق 4 از صحابه در مورد جهاد با روم 

هنگامی که اپوبکر صديق 5ه تصمیم كرفت با رومیان جهاد كند. بزرگان مهاجرین و انصار و 
اهل بدر و دیگر ياران پیامبر اكرم اة و از جمله عمر» عثمان؛ علی» طلحه» زبير» عبدالرحمن 
بن عوف» سعد بن ابی‌وقاص و ابوعبیده بن جراح #: را به حضور خواست. ابوبکر صدیق که 
يس از گردهمایی اين بز ركواران» خطاب به آنان فرمود: «نعمت‌های خدای متعال» بی‌شمار 
است و اعمال ما در برابر آن ناچیز می‌باشد و با آن همه نعمت برابری نمی کند. بنابراین سياس 
و ستايش تنها مخصوص خدا است که شما را به اسلام هدايت فرمود و روابط ميان شما را 
بهبود بخشيد و شیطان را از شما دور کرد و به همین خاطر نیز شیطان از شما ناامید شده که 
دوباره و بعد از این به خدا شرك بورزید و کسی غير از خدای یگانه را بپرستید. عرب‌ها؛ 
اینک طوری یک‌دست شده‌اند که گویا فرزندان یک يدر و مادر هستند و من تصمیم گرفته‌ام 
شما را به جهاد با رومیان بفرستم. هر كس کشته شود. شهید است و هر آن كس که زنده 
بماند» مدافع و پشتیبان دين خدا محسوب می گردد و از سوی خدای متعال سزاوار اجر و 
پاداش مجاهدان می‌باشد. اين» نظر من است؛ اینک هر یک از شما نظرش را بگوید .» عمر 


فاروق 44 برخاست و يس از حمد و ثنای الهی و درود و سلام بر رسو لخدا ماو چنین فرمود: 


)۱۷۹/۹( تاريخ دمشق از ابن‌عساکر (۶۱/۲و۶۲)؛ فتوح الشام ازدی. ص ۱۴؛ نگاه كنيد به: التاریخ الاسلامی‎ -١ 
۶۹۹۰ بخاری, کتاب التعبیر» شماره‌ی‎ -۲ 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له ٤۵١‏ 


«سياس و ستایش» تنها خدایی را سزاوار است که هر یک از بند گانش را كه بخواهد به خير و 
نیکی مخصوص مى كرداند. سوكند به خداء ما به سوى هيج كار نيكى نشتافتيم مگر آنكه 
شما دؤ آن از ما سبقت گرفتید و این فضل و عنايت خدا است كه به هر كس كه بخواهد» 
می‌دهد. به خدا كه من نيز در همین انديشه بودم و می‌خواستم اين موضوع را با شما درميان 
بگذارم اما خداوند جنين خواست كه شما اینک اين موضوع را مطرح كنيد. نظر شما كاملاً 
درست است؛ خداى متعال» هميشه شما را به راه‌های درست رهنمود فرمايد. شماء دسته‌های 
سوارهنظام و بياده را یکی پس از دیگری و به دنبال هم به سوى روميان اعزام كنيد و مردان 
جنگی و لشکرها را يشت سرهم كسيل نماييد كه خداوند» دینش را يارى می‌رساند و اسلام و 
مسلمانان را عزت مى بخشد.» سپس عبدالرحمن بن عوف ذه برخاست و فرمود: «اى خلیفه‌ی 
رسول‌خداء اينها كه پیش رو داريد» نژاد روم هستند و همانند آهن تيز و به‌سان ستون» محكم 
مى باشند؛ از اينرو من» مناسب نمی‌دانم كه همدى ما به يكثباره به آنان حمله كنيم؛ بلكه ابتدا 
دستههايى از مسلمانان را به سوى آنان كسيل كنيد تادر کناره‌ها و بخشى از قلمروشان 
شبيخون بزنند و بازكردند. اگر اين كار به همین منوال ادامه یابده تلفاتى به دشمن وارد 
مى شود و كنارههايى از خاكشان به تصرف ما در مىآيد و بدين ترتيب مسلمانان» برای جنگ 
با روم قدرت و توان مىيابند. افرادى به سوى يمن و قبايل ربيعه و مضر نيز بفرستيد و آنان را 
جمع كنيد تادر زمان مناسب» خود شما فرماندهی قشون را عهدهدار شويد ويا شخص 
دیگری را به همراه آن‌ها به جنگ با رومی‌ها بفرستيد. » يس از این که عبدالرحمن بن 
عوف اه پیشنهادش را ارائه کرد و نشست. حاضران جلسه ساکت بودند و چیزی نم ی گفتند. 
ابوبکر صديق#5* فرمود: «خداوند» هميشه شما را به رحمتش بنوازد؛ نظرات خود را بگویید.» 
عثمان بن عفان 4 برخاست و پس از حمد و ثنای الهی و درود و سلام بر رسول خدا وگ 
فرمود: «به گمان من» شما خیرخواه مسلمانان هستید و بر آنان دل‌سوز و مهربان. پس هر 
تصمیمی که به خير و صلاح می‌دانید» اجرا كنيد كه هیچ گمان بدی در مورد شما وجود 
ندارد.» طلحه» زبير» سعد. سعید بن زید. ابوعبيده: و دیگر بز ركانى که آن‌جا حضور داشتند» 
سخنان عنمان ظ4 را تأييد کردند و گفتند: «عثمان» درست می گوید؛ آن‌چه خود مصلحت 
مى بينيد» انجام دهيد که ما هیچ گونه مخالفتی نداریم و بی آن که به شما بد گمان باشیم» از شما 
اطاعت می کنیم.» بز رگان صحابه» سخنانی از اين قبيل گفتند. على بن ابی‌طالب نف نيز آن‌جا 
حضور داشتند و تا آن موقع چیزی نگفته بودند. ابوبکر صدیق #5 فرمود: «ای ابوالحسن» نظر 
شما چیست؟» على #5 فرمود: «من» کار و نظر شما را خجسته می‌دانم؛ به نظر من جه خود شما 
به سوی آن‌ها بروید و جه كس دیگری را بفرستید» حتماً به خواست خدای متعال پیروز 


0۲ ابوبكر صدیق ذه 


می‌شوید.» ابوبكر صديق 4ه يرسيد: « خداوند» هميشه به تو خير و نيكى برساند؛ از كجا 
می‌دانی که ما حتماً بيروز می‌شویم؟» على 5ه جنين پاسخ داد: من از رسو لخدا اډ شنيدم كه 
فرمودند: « اين دين» هميشه بر دشمنانش پیروز است تا این که دین» قايم و يابرجا گردد و 
مسلمانان» يبروز و سرافراز گردند.»" ابوبكر صديق ظا فرمود: «سبحان الله! اين حدیث. چه‌قدر 
خوب است! خداوند» تو را در دنيا و آخرت شادمان گرداند كه مرا اين جنين شاد کردی». و 
سپس ابوبکر 4ه درميان مردم برخاست و يس از حمد و ثناى خداى متعال و درود و سلام بر 
رسولخدا با جنين سخن كفت «اى مردم! خداوند» به شما نعمت اسلام عنايت كرد و شما را 
با حكم جهاد گرامی داشت و شما را به وسیله‌ی اين دین» بر پیروان ساير اديان برترى بخشيد. 
يس ای بندكان خدا! خودتان را برای جهاد با رومی‌ها در شام آماده كنيد كه من برای جنگ 
با روم اميرانى بر شما می گمارم و پرچم‌هایی می‌بندم. بر شما است كه از خداوند اطاعت 
كنيد و با فرماندهانتان مخالفت نورزيد. نيت خود را درست كنيد و به راه درست برويد كه 
خداى متعال» با كسانى است که تقوا پیشه می كنند و كار نیک انجام می‌دهند.» ابوبكر 
صديق 5ه به بلال < دستور داد تا درميان مردم بانكك برآورد که برای جهاد با روم بسيج 
شويد." 

از اين نظرخواهى ابوبكر صديق #: جنين برمی آید كه ایشان» مطابق سنت رسول خدا يبتو 
در مورد كارهاى مهم و بزرككء با صاحب‌نظران رايزنى می کرد و بيش از آنكه به كار مهمى 
دست بزند» آن را با اهل شورا درميان می گذاشت و مورد بررسى قرار مىداد. بازنگاهی به 
نظرخواهی ابوبكر صديق 4ه از صحابه در مورد جهاد با روم» نشان مىدهد كه تمام صحابه كك 
با كليت پیشنهاد ابوبكر صدیق اه موافق بودند و تنها درباره‌ی كيفيت و چگونگی كسيل 
لشكر اسلام به شام» اختلاف نظر وجود داشت. نظر عمر فاروق < اين بود كه لشكرهايى به 
طور متوالى و يشت سر هم به شام گسیل شوند تا به تدریج مسلمانان در شام قوت بگیرند وبا 
دشمن بجنگند. بيشنهاد عبدالرحمن بن عوف 45 اين بود كه ابوبكر صديق 5ه دستههايى را به 
طور جداكانه به شام اعزام كنند و چون هر دسته‌ای به خاک دشمن» ياتكك زد به مدينه 
ب ركردد و دسته‌ی ديككرى اعزام شود تا به اين ترتيب دشمن» ضعيف و ناتوان شود و در یک 
حمله‌ی همه‌جانبه در برابر مسلمانان شكست بخورد. ابوبكر صديق 4ه به نظر عمر فاروق له 


۱۵۳۳ بخاری, كتاب الاعتصام. شماره‌ی۳۱۱٩ مسلم, كتاب الامارة, شمارودى‎ -١ 
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عمل كرد و بنا بر يبشنهاد عبدالرحمن بن عوف ب قبايل عرب و به‌ویژه اهل يمن را به جنگ 


با روميان فراخواند.! 


نامه‌ی ابوبکر صد بق 4# به اهالی يمن و فراخوان آن‌ها برای جهاد با روم 
ابوبکر صدیق #ه نامه‌ای به مردم یمن نوشت و آنان را به جهاد در راه خدا فراخواند. متن 
نامه‌ی ایشان بدین شرح بود: 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
از خلیفه‌ی رسول‌خدا؛ به مؤمنان و مسلمانان یمن. 
لسلام علیکم 
من شما را گواه می گیرم که خدای یگانه و بی‌همتا را می‌ستايم. اما بعد: خدای 
متعال» جهاد را بر مؤمنان فرض کرده و به آنان دستور داده تا در هر حال -سبک‌بار 
و سنگین‌بار- در راه خدا خارج شوند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد کنند. 
جهاد» فریضه‌ی بزركى است که پاداش بز رگی در نزد خدا دارد. ما از مسلمانان 
خواستیم که برای جهاد با روم بسیج شوند و آنان نيز بی‌درنگ پذیرفتند و با نيت 
درست و بزرگی برای اين کار شتافتند. اينكك شما نیز ای بند گان خدا! برای همان 
کاری شتاب كنيد که ساير مسلمانان شتافتند و نیت‌هایتان را نیک گردانید و بدانید 
که به یکی از دو خوبی دست می یابید؛ يا شهادت در راه خدا و با پیروزی بر 
دشمن و كس غنیمت. خداوند» اين را از بند گانش نمی‌پسندد که به زبان بگویند و 
عمل نکنند. جهاد با دشمنان خداء همواره ادامه دارد تا آن که آن‌هاء دين حق را 
بپذیرند و در برابر حکم و فرمان کتاب خدا كردن نهند.خدای متعال دینتان را 
مصون بدارد و دل‌هایتان را هدایت گرداند و اعمالتان را نیک و پاکیزه فرماید و 
ياداش مجاهدان شكيبا زا نصيبتان نماند. ۲ 
ابوبکر صديق ذفن این نامه را با انس بن مالک ذه به يمن فرستاد. از اين نامه كاملاً نمایان 
است كه ابوبكر صدیق که مسلمانان را برای جهاد در راه خدا تشويق می کرده است. اين 


روی کرد ابوبكر صديق#* را می‌توان فراخوان عمومى يا بسيج عمومى ناميد. 


۱- التاريخ الإسلامى (۱۸۸/۹) 
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در نامه‌ی ابوبكر صدیق 45 اهداف جهاد هويدا می‌شود: #رو شدن مسلمانان راستين؛ 
چرا که خدای متعال گفته‌ی بدون عمل را نمی‌پسندد. * کارزار با دشمنان خدا بدین قصد که 
در برابر دين حق كردن نهند و حکم و قضاوت کتاب خدا را بيذيرند. اهالی یمن با آمادگی 
کامل و ميل و رغبت خود. فراخوان ابوبکر صديق# را برای جهاد با روم لبیک گفتند و هیچ 
خبر موثقی در دست نيست که بر خروج اجباری یمنی‌ها برای جنگ با رومی‌ها دلالت کند. 
مردم یمن داوطلبانه ندای جهاد را پاسخ دادند و با زنان و فرزندانشان به مدینه رفتند. انس بن 
مالک 4 که به تمام قبایل يمن سر كشيد و نامه‌ی ابوبکر صدیق 4 را برای آن‌ها خواند؛ 
می گوید: «برای هر كس که نامه‌ی ابوبکر را خواندم» با پاسخ و واکنش مناسبی روبرو شدم. 
هر كس که فراخوان ابوبكر را مى شنيد» می گفت: ما اين کار را می كنيم و برای اجرای 
خواسته‌ی ابوبکر به راه می‌افتیم.» انس ذه می‌افزاید: « هنگامی که نامه‌ی ابوبکر نله را برای 
ذی کلاع خواندم همان دم فرمان داد تا اسب و سلاحش را بیاورند و با قبیله‌اش برخاست و 
درنگ نکرد و دستور داد تا اردو بزنند و مردم در اردو گاه جمع شوند و بدین ترتیب جمع 
زیادی از یمنی‌ها با او همراه شدند و ذی کلاع برخاست و خطاب به آنان چنین گفت: برادران 
نیک و کارتان» شما را به جنگ با مشر کان و كسب پاداش بزرگ فراخوانده‌اند. هر كس که 
می‌خواهد» اینک با من به‌راه بيفتد.»' 

انس بن مالک #ه یازدهم رجب سال دوازدهم هجری به مدینه با زگشت و به ابوبکر 
صدیق نله خبر حرکت یمنی‌ها را رسانید و گفت: « دلاوران و پهلوانان يمن و سواره‌نظام 
آن‌هاء غبار سفر به خود خریده تا به نزدت بيايند و زنان و فرزندان و اموالشان را نیز با خود 
برداشته‌اند.» مدت زیادی نگذشت که ذی کلاع حمیری و قبیله‌اش در شانزدهم رجب به مدینه 
رسیدند." 

بايد دانست که تنها حمیری‌ها نبودند که فراخوان ابوبکر صدیق 5ه را داوطلبانه پاسخ 
گفتند؛ بلکه هر یک از طوایف و قبایل يمن در حد توان خود برای حضور در جبهه‌ی نبرد با 
رومیان آماده شدند. به‌طور مثال بیش از دوهزار از همدانی‌ها به سررکردگی حمزه بن مالک 
همدانی در پاسخ درخواست ابوبکر صديق اه به مدینه رفتند. " یمنی‌ها يس از رسیدن به مدينه 


در مسجد با ابوبکر صدیق 44 ملاقات کردند؛ آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد و خوف و 


۳۰۲ الکامل ابن‌اثیر (۶۳۴/۲): الیمن فى صدر الاسلام» ص ۲۰۱و‎ -١ 
۳۰۲ اليمن فى صدر الاسلام. ص‎ -۲ 
۳۰۲ اليمن فى صدر الاسلام. ص‎ -۳ 
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خشيت الهى در يمنىهاء جانی دوباره كرفت و روح و روانشان را طورى تکان داد که 
گربستند. ابوبكر صديق 5ه در حال كريه فرمود: « قبلاً این گونه بوديم؛ اما دلها سخت شد.»! 
ذوالكلاع حمیری» ابوبكر صديق 4 را كه ديد مردى سال‌خورده و نحيف است و لباس ساده 
و زبری به تن دارد؛ تعجب كرد. لباس ابوبكر صدیق ب اصلاً در چشم نمی آمد و زهد و 
ورع؛ از چهره‌ی سفید و نورانیش نمایان بود. ذوالکلاع در حالی به مدینه رفته بود که هزار 
غلام سوار» او را همراهی می کردند و تاجی به سر داشت و لباس تنش» زردوزی شده بود و 
می‌در خشید؛ عبایش نیز رشته‌های زر و باقوت و مرجان داشت. ذی کلاع و همراهانش؛ با 
دیدن وضع ابوبکر صدیق 4 و فروتنی و تواضعش, به قدری متأثر شدند که لباس‌های 
گران‌بها را درآوردند و همانند ابوبکر صدیق ذه لباس‌های ساده‌ای پوشیدند. بز رگ حمیری‌ها 
(ذوالکلاع) به قدری متأثر شده بود كه روزی او را در حالی در بازار مدینه دیدند که بر 
شانه‌اش يوست گوسفندی انداخته بود. افراد قبیل‌اش ناراحت شده به او گفتند: «تو» مارا 
درمیان مهاجرین و انصار به فضیحت کشانده‌ای!» ذوالکلاع گفت: «آیا می‌خواهید آن گونه 
که در دوران جاهلیت متکبر بودم؛ در دوره‌ی اسلام نیز تکبر کنم؟ نه» به‌خدا سوگند که تنها 
به زهد و فروتنی در اين دنی می‌توان از خداى متعال اطاعت و فرمان‌برداری کرد.»" 

ساير سران يمن نيز رویه‌ی ذوالکلاع را در پیش گرفتند و تاج‌های سنگین طلا را كنار 
گذاشتند و خود را از لباس‌های فاخر و گران‌بهای زردوخت رهانيدند. آن‌هاء لباس‌ها و 
تاج‌های گران‌بهای خود را به بیت‌المال بخشيدند و از بازار مدینه برای خود لباس‌های ساده‌ای 
خریدند. " 

ابوبکر صدیق 4ه پس از رسول خدا و بهترين کسی بود که از اسلام» تصویری عملی 
ارائه کرد و سراسر وجودش» دعوتی عملی به سوی اسلام بود. اوه بيش از آن که بگوید» عمل 
می کرد و از این رو اثر گذارترین دعوت گری بود که مردم؛ با دیدنش متأثر می‌شدند و از او 
سخنان عاری از عمل نمى شنيدند. زمانی که سران يمن» خلیفه‌ی رسول‌خدا م2 و به عبارتی 
فرمانروای خود را دیدند که با فروتنی و تواضع. همانند مردم عادی لباس می‌پوشد و در 
اجتماع و بازان رفت و آمد می کند. دانستند که چیزی فراتر از لباس‌های زرین و گران‌بها نيز 


وجود دارد و آن عزت نفس و درون‌مابه‌ی عزتمند است. سران يمن»باديدن ابوبكر ذه 


۱- الصدیق أول الخلفاء. ص۱۱۴؛ آبوبکر الصدیق, نوشته‌ی على طنطاوی. ص۲۱۸ 
۳- الصدیق اول الخلفاء» ص۱۳۷و۱۳۸ 


خجالت زده شدند و از خدا و مردم شرم كردند كه با جه حال و رويىء با خلیفه‌ی ساده‌پوش؛ 
روبرو شوند كه تاج زرين بر سر دارند و لباس فاخر و گران‌بها بر تن؟! اينجنين بود كه آب 
شده و احساس حقارت كردند و بزرگی و هيجان درونيشان فروريخت و به مصداق «چو 
آفتاب بر آید» ستاره ننماید» تمام بز رگی و جاهشان» در مقابل عظمت آن بز رگمرد» 
فروياشيد! خداى متعال» ابوبکر صدیق #5 را مورد رحمت خويش قرار دهد که اين جنين در 


مر و 2 ۳ 5 ۷ ۱ 
فروننی» بز ركك بود و در بزر گی و فدرت» فروتن. 


لشکرهای اعزامی ابوبکر صد يق 4# به شام 
ابوبکر صدیق 4ه پس از آن که برای لشکر کشی به شام مصمم شد و مردم را برای جهاد با 
رومیان بسیج کرد چهار لشکر را به سوی شام روانه فرمود: 


لشکر يزيد بن ابوسفیان 5 

لشکر يزيد بن ابوسفيان#» نخستین لشکری بود که به سوی شام اعزام شد و مأموریتش» اين 
بود که دمشق را فتح کند و به هنكام ضرورت به عنوان نیروی پشتیبانی ساير لشکرها وارد 
عمل شود. لشکر يزيد#» ابتدا سه‌هزار نفر رزمنده داشت؛ اما ابوبکر صديق ده نیروهای 
کمکی دیگری نیز به لشکر افزود و لشکر یزید» به حدود هفت‌هزار نفز افزايش یافت. ابوبکر 
صديق 5ه با پای پیاده» لشکر يزيد#ه را بدرقه نمود. ايشان هنكام بدرقه‌ی يزيد به او چنین 
فرمود: «من» تو را امير کرده‌ام تا تو را بیازمایم؛ اگر به خوبى از عهده‌ی کار برآمدی, تو را بر 
مسؤوليتت ماند گار می كنم و بلکه کار بزرگ‌تر و بيش ترى به تو وامی گذارم و اگر بد عمل 
کردی» تو را عزل می‌نمايم. من» تو را سفارش می كنم به این که تقوای الهی يبشه کنی؛ چراکه 
خدای متعال» از درونت همانند ظاهرت باخبر می‌باشد. نزديكك ترين مردم به خداء کسی است 
که بیش از همه او را دوست بدارد و با اعمال نیک به او نزدیکی بجوید. من» مسؤوليت خالد 
بن سعيد را به تو واگذار کردم؛ پس به‌هوش باش كه از عادات و تفاخر جاهلیت دوری کنی 
كه خداى متعال اين رويه را نمی‌پسندد و بر كسانى كه آن را در بيش بكي رند» خشم می كيرد. 
با سربازانت به خوبى برخورد نما و چون به حضورشان رسیدی» با آنان به نيكى آغاز کن و به 
آنها مژده‌های خوبی بده. ه ركاه كه آنان را نصيحت می کنی» كوتاه و مختصر نصيحت كن 
كه سخن زیاد» باعث می‌شود بخشى از سخنان» فراموش شود. تو خودت را اصلاح كن تا 
مردم به صلاح تو رفتار كنند. نمازها را به وقتش و با رعايت كامل رکوع سجده و خضوع و 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق ذه 0۷ 


خشوع ادا كن. اگر پیک‌های دشمن» پیشت آمدند» آنان را گرامی بدار و البته آن‌ها را زياد 
پیش خود نگه ندار تا در حالى ارد وگاهت را ت رک کنند كه جيزى (از اسرار جنگی و نظامی 
شما) كسب نكرده باشند. قاصدان دشمن را از اهداف و كارهاى خود باخبر نکن كه به نقاط 
ضعفتان بى می‌برند و از برنامههايتان مطلع می‌شوند. با آن‌ها در بخش انبوه لشكرت ملاقات 
كن (تا از قدرت لشكرت بترسند). شخص دیگری را سخن كو نكن و خودت عهده‌دار 
مذاکره با قاصدان دشمن باش. راز خودت را برملا نکن که با مشکل مواجه می‌شوی و هركاه 
از سپاهیانت مشورت خواستی» سخن راست بگو تا مشوزت درستی دریافت کنی و مسایل را 
از مشاوران» پنهان نکن که در اين صورت» کارت به خرابی و آشفتگی می کشد. شبانگاهان 
با یارانت به گفتگو بنشین تا از اوضاع و احوالشان اطلاع یابی و نگهبانان زیادی را در اطراف 
ارد و گاه پرا کنده كن و ناگهانی و بدون خبر قبلی از آنان سر بزن و هر که را در حال غفلت 
يافتى» به خوبی و بدون افراط تنبيه كن و در شب نوبت پاسبانی بگذار و اولین نوبت را 
طولانی‌تر نما كه نوبت اول نگهبانی؛ آسان‌تر است. از این که کسی را بهحق» عقوبت و 
باز خواست کنی» نترس و در عين حال از حد نگذر و از عجله و شتاب‌زدگی در بازخواست» 
بيرهيز و طوری هم عمل نکن که سبب نفرت و بیزاری شوی. از وضع سپاهیانت غفلت نکن 
(و آن‌قدر نسبت به آن‌ها بىخيال نباش) كه سبب تباهیشان می‌شوی و در پی تجسس و 
خرده گیری بر آنان نیز مباش که آن‌ها را به رسوایی می کشی و هیچ گاه اسرارشان را فاش 
نکن و به ظاهرشان بسنده نماء از هم‌نشینی با شوخ بازان بپرهیز و با اهل صدق و وفا هم‌نشین 
باش. هنكام رویارویی با دشمن. شجاعانه برخورد كن و ترس و بزدلی به خود راه نده که 
مردم نيز بزدل و ترسو می‌شوند و از خیانت در غنایم بيرهيز که مایه‌ی فقر است و نصرت الهی 
را دور می کند. شما با مردمی مواجه می‌شوید که در صومعه‌ها خلوت گزیده‌اند؛ آن‌ها را به 
حالشان وا گذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.» ابن‌اثیر می گوید: «اين وصیت ابوبکر 
صدیق 4ه از بهترین و مفیدترین وصایا برای کار گزاران می‌باشد.»" نکات زیر در سفارش 
ابوبکر صدیق 4 قابل توجه و در خور بررسی است: 

۱ پست‌ها و منصبهاء حق ثابت و همیشگی صاحب‌منصبان و مسژولان نيست و 
ماند گاریشان بر مقام و منصبشان منوط به درستی عملکرد و میزان موفقیتشان می‌باشد. از 
همین رو بالاترین مقام اجرایی حکومت اسلامی وظیفه دارد تا مسؤولان بد کار یا کم کار را 
عزل نماید. درک اين موضوع. کارگزاران و مسوولان را در انجام هرجه بهتر وظایفشان 


۱- الکامل ابن‌اثیر (۴/۲عو۵ع) 


£0۸ ابوبكر صدیق ذه 


برمىانكيزد و باعث می‌شود تا تمام تلاش خود را در راستاى دست‌یابی به بالاترين سطح 
موفقيت كارى به کار بگیرند. اگر مسوولی» خودش را هميشه بر منصبش مان دكار بدانده در 
انجام وظايفش كوتاهى مى كند و به ساخت و پاخت‌های كيتيانه و منفعت‌طلبی‌های شخصى 
می‌پردازد و بدین‌سان مردم را به انواع و اقسام هرج و مرجها و فسادها كرفتار مىسازد. 

۲ تقواء مهم ترين عامل موفقيت است. جراكه خداى متعال از درون و برون انسان به 
یک‌سان آكاه است و بنده‌ای كه از درون خود تقوا دارد» در ظاهر نيز از خدا می‌ترسد و به 
همین خاطر هم از فساد و مصادیق فساد و تبه کاری اجتناب می کند. فساد و تبهکاری؛ عمدتاً 
نتيجدى هوا و هوسی است که اصلاً با تقوای الهی ساز گار و همگرا نیست. 

۳ پرهیز از تعصب قبیله‌ای و دوری از جانب‌داری متعصبانه از آبا و اجداد» اصل دیگری 
بود که ابوبکر صديق هه بر آن تأكيد فرمود. از آن‌جا که ممکن است عادات و رسوم آبا و 
اجداد» با حق و آموزه‌های دینی مغایر باشد. تعصب و سرسختی بر جانبداری از آن‌هاء سبب 
انحراف انسان از راه راست می‌شود. چرا که روابط اسلامی» مبتنی بر اخوت و برادری اسلامی 
است و تعصب مایه‌ی تضعیف اين روابط می گردد. 

۴ همواره بايد کوتاه و مختصر سخن كفت و نصیحت کرد؛ چراکه طولانی كردن سخن؛ 
گذشته از آن که ممکن است انسان را از ادای مقصود باز بدارد» باعث می‌شود که انسان» 
بسیاری از سخنان را از ياد ببرد و یا در صورت بلاغت کلامی گوینده» مخاطب را در شگفت 
اندازد و مانعی برای درك مقصود واعظ شود و در صورت عدم بلاغت. فهم و شناخت 
درستی از گفته‌ها برداشت نگردد. 

ه اگر مسوولان شايسته باشند و به رفع عيوب و کاستی‌های خود بيردازند» سبب اصلاح 
و بهبود عملکرد مردم می‌شوند. 

۶ نماز کامل» نمازی است که هم از لحاظ ظاهری یعنی چگونگی ادای ر کوع و سجده و 
هم از نظر درونی کامل باشد و با خشوع و خضوع هرجه تمام‌تر ادا شود. با نماز کامل است 
که نام و یاد خدا در زمين برپا می گردد و رفتار و کردار انسان بهبود می‌یابد. نماز کامل» دل‌ها 
را قوت می‌بخشد و مایه‌ی راحتی و آرامش است و به هنكام بروز مشکلات» برای مسلمان؛ 
حکم پناهگاه مى يابد. 

۷ برخورد محترمانه با قاصدان دشمن و فراهم آوردن شرایطی که از چند و چون لشکر 
اسلام» آ گاهی نيابند» نکته‌ی مورد تأکید دیگر ابوبکر صديق#ه بود. استقبال محترمانه از 
قاصدان دشمن؛ نوعی دعوت عملی به اسلام است تا دشمنان؛ به ارزش‌های اخلاقی مسلمانان 
پی ببرند. البته گرامی‌داشت پیک‌های دشمن» بدین معنا نیست که آن‌قدر به آنان رو داده 


شود كه از چند و چون لشكر اسلام آگاهی يابند؛ بلكه بايد توان و قدرت مسلمانان را طوری 
به رخ قاصدان دشمن كشيد كه ترس و هراس» آنان را بردارد.! 

۸ رازداری و عدم افشاى اطلاعات و اسرار نظامی» یکی از نكات مورد تأكيد ابوبكر 
صديق ذه می‌باشد. قطعاً رازداری» در پهنه‌ی منافع و مسايل عمومى امت. اهميت بيشترى 
دارد. انسان فرزانه» با دك ركونى اوضاع دستپاچه نمى شود و راز درونش را برملا نمی کند که 
بدین‌سان كنترل اوضاع از دستش خارج مى شود و با مشكلات زيادى روبرو می گردد. 

4 درست مشورت کردن بر نتايج و ييامدهاى مشورت مقدم است؛ جراكه مشاوره 
هرچند هم كه باتجربه و درست‌اندیش باشد» در صورتى می‌تواند مشورت درستى ارائه دهد 
که از چند و چون مسأله‌ی مورد بحث آگاه باشد و در غير اين صورت بدون آگاهی کافی از 
مسأله» پسشنهادی ارائه می‌دهد که پیامدهای منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. 

۰ هر مسؤولى موظف است با طبقات مختلف مردمی که در قبالشان مسؤوليت دارد» 
نشست و برخاست داشته باشد تا از اوضاع و احوالشان آگاهی يابد و با شناخت مشکلات؛ 
نسبت به رفع آن اقدام نماید. مسوولی که از مردم دوری می کند. از اوضاع و احوال مردمش 
بی خبر می‌ماند و تنها پل ارتباطی او با مردم» بز رگانی هستند که مشکلات. تنها از طریق آنان 
به گوشش می‌رسد و به همین خاطر نیز نمی‌تواند آن گونه كه بايد و شاید از تمام مشکلات 
باخبر شود و برای رفع آن‌ها اقدام کند.به خصوص که ممکن است سران و بزرگان مردم؛ 
تنها با زگ و کننده‌ی مشکلاتی باشند که در رابطه با خودشان می‌باشد و یا طوری مشکلات را 
مطرح کنند که اقدام اصولی و درستی برای رفع کاستی‌ها صورت نگیرد. 

۱ توجه به حراست و پاسبانی از مردم و به کارگیری پاسبانان توانمند» اصل مهمی در 
ساختار جمعی و اجتماعی مسلمانان است تا آن‌ها را از خطرات احتمالی» محافظت کنند. 
البته نباید پاسبانان را به حال خود واگذاشت؛ بلکه فرمانده و امير موظف است که همواره از 
نگهبانان سر کشی کند تا از انجام مسؤوليتشان غافل نشوند و از سوی دشمن غافل كير نگردند. 

۲ فرمانده و هر مسژولی» وظیفه دارد برای تنبیه کسانی که از آنان اشتباهی سر می‌زند» 
معتدلانه برخورد کند و در عين حال در مجازات و بازخواستشان کوتاهی ننماید که گذشت 
بی مورد» جسارت افرادی را که تخلف کرده‌اند» برمی‌انگیزد و سبب گستاخی دیگران نیز 
می‌شود و بدین‌سان هرج و مرج به وجود می آید. در بازخواست يا مجازات افراد نباید از حد 
گذشت؛ جراكه اين کار» مایه‌ی خشم و نفرت می‌شود؛ در مجازات‌ها بايد رویه‌ای را در 


۱- التاريخ الاسلامی (۱۹۴/۹) 


۷۹ ابوبکر صد يق ذه 


پیش گرفت که به اصلاح و تربیت بینجامد و بدون آثار منفی و آسیب‌های رفتاری و یا خشم 
و نفرت افراده هدف تربیتی مجازات تحقق یابد.! 

۳ هر مسؤولى» بايد در حبطه‌ی مسؤوليتش به آن‌چه می گذرد؛ كاملاً آگاه باشد تا 
توده‌ی افراد» جنين احساسى داشته باشند كه کسی هست كه به امور و مسايلشان توجه و 
رسید گی می كند. بيامد اين طرز عمل جنين خواهد شد كه خوبىهاء افزون گردد و از بدىها 
كاسته شود. البته آ گاهی و بيدارى از آن‌چه در جامعه می گذرد» بدين معنا نيست که مسؤول 
در پی تجسس افراد باشد كه با اين كارء رسوايى به بار مىآيد و رشته‌ی روابط دوستانه و 
قدرشناسانه‌ی ميان مردم و مسؤولين» پاره می‌شود. آ گاهی از وضع جامعه و وجود روابط 
اصولی و درست مردم و مسؤولان» جناح‌ها و گروه‌های مختلف جامعه را از تخلف و 
قانون‌شکنی باز می‌دارد و مانع بروز هرج و مرج مى شود و با گسستن روابط مردم و مسؤولان 
و نبود تقوای الهی به عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده» هوا و هوس و منفعت‌طلبی‌های 
شخصی و گروهی؛ جامعه را فرا می گیرد و رفع مشکلات را مشکل می‌نماید؛ چراکه 
پرداختن به مسایل عمومی و رفع مشکلات و کاستی‌هاء توان بالایی می‌طلبد که در جریان 
تخلف و بروز هرج و مرجء ناچیز می گردد. 

۴ مسؤولان. بايد با صاحب نظران و اندیشمندان متعهد نشست و برخاست داشته باشند 
و به انتقادها و پيشنهادهایشان که ممکن است گاهی تلخ و مرارت‌بار نيز باشد» توجه کنند. 
چراکه پیامدهای مفید نقد و انتقاد سازنده» بر کسی پوشیده نیست و نفعش» متوجه همگان 
می‌شود. بر عکس مجالست مسوولان و صاحب‌منصبان با شوخخبازانی که دنياء تمام هم و 
غمشان می‌باشد. مسوولان را از پرداختن به امور مهم و اساسی ملت بازمی‌دارد و کار را به 
جایی می کشاند که اصلاح امور» مشکل و حتی ناممکن مى شود و تبعات آنء دامن كير مردم 
و مسؤولان می گردد. 

۵ فرمانده‌ی نظامی مسلمانان بايد در رویارویی با دشمن» شجاع و دلاور باشد و بداند 
که ترس و بزدلی فرمانده» به سربازان و سپاهیان نیز سرایت می کند و لشکر اسلام را به 
شکست می کشاند. اين» در صحنه‌ی نبرد است و در مورد زمان صلح و در پهنه‌ی اداره‌ی 
امور نيز مسؤولان» موظفند در برابر مسایل و مشکلات» مواضع شجاعانه‌ای اتخاذ کنند؛ 


چرا که ضعف در تصمیم گیری‌ها؛ به کار گزاران زیردست مسژولان بلندمرتبه سرایت می کند 


۱- التاريخ الاسلامی (۱۹۵/۹) 


فتوحات ابوبكر صدیق ب وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق ظك 1 
و آنان را در انجام وظیفه» ضعيف می گرداند و در نتيجه سبب بازدهی اند ک فعاليتها 


می‌شود. 

١‏ فرمانده‌ی جنگی مسلمانان بايد از خيانت در غنایم بپرهیزد. اين بحثء در ساير 
عرصه‌های اجتماعی مسلمانان نيز مطرح می‌باشد. مسوولان اداری» همواره باید از 
منفعت طلبی‌های شخصی در انجام مسژولیت‌ها و وظایفشان خودداری کنند. به‌طور مثال هیچ 
کارمند و مسژولی نبايد» در حیطه‌ی انجام مسوژولیتش هدیه‌ی کسی را بيذيرد. چرا که از 
چنین هدیه‌ای بوی رشوه و خيانت می‌آید و آن گونه که در گفتار ابوبکر صديقه نمایان 
شد: «خیانت. مایه‌ی فقر است و نصرت الهی را دور می کند.» 

۷ بازبینی سفارش‌های ابوبکر صدیق ذه به يزيد بن ابوسفيان4» عظمت اندیشه‌های 
ابوبکر را هویدا می‌سازد و نشان می‌دهد که ابوبکر صديق 4 همواره به مسایل مسلمانان 
فکر می کرده و از همین‌رو نیز با تصور مشکلات و مسایلی که ممکن است فراروی فرمانده‌ی 
مسلمانان» قرار بگیرد» به بیان پاره‌ای از دستورات و سفارش‌ها می‌پردازد تا فرمانده‌ی مسلمان 
را در رویارویی با مشکلات و مسایل احتمالی و حل و فصل آن‌ها؛ یاری داده باشد. وصایای 
ابوبکر صديق 5ه به يزيد بن ابوسفیان:#:» سند دیگری از مواضع تحسين برانگیز ابوبکر 
صدیق هه می‌باشد که در پرونده‌ی درخشانش افزوده می گردد. اگر به حکمرانی ابوبک رت 
بنگریم او را در صحنه‌ی سیاست و اداره‌ی امور مسلمانان؛ ورزیده و بی‌نظیر می‌یابیم؛ اگر به 
شیوه‌ی نظامی ابوبكر#ه در گسیل لشکرها توجه کنیم» او را در پهنه‌ی امور نظامی» طوری 
پخته و کارآزموده می‌بينيم که گویا در تمام ميادين نبرد با فرماندهان جنگی همراه بوده 
است؛ و چون به مهرو عطوفتش بنگریم که چگونه دل‌ها را گرد می‌آورد؛ درمی‌بابيم که 
ابوبکر صديق 5ه نمونه‌ی کاملی از یک دعوت گر بوده است. او» نسبت به مؤمنان دل‌سوز و 
مهربان بود و احترام زيادى به مجاهدان راه حق می گذاشت و از شایستگان» در اداراه‌ی امور 
مختلف به‌خوبی كار می گرفت. ابوبكر صدیق #ه بر دشمنان خدا اعم از كفار و منافقان 


۱ 5 ۰ 


ابوبکر صديق #5 سه روز يس از حرکت لشکر يزيد بن ابوسفيان#» لشکری به فرماندهی 
شرحبيل بن حسنه 5ه به سوى شام كسيل كرد و هنكام بدرقه‌ی شرحبيل فرمود: «اى شرحبيل! 


-١‏ التاريخ الاسلامى (۱۹۶/۹و۱۹۷) 


۲ ابوبكر صد يق ذه 


آیا سفارشم به يزيد را شنیدی؟» شرحبیل 5ه گفت: بله. ابوبکر صديق 4ه فرمود: «سفارشم به 
تی همانند سفارشی است که به يزيد کردم و افزون بر آن» تو را به چیزهایی سفارش می كنم 
که هنكام سفارش به يزيد از ياد بردم. تو را سفارش می كنم به این که نماز را در وقتش بپا 
داری و در جنگ صبر و شکیبایی پیشه کنی تا پیروز شوی و يا به شهادت برسی. احوال‌پرس 
بیماران باش و در تشییع جنازه‌ها حاضر شو و خدای متعال را در هر حال به کثرت ياد کن.» 
شرحبیل ذه عرض کرد: «تنها از خداء یاری مى خواهيم که آن‌چه خدا بخواهد. همان 
می‌شود.» لشکر شرحبيل 5ه متشکل از سه تا چهارهزار نفر بود. ابوبکر صدیق ظا به 
شرحبیل ذه دستور داد به تبوكك و بلقاء و سپس به بصری برود. شرحبیل بی آن که با مقاوست 
قابل توجهی از سوی دشمن مواجه شود. به بلقاء رسید. لشکر شرحبیل #5 که در سمت چپ 
لشکر ابوعبيده#5ه و در سمت راست لشکر عمرو بن عاص 4ه قرار داشت. يس از يشت سر 
گذاشتن بلقاء» به بصری رسید و آن را محاصره کرد؛ اما از آن‌جا که بصرىء از شهرهای 
نظامی و جزو مراکزی بود که به شدت حراست می شد» شرحبیل 5ه نتوانست آن را فتح کند." 


لشکر ابوعبیده بن جراح د4 

ابوبکر صديق 5ه چون آهنگ اعزام لشکر ابوعبیده را نمود» او را به حضور خواست و فرمود: 
«مانند کسی به سخنانم كوش كن که قصد فهمیدن و عمل كردن دارد. افرادی از بزرگان و 
سران عرب و مسلمانان شایسته با تو هستند که در دوره‌ی جاهلیت سوا ركارانى بوده‌اند که از 
روی حمیت و تعصب می‌جنگیده‌اند و اینک با نيت درست و به اميد كسب پاداش جهاد 
ین فلت هیر هات کو وك وی اش ناش و هر دی اس سای كنا انشا 
متعال» يارى بخواه که خدای متعال برای باری کافی است. بر خدای متعال ت وکل كن و 
کارت را به او واگذار که کافی است خدای متعال» حافظ و مراقبت باشد. ان شاء ا فردا 
حرکت کن.»" هدف لشکر سه تا چهارهزار نفری ابوعبيده4ه حمص " بود. ابوعبیده 4 پس از 
يشت سر گذاشتن وادی‌القری و حجر (شهر صالح) به ذات‌منار رفت و از آن‌جا به زیزا و 
سپس مأمؤاب” رسید و در آن‌جا با عده‌ای از دشمنان در گیر شد و سپس با آنان صلح نمود که 


۱۵ فتوح‌الشام ازدی» ص‎ -١ 

۲- ابوبکر الصدیق, نزار حدیثی. ص ۶۲ 

۳- فتوح‌الشام ازدی» ص ۱۷ 

۴- حمص, از شهرهای کهن شام می‌باشد.(مترجم) 

۵- در تاريخ طبری, به جای مأمواب. مآب, آمده که نام روستایی در منطقه‌ی بلقاء مىباشد.(مترجم) 


فتوحات ابوبکر صدیق نی وفات وى و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه ۳ 


این نخستین پیمان صلحی بود که در شام صورت گرفت. لشکر ابوعبيده#ه سپس به جابيه 
رسيد.' اين لشكرء در سمت چپ لشکر يزيد بن ابوسفيان#* و در سمت راست لشکر شرحبیل 
بن حسنه 45 قرار داشت. ' یکی از سرآمدان و سوار کاران مشهور عرب بنام قيس بن هبيره بن 
مسعود مرادی» در لشكر ابوعبيده بود. ابوبكر صديق #ه به ابوعبيده#* درباره‌ی قيس بن هبيره 
سفارش كرد و فرمود: «شخص بزركك و سرآمدى با تو همراه است كه از سواركاران بهنام 
عرب مى باشد. مسلمانان از نظرات و جنگاوری وى بىنياز نيستند. او را به خودت نزديكك 
كن و رفتار محترمانهاى با او داشته باش و طورى با او برخورد كن كه بفهمد. تو خود را از او 
بى نياز نمی‌دانی و به نظراتش اهميت مىدهى. اگر اين رويه را با او در بيش بگیری» می توانی 
از تلاش و توانمندى وى در رويارويى با دشمن بهره‌مند شوی.» ابوبكر صديق نله به قيس بن 
هبيره نيز فرمود: «من» تو را با امین امت ابوعبيده (در راه خدا) می‌فرستم. ابوعبیده» فردى است 
كه اگر مورد ظلم و ستم هم قرار بككيرد» ستم نمی کند و چون به او بدى شود درمی گذرد. او؛ 
چنان آدمى است كه اگر با او قطع رابطه شود باز هم روابطش را ادمه مىدهد؛ ابوعبيدهظفه 
نسبت به مؤمنان مهربان و نسبت به کفار» شديد است. بنابراين از او نافرمانى نکن و نظراتش را 
بيذير كه اوه تو را تنها به خير و نيكى فرمان می‌دهد. من به ابوعبيده نيز سفارش کرده‌ام كه از 
تو حرف شنوى داشته باشد؛ لذا او را جز به تقواى الهى فرمان نده كه ما شنيدهايم توء در 
دوران جاهليت از سرامدان و جنگاوران بنامى بوده‌ای كه در آنان جز گناه و معصيت نبوده 
است. اينكك شدت و جنگاوریت را در اسلام بر ضد كفار قرار بده و بر ضد كسانى که به خدا 
كفر می‌ورزند يا كس دیگری را با خدا شريكك می کنند. شديد و دلاور باش كه خدای 
متعال» در اين رویه» پاداش بزركى قرار داده است. عزت و پیروزی» از آن مسلمانان است.» 
قيس در پاسخ ابوبکر صدیق#» چنین گفت: «اگر زنده ماندم و خداوند متعال» تو را حیات 
بخشید درباره‌ام به تو خبر خواهد رسید که نسبت به مسلمانان» آن گونه مهربان و نسبت به 
کفار به‌قدری سرسخت و شدید بوده‌ام که تو را خرسند کند و مایه‌ی خشنودیت گردد.؛ 
ابوبکر صدیق #5 فرمود: «خداوند متعال» تو را به رحمتش بنوازد؛ همین گونه عمل کن. 
روایت شده زمانی که به ابوبکر صديق#ه خبر رسید که قيس بن هبیره در جابيه با دو تا از 


-١‏ بنا بر گزارش تاریخ» نخستین جنگی هم که در سرزمین شام. صورت گرفت. جنگ عریه‌ی عربات در منطقه‌ی 
فلسطین بود. نگاه كنيد به: البداية و اللهاية ج ۷ ص ۶ (مترجم) 

۲- الکامل ابن‌اثیر (۶۶/۲) 

۳+ العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين از نهاد عباس» ص ١6١‏ 


اطاط شا" ابوبکر صديق كه 
جنگاوران رومى جنكيده و آنان را از پا درآورده است» فرمود: «قیس راست كفت و 
راستیش را نشان داد و وعده‌اش را ادا کرد 
پرواضح است که ابوبکر صديق 4ه همت و توان درونی قيس را برانگیخت و طوری با او 
سخن كفت که تمام توانش را در خدمت به اسلام و جهاد درراه خدا به کار گرفت. بنابراین 
بیان فضایل و قابلیت‌های افراد» عواطف و نیروهای درونیشان را برمی‌انگیزد و آن‌ها را برای 
جان‌فشانی آماده می‌سازد.؟ 


لشکر عمرو بن عاص فاه 

ابوبكر صديق #» عمرو بن عاص #ه را در رأس لشکری» به سوى فلسطين اعزام نمود. ابوبكر 
صديق 5ه به عمرو#ه اجازه‌ی انتخاب داد كه يا همان مسؤوليتى را كه رسول خدا ې به او 
واگذار كرده بودند ادامه دهد ويا به انتخاب خود» كارى بکند كه برای دنيا و آخرتش بهتر 
می‌باشد. " عمرو بن عاص 4 در پاسخ ابوبکر صديق #5 چنین نوشت: «من» تیری از تیرهای 
اسلام هستم و تو» کسی هستی که يس از خداوند. می‌توانی آن را به هر جا که بخواهی پرتاب 
کنی. بنابراین؛ اين تير را به جایی بينداز كه بهتر و برتر است.»" زمانی که عمروكه به مدینه 
رسید» از سوی ابوبکر صديق هه مأموریت یافت که بیرون مدینه اردو بزند تا مردم به او 
بپیوندند. برخى از بزرگان قريش از قبیل حارث بن هشام» سهیل بن عمرو و عکرمه بن ابوجهل 
با او همراه شدند. ابوبکر صديق له هنكام بدرقه‌ی عمر وذ چنین فرمود: «ای عمرو! تو در 
اداره‌ی امور» صاحب‌نظر و در جنگ مجرب و کا رآزموده هستی. با تو بزرگان قومت و 
مسلمانان شایسته‌ای هستند و اينكك که تو فرمانده هستی» در نصیحتشان کوتاهی نکن و 


۱- فتوح‌الشام ازدی. ص ۲۶ 
۲- التاریخ الاسلامی (۲۰۶/۹) 

۳- در البداية و النهاية چنین آمده است: ابوبكركه يس از آن‌که آهنگ شام کرد امیرانی را که در شبه‌جزیره 
براكنده بودند. گرد آورد. ابوبکر صدیق 4 عمرو بن عاص 5 را مأمور جمع آوری زکات قبیله‌ی قضاعه کرده بود 
و این» از آن دست مسوولیت‌هایی بود كه عمروكه از سوی رسول خدا ا نيز بدان مأمور شده بود. ابویکرطه 
نامه‌ای به عمرو#ه نوشت و او را برای حرکت به سوی شام فراخواند. نامه چنین بود: «من, تو را به همان کاری 
بازگرداندم که رسول خدا با آن را به تو واگذار کرده بودند. اینک می‌خواهم به تو مأموریت دیگری بدهم که 
برای رژ د گانی و آخرنت بهتر است؛ مکر این که همین کار را بیش تر دوست باشی» نگاه كنيد به؛ البداید و التهاية, 
ج/. ص۵. جاب دار احیاءالتراث العربی به سال ۱۴۱۷هجری.(متر جم) 

۴- اتمام الوفاء بسيرة الخلفاء. ص ۵۵ 


. فتوحات ابوبكر صديق#2. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروقهه |٤1٩‏ 
مشورت‌های خوب را از آنان دريغ منما كه جه بسا نظر خوبى درباردى جنگ داشته باشى که 
در يايان کار» خجسته و فرخنده واقع شود.» عمروه كفت: «منش خوبى برای اثبات درستى 
ات ل ا ISG‏ 
است.» ا عمروه به همراه لشکری که ث شش تا هفت‌هزار نفر نيرو داشت. به قصد فلسطين 
حرکت کرد و کرانه‌های دریای سرخ را پیمود تا به وادی عربه " در بحرالمیت رسید. عمر وده 
دسته‌ای هزار نفری به فرماندهی عبدالله بن عمر بن خطاب 4 پیشاپیش فرستاد تا با خط مقدم 
روم روبرو شود. اين دسته» بر رومی‌ها پیروز شد و اسیرانی كرفت که عمرو بن عاص هن در 
بازجويى از آن‌ها متوجه شد که رومی‌هاء لشکری به فرماندهی رويس فراهم آورده‌اند تا 
مسلمانان را غافل كير کنند. عمرو» بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده بود» به 
تنظیم و سامان‌دهی دوباره‌ی لفکرش پرداخت. رومىهاء بر مسلمانان حمله‌ور شدند؛ لشکریان 
عمروه به خوبی در برابر رومی‌ها ایستادگی کردند و دشمن را به عقب راندند و سپس در 
یک ضد حمله» توان و قدرت دشمن را درهم‌شکستند و بدین‌سان رومی‌هاء پا به فرار 
گذاشتند و جنگ با کشته شدن هزاران نفر از نیروهای دشمن پایان یافت." 

ابوبکر صدیق 4ه بنابر مصلحت. به فرماندهان دستور داد که از مسیرهای متفاوتی حرکت 
کنند و در صدور اين فرمان به يعقوب بيامبر اقا اقتدا كرد كه به پسرانش این چنین دستور 
داد: یلا تَدَحْلُوأ من باب وجا دحلو د ين نوبرق ما اغ عنم 


مرت له من شیء نک او عليه تو كلت وليه ول لو ون 9 


شرابط سخت فراروی مسلمانان در فتح شام 
لشکرهایی که مأمور فتح شام شده بودند» در انجام مأموریتشان با سختی‌های زیادی روبرو 
شدند؛ چراکه قشون رومی» توان و تعداد زیادی داشتند و حصارها و دژهای بسیاری نیز 


۱- فتوح‌الشام ازدی. ص۵۱-۴۸ 

۲- در البداية و النهايةء به جای عربه, عریه ثبت شده است.(مترجم) 

۳- العملیات التعرضية الدفاعية عند المسلمین» ص۱۴۳ 

۴- سوره‌ی يوسفء آیه‌ ی ۶۷: «ای فرزندانم! از یک دروازه (به مصر) داخل نشوید و از درهای مختلف وارد شوید 
(تا از هر آسیبی در امان بمانید. ولى بدانید كه من, با اين تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که خداوند. مقرر کرده از شما 
دور سازم (و آن‌چه خدا بخواهد. همان می‌شود.) حکم و فرمان, تنها از آن خداست و من» بر او توکل می‌کنم و 
بايد توکل‌کنندگان, به او توکل نمایند (و کار خود را به او بسپارند.)» 


۶:۹1 ابوبكر صد يق ذه 


پیرامون شهرها ساخته بودند. آرایش نظامی رومی‌ها به گونه‌ای بود که لشکرشان را دسته‌دسته 
کرده و قشونشان را به واحدهای کوچک تری از قیبل گروهان و گردان تقسیم‌بندی نموده 
بودند. آنهاء دو لشکر بز رگ در شام داشتند که یکی؛ در فلسطین مستقر بود و دیگری در 
انطاكيه قرار داشت. اين دو لشکر رومی در مناطق زیر متم رکز شده بودند: 

۱ انطا کیه: پایتخت شام در دوران تسلط رومی‌ها بود. 

۲ قنسرین: در حد فاصل حلب و حماة و در بيست و ينج کیلومتری جنوب غربی حلب 
واقع می‌شود که از شمال غربی با ایران هم‌مرز بود. 

۳ حمص: محدوده‌ی نظامی آنء به تدمر و صحرای شام می‌رسید و از شمال شرقی با 
ايران هم‌مرز بود. 

۴ عمان: قلعه‌ی بز رگی داشت و مركز ولایت بلقاء بود. 

۵ اجنادین: مر کز نظامی رومیان در فلسطین بود و در مرز مصر قرار داشت. 

۶ قیساریه: در شمال فلسطین و در سیزده کیلومتری حيفا قرار دارد و آثار دژهاو 
قلعه‌هایش هنوز موجود است. 

مركز فرماندهی قشون رومی» در انطاكيه با حمص قرار داشت. هرقل با دیدن لشکر 
مسلمانان که به قلمروش نفوذ کرده بودند. دستوراتی برای نابودی لشکر اسلام صادر کرد که 
از فرار زیر بود: 

الف) رومی‌ها از مقابل مسلمانان عقب نشینند و مرزهای شام و حجاز را به آنان وا گذارند. 

ب) تمامی گردان‌های لشکر اول به فرماندهی سرجون در فلسطین متم رکز شوند. 

ج) گردان‌های لشکر دوم به فرماندهی تیدور در انطاكيه جمع شوند. 

د) دو لشکر یک‌دست و همزمان به چهار لشکر مسلمانان یکی يس از دیگری حمله 
کنند تا برچیدن و نابودی مسلمانان» آسان‌تر صورت بگیرد. بر اساس همین فرمان هرقل» 
قشون رومی به ترتیب زیر برای رویارویی با مسلمانان حرکت کردند: 

١‏ برادر هرقل که تذارق نام داشت با نودهزار نفر» مسؤول رویارویی با لشکر عمرو بن 
عاص 5ه شد. 


۲ پسر توذر" مأموريت يافت با لشكر يزيد بن ابوسفيان#* بجنگد. 


-١‏ در الكامل؛ پسر توذر آمده و در تاريخ طبرى توذرا؛ در البداية و النهاية, آمده است که جرجه مأمور رویارویی 


با يزيد بن ابوسفيان شده بود. جرجه مسلمان شد و به شهادت رسيد كه داستانش در صفحات بعدى همين كتاب 


آمده است.(مترجم) 


۳ قبقار' پسر ننطوس به همراه شصت‌هزار نفر به جنگ ابوعبیده 5ه رفت. 
۴ دارقص نيز مأمور شد با شرحبيل بن حسنه* رويارو شود." 
مسلمانان» اطلاعات دقيقى از اهداف و برنامههاى اين لشكرها به‌دست آوردند. 
فرماندهان قشون اسلام با ابوبكر صديق که مكاتبه كردند. ابوعبیده 4 در نامه‌ای كه برای 
ابوبكر صديق #5 فرستاد» ايشان را از اهداف هرقل و قشون روم باخبر كرد. متن نامه‌اش جنين 
بود: 
بسم اه الرحمن الرحیم 
به ابوبکر خلیفه‌ی رسول خداء از ابوعبیده بن جراح. 
سلام علیک 
من» در برابر شما ضمن ستايش يروردكار يكتاء گواهی می‌دهم که خدایی جز 
خدای یگانه و بی‌شریک نیست. اما بعد: 
ماء از خدای متعال می‌خواهيم که به اسلام و مسلمانان» سرافرازی و عزتی 
بز رگ و استوار عنایت کند و به آنان» پیروزی و گشایشی آسان ارزانی بدارد. به من 
خبر رسیده كه هرقل در یکی از آبادی‌های شام به نام انطاكيه منزل کرده و 
مردمانش را به اجتماع فراخوانده است و دسته‌ها و تعداد زیادی نيز پیرامونش گرد 
آمده‌اند. بنابراين صلاح ديدم که شما را از اين موضوع باخبر كنم تا هر تصمیمی 
كه می‌خواهید بگیرید. سلام و رحمت و بر کات الهی بر شما باد. 
ابوبکر صدیق 5 در پاسخ نامه‌ی ابوعبیده :4 چنین نوشت: 
بسم الله الزحمن الرحیم 
اما بعد: نامه‌ات به من رسید و بنابر آن‌چه نوشته بودی, از فعالیت‌های هرقل 
اطلاع یافتم. این که او در انطا کیه منزل کرده» مقدمه‌ای برای شکست او و يارانش و 
پیروزی و گشایشی از سوی خدا بر تو و مسلمانان می‌باشد. اما این که گفته بودی 
هرقل» جمع زیادی را بر ضد شماء گرد آورده» مسأله‌ای است که خود ماو شما 
انتظارش را داشتیم؛ چراکه هیچ قومی. شاهشان را تنها نمی گذارند و سرزمینشان را 
بدون مقاومت و جنگ رها نمی کنند و الحمد لله كه خودت. اين را می‌دانی که 
مردان زیادی از مسلمانان با آن‌ها می‌جنگند که مركك (در راه خدا) را آن گونه 


۱- در تاريخ طبری قیقار و در الکامل. نام قیقلان آمده است.(مترجم) 
۲- العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین. ص ۱۴۷ 


دوست دارند که دشمن. زند گانی را دوست دارد. مجاهدان» در جنگ با دشمنان» 
به پاداش بزرگی از سوی خدا دل بسته و جهاد در راه خدا را از هم‌بستری با 
دوشی زگان و از دارایی‌های گران‌بهایشان پیش تر دوست دارند. یک مجاهد. به وقت 
پیروزی از هزار مش رک برتر است؛ بنابراین به همراه سپاهیانت با آنان پیکار كن و از 
اين که برخی از مسلمانان با تو نیستند» نترس که خدای متعال با تو است و من نیز به 
خواست خدا آن‌قدر نیروی کمکی برایت می‌فرستم که دیگر نیازی به نیروی 
بیش تر نداشته باشی و خواهان قوای بیش‌تری نشوی. سلام و رحمت و برکات الهی 
پر ما ناد 
يزيد بن ابوسفيان# نیز نامه‌ای به مضمون نامه‌ی ابوعبيده#* به ابوبکر صدیق #5 نوشت. 
ابوبکر صدیق #5 در پاسخ يزيد جنين نگاشت: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
اما بعد: نامه‌ای که برايم فرستاده و در آن از نقل مکان هرقل شاه روم به انطاكيه 
خبر داده بودی» به دستم رسید و از این گفته بودی که خدای متعال؛ در دلش از 
لشکرهای مسلمانان هراس انداخته است. تنها خدای متعال را حمد و ثنا سزاوار است 
كه ما را در حالی که با ترس و هراس در كنار رسول خلا ب بوديم» نصرت فرمود 
و فرشتگان بز رگوارش را به یاریمان فرستاد. دینی كه خدای متعال ما را به خاطرش 
نصرت نمود» همان دینی است که اينكك مردم را به سويش فرا می‌خوانیم. س وگند 
به خدایت که پرورد گار متعال» مسلمانان را همانند و هم‌سان مجرمان قرار نمی‌دهد 
و کسی را که به یگانگی خدا اقرار می کند» با آن كس که غير خدا را می‌پرستد» 
همانند نمی‌شمارد. يس هر گاه با آنان كه به پرستش غير خدا می‌پردازند» رویارو 
شدی با يارانت به سویشان بتاز و با آن‌ها بجنگ که خدای متعال» تو را خواری 
نمی چشاند و شکستت نمی‌دهد. خدای متعال» به ما خبر داده كه جه بسا گروهی 
اند ک» بر جمع زیادی به اذن الهی غلبه می کند. من نيز به خواست خدا مردمانی را 
يشت سر هم به کمکت می‌فرستم که قانع شوید و به نیروی بیش تری نیاز يبدا نکنید. 
سلام و رحمت خدا بر شما باد. 


۱- التاریخ الاسلامی (۲۱۳/۹)؛ نگاه كنيد به: فتوح‌الشام ازدی» ص ۳۰و۳۱ 


فتوحات ابوبکر صدیق نی وفات وى و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه ۹ 


عبدالّه بن قرط که نامه‌بر ابوبکر صديق #ه بود» نامه را برای سپاهیان يزيد خواند و 
بدین ترتيب مسلمانان؛ خرسند و شادمان شدند. نامه‌ای از عمرو بن عاص ظ4 نیز در مورد 
سپاهیان روم به ابوبکر صدیق 4ه رسید که خلیفه‌رسول خدا بيك جوابش را به شرح زیر داد: 

السلام علیکم 

نامه‌ات که در آن از اجتماع انبوه لشکریان روم خبر داده بودی» به دستم رسید. 
خدای متعال» ما را در ركاب پیامبرش به کثرت و زیادی تعدادمان باری نداد. جه 
بسیار اتفاق افتاد که ما در حالی به همراه رسولخدا بك جهاد كرديم که تنها دو 
اسب داشتیم و يا (به سبب کمبود شتر) به نوبت سوار شترها می‌شدیم. در جنگ 
احد فقط یک اسب داشتیم كه رسول خدا مه بر آن سوار می‌شد ... ای عمرو! بدان 
که فرمان‌بردارترین بنده‌ی خداء کسی است که بیش تر از همه از معاصی بدش آید؛ 
بنابراین از خدا اطاعت كن و يارانت را به اطاعت و فرمان‌برداری از خدا دستور 


۲ 
دك ۵. 


ابوبکر صدیق# برای قشون اسلامی» نیروهای کمکی به شام گسیل کرد و برایشان 
به حضور خواست و به او فرمود: «ای هاشم! اين از خوشبختی جدت هست که توءاز آن 
دست افرادی شده‌ای که به عنوان نیروی پشتیبانی به يارى مسلمانان در جهاد با مش رکان 
گسیل می‌شوی و در زمره‌ی کسانی قرار می گیری که خليفه؛ به وفاداری؛ پرهیختگی و 
جنگاوریشان اعتماد می کند. مسلمانان از من درخواست نیروی کمکی بر ضد کفار کرده‌اند؛ 
بنابراين با پارانت به ياريشان بشتاب و خود را به ابوعبيده4 يا يزيد برسان که من» مردم را 
به همراهی با تو فرا می‌خوانم.» هاشم 4ه گفت: «به کمک ابوعبیده می‌روم.» ابوبکر صدیق ند 
فرمود: «باشد؛ خود را به ابوعبیده برسان.» ابوبكر» در ميان مردم برخاست و پس از حمد و 
ستایش الهی» سخنانی بدین مضمون ايراد فرمود: «...خدای متعال» ترس برادرانتان را طوری 
در دل کفار افکنده که به قلعه‌هایشان فراری شده و درها را بسته‌اند. پیک‌هایی از برادران 
مجاهد تان به نزدم آمده و به من خبر داده‌اند که هرقل شاه رومیان» از پیش رویشان گریخته و 
به یک آبادی در کناره‌های شام رفته و از آن‌جا قشونی به سوی مسلمانان گسیل کرده است. 
بنابراين تصمیم گرفته‌ام عده‌ای از شما را به کمک برادرانتان بفرستم تا خدای متعال به 


¬ فتوح‌الشام ازدی. ص ۳۳-۳۰ 
۲- خطب أبى بكر الصدیق, محمد احمد عاشور» ص ٩۲‏ 


وسیله‌ی اين نيروى يشتيبانى» پشتشان را قوی بدارد و در دل دشمنان» هراس بيفكند و آنان را 
خوار و ذليل بگرداند. خداى متعال» بر شما رحم بفرمايد؛ اينكك با هاشم بن عتبه بن ابی‌وقاص 
(براى كمكك به برادران مجاهدتان) همراه شويد و با انجام اين کار به خير و ياداش بزرگی 
اميدوار باشيد كه پیروزیتان در اين راه» فتح و غنيمت است و كشته شدنتان» شهادت و 
کرامت.» 

ابوبک رنه يس از ايراد اين سخنان به خانهاش رفت و مردم پیرامون هاشم بن عتبه گرد 
آمدند و چون به هزار نفر رسیدند. ابوبکر له به آنان فرمان حر کت داد و آن‌ها را بدرقه نمود. 
ابوبکر صديق ده به هاشم فرمود: «ای هاشم! ما همواره از تجربههاء نظرات و حسن تدبیر 
سال‌خورد گان و همین طور از شکیبایی» جنگاوری و نشاط و بالند گی جوانان بهره می‌بردیم. 
خدای متعال» اين ویژگی‌ها و توانایی‌ها را در تو جمع کرده و تو کم‌سن و سال هستی و 
آینده‌ی خوبی داری؛ بنابراین هنگام رویارویی با دشمن» شکیبا باش و همراهانت را نیز به 
صبر و شکیبایی فرا بخوان و بدان که تو» هر قدمی که در راه خدا برداری و هر مالی که 
خرج کنی و یا متحمل تشنگی» بیماری و سختی شوی» خدای متعال؛ برایت عمل نیکی ثبت 
می فرماید و او پاداش نیک و کاران را ضايع نمی کند.» هاشم كه گفت: «اگر خدای متعال؛ 
برایم اراده‌ی خوبی کرده باشدء مرا همین گونه که گفتید. خواهد نمود و من نيز تلاش خودم 
را می كنم و هیچ قوت و توانی جز به خواست و قدرت خدا نیست. منء امیدوارم که اگر 
همان ابتدا شهید نشوم» ان شاء الله عده‌ای از دشمنان را بکشم و سپس به شهادت برسم.» سعد 
بن ابی وقاص ذف كه عموى هاشم بود» فرمود: «اى برادر زادهام! هر نیزه‌ای که می‌اندازی و هر 
شمشيرى كه می‌زنی تنها رضاى خدا را در نظر بگیر و بدان كه توء ره‌یافته از این دنيا 
می روی و به سوى خدايت بازمی گردی. هيج جيزى از دنيا با تو به آخرت نمىآيد مگر 
قدمى كه از روى صدق و راستى برداشته و يا عملى که جلوتر فرستاده‌ای.» هاشم گفت: «ای 
عموا غير از اين هم از من انتظار نداشته باش. من» مىدانم كه اگر حركت و خروجم و 
شمشير زدن و تيراندازيم را به قصد خودنمايى قرار دهم. از زیان کاران خواهم بود.» هاشم كه 
به راه افتاد و خود را به لشكر ابوعبيده#ه رسانيد. مسلمانان با دیدن نيروى پشتیبانی هاشم» 
خوشحال شدند. ' مدتى پس از حركت هاشم» ابوبكر صديق#ه به بلال#ه دستور داد تا 
درميان مردم بانگ برآورد كه همراه سعيد بن عامر بن حذيم#* آماده‌ی حركت به سوى شام 


شويد. هف تصد نفر در مدت زمان كوتاهى آماده شدند. اند کی پیش از حركت سعيد بن 


۳۵-۳۳ فتوح‌الشام ازدی. ص‎ -١ 


عام رذ بلال 4ه نزد ابوبكر صدیق 5ه رفت و گفت: «اى خلیفه‌ی رسولخدا! اگر شماء مرا 
آزاد كرديد كه با شما باشم و مرا از كارى كه خودم می‌خواهم باز می‌دارید» نزد شما 
مى مانم و اگر مرا به خاطر خدا آزاد كرديد تا خودم تصميم بگیرم و همان كارى را بكنم كه 
به مصلحت خود می‌دانم» كارى به من نداشته باشيد تا برای جهاد در راه خدا بیرون شوم كه 
من» جهاد را از ماندن در اينجا بیش تر دوست دارم.» ابوبكر صديق 4 فرمود: «اينكك كه تو 
دوست دارى برای جهاد بیرون شوی» من تو را منع نمی کنم. من؛ فقط می‌خواستم كه تو 
اين جا بمانی و اذان گو باشی. من» از جدایی و دوری تو اندوهگین می‌شوم؛ اما گویا چاره‌ای 
جز فراق و جدایی نیست. آن هم جدایی و فراقی که تا قيامت همدیگر را نخواهیم دید. پس 
ای بلال! نیک و کاری ييشه كن تا زاد و توشه‌ات از دنیا باشد و خداوند» تو را در حیاتت به خير 
و نیکی ياد کند و چون مر گت فرا رسد به تو پاداش نیکی عنایت فرماید» بلال#ك فرمود: 
«خداونده به تو جزای خير دهد؛ به خدا س وگند نخستین بار نیست كه ما را به صبر و شکیبایی 
در اطاعت خدا و پایبندی بر حق و انجام عمل صالح دستور می‌دهی. اما نمی خواهم يس از 
رسو لخدا با برای كس دیگری اذان بدهم.» بلال 4 به همراه سعید بن عامر بن حذیم كه 
برای شر کت در جهاد» مدينه را ترک كرد. مأموريت سعید# اين بود كه به يزيد بن 
ابوسفيان#ه ملحق شود و همین کار را هم كرد و در جنگ‌های عربه' و داشنه در ركاب 
يزيد بن ابوسفيان جنگید." 

گروه‌های زيادى از اطراف» به مدينه م ىآمدند تادر جهاد شركت کنند. ابوبکر 
صديق ذف نيز آنان را به جبهه‌ها اعزام می کرد و چون بسيارى از آن‌ها تازه‌مسلمان بودند و 
هنوز به طور كامل به تعاليم اسلامى آراسته نشده بودند» مشكلاتى را برای مردم مدينه اعم از 
صحابه و تابعين به وجود می آوردند و همین» باعث می‌شد تا صحابه و تابعين به حضور 
ابوبکر صديق ذه شكوه و كلايه کنند. البته با وجود گروه‌های زيادى كه به مدينه می آمدند» 
هیچ كاه نزاع و كشاكشى در ميانشان رخ نداد. ابوبكر صديق #5 مردم مدينه را توجيه نمود "و 
به آنان جنين فرمود: «شما را به خدا سوكند می‌دهم كه كارى به اينها نداشته باشيد و هر 
كس كه بر او حقى دارم؛ زخم زبانها و كارهاى ناگوار اينها را تحمل كند كه خداى 


۱- در البداية و النهاية به جاى عربه جنگ عريه ذكر شده و در طبری, عربه آمده است كه باقوت. آن را نام 
مكانى در فلسطين دانسته است. (مترجم) 

۲- فتوح‌الشام ازدی. ص 7-70 

۳- التاریخ الاسلامی (۲۲۴/۹) 


VY‏ ابوبكر صدیق ذه 
متعال» دشمنانمان را به وسیله‌ی اينها هلاک می كند و قشون روم را يريشان می‌سازد. اينهاء 
برادران شما هستند و چنان‌چه یکی از شماءاز سوى آن‌ها متحمل امر ناگواری شد» شكيبايى 
ورزد كه آيا غير از اين است كه شكيبايى و خويشتندارىء بهترين كار است و فرجام بهترى 
دارد و آنان را همجنان مایه‌ی قوت و پیروزی ما قرار می‌دهد؟» مسلمانان» فرموده‌ی ابوبكر 
صديق #5 را تأييد كردند. ابوبکر له ادامه داد: «آنان» برادران دینی شما هستند و شما را در 


تحمل كنيد ' 


اعزام خالد بن وليد به سوى شام و جنک‌های اجنادين و یرم وک 
فرماندهان قشون اسلامی» تحر کات رومی‌ها را به طور كامل زیر نظر داشتند و دریافتند كه 
وضعیت سختی پیش رو دارند. به همین سبب گرد هم آمدند و ابوعبيده# در نامه‌ای» 
وضعیت را به ابوبکر صدیق 5ه گزارش داد و در همان زمان قرار بر آن شد که مسلمانان از 
تمام اراضی فتح‌شده عقب نشینند و در یک مکان جمع شوند تا بتوانند با هم‌دستی و 
یک‌پارچگی؛ نقشه‌ی رومیان را خنثی کرده و به اتفاق هم جبهه‌ی بزرگی فراروی رومیان 
ایجاد نمایند. عمرو بن عاص 4 پيشنهاد کرد تا تمام قوای مسلمانان در یرم وک جمع شوند. 
فرمان ابوبکر صديق # نیز مطابق پيشنهاد عمرو#» رسید و به قشون اسلامی مأموریت داد که 
در یرم وک جمع شوند. قرار بر آن شد که مسلمانان بدون درگیری با دشمن» عقب‌نشینی 
کنند؛ ابوعبیده 4 از حمص عقب نشست و شرحبیل #5 از اردن؛ يزيد بن ابوسفیان:» نیز 
دمشق را ترک کرد و عمرو بن عاص ذه هم به طور تدریجی شروع به عقب نشينى از فلسطین 
كرد. ' ولی موفق به عقب‌نشینی نشد و با کمک خالد بن وليدك توانست پیش از جنگ 
يرموك. فلسطین را ترك کند. در همین كير و دار بود که جنگ اجنادین اتفاق افتاد." 
ابوبکر صديق #ه يس از آن که نامه‌ی ابوعبيده» را دریافت کرد به ابوعبیده 5ه دستور 
داد که به سوی یرم وک عقب نشينى کند و در همان‌جا با ساير فرماندهان. جمع شود. ابوبکر 
صدیق #5 در فرمانش به ابوعبيده# چنین نوشت: «سوارانت را در روستاها پراکنده كن و با 
قطع رسیدن خواربار و خوراکی به دشمن» آن‌ها را در تنگنا قرار بده و از محاصره‌ی شهرها 
خودداری كن تا این که فرمان بعدی من به تو برسد. يس اگر به جنگ با تو برخاستند با 


۱- التاریخ الاسلامی (۲۲۳/۹) 
۲- العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین, ص۴۸٠‏ 
۳ حروب الاسلام فی الشام, احمد محمد ص۴۵ 


فتوحات ابوبکر صديق#. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له VY‏ 


آنان بجنگ و برای پیروزی بر دشمن» از خدا مدد بخواه و من نيز همان گونه که برای آن‌ها 
نیروی كمكى می آید» برايت نيروى كمكى می‌فرستم.»" در روايت دیگری جنين آمده است: 
«امثال شماء به سبب كمى افراد شكست نمی خورند. بلكه بدانيد كه ده‌ها هزار نفر به سبب 
پرداختن به معاصى و گناهان شكست می خورند؛ يس آگاه باشيد كه از معاصى و گناهان 
دورى كنيد؛ همدى شما در يرموكك جمع شويد و هر يك از فرماندهان برای همراهانش در 
نماز امامت بدهد.» فرمان ابوبكر صدیق 4 بر اين اساس بود كه تمام قشون اسلامى يككجا و 
متحد شوند و به یک دفعه با دشمن وارد كارزار شده و آنان را شكست دهند. ابوبکر 
صد یق ذه خطاب به مجاهدان چنین نوشت: «شماء برای باری دين خدا بيا خاسته‌اید و خدای 
متعال» یار ی گران دینش رانصرت می کند و دشمنان دینش را شكست و خوارى 
مى جشاند.)" 

ابوبكر صديق #2 در نامه‌اش روشن کرد كه نصرت و پیروزی در جهاد» منوط به اطاعت 
از خدای متعال است و شكست در جنگ نسبت مستقيمى با معصيت و نافرمانى خداوند 
دارد. ابوبكر صديق 5ه قشون اسلامى را موظف نمود تادر یک‌جا گرد آيند و بدينسان 
نيروى بزرگی فراهم آورند تا دشمنء از يراكندكى قواى مسلمان بهرهبردارى نکند و در 
نتيجه در برابر قدرت یک جا و بز رگ مسلمانان ضعيف و ناتوان شود. تعيين یرم وک از سوى 
ابوبكر صدیق 4ه به عنوان م رکز كردهمايى قشون اسلامی» نشان‌دهنده‌ی شناخت دقيق 
ابوبكر صديق#2* از موقعيت جغرافیایی منطقه می‌باشد. پختگی نظامى خلیفه. آنجا بيش از 
پیش هويدا مى شود كه خالد بن وليده را از عراق به شام كسيل كرد تا فرماندهی قشون 
اسلامى را عهده‌دار كردد؛ جراكه شرايط شام جنين ايجاب می کرد كه شخصى عهده‌دار 
فرماندهى قشون اسلامى شود كه توانایی‌های تمام فرماندهان مسلمان را یک‌جاء در خود 
داشته باشد. خالد بن ولید 5ه قدرت ابوعبيده#» فراست و نكتهسنجى عمرو» تجربه‌ی 
عكر مهد و بى باكى يزيد را در خود جمع داشت و همین او را در امور جنگی و نظامى 
پخته و سرآمد كرده بود. خالد#» در پهنه‌ی نبرد» تصميمهاى درست و بهجايى می كرفت و 
تجربدى زيادى نيز از ميادين جنگ به‌دست آورده بود. " قابليتها و توانایی‌های خالد اف 


گزینش فرمانده‌ی ارشد فتوحات شام را برای ابوبکر صدیق #ه آسان کرد. خالد#ه يس از 


٠۴۸ص نگاه كنيد به: العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین»‎ -١ 
)۲۱۱/۴( تاريخ طبرى‎ -۲ 
۳۶۰ تاريخ الدعوة الى الاسلام. ص ۳۵۹و‎ -۳ 


دريافت حکمش» خودش را از بیابان به شام رسانيد و به اجراى دستورات خليفه پرداخت. 
نيروهاى كمكى و يشتيبانى نيز يشت سر هم به شام اعزام می‌شدند تا دستورات راهبردی 
ابوبكره را در خنثی‌سازی شیوه‌های تاكتيكى و تدابير جنگی دشمن» اجرا كنند. روميان 
می خواستند با تدابیر مختلف. ابوبکر صدیق #ه را از رسیدن به اهدافش بازدارند. چنان‌چه 
یکی از فرماندهان رومی به اين نکته تصریح کرده است که: «به خدا س وگند» ما ابوبکر را از 
وارد كردن قشونش به خاکمان باز می‌داریم.» واکنش ابوبکر صدیق 4 در قبال اين گفته‌ی 
فرمانده‌ی رومی» اين بود که: «به خدا سوگند نصاری را به خالد بن ولید اه گرفتار می کنم تا 
به جای پرداختن به وسوسه‌های شیطان به خالد مشغول و گرفتار شوند.»" رهنمودهای ابوبکر 
صدیق #ه از قبیل یکی كردن لشکرها در شام تحت فرماندهی خالد بن وليد» و مشخص 
كردن محل گردهمایی قشون تحقق یافت. حرکت لشکرها از مدینه به سوی مناطق عملیاتی 
از راه‌های جداگانه و به شکل کمانی و پیکانی بود که در اصطلاح جنگی به اين نوع 
حرکت. حر کت پراکنده يا نامنظم ' گفته می‌شود. ابوبکر صدیق 4ه در شرایط مناسبی» تمام 
قشون را یک‌جا کرد و توان نظامی خود را که امروزه در پهنه‌ی علوم نظامی از آن به 
استراتژی " ياد می‌شود» به نمايش گذاشت. " ابوبکر صديق#ه به عنوان فرمانده‌ی کل» 
حضوری معنوی در ميادين نبرد داشت و همواره فرماندهان لشکری اسلام را با صدور 
فرمان‌های به‌موقع راهنمایی می کرد. وی» با شناخت موقعیت جغرافیایی مناطق و با 
ژرف‌اندیشی و دورنگری بى نظيرش» در خیزاندن قشون در بهترین زمان و وضع موفق بود و 
از همین‌رو نیز گزینش درستی در تعیین فرماندهان داشت و فرماندهانی را بر لشکرها 
می گماشت که به خوبی از عهده‌ی انجام مأموريتشان بر م ی آمدند و طوری خواسته‌ها و 
دستورات فرمانده‌ی كل را اجرا می کردند كه گویا شخص خلیفه, آن را اجرا کرده است. 


)۵/۷( البداية و النهاية‎ -١ 

۲- حرکت نامنظم. نوعی شیوه‌ی حرکتی در انتقال رزمندگان به مناطق عملیاتی می‌باشد که شباهت بسیاری با 
شیوه‌ی حرکت جنگجویان چریک دارد و از آن به حرکت گوریلایی نیز ياد می‌شود. كوريلاء واژه‌ای است 
اسپانیایی به معنای جنگ پراکنده.(مترجم) 

۳- استراتژی» وازهاى است يونانى به معناى سردارى و سپه‌سالاری و در اصل اصطلاحى است نظامى به معناى 
سنجيدن وضع خود و دشمن و طرح نقشه به قصد رويارويى با حريف در بهترين و مناسبترين وضع ممكن. البته 
این وازه. مفهومى گسترده‌تر يافته و اینک به هر روش كلى برای رسيدن به هدفى مشخص و كلى استراتزى 
می كو يند.(مترجم) 

۴- الفن العسكرى الاسلامی» ص۸۹؛ أبوبكر الصدیق, نزار حدیثی, ص ۶۰ 


اعتماد دوطرفه‌ای كه ميان خليفه و فرماندهان لشكرى قرار داشت. باعث مى شد تا فرماندهان» 
اهداف خليفه را به درستى در مخيلهدى خود شناسايى و در يهندى عمل اجرا كنند. به همین 
سبب نيز جبهه‌های جهاد» طورى اداره شد كه گویا خود ابوبكر صديق ته به عنوان فرمانده‌ی 
كل در تمام نبردها حضور داشته و از نزدیک. جريان جنگ را رهبرى می کرده است. جراكه 
عملکرد مجاهدان» دقیقاً با خواستهاء اهداق و رهنمودهای خلیفه هماهنگ بود ' 
ابوبکر صدیق #5 علاوه بر نامه‌ای که برای خالده فرستاد و او را به فرماندهی قشون 
اسلامی در شام گماشت. نامه‌ای نیز به ابوعبيده#* نوشت و به او خبر داد که خالدكه را به 
فرماندهی لشکر شام منصوب کرده و از ابوعبيده#» خواست که از خالد#» حرف‌شنوی 
داشته باشد. ابوبکر صديق 5ه علت انتصاب خالده به فرماندهی قشون شام را هم برای 
ابو عبیده ظ4 بیان فرمود: «من» خالد را به فرماندهی نبرد با رومیان در شام ب رگزیده‌ام؟ پس با او 
مخالفت نکن و از او حرف شنوى داشته باش كه منء او را در حالی بر تو امیر کرده‌ام که 
می‌دانم تو از او بهتری؛ اما اوه از تو جنگاورتر است و تجربه‌ی جنگی بيش ترى دارد. خدای 
متعال ما و تو را به رشد و كمال رهنمون گردد. سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد" 
خالد بن وليد#ه نیز از عراق نامه‌ای برای ابوعبيده* در شام فرستاد که به شرح زیر بود: 
- به ابوعبیده بن جراح از خالد بن ولید. 
السلام علیکم 
من» در برابر شما ضمن ستايش پرورد گار يكتاء گواهی می‌دهم كه خدایی جز 
خدای یگانه و بی‌شریک نیست. اما بعد» از خدای متعال می‌خواهم که ما و شما را 
در روز هراس در يناه خود قرار دهد و در دنیا محافظت فرماید. نامه‌ای از خلیفه‌ی 
رسول خدا :9 به دستم رسیده که مرا مأمور کرده به سوی شام حرکت كنم و 
خودم را به سپاهیان اسلام برسانم و فرماندهی آنان را عهده‌دار شوم؛ به خدا س وگند 
که من» هرگز خواهان اين نبودم كه فرمانده شوم و هیچ گاه اين يست را درخواست 
نکردم و نامه‌ای هم به ابوبکر نفرستادم که از او چنین تقاضایی بکنم. توء هم چنان بر 
همان وضع گذشته‌ات خواهی بود و با هیچ یک از دستورات و پيشنهادهایت 
مخالفت نخواهد شد که توء از بزرگان و سرآمدان مسلمانان هستی و برتری و 
فضلت. بر کسی پوشیده نیست و کسی هم از نظرات و راهنمایی‌هایت بی‌نیاز 


۱- الفن العسکری الاسلامی. ص۹۸ 
۲ مجموعة الوثائق السياسية. ص ۳۹۲و۹۳٠‏ 


كلاو 020202020000000 آبوبكر صديق #4 
نمی‌باشد. خداوند» نعمتهايش را بر ماو شما كامل گرداند و همه‌ی مارابه 
رحمتش» از عذاب جهنم رهايى بخشد. والسلام عليك و رحمة الله" 

خالدذيه نامه‌ای برای سياهيان مسلمان در شام نيز نوشت و آن را با همان نامه‌بر به شام 
فرستاد. در نامه‌ی خالد ذه به عموم مسلمانانی که در شام بودند» جنين آمده بود: «من. از 
خدایی كه ما را به وسیله‌ی اسلام عزت بخشید. با دینش شرافت داد با پیامپرش محمد 

مصطفی بل گرامی داشت و با ايمان» کرامتمان بخشید» می‌خواهم که به رحمت گسترده و 

نعمت بیکرانش» نعمتش را بر ما و شما کامل گرداند. ای بند گان خدا! پرور د گارتان را شاکر 

باشيد تا نعمتهايش را بر شما بیفزاید و به او روی آورید تا احسان و نيكيش را بر شما تداوم 
بخشد. ای بندگان خدا! همواره سپاس گزار نعمت‌های خدا باشید. نامه‌ای از خلیفه‌ی 
رسول خدا ما به من رسیده و مرا فرمان داده تا به سوی شما حرکت کنم. من» نیز به قصد 
پیوستن به شما حرکت كردهام و به زودی با سپاهيانم به شما می رسم. مژده باد شما را که 

تحقق وعده‌ی الهی نزديكك است و شادمان باشید که از سوی خدا بهترین پاداش را مى يابيد. 

خدای متعال؛ ایمان ما و شما را مصون بدارد و همه‌ی ما را بر اسلام» ثابت‌قدم بفرماید و 

بهترین پاداش مجاهدان را به ما ارزانی نماید. و السلام علیکم.»" 

عمرو بن طفیل ذه كه نامه‌بر خالدظه بود. نامه‌ی عموم مسلمانان را در جابیه بر آنان 
خواند. ابوعبیده ا نيز يس از خواندن نامه‌اش فرمود: «خدای متعال» نظر خلیفه‌ی 
رسول خد امه را فرخنده و مبارک بگرداند و خالدكه را زنده و سالم نگه دارد.»" اين تعامل 
ارزنده ميان ابوعبیده و خالد» اخوت و برادری را معنا می کند و نشان می‌دهد که روابط ميان 
صحابه» ب رگرفته از توحید درست و اخلاق پسندیده و سترگی بود که تمام ياران 
رسول خدا له به آن آراسته بودند.خالده تغییر نکرد و به خاطر موفقیتش در فتوحات عراق 

و اعتمادی که خليفه به او داشت» خود را بز رگ‌تر و برتر از برادرانش نپنداشت؛ بلکه به 

جایگاه والای اهل فضیلت اذعان نمود و به صراحت بیان کرد که هم‌چنان از ابوعبی دنه 

حرف شنوى خواهد داشت. ابوعبيده#* نيز که مأموریت يافت زیر نظر و فرماندهی خالد 4ه 
انجام مسوولیت کند. برای خالد#ه آرزوی موفقیت و سلامتی نمود و دعا کرد که خدای 
متعال» فرمان ابوبکر صدیق #5 را فرخنده و مباركك گرداند. رویکرد خالد و ابوعبیده در این 


۱- مجموعة الوثائق السياسية» ص ۳۹۲ 
۲ فتوح‌الشام ازدی. ص ۷۲-۶۸ 


۳- منبع سابق. 


فتوحات ابوبکر صدیق ب وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ظك ۷۷ 
جريان» دلیلی است بر اين که آن‌ها از خودخواهی بدور بودند و همواره به مصلحت امت 
می‌اندیشیدند و در کارهایشان تنها رضای خدا را در نظر می گرفتند." آری» آن‌چه خالد و 
ابوعبیده کردند. آموزه‌ی بزرگی برای همه‌ی افراد امت اعم از دعوت گران» فرماندهان 
سران و بزرگان در تمام طبقات و سطوح حکومتی و جنبشی» می‌باشد تا در مقاطع مختلف 
کاری» همین رويه را در پیش بگیرند و به هنكام عزل و نصب اين چنین تعاملی با یکدیگر 
داشته باشند. 


جنک اجنادین 

خالد 4# به شام رسید و بصری را فتح کرد و با ساير فرماندهان مسلمانان (ابوعبیده شرحبیل و 
يزيد) یک جا شد و به بررسی مسایل و مواضع نظامی پرداخت. وی يس از وارسی چند و 
چون مسايل نظامی» باخبر شد كه لشكر عمرو بن عاص 4ه از کناره‌های رود اردن به سوى 
ساير قشون اسلامى در حركت است و لشكر روميان نیز در تعقيب لشكر عمروه می‌باشد. 
هدف رومیان» اين بود كه با سياهيان عمر وه د ركير شوند و كار اين دسته از قشون مسلمان 
را یک‌سره كنند. اما عمروه نيز كاملاً هشيار بود كه در آن شرايط نبايد با روميان در كير 
شود؛ جراكه فقط هفت‌هزار نیرو در اختيار داشت و رومىهاء لشكرى فراتر از این گرد 
آورده بودند. خالده پس از بررسى شرايط جنگی» به اين نتيجه رسيد كه يا خودش رابه 
لشكر عمروه برساند و به همراه افراد عمرو#ه با روميان بجنگد و بدينسان خط با زگشت 
مسلمانان را به مواضع پیشین» از وجود رومىها پاک كند و از طريق يشتيبانى مسلمانان» 
موضعشان را در فلسطين تثبيت نمايد و يا سر جايش بماند و به عمر ويه خبر دهد كه زودتر 
خودش را به لشكر او برساند تا به اتفاق عمرو» با روميانى كه از دمشق به تعقيبش 
يرداختهاند» وارد جنگ شود. خالد ەه گزینه‌ی اول را انتخاب كرد تا خط با زكشت مسلمانان 
را از وجود رومىها پاک كند و مواضع مسلمانان را در فلسطين تثبيت نمايد. خالده به 
خوبى می‌دانست كه شکست روميان در این جبهه» سبب مى شود كه قشون اسلامی اين ناحيه 
را پوشش دهند و بدين ترتيب نيروى مهاجم دشمن را از حالت تهاجمى در آورده و به دفاع 
مجبور كنند. خالد هه به اتفاق قشون اسلامى از یرم وک به کمک عمروكه در فلسطين 
شتافت و به عمرو#ه نيز فرمان نوشت كه طورى عقب نشينى كند که بدون د ركيرى با روميان 
آن‌ها را به دنبال خود بكشد تا اين که به لشكر خالد» برسد تا به اتفاق هم» كار روميان را 


)۲۳۱/۹( التاريخ الاسلامى‎ -١ 


۸ ...۳" ظظ اویکر صدیق نه 
بسازند. عمر وه به اجنادین ! رفت و خالده نيز خودش را همان‌جا به او رسانید و جمع 
سپاهیان اسلام به حدود سی‌هزار نفر رسید. خالد 4 در زمان مناسبی که سپاهیان عمر واه و 
رومیان با هم د رگیر شده بودند» به اجنادین رسید و بدین ترتیب جنگ شدیدی درگرفت؛ 
تجربه‌ی جنگی عمرو و خالد» نقش مهمی در شکست رومیان داشت؛ طوری که تعدادی از 
مجاهدان» به صفوف دشمن نفوذ کرده و فرمانده‌ی رومیان را کشتند و بدین‌سان سپاهیان 
دشمن, توانشان را از دست داده و كريختند." 
جنگ اجنادین؛ نخستین جنگ بزرگی بود که ميان رومی‌ها و مسلمانان در شام روی داد 
و چون خبر شکست. به هرقل در حمص -رسید» دانست که به مصیبت بزرگی گرفتار شده 
است. " خالده خبر پیروزی را برای ابوبکر صديق #5 نوشت. متن نامه‌اش بدین شرح بود: 
- به ابوبکر خلیفه‌ی رسول خدا ی از خالد بن ولید» شمشیر آخته‌ی خدا بر 
مشر کان. اما بعد: 
سلام علیکم. 
من» در برابر شما ضمن ستایش پرورد گار يكتاء گواهی می‌دهم که خدایی جز 
خدای یگانه و بی‌شریک نیست. ای صدیق! گزارشم؛ به شما اين است که ما با 
مشر کان در اجنادین درگیر شدیم. آن‌ها؛ قشون زیادی فراهم آورده. صلیب‌هایشان 
را برافراشته و کتاب‌های مقدسشان را گشوده بودند (تا سپاهیانشان را به جنگ بر 
ضد ما تشویق کنند و) با اين س وگند به ميدان نبرد وارد شده بودند که از میدان بدر 
نشوند و رویارویمان ایستادگی کنند و ما را از خاکشان بیرون نمایند. ما هم با اعتماد 


۱- اجنادین, نام منطقه‌ی معروفی در فلسطین است. نگاه كنيد به: المعجم یاقوت. ج١.‏ ص ۲۰۳ 

۲- ابوبکر الصدیق, نزار حدیثی. ص ٩۷۰‏ ابن‌اسحاق و مداینی. جنگ اجنادین را پیش از جنگ یرموک دانسته‌اند. 
در اين جنك تعدادى از صحابه شهيد شدند. فرمانددى رومیان. شخصى به نام ابن هزارف را كه از قضاعه بود. 
براى بررسى وضع مسلمانان فرستاد و چون ابنهزارف بازگشت. به روميان اين جنين گزارش داد كه: مسلمانان در 
شب همانند راهبان عابدند و در روز مجاهدان يكدسوار؛ اگر بسر پادشاه اينها هم دزدى کند. دستش را قطع 
می‌کنند و اگر زنا نماید. سنگ‌سارش مى نمايند. فرمانده‌ی روميان با شنيدن گزارش جاسوسش گفت: اگر راست 
بگویی» مردن و زیر زمين رفتن» بهتر از رویارویی با جنين افرادی است. فرمانده‌ی رومیان در اين جنگ بنا بر 
آن‌چه در البداية و النهاية آمده. قیقلان بوده است. طبری, قبقلار را نام فرمانده‌ی رومیان در جنگ اجنادین آورده 
و گفته است: علماى شام» تذارق برادر هرقل را فرمانده‌ی روميان در اين جنگ دانسته‌اند و ابناثير نيز در الكامل, 
تذارق را فرمانده‌ی رومی‌ها گفته است.(مترجم) 


۳- ابوبکر الصدق, نزار حدیثی». ص ۷۰ 


و توكل بر خدا بر آنان حمله‌ور شديم و آن‌ها را با نيزه هدف قرار داده» سپس با 
شمشیرها زدیم و آنان را درمیان هر دره» كوه و سرزمینی شکست دادیم. اینک خدا 
را می‌ستايم که دینش را پیروز نمود و دشمنش را شکست و خواری داد و با 
دوستانش خوب و نیکک. تا کرد. سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد. 

ابوبکر صدیق #ه با شنیدن خبر پیروزی شادمان شد و فرمود: «سپاس خدا را که مسلمانان 


۲ و 000000 ۱ 
را یاری نمود و چشمانم را به اين پیروزی» شاد فرمود.» 


جنک پرم و کت 

پیروزی مسلمانان» با پیروزی در جنگ اجنادین و شکست رومیان آغاز شد و مسلمانان به 
فرمان ابوبکر صديق 4ه در یرم وک جمع شدند. روميان» به فرماندهی تیدور در منطقه‌ای که 
امکان دفع نیروهای حریف زياد بود و راه گریز را تنگ می‌نمود؛ اردو زدند. ارد وگاه قشون 


5 ۲ 5 
رومی» در واقوصه در نزديكى يرم وک بود. 


تعداد مسلمانان و رومىها در جنگ یرموک 
مسلمانان» به فرماندهی خالد بن ولید» چهل يا چهل و پنج‌هزار نفر بودند." 

تعداد رومی‌ها به فرماندهی تیدور» به دويست و چهل‌هزار نفر می‌رسید. 

مسلمانان به فرماندهی خالد بن وليده در یرم وک اردو زدند و رومی‌ها در کرانه‌ی 
جنوبی رود اردن جمع شدند. عمرو بن عاص 4 فرمود: «ای مسلمانان! شما را بشارت باد که 
من» رومی‌ها را محاصره کردم و هر که در محاصره قرار بگیرد؛ به ندرت عاقبت به‌خیر 
مى شود.)" 

خالده در آرایش نظامی لشکر اسلام» شیوه‌ی جديدى به کار برد كه پیش از آن درميان 
عرب‌ها رایج نبود. اوه قشون اسلامی را به چند واحد نظامی تقسیم کرد و با سی و شش 
گردان وارد عمل شد. تقسم‌بندی واحدهای نظامی قشون اسلامی به ترتیب زیر بود: 


٩۳-۸۴۳ فتوح‌الشام ازدى. ص‎ -١ 

۲ در تاريخ طبری. واقواصه ثبت شده ودر البداية و النهاية, واقوصد آمده استأاكهة نام رود و صحرايى در 
۳- حافظ عمادالدين اسماعيل اش کف در البداية و النهاية تعداد مجاهدان را سی و شش تا جهلهزار نفر ذكر 
كرده است.(مترجم) 

۴- العمليات التعرضية و الدفاعية» ص۱۶۲ 


چند فوج كه هر یک متشكل از ده تا بيست كردان بود و فرمانده‌ی جدايى داشت. 

- جندين كردان كه از هزار رزمنده تشكيل می‌شد و هر گردانی» فرمانده‌ی جدایی 
داشت. آرایش لشكر مسلمانان كه از چهل گردان تشكيل شده بود» به ترتيب زير بود: 

- سياه مر کزی: از ۱۸ گردان به فرماندهی ابوعییده بن جراح ‏ تشکیل شده بود و 
عکرمه 45 پسر ابوجهل و قعقاع بن عمرو له در اين فوج حضور داشتند. 

- سياه راست: متشکل از ۱۰ گردان بود و تحت فرماندهی عمرو بن عاص نله قرار 
داشت و شرحبیل بن حسنه اه نیز با او بود. 

- سياه چپ: ۱۰ گردان داشت و تحت فرماندهی يزيد بن ابوسفيان4* بود. 

- دسته‌ی پیشگامان: دسته‌ی کوچکی از سوار کاران و نگهبانان در خط مقدم بود كه 
بررسی تح ر کات دشمنء كسب اطلاعات و برخورد با جاسوس‌های احتمالی دشمن را بر 
عهده داشت." 

- دنباله‌داران لشکر: از ينج گردان (۵۰۰۰ نفر) به فرماندهی سعید بن زيدكه تشکیل 
يافته بود و رسيدكى به امور سپاهیان را بر عهده داشت. ابودرداء# در همین واحد به عنوان 
قاضی خدمت می کرد و عبدالّه بن مسعود اه نیز انباردار بود و مسؤوليت تدارکات رابر 
عهده داشت. مقداد بن اسود از افراد اين دسته بود و درمیان مجاهدان دور می‌زد و 
سوره‌ی انفال و آیات جهاد را تلاوت می کرد تا عواطف ایمانی و جهادی صحابه را برانگیزد. 
ابوسفیان بن حرب#* نيز به عنوان واعظ درمیان صفوف می كشت و سربازان اسلام را به 
جهاد و جان‌فشانی تشویق می‌نمود. " خالد بن وليده به عنوان فرمانده‌ی ارشد لشکر اسلام 
با تعدادی از صحابه درمیان سپاهیان بود. به هر حال لشکر اسلام برای رویارویی با دشمن به 
آماد گی نسبی» دست یافت؛ هر یک از فرماندهان افرادش را به جهاد. جان‌فشانی و صبر و 
شکیبایی در راه خدا فرا می‌خواند. مسلمانان و فرماندهانشان خوب می‌دانستند که اين جنكك» 
جنگ سرنوشت‌سازی است و به عقب راندن دشمن؛ پیروزی بزرگی می‌باشد و چنان‌چه 
نتوانند دشمن را شکست بدهند» در ادامه‌ی کارشان با مشکل و بلکه شکست مواجه می‌شوند. 
عقب نشينى و شکست روم در یرم و کك. به معنای فتح شام و آزادسازی آن از دست رومیان 


۱- العملیات التعرضية و الدفاعية» ص ۱۶۳ 

۲- در البداية و النهاية آمده است که قباب بن اشیم» امير اين دسته بود و طبری, نام قباث را ذکر کرده 
است.(متر جم) 

۳- البداية و النهاية (۸/۷) 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له ا 


بود و این» گشایش دروازه‌های شام و برجيده شدن موانع و عوامل بازدارنده‌ی فراروی 
مسلمانان و ره‌یابی به مصر و پس از آن»گسترش اسلام به آسيا و اروپا به شمار می‌رفت. ' 


آمادگی ايمانى مسلمانان برای رويارويى با دشمن 
زمانى كه مسلمانان و رومیان» روياروى يكديكر قرار گرفتند» ابوعبیده 5ه خطاب به مسلمان 
فرمود: «اى بند گان خدا! دين خدا را يارى كنيد تا خدای متعال» شما را نصرت دهد و 
گام‌هایتان را استوار و ثابت بدارد كه وعده‌ی الهی» حق است. ای مسلمانان! صبر و شکیبایی 
ورزید كه صبرء مایه‌ی خشنودی خداء رهایی از کفر و دوری از ننكك و عار است. وقتی که 
دشمن, تیراندازی را آغاز کرد» از صف‌هایتان جدا نشوید و به سوی دشمن» گام برندارید و 
جنگ را شروع نکنید؛ بلکه يشت سيرها يناه بگیرید؛ ساکت باشيد و تنها خدا را ياد كنيد تا 
به خواست خدا به شما فرمان حمله بدهم.» 

معاذ بن جبل 5ه نيز خطاب به مسلمانان فرمود: «ای اهل قرآن و ای نگهبانان و حافظان 
کتاب خدا! ای انصار هدایت و ای دوستان حق! دست‌یابی به رحمت الهی و ورود به بهشت. 
به آرزو نیست و تنها راستان و وفاداران به حق» به مغفرت و رحمت گسترده‌ی الهی دست 
می‌يابند. مگر فرموده‌ی الهی را تشتيدهايد که: « وَعَدَ آله این منوا ينر وَعملوا 
E N‏ ما استخلّتآ[ذیرت من قتلهج 4" خدا شما 
را بیامرزد؛ از خدایتان حیا كنيد كه مبادا شما را در حال گریز ببیند و بدانید كه شماه در قبضه 
و مشت خدایید و پناهی» جز او ندارید و فقط او» شما را عزت و سرافرازی می‌بخشد.» 

عمرو بن عاص ذف مسلمانان را بدين شکل نصیحت و آماده‌ی جهاد کرد: «ای مسلمانان! 
چشمانتان را فرو اندازید" و روى زانوهاى خود بنشينيد و تيراندازى كنيد و وقتى سپاهیان 
دشمن, بر شما حمله‌ور شدند» كارى نداشته باشيد تا به شما نزديكك شوند و آن موقع» همانند 
شير به آن‌ها حمله كنيد كه سوكند به آن كس كه از صدق و راستى خشنود مىشود و به آن 
پاداش می‌دهد و دروغ را گناه می‌شمارد و بن دگانش رابه خاطر دروغ گویی؛ مجازات 


۱- العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین. ص ۱۶۴ 

۲- (نور - ۵۵) یعنی: «خداوند, به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. وعده می‌دهد 
E‏ من طلقا اوه هنان گريه که شيف ان ایو کار دادگر) انشا را جا كور ات کزان بیش آذ 
آن‌ها کرد...» 


۳- یعنی: درست هدف بگیرید و ...(مترجم) 


می کند و در ازاى نیکی» بذل و احسان مىفرمايد که من اين (وعده‌ی خدا و رسول) را 
شنيدهام كه مسلمانان» آبادی‌ها و قصرهای شام را یک به یک فتح می كنند؛ بنابراين قشون و 
كثرت دشمن» شما را در هراس نيندازد. چراکه اكر شما با آنان به شدت برخورد كنيد» 
جفتک می‌زنند و می كريزند.» ابوسفيان#ه مجاهدان را مخاطب قرار داد و فرمود: «اى 
مسلمانان! اينكك شماء دور از امير مؤمنان و يشتيبانى مسلمانان و در سرزمينى غیرعربی هستيد 
و از خانواده‌هایتان دور افتاده‌اید و به خدا قسم که با دشمنانی روبرو شده‌اید كه کینه‌ی 
زیادی درباره‌ی خودشان. فرزندانشان زنانشان و اموال و سرزمینشان از شما به دل دارند. به 
خدا س وگند که تنها شجاعت و شکیبایی در کارزار فرداء شما را از این‌ها می‌رهاند و 
خشنودی و رضایت الهی را نصیبتان می کند. يس به شمشیرها و جهادتان» قوی و يشت گرم 
باشید و از آن برای (نجات و رستگاری) خود کار بگیرید و آن را سنگر و ابزار دفاع از خود 
قرار دهید.» ابوسفيان#ه به ميان زنان نیز رفت و آنان را نیز نصیحت کرد و دوباره به ميان 
مجاهدان با زگشت و فرمود: «ای مسلمانان! می‌بینید كه جه در پیش رو دارید. اينكك 
رسول خدا با و بهشت» پیش رویتان هستند و شیطان و جهنم يشت سرتان.»" 

ابوهریره 4# نیز مسلمانان را نصیحت کرد و فرمود: «به سوی زنان بهشتی و هم‌جواری با 
پرورد گارتان در بهشت‌های پرنعمت بشتابید. شما در هیچ محلی اين قدر به خدایتان نزديكك 
نمی‌شوید كه اینک در اين محل (برای رویارویی با دشمنان خدا) ایستاده‌اید. بدانید که 
صبرپیشگان» (بر دیگران) برتری دارند.» ابوسفیان هل كنار هر دسته‌ای مىايستاد و می گفت: 
«از خدا بترسید؛ خدا را به ياد داشته باشید. شما بز ركان اسلام و انصار اسلام هستید و این‌ها؛ 
اشراف روم و انصار شر کند. خدایا! امروزه یکی از روزهای تو است؛ خدایا! پیروزی را بر 
بند گانت نازل فرما.» یکی از عرب‌های مسیحی» به خالد 4 گفت: «رومىهاء چه‌قدر زیادند و 
مسلمانان» جه اند کک!» خالد له فرمود: «وای بر تو؛ مرا از رومی‌ها می‌ترسانی؟ کثرت و توان 
لشكرء به نصرت الهی بستگی دارد و چون» نصرت خدا نباشد. لشکر انبوه نیز اند ک و ناتوان 
است و به تعداد مردان ربطی ندارد. به خدا س وگند که دوست دارم اسبم بهبود یابد و(هر جه 
سریع تر وارد عمل شوم تا) رومیان ناتوان و اند ک شوند.» پای اسب خالد5ه در مسیر عراق 
به شام» آماس كرده وآسيب ديده تۆد" 


۱- ترتیب و تهذیب البداية و النهایق ص ۱۶۳ 
۲- البداية و النهاية (۱۰/۷) 


فتوحات ابوبکر صدیق :4 وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه ۳ 


معاذ بن جبل #ه هر بار كه صدای راهبان و کشیش‌ها را می‌شنید» می‌فرمود: «خدایا! 
قدم‌هایشان را بلرزان و در دل‌هایشان» وحشت و هراس بیفکن؛ بر ما آرامش و سکینه نازل 
فرما و ما را به تقواپیشگی پایدار و ثابت بدار؛ جهاد را بر ما گوارا و خوشایند فرما و ما را به 
آن‌چه مقدر می کنی» راضی بگردان.»! 


چگونگی آرايش نظامی رومیان در جنگ یرموک 
دسته‌های رومیان» طوری در محل خود مستقر شده بودند که به‌سان ابر سیاهی به نظر 
می رسیدند و با صدای بلند فرياد می‌زدند؛ کشیش‌هاو راهبانشان. انجیل می‌خواندند و 

۱ ی 10 ۲ 
سپاهیان روم را به جنگ تشویق می کردند. رومیان در محلی در نزدیکی یرم وک به نام 
واقوصه اردو زدند و رودخانه‌ی آن‌جا همانند خندقی برای آنان بود. رومیان» قشون خود را به 
چند واحد تقسیم کرده و طوری آرایش داده بودند که در هر واحد. ينج گردان قرار گرفته 

- تیراندازان» جلوتر از همه قرار داشتند و وظیفه‌شان اين بود که به سوی مسلمانان 
تیراندازی کنند و سپس عقب بروند. 

- سوا ركاران» در دو طرف لشکر عهده‌دار پشتیبانی از تیراندازان بودند. 

- گردان‌ها؛ موظف بودند به ميان صفوف مسلمانان حمله‌ور شوند. 

- فرمانده‌ی جلوداران (پیشگامان) لشکر» جر جه بود. 

فرماندهان دسته‌های پشتیبانی که در دو طرف قشون روم قرار داشتند» ماهان و دراقص 
ون ۳ 
آن‌چه پیش از جنگ رخ داد... 
ابوعبیده و يزيد بن ابوسفیان به همراه ضرار بن ازور و حارث بن هشام به سياه روم نزديكك 
شدند و بانگ برآوردند که مى خواهيم با فرمانده‌ی شما صحبت کنیم. به آنان اجازه دادند تا 
به نزد تذارق بروند که در خیمه‌ای از پرنیان و ابريشم» نشسته بود. صحابه گفتند: «ما ورود به 
چنین جایی را روا نمی‌دانیم.» تذارق دستور داد تا فرشی ابریشمی برایشان يهن کنند. بزرگان 
مسلمان باز هم از نشستن بر فرش ابریشمی امتناع کردند و بدين ترتیب تذارق به همان شکلی 


أت ابوبکر رجل الدولة ص۸۸ 
۲- ترتيب و تهذيب البداية و النهاية. ص ۱۶۳ 
۳- العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين. ص ۱۶۷ 


كه مسلمانان دوست داشتند» با آن‌ها نشست تا با هم مذاكره كنند. صحابه يس از آنكه 
روميان را به سوى خدا دعوت دادند و به نتيجهاى نرسیدند» به اردوكاه لشكر اسلام 
بازكشتند. ماهان» خالد اه را به ميان دو صف خواست تا همان جا با او مذاكره و گفتگو كند. 
ماهان گفت: «ما مىدانيم كه گرسنگی و سختى زند گانی» شما را از ديارتان به این جا كشانده 
است: پس بياييد تا به هر كدامتان ده دينار و لباس و مقدارى غدا بدهم و به سرزمين خود 
بازكرديد. سال بعد هم همین مقدار به شما خواهيم داد.» خالد#ه در ياسخ ماهان» جنين 
فرمود: «آن‌چه تو گفتی» ما را از ديارمان به اينجا نكشانده است؛ بلكه ما قوم خونآشامی 
هستيم كه شنيدهايم هیچ خونی» بهتر از خون روميان نيست و به همین خاطر هم به اينجا 
آمده‌ایم (تا خون شما را بیاشامیم).» ياران ماهان كه از شنيدن اين سخنان يكه خورده بودند» 
گفتند: «به خدا كه جنين چیزی درباره‌ی عربها به ما گفته نشده بود" 

آغاز جنگ 

يس از آمادگی کامل و بىنتيجه ماندن مذا کرات. خالد بن وليد#» به عکرمه بن ابوجهل و 
قعقاع بن عمرو که در دو پهلوی لشکر بودنده فرمان شروع جنگ داد. آن دو شروع به 
رجزخوانی کردند و هماورد خواستند. تعدادی از جنگاوران دو طرف. با هم در گیر شدند و 
شعله‌ی جنگ بالا كرفت و تمام سپاهیان در هم آمیختند و جنگ شدیدی آغاز شد. خالد له 
به همراه گردانی از مجاهدان» پیشاپیش لشکر قرار داشت و با پیشروی مجاهدان و به هم 
پیوستن دسته‌هاء هر یک را متناسب با قابلیت‌هایش به کار می‌گرفت و جریان جنگ را به 


5 0 ۰ ۲ 
بهترين شكل رهبرى مى نمود. 


مسلمان شدن يكى از فرماندهان رومى در ميدان نبرد 

یکی از فرماندهان و بزرگان سياه روم به نام جرجه از لشكرش جدا شد و خالدكه را به 
حضور خود فراخواند. خالد#ه بيش او رفت و طورى به هم نزدیک شدند كه كردن 
اسبهايشان به هم می‌خورد. جرجه به خالده گفت: «اى خالد! به سؤالاات من درست 
ياسخ بده و دروغ نگو كه انسان آزاده» دروغ نمی گوید؛ به من مكر و فریب هم نزن که 
انسان شرافتمند» فريب کار و حقهباز نيست. آيا اين» درست است که خداوند» شمشيرى بر 


پیامبرتان از آسمان نازل كرده و ييامبرتان نيز آن را به تو داده است و توء آن شمشير را بر هر 


۱- البداية و النهاية (۱۰/۷) 
؟- البداية و النهاية (۱۰/۷) 


كه در جنگ بلند کنی» حتماً شكستشان می‌دهی؟» خالد اه گفت: «نه؛ (اين طور نیست.)» 
جرجه دوباره يرسيد: «يس جرا به تو سيف الله (شمشیر خدا) می گویند؟» خالد#ه فرمود: 
«خداى متعال» در ميان ما ييامبرى برانكيخت که ما را به سوى خدا فراخواند؛ اما همگی ما از 
او فرار كرده و فاصله می كرفتيم تا این که برخى از ما او را تصديق نموده و از او پیروی 
کردند و بعضی نيز هم‌چنان او را تکذیب کرده و از او دوری می‌جستند. من» از آن دست 
کسانی بودم که پیامبر خدا را تکذیب نموده و از او دوری می کردند؛ سپس خدای متعال؛ 
قلوب و موهای پیشانیمان را كرفت و به سوی خود هدایت نمود و ماء با آن حضرت بيعت 
کردیم. آن‌جا بود كه رسول خدا :5 به من فرمود: (توء شمشیری از شمشیرهای خدا هستی 
كه تو را بر ضد مشر کان از نيام بیرون کشیده است.) رسول‌خدا ب برايم دعای پیروزی 
فرمود و از همان روز سیف‌الّه نامیده شدم و به همین سبب نيز من» از ميان تمام مسلمانان» 
نسبت به مشر کان سخت‌تر و شدیدترم.» جرجه گفت: ای خالد! شماء به جه چیزی دعوت 
می‌دهید؟» خالدظفه فرمود: «شما را به گفتن کلمه‌ی شهادت (أَشَهَد آن لا اله الا الله و آشهد أن 
مُحََد عَبْدْهُ و رَسُولُّ) فرا می‌خوانيم و شما را به اين دعوت مىدهيم که به تمام احکام و 
آورده های پیامبر پا از سوی خدا اقرار کنید.» جرجه دوباره سژال کرد: گر کسی دين 
شما را نپذیرد جه می کنید؟» خالد نله پاسخ داد: «باید به ما جزیه بدهند تا کاری به کارشان 
نداشته و از آن‌ها حمایت بکنیم.» جرجه پرسید: «اگر جزیه هم ندادند؟» خالده فرمود: «با 
آن‌ها اعلان جنگ کرده و با آنان می‌جنگیم.؛ جرجه سؤال کرد: «جایگاه و منزلت کسی که 
امروز دینتان را بيذيرد» چگونه خواهد بود؟» خالدكه گفت: «جایگاه همه‌ی ما در اجرای 
دستورات الهی» یک‌سان است و همه اعم از بزرگان و ساير افراد و همین طور آنان که قبلا 
مسلمان شده با بعدها ایمان آورده‌اند» برابرند.» جرجه از خالد اه پرسید: «آیا کسی که امروز 
مسلمان شود در اجر و پاداش نیز با شما هم‌سان و مساوی خواهد بود؟» خالد هه فرمود: «بله 
و بلکه اجر و پاداش بيش تری خواهد یافت.» جرجه گفت: «چگونه چنین چیزی امکان دارد 
كه شما قبلاآً مسلمان شده و پیشینه‌ی شما در اسلام بیش تر است؟!) خالد اه فرمود: «علتش» 
اين است كه ماء اين دين را يس از سرسختی و تحت فشار پذيرفتيم و زمانى با رسو لخدا و 
بيعت كرديم كه ایشان» درميان ما بودند و از آسمان بر ايشان» وحى مىشد و از کتاب خدا 
برايمان سخن می گفت. ماء بايد به او ايمان می‌آوردیم؛ جراكه به ما معجزاتى نشان مىداد و 
ماء دلايل و جيزهاى شگفت‌انگیزی ديده و شنيدهايم كه شما نديده و نشنيدهايد. بنابراين هر 
یک از شما كه به‌حق و صادقانه» اين دين را بيذيرد» از ما برتر خواهد بود.» جرجه گفت: «به 


خدا سوكند كه به من» راست كفتى و فريبم ندادی.» خالد فرمود: «واللّه كه به تو راست 
گفتم و خداء گواه است كه هر یک از پرسش‌هایت را درست پاسخ دادم.» جرجه سپرش را 
كنار گذاشت و همراه خالد حركت كرد و گفت: «اسلام را به من بیاموز.» خالدكه جرجه را 
به خیمه‌اش برد و مشک آبى بر سرش ريخت تا او را غسل دهد و دو ركعت نماز برای 
جرجه امامت داد (تا چگونگی نماز را نيز فرا بگیرد.) رومىها که رفتن جرجه با خالد كه را 
نوعى فريب و حمله از سوى او پنداشتند» به مسلمانان يورش بردند و صفوف مجاهدان را در 
هم شكستند. اما نيروهاى يشتيبانى به فرماندهى عكرمه بن ابوجهل و حارث بن هشام در برابر 
حمله‌ی غاف ل گیرانه‌ی دشمن. پایداری كردند.' 


یورش دسته‌ی چپ لشکر روم به دسته‌ی راست سياه اسلام 

سپاهیان روم که از فزونی و انبوه» به‌سان پاره‌ی شب. سیاهی می‌زدند» بر لشکر اسلام حمله‌ور 
شدند؛ قسمت چپ سپاه روم با بخش راست لشکر اسلام " در آمیخت و قلب سياه اسلام از 
ناحیه‌ی راست دچار مشکل شد و بدین ترتیب رومیان موفق شدند صفوف مسلمانان را در 
هم شکنند و به دنبال‌ی لشكر اسلام برسند. معاذ بن جبل ذه بانكك برآورد: «ای بندگان 
مسلمان خدا! اينها به شما حمله کرده‌اند تا شما را نابود کنند؛ به خدا سو گند که تنها 
شجاعت در رویارویی با دشمن و صبر و شکیبایی در سختی‌های مبارزه» آن‌ها را به عقب 
می‌راند.» معاذه از اسبش پیاده شد و فرمود: «هر که مى خواهد اسبم را بگیرد و سوار بر آن 
بجنگد و بهتر آن مى بينم که با پای پیاده با پیاد كان بجنگد.»" قبایل ازد» مذحج» حضرموت و 
خولان در برابر دشمنان خدا پایداری کردند. جمع انبوهی از سواره‌نظامان رومی» حمله‌ور 
شدند و مسلمانان از ناحیه‌ی راست لشکر به قلب سياه عقب نشستند و برخى هم به اردوكاه 
كريختند. بعضی از مسلمانان که پایداری کرده بودند» یک‌تن و هماهنگ بانگ برآورده و 


با رومیان پیش رویشان درآمیختند و آنان را از تعقیب مسلمانان گریزان بازداشتند. زنان 


۱- البداية و النهاية (۱۳/۷) 

۲- قبایل ازد. مذحج» حضرموت و خولان در راست سياه اسلام قرار داشتند. نگاه كنيد به: البداية و النهاية. 
فرمانده‌ی دسته‌ی چپ سياه روم شخصی به نام دیرجان بود که به گفته‌ی واقدی فرماندار بصری بوده و با خالد 
جنگیده بود. وی» به دست عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق به هلاکت رسید.(مترجم) 

“- العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين. ص۶۹٠‏ 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه 1۸۷ 


مسلمان نیز افرادی را که در حال گریز بودند» با سنكك و چوب می‌زدند تا آن‌ها را به میدان 
نبرد باز گردانند كه بدين ترتیب مسلمانان گریزان» به ميدان با ز گشتند.! 

عکرمه بن ابوجهل فرمود: «من با رسول خد ام جنگ‌ها کرده‌ام و اینک از شما 
بگریزم؟!؛ و سپس بانگ برآورد که: «چه کسی تا پای مرگ مرا همراهی می کند؟ عمویش 
حارث بن هشام و همین طور ضرار بن ازور با چهارصد نفر از بزرگان و سواران مسلمان با او 
همراه شدند و جلوی خیمه‌ی خالدكه به جنگ پرداختند و همه‌ی آن‌ها زخمی شدند و 
برخی هم از جمله ضرار بن ازور به شهادت رسیدند. ' واقدی رحمه الله می گوید: این‌ها که 
به شدت مجروح شده بودند. درخواست آب کردند. وقتی برای هر یک از آن‌ها آب 
آوردند» آب را حواله‌ی مجروح دیگر کرد و به همین منوال هر یک از مجاهدان زخمی؛ 
آب را به مجروح کناری» حواله می کرد تا برادرش سيراب شود و بدین‌سان یکایک آن‌ها؛ 
بی آن که آب بنوشند. شهید شدند. گفته شده که نخستین مسلمانی كه در يرم وک شهید شد» 
شخصی بود که نزد ابوعبيده#5 رفت و گفت: «من» آماده‌ی شهادت هستم؛ با رسول خدا 8 
کاری که ندارى؟ ابوعبيده#* فرمود: «چرا؛ سلام مرا به ایشان برسان و بگو: ای رسول خدا! 
ما؛ همه‌ی آن‌چه را پروردگارمان به ما وعده داده بوده حق يافتیم.» اين شخص پا در میدان 
نبرد نهاد و به شهادت رسید. دسته‌های مختلف سپاه اسلام طوری پایداری کردند که سپاهیان 
روم همانند آسیاب به دور خود می چرخیدند؛ در آن روز به هر کجای میدان نبرد که نگاه 
می کردید. جز مخ‌ها و مغزهای ریخته. مچ‌های جداشده و دست‌های پریده و افتاده» چیز 


ديكرى ديده نم شد" 


پورش دستهدى راست سياه روم به دسته‌ی چپ لشكر اسلام 
دسته‌ی راست سياه روم به فرماندهی قناطر بر دسته‌ی چپ لشکر اسلام که از قبایل کنانه» 
قيس» خثم» جذام» قضاعه عامله و غسان تشکیل بافته بود» حمله‌ور شد. اين ناحیه از سياه 


-١‏ فتوح‌الشام ازدی. ص ۲۲ ۲؛ در البداية و النهاية آمده است كه ابوسفيان بيش از آغاز جنگ به زنان گفته بود: 
«هر كه را كريزان ديديد. با سنگ بزنيد تا به ميدان باز گردد.» البته در یرموک برخى از زنان مسلمان نيز 
جنكيدند و تعداد زيادى از رومی‌ها را به هلاكت رساندند؛ از زنان رزمنده می‌توان. اشاره كرد به: خوله بنت ازور 
خوله بنت ثعلبه‌ی انصاری. كعوب بنت مالک بن عاصم. سلمى بنت هاشم هند بنت عتبه بن ربيعه و....(مترجم) 
۲- ترتيب و تهذيب البداية و النهاية. ص ۱۷۰ 

۳- البداية و النهاية (۱۲/۷) 


مركزى لشكر مسلمانان» با مشكل مواجه شد. مسلمانان گریزان» به اردوكاه لشكر اسلام وارد 
شدند و زنان مسلمان آنها را با سنكك و پایه‌های خیمه‌ها زدند و به آنان گفتند: «عزت اسلام 
و شرف مادران و زنانتان جه شده كه این چنین می گریزید و ما را با كافران تنها می‌گذارید؟» 
مسلمانان فرارى با شنيدن اين سخنان توبيخ آمیز به خود آمده و به ميدان نبرد بازكشتند و 
تعداد زيادى از رومىها را به هلاكت رسانيدند. سعيد بن زيد#ه نيز در همین كير و دار به 
شهادت رسيد. دسته‌ی چپ سياه روم» بار دیگر به بخش راست لشكر اسلام حمله کرد تا از 

يق شکست دسته‌ی تحت فرمان عمرو بن عاص #5 و نفوذ به صفوف سپاهیان مسلمان؛ 
لشکر اسلام را به‌طور کامل محاصره کنند. مسلمانان» در ابتدای امر عقب نشستند و چون به 
اردوگاه لشکر وارد شدند. زنان از تپه‌ها يايين آمدند و شروع به زدن مسلمانان فراری کردند. 
دختر عمرو اه بانكك برآورد: «خداوند متعال» مردانی را که زنانشان را تنها می گذارند و از 
کرامتشان دفاع نمی کنند» زشت بدارد و از خير و نیکی دورشان کند.» دیگر زنان مسلمان نيز 
می گفتند: «اگر از ما دفاع نکنید» دیگر شوهرانمان نیستید.» مسلمانان گریزان با شنیدن اين 
حرفهاء عزم و اراده‌ی دوباره یافتند و به ميدان نبرد با زگشتند و از نو به رومیان حمله‌ور 


شدند و آنان را به عقب راندند.! 


حمله‌ی نهایی مسلمانان و شکست رومی‌ها 

خالد بن وليد#ه به همراه عده‌ای از سواران به آن دسته از سياه روم حمله کرد که به ناحیه‌ی 
راست لشکر اسلام یورش برده بودند. خالد» به کمک همرهانش در اين حمله» حدود 
شش‌هزار نفز از نیروهای دشمن را به هلاكت رسانید و سپس فرمود: «به خدا س وگند که 
دیگر توانی» برایشان نمانده است و من» امیدوارم كه خدای متعال آن‌ها را شکست دهد.» 
خالد اه به همراه صد سوار از مجاهدان به یک صد هزار نفر از نیروهای دشمن حمله کرد و 
همه‌ی آنان را در هم کوبید و يس از آن» تمام مسلمانان» هماهنگ و یک‌تن حمله نمودند و 
با فرار رومىهاء به تعقیبشان يرداختند. ' ناحیه‌ی راست سياه اسلام نيز به ترمیم صفوف خود 
يرداخت و رومی‌ها را درمیان وادی یرم وک و نهر زرفام محاصره کردند و توانستند ميان 
سواره نظام و پیاده نظام دشمن فاصله بيندازند. مسلمانان» بر رومىها حملهور شدند و آنان را 


٠۷۴ص العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين.‎ -١ 
۱۷۱ ترتيب و تهذيب البداية و النهاية. ص ۱۷۱؛ فتوحالبلدان ازدی, ص‎ -۲ 


۳- اين نهر به نام یرموک نیز نامیده شده و در منطقه‌ی یرموک به نهر اردن می‌ریزد.(متر جم) 


فتوحات ابوبکر صدیق :4 وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه ۸۹ 


گری زگاهی برای سواران رومی باز کند. سواران رومی گریختند و بدین ترتيب پیاده‌نظام 
دشمن در حالی که پاهایشان را به قصد پایداری در جنگ با زنجیر بسته بودند» بدون هیچ 
پوششی به خندق گریختند و چنان درهم کوفته شدند که همانند دیواری به نظر می‌رسیدند 
كه گویی خراب شده است. مسلمانان در تاریکی شب به پیاده‌نظام دشمن حمله کردند و 
چون آن‌هاء یک‌دیگر را به زنجیر بسته بودند» جلودارشان را که در رود می‌انداختند» دیگران 
نيز به همراهش در رود افتاده و هلاک می‌شدند. در اين مرحله از جنگ حدود صد و 
بیست‌هزار نفر از نیروهای دشمن هلاک شدند و آن دسته از کسانی که نجات یافتند. به 
فحل ' در شام گریختند و برخى هم به دمشق فرار کردند.! 

يزيد بن ابوسفيان# نیز در جنگ یرم وک خوب پایداری کرد و به خوبی جنگید. 
پدرش بر او گذر نمود و فرمود: «ای پسرم! تقوای الهی را بر خود لازم بگیر و صبر و 
شکیبایی بيشه کن؛ چرا که هیچ مسلمانی در اين وادی نیست مگر آن که شایسته و سزاوار 
جنگ می‌باشد (و بايد خوب بجنگد). يس تو و امثالت که فرمانده‌ی مسلمانان هستید. چگونه 
بايد باشید؟ قطعاً چنین کسانی بیش از دیگران بايد شكيبا باشند و از همه به نصیحت 
سزاوارترند. بنابراین از خدا بترس و تقوا پسشه كن و طوری باش که هیچ یک از یارانت؛ 
بيش از تو علاقه‌مند به پاداش جهاد نباشد و مجاهد شکیباتری از تو يافت نشود. تو به گونه‌ای 
باش كه هیچ مسلمانی به شجاعت و سختی تو در برابر دشمن اسلام نرسد. يزيد که در 
دسته‌ی مر کزی سپاه قرار داشت. فرمود: «ان شاء الله همین گونه عمل می کنم.؛ وی؛ در جنگ 
یرم وک جنگ سخت و خوبی كرد. ' سعید بن مسیب از پدرش چنین نقل کرده است: در 
روز یرم وک» اند کی سر و صداها فرو نشست؛ در همان حال صدای بلندی که گویی به تمام 
لشکر می رسيد» شنيديم كه می گفت: «اى باری‌دهند گان دين خدا! به هم نزديكك شوید؛ ای 
مسلمانان! يايدارى كنك پایداری کی نگاه کردیم و ديديم كه ابوسفيان» است که تحت 
فرماندهى پسرش يزيد قرار دارد و بانگ می‌زند. مسلمانان» نماز عشاء را به تأخير انداختند 
و هم‌چنان جنگیدند تا پیروز شدند. خالد#ه آن شب را در خيمدى تذارق که برادر هرقل و 
فرمانده‌ی لشکر رومیان بود» بهسر برد. تذارق گریخته بود و سواران مسلمان» پیرامون خیمه‌ی 
خالد#ه تا صبح كشت می‌زدند و رومیانی را که می‌دیدند. می کشتند. در اين ميان تذارق نيز 


۲- العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین, ص ۱۷۵ 


۳ فتوح‌البلدان ازدی. ص۲۲۸ 


كشته شد و از او سى چادر و سراپرده‌ی ابريشمى بر جاى ماند كه در آن فرش هاى نفيس و 
ابريشم بود. مسلمانان» هنكام صبح غنايم را جمعآورى و تقسيم كردند.! سههزار نفر از 
مسلمانان که تعدادی از صحابه‌ی پیامبر و بز ركان و سرآمدان مسلمانان نيز در ميانشان بودند» 
شهید شدند. از شهدای یرم وک» می‌توان عکرمه بن ابوجهل و پسرش عمرو سلمه بن هشام» 
عمرو بن سعید و ابان بن سعيد: و ... را نام برد. کشته‌های رومی‌ها هم به صد و بیست‌هزار 
نفر می‌رسید که هشتادهزارشان در زنجیر و چهل‌هزار از آن‌ها آزاد بودند و در رودخانه 
افتادند. " مسلمانان» از اين پیروزی بز رگ خشنود شدند؛ اما دیری نپایید که خبر ناگوار وفات 
ابوبکر صديق #» اين شادی را به غم تبدیل کرد و مسلمانان را در غم و اندوه بزرگی فرو 
برد؛ خدای متعال بر مسلمانان منت نهاد و عمر فاروق 4 را به جای ابوبکر صدیق #5 به 
خلافت مسلمانان گماشت. " خبر وفات ابوبکر صديق #5 زمانی به خالدطله رسید که مسلمانان 
در مصاف رومیان قرار داشتند و خالده مسلمانان را از این ماجرا باخبر نکرد تا ضعف و 
سستی» مجاهدان را در بر نگیرد. عمر فاروق 4ه در اين نامه ابوعبیده له را به جای خالد له به 
فرماندهی لشکر منصوب کرده بود؛ خالده نیز با سینه‌ای فراخ و پرحوصله فرمان عمر 
فارو ق را پذیرفت " و وفات ابوبکر صديق 4ه را به مسلمانان تسلیت كفت و ضمن حمد و 
ثنای الهی فرمود: «خدای متعال» ابوبكره را از ميان ما برد و الحمد لله كه او» برای من از 
عمرف#» دوست‌داشتنی‌تر بود. خدا را شکر که اینک عمر را خلیفه کرده و محبتش را در 
دلم انداخته است.»" 

هرقل از شکست سپاهیانش در يرموك بسیار ناراحت شد و چون بازماند گان سپاهش در 
انطا کیه به حضورش رفتند» از آنان پرسید: «وای بر شما؛ به من درباره‌ی این‌ها که با شما 
می جنگند» گزارش دهید و بگویید که مگر آن‌ها مانند شما بشر نیستند؟» گفتند: بله. هرقل 


۱- ترتیب و تهذیب البداية و النهايه. ص ۱۷۳ 

۲ العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين» ص ۸۱۷۹ در البداية و النهاية و نهاية الارب آمده است كه اين 
تعداد از کشته‌های دشمن؛ غير از سواران و پیاده‌هانی است که در ميدان جنگ كشته شدند.(مترجم) 

۳- البداية و النهاية (۱۴/۷)؛ در البداية و النهاية بدين نكته تصريح شده كه خبر وفات ابوبكر صديق در اثناى 
جنگ به خالد رسيد و او نامه را در تيردانش گذاشت و به مسلمانان جيزى از وفات ابوبكر نكفت تا روحيدى 
مسلمانان ضعیف نشود. ابن‌کثیر منجمه بن زنیم را پیک حجاز به یرموک به هنكام وفات ابوبکر ذکر کرده و 
طبری, نام محمیه را آورده است.(متر جم) 

۴- البداية و النهاية (۱۶/۷) 

۵- البداية و النهایه (۱۴/۷) 


فتوحات ابوبکر صدیق تب وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق اه 1٩۱‏ 
گفت: «شما بيش تر هستید يا آن‌ها؟» گفتند: «ماء همه جا از آن‌ها بیش تریم.) هرقل پرسید: 
«پس چرا از آن‌ها شکست می‌خورید؟» پیرمردی برخاست و گفت: «آنان به اين خاطر پیروز 
می‌شوند که شب‌زنده‌دارند و روزها روزه می گیرند؛ به عهد و پیمانشان وفا می‌کنند؛ به نیکی 
فرا می‌ خوانند و از بدی باز می‌دارند و درمیان خود عدل و انصاف را رعایت می کنند. ولی 
عهدشکنی و ظلم و ستم می کنیم؛ به نافرمانی خدا فرا می‌خوانیم و از آن‌چه مایه‌ی خشنودی 
خدا است» باز می‌داریم و در زمين فساد می كنيم.» هرقل گفت: «توء راستش را به من 


گفتی.»۱ 


)۱۵/۷( البداية و النهاية‎ -١ 


ميحث سوم 
تحليلى بر فتوحات دوران ابوبكر صديق 5ه 


شاخص‌های سياست خارجی ابو بكر ذه 
در دوران خلافت ابوبكر صديق #ه مهم ترین اهداف و شاخ ص هاى سياس ت گزاری خارجی 
حكومت اسلامى به شرح زیر تبيين شد: 


١‏ ارائدى نمایی باشكوه و قدرتمند از اسلام به ساير ملت‌ها 
استراتژی ابوبكر» در تحقق اين هدف. به روش‌های زیر به اجرا در آمد: 

الف) خبر پیروزی مسلمانان؛ در رویارویی با جریان ارتداد و آشوب فتنه كران که به 
فر و کش كردن آتش فتنه و تثبيت پایه‌های حکومت اسلامی انجامید. به حکومت‌های مجاور 
خلافت اسلامی رسید. تحولات قلمرو اسلامی در آن زمان زیر نگاه دو قدرت ایران و روم 
بود و چون خبر پیروزی مسلمانان در اين جریان به ايران و روم رسید دانستند که اين قدرت 
جدید. دسیسه‌ها و چالش‌ها را به راحتی يشت سر می گذارد و همين» جلوه‌ی قدرتمند و 
باشکوهی از اسلام به نمايش گذاشت. 

ب) لشکر اسامه: گسیل لشکر اسامه نقش مهمی در ایجاد وحشت در دل دشمنان اسلام و 
ارائه‌ی تصویری قدرتمند از اسلام داشت و طوری شده بود که با زگشت پیروزمندانه‌ی لشکر 
اسلام به مدینه رومی‌ها را به سؤال و شگفت واداشته و آنان را به قدری در هراس انداخته 
بود كه هرقل را بر آن داشت تا ده‌ها هزار از یروهایش را در مرزها مستقر کند. با انتشار اين 
خبر و رسیدن آن به ايرانىهاء هيبت و شوکت اسلام و مسلمانان» بیش از هر زمانی در این 


قدرت‌ها رخنه کرد.! 


۲- پیگیری فرمان رسول خدا بيك درباره‌ی جهاد 

ابوبکر صدیق 44 برای تأمين دعوت و رساندن آن به مردم» راه جهاد را ادامه داد و برای 
گسترش دعوت حق» عموم مسلمانان را به جهاد و خروج در راه خدا فراخواند تا طاغوتیانی 
را که دعوت رسول خدا وز را رد کرده و نور حق را از ملت‌هایشان دریغ نموده بودند. نابود 
کند. عموم مسلمانان نيز فراخوان ابوبکر صدیق 4 را لبیک گفتند تا زیر يرجم جنگاوران 


۱- تاريخ الدعوة الى الاسلام, ص ۲۵۹و ۲۶۰ 


مجاهدى چون خالد» ابوعبيده» عمرو شرحبيل و يزيد انجام وظيفه نمايند. اين فرماندهان 
از سوى خلیفه‌ی باتجربه و کار آزموده‌ای منصوب شده بودند که دانش نظامى شگفت‌انگیزی 
داشت؛ دانشى که در شرايط بحرانى و چالش‌های فراروى مردمش» به دست آورده و او را 
در كزينش بهترين فرماندهان لشكرى به نحو احسن يارى داده بود. ابوبكر صدیق 5ه علاوه بر 
كزينش درست فرماندهان» همواره آنان را راهنمايى می کرد و همین باعث شد تا شام و 
عراق در كوتاهترين زمان ممكن و در حداقل تلفات و سختىها فتح شوند.! 


۳ عدالت گستری و مهرورزى درميان مردم مناطق فتح‌شده 

سیاست خارجی ابوبکر صديق# مبتنی بر عدل گستری» برقراری امنيت و ایجاد اطمینان و 
آرامش خاطر برای توده‌ی مردمان مناطق فتح شده بود تا بتوانند بووضوح تفاوت حکومت 
حق و حکومت باطل را دریابند و در پی آن چنین نپندارند که حکومت ستم‌پیشه‌ای نابود 
شده تا حکومت ستم گر دیگری و يا ظالم‌تر از آن» روی کار بيايد. ابوبکر صديق 4ه به 
فرماندهانش سفارش نمود که رفتار عادلانه و محبت آمیزی با مردم داشته باشند؛ چرا که 
شکست خورده. بیش از هر كس دیگری نیازمند مهر و عطوفت است تا انگیزه‌های جنگ و 
شورش. از او برداشته شود. مسلمانان فاتح نيز اين رويه را با مردم مناطق فتح شده در پیش 
گرفتند و توجه ویژه‌ای به سازند گی و عمران نمودند. توده‌ی ملت‌هاء با برپایی ترازوی عدل؛ 
منش نوینی از انسانیت راستین دیدند که باعث انتشار نور اسلام و شکار دل‌ها شد و بدین‌سان 
همه در برابر اسلام كردن نهادند. سپاهیان فارس و روم؛ به هر جا که قدم میگذاشتند 
خرابی به راه می‌انداختند و با هتک حرمت و تجاو زگری آن‌چنان وحشت و هراس شدیدی 
ایجاد می کردند که خاطره‌ی تلخش» سینه به سینه و نسل به نسل می گشت. اما ورود سپاهیان 
اسلام به قلمرو فارس و روم؛ جلوه‌ی زیبایی از عدالت و مهرورزی را نمایان کرد و جایگاه 
انسانی آحاد ملت‌ها را که در اثر ظلم و خفقان حکام ستم‌پیشه‌ی فارس و روم به نابودی 
كشيده شده بود به آنان باز گردانید. ابوبکر صدیق 4 به اين استراتژی» توجه ویژه‌ای داشت 
و همواره به رفع اشتباهات و کجی‌ها می‌پرداخت. بیهقی رحمه الله می گوید: عجمهاء پس از 
هر پیروزی» به غارت گری پرداخته و هر طور که می‌خواستند با بزرگان و سرآمدان حریف 
شکست خو رده» برخورد می کردند و سر کشته‌های دشمن را جهت افتخار و به‌نشان پیروزی» 
تزا ER‏ سملن بان منکن با Ola‏ کب A E‏ مس زیم 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۲۶۰ 


فتوحات ابوبکر صديق#. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له 0 


را در پیش كرفتند که از آن جمله می‌توان به كار عمرو بن عاص و شرحبيل بن حسنه اشاره 
كرد كه سر یکی از فرماندهان رومى به نام بنان را با عقبه بن عامر ظ4 به مدينه فرستادند. اما 
ابوبكر صدیق 4 اين كارشان را نکوهش کرد. عقبه 4ه عرض کرد: «اى خلیفه‌ی رسول خدا! 
دشمن, با ما همین کار را می كند.) ابوبکر صدیق 4ه فرمود: «آيا می‌خواهید روش فارس و 
روم را در پیش بگیرید؟! يس از اين» هيج سری را برایم نفرستید و به نامه و گزارش کارتان 
بسنده كنيد.) ' 


٤‏ برداشتن هرگونه زور و اجبار از مردم 
یکی از شاخص‌ترین سیاست‌های خارجی ابوبکر صدیق 4 برداشتن زور و اجبار از مردم 
مناطق فتح‌شده بود و هیچ کسی را به پذیرش اسلام مجبور نمی کرد؛ اين رویه‌اش» برخاسته 
از فرموده‌ی الهی بود که: ظ اقات که نام حى يَكُونُوأ میت 4 
(یونس:4۹) 

یعنی: «آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی به این که ايمان بیاورند؟!» 

هدف مسلمانان از جهاد برون‌مرزی و فتح سرزمین‌ها» نابودی س رکشان و در پی آن 
گشایش درها به سوی ملت‌ها بود تا کابوس ستم را از بين ببرند و شرافت و انسانیت راستین 
را به مردم هدیه کنند؛ نور اسلام را ببينند و آزادانه تصمیم بگیرند. آری! مسلمانان؛ کسی را 
به پذیرش اسلام» مجبور نکردند و تا زمانی که با آن‌ها عهدشکنی نشد بر پیمان خود به 
ترتیب زیر پایبند ماندند: 

الف) پرداخت جزیه از سوی کسانی که اسلام را قبول نکردند. 

ب) عدم به کار گیری و استخدام غیرمسلمانان در کارهای کلیدی از قبیل فعالیت‌های 
لشکری و نظامی. 

ج) اخذ پیمان از غیرمسلمانان قلمرو حکومت اسلامی مبنی بر این که از فعالیت‌های ضد 
اسلامی پرهیزند. 

د) در صورتی که هر غير مسلمانى» خواسته باشد دینش را تغییر دهد. تنها بايد مسلمان 


سو د. 


۱- تاريخ الخلفاء از سیوطی, ص ۱۲۳ 


۹1 ابوبكر صد یق ذاه 


با توجه به اين که به زور و اجبار نمی‌توان عقیده‌ای را بر کسی تحمیل کرد اسلام و 
حکومت اسلامی؛ برای غیرمسلمانان از طریق شرح عملی و تئوری به گونه‌ای تبيين شد که به 


اساسی تر ین برنامه‌ها و شیوه‌های جنگی ابوبکر صد بق ذه 

بازنگاهی به فتوحات دوران ابوبکر صديق# اين امکان را فراهم می‌آورد تا اساسی‌ترین 
برنامه‌های جنگی اين خلیفه‌ی بز ركوار و چگونگی کاربری اسباب و زمینه‌ها از سوی وی به 
عنوان یک سنت الهی نمایان گشته و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پیروزی مسلمانان 
در جریان فتوحات خلیفه‌ی اول آگاهی يابيم. برخی از اين برنامه‌ها عبارتند از: 


١‏ پرهیز از شتاب‌زدگی در ورود به قلمرو دشمن 
ابوبکر صدیق #ه به شدت مسلمانان را از ورود پرشتاب و نسنجیده به قلمرو دشمن پیش از 
فتح کامل برحذر می‌داشت که اين امر» در جریان فتح عراق و شام كاملاً واضح می‌باشد. 
ابوبکر صدیق :اه در جریان فتح عراق به خالد و عیاض دستور داد تا به‌طور جداگانه از شمال 
و جنوب وارد عراق شوند. در فرمان ابوبکر له به اين دو فرمانده آمده بود: «زمانی که در 
حيره گرد هم آمدید. هر یک از شما که زودتر به حیره رسیده بود» امير آن یکی است. در 
حيره که با هم شدید و دیده‌بان‌های پارسیان را در هم شکستید و مطمئن شدید که مسلمانان 
از يشت سرشان غافل كير نمی‌شوند» یکی از شما در حيره برای پشتیبانی از همکارش و دیگر 
مسلمانان بماند و دیگری بر شهرهایی که دشمنان خدا و دشمنان خودتان از پارسیان در آن» 
قدرت و جا گرفته‌انده شبيخون بزند. با آن‌ها بجنكيد تا آنجه را كه در دست دارند» 
فراچنگ آوريد و از خدای متعال بترسيد و از او يارى بخواهيد. آخرت را بر دنيا ترجيح 
دهید تا هر دی نصیبتان گردد و دنیا را بر آخرت مقدم نشمارید که هم دنیا و هم آخرت را از 
دست می‌دهید. از طریق دوری از گناهان و شتاب در توبه » از نواهی خداوند باز آیید و از 
پافشاری بر گناه و به تأخير انداختن توبه جداً بيرهيزيد.) " 

اين نامه‌ی پرمحتوای ابوبکر صدیق له نشان‌دهنده‌ی اندیشه‌ی والای وی و باریک‌بینیش 
در راهنمایی فرماندهان لشکری است و البته توفیق الهی بر اين توانمندی ابوبكر كه مقدم 
می‌باشد. برنامه‌ی جنگی ابوبکر صدیق ظ4 در كمال تناسب و سا زگاری با مصالح قشون 


۱- تاريخ الدعوة إلى الاسلام» ص ۲۶۳ 
۲- تاريخ طبری (۱۸۸,۱۸۹/۴) 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه 1۹۷ 


اسلامی در جریان عملیاتی كردن اين رهنمود قرار داشت و به قدری پخته و کامل بود که 
جنگاورانی چون خالده به ژرف‌اندیشی نظامی ابوبکر هه گواهی داده‌اند. چنان‌چه خالد له 
در جریان انجام مأموریتش که در ادامه‌ی کار عياض 4 در فتح شمال عراق بود» به کربلاء 
رسید و مسلمانان از انبوه مگس‌های پر آزار آن‌جا به ستوه آمدند. خالده به عبدالله بن وثم 
فرمود: «صبر كن که من؛ می‌خواهم قلعه‌هایی را که عياض هه مأمور فتح آن شده از نیروها و 
دیده‌بان‌های دشمن خالی كنم تا مسلمانان در آن مستقر شوند و قشون اسلامی از این ناحيه 
در امان باشند و عرب‌ها با اطمینان خاطر و بدون آشفتگی به نزد ما بيايند که این» فرمان 
خلیفه است و نظرش» با توانایی و كارآيى تمام امت برابری می کند.»" مثنی بن حارثهه نيز 
در جریان فتح عراق بر اساس همین رهنمود انجام وظیفه می کرد که فرمانده‌ی کل دستور 
داده بود: «با ایرانی‌ها در نزدیک ترین نقطه‌ی مرزیشان با سرزمین عرب‌ها بجنگید و در نقاط 
مر کزی و اندرونی خاکشان وارد جنگ نشوید که اگر خدای متعال» مسلمانان را پیروز کرد 
از يشت سر ايمن هستند و اگر نتیجه عکس اين بود» باز هم در با زگشت مشکلی ندارند که 
راهشان را خوب می‌شناسند و در خاکشان بی‌با ک‌ترند تا این که خدای متعال» آن‌ها را در 
يورشى دوباره موفق کند.»" در فتح شام نیز بیابانی كه يشت سر مسلمانان بود» آنان را از يشت 
سر در امان قرار می‌داد. البته باز هم مسلمانان هر گونه زمینه‌ای را که به دشمن اميد می‌داد تا 
مسلمانان را از يشت غافل كير كنند» برچیدند و با بستن همه‌ی شکاف‌هایی که از آن احتمال 
حمله‌ی دشمن می‌رفت. به فتح شهرها پرداختند و توجه ویژه‌ای به رعایت اين اصل جنگی 
هل 

۲- بسیج و فراخوان عمومی برای جهاد در راه خدا 

ابوبکر صدیق 44 يس از آن که به خلافت رسید. فراخوان يا بسیج عمومی را یکی از 
اصلی ترین ابزار آمادگی نظامی حکومت اسلامی قرار داد و مسلمانان را برای رویارویی با 
جریان ارتداد و همین طور حضور در حرکت فتوحات به خدمت فراخواند که از آن جمله 


می‌توان به نامه‌ای اشاره کرد که به یمنی‌ها نوشت و آنان را به خروج در راه خدا فرا خواند.۲ 


)۱۸۹/۴( تاريخ طبری‎ -١ 

۲- الاصابة (۵۶۸/۵) شماره‌ی۷۷۳۶؛ تاريخ الدعوة إلى الإسلام. ص ۳۳۱ 
۳- تاريخ الدعوة إلى الإسلام. ص ۳۳۱ 

۴- تاريخ الدعوة إلى الإسلام. ص ۳۳۲ 


6۸ ابوبكر صد یق داه 
۳- تشكيل نيروهاى امداد و پشتیبانی 
زمانى كه جبهدى شرق» شديد شد و خالد و مثنى احساس كردند که نيروهايشان برای انجام 
مأموريتشان كافى نيستند و به نيروى انسانى بيش ترى نياز دارند» به ابوبكر صديق 5ه نامه 
نوشت: «كسانى را به همراهى لشكر اسلام فرابخوانيد كه يس از رسول‌خدا با بر اسلام ثبات 
ورزيده و با مرتدها جنگیده‌اند؛ هيج یک از كسانى را كه پیشینه‌ی ارتداد دارند» برای جهاد 
با خود همراه نكنيد تا بعداً ببينم جه می‌شود.» ابوبکر 4ه تا وايسين لحظات حياتش از كسيل 
نيروهاى كمكى و يشتيبانى به جبهه‌های عراق و شام دريغ نكرد. 


۶- هدفمند كردن جنگ 

هدف مشخصی در جريان فتوحات اسلامی» فراروى مجاهدان بود تاعمليات هدفمند 
جهادی» كوششى همگانی در راستاى دست يابى به مقصود ايجاد كند. ابوبكر صديق #ه بر 
همین اساس» برنامه‌اش را بر اين مبنا قرار داد که هر رزمنده‌ای بداند كه هدف نهايى 
مسلمانان از فتوحات» گسترش اسلام و رساندن آن به تمام ملت‌ها از طريق نابودى حكام و 
س رکشانی است كه مردمشان را از اين خير عمومى و فراكير محروم می کنند. فرماندهان 
مسلمان» پیش از آغاز جنگ سه انتخاب فراروى دشمن قرار می‌دادند كه عبارتند از: 
#يذيرش اسلام؛ #پرداخت جزيه #و یا جنگ" 


۵ - اولویت‌بندی و سنجیدگی در عملیات نظامی 

انوك لد که شخصا عملات سر كوك هرتد ها وا در ادا شدای شدای تین سیاهیانی 
برای اين امر فراهم آورد و در عين حال از ساير صحنه‌های نبرد نيز غفلت نکرد و اسامه#ه را 
برابر فرمان رسو لخدا :2 به شام گسیل نمود. ابوبکر 4 در سال نخست خلافتش» فعالیت 
جهادی را در سركوبى مرتدها متم رکز کرد و پس از یکک‌سان سازی شبه‌جزیره و برقراری 
امنيت» دو جبهه‌ی عراق و شام را فعال کرد و چون جبهه‌ی شام به نیروی کمکی و پشتیبانی 
نياز بيدا كرد خالد#ه را از عراق به شام فرستاد و مثنى#ه را در عراق گذاشت و بدین 


ترتیب به حسب شرایط. جهاد برون‌مرزی را در شام فعال تر نمود. 


)۱۶۳/۴( تاريخ طبری‎ -١ 
۳۳۲ تاريخ الدعوة الى الاسلام» ص‎ -۲ 


فتوحات ابوبکر صدیق نی وفات وى و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه 1۹۹ 


1- عملکرد فرماندهان. سنجه‌ی عزل و نصب 

ابوبکر صديق#ه پس از فراخوان مردم برای خروج در راه خدا به قصد جنگ با رومیان؛ 
خالد بن سعيد#ه را به تبوكك فرستاد تا در آن‌جا که مرکز پیشروی بود سپاهیانی فراهم آورد 
و به عنوان نیروی پشتیبانی انجام وظیفه نماید و چون خالد بن سعید 4 به خوبی از عهده‌ی 
مأموریتش بر نیامد» ابوبکر صدیق 4 عزلش نمود و عکرمه بن ابوجهل را به جای او به مقام 
فرماندهی منصوب کرد.! 


۷- ایجاد تحول در شیوه‌های عملیاتی بر اساس شرایط 

زمانی که ابوبکر صدیق 4 از پیشروی رومی‌ها و پیوستن مردم دمشق به آن‌ها اطلاع یافت؛ 
در فرمانی به ابوعبيده#ه نوشت: «سوارانت را در روستاها پراکنده كن و با قطع رسیدن 
خواربار و خوراکی به دشمن» آن‌ها را در تنگنا قرار بده و از محاصره‌ی شهرها خودداری 
كن تا این که فرمان بعدی منء به تو برسد. يس اگر به جنگ با تو برخاستند» با آنان بجنگ و 
برای پیروزی بر دشمن, از خدا مدد بخواه و من نيز آن گونه كه برای آنان نیروی کمکی 
می‌آید. برایت نیروی کمکی می‌فرستم.؛" 


۸ - بی‌نقص بودن خطوط ارتباطی خلیفه با فرماندهان لشکری 

خطوط ارتباطی ابوبکر صديق که با فرماندهان قشون اسلامی به گونه‌ای منظم و بی‌نقص بود 
كه گزارش‌های فرماندهان» در سلامت و امنیت کامل به خلیفه مى رسيد و پاسخ خلیفه نيز 
مخفیانه و بدور از دسترسی دشمن به آن و در سریع‌ترین وقت ممکن» در اختیار فرماندهان 
قرار می كرفت و مجالی به دشمن نمی‌داد که مسلمانان را غافل كير کنند و بدین ترتیب 
مکاتبات خلیفه و فرماندهان» در سلامت و ظرافت بی‌نظیری به انجام می‌رسید و همين» یکی 
از عوامل شکست دشمن در جریان فتوحات اسلامی بود" 


9 فراست و تیزبینی خلیفه 
برنامه‌های عملیاتی فتوحات از همان نخست. برخاسته از فراست و هشیاری ابوبکر صديق ذه 


و اندیشه‌ی استوار وی بود که می‌توان آن را پیامد همراهی ابوبكره با رسول خدا له 


۱- تاريخ الدعوة الى الاسلام. ص ۳۳۴ 
۲- نگاه كنيد به: العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین. ص۴۸٠‏ 
۳- تاريخ الدعوة إلى الإسلام. ص ۳۳۴ 


:0 ابوبكر صدیق ذه 
دانست که همواره از آموزه‌ها و رهنمودهای آن حضرت 0 بهره كرفت و دانستنی‌های 
زيادى كسب كرد و به همین سبب نيز توانست پس از رسول‌خد امه در مقام خلافت» به 
بهترين نحو و با بصيرت تمام» انجام مسؤوليت نمايد و به لشكريان اسلام» نصايح ارزندهاى 
ارائه كند و در مناسب ترين زمان‌ها كه مجاهدان در تنگنا قرار می گرفتند» برايشان نيروى 


: ۲ 7 2 ا 1 
كمكى بفرستد و از طريق جزمانديشى و اراددى استوار» يارى گرشان باشد. 


تبیین حقوق الهی» فرماندهان و سربازان در دستورات و رهنمودهای ابوبكر 


١‏ حقوق الهی 
ابوبکر صديق #5 در رهنمودهایش به فرماندهان لشکری» پاره‌ای از حقوق الهی را برشمرد 
که به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: 

الف) شکیبایی در برابر دشمن: 

از جمله رهنمودهایی که ابوبکر صديق#* به هنكام گسیل عکرمه بن ابوجهل به عمان 
ايراد نمود» اين بود که: «تقواى الهی يبشه كن و به وقت رويارويى با دشمن» شكيبا باش»۲ 
ابوبكر صديق #5 هنكام اعزام هاشم بن عتبه بن ابی‌وقاص 4 به شام او را اين جنين راهنمايى 
كرد كه: «...هنگام رويارويى با دشمن» شكيبا باش و همراهانت را نيز به صبر و شكيبايى فرا 
بخوان و بدان كه توء هر قدمى که در راه خدا بردارى و هر مالى که خرج كنى ويا متحمل 
تشنگی» بيمارى و سختى شوی» خداى متعال» برايت عمل نیکی ثبت می‌فرماید و اوه ياداش 
نیک و کاران را ضايع نم ی كند.)" 

ب) نصرت دین. هدف و انگیزه اصلى محاهد باشد: 

اين رهنمود» در فرمان ابوبک رظ به خالد هه كاملاً نمايان است. ابوبكر صديق #5 هنگام 
اعزام خالدكه به شام به او تذكر داد که تمام تلاشش را به کار بگیرد و نيتش را تنها در 
جهت رضاى خداى متعال» قرار دهد و از غرور و خودبينى بيرهيزد كه جنين غروری» نوعى 
خودخواهى است و باعث تباهى عمل انسان می‌شود. ابوبكر صديق ذه خالد له را 
منت گزاری نيز برحذر داشت و به او يادآورى كرد كه خداى متعال بر او منت نهاده که او 


۳۳۶ تاريخ الدعوة الى الاسلام. ص‎ -١ 
)۱۸۸/۱( عيون الاخبار‎ -۲ 


۳ فتوح‌الشام ازدی. ص ۳۴ 


فتوحات ابوبکر صدیق نی وفات وى و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه ۱ 


را به کار بزرگی چون جهاد توفیق داده است." در بخشی از نامه‌ی ابوبکر صديق #ه به خالد 
آمده بود: (... کارت را به خوپی انجام بده تا خدای متعال» کارت را به سرمنزل مقصود 
برساند و آن را کامل گرداند. به خود» عجب و خودبینی راه نده که شکست می‌خوری و 
خوار و زبون می گردی. به خاطر کاری که می کنی» منت منه و آن را به رخ نکش که منت؛ 
تنها از آن خدای متعال است و او است که بر بنده منت می‌نهد و او صاحب جزا مى باشد.)" 

ج) امانت‌داری 

امانت‌داری در غنایم جنگی» یکی از اشارات روشن ابوبکر صدیق #ه در رهنمودهایش 
به فرماندهان لشکری می‌باشد و به اين نکته تأكيد می کند كه هیچ کس» در غنايم خیانت 
نکند و دستور می دهد که غنایم را یک‌جا کرده و سپس درمیان مجاهدان تقسیم نمایند و در 
برابر دشمن» یک‌سان و چون دست واحدی باشند." به‌طور مثال می‌توان به سفارش ابویکر 
صدیق ذه به يزيد بن ابوسفيان# اشاره کرد که او را از خيانت در غنایم برحذر می‌دارد.۲ 
اينها بخشی از رهنمودهای ابوبکر صديق #5 به فرماندهان و سپاهیان اسلام در مورد رعایت 
حقوق الهی بود. 


۲ حقوق فرماندهان 
ابوبکر صدیق 4ه در نامه‌هایش» حقوق فرماندهان (وظایف رزمندگان) را شرح داده که 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) حرف‌شنوی و اطاعت از فرمانده 

ابوبکر صدیق #ه در نخستین سخنرانی خود يس از آن که در مقام خلافت قرار گرفت؛ بر 
اين نکته تأ کید کرد که راه رسو لخدا ب را ادامه خواهد داد و بر مردم است که از او 
اطاعت کنند. وی در بخشی از خطبه‌اش جنين فرمود: «بدانید از جمله اعمالی که می‌توانید 
خالصانه در راه خدا انجام دهید» طاعتی است که (از خلیفه در چارچوب دين و شریعت) 
می‌کنبد.»" ابوبکر صديق#ه برخی از فرماندهان را نیز دستور داد تا تحت فرمان فرمانده‌ی 
دیگر انجام وظیفه نمایند و از او حرف‌شنوی داشته باشند. از اين دست می‌توان به فرمان 


۱- تاريخ الدعوة الى الاسلام» ص۲۹۵ 

۲- تاريخ طبری (۲۰۲/۴) 

۳- الادارة العسكرية فى دولة الصدیق (۴۶/۱) 
۴- تاريخ الخلفاء از سیوطی. ص ۱۲۱ 

۵- تاريخ طبرى (۴۴/۴) 


حك ابوبکر صديق ذل 


ابوبكر صديق 4ه به مثنى بن حارثه‌ی شيبانى ذه اشاره كرد كه: «...من» خالد بن وليد را به 
سوى تو فرستادم تا در عراقء به همراه آن دسته از اقوامت كه با تو هستند. به استقبالش بروى 
(و از او فرمان ببرى)؛ دستيارش باش و او را کمک نما؛ با نظرانش مخالفت نكن و از فرمانش 
ی د 


4 9و يا و 0 


و سول آله والدين معط مداخل اکفار ناه ينعد زرف ر ۷ 
تا زمانی که خالد#ه با توست. او فرمانده می‌باشد و وقتی از تو جدا شود» تو همانند گذشته 
امير خواهی بود.»" 

ابوبکر صديق 44 سپاهیان اسلام را : نيز هنكام گسیلشان به شام به اطاعت و حرف‌شنوی 
از فرماندهان فراخواند و فرمود: «اى مردم! خداوند» به شما نعمت اسلام عنایت کرد و شمارا 
با حکم جهاد گرامی داشت و شما را به وسیله‌ی اين دين بر پیروان ساير ادیان برتری بخشيد. 
يس اى بندكان خدا! خودتان را برای جهاد با رومی‌ها در شام آماده كنيد که من برای 
جنگ با روم امیرانی بر شما می گمارم و پرچم‌هایی می‌بندم. بر شما است كه از خداوند 
اطاعت كنيد و با فرماندهانتان مخالفت نورزید. نیت خود را درست كنيد و به راه درست 
بروید که خدای متعال» با کسانی است که تقوا بيشه می کنند و کار نیک انجام می‌دهند.»" 
مسلمانان در پاسخ ابوبکر صديق 4# گفتند: «توه امير ما هستی و ماه رعیت تو می‌باشیم؛ توه 
فرمان می‌دهی و از ما اطاعت و حرف شنوى است و ماء مطیع دستور تو هستیم. به هر کجا که 
ما را بفرستی» می‌رویم.» " زمانی که ابوبکر صدیق ذه خالد بن وليده را برای ادره‌ی قشون 
اسلامی به شام فرستاده از ابوعبیده هه خواست تا به خاطر تجربه‌ی جنگی خالد 4 از او 
اطاعت کند و چون خالد كه به شام رسید. از ابوعبيدهه خواست تا کسی را به دسته‌های 
مختلف قشون اسلامی بفرستد و آنان را از فرمانده‌ی جدید باخبر کند و به اطاعت از وی 
دستور دهد. ابوعبيدهه ضحاک بن قيس را مأمور اين کار کرد و ضحاک نيز به ميان 


۱- سوره‌ی فتح, آیه‌ی۲۹: «محمد. فرستاده‌ی خدا است و کسانی که با او هستند. در برابر کافران, تند و سرسخت 
و نسبت به یکدیگی مهربان و دل‌سوزند. توء ايشان را (همواره) در حال رکوع و سجود می‌بینی...» 

۲- الوثائق السياسية. حميدالله. ص ۳۷۱؛ فتوح‌الشام ازدی. ص ۶۰ 

۳- فتوح‌الشام ازدی. ص 0 

۴- الفتوح ابن‌اعثم (۸۲/۱) 


فتوحات ابوبكر صدیق نی وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق ذه 0۳ 
سياهيان رفت و از آنان خواست كه از فرمانده‌ی جديد اطاعت کنند. سياهيان اسلام نيز 
بی‌چون و چرا پذیرفتند و از خالد#ه اطاعت نمودند.! 

ب) واگذاری تصمیم گیری امور به فرمانده 
93 - 
خداى متعال می‌فرماید: « وَإِذَا > جَاءَهَمَ مر ين من أو لوف أَذَاعُوأ به وَلَوَ 


04 


وه إل الول وال اول مر ب مه لین نتنبطوته. مم ولولا فضل اله 
علیکم ورخنه. ابر آلشیطن إل قیلا 


يعنى: «و هنگامی كه كارى (از قبيل: جنگ يا صلح؛ > شکست يا ييروزى و...) كه 


موجب ترسيدن يا نترسيدن است. به آنان (مسلمانان ضعيفالايمان) پیش آید. خبرش را 


ع 4 (نساء:۸۳) 


پخش مى كنند (و همين» باعث مىشود تا دشمنان از چند و جون مسايل مسلمانان آگاهی 
يابند.) اگر اين امور (و تصميمكيرى دربارهاش) را به ييامبر و فرماندهان واككذارند» تنها اين 
دسته از ايشان (كه کارشناس و صاحب‌نظرند») آن را بايد و شايد درک كرده (و به آن 
رسي د گی می كنند.) اگر فضل و رحمت خداء بر شما نبود» جز اند کی از شماء همه از شيطان 
پیروی می كرديد.) 

خداى متعال» در اين آيه واكذارى امور را به فرماندهان» زمينهاى برای دست‌یابی به 
تصميم درست و به‌جا معرفى كرده و بر همین اساس است كه اگر جيزى به ذهن عموم مردم 
يا سياهيان رسيد كه بر مسؤول يا فرمانده يوشيده می‌باشد» بايد آن را با وى درميان بگذارند تا 
از طريق رايزنى و مشورت» تصميم درست و شايستهاى بكيرد. ' ابوبكر صديق اه هنكام 
كسيل قشون اسلامى به شام» رسيدكى به امور لشكريان را به فرماندهان واگذار كرد و 
خطاب به آن‌ها فرمود: «اى ابوعبیده» ای معاذ» ای شرحبيل و ای يزيد! شماء از حاميان و 
پاسداران اين دين هستید و من» فرماندهی اين لشکرها را به شما واگذار کرده‌ام. يس در 
کارتان بکوشید و استقامت كنيد و در روبارویی با دشمن» يككدست باشید.»" ابوبکر 
صدیق له علاوه بر اين به فرماندهان دستور داد که به امور لشکریان رسیدگی کنند و با 
خلوص و یک پارچگی انجام مسؤوليت نمایند تا دچار اختلاف و تفرقه نشوند.' ایشان 


۱- فتوح‌الشام ازدی. ص۱۸۹ 

۲- الاحکام السلطانية از ماوردی. ص۴۸ 
۳- فتوح‌الشام ازدی. ص ۷ 

۴- الفتوح ابناعثم (۸۴/۱) 


خطاب به فرماندهان افزود: «زمانى كه به خاكك دشمن رسيديد و با دشمن روبرو شديد و 
همدى شما برای جنگ با آن‌ها گرد آمدید. ابوعبيدهه فرمانده‌ی شما است و چنان‌چه او به 
شما نرسيده بود و شرايط جنگ بيش آمد» يزيد بن ابوسفيان#* فرمانده‌ی شما می‌باشد.»! 
ابوبكر صديق #5 مسؤوليت رسيدكى به امور لشكريان را به یکی از فرماندهان واگذار كرد 
تا در انجام مسؤوليتشان دجار تفرقه و چنددستگی نشوند. خلیفه‌ی رسول خدا اه به عمرو بن 
عاص ذه نيز فرمود: «توء یکی از فرماندهان ماء در آن‌جا هستى و چون جنگ شما را گرد 
آورد» ابوعبيده بن جراح ذه فرمانده‌ی شما است.»" 

ابوبکر 4 در مورد فرماندهان عراق نيز همین رويه را در پیش كرفت و خطاب به مثنی 
بن حارثه جنين نوشت: «...من» خالد بن وليد را به سوى تو فرستادم تا در عراق به همراه آن 
دسته از اقوامت كه با تو هستند» به استقبالش بروى... تا زمانى که خالد با تواستءاو 
فرمانده می‌باشد و وقتى از تو جدا شود» تو همانند گذشته امير خواهى بود.»" 

ج) اجراى فورى دستور فرمانده 

ابوبكر صدیق له در جريان جنگ‌های ارتداد. نامه‌ای به خالد بن وليد نوشت و به او 
دستور داد عازم جنگ با مسیلمه‌ی كذاب شود. خالد سپاهیانش را جمع كرد و فرمان 
ابوبکر صديق#ه را برایشان خواند و نظرشان را پرسید. یاران خالد اه گفتند: «نظر نظر شما 
است؛ هیچ یک از ما از دستورات شما سرپیچی نمی کند.»" پیش از اين فرمان ابوبکر 
صد يق ده به خالدكه را آوردیم که هنكام اعزام خالد از عراق به شام به او دستور داد: نیمی 
از سپاهیان را با خود به شام ببرد و نیم دیگر را در عراق بگذارد تا تحت فرماندهى مثنى انجام 
وظيفه کنند. در بخشی از فرمان ابوبکر صدیق له به خالد اه آمده بود: «ای خالد» هیچ فرد 
کوشا و يش تكارى را در سياه خود قرار نده مگر آن که به همان نسبت برای آنان نيز افراد 
کوشا و پرتلاش را بككذارى.» خالد اه نيز بلافاصله دستور ابوبكر صدیق ظ4 را اجرا کرد و 
لشكر را ميان خود و مثنى دو قسمت نمود. " ابوبکر صديق 5ه به عمرو بن عاص 4 نيز فرمان 
نوشت كه از قضاعه به یرم وک برود و عمرو#ه نيز بلافاصله دستور خليفه را اجرا كرد. 
ابوعبيده و يزيد نيز كه از سوى خليفه مأموريت يافته بودند. به خاک دشمن در شام يورش 


-١‏ فتوح‌الشام» ص۷ 

۲- فتوح‌الشام. ص۴۸ 

۳- الوثائق السياسية. حميدالله. ص ۳۷۱؛ فتوح‌الشام ازدی. ص ۶۰ 

۴- الفتوح ابن‌اعثم (۲۹/۱) 

۵- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية. نوشته‌ی سلیمان آل كمال (۱۱۳/۱) 


ببرند و در آن» زياد پیشروی نكنند تا دشمن از يشت سر غافل گیرشان نکند» مطابق فرمان و 
رهنمودهای ابوبکر صدیق #5 مأموريتشان را انجام دادند.! 

د) عدم نزاع و کشاکش با فرمانده به‌هنگام تقسیم غنایم 

ابوبکر صدیق 4 در تقسیم غنایم جنگی» به روش رسول خدا مه عمل کرد. خالد بن 
ولیدخله يس از پایان جنگ يمامه نامه‌ای به ابوبکر صديق 4ه فرستاد و به ایشان گزارش داد 
که خدای متعال. مسلمانان را پیروز نموده و غنايم زیادی نصیبشان کرده است. ابوبکر 
صدیق ذه در پاسخ خالد نله چنین نوشت: «غنایم و اسيران بنی‌حنیفه را جمع كن و حق هر 
کسی را بده و خمسش را جدا کرده و به مدینه بفرست تا درمیان مسمانانی که اين جا هستند» 
تقسیم شود. والسلام.» البته تمام فرماندهان همین کار را می کردند و يس از كنار گذاشتن 
خمس» غنايم را تقسیم می‌نمودند و هیچ یک از مجاهدان و سپاهیان نیز به فرمانده در مورد 
چگونگی تقسیم شیم اعتراض نمی کرد ' 
۳ حقوق سربازان و سپاهیان (وظایف فرماندهان) 
ابوبکر صديق #ه از خلال دستورات و نامه‌هایش» حقوق سربازان و سپاهیان را تبیین نموده 
که به شرح آن به ترتیب زیر می‌پردازيم: 

الف) بازدید فرمانده از سپاهیان و بررسی اوضاع و احوالشان 

زمانی که مرتدهاء رو به مدینه‌ی منوره نهادند» ابوبکر صدیق ذه مردم را در مسجد جمع 
کرد تا برای رویارویی با حمله‌ی احتمالی مرتدها در كمال آمادگی باشند. ابوبکر صدیق ذه 
در اين جريان» خطاب به مردم فرمود: «اینک» کفر همه جا را گرفته و نمایند گان قبايل نیز 
شما را کم و اند ک دیدند و نمی‌دانید كه آنان» روز به شما حمله می کنند يا شبانگاه بر شما 
شبیخون می زنند؟! فاصله‌ی چندانی هم با شما ندارند.» ابوبکر صدیق ضمن بازدید از يارانش» 
عده‌ای را به گشت‌زنی و ياس بانى در راه‌های ورودی مدینه گماشت تا با هر حمله‌ی احتمالی 
مقابله کنند. " زمانی كه جمع انبوهی از مسلمانان گرد آمده بودند تا در خدمت لشکر اسلام به 
فتح شام بروند» ابوبکر صدیق #ه بالای اسبش ایستاد و به آنان نگریست و شادی در چهره‌اش 
نمایان شد. وی پیش از حرکت سپاهیان اسلام از آنان» سان دید و برای پیروزیشان دعا کرد؛ 


)۱۱۳/۱( منبع سایق‎ -١ 
)۱۲۰/۱( الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية‎ -۲ 
)۶۴/۴( تاريخ طبری‎ -۳ 


0 ابوبكر صديق ذه 


رهنمودهايى ايراد فرمود و پس از بستن درفش‌ها و پرچم‌های قشون» مجاهدان را با ياى يياده 
بدرقه تو 

ب) مهرورزی و مدارا با سياهيان و عدم سخت كيرى بر ايشان 

ابوبكر صديق#ه در جريان جنگ‌های دوران ارتداد به خالد بن وليدكهه و ساير 
فرماندهان سفارش کرد كه با همراهانشان برخورد نرمى داشته باشند و در مسير ح ركتشان» 
عده‌ای را به عنوان راهنما به کار كيرند. ' در جريان فتح عراق» معاهده‌ای ميان خالد و مردم 
اليس" بسته شد كه یکی از شرايطشء اين بود كه مردم الیس» ضمن گزارش اخبار به نفع 
مسلمانان» آن‌ها را راهنمایی کنند و يارى گرشان در برابر حکومت ایران باشند؛ چرا که آهل 
الیس» راه‌های آن منطقه را بیش از هر كس دیگری می‌شناختند. " زمانی که خالد#ه از سوی 
ابوبکر صدیق #5 مأموريت يافت که به کمک مجاهدان در شام برود» راهنمایان را به حضور 
خواست و با آن‌ها درباره‌ی مسیر حرکت به شام مشورت و رایزنی کرد تا زمینه‌ی يارى 
مجاهدان شام در سريع ترين وقت ممکن. فراهم شود و بدين منظور رافع بن عمير طائی را به 
عنوان راهنماء در مسیر عراق به شام را به کار گرفت." ابوبکر صدیق تفه به هنكام اعزام يزيد 
بن ابوسفیان که به شام» به او جنين فرمود: در مسیر حرکت» بر خود و یارانت» سخت نگیر.» 
هنگامی كه سپاهیان يزيد#» در مسیر حرکت به سوی مقصدء دچار مشکل شدند و 
راه‌پیمایی بر آنان دشوار شد. یکی از افراد يزيد» سفارش ابوبکر 4 را به او یاد آوری کرد که 
نباید يارانش را در مشقت بیندازد. ' ابوبکر صديق#ه زمانی که عمرو بن عاص ذه را به 
فلسطین اعزام کرد به او جنين فرمود: «برای همراهانت همانند يدر باش و در راه‌پیمایی» 
میانه‌روی كن که برخی از ایشان ضعیفند (و نمی‌توانند مسیر زیادی راه بروند.)»" فرماندهان 
قشونء برابر فرمان ابوبکر صديق #ه سپاهیانشان را در مسير حرکت به سوی منطقه‌ی عملیات؛ 


در مشقت نمی‌انداختند و به همين خاطر نيز راهنمایانی به خدمت می گرفتند تا مسیری 


۱- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية ۱۳۶/۰۱) 

۲- منبع سابق (۱۴۷/۱)؛ ما ثر الأناقة از قلقشندی (۱۴۰/۳) 

۳- اليسء نام یکی از روستاهای انبار عراق می‌باشد. نگاه كنيد به معجم‌البلدان (۲۴۸/۱) 
۴- الخراج از ابویوسف. ص ۲۹۴ 

۵- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۱۴۸/۱) 


۶- فتوح‌الشام واقدی (۲۳/۱) 
۷- فتوح‌الشام (۱۳۰/۱) 


فتوحات ابوبکر صدیق ب وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق اه ۷ 
انتخاب کنند که آب و آبادی بیش تری داشته باشد و مجاهدان به‌راحتی» به مقصد برسند و 
در نتيجه توان جسمی و روحیشان برای رویارویی با دشمن» حفظ شود و تحلیل نرود. 

ج) وضع شعار (نشان شناسایی) برای هر یک از طوایف و دسته‌های فعال در 
لشکر 

شعار لشکر اسامه 4 در جنگ با روميان» «یا منصور أمت» بود. شعار مسلمانان دز جنكك 
با مسیلمه‌ی کذاب «یا محمداه. يا محمداه» " بود. قبله‌ی تنوخ در فتح عراق چنین بانگی 
برمی آوردند كه: ديا آل عباد الله در جنگ یرم وک نيز هر قبيله و دسته‌ای» شعار مخصوصی 
داشت که با آن شناخته می‌شد تا افرادش» بهتر آن را در كير و دار جنگ بيابند و یک جاو 
يككدست باشند. از جمله شعارهای دسته‌ها و طوایف مختلف در جنگ یرم وک» می‌توان 
آشاره کرد به: شعار ابوعبيده#ه و زیردستانش: «أمت, أمست» + شعار خالد بن ولد طله و 
همراهانش: ديا حزب‌الله»؛ شعار قبیله‌ی عبس: «یا لعبس»”؛ شعار حمیر: «الفتح»؛ نشان طوایف 
دارم و سکاسک: «الصبر الصبر» و شعار بنی‌مراد: «یا نصرالله انزل» ۴ 

د) وارسی سربازان و دقت نظر در به‌خدمت گرفتن سربازان جدید 

یکی از سفارش‌های ابوبکر صديق 4 به فرماندهان لشکری در جریان جنگ با مرتدهاء 
اين بود كه ياران و همرزمانشان را از شتاب‌زدگی و تبه کاری باز دارند و افراد ناشناس را 
بدون شناخت قبلی» درمیان سپاهیان وارد نکنند که مبادا جاسوس باشند و خطرى از سوی 


۱- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۱۴۹/۱) 

۲- یعنی: ای یاری داده شده! بميران. 

۳- قابل یادآوری است که اين شعار, به معنای مددخواهی از محمد مصطفی ا نیست؛ بلکه به چنین 

ترکیب‌هایی در اصطلاح. ندبه می‌گویند که برانگیزنده‌ی عواطف و احساسات درونی است؛ از این رو «يا محمداه» 

از آن جهت شعار مسلمانان در جنگ با مسیلمه‌ی کذاب بود که عواطف درونی مجاهدان را برای دفاع از دين 
ا برانگیزد و سبب خیزش قوای درونی آن‌ها برای دلسوزی به ايين محمدی و در نتيجه. جان‌فشانی در 

راه دفاع از اسلا گردد.(متر جم) 

۴- یعنی: بمیران» بمیران. 

۵- جملات و کلماتی از اين دست که در آن» يس از حرف نداء «ل» تعجب می‌آید. چنین معنا می‌یابد که: شگفتا 

از عبس که عجیب قبیله‌ای است و در واقع یادآور حماسه‌های قومی به قصد خیزش احساسات دینی در راستای 

قتال و جهاد فى سبیل الله می‌باشد.(مترجم) 

۶- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۱۷۴/۱) 


آنها متوجه مسلمانان شود. ' ابوبكر صديق ده همجنين فرماندهان را از به خدمت گرفتن 
كسانى كه سوء پیشینه‌ی ارتداد داشتند» منع كرد تا هیچ خطرى از سوى آن‌ها متوجه سياهيان 
اسلام نشود. ' ابوبكر صديق #5 در جريان فتح شام به فرماندهان لشكرى سفارش کرد كه 
هنكام مذاكره با قاصدان و نمايندكان دشمن» محتاط و هشيارانه عمل کنند؛ چنان‌چه به يزيد 
بن ابو سفیان #5 فرمود: «اگر پیک‌های دشمن» پیشت آمدند» آنان را گرامی بدار و البته آن‌ها 
را زياد نزد خود نگه ندار تا در حالى اردوكاهت را ترك كنند كه جيزى (از اطلاعات 
جنگی و اسرار نظامى شما) كسب نكرده باشند. قاصدان دشمن را از اهداف و كارهاى خود 
باخبر نكن كه به نقاط ضعفتان بى مى برند و از برنامههايتان مطلع مى شوند. با آنها در بخش 
انبوه لشكرت ملاقات كن (تا از قدرت لشكرت بترسند). كس دیگری را سخن كو نكن و 
خودت عهده‌دار مذاكره با قاصدان دشمن باش. راز خودت را برملا نکن كه با مشكل مواجه 
مى شوى و هركاه از سپاهیانت مشورت خواستى» سخن راست بگو تا مشورت درستى 
دريافت كنى و مسايل را از مشاوران پنهان نکن كه در این صورت. کارت. به خرابی و 
آشفتگی می كشد.)" 

ه) احتياط و آمادكى كامل در برابر فريب و شبيخون احتمالى دشمن 

ابوبكر صدیق 4ه عده‌ای را به گشت‌زنی و ياس بانى در راه‌های ورودى مدينه گماشت تا 
با هر حملدى احتمالى مقابله كنند. ايشان به هنكام اعزام خالد بن ولید 4ه به جنگ با مرتدهاء 
به او درباره‌ی فريب و شبيخون عربها هشدار دادند و فرمودند: «نسبت به شبيخون عربها 
هشيار و آماده باش» ‏ ابوبكر صديق #5 به فرماندهان لشكرها سفارش کرد كه عدهاى را به 
نگهبانی و ياسبانى در اطراف لشكرشان بگمارند و برخى را هم به گشت‌زنی بفرستند تا با 
حملات احتمالى و نابهنگام دشمن» مقابله كنند و بدين ترتيب در كمال آمادكى باشند. 
ابوبكر صديق #ه به فرماندهانش دستور داد که گاهی به نگهبانان سر بزنند و ببينند که در 
انجام مسؤوليتشان» كوتاهى نمی كنند. چنانچه به يزيد بن ابوسفيان#* فرمود: «نگهبانان زيادى 
را در اطراف اردوكاه يراكنده كن و شب و روز» به طور ناكهانى و بدون خبر قبلى از آنان 


سر بزن.»" و به عمرو بن عاص هه جنين فرمود: «یارانت را به نگهبانی و پاسبانی» دستور بده و 


)۷۱/۴( تاريخ طبرى‎ -١ 

۲- تاريخ طبرى (۱۶۳/۴) 

۳- مروج الذهب از مسعودى (۳۰۹/۲) 
۴- نهاية الأرب از نويرى (۱۶۸/۶) 
۵- مروج الذهب (۳۰۹/۲) 


فتوحات ابوبکر صدیق » وفات وى و به خلافت رسیدن عمر فاروق ذه 9۹ 


خودت. به آنان سر بزن ....»" فرماندهان لشكرهاء مطابق دستور ابوبکر صدیق 5ه عده‌ای را 
در مسیر حركت و در اردو گاه‌ها: به نگهبانی و پاسبانی می گماشتند ' 

و) تأمين نیازمندی‌های لشکر 

ابوبکر صدیق 5ه شتر» اسب و سلاح و جنگ افزار می‌خرید و در عرصه‌ی جهاد به کار 
می كرفت" و غنایمی را که در جنگ. به‌دست مسلمانان می‌افتاد» در اختیارشان قرار می‌داد تا 
در ميدان نبرد بر ضد دشمن, استفاده شود. " یکی از دستورات ابوبکر صد يق ذه به خالد له در 
جریان جهاد با مرتدهاء اين بود که با زاد و توشه‌ی کافی به سوی دشمن برود." هرگاه که 
a‏ دشن نمی E E RES‏ زا این ماه فزار 
می‌دادند که آنهاء با خوراکی‌های حلالی که دارند» از مسلمانان پذیرایی نمایند." ابوبکر 
صدیق #5 فرماندهان و سپاهیان اسلام را از کشتن گوسفندها و شترهای دشمن» منع کرد مگر 
آن که قصد خوردنش را داشته باشند.۲ 

ز) آرايش نظامی و صف‌بندی سپاهیان 

ابوبکر صدیق 5ه در جنگ‌ها» شیوه‌ی دسته‌بندی سپاهیان را اجرا کرد که دسته‌ها به 
مقتضای موقعیت جنگ يا به صلاح‌دید فرمانده» کم و زياد می‌شدند." خالد بن ولید اه نیز در 
جنگ یرم و ک» لشکر اسلام را به چندین دسته و گردان تقسیم کرد و لشکر اسلام را به 
ترتیبی آرايش داد که چند مجاهد» در صفوف جداگانه و البته به‌هم‌پیوسته به طرزی قرار 
می گرفتند که گنجایش حرکت و انتشار داشته باشند. خالده در جنگ یرم وک خطاب به 
سپاهیان اسلام چنین فرمود: «دشمنان شماء انبوه و بیداد گرند و از این رو آرایش سياه به چند 
دسته آن را در چشم دشمن» بیش تر می‌نماباند.» خالد# سياه اسلام رابه ترتيبى که در 
صفحات گذشته» بیان کردیم» به سی و شش تا چهل دسته و گردان تقسیم کرد و لشکر را 
آرایش خاصی داد که تا آن زمان درمیان عرب‌ها بی‌سابقه بود و ضمن تعيين امیری برای هر 


۱- فتوح‌الشام واقدی (۲۳/۱) 

۲- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۱۹۶/۱) 
۳- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۱۵/۱) 
؟- الخراج از ابویوسف. ص ۲۸۶ 

۵- نگاه كنيد به: نهاية الأرب (۱۶۸/۶) 

۶- الخراج» ص ۲۸۹ 

۷- نهاية الأرب (1۶۸/۶) 

۸- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۳۱/۱) 


63١‏ ا ا ابوبكر صدیق ن 
دسته» حیطه‌ی كارى و مسؤوليت فرماندهان را تشريح نمود.' سيستم صف بندى و آرايش 
نظامى به ترتيب مذ کور» يس از جنگ يرموك در جنگ‌های اسلامی» معمول شد." 

ح) تشويق و برانگیختن سربازان به قتال در راه خدا 

ابوبكر صديق #5 همواره مسلمانان را به جهاد در راه خدا تشويق می كرد و با ياداورى 
اسباب و زمینه‌های پیروزی به مجاهدان و ايجاد اميد به پیروزی در آنان» روحيهشان را برای 
جهاد تقویت می‌نمود تا دشمن را در نگاهشان ناجيز و ناتوان بنماياند و مجاهدان را در 
رویارویی با دشمن» جسور و شجاع بار پیاورد؛ جراكه جرأت و بی‌باکی» دست‌یابی به 
پیروزی را آسان‌تر می کند. ‏ ابوبکر صد يق 5ه خالد بن ولیدط» را به جان‌فشانی در راه خدا 
تشویق نمود و به او چنین فرمود: «مشتاق م رگ در راه خدا باش تا زندكانى» به تو ارزانی 
گردد.»" خلیفه‌ی رسولخد ام به هنكام گسیل لشکریان اسلام به شام آنان را به جهاد و 
جان‌فشانی در راه خدا تشويق كرد و برايشان دعاى نصرت و يبروزى نمود.* 

ط) يادآورى فضيلت جهاد و شهادت در راه خدا به سپاهیان 

ابوبكر صديق ذه به سپاهیانی كه عازم شام بودند» جنين فرمود: «بدانيد كه در قرآن كريم 
درباردى جهاد در راه خدا چنان ثوابى بیان شده که هر مسلمانی» بايد آرزومند آن باشد؛ 
همان ثوابى كه خدای متعال» آن را تجارتى بیان نموده كه نجات‌بخش انسان از عذاب الهى 
است و مسلمان را به كرامت دنيا و آخرت مى رساند.)” 

ى) نظرخواهى از افراد صاحب‌نظر 

نظرخواهى از صاحب‌نظران» همان رويهاى است که از ابوبكر صدیق #5 در جربان جهاد 
با مرتدها و در فتوحات شام و در بسیاری از مسایل و پیشامدهای جامعه‌ی اسلامیء کاملا 
نمودار است. ابوبکر صدیق هه به فرماندهان نیز دستور داد که با یکدیگر در مسایل و مصالح 
مسلمانان مشورت و رایزنی کنند." خود ابوبکر صديق#* نیز نمونه‌ی کامل و برجسته‌ای در 
پهنه‌ی مشورت و رایزنی می‌باشد. وى» در زمان ارتداد برخی از افراد و قبایل عمرو بن 


۱- رجوع كنيد به: تاريخ طبری (۲۱۵/۴) 

۲- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۳۲/۱) 

۳- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۳۲/۱) 

۴- االدارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۳۸/۱) 

۵- فتوح الشام ازدی. ص ۱۵-۱۱ 

۶- تاريخ طبری (۲۰۸/۴) 

۷- العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین» ص۱۴۳ 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له 0۱۱ 


عاص 4 را بحضور خواست و به او فرمود: «اى عمرو! تو درميان قریشیان» انديشمند و 
صاحب نظر هستى. اينكك که طلیحه» ادعاى بيغمبرى کرده» جه نظرى داری؟) ابوبکر اه در 
مورد انتخاب فرماندهان لشكرى نيز با عمروه مشورت كرد و از وی در مورد خالده نظر 
خواست. عمر وه گفت: «او» در دل انسان» هواى جنگ و جهاد می‌اندازد و برای مركك» 
داوطلب و آماده است؛ در ميدان نبرد» صدايى چون صداى گربه و خروشى چون خروش 
شير دارد.» و بدين ترتيب ابوبكر صدیق #5 خالده را به فرماندهى لشكر اسلام كماشت.' 
خالد نف برای انجام مأموريتش عازم شد و همواره از سياهيانش نيز در جريان جهاد با مرتدهاء 
نظرخواهی می کرد و نتیجه‌ی مشورتها و رايزنىهايش را به فرمانده‌ی كل گزارش مىداد." 
هنگامی که ابوبکر صديق هه تصمیم كرفت با رومیان جهاد کند. با گروهی از صحابه 
مشورت کرد و يس از اتفاق نظر صحابه در مورد جهاد با رومیان در شام» لشکری فراهم 
آورد تا به شام گسیل شوند." یکی از دستورات و سفارش‌های ابوبکر صدیق اه به فرماندهان 
لشکرهایی که به شام اعزام شدند» اين بود كه همواره به مسألهدى مشورت. توجه داشته باشند. 
چنان‌چه به يزيد بن ابوسفيان* فرمود: «من» ربیعه بن عامر را با تو همراه کرده‌ام و تو 
خودت. از توان و قدرتش آگاهی؛ يس او را پیشاپیش خود قرار بده و با او مشورت نما و با 
او مخالفت نکن یزید 4ه گفت: «باشد؛ با او با احترام و محبت رفتار می کنم.؛ ابوبکر 
صديق ذه افزود: «در مسیر حرکت» خودت و یارانت را در مشقت نینداز و بر قوم و یارانت 
خشم نگیر؛ در کارهاء با آنان مشورت كن و عدل و عدالت را يبشه نما.» ' ابویکر صديق ذف 
علاوه بر اين» به يزيد فرمود: «هرگاه از سپاهیانت مشورت خواستی» سخن راست بگو تا 
مشورت درستی دریافت کنی و مسایل را از مشاوران پنهان نکن که در اين صورت. کارت 
از سوی خودت به خرابی و آشفتگی می کشد.»" ابوبکر صديق 5ه نکات دیگری نیز درباره‌ی 
شورا و مشورت به يزيد و دیگر فرماندهان اعزامی به شام كفت که از اصل پاییندی به 
شورا و مشورت بیرون نیست. " فرماندهان قشون اسلامی نيز فرمان ابوبکر صدیق: را در 
مورد مشورت و رایزنی با یکدیگر اجرا کردند که از آن جمله می‌توان به گفته‌ی ابوعبیده 


۱- تاريخ یعقوبی (۱۲۹/۲) 

۲- الفتوح ابن‌اعثم (۲۹/۱) 

۳- تاريخ فتوح‌الشام. ص ۲؛ الفتوح ابناعثم (۸۱/۱) 

۴- فتوح‌الشام واقدی (۲۲/۱) 

۵- مروج الذهب (۳۰۹/۲) 

۶- رجوع كنيد به: تاريخ فتوح الشام ازدی, صفحات ۱۳ ۱۵, ۲۰و۲۱ 


0۱۲ ابوبكر صدیق ذه 


بن جراح ذينه به عمرو بن عاص 4 اشاره كرد که به او فرمود: «اى عمرو! در بسیاری از 
صحنه‌ها» حضور داشته‌ای و پیشنهادهای توء برای مسلمانان مایه‌ی خير و خجستگی شده و 
اينک كه من» فرمانده‌ی شما هستم» باز هم فرمان قطعى و بی‌چون و چرایی نمی‌دهم و خودم 
را فردى همانند شما می‌دانم. بنابراين هر نظر و بيشنهادى را كه درست می‌دانی؛ به من بگو 
كه من» خودم را از تو بىنياز نمى يندارم.» ' فرماندهان قشون اسلامی» علاوه بر مشورت و 
گمانه‌زنی با یکدیگر با فرمانده‌ی كل نيز مكاتبه می کردند تا آن‌ها را در مشكلات و 
چالش‌هایی که در مورد اداره‌ی امور نظامی و چگونگی عملیاتی كردن برنامههاى جنگی 
فرارویشان قرار می گرفت» راهتمایی كند." 

ک) ملزم ساختن سپاهیان به انجام حقوق الهی و تکالیف شرعی 

یکی از دستورات اساسی ابوبکر صدیق 4 به فرماندهان لشکری و سپاهیان اسلام» توجه 
کامل به حقوق الهی بود. چنان‌چه وی به هنكام گسیل عمرو بن عاص 4 به فلسطین» به او 
اين جنين فرمود: «در نهان و آشکا از خدای متعال بترس و در خلوت و تنهایی از او شرم و 
آزرم داشته باش که او تو را در حال انجام هر کاری که باشی. می‌بیند. من» تو را جلودار و 
فرمانده‌ی کسانی قرار داده‌ام که پیش از تو مسلمان شده و حرمت و جایگاه والاتری دارند؛ 
بنابراین از کسانی باش که برای آخرت. کار و کوشش می کنند و در کارت تنها رضای خدا 
را هدف قرار بده و برای همراهانت به منزله‌ی يدر باش. تأكيد می‌کنم که به نماز توجه 
زیادی داشته باشی و چون وقت نماز فرا رسد اذان بدهی و هیچ نمازی نخوانی مگر آن که 
چنان اذانی داده شود که به كوش تمام لشکریان برسد. هنكام رویارویی با دشمن نيز تقوای 
الهی پیشه كن و یارانت را به تلاوت قرآنء ملزم نما و آن‌ها را از یادآوری دوران جاهلیت و 
آن‌چه از جنس آن دوره می‌باشد. منع كن که پرداختن به مسایل دوران جاهلیت. در میانشان 
عداوت و دشمنی می‌افکند. از خوشی‌ها و نعمت‌های موقت و گذرای دنیا روی بگردان تا به 
کسانی پیوندی که پیش از تو در گذشته‌اند و از آن دست راهبرانی باش که در قرآن ستوده 


ا و کاو يا هه عر را بش 
شده‌اند؛ خداى متعال» می‌فرماید: ۶ وجعلتهم أيمة يهدورت بامرنا وَاوحيئًا إليهم فعل 
صد 
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¬ تاريخ فتوح الشام, ص 01١/85‏ 
۲- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۷۲/۱) 
۳- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (۲۵۱/۱) 


فتوحات ابوبکر صدیق 4ء وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق له ۳ 


یعنی- (ماء آنان را پیشوایانی نمودیم كه برابر دستور و رهنمود ما (مردم را به انجام 
کارهای نیک رهبری و) راهنمایی می کردند و انجام خوبی‌ها و اقامه‌ی نماز و دادن ز کات را 
به ایشان وحی کردیم و آنان» عبادت گزار ما بودند.» 


دلایل و زمینه‌های پیروزی مسلمانان در برابر فارس و روم 
اند کی تأمل در جریان فتوحات اسلامی» اين نکته را روشن می كند که توفیق الهی» طوری 
قشون اسلامی را در زمان ابوبکر صدیق نله شامل شد که لشکریان اسلام توانستند 
پیروزی‌های چشم گیری در عراق و شام به دست آورند و شوکت دو قدرت ایران و روم را 
در زمان اند کی درهم شکنند و بسیاری از سرزمین‌های زیر سلطه‌ی اين دو قدرت را به قلمرو 
اسلامی بیفزایند. دلایل و زمینه‌های پیروزی مسلمانان را در دو دسته بايد مورد بررسی قرار 
داد: 

الف) عوامل و زمینه‌هایی که با خود مسلمانان در رابطه است. 

ب) اسباب و عواملی که به وضعیت مناطق فتح شده مربوط می‌شود. 

عوامل دسته‌ی اول عبارتند از: 

١-ايمان‏ و باور راستین مسلمانان به حق و حقیقتی که به خاطرش می‌جنگیدند. 

۲-یقین کامل مسلمانان به پرورد گارشان در مسایلی از قبیل چند و چون رزق و روزی» 
اجل» قضا و قدر و این که همه چیز» به اذن و خواست خدای متعال می‌باشد. 

۳ ریشه‌دار بودن اصول و اندیشه‌های درست و استوار جنگی و جهادی در مسلمانان. 

۴مهرورزی و عدالت گستری مسلمانان درمیان مردم مناطق فتح شده. 

۵ آسان گیری مسلمانان در تعيين مقدار جزیه و خراج و پایبندیشان به توافق‌نامه‌ها و 
پیمان‌ها. 

۶ - بر خورداری مسلمانان از مردان و فرماندهان بز رگ و ارزشمند. 

۷رعایت کامل رهنمودهای دینی در مورد جنگ و جهاد.' 

مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های دسته‌ی دوم در پیرورزی مسلمانان عبارتند از: 

* ضعف و ناتوانی روم و ايران که پیامد ظلم و ستم و فساد و تبهکاری در میانشان بود. 
انحراف و کج‌روی در بين فارس و روم گسترش يافته و تمدنشان» رو به پیری و فرسودگی 
نهاده بود. شاهانشان از حق دور شده و جور و ستمشان سر به فلكك کشیده بود تا بدین 


¬ تاريخ الدعوة الى الاسلام. ص ۲۲۷-۲۲۲ 


ترتيب قانون و سنت تغييرنايذير الهى در موردشان تحقق يابد كه فرجام هر ظلم و ستمی» 
نابودى و بربادی است. اما خداى متعال» مسلمانان را به جنان راه و روشى گرامی داشته بود 
كه با در پیش گرفتن منهج و شريعت الهی؛ زمینه‌ها و اسباب نصرت و پیروزی مسلمانان؛ 
تحقق یافت. مسلمانان در برخورد با مردم مناطق فتح‌شده و بنای حکومت. بر اساس 
دستورات و رهنمودهای الهی عمل کردند و به اصلاح و بهکرد جوامع پرداختند. اين نوشتار 
بنده در مورد ضعف و ناتوانی فارس و روم بدین معنا نيست که اين مسأله» عامل مهمی در 
جریان پیروزی مسلمانان بوده است. بلکه ضعف و ناتوانی فارس و روم تنها یکی از دلایلی 
بود که در كنار سایر عوامل» آن‌ها را در رویارویی با مسلمانان ناتوان کرده بود. چراکه آن‌ها 
از لحاظ قدرت نظامی و اسباب ظاهری قدرت. چیزی کم نداشتند و بلكه صدها هزار نیروی 
جنگی کارآزموده که بسی بيش از تعداد مسلمانان بود» در اختیار داشتند. آن‌ها در ميادين 
نبرد از سلاح‌هایی برخوردار بودند که برای مسلمانان تازگی داشت. فیل‌ها و سگ‌های 
پرورش یافته‌ای که آن‌ها را از يشت دژها برای له كردن و شکار مسلمانان می‌فرستادند» تنها 
نمونه‌ای از امکاناتی است که فارسیان و رومیان داشتند و مسلمانان از آن بی‌بهره بودند. 
آن گونه که برخى پنداشته‌انده جنين نبوده که دشمنان اسلام» مسلمانان را اندكك و ناتوان 
بپندارند و برای رویارویی با مسلمانان هیچ گونه آمادگی و اقدام پیش گیرانه‌ای اتخاذ نکنند. 
چنان‌چه در روایت ابنعساكر آمده است: هرقل» فرماندهان لشکریش را در حمص جمع 
کرد و به آنان گفت: «اين» همان چیزی است که قبلاً به شما هشدار دادم و شما قبول نکردید! 
نتیجه‌اش اين شد که عربهاء مسیری یک‌ماهه را پیمودند و وضع شما را دك رگون کردند.» 
برادر هرقل پيشنهاد کرد تا سپاهیانی را برای مرزبانی به بلقاء بفرستند. اين پیشنهاد» پذیرفته 
شد و مرزبانان در بلقاء مستقر شدند تا این که سپاهیان اسلام در زمان خلافت ابوبکر و عمر 
رضی الله عنهما به سوی شام روان شدند.! 


¬ تاريخ الاعوة الى الاسلام» ص۳۳۸ 


مبحث چهارم 
وفات ابوبکر صدیق و چگونگی به خلافت رسیدن عمر فاروق 


چگونگی به خلافت رسیدن عمر فاروق 2 
ابوبکر صدیق #5 در ماه جمادی الآخر سال سیزدهم هجری به شدت مریض شد. ابوبکر 
صدیق له که م ركش را نزديكك می‌دانست؛ به مردمی که پیرامونش جمع شده بودند» فرمود: 
«شماء حال بیمار مرا می‌بینید و گمان خودم» اين است که در اثر اين بیماری خواهم مُرد و 
خدای متعال (با م رگ من) شما را از بيعت و پیمانی که با من بسته‌اید؛ بیرون خواهد آورد و 
کارتان را به شما باز خواهد گرداند. يس هر که را می‌خواهید امير خود قرار دهيد و اگر اين 
كار را در زند گانیم انجام دهيد» بهتر است تا يس از من» با هم اختلاف پیدا نکنید.» ابوبکر 
صد بق نله برای تعيين خلیفه‌ی پس از خود. اقدامات زیر را انجام داد: 

۱ ابوبکر صديق 5ه با بزر گان مهاجرین و انصار درباره‌ی جانشین يس از خود مشورت 
و رایزنی کرد. هر یک از صحابه خودش را از پذیرش مسوولیت خلافت» دور می كرفت و 
یکی از برادران مسلمانش را كه شایسته‌ی اين منصب می‌دانست. برای عهده‌دار شدن 
خلافت» پیشنهاد می کرد. نظرات صحابه به قدری گسترده و پراکنده بود كه به اين نتیجه 
رسیدند که انتخاب جانشين ابوبک رنه را به خود ايشان وا گذار کنند. بنابراین به نزد ابوبکر 
صديق #5 رفتند و گفتند: «ماء به اين نتيجه رسیدیم که هر كس را که شما پیشنهاد کنید؛ 
همان شخص خلیفه باشد.» ابوبکر 4 فرمود: پس به من مهلت بدهید تا جوانب کار را 
بررسی كنم و نظری بدهم که به رضای خدا و مصلحت دين و بندگان خدا باشد.» 

ابوبکر صديق 44 عبدالرحمن بن عو ف را احضار کرد و به او فرمود: «نظرت را 
درباره‌ی عمر بن خطاب 4 به من بگو.» عبدالر حمن ذه گفت: «از من» چیزی می‌پرسی که 
خودت از آن آكاه ترى.) ابوبکر فرمود: «باشد؛ نظرت را بگو.» عبدالر حمن له فرمود: «به خدا 
سوكند كه عمی بيش از تصور شما آدم خوبى است.» ابوبكر» عثمان بن عفان را نيز به 
حضور خواست و به او فرمود: «مرا از ویژگی‌های عمر بن خطاب باخبر کن.» عثمانظفه 
فرمود: «توء از ما نسبت به ویژگی‌های عم آگاه‌تری.» ابوبكره فرمود: «با این حال باز هم 


)۲۳۸/۴( البداية و النهاية (۱۸/۷)؛ تاريخ طبرى‎ -١ 
)۲۵۸/۹( التاريخ الاسلامى‎ -۲ 


نظرت را درباره‌ی عمر بگو» عثمانه فرمود: «خدا می‌داند كه به گمان من» باطن عمر از 
ظاهرش خیلی بهتر است و کسی چون اوه درمیان ما نیست» ابوبکر صديق 4ه فرمود: 
«خداوند» تو را مورد رحمت خود قرار دهد؛ به خدا سوكند كه اگر عمر خلافت را نيذيرد 
دست از تو برنخواهم داشت.» ابوبكر صديق 4 اسيد بن حضي ره را نيز به حضور خواست و 
نظرش را درباره‌ی عمر 4 پرسید. اسید 4 فرمود: «خداوند» عمر را يس از توء بهترين قرار 
داده؛ او» به رضاى خدا خشنود مى شود و آن‌چه. مایه‌ی ناخرسندی و خشم خدا است. او را 
به خشم می آورد. باطنش» از ظاهرش بهتر است و کسی به قوت او نیست که کار خلافت را 
عهده‌دار شود.) ابوبکر صدیق 4 با سعید بن زيد#ه و برخی دیگر از بزرگان مهاجرین و 
انصار نيز مشورت کرد که همه‌ی آن‌ها غير از طلحه اف نظر بک‌سانی درباره‌ی عمرظكه 
داشتند. طلحه 4 از اين می‌ترسید که شدت و سرسختی عمر فاروق. مشکل‌ساز شود. وی 
به ابوبکر صدیق #5 فرمود: «تو كه عمر را اين چنین شدید و سخت كير می‌بینی و می خواهی 
او را جانشین خود کنی؛ در پاسخ اين کارت به خدا جه خواهی گفت؟» ابوبکر له فرمود: ۱ 
مرا بنشانید» و چون او را نشاندند» به طلحه 5ه چنین فرمود: «آیا مرا از خدا می‌ترسانی؟ ناكام 
باد آن كس که در اداره‌ی امورتان» ظلم و ستم کند. در پاسخ خدا خواهم گفت: خدایا! من؛ 
بهترین بنده‌ات را خليفه ساختم.» ابوبکر صديق #2 در پاسخ کسی که عمرته را در كمال 
خوبی» خشن معرفی کرد فرمود: «دلیلش» اين است که او (عمر) مرا بسیار ملایم می‌بیند و 
چون عهده‌دار کار خلافت شود» بسیاری از سخت گیری‌هایش را ت رک می كند.)" 
۲- ابوبكره يس از رایزنی با صحابه در مورد جانشینی عمر له حکمی در این‌باره 
نوشت تا در مدینه و درمیان سپاهیان اسلام خوانده شود. متن حکم به شرح زیر بود: 
بسم اه الرحمن الرحیم 
این» حکم ابوبکر صدیق ذه در واپسین لحظات زندگانیش و در زمانی است 
که در حال ترک دنیا و رفتن به آخرت می‌باشد؛ شرایطی که کافر» مسلمان می‌شود 
و درو غ گو رو به صداقت و راستی می‌نهد. من؛ عمر را جانشین پس از خود بر شما 
ساختم؛ پس از او حرف شنوى و اطاعت کنید. من» در جهت رضای خدا و رسولش 


۱- الکامل ابناثير (۷۹/۲؛ التاریخ الاسلامی (الخلفاء الراشدون)» محمود شاكر. ص ۱۰۱ 
۲- الكامل (0۷۹/۲؛ نویری در نهاية الأرت: گفته‌ی ابوبکر را بيش از اين آورده که: «... عم در پاره‌ای از موارد 


نرمى و ملایمت می‌کنم. مرا به شدت و سخت گیری وادار مىكرد.»(مترجم) 


. فتوحات ابوبكر صدیق 4 وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروقه 01۷| 
و در راه منافع دين» از هيج تلاشى فروكذار نكرده و قصدى جز خير و نيكى براى 
شما نداشته‌ام. بنابراين با شناختى كه من» از عمر دارم» گمان من» اين است كه عمر» 
عدل و داد پیشه سازد و اگر غير از اين کند» هر کسی پیامد كارش را می‌بیند. من؛ 
خواهان خیر و نیکی بودم و از غيب خبر ندارم. 8 یلم لین ظَلَمُوَأْ أىّ 
مُنقلب يَنقلِبُونَ 4' (شعراء:۲۲۷) 
يعنى: «و كسانى كه ستم می كنند» خواهند دانست كه با زگشتشان» به كجا است و 
چگونه سرنوشتی دارند؟» 
آخرین نظر و راهنمایی ابوبکر صد یق نله اين بود که عمر 4 عهده‌دار امور خلافت شود. 
چراکه دنياء به مسلمانان رو نهاده بود و ابوبکر می‌دانست که اگر مردم؛ به دنیا دل ببندند» 
غرق خواسته‌ها و مظاهر فریبنده‌ی دنیا می‌شوند و بدین‌سان دنیا بر آنان چیره گشته و آن‌ها 
را اسیر خود می کند. جراكه رسول خدا ا فرموده‌اند: (فواللّه لا الفقر آخشی علیکم و لکن 
آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت علی من کان قبلکم فتتافسوها كنا 
تنافسوها و تهلککم كما آهلکتهم) یعنی: «به خدا که منء بر شما از فقر و تنگ‌دستی بيمناكك 
نیستم؛ بلکه از اين می‌ترسم که دنياء همان‌طور که بر پیشینیان شما گشوده شد. بر شما نیز 
گشوده گردد و همانند آنان» در دنیاطلبی زیاده‌روی كنيد و بدین ترتیب دنياء آن گونه که 
پیشینیان شما را نابود كرد» شما را نيز به هلاكت و نابودی بيفكند.)" 
ابوبكر# با درك آگاهانه‌ی اين مسأله» کسی را عهده‌دار امور مردم كرد كه مانند 
دارويى مفيد» اين مرض را درمان كند و به‌سان كوهى استوار در برابر دنياطلبى بايستد تا 
بيامدهاى شوم دنیاطلبی از مردم دور شود. عمر#» شخصيتى بود كه رسول‌خدا ما 
درباره‌اش فرموده‌اند: (...والّذى نفسى بيده ما لقیک الشيطان سالکا فجًا قط الا سلک فجًا 
غير فجّكى) يعنى: «...قسم به ذاتى كه جانم در دست اوست. شیطان» تو را (اى عمر) در 


حال گذر از راهى نمى بيند مگر آن که راهى غير از راه تو را در پیش می گیرد.» "به خاطر 


۱۱۷۰۱۱۶ تاريخ الاسلام از ذهبى - عهد الخلفاء - ص‎ -١ 

تک تارتین كناب الجر ية :و المؤادعة شماردئ ۳۶۱۵۸ 

۳- بخاری, كتاب فضائل اصحاب النبی. شماره‌ی ۳۶۸۳؛ شايد منظور از اين فرموده‌ی رسو لخدا اين باشد که 
شیطان, همواره از فریب عمر ناتوان است و راهی که عمر برود. شیطان به آن راه ندارد و از این‌رو کار عم 


0۱۸ ابوبكر صدیق ذه 


همین پختگی عمر فارو قذي بود كه با شهادتش» خلا بز ر گی در امت ايجاد شد و حوادث 
ناگوار و فتنه‌های زيادى شكل گرفت. این» از فراست و خب ر گی ابوبكر صديق#ه بود كه 
شخصيتى چون عمر فار وق ظ4 را جانشين خود و عهده‌دار اداره‌ی امور مسلمانان كرد. عبدالله 
بن مسعود #5 می گوید: سه نفر از همه زی رک‌تر و هشيارتر بودهاند: 

شخصى را كه بايد به کار بگیری» شخصى است که نيرومند و درست کار باشد.» 

۲ کسی که يوسف را در مصر خريدارى کرد و به همسرش گفت: «او را گرامی بدار 
كه شايد برای ما مفيد باشد يا حتى او را به فرزندى بگیریم.) 

۳ ابوبكر ذه كه عمر اه را جانشين خود کرد.! 

عمر فاروق ذه مانع بزرگی ميان امواج فتنه‌ها و امت اسلامی بود." 

۳ عمر فاروق 4ه به حضور ابوبکر صديق 4ه رفت و چون ابوبکرت عمركه را از این 
قصد باخبر کرد که می‌خواهد او را به عنوان جانشین يس از خود معرفی کند» عمر اه 
نپذیرفت. ابوبکر صدیق 4 او را با شمشیر تهدید کرد و عمرتله که راهى جز پذیرش 

۴ ابوبک رظ برای آن که هیچ گونه ابهامی در مورد جانشینی عمر#ه باقی نماند شخصاً 
به مردم فرمود: «آيا به اين شخص که خلیفه‌ی شما کردم راضی هستید؟ به خدا س وكند که 
من» در اين مورد بسیار انديشيدم و هیچ یک از نزدیکان و خویشان خود را خليفه نکردم و 
عمر بن خطاب 4ه را خلیفه‌ی شما نمودم؛ يس از او اطاعت كنيد و سخنش را كوش دهید.» 
مردم گفتند: شنیدیم و اطاعت می‌کنیم." 

۵ - ابوبکر صدیق 4 با خدايش راز و نياز کرد و اذعان کرد که: «خدایا! من عمر را 
بدون دستور پیامبرت خلیفه کردم و جز خير و صلاح مردم را نمی خواستم. من» از این 
ترسیدم که آنان دچار فتنه شوند؛ به همین خاطر بهترینشان را به عنوان کاردارشان معرفی 
نمودم؛ او بيش از همه مشتاق آن چیزی است که مایه‌ی رشد و تعالی مردم است و اينک به 


۱- مجمع الزواند (۲۶۸/۱۰) خم گفته است: طبرانی, این روایت را به دو سنده تقل كرود که مردان یکی از این 
دو سند. صحیح هستند. حاكم نيز ضمن نقل اين روايت )1۰/7( صحیحشر دانسته و ذهبی نيز با او موافققت نموده 
است. 


۲- ابوبکر رجل الدولة, ص ۱۰۰ 
۳- ماثر الاناقة (۴۹/۱) 


۴- تاريخ طبری (۲۴۸/۴) 


_ فتوحات ابوبكر صديق #2 وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق# |01٩۹‏ 
خواست تو جنين حالى دارم كه گویا خواهم مُرد؛ يس کسی را به جاى من بر بندكانت 
بگمار (كه نیک و شايسته باشد.)»' 

۶ ابوبكر صديق#ه كه به قصد جلو گیری از بروز فتنه و پیامدهای منفى آن» خواهان 
خليفه شدن عمر فاروق له بود» به عثمان بن عفان 4ه دستور داد كه حكم خلافت عمره را 
برای مردم بخواند و برای عمره بیعت بگیرد. عثمان ظ4 همین کار را كرد و خطاب به مردم 
فرمود: «آیا با کسی كه در اين حکم. مشخص شده بیعت می کنید؟» مردم گفتند: بله. و بدين 
ترتيب همه» خلافت عمرظه را پذیرفتند و به آن راضى شدند." 

۷ پس از ابلاغ حكم خلافت عمر 4 و قرائت آن درميان مردم» پیش از وفات ابوبكر 
صديق ذه با عمر#* بيعت شد و بی آن که بیعت ديكرى صورت بگیرد» عمر#ه بلافاصله يس 
از وفات ابوبكر صديق#: زمام امور خلافت را به‌دست گرفت. " بازنكاهى در چگونگی به 
خلافت رسيدن عمر فاروق#ه نشان می دهد كه عمر ظ4 به اتفاق خب ركان و صاحب‌نظران به 
خلافت رسيده است؛ جراكه خب ركان و بز ركان صحابه» مسأله‌ی انتخاب خليفه را به شخص 
ابوبكر صدیق 4ه واگذار كردند. ابوبكر صديق که نيز يس از مشورت و رايزنى با مسلمانان» 
عمر 4 را به عنوان جانشين خود معرفى كرد كه اين امر» مورد پذیرش عموم مسلمانان قرار 
گرفت. به هر حال خب ركان و صاحب‌نظران هر جامعه‌ای؛ نمایند گان مردم به شمار می‌روند و 
بدين ترتيب انتخاب عمره به عنوان خليفه بر اساس صحيحترين شیوه‌های انتخاباتى و 
مشورتی» انجام شده است. " هرجند كه كارهاى انجام شده در انتخاب عمر به عنوان 
خليفه» با اقداماتى كه در به خلافت رسيدن ابوبكر صدیق 4 صورت گرفت متفاوت 
مى باشدء اما قدمهايى كه ابوبكر صديق 5ه برای انتخاب و معرفى جانشين خود برداشت» در 
هيج حالى از دایره‌ی شورا و مشورت بيرون نيست.” عمر فاروق#ه بر اساس مشورت و اتفاق 
نظر مسلمانان به خلافت رسيد و تاريخ» هیچ گونه اختلافى گزارش نداده كه در مورد به 
خلافت رسيدن عمر اه به وجود آمده ويا کسی در دوران خلافت عمر#ه مدعى منصب 


)۶۶۹-۶۶۵/۲( طبقات ابنسعد (۱۹۹/۳) تاريخ المدينة از ابنابىشبة‎ -١ 
)۲۰۰/۳( طبقات ابن سعد‎ -۲ 

۳- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة ۲۷۳ 

۴- ابوبکر الصدیق, نوشته‌ی على طنطاوی. ص ۲۳۷ 

۵- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشده. ص۲۷۳ 


خلافت شده باشد. بلكه همگان درباره‌ی خلافت عمر#ه به اتفاق نظر رسيده و در زمان 
خلافتش نيز از او به‌طور كامل حرف شنوى داشته‌اند. ' 

۸-وصیت ابوبكر صديق ذه به عمر فاروق ند 

ابوبكر صديق اب عمر#ه را احضار كرد تا به او اهميت كارى را که عهده‌دار شده 
یادآوری كند و هر گونه مسؤوليتى را از گردنش بردارد تا در حالى به سفر آخرت برود كه 
تمام تلاشش را در انجام مسژولیتش انجام داده و هیچ گونه کوتاهی و قصوری نکرده باشد." 
در وصيت ابوبکر 4 به عمر ظا آمده است: «ای عمر! تقوای الهی پيشه كن و بدان که برای 
خداوند در شب حقوقی است که اگر روز انجام شود. پذیرفته نمی گردد و در روز نیز 
کارهایی است که اگر شب انجام شود خداوند متعال» آن را نمی‌پذیرد. اوه عمل مستحب را 
تا آنكاه که به فرایض و واجبات رسید گی نشود قبول نمی کند. سنجه و ترازوی اعمال در 
روز قيامت » به پیروی حق بستگی دارد و ترازوی کسانی که در دنیا از حق پیروی می کننده 
سنگین می‌باشد و سزاوار است که ترازویی که فردای قیامت در آن» حق سنجیده می‌شود؛ 
سنگین باشد. ترازوی کسانی که در دنیا از باطل پیروی کرده‌اند. بسیار سبكك می‌باشد و بايد 
ترازویی که فردای قیامت در آن باطل» نهاده و سنجیده می‌شود. سبكك باشد. خدای متعال؛ 
یادی از بهشتیان به ميان آورده که در ازای بهترین اعمالشان, به آنان پاداش می‌دهد و از 
بدترین کرده‌هایشان د رگذر می‌فرماید. يس هرگاه که اينها را به ياد آوردی؛ بگو: من از 
اين می ترسم که مبادا در زمره‌ی اين افراد نباشم. خدای متعال جهنمی‌ها را ياد کرده که 
نتیجه‌ی بدترین اعمالشان را می‌چشند. هرگاه اينها را به ياد آوردىء بگو: من» امیدوارم که 
از جمله‌ی اين افراد نباشم؛ چرا که هر بنده‌ای بايد هم از خدا بترسد و هم به رحمتش امیدوار 
باشد؛ بى خودى و بدون عمل به اين دل نبندد که خدا نجاتش می‌دهد و در عین حال از 
رحمت خداوند. ناامید نیز نباشد. بنابراین اگر به وصیتم عمل کنی» م رگ نخواستنی که راه 
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فراری از آن نداری و از آن بدت می آید» برايت دوست‌داشتنی می‌شود.) 


رحلت ابو بکر صد بق ذه 

عایشه‌ی صديقه رضى الله عنها می گوید: «ابوبک ر در یک روز سرد آب‌تنی کرد و پس از 
آن پانزده روز تب نمود و بيمار شد و چون نمی توانست به مسجد برود» عمركه را امام كرده 
-١‏ النظرية السياسية الاسلاميه. ضياء الريس» ص ۱۸۱ 


۲- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة. ص ۲۷۲ 
۳- صفة الصفوة (۲۶۳۴۰۲۶۵/۱) 


. فتوحات ابوبكر صدیق خ4 وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروقه |0٩۱‏ 
بود. مردم برای عيادت ابوبكركه می آمدند و عثمانه بيش از همه در دوره‌ی بيمارى 
ابویک ره به ديدنش می آمد.»" هنگامی كه بيمارى ابوبكر شديد شد به او گفتند: آيا 
برايت طبيب بياوريم؟ ابوبكر#* فرمود: «مرا ديده و گفته است كه من» هر كارى كه بخواهم 
انجام می دهم.»" عايشه رضى الله عنها می كويد: ابوبكر صدیق #5 فرمود: «نگاه كنيد و ببینید 
كه از زمانى كه به خلافت رسيدهام» چه‌قدر در مال و دارايى من » افزوده شده و آن را به 
جانشين من بازيس دهید.» بررسى كرديم و دیدیم كه یک غلام سودانى که پرستار 
بجههايش بوده و یک شتر كه در آبيارى باغش از آن استفاده می کرده» در اين مدت به 
داراييش افزوده شده است. آن‌ها را پیش عمركه فرستاديم. عمره آن‌ها را در حساب 
بیت‌المال منظور كرد و در حال گریه فرمود: «خداء ابوبکر را رحمت كند؛ اوه كسانى را كه 
يس از او عهده‌دار امور باشند» به زحمت انداخت:؟ 

عايشه رضى الله عنها می‌فرماید: در بيمارى وفات ابوبكر» بر بالينش حاضر شده و چون 
ديدم كه او محتضر است و نفس» در سینه دارد؛ اين بيت را خواندم: 

لعمرک ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدر 

يعنى: «قسم مى خورم كه چون جان جوان‌مرد» به كلويش رسد و سینه‌اش» تنگ شود 
مال و ثروت هيج سودى ندارد.» 

عايشه رضى الله عنها مىافزايد: ابوبکر 4ه طورى به من نگریست كه گویا خشمگین است 
و سپس فرمود: «ای مادر مومنان! اين طور نيست؛ بلكه فرموده‌ی خداوند» حق و راست‌تر 


2 ا صور و عه‎ ES 
است که: 9 وَجَاءَتَ سكرة مت باق الك ما کت مته نجید ( (ق:019)‎ 


یعنی: «سكرات و سختی‌های موت (سرانجام فرا می‌رسد و) حقيقت را به همراه می‌آورد 
(و صحنه‌های سخت آخرت را کم و بیش به شما نشان می‌دهد و) اين» همان چیزی است که 
از آن می گریختی.» 

ابوبكر#* سپس فرمود: «من» هیچ یک از افراد خانواده‌ام را به اندازه‌ی تو دوست ندارم و 
قبلاً فلان نخلستان را به تو بخشیده‌ام؛ اما اینک درباره‌ی اين باغ در اندیشه‌ام و می‌خواهم آن 
را هم جزو میراث منظور کنی.» عايشه رضی الله عنها گفت: باشد و سپس باغ اهدایی پدرش 
را در مال ميراث قرار داد. ابوبكر#* علاوه بر این فرمود: «منء از زمانی که عهده‌دار امور 


۱- اصحاب الرسول. نوشته‌ی محمود مصری (۱۰۴/۱) 
۲- ترتیب و تهذیب البداية و النهاية, ص ۳۳ 
۳- صفة الصفوة (۲۶۵/۱) 


مسلمانان شده‌ام» هیچ درهم و دیناری از ایشان نخورده‌ام؛ بلکه از باقی‌مانده‌ی خوراک ايشان 
می‌خوردم و خشن ترین لباس را می‌پوشیدم. از اموال عمومی» چیزی جز اين غلام حبشی ‏ 
اين شتر و اين قطیفه پیش من نیست. اينها را يس از وفاتم» به عمر تحویل بده.» عایشه‌ی 
صديقه رضی الله عنها پس از وفات ابوبکر نله غلام» شتر و قطیفه را پیش عمره فرستاد و 
چون قاصد عایشه آن‌ها را به عمر ظ4 تحویل داد. عمر فاروق 4 به‌شدت گریست و سه بار 
فرمود: «خداء ابوبكر را رحمت کند؛ او جانشنان خود را به زحمت انداخت.)' در روایتن 
آمده است: ابوبكره در بیماری وفاتش فرمود: «من» از بیت‌المال شش‌هزار درهم برای خود 
(به عنوان حقوقی که برايم تعيين شده بود») هزینه کرده‌ام و باغی در فلان‌جا دارم.؛ يس از 
وفات ابوبكره اين ماجرا را برای عمر#ه با زگو کردند. عمر فرمود: «خداء ابوبکر را رحمت 
کند. او دوست داشت که پس از خود برای هیچ كس جای قیل و قالی به‌جا نگذارد.؛" 
آری! از آن‌چه گذشت. میزان توجه و پرهیختگی ابوبکر صديق#* نسبت به بیت‌المال و 
اموال عمومی» نمایان می‌شود. ابوبکر صديق 4 با آن که برای رسید گی به امور مسلمانان 
ناگزیر شد دست از کار و تجارتش بدارد باز هم به تأمين هزینه‌های ضروریش از بیت‌المال 
در حد رفع گرسنگی و پوشش ساده‌ای که بدنش را بپوشاند؛ بسنده کرد و در عين حال چنان 
خدماتی به مسلمانان ارائه داد که هیچ خزانه‌ای» قادر به انجام و به عبارتی پرداخت هزینه‌های 
چنان خدماتی نیست. ابوبكره به هنكام وفاتش که مقدار اندکی از اموال عمومی را در 
اختیار داشت. دستور داد آن را به‌طور کامل به خزانه‌ی مسلمانان مسترد کنند تا سبک‌بار و 


آسوده‌خاطر به دیدار خدايش برود و تنها تقوای الهی و ایمانی کاملءتوشه‌ی سفرش باشد. 


۱- در روایت نخست آمده بود كه غلامی سودانی. جزو مانده‌های مالی ابوبکر صديقء بوده و در اين روایت به 
غلامی حبشی اشاره شده است. ميان اين دو روایت. هیچ تعارضی وجود ندارد. در متن روایت نخست. به غلامی 
از منطقه‌ی (نوبه) اشاره شده که اینک در کشور سودان واقع شده و از اين جهت در ترجمه. غلامی سودانی نوشته 
شد. منطقه و رشته‌کوه نوبه, در آن زمان جزو قلمرو حبشه بوده است و به همین خاطر نيز در روایت بعدی, به 
حبشى بودن غلام ابوبكر اشاره شده است.(مترجم) 

۲- طبقات ابن سعد (۱۴۶/۳) 

۳- نویری در نهاية الارب. اين روایت را به شکل کامل‌تری روایت کرده که از اين قرار است: «اموالی را که پیش 
من است. به بیت‌المال بازگردانید و فلان باغم را در اموال عمومی به حساب آورید تا به عوض استفاده‌ای که از 
بيتالمال كردهام, از مسلمانان باشد.»(مترجم) 

۴- المنتظم از ابن جوزى (۱۲۷/۴)؛ اصحاب الرسول (۱۰۵/۱) 


فتوحات ابوبكر صديق#. وفات وى و به خلافت رسيدن عمر فاروق له o‏ 


قطعاً این عملكرد ابوبكر صديق ذه آموزه‌ای برای خردمندان است.' اين که ابوبكر صديق ذفن 
در ازاى ميزان برداشتش از بیت‌المال» زمين شخصى خود را به حساب اموال عمومى منظور 
كرد نشانه‌ی زهد و تقواپیشگی وى می‌باشد كه می‌خواست بدور از دنياطلبى و هر منفعت 
گیتیانه و تنها به رضای خدای متعال به امور مسلمانان رسید گی کند. 

بیماری ابوبکر صدیق #ه مدت پانزده روز طول کشید تا این که روز دوشنبه ۲۲ جمادی 
الثانی سپری شد و شب سه‌شنبه فرا رسید. ابوبکر له از عايشه رضی الله عنها پرسید: 
«رسول خدا مه در جه روزی وفات کردند؟» عايشه رضی الله عنها پاسخ داد: «روز دوشنبه.» 
ابوبكرك» ابراز امیدواری کرد که همان شب به دیدار حق برود و سپس پرسید: 
«رسول خدا ال را در جه كفن کردید؟» عايشه فرمود: «رسول خدا ب را در سه پارچه‌ی 
سفید که بافت سحول يمن بود» كفن کردند و پیراهن و عمامه‌ای در آن نبود.» ابوبكر ظله 
فرمود: «اين جامه‌ام را بیین؛ آن را شسته و دو پارچه‌ی دیگر به آن اضافه کن.» به ابوبكر يه 
گفتند: «اينكك خدای متعال فراخی نعمت داده است. شما را در پارچه‌ای نو كفن می کنیم.» 
ابوبکر ظ4 در پاسخ اين پيشنهاد فرمود: «شخص زنده برای نگهداری از خود» به لباس نو و 
جدید » نیازمندتر است؛ چراکه مرده» جركين شده و می‌پوسد و (نیازی به لباس نو ندارد.)»" 
ابوبكر#ه وصيت كرد كه همسرش اسماء بنت عمیس "او راغسل دهد ودر كنار قبر 
رسول خداء#ه او را دفن كنند. آخرين سخن ابوبكره اين بود: «خدايا! مرا مسلمان بميران و 
به نيك وكاران ملحق فرما.»" 

مدينه كه از وفات ابوبكر صديق#ه يكه خورده بود» از زمان وفات رسول خدا يلل چنان 
غم و اندوهی به خود نديده و آ کنده از غم واندوه شده بود. على بن ابی‌طالب 4ه در حالى 
که گریه می کرد و کلمه‌ی استرجاع رت لله وان إليّه راجعون) بر زبانش بود» به خانه‌ی 
اوبكر رفت و فرمود: «ای ابوبکر! خدا تو را بیامرزد. تو» رفیق و مونس رسول خدا ما 
بودی؛ توء دل آرام و مورد اعتماد رسول‌خدا ب بودی و آن حضرت ب رازش را با تو 


۱- اشهر مشاهیر الاسلام )٩۴/۱(‏ 

۲- التاریخ الاسلامی, نوشته‌ی محمود شاکر, الخلفاء الراشدون. ص۱۰۴ 

رن هنال زنب باه است كه اموكز :سبيت کرد متحمس اماو سرس ولمم او وا سل 
دهند.(مترجم) 

۴- الشیخان ابوبکر الصدیق و عمر بن الخطاب برواية البلاذری فى انساب الاشراف: به تحقیق احسان صدقی 
العمد. ص ۶٩‏ 


درميان می گذاشت و از تو نظر می‌خواست؛ تو» خالصانه‌تر و پیش از همه مسلمان شدى و 
ایمان و یقینت» از همه محكمتر بود. بیش از همه خداترس و دین‌دار بودى؛توء بیش تر و بهتر 
از همه رسولخدا ب را همراهی کردی و به خاطر اسلام» سختی‌های زیادی کشیدی. مناقب 
و فضایل توء از همه بیش‌تر است و جایگاهت» رفیع و والاتر از همگان؛ راه و روش توء از 
رادها و شیوه‌های دیگر مسلمانان همانندی و شباهت بيش ترى به رهنمودهای رسول خداء 0 
دارد و منزلت و مقامت در پیش رسول خدا :از همه فراتر بود. خدای متعال» به تو پاداش 
نیکی از طرف رسول خدا ماو و اسلام» عنایت کند؛ چراکه توء در زمانی رسول خدا بل را 
تصدیق کردی که مردم» تکذییش کردند و برای آن حضرت بل به منزل‌ی كوش و دیده 
بودی. اللمغللة تو را در قرآن» صديق و راس تكو میت وف و نام جاء بالصّذق 


۶و صدو رو 3 


ای مرا ی 
وَصدق به أؤلتيك هم المتقور- © 4 توء در آن زمان که مردم» بخل ورزیدند» 


رسو لخدا مه را با اموالت يارى رساندی و بدان گاه كه مردم از يارى او خوددارى كرده و 


نشستند» تو به همراه آن حضرت القع در برابر سختی‌ها استادی و در شرايط سخت. به 
بهترین شكلء او را همراهی نمودی. توء در سفر هجرت با رسولخدابة همراه شدی و 
آن گاه که در غار بودید» سکینه و آرامش نازل شد. توء جانشین خوبی برای رسول خدا عله 
در دفاع از دين و رسيدكى به امور امت بودی و هنگام ارتداد و از دين بركشتن مردم به 
بهترين شکل» خلافت كردى و طورى امور را سر و سامان دادى كه خليفه و جانشين هیچ 
پیامبری» چنان عملكردى نداشته است. زمانى كه صحابه د سستى كردند» تو بيا خاستى و 
به‌هنگام سستى و ضعفشان؛ قوی و قدرتمند ظاهر شدى و راه رسو لخدا را محكم و 
استوار پیمودی. تو» همان‌گونه كه رسول‌خدا ۳ درباره‌ات فرمودهاند» از لحاظ جسمى 
نحيف و لاغر بودى و در امر دين» قوی و استوار؛ تو در نگاه خود كوجكك بودى و فروتنى 
می‌ورزیدی؛ اما نزد خدا و در چشم مردم» بزركك و قابل احترام بودى. نه تو از کسی 


۱- نویری در نهاية الارب حدیثی از عمرو بن عاص در فضیلت ابوبکر صدیق آورده که به همین گفتار على 
مرتضی شباهت دارد که ابوبکر برای رسول‌خدای به منزله‌ی چشم و كوش بوده است. عمرو بن عاص می‌گوید: 
رسول خداء فرمودند: «می‌خواهم چند نفر از يارانم را نزد پادشاهان بفرستم تا همانند حواریون عیسی, آنان را به 
اسلام دعوت دهند.» صحابه عرض کردند: «آیا ابوبكر و عمر را هم با ما می‌فرستید که آن‌ها بلیغ‌تر و آگاه‌ترند؟» 
رسول‌خدا فرمودند: «به آن‌ها نیاز دارم كه همین‌جا باشند؛ آنان, به منزل‌ی چشم و كوش دين هستند.»(مترجم) 

۲- سوره‌ی زمر, آیه‌ی ۳۲: «کسانی که حقیقت و صداقت را (از سوی خدا با خود) آورده و کسانی که حقيقت و 


صداقت (تبلیغ شده از سوی پیامیران را) تصدیق کرده‌اند. پرهیزکاران واقعی هستند.» 


فتوحات ابوبکر صدیق :4 وفات وی و به خلافت رسیدن عمر فاروق له ۳۵ 


عیب‌جویی می کردی و نه در توء برای دیگران جای طعن و عیب‌جویی بود. هیچ مخلوقی؛ 
نزد تو خوار و زبون نبود. انسان ضعیف و حق‌باخته را گرامی می‌داشتی و حقش را ستانده» به 
او بازپس می‌دادی. هر دور و نزدیکی در چشم تو یک‌سان بود. کسی به تو نزدیک‌تر بود که 
بیش از دیگران فرمان‌بردارتر و متقی‌تر بود. حال و وضع توء حقیقت» صداقت و مهرورزی 
بود. گفتارت آکنده از دانش و دوراندیشی و کردارت» مملو از صبر استواری و نظم بود. 
اندیشه‌ی استوار و آگاهی داشتی. دين و ایمان» به وسیله‌ی تو قوت و نیرو يافت و بدین 
ترتيب دين خدا نمایان شد و پیروز گفت. به خدا س و گند که توء از همگان پیشی گرفتی و 
(آن‌چنان کارنامه‌ی درخشانی از خود باقی گذاشتی که) جانشینان يس از خود را در زحمت 
و مشقت انداختی و به خير و نیکی آشکاری» دست یافتی. همه از خداییم و به سوی او باز 
می گردیم. به قضای الهی راضی هستیم و کارمان را به او واگذار می كنيم. به‌خدا سو گند که 
مسلمانان» يس از رسول‌خدا :2 کسی چون تو را نمی‌یابند که تو مایه‌ی عزت دين بودی و 
برای اسلا حکم سنگر و پناهگاه را داشتی. اينكك که خدای متعال» تو را به پیامبرش ملحق 
کرده» از او می‌خواهیم که ما را از خير و نیکی‌هایت محروم نکند و ما را پس از توء از 
ضلالت و گمراهی مصون بدارد.» 

مردم ساکت بودند و به سخنان على مرتضى ذه كوش می‌دادند تا این که سخنانش تمام 
شد و صدای گریه برخاست و به على ذه گفتند: «راست گفتی.» 

در روایتی آمده است: پس از آن که ابوبکر 4ه را كفن کردند» على 4 كنار جنازه‌ی 
ابوبكر صديق 5ه رفت و فرمود: «کسی نزد من دوست‌داشتنی‌تر از ابوبکر که اينكك در كفن 
پیچیده شده» نبود؛ هیچ كسء نمی‌توانست همانند ابوبکر» درباره‌ی خداء از قرآن سخنرانی 
کند.۲ 

در اين مورد که ابوبکر صدیق ذه همانند رسول خدا ا در سن ۶۳ سالگی وفات نمود» 
اتفاق نظر وجود دارد. همسرش اسماء بنت عمیس رضی الله عنها بنا بر وصیت خود ابوبکر 
صدیق #ه ایشان را غسل داد." ابوبکر در كنار قبر رسول‌خدا ا طوری دفن شد كه سرش 
برابر شانه‌ی آن حضرت ا قرار گرفت. " عمر بن خطاب 5ه نماز جنازه‌اش را امامت داد و 


۱- التبصرة از ابن جوزى (۴۷۹-۴۷۷/۱)؛ نگاه كنيد به: اصحاب الرسول وو (۱۰۸/۱) 
۲- تاريخ الاسلام ذهبی, عهد الخلفاء الراشدین. ص ۱۲۰ 
۳- طبقات ابن سعد (۲۰۳/۳) 


۴- تاريخ الاسلام ذهبی, عهد الخلفاء الراشدین, ص ۱۲۰ 


عثمان» طلحه و عبدالرحمن پسر ابوبكر به همراه عمر: برای خاک‌سپاری ابوبکر ا وارد قبر 
شدند و لحد (شكاف كنار قبر) ابوبكر متصل به قبر رسول خدا ال قرار گرفت.! 

ابوبكر صدیق #ه پس از جهاد بز رگ و فراوانى که در راه خدا کرد ودين اسلام را 
گسترش داد از دنيا رحلت كرد. بدون ترديد تمدن بشری» مديون اين بز رگمرد تاريخ است 
كه پرچم‌دار دعوت رسول خدا با پس از وفات ايشان شد و درخت دعوت پیامبر اكرم بط 
رادر برابر آفات» مصون داشت و تخم عدالت و آزادى رادر زمين كاشت و با خون شهيدان 
والامقام» آبيارى نمود و بدين ترتيب درخت دعوت. به بار نشست و جامعه‌ی بشری» به علم 
و دانش و فرهنگ بی‌نظیری دست يافت تا تمدن و آرمان‌خواهی جنس بشر همواره مديون 
ابوبكر صدیق # باشد كه با صبر و شكيبايى و جهاد شکوهمندش اسلام را در دوران ارتداد» 
پایدار و ماند گار نگه داشت و اين آبين راستین را با جنبش فتح گرایانه‌اش» طوری به دیگر 
ملت‌ها رسانید که تاریخ» همانندش را سراغ ندارد. 


۱- اصحاب الرسول و (۱۰۶/۱) 


خلاصه‌ی كتاب 


تن وشو نه ا اكز ی کر تاو ا امک اف 
احساس درست اسلامی به همراه فهم و شناخت صحیح از دين را يه 
ارمغان می‌آورد. امت اسلامی» هم‌چنان از تاريخ شكوهمند آن دوران» 
انوار ایمان برمی‌گیرد و از آن. به عنوان زاد و توشه‌ی دعوت. بهره 
می‌برد تا پرتو حق را در قلوب مردم» بتاباند و حق و حقیقت را در برابر 
طوفان دسیسه‌گری دشمنان امت بر ضد دعوت و تاريخ مسلمانان» 
مصون و محفوظ بدارد. 

تشک هاا و بك ام اف انس رنه اكه ان با ران 
پیامبر :4 و كان وجودی آن‌ها هستند و بايد به ميزان اثرپذیری آنان از 
آموزه‌های رسول خدا ب پی برده و به بازشناسی دلایلی بپردازند که 
صحابه را در چنان جایگاهی قرار داد که به عنوان نسلی نمونه و 
بی‌نظیر در تاريخ بشریت» مطرح شدند. 

۲ دشمنان اسلام اعم از يهوديان» مسحیان. مادی‌گرایان و... به تأثير عمیق 
و وافر تاريخ اسلامی در ایجاد و پرورش شخصیت‌های قوی فکری و 
عملی و هم‌چنین خیزش و فوران نیروهای درونی امت. پی برده و از 
این‌رو همواره کوشیده‌اند تا با ایجاد تغيير و دگرگونی در تاريخ اسلام و 
زشت جلوه دادن گذشته‌ی پرافتخار امت. در آن. شک وشبهه ایجاد کنند؛ 
دست‌های ناپاک دشمنان گذشته‌ی امت و هم‌چنین دست‌های 
خاورشناسان عصر حاضر در پس اين تلاش شوم. هویدا است. 
بنابراین از آن‌جا که تاريخ اسلام. همواره به‌طور عمومی و تاريخ صدر 
اسلام. به‌طور خاص و ویژه از طریق کم و زياد كردن گزارش‌های 
تاریخی. در معرض تحریف و زشت‌نمایی قرار گرفته. اين وظیفه 
فراروی اهل علم و کارشناسان متعهد تاریخی و مذهبی» قرار می‌گیرد 
كه له تصيديع تاش هی شاه پر با که و سار كاوى ر م و اوی 


ه ‏ وبکر صديق#2_ 
تاريخ را از برترين عبادتها به شمار آورند تا تصويرى درست و 
الكوساز از ييشينيان نيك اين امتء در برابر ديدكان مسلمانان قرار 
بكيرد و بدين ترتيبء آحاد امتء بتوانند با الكوكزينى از سيرت نيكان 
گذشته» به يويايى و بالندگی برسند. 

أت سرت اوک که ند كنوه اذ دوس ها امو تما انس عه وان 
می‌دهد: ابوبکر 4ء برترين فرد اين امت. يس از رسول‌خدا وة است. 
ابوبكر#» پیش از ظهور اسلام نيز از صفات و ویژگی‌های پسندیده‌ای 
برخوردار بود که از آن جمله می‌توان به عدم باده‌نوشی و يا عدم سجده 
تا ها سا ی 

ه ‏ ابوبكر. یکی از نسب‌شناسان و تاریخ‌دانان عرب بود؛ وی» در اين 
زمینه توانایی و دانش چشم‌گیری داشت که او را در رتبه‌ی استادی 
نسب شناسانى چون عقيل بن ابی‌طالب قرار داده بود. او» در اين پهنه» از 
مزیت و امتیازی برخوردار بود که او را در دل عرب‌هاء محبوب و 
دوست‌داشتنی می‌کرد؛ آن امتیاز اين بود که وی هرگز بر نسب و تبار 
کسی خرده نمی‌گرفت و بر خلاف دیگران, از نسب و تبار مردم 
عيب جويى و عیب‌گویی نمی‌کرد. تجارت و بازرگانی و هم‌چنین سخاوت 
و گشاده‌دستی از دیگر عوامل شهرت و چیرگی ابوبكره در دوران 
جاهلیت بود. 

7 - ابوبكره گنجینه‌ای بود که خداوند. او را برای پیامبرش, از پیش آفریده 
و ذخیره کرده بود تا در خدمت آن حضرت اة قرار بگیرد؛ او» در نزد 
قريش محبوبیت زیادی داشت؛ خلق و خوی والایش که موهبت و ارزانی 
الهی بود. او را در نزد همه به‌گونه‌ای محبوب کرده بود که همگان. 
دوستش داشتند. 

۷ تلاش و فعالیت ابوبكر* در عرصه‌ی دعوت الى الله تصوير روشنی از 
ايمان» ترسیم می‌کند و اين حقیقت را روشن می‌سازد که پذیرش 


دينخداء قرار و آرام مؤمن را می‌گیرد و او را آسوده‌خاطر نمی‌گذارد تا 
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این که در دنیای مردم» آن‌چه را که به آن ایمان آوردهء محقق نماید. البته 
اين خیزش و حرکت ابوبکر, يك حرکت صرفاً عاطفی و گذرا نبود که 
زود» فرو کشد و سرد و زایل شود. بلکه نشاط. هیجان و دلیری 
ابوبکر 44 در پهنه‌ی دعوت تا هنكام وفاتشء ماندگار ماند و هرگز در 
مسير دعوت. دچار خستگی. ضعف و سستی نشد. 

۸ - ابوبکر 4 به شدت مورد اذیت و آزار کفار قرار گرفت؛ بر سرش خاک و 
خاکستر ریختند و در مسجدالحرام او را طوری کتک زدند که بینی و 
صورتش» زخمی و خونین شد و او را در حالی که درمیان مرگ و 
زندگی بود» بر روی پارچه‌ای نهاده و به خانه اش بردند. 

٩‏ جرأت و شجاعت. از دیگر ویژگی‌های ابوبکر# بود که او را از دیگرانء 
متمایز و متفاوت می‌ساخت. او» در راه حق از هیچ چیزی نمی‌هراسید و 
در مسير نصرت دين خداء فعالیت دینی و هم‌چنین حمایت و پشتیبانی از 
رسول خدا ب از هیچ سرزنش و توبیخی, متأثر نمی‌شد. 

٠‏ ابوبکر صديق#:, استراتژی آزاد كردن بردگان مسلمان و تحت شکنجه 
را دنبال کرد و اين رویه را به عنوان یک برنامه‌ی منظم و هدفمند 
اسلامی به منظور مقاومت در برابر شکنجه‌گری‌ها و خشونت‌های کفار 
مها و نهنا وه و شا مور اب و ای يتان 4 
انسانی قرار گرفت. ابویکرت#:» بردگان مسلمان اعم از زن و مرد را 
خریداری و آزاد می‌کرد. 

۱- ابویکر صدیق نله از دانش نسب شناسى خود در عرصه‌ی دعوت استفاده 
می‌کرد. چنان‌چه همراه رسولخدا 7 به ميان قبایل می‌رفت و دانش 
نسب‌شناسی خود را در دعوت آنان به سوی خداء به‌کار می‌گرفت. 

۲- صدیق 4 از هنكام طلوع دعوت تا وفات رسول اکرم تيل و در سفر 
هجرت. بازوی آن حضرت و دستیار ایشان بود. وی» به‌خوبی از منابع 
و چشمه‌های نبوت» سيراب كشت و از آن‌ها حکمت و ایمان» يقين و اراده 


و اخلاص و تقوا نوشید. هم‌نشینی و هم‌راهی ابوبكر» با رسو لخدا مل 


ا« 0202000000000 آبوبكر صديق ف 
ثمرات و ييامدهاى زيادى برای ابوبكرء به دنبال داشت؛ از جمله: 
شايستكى و راستی, آكاهى و بیداری. صفا و صميميتء عزم و اراده‌ی 
آهنین. اخلاص و فهم درست از دين و.... واکنش‌های درست و بجای 
ابوبکر 4 در جریان وقايع پس از رسول خدا 4 (در سقیفه‌ی بنی‌ساعده, 
كسيل لشکر اسامهيكه و جنگ با مرتدها)» نماد تمام توانمندی‌ها و 
شایستگی‌هایی است که ابوبکرن» را قادر ساخت تا فسادها را قلم و قمم 
نماید. ویرانی‌ها و خرابی‌ها را از نو بنا کند و تفرقه و پراکندگی را به 
اتحاد و هم‌بستگی تبدیل نماید و انحرافات و کجی‌ها را بهبود بخشد و 
اشا کف 

١‏ ابوبکر 4 به عنوان وزیر باصداقت رسول‌خدا مه در همه‌ی حالات, آن 
حضرت را همراهی نمود و در هیچ یک از صحنه‌ها غایب نبود؛ وی» 
به‌هنگام گریز مسلمانان در جنگ احد. در كنار رسول‌خدا ب ثابت‌قدم 
ماند و مقاومت نمود. 

- زندگانی ابویکر اه در مدینه. سرشار از درس‌ها و آموزه‌هایی است که 
نمونه‌ای زنده از فهم دين و اجرای آن در دنیای مردم را جلوه‌گر 
می‌سازد. شخصیت ابویکر صدیق 4 بر پایه‌ی صفات و ویژگی‌های 
منحصر به فردش, بر دیگران تمایز و برتری می‌یابد. رسول اکرم مَل 
نيز در بسیاری از احادیث. به بیان فضایل ابوبکر و برتری او بر ساير 
صحابه د پر داخته‌اند. 

5 باور و ايمان ابوبكره به خداوند متعال. بس بزرگ و محکم بود. او» 
حقیقت ایمان را شناخت وکلمهی توحید. به‌گونه‌ای سراسر قلب و 
وجودش را دربرگرفت که نشانههايشء در عمل‌کرد وىء پدیدار كشت و 
تمام زندگیش را آکنده از نشانه‌ها و فرآیندهای عمق ایمان و ژرفای 
توحیدش نمود. اخلاق ابوبكر# بس والا و رفیع بود و ذره‌ای از گنش 
يست و فرومایه» در او یافت نمی‌شد. ابوبكر» همواره به دين خدا و 


رهنمودهای پیامبر ;ا تمسک می‌ورزید و در حقیقت ایمانش» سبب 
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حرکت و خیزش, همت و اراده» تلاش و تکاپو» نشاط و بالندگی. جهاد و 
مجاهده و عزت و سرافرازی بود. او» از يقين وایمان بی‌مانندی 
برخوردار بود كه هیچ یک از صحابه#: را نمی‌توان در ایمان و یقین» در 
حد و پایه‌ی او دانست. 

1 ابوبکرت» از عالم‌ترین و داناترین مردم نسبت به دين خدا و بلکه 
ترساترین آن‌ها بود و بیش از همه از خدا می‌ترسید. اهل سنت بر اين 
اتقاق تر ای لک احا ناوت که انو نکر عا نخد انیت اسه 
دلیلش, این که ابوبکرتله همواره ملازم و همراه وسو نخدا 45 بوده است. 
او. بیش از دیگران در سفر و حضرء شب و روزش را با رسول‌خدا ا 
می‌گذراند و شبانگاهان و يس از نماز عشاء با آن حضرت :8 مجلس 
می‌کرد و با ایشان به‌قدری درباره‌ی مسایل مسلمانان سخن می‌گفت که 
كمتر کسی به اين افتخار مشرف می‌شد. رسول خدا يلك ابوبكركه را به 
مواق ارم ا شحو يا شک تفت هن ذافن هه اک 
حج. مسايل باريكى دارد كه دانش زيادى مى طلبد. از اينرى اگر ابوبكر ظا 
از دانش زيادى برخوردار نبود. به سريرستى جنين حج مهمى گماشته 
ل کی سوا اه أو جك شا را فنا فيفر کت تا کی 
است که رسول خدا 27 او را در نماز و حج» جایگزین خود فرمودند. در 
باب ااه وكات فو قفا یه احکامی تن این موز استسای کتوی :اند که 
انس از ابوبکرطله فرا گرفته است. چراکه ابوبکر بیش ازدیگران به 
آموزه‌های پیامبر ا و ناسخ و منسوخ در این باب تسلط و آگاهی 
داشته و همین طریق فراگیری انس از ابوبكر» را در مورد مسایل 
زکات قوت بخشیده است. دانش ابوبكره در نهایت پختگی و وسعت 
بوده است؛ زيرا نمی‌توان از ابوبكر: حتی يك اشتباه هم در مورد 
مسایل شرعی سراغ كرفت و يك گفته‌اش را مخالف نصوص و 


تصریحات شرعی یافت. 


۳۲ 


ابوبکر صد یق ذه 


مسلمانان را به وسیله‌ی ابوبکر صدیقت» آرام گردانید و ابوبکر, 
درمیان مردم برخاست و فرمود: «کسی که محمد را عبادت می‌کرده, 
بداند که محمد بيك وفات کرده و هر كسء خدای متعال را می‌پرستیده» 
بداند که خداوند. زنده است و هرگز نمی‌میرد.» موضع ابویکر ا در 
تفا مق سا عد ین تسق ور نكا اسخة وا که اس رادشه 
در درون و روان انصارنٌ: نفوذ کند و بی‌آن‌که مسلمانان را در معرض 
فتنه قرار دهد. آنان را به حق قانع سازد؛ ابوبکر صدیق 4 به بیان 
ف ان سن انش شک عرو انق متي الو لات ر 


رسو ل خداي#ة را در مورد حقانيت خلافت قريشء تبيين نمود. 


جريان يافتء با ابوبكره بيعت كرد و از موضع نخستش كه مدعى 
خلافت بود» عقب نشست. بشير بن سعد انصارى 5 (يسرعموى سعد بن 
عباده) نخستين کسی بود كه با ابوبكر صدیق 4 بيعت نمود. هيج 
روا معدن وعو ھار كل حاو بان ووی از شري اون 
بیان‌گر بروز بحران يا اختلاف کوچک و بزرگی درميان صحابه در 
سقیفه‌ی بنی‌ساعده باشد و نشان دهد که حتی یک نفر از صحابه در امر 
خلافت طمع ورزیده است. آن‌گونه که روایات صحیح نشان می‌دهد. 
اخوت اسلامی. همانند گذشته و بلکه بیش از آن تداوم یافت. 


ابوبكر» اشاره شده است. صحابه و هم‌چنین اهل سنت بر اين اجماع 


است. 


- شالوده‌ی قوانین خلافت که نماد نظام حکومت اسلامی است. قرآن کریم 


و بيعت دانسته‌اند که در قرآن کریم نيز به اين دو اصل مهم اشاره شده 


است. گاهی عناوينى چون امامت و امارت. مترادف خلافت يكار مىرود. 
لها نا مرت این الصا # ةدا ركف كه مشكين؟ ا هام ايت فقس 
خليفه به امور مسلمانان رسيدكى شود. حدود و قوانين شرعى اجرا 
گردد و خليفه. توانمندی‌های حكومت و مردم را برای كسترش دعوت 
ااا کار ی ا ای 0 ا 
مردم را تأمين کند و با عدالت و دادكسترىء بيداد و ستم را ريشهكن كند 
و نيازهاى ضروری آحاد جامعه را به خوبى برآورده سازد.. تشكيل 
خلافت به عنوان يك وظيفه و فریضه‌ی دينىء از قرآن. سنت و اجماع 
ثابت می‌شود. 

ألا امه اذو ای را غ رفن هرا زناف وا کر 
اين منصب لازم است. بررسی نموده و با کنکاش دوره‌ی خلافت ابوبکر 
صديق#ه بر پایه‌ی دلایل و شواهد موجود در آن برهه از تاريخ اسلا 
ثابت کرده که تمام شرایط خلافت در شخصیت ابوبکر و دوران وی 
تحقق يافته است. 

۲- ابوبکر صدیق 4 يس از آن‌که عموم مردم با او بيعت کردند. درمیان 
آن‌ها برخاست و خطبه‌ی شکوهمندی ايراد فرمود. اين سخنرانی» با 
آن‌که مختصر و کوتاه می‌باشد. از باارزش‌ترین خطبه‌های اسلامی به 
شمار می‌آید؛ چراکه ابوبکر صدیق له در آن. به بیان اصول 
عدالت‌گستری و مهرورزی در تعامل ميان حکومت و مردم می‌پردازد و 
ا تاق بم كين که اغا )حول وا ا اا وا 
اين است که او. فرمان‌بردار خدا و رسول باشد؛ ابوبكر صدیق 4# در اين 
خطبه به صراحت. نقش جهاد را در سرافرازی امت بیان می‌فرماید و از 
فحشا و بدکاری برحذر می‌دارد كه مايهى فساد. فروپاشی و 
ازهم‌گسیختگی جامعه می‌باشد. 

۳ ابوبکر صدیق 4# يس از ترسیم و تبیین سیاست‌های دولتش, از صحابه‌ی 


کرام برای اجرای برنامه‌هایش» کمک گرفت؛ ابوبكره امین اين امت 


or‏ ابوبكر صد يق ذه 


(ابوعبيده بن جراح:) را مسؤول امور مالى (وزير دارايى) قرار داد؛ 
مسؤوليت قضاوت (وزارت دادكسترى) را به عمر بن خطاب 4 سيرد و 
خود نيز قضاوت می‌کرد؛ زيد بن ثابت ک4 نيز عهده‌دار يست و ارتباطات 
شد؛ برخى ديكر از صحابه نظير على بن ابى طالب و عثمان بن عفان 
رضى الله عنهما نيز نامهها و دستورات حكومتى را می‌نگاشتند. 
مسلمانان» لقب خليفةالنبى َلك را بر ابوبكر#* نهادند و جنين صلاح ديدند 
ادن كرو سام وف یمه اداررو الوزن بتكو رادو كنار شگری :کی و 
این‌رو قرار بر آن شد كه مسلمانان» خرجى ابوبكر# را تأمين كنند. 

-٤‏ ابوبكر#ه يس از آنكه به مقام خلافت رسید. چون گذشته‌ی درخشانش 
درميان مردم بود و هر فرصت ممكن را غنيمت می‌دانست تا تعاليم و 
افو ردهت دقف را يه رده اال ديه وو وس رتنه تك ها زاكر قار ان 
بدی‌ها باز دارد. انوار خوبی‌های ابوبكر: بر مردم پرتو هدایت. ايمان و 
اخلاق می‌افکند. 

5" دوره‌ی خلافت ابویکر صديق4ه از آن جهت که آغاز دوره‌ی خلافت 
راشده و متصل به دوران رسول اكرم:#ة می‌باشد» از اهمیت و جایگاه 
ایی اھ اا مش خی ردان ات هخا نت راه وو 
عمومى و ساختار قضايى آن به‌طور خاصء تداوم دوران رسول‌خدا 8 
انا E‏ فان انمد توا لاقت سای اف تفای 
عهد نبوى به طور كامل تداوم يافت و نصوص و مصاديق قضايى 
دوران رسو لخدا با در پهنه‌ی قضاوت و دادگستری خلافت راشده به 
وا ذه 

1 ابوبكر صدیق 4# برای مناطق مختلف» كاركزارانى تعيين كرد و اداره‌ی 
عمومى هر منطقهاى را به والى و كاردار آن منطقه سيرد. ابوبكركه در 
كزينش كارداران و والیان. شیوه‌ی رسول‌خدا ب را ادامه داد و به همین 
جهت نيز واليانى را كه رسول اكرء تَكة پیش از وفاتشان بر مناطق 
مختلف گماشته بودند» هم‌چنان بر كارشان ابقا نمود و هيج يك را برکنار 
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نکرد مگر که او را به امارت منطقهاى گمارد که از موقعيت مهمترى 
برخوردار بود. استراتؤى ابوبکر ظ4 در تعيين و نصب واليان و 
كاركزاران» در درجدى اول» ادامه‌ی مسؤوليتهاى كارداران زمان 
رسول خدا 5 بر پایه‌ی توانمندی‌های آنان بود؛ ابوبکر 4 در راستاى 
اجرای اين سیاست. شرح وظایف کارداران را بر اساس وظایف و 
مسوولیت‌های کاردارانی قرار داد که شخص رسول‌خدا با آنان را 
تعیین و نصب نموده بودند. 

۷- روایاتی درباره‌ی تأخير بيعت على بن ابی‌طالب و زبیر بن عوام رضی الله 
عنهما با ابوبکر نقل شده که صحیح نیست؛ البته در اين ميان روایت 
صحیحی از ابن‌عباس رضى الله عنهم ا نقل شده که: «علی و زبیر و 
كتاف که با آنان من خانه‌ی فاطمه دخت وسول اكت 0 2 بودنده ان بیعت 
با ابوبكر» عقب ماندند.» جمع شدن على و زبیر و عده‌ی دیگری از 
صحابه#: در آن شرایط مصیبت‌بار وفات رسولخدا:ة در خانه‌ی 
دختر آن حضرت ا امری کاملاً عادی بود که بر پایه‌ی روایت‌های 
صحیح دیگر» روشن و واضح می‌گردد که عده‌ای از مهاجرین و در 
رأسشان على بن ابی‌طالب#: در تدارک سل و خاک‌سپاری رسول 
اكرم 47 بودند؛ از روایت سالم بن عبید 4 نیز همین نکته روشن می‌شود 
كه ابوبكركه از خانواده‌ی رسول خدا اة و از جمله علی 4ه خواست تا آن 
حضوت ا واتشمل د و برای خاکانسیارای اماو که ویب من غوام 
و على بن ابی طالب رضی الله عنهما روز پس از وفات رسول‌خدا ا 
یعنی در روز سه‌شنبه با ابوبكرة» بيعت کردند. 

۸- عایشه‌ی صديقه رضی الله عنها می‌گوید: فاطمه و عباس رضی الله عنهما 
به نزد ابوبکر له رفتند و سهم خود را از ارئیه‌ی رسول‌خدا ا 
خواستند؛ آنان. خواهان زمین آن حضرت از فدک و سهم ایشان از خیبر 
بودند. ابوبكره در پاسخ فاطمه و عباس رضی الله عنهما فرمود: من از 
رسول خدا© شنیدم که فرمودند: (لانورث. ما ترکنا صدقة, اما يأكل 


۳۹ ابوبكر صد يق ظا 


آل‌محمد من هذا المال) یعنی: «ما ييامبران» چیزی به ارث نمی‌گذاریم؛ آن‌چه 
اد as Ea‏ جه فان اين سا 
می‌خورند.» به روايتى ابوبکر صدیق 4# فرمود: «منء عملى را كه 
وسو 30 اداع رنه ور كرك د کی انيرا امام نی واه 
جراكه من از اين می‌ترسم كه اگر جيزى از رویه‌ی آن حضرت اة را 
تفا کت كبر رقو نع و مر امن ارت تام امسن رس که سوم 
صدیق 4 در دوران خلافتش بی‌آن‌که بنا به فرموده‌ی رسول خدا ا 
اک و انو ال فد تياف ی کین كرون اک کم حدق 
ایو انم او زامن تا دای اس اموا مان اشت: 

4 ابوبکر صدیقن؛ در یکی از سخنرانی‌هایش, به‌صراحت بیان کرد كه: 
خلیفه‌ی رسول خدا بآ در مقام جانشینی آن حضرت :9 است و نه در 
عين آن جایگاه كه چون پیغمبر» معصوم باشد؛ بلکه خلیفه. بشری است 
غیرمعصوم که یارای آن‌چه را پیامبر داشته‌اند. ندارد؛ به همین سبب 
ابوبكره به اين نکته اشاره نمود که در سیاستش راه رسول خدايكة را 
در پیش خواهد گرفت و از خود بدعت و نوآوری نخواهد کرد و به 
عبارت دیگر در برپایی عدل و احسان, منهج و شیوه‌ی پیامبر اکرم ا 
را به اجرا خواهد گذاشت. 

ال ابو همان نا مها ارام لش کی آرس امه E‏ 
عبارتند از: #مصایب و سختی‌ها هرچند بزرك و شدید باشند. اهل ایمان 
و مؤمنان راستین را از انجام امور دینی بازنمی‌دارند. چنان‌چه رحلت 
رسول‌خدا :2 ابوبکر صدیق 4 را از انجام وظایف و مسوولیت‌های 
دینی بازنداشت. #تداوم دعوت اسلامىء قایم به افراد نیست و پیروی از 
رسول خدا ا در هر شرایطی واجب است. *#به‌هم‌پیوستگی دعوت و 
عمل و جایگاه جوانان در پهنه‌ی فعالیت‌های دینی, نکته‌ی دیگری است 
که از ماجرای اعزام لشکر اشام ف در زمان خلافت ابوبکر صدیق نل 


روشن می‌شود. #جلوه‌های زيبا و تاینده‌ی آداب جهاد اسلامی. در 
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نصيحت ابوبکر صدیق‌ظه به مجاهدان كاملاً نمودار می‌گردد. #جیهه‌ی 

مرتدان در شمال شبه‌جزیره‌ی عرب. ضعیف‌ترین جبههى پیش روى 

مانن يه مان مر رف و ان ان قاو اکن اسان تون که 
بای كس فا کک هه سنال برای لاان اشنا در از شکسنه 

دشمتان در عراق باشد. اعنزام لشکر اسامه‌8له ی پيامد‌های مقیت آن؛ 

نشان می‌دهد که ابوبکر صديق#* آگاهی و توانایی بیش‌تری از دیگران 
توا کل ی قل مکی انها زاشخةة ايف 

۱- جرايى و اسباب ارتداد قبايل عرب را می‌توان جنين برشمرد: يكه خوردن 
افراد به مصيبت ناكهانى وفات رسول‌خدا ا عدم شناخت درست و 
اصولى از اسلام؛ وجود زمينههاى جاهلیت. در قبايل و عدم كسيختكى 
كامل از آداب و باورهاى دوردى جاهلى؛ خروج و برونرفت از يذيرش 
حكومت اسلامی و شورش و خيزش بر ضد آن؛ تعصب قومى و 
قبیله‌ای؛ جاه‌طلبی و حرص و آز شدید به حکومت‌داری؛ دنیاطلبی و 
ثروت‌اندوزی از طریق دین؛ دشمنی و حسدورزی نسبت به یکدیگر و 
دسیسه‌گری دشمنان اسلام اعم از یهودیان» مسیحیان و مجوسیان. 

۲ ارتداد» چند نوع و گونه‌ی متفاوت داشت: برخیی اسلام را کاملاً رها 
کردند و به بت‌پرستی پرداختند. بعضی, ادعای نيوت و پیغمبری نمودند. 
عده‌ای نیز نماز را فروگذاشتند. بعضی از مرتدان. اسلام را قبول داشتند 
و نماز هم می‌گزاردند؛ اما از ادای زکات امتناع می‌کردند. دسته‌ای دیگر 
با وفات رسول‌خدا :5 به عادات و باورهای جاهلی خود باز‌گشتند. با 
وفات رسول اکرم ا عده‌ای» سرگشته و دودل شدند و خود را به 
گذشت ايام سپردند تا ببینند عاقبت جه می‌شود. 

۳ دیدگاه ابوبكر» در مورد جهاد با مرتدان. نگاه درست و بجایی بود و 
همین موضع و دیدگاه. مایه‌ی خير و مصلحت اسلام و مسلمانان شد و 
قطعاً هر موضع دیگری در آن موقعیت. به شکست اسلام می‌انجامید و 
باعث شکل‌گیری دوباره‌ی جاهلیت می‌شد. اگر ابوبکر صديق 5ه به 


۸ ا آبوبكر صديق له 
خواست و توفيق خداى متعال چنان تصميمى نمی‌گرفت. مسير تاريخ» 
دكركون می‌شد و شكل ديكرى مىيافت؛ گذر زمان بر عكس مىشد و 
بار ديكر جاهليت فسادانكيز سر برمی‌آورد. 

5" بايد دانست كه فتنه‌ی ارتداد با وجود كستردكى جغرافيايى: همه‌گیر نيود؛ 
بلكه بسيارى از افراد و قبايل مناطقى كه فتنه‌ی ارتداد در آن شكل 
گرفت. هم‌چنان بر اسلام ماندكار ماندند. 

۰۵ در جریان جهاد با مرتدهای یمن. دو تصوير متفاوت از زن نمایان 
می‌گردد. یکی از تصویرهایی که از زن در جریان جهاد با مرتدان یمن 
پدیدار می‌شود. تصوير زن پاکی است که بر اسلام پایداری می‌کند و در 
كنار اسلام» به جنگ رذالت و پستی می‌رود و همراه مسلمانان قرار 
می‌گیرد تا آتش كينه و دشمنی شیاطین جنی و انسی با اسلام را فرو 
کشد. آری. اين بانوی پاک و پاک‌دامن, آزاد (همسر شهر بن باذان و 
دخترعموی فیروز) است که با عزم و اراده‌ای آهنین در جبهه‌ی اسلام 
قرار می‌گیرد و با مسلمانان. نقشه‌ی قتل دروغ‌گوی یمن (اسود عنسی) 
را برنامه‌ریزی می‌کند و چنان راهی در پیش می‌گیرد که مسلمانان تمام 
ادوار» از غیرت دینی آن بانوی بزرگوار ياد می‌کنند. شکل کریه و 
ظلمت‌بار زن در یمن» توسط زنانی یهودی يا کسانی که از جنس و 
دسته‌ی آن‌ها بودند» به تصوير کشیده شد. اين تصوير از سوی زنانی 
نمایان شد که بر وفات رسول خلا ملك اظهار شادمانی کردند؛ آن‌هاء خود 
را آراستند و با بدکاران مراسم شادی و پایکوبی برپا نمودند و 
بی‌شرمانه. به فساد و بدی تشویق کردند و به نکوهش فضایل و مکارم 
پرداختند. شیطان و شیطان‌صفتان. همراه با زنان بدکار محفل رقص و 
شادی يريا کردند تا بر اينكه برخی از مردم از اسلام دست کشیده‌اند. 
ازا کر انشا کته 

1 برخی از یمنی‌ها. در دعوت به اسلام و پایداری بر حقء نقش بزرگی ايفا 
کردند و نزدیکان و افراد هم‌قبیله‌ای خود را از خطر ارتداد برحذر 


داشتند. مرن بن ذىعمير همدانی كه یکی از سران و حكمرانان يمن بود 
و قبلاً به همراه بسيارى از اهل يمن مسلمان شده بود از آن دست 
دعوت كرانى می‌باشد که نقش بزرگی در دعوت به اسلام و يايدارى بر 
آن داشته است. یکی دیگر از دعوت‌گران یمنی» عبدالله بن مالک ارحبی ذه 
بود. وى» از اصحاب و یاران رسول‌خدا ا است. شرحبیل بن سمط و 
سوق :فق شش ماوق ای كفده زا يه ااا فرع رفوتل 

۷- يس از پایان جنگ‌های خلافت اسلامى با جريان ارتداد» تمام يمن در 
برابر حكومت اسلام به مركزيت مدینه‌ی منوره تسليم شد و يمن به سه 
بخش ادارى تقسيم كرديد: صنعاء. جند و حضرموت. ستجه و تراز 
تقسيم اداری یمن. تنهاء معيارهاى ايمانى (تقواء اخلاص و عمل صالح) 
بود و در تعيين كاركزاران و رؤساى مناطق» مسايل قبيلهاى كنار زده 
شد و مورد توجه قرار نگرفت. پمن. از انواع شرک اعم از شرک اعتقادی 
و شرك گفتاری و کرداری پاک شد و اهل یمن دانستند که چایگاه نبوت. 
بسی والاتر و فراتر از آن است که کسی, آن را ابزار رسیدن به اهداف و 
اراهن ی ری فا دوه 

۸- سرکوبی طلیحه‌اسدی (یکی از بزرگ‌ترین مدعیان پیغمبری) و بازگشت 
دوباره‌ی جمع زیادی از اعراب به دایره‌ی اسلام» از مهم‌ترین پیامدهای 
جنگ بزاخه می‌باشد. چنان‌چه بنی‌عامر يس از شکست بزاخه گفتند: «ما 
به همان دینی برمی‌گردیم که از آن خارج شده‌ایم.» خالده نیز به همان 
شزانطی EEE E EE‏ و مان شیک گرفته نود 
از بنی‌عامر نیز بيعت گرفت. 

كك ره مالک زور ری :تاوق ماده ترش سوه که واو اسان فا 
جاهلیت و تله‌ی دودلی نسبت به اسلام» گرفتار کرد و اگر چنین نبود. در 
ارا کک تست امناقم وای كات متحي لكان هتفای رف 
نمىكرد. من» جنين می‌پندارم كه حرص و آز وی به رياست بنىتميم؛ او 
را به سركشى واداشت؛ جراكه او از گردن‌نهادن برخی از بزرگان و 


0 ابوبکر صديق ذل 


سرآمدان قبیله‌ی بنىتميم در برابر حكومت اسلامى و پرداخت زكات 
توسط آنان» ناراحت شد و بر سر اين موضوع با آنان پرخاشگری و 
جدال کرد. نگاهی به افعال و اقوال مالک اين تصور را تأييد می‌کند که 
او» آزمند رياست بوده است و همينء باعث شد تا از دين برگردد و با 
سجاح همراه شود. ييامد ديكر ریاست‌طلبی مالک اين بود كه او را بر آن 
ناشت ا مان اداع شترهاى وکات یه آتونکن صانق شود و نها زا 
درميان قومش تقسيم كند. او نصيحت نزديكانش را نيذيرفت و هم‌چنان 
به كردنكشى و طغیانش ادامه داد و مجموع اين افعالء از او فردى 
ساخت كه به كفر نزديكتر باشد تا به اسلام و ايمان. صرف نظر از تمام 
دلايلى كه درباره‌ی كافر بودن مالک بن نويره وجود دارد» تنها خودداری 
او از اداى زکات. دليلى كافى بر درستى کشتنش می‌باشد. 

۰- ابوبکر صديق 4# موضوع كشته شدن مالك بن نويره را مورد بررسى 
رام دای در كباتك ان را از امات که وو موده فس سالک مو 
او وارد شده بود. بی‌تقصیر دانست. ابویکر صدیق 4 در اين موضوع. 
آگاه‌تر و دورنگرتر از ساير صحابه»: بود؛ چراکه علاوه بر برتری 
ايمانيش بر دیگران. به عنوان خلیفه در چنان جایگاهی قرار داشت که از 
تمام مسایل, آگاهی می‌یافت. 

١‏ انتخاب و بکارگیری خالدت#» از سوی ابو‌بکر اه به عنوان فرمانده, 
فان دی کال و ایتک انو کی سودق دمج اھ مس که ابو يك ما 
شخصی نرم‌خو بود و خالد» شدید و سخت‌گیر؛ بدین‌سان نرمی و 
شدت در هم می‌آمیخت و تعادل» برقرار می‌شد. زیرا نرم‌خویی به تنهایی 
فسادآور است و مایه‌ی سوء استفاده‌ی دیگران می‌شود؛ چنان‌چه 
سخت‌گیری تنها نيز آفت‌هایی را به دنبال دارد. ابوبکر صدیق له برای 
ایجاد تعادل در نرم منشى خود. با عمر 4 مشورت می‌کرد و از حالد 5ه 
در انجام امور کار می‌گرفت و اينء از كمال و پختگی او به عنوان 
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بی‌سابقه‌ای به خرج داد و به شخصیت عمر فاروق 4 نزدیک و همانند 
شد. 

۲- مثنى بن حارثه. نقش زیادی در سرکوب فتنه‌ی بحرین و همکاری با علاء 
حضرمی ک4 داشت. وی» مسیر شمال بحرین را در پیش كرفت و يس از 
تصرف (قطیف) و (هجر) به دهانه‌ی رود دجله رسيد و با نیروهای 
ایرانی که از مرتدین بحرین پشتیبانی می‌کردند. درگیر شد و آنان را 
شكست داد. مثنى در رأس آن دسته از مسلمانان بحرینی قرار داشت كه 
بر اسلام پایداری كردند و برای جهاد با مرتدها به علاء» ييوس تند. 
كل ون کار که مسو تال ناكل زا فا افش اا ری سس ود يننا 
قبايل ساكن در اين منطقه پیرامون اسلام گفتگو و مذاكره كرد و با آنان 
ييمان صلح و اتحاد بست. ابوبكر صديق + درباره‌ی مثنى بن حارثه 
جست و جو كرد كه جكونه آدمى است؟ قيس بن عاصم منقرى جنين 
نام ونان اه اما نف GEN e EES‏ ماقي 
بن حارثه‌ی شيبانى و آدمى سرامد و صاحب‌نام است. 

کرت BS‏ دويز او شاه ان رون مف معا انا كان متا 
ES‏ تفای از خافظان كران شرم ور نگ سامت به كانت 
رسیدند. همین امر ابوبکر صدیق نله را بر آن داشت تا در مورد 
جمع‌آوری قرآن با عمر فاروق:#: مشورت نماید. قران کریم به شکل 
پراکنده بر روی پوستین‌های چرمی. استخوان‌ها (کتف‌ها)ی شتر و 
E as aE‏ سس 
صديق 44# مسؤوليت جمعآورى قرآن را كه هيج پیشینه‌ای نداشت و كار 
جديدى بود. به صحابى بزرگوار رسول خدا بيتك زيد بن ثابت انصارى ذه 
واگذار كرد. 

٤‏ شرايط دستيابى مسلمانان به قدرت و خلافت. در دوران ابويكر 
صديق #5 و بلكه در زمان تمام خلفای راشدين تحقق يافت. ابويكر 


صديق#ء يادآور و بلکه آموزه‌ای عملى از فراهم آوردن شرايط 


۷ 020202000000000 ابویکر صديق# ‏ 
دستيابى به خلافت و عزت است و بر اساس همين شوكت و هيبت دينى 
بود كه درخواست اعراب را در ندادن زكات نيذيرفت و بر كسيل لشكر 
اسامە 4 تأكيد و پافشاری كرد و از هيج اصل و ارزش كوجك و بزركى 
نگذشت و شريعت اسلامى را بهطور كامل در پهنه‌ی حكومت و قدرت به 
ا 

۰ - ابوبكر صديق 4# برای رويارويى با كفار و مرتدهاء توان نظامى لشكر 
اسلام را به شكلى همه‌جانبه و مادى و معنوى افزايش داد و با آمادگی 
بالا و كاملى روياروى ازدین‌برگشته‌ها ايستاد. آن حضرت 4 برای 
مبارزه با مرتدهاء لشكرهايى را فراهم آورد و فرماندهان جنكى 
كارا زمودداى را برای هدايت و فرماندهى لشكر منصوب فرمود؛ صحابه 
را براى جنك با مرتدها تشويق كرد و اسبها و شترانى برای لشكر 
اسلام فراهم ساخت و لشكر و لشكريان را به سلاح» مجهز نمود. او 
برای تقويت خلافت اسلامىء با نوآوری‌ها و بدعت‌گری‌ها و با جهالت و 
هوايرستى مبارزه كرد و با اتحاد و یک‌پارچگی و وحدت کلمه» مطابق 
شريعت اسلام حكم راند و با تعهد کاری و مسؤوليت شناسى» 
شایسته‌سالاری و كارا زمودكى را ملاک تعيين فرماندهان لشكرى قرار 
داوق حو سانسن امک ماو تناها ا زلود سان تارف 
را تقسيم نمود كه از آن جمله مىتوان به مأموريت زيد بن ثابت5 برای 
جمعاورى قرآن و همجنين مسؤوليت ابوبرزه‌ی اسلمی 4 به عنوان پیک 
جنگی اشاره كرد. ابوبكر#: در عرصهى آمادگی برای رويارويى با 
مقا تاه ان فسات ا ی اكاك تدز اه كر 

7 ييامدها و نشانه‌های حكومت الهى در خلافت ابوبكر صديق4ه كاملا 
نمايان و هويدا است. در آن زمان كه مسلمانان راستين به خواست و 
تؤفيق خدای متعال قدرت یافتند. شدیداً مشتاق بودند تا شعایر دینی را 
دن وق ی ایا ها نان ناذا که ام مرا اس ان امن 


آموزه‌های اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند. به همین سبب نيز 
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خداى متعالء آنان را تقويت فرمود و در برابر دشمنان ياريشان داد و 
طعم آرامش و امنيت را به آنان جشانيد. 

جهاد صحابه:: با مرتدهاء مقدمه و زمينهاى برای رشد و پرورش ايمانى 
و معنویشان جهت گسترش قلمرو اسلام بود. جنگ با مرتدهاء 
قوانا نين کا اعدا 6 کان کی ی وله اذ وان قاف هن راا 
لشكرى برداشت و از آنان رزم‌آورانی صاحب‌نام و کارآزموده ساخت 
و شایستگی‌های سپاهیان را بروز داد که با جه نظم و انضباطی از 
قوانا لهاتسا د اما در ی سکاف اس گت ار 
چرا ازخودگذشتگی و جان‌فشانی می‌کنند و همین ویژگی و هدفمندی» 
سبب می‌شد تا اخلاص و جدیت زیادی از خود نشان بدهند. 

به فضل خدای متعال و جهاد صحابه و هم‌یاری و هم‌کاری آنان با 
ابویکر صدیق 4 شبه‌جزیره‌ی عرب به‌طور کامل و یک‌پارچه زیر يرجم 
اسلام درآمد و خلافت و قدرتی مرکزی و البته اسلامی به مرکزیت 
مدینه. تمام شبه‌جزیره را در برگرفت تا همه‌ی مردم» تحت فرماندهی و 
رهبری یک نفر قرار بگیرند که بر اساس اسلام حکم می‌راند. پیروزی 
مسلمانان در جنگ با مرتدهاء پیروزی اسلام بود و باعث می‌شد تا 
وحدت و یک‌پارچگی دینی و اسلامی. بر تعصب‌های قومی و تفرقه‌افکن, 
غالب گردد و دلیلی بر اين شود که حکومت اسلامی به رهبری ابوبکر 
صدیق #5 می‌تواند بر سخت‌ترین و شدیدترین بحران‌ها فائق گردد. 
هرگونه دسیسه و حیله‌گری بر ضد اسلام -چه فردی باشد و جه جمعی 
و یا حکومتی- کوشش بیهوده‌ای است که نتیجه‌ای جز ناکامی و 
E E E ES‏ 
كيد کا کی کا کی 
هميشهياينده» تلاش و كوشش می‌کنند. به رحمت و نصرتش می‌نوازد و 
فرجام نیک را از آن يرهيزكاران قرار مىدهد و از ضعيفان و 
مستضعفان در برابر ظالمان و ستم‌پیشگان حمايت می‌فرماید؛ قطعاً 


ا16© ا ابوبكر صديق# ‏ 
فرعنام کنات كتين كيذ كيدو تما دای ا ددا ناكا من دكا 
و آخرت است و به يُزى می‌مانند كه به اميد شكستن سنگ. شاخ می‌زند 
و عاقبت شاخ خودش می‌شکند. 

5 همزمان با پایان سرکوب مرتدها و برقراری امنیت و آرامش در 
شبه‌جزیره‌ی عرب. ابوبکر صديق 4# بنا بر رهنمودهای رسول اکرم ا 
به فکر گسترش قلمرو اسلام افتاد و برای اين منظورء لشکریانی برای 
فتح عراق و هم‌چنین شام گسیل کرد. 

۱ - دستورات ابوبکر صدیق 4 به فرماندهان لشکریش (خالد و عیاض رضی 
الله عنهما) نشان تجربه‌ی جنگی ابوبکر صدیق ک4 و کیفیت بالا و توانمند 
تاکتیک نظامی وی» می‌باشد. ابوبکر صديق# با تبيين استراتژی جنگی و 
تاكتك کا بور ست ی ریا فلا ریک آن رونا خی ها 
مسلمان را برای ورود به عراق به‌گونه‌ای مشخص کرد که گویا در اتاق 
فرماندهی» نقشه‌ی کاملی از عراق را پیش روی خود داشته و فتح عراق 
را فرماندهی می‌کرده است. 

۲ - خالده در مجموعه‌ای از جنگ‌هاء زمینه‌های فتح عراق را فراهم نمود. 
نک فا ضقانت انكاس عازه ا هم سر تا 
عین‌التمر. دومه الجندل و جنگ‌های حصید. مصیخ و فراض. 

۳ - هنگامی که ابوبکر صدیق 4 آهنگ فتح شام را نمود. در این‌باره از 
بزرگان صحابه نظر خواست. اهل یمن را به حضور در لشکر اسلام 
فراخواند و سپس چهار لشکر را به سوی شام گسیل کرد. فرماندهان 
لشکری فتح شام عبارت بودند از: يزيد بن ابوسفیان, ابوعبیده بن جراح. 
عمرو بن عاص و شرحبیل بن حسنه كد 

۶ - لشكرهايى كه مأمور فتح شام شده بودند. در انجام مأموريتشان با 
سختی‌های زيادى روبرو شدند؛ جراكه قشون رومىء توان و تعداد 
زيادى داشتند و حصارها و دژهای بسيارى نيز ييرامون شهرها ساخته 


نظر داشتند و دريافتند كه وضعيت سختی بيش رو دارند. به همین سبب 
كرد هم آمدند و ابوعبيده* در نامه‌ای» وضعيت را به ابوبکر صديق 4 
گزارش داد و در همان زمان قرار بر آن شد كه مسلمانان» از تمام 
اراضی فتح‌شده. عقب نشینند و در یک مکان جمع شوند تا بتوانند با 
هم‌دستی و یک‌پارچگی, نقشه‌ی رومیان را خنثی کرده و به اتفاق هم 
جبهه‌ی بزرگی فراروی رومیان ایجاد نمایند. عمرو بن عاص 5ه پیشنهاد 
کرد تا تمام قوای مسلمانان در پرموک جمع شوند. فرمان ابوبکر 
صدیق 5 نیز مطابق پیشنهاد عمرو. رسید و به قشون اسلامی 
مأموريت داد كه در يرموك جمع شوند. ابوبکر صدیق 4 هم‌چنین به 
خالدء که در آن زمان در عراق بود دستور داد تا به همراه نیمی از 
سپاهیانش عازم شام شود و فرماندهی قشون اسلامی را بر عهده 
بگیرد. 

٥‏ - خالدككه به پیروزی‌های چشم‌گیری در برابر رومی‌ها دست يافت که از 
آن جمله می‌توان به پیروزی در جنگ‌های اجنادین و يرموك اشاره کرد. 

ددر ی ان کف اكوك هی مود دوين اسآ ی تاش هان 
سیاست‌گذاری خارجی حکومت اسلامی بدین شرح. تبیین شد: #ارائه‌ی 
نمایی باشکوه و قدرتمند از اسلام به ساير ملت‌ها. #پیگیری فرمان 
رسول خدا از درباره‌ی جهاد» #عدالت‌گستری و مهرورزی درمیان 
مردم مناطق فتح‌شده #برداشتن هرگونه زور و اجبار از مردم. 
#برچیدن موانع فراروی دعوت تا دعوت اسلام به عموم انسان‌ها برسد. 

۷ - بازنگاهی به فتوحات دوران ابوبکر صدیق 4 اين امکان را فراهم 
می‌آورد تا اساسی‌ترین برنامه‌های جنگی اين خلیفه‌ی بزرگوار و 
چگونگی کاربری اسباب و زمینه‌ها از سوی وی, به عنوان یک سنت الهی 
نمایان گردد و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پیروزی مسلمانان 
در جریان فتوحات خلیفه‌ی اول آگاهی یابیم. برخی از اين برنامه‌ها 


عبارت بودند از: #پرهیز از شتاب‌زدگی در ورود به قلمرو دشمن. 


كيه وبکر صديق#2_ 
#بسيج و فراخوان عمومى براى جهاد در راه خداء #تشكيل نيروهاى 
امداد و پشتیبانی» #هدفمند كردن جنكء #اولویت‌بندی و سنجیدگی در 
عملیات نظامی, #عمل‌کرد فرماندهان» سنجه‌ی عزل و نصب بود. #ایجاد 
تحول در شیوه‌های عملیاتی بر اساس شرایط #بی‌نقص بودن خطوط 
ارتباطی خلیفه با فرماندهان لشکری» #فراست و تیزبینی خلیفه. 

۸ - ابوبکر صدیق 4# در رهنمودهایش به فرماندهان لشکری. پاره‌ای از 
حقوق الهی را برشمرد که از آن جمله می‌توان اشاره کرد به: #شکیبایی 
در برایر دشمن. #هدف قرار دادن نصرت دین. در عرصه‌ی جهاد. 
#امانتدارى. ابوبکر صدیق نله در نامه‌هایش. حقوق فرماندهان (وظایف 
روك كان |( شوم دافم که فرتوان ادو میا وم را تام وريه کر درن 
و اقات :اذ فان هوآگذازای خضتمم كير امور هفرس که #اجتواء] 
فوری دستور فرمانده» #عدم کشاکش با فرمانده به‌هنگام تقسیم غنایم.. 
ابوبكر صدیق 4 از خلال دستورات و نامه‌هایش, حقوق سربازان و 
سپاهیان را نیز بدين شرح تبيين نموده است: #بازدید فرمانده از 
سپاهیان و بررسی اوضاع و احوالشان» #مهرورزی و مدارا با سپاهیان 
و عدم سخت‌گیری بر ایشان» #وضع شعار (نشان شناسایی) برای هر 
يك از طوایف و دسته‌های فعال در لشكرء #وارسی سربازان و دقت نظر 
در به‌خدمت گرفتن سربازان جدید. #احتیاط و آمادگی کامل در برابر 
فریب و شبیخون احتمالی دشمن, #تأمين نیازمندی‌های لشکر #آرايش 
نظامی و صف بندى سپاهیان» #تشویق و برانگیختن سربازان به قتال در 
راه خداء #یادآوری فضیلت جهاد و شهادت در راه خدا به سپاهیان 
#نظرخواهی و از افراد صاحب‌نظر» #ملزم ساختن سپاهیان به انجام 
حقوق الهی و تکالیف شرعی. 

8 اندكى تامل در جريان فتوحات اسلامىء اين نكته را روشن مىكند كه 
توفيق الهی. طورى قشون اسلامى را در زمان ابوبكر صديق 5ه شامل 
شد كه لشكريان اسلام توانستند پیروزی‌های چشم‌گیری در عراق و 
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شام به‌دست آورند و شوکت دو قدرت ایران و روم را در زمان اندکی 

درهم شکنند و بسیاری از سرزمین‌های زیر سلطه‌ی اين دو قدرت را به 

قلمرو اسلامی بیفزایند. مهم‌ترین دلایل و زمینه‌های پیروزی مسلمانان 

عبارتند از: 

أ- ایمان و باور راستین مسلمانان به حق و حقیقتی که به خاطرش 
می‌جنگید ند. 

ب- يقين کامل مسلمانان به پروردگارشان در مسایلی از قبیل چند و 
چون رزق و روزىء اجل» قضا و قدر و این که همه چیز. به اذن و 
کرای خاش تال من اشد 

ج- ریشه‌دار بودن اصول و اندیشه‌های درست و استوار جنگی و 
جهادی در مسلمانان. 

د- مهرورزی و عدالت‌گستری مسلمانان درمیان مردم مناطق فتح‌شده. 

ه- آسان‌گیری مسلمانان در تعیین مقدار جزیه و خراج و پایبندیشان به 
واف ا اھا ن پان ها 

و- برخوردارى مسلمانان از مردان و فرماندهان بزرگ و ارزشمند. 

ز- رعايت كامل رهنمودهای دينى در مورد جنگ و جهاد. 

٠‏ هنگامی كه ابويكر صدیق:» مريض شد و وفاتش را حتمى دانست. برای 
ضورق تفای بسن او ود اهامای وین را مامتان 
أ- ابوبکر صديق با بزرگان مهاجرین و انصارء درباره‌ی جانشین 

يس از خود مشورت و رایزنی کرد. 

ب - ابوبکر» پس از رایزنی با صحابه در مورد جانشینی عمرظة» حکمی 
در این‌باره نوشت تا در مدینه و درمیان سپاهیان اسلام خوانده 
شو‌د. 

ج- عمر فاروق5: به حضور ابوبکر صدیق غ4 رفت و چون ابوبکر ا 
عمركه را از اين قصد باخبر کرد که می‌خواهد او را يه عنوان 
جانشین يس از خود معرفی کند. عمر5ه نپذیرفت. ابوبکر صديق ظا 
او را با شمشير تهدید کرد و عمركه که راهی جز پذیرش مسو‌ولیت 
خلافت نمی‌دید. ناگزیر پذیرفت. 


ابوبكر صد يق داه 

د- ابوبكره برای آن‌که هيجكونه ابهامى در مورد جانشينى عم رنه 
باقی نماند. شخصاً به ميان مردم رفت و حکم خلافت عمر4 را به 
آن‌ها ابلاغ کرد. 

6 اور هه نا كناك و E‏ و اناك عون کش سرا 
من. عمر را بدون دستور پیامبرت خلیفه کردم و جز خير و صلاح 
مردم را نمی‌خواستم. منء از اين ترسیدم که آنان دچار فتنه شوند؛ 
به همین خاطر بهترینشان را به عنوان کاردارشان معرفی نمودم؛ او 
بیش از همه مشتاق آن چیزی است که مایه‌ی رشد و تعالی مردم 
اضف و ایتک يكو اش ی ونيم حالى زار که کوک وام 8ون 
يس کسی را به جای من بر بندگانت بگمار (که نیک و شايسته 
پاش 

و- ابوبکر صدیق 4 که به قصد جلوگیری از بروز فتنه و پیامدهای 
منفی آن» خواهان خلیفه شدن عمر فاروق4 بود. به عثمان بن 
عفان#5: دستور داد كه حکم خلافت عمركه را برای مردم بخواند و 
برای عمر» بيعت بگیرد. 

ز- ابوبکر صدیق 4ء عمر 4 را احضار کرد تا به او اهمیت کاری را که 
عهده‌دار شده» یادآوری کند و هرگونه مسوولیتی را از كردن خود 
بردارد تا در حالی به سفر اخرت يرود که تمام تلاشش را در انجام 
مسؤوليتش انجام داده و هيچ‌گونه کوتاهی و قصوری نکرده باشد. 


۱ - هرچند که کارهای انجام شده در انتخاپ عمرن» به عنوان خليفه. با 


اقداماتی که در به خلافت رسیدن ابوبکر صديق#هء صورت گرفت. 
متفاوت می‌باشد. اما قدم‌هایی که ابوبکر صدیق ک4 برای انتخاب و معرفی 
جانشین خود برداشت. در هیچ حالی از دایره‌ی شورا و مشورت بیرون 
نیست. عمر فاروق:#» بر اساس مشورت و اتفاق نظر مسلمانان به 
حلاقك: رسيا :كا يف كم وا ا ا که ون میرن ناه 
خلافت رسيدن عمركه به وجود آمده و يا کسی در دوران خلافت عمر 44 
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اتفاق نظر رسيده و در زمان خلافتش نيز از او بهطور كامل حرف شنوى 
داشته‌اند. 

۲ ابویکر صدیق:#» يس از جهاد بزرگ و فراوانی که در راه خدا کرد و دين 
اسلام را گسترش داد. از دنيا رحلت کرد. بدون تردید تمدن بشری» 
مدیون اين برگ‌مرد تاريخ است که پرچم‌دار دعوت رسول خدا ا پس از 
وفات ایشان شد و درخت دعوت پیامبر اکرم يلل را در برابر آفات. 
مصون داشت و تخم عدالت و آزادی را در زمین کاشت و با خون 
شهیدان والامقام» آبیاری نمود و بدین ترتیب درخت دعوت. به بار 
نشست و جامعه‌ی بشرىء به علم و دانش و فرهنگ بی‌نظیری دست 
يافت تا تمدن و آرمان‌خواهی جنس بشر همواره مدیون ابوبکر صدیق 4ه 
باشد که با صبر و شکیبایی و جهاد شکوهمندش, اسلام را در دوران 
ا اعان ان کی کک اک و اس واا کن 
فتع‌گرایانه‌اش» طوری به دیگر ملت‌ها رسانيد كه تاريخ: همانندش را 
سراغ ندارد. 

۳ - آن‌چه پیش رو دارید» كوششى است در جهت بازشناسى حقيقت دوران 
03 اا اسا در 
دنياى مردمء بهره‌ی كافى ببريم.بههر حال اين اثر نيز از اصل انتقاد. 
کین کے و راشای قاس اقل .طلم رام له جاک فيا انم 


بلندمرتبه و حکیم» بی‌نقص و بدون عيب است. 


از خدای متعال می‌خواهم كه اين اثر را جزو نیکی‌های بنده به‌شمار آورده» آن را پذیرد و 
در آن خجستگی و بر کت ارزانی دارد و من و تمام برادرانی که در تکمیل اين نوشتار» مرا 
يارى کردند (و مترجم و ناشر اين کتاب) را از پاداش بی کرانش و همراهی با پیامبران 
صدیقین» شهدا و صالحان بی‌بهره نگرداند. 

پایان کتابم را اين دعا قرار می‌دهم که: ١‏ ریا اغفر نا ولا خوّننا ال کب توا 


صد ار 7 عن نك اللي" 5ك سرام ف ويسم اود یز و 
بالایمین ولا تجعل فى قلوبتا غلا للذين ءامنوا ربنا انك رَءُوف رجم 4 (حشر:۱۰) 
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یعنی: «پروردگارا! ما را و برادرانمان را كه در ایمان آوردن بر ما پیشی كرفتهاند» بیامرز و 
کینه‌ای نسبت به مژمنان در دلهايمان جاى نده؛ يروردكارا! تو داراى رأفت و رحمت 


فراوانی هستی.» 


(سبحانك اللهم و مجمدك آشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و آتوب إليك) 


زو هر هعون ان طبر ر 


کتاب‌نامه‌ی موّلف 


أباطيل يجب أن تمحي من التاریخ: دکتر ابراهیم علي شعوط» الکتب الاسلامي» جاب 
ششم ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 


أبوبكر الصديق, أول الخلفاء الراشدين: محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
AAT‏ 

أبوبكر الصديق, أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة: محمد عبدالرهن بن محمد بن قاسم» 
دارالقاسم» جاب اول:7١‏ 4 ۹/۵۱ ۸۱۹. 

أبوبكر الصديق: دكتر نزار حديثي و دکتر خالد حاسم جنابي» دار الشؤون الثقافية العامقف 
عراق» جاب اول» ۱۹۹۸م. 

أبوبكر الصديق: علي طنطاوي دارالنارق حده عربستان» جاب سوم 5٠05‏ ١/19/85م.‏ 
أبوبكر الصديق: محمد مال الله انتشارات ابنتيمية» جاب اول» 4٠١‏ ۱ھ/۱۹۸۹م. 
ابوبكر رجل الدولة: بحدي حدي, دار طيبة» ریاض» جاب اول ۱۰ ۱ه. 

الأحكام السلطانية: ابوالحسن ماوردي» دارالكتب العلمية» بيروت. 

أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» إستخلاف أبيبكر الصديق: دكتر جمال عبدالمادي 
محمد مسعود و دکتر محمد رفعت جعه دارالوفای المنصورة» جاب اول» 505 ۱ھ/٩۱۹۸ءم.‏ 


۰- الأساس في السنة: سعيد حوي» دارالسلام مصر» جاب اول» ۰۹ ١ها/9/5‏ ام. 


۱- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابوالحسن علي بن محمد حزري. دار إحياء التراث العربي» 


چاپ ۱۷ ۹۹/۵۱ ام. 


۷ أشهر مشاهير الإسلام في الحرب و السياسة: رفيق العظم» دار الرائد العريي» بیروت» 


جاب ششم ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳م. 


۳- أصحاب الرسولص: محمود مصري» مكتبة آبوحذیفه. جاب اول» 57١‏ ۱ھ/۱۹۹۹ءم. 


٤‏ ۱- أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: محمد امین بن محمد ختار حنكي شنقيطي» 


چاپ‌خانه‌ي مدڼي» ۱۳۸۲ه. 


۵۰- أضواء علي الهجرة: توفیق محمد سبع» جاب الميغة العامة لشوون الطابع الأميرية» 


۳ ام. 


7 - الأنصار في العصر الراشدي (سياسيًا و عسكريًا و فكريًا): پايان‌نامه‌ي دكتراي حامد 
محمد خليفه از دانشكددي ادبيات دانشگاه بغداد. جاب نشده است. 

۷- الإبانة عن أصول الديانة: ابوالحسن اشعري» جاب الجامعة الإسلامية» 2۱۹۷۵. 

۸- الاحسان في صحيح ابن‌حبان: علاءالدين علي بن بلبان فارسي» مؤسسدي الرسالة» 
بيروت» جاب اول ٤۱۲‏ ۸۱۹۹۱/۵۱. 

٩‏ - الإدارة العسكرية في الدولة الاسلامية نشأتها و تطورها: دكتر سليمان بن صالح بن 
سليمان آل کمال» دانشگاه امالقري» جاب اول» ۶۱۹ ۱۹۹۸/۸۱م. 

٠‏ الإصابة في تمییز الصحابة: امد بن علي بن حجرء دارالكتب العلمية بيروت» جاب اول» 
۵ ۱ه/۱۹۹۵. 

۱- الامامة العظمي عند أهل السنة و الجماعة: عبدالله بن عمر بن سلیمان دميجي دار 
طيبة» جاب دوم 4۰۹ ۱ه. 

۲- الایمان و أثره في الحياة: دکتر يوسف قرضاوي. موسسه‌ي الرسالة» بیروت» جاب دهم 
۵ ۱۹۸6/۵ 

۲ - الأبعاد السياسية لمفهوم الامن في الاسلام: مصطفي محمود منحود؛ ختمع عالي اندیشه 
اسلامي» جاب اول ۱۷ اهار" ۱۹۹. 

4 ؟- اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: محمود حضري, دارا معرفة بيروت» جاب اول» 
۷ ۱۹۹/۵ 

۵ ۲- أحکام المرتد في الشريعة الاسلامیة: نعمان عبدالرزاق سامرائي دارالعربية» ۱۹۸. 

١‏ ۲- الاستیعاب في معرفة الأصحاب- ابوعمر بن عبدالبر» دارالکتاب العربي» بیروت. 

۷- الاعتقاد علي مذهب سلف أهل السنة و الجماعة: ابوبکر احمد بن حسين بيهقي» 
پاکستان. 

۸- الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول‌الّه و اللاشة الخلفاء: ابوربيع سلیمان كلاعي 
اندلسي» عالم الکتب بیروت» جاب اول؛ 4۱۷ 2۱۹۹۷/۸۵۱ 

۹ - البدايسة و النهایسة: ابوالفداء حافظ ابن‌کثیر دمشقي دارلریان قاهره. جاب اول» 
۱۹۸۸/۸ 

۰ - تاريخ الأمم و الملوك: ابوحعفر طبري دارالفکر بيروت» جاب اول ۱۹۸۷/۸۱۰۷ 


۱- تاريخ الأنصار السياسي: دکتر عبدالنعم دسوقي, دارالخلفاء مصر. 
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۲- تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشسدین): ذهي» دااركتاب العربي» جاب اول» 
AVIA ۷‏ 

۳- التاریخ الاسلامي. الخلفاء الراشدون: محمود شاكرء الکتب الاسلامي» جاب پنجم؛ 
۱ ه/ ۱۹۹۰ 

6 7- التاریخ الاسلامي, مواقف و عبر: دکتر عبدالعزیز عبدالله ميدي, دارالدعوة اسکندریه. 
جاب اول» ۹۹۸/۵۱۱۸ ام. 

ه"- تاريخ الخلافة الراشدة: محمد بن امد كنعان» مؤسسدي معارف بيروت» جاب اول» 
۷ ١اه/ا991ام.‏ 

۲- تاريخ الخلفاء: امام حلال الدين سيوطي» به تحقيق: ابراهيم صالح؛ دار صادر بيروت» جاب 
اول ٤۱۷‏ ۹۷/۵۱ ۸۱۹. 


۳۷ 


تاربخ الدعوة إلي الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين: دكتر يسري محمد هاني» جاب اول» 

۸ هه دانشگاه امالقري. 

۸- تاريخ الدعوة الاسلامية في زمن الرسول بإ و الخلفاء الراشدین: دکتر جميل عبدالله 
مصري» مكتبهالدار مدينه‌ي منوره» جاب اول» ۷ AVA‏ ام. 

۹- التاریخ السياسي و العسکري: دکتر علي معطي» مؤسسدي معارف بیروت» جاب اول؛ 
۵ ۹۹/۸ ۱. 

کک تاريخ القضاء في الاسلام: دکتر محمد زحيلي» دارالفکر المعاصر» بیروت؛ دارالفکر دمشق» 
جاب اول» ۱ اهاره99١م.‏ 

۱ - تاريخ يعقويي دار بيروت» چاپ 4۰۰ ۱ه/۸۱۹۸۰. 
بوروت . 

۳ - تاريخ صدر الاسلام و فجره: دکتر شحاته علي ناطور . ۰( 
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تاريخ فتوح الشام: ابوركريا يزيد بن محمد ازدي» به تحقيق: عبدالنعم عبدالله عامر» موسسه‌ي 
قاهره» ۱۹۷۰ م. 


۰ - التبيين في أنساب القرشيين: ابوحمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسي» عام 
الح لكتب» بيروت. 


۶ - التحالف السياسي في الاسلام: منیر غضبان. دار السلام» جاب دوم» °۸ ۱ھ/۹۹۸ ام. 


۷ - تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: عبدالرهن عبدالرحيم مباركپوري دار الاتحاد العربي» جاب 
دوم 1۱5/۵۱۳۸۵ ۸۱۹. 

- ثراث الخلفاء الراشدین في الفقه الاسلامي: صبحي محمصاني» دارالعلم» جاب اول» 
2-6 

.۸۱۹۹۸/۵۱ ۱۸ التربية القيادية: غضبان دارالوفاء المنصورة» جاب اول‎ - ٩ 

-٠ ٠‏ ترتیب و تهذیب البداية و النهاية (خلافة ابي‌بکر الصدیق): دکتر محمد بن صامل سلمي؛ 
دار الوطن رياض» جاب اول» ۱۶۱۸ه/ 2۱۹۹۷. 

۱- تفسیر ابن‌کثیر: دارالفکر بيروت» جاب دوم ۸۱۹۷۰/۵۱۳۸۹. 

۲- تفسیر آلوسي (روح المعاني في تفسیر القرآن الکریم و السبع المثاني): محمود آلوسي 
بغدادي. 

۳- تفسیر رازي» دار إحياء التراث العربي بيروت» جاب دوم. 

٤‏ ۰- تفسیر قاسمي (محاسن التأویل): محمد جال‌الدین قاسمي, دارالفکر بیروت» جاب دوم 
٩۷۸/۸‏ ام. 


۰ - تفسیر قرطبي: ابوعبدالله محمد بن امد انصاري قرطي» دار احياء التراث العربي بیروت» 
2-۰۵ 

7- التفسیر المنیر في العقيدة و الشريعة و المنهج: دکتر وهبة الزحيلي؛ دارالفگر بیروت؛ 
دارالفکر دمشق» جاب اول» ۸۱۹۹۱/۵۱۶۱۱. 

۷- التفوق و النجابة علي نهج الصحابة: حمد بن بلية بن مرهان عجمي» نشر عبیکان ریاض؛ 
چاپ اول. 

- التمکین للأمة الاسلامية في ضوء القرآن الکریم: محمد سيد محمد یوسف. دارالسلام 
مصرء جاب اول» ۹۷/۵۱۱۸ ۸۱۹. 

٩‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ابن‌عساکر داراحياء التراث العربي بيروت» جاب سوم 
۷ 2 

۰ - الشابتون علي الاسلام أيام فتنة الردة في عهد الخليفة آبي‌بکر الصدیق: دکتر مهدي 
رزقالله امد» دار طيبة» جاب اول» ۱۷ ۱ه/۱۹۹. 

-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: مبارك بن محمد حزري» به تحقیق: عبدالقادر ارناقوط 


نشر حلواني سوريه و معارف رياض» اه 
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۲ - الجامع لأخلاق السراوي و آداب السامع: حطیب بغدادي» نشر معارف رياض» 
AAT‏ 

۳- الجهاد و القتال في السياسة الشرعية: محمد خير هيكلء دار البيارق عمان» جاب اول؛ 
6 2۹۳/۱ 

> "- الحجاز و الدولة الاسلامیة: دکتر ابراهیم بيضون» دارالنهضة العربية» ۱ ۹۵/۵۱ ۱۹. 

۰ - الحرب النفسية من منظور اسلامي: دکتر امد نوفل» دار الفرقان عمان» جاب دوم؛ 
AVIA ۷‏ 

.۱۹۹۷ حركة الردة: دکتر علي عتوم الرسالة عمان جاب دوم‎ - ٦ 

۷- الحركة السنوسية في ليبيا: دکتر علي محمد صلابي» دار البیارق عمان» جاب اول» 
9 2 

۸-- حركة الفتح الاسلامي: شكري فيصلء دار العلم» جاب ششم 2۱۹۸۲. 

٩‏ - حروب الاسلام في الشام: محمد امد باشیل دارالفک جاب اول ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰م. 

٠‏ - حروب الردة من قيادة النبي بإ الي إمرة أبيبكركه: شوقي ابوخليل» دارالفکر دمشق. 

۱- حروب الردة و بناء الدولة الاسلامية: امد سعید بن سالمء دار النان ۱۵ ۱ه/6 ۱۹۹ 

۲- حروب الردة- محمد احمد باشیل دارالفک جاب اول 2۱۹۷۹/۵۱۳۹۹. 

۳- الحکم بغير ما آنزل ال أحواله و أحكامه: دکتر عبدالرهن بن صالح حمود؛ دار طيبة 
ریاض» جاب اول ۲۰ ۱۹۹۹/۵۱. 

؛ - حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهاني» دار الکتب العلمية 
بیروت . 

-٥‏ حياة أبيبكر: حمود شلبي» دار اليل بیروت» جاب اول» ۱۹۷۹م. 

۲- خاتم النبيين ابوزهره: جاب اول دارالفكر بيروت» ۱۹۷۲م. 

۷- خالد بن وليد: صادق عرحون, دار السعودية» جاب چهارم ۰۷ ۱ھ/۱۹۸۷م. 

۷۸- الخواج: ابویوسف. 

۹- خطب ابي‌بکر الصدیق: دکتر محمد امد عاشور» جمال عبدالنعم كومي» دار الاعتصام. 


۰- الخلافة الراشدة و الدولة الأموية من فتح‌الباري: دکتر بحيي ابراهيم يحيي» دار المجرة 
عربستان جاب اول ۱۷ ۲/۵۱ ۱۹۹. 


۱- الخلافة و الخلفاء الراشدون بين الشوري و الديمقراطية: سالم بمنساوي» نشر اسلامي 
المنار کویت» جاب دوم ۱۸ ١ه//991١م.‏ 

۲- الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف و الاستشهاد: صلاح عبدالفتاح حالدي» دار القلم 
دمشق» جاب اول» 4١5‏ ۱ھ/٥۱۹۹م.‏ 

۳- الخلفاء الراشدون: عبدالوهاب نحار» دار القلم بيروت» جاب اول ٤۰٦‏ ۱ھ/٩۱۹۸م.‏ 

٤‏ - خلفاء الرسول مو : حالد محمد خالد» دار ثابت قاهره دار الفكر دمشق» جاب اول» 
۰ 6/۵۱ ۹۹ ۸۱. 

۰- الدر المنشور في التفسیر بالمأثور: امام حلال الدين سيوطي. ناشر: محمد امین دمج» 
پیروت . 

7 - دراسات في الحضارة الاسلامیة: امد ابراهيم شريف» دار الفکر العربي. 

۷- دراسات في السيرة النبوية: عماد الدین خلیل» جاب یازدهم ۹۸۹/۹ ۱ بیروت . 

۸- دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة: دکتر عبدالرهن شجاع» دار الفکر؛ جاب 
اول ۹۹۹/۵۱4۱۹ ۸۱. 


8 دلائل اللبوة و معرفة آحوال صاحب الشریعة: ابوپکر امد بيهقي» به تحقیق: عبدالعطي 
قلعجی دار الکتب العلمية بیروت» جاب اول» ۵ ۰ ع ۱ه. 


٠‏ - دواعي الفتوحات الاسلامية و دواعي المستشرقین: دکتر جيل عبدالله مصري دار القلم 
دمشق و الدار الشامیه بيروت» جاب اول» ۹۱/۵۱۱۱ 2۱۹. 

۱- دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنین الأول و الثاني للهجرة: دکتر امد 
ابراهیم شریف, دار الفکر العربي» جاب دوم .2۱٩۹۷۷‏ 

۲- الدور السياسي للصفوة في صدر الاسلام: سید عم جاب 7/۵۱۱۷ ۱۹۹. 

۳- الدولة العربية الاسلامية الأولي: عصام محمد شاپور دار النهضة العربية بيروت» جاب سوم 
۵ 2 

5 - الدولة العربية الاسلامية: منصور حرابي» از منشورات جماعت دعوت اسلامي لبي» جاب 
دوم ۹۲ ۱۳ه. 

- دیوان الردة: دکتر علي عتوم» نشر الرسالة عمان» جاب اول ۰۸ ۱۹۸۷/۵۱. 


7 - دیوان حسان بن ثابت- به تحقيق: ولید عرفات. 
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۷- الرياض النضرة في مناقب العشرة- ابوحعفر مشهور به حب طبري درگذشته به‌سال: 
٩ 6‏ ه. 
- السلسلة الأحاديث الصحیحة- محمد ناصر الدین آلباني. 
8- سنن آبي‌داود- سلیمان سحستان به تحقيق و تعلیق: عزت دعاس. 
۰ - سنن ترمذي- ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي» دارالفکر. 
۱ - السياسة الشرعية -شیخالاسلام ابن‌تیمیه. 
۲ - سیر أعلام النبلاء- محمد بن امد بن عثمان ذهيي مؤسسدي الرسالة» جاب ششم 
۰ ه/ ۱۹۹۰ 
۳ - السيرة الحلبية في سيرة الأمين و المآمون- علي بن برهان‌الدین حلي؛ دار المعرفة. 
4 ۰ ۱- السيرة النبوية عرض لوقانعها و تحلیل لأحداثها- دکتر علي محمد صلابي. 
۰ - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية- دکتر مهدي رزقالله احمد. 
٠٦‏ - السيرة النبوية- ابوشهبه دار القلم دمشق» جاب دوم ۱۷ 7/۵۱ ۱۹۹ع. 
۷ - السيرة النبویة- ابن‌هشام دار احیاء التراث جاب دوم 2۱۹۹۷/۵۱۱۷. 
۸ - السيرة البوية دروس و عبر- دکتر مصطفي سباعي» الکتب الاسلامي بیروت» جاب نمم 
2/۹ 
۹ - السيرة النبوية- ابن کثیر (ابولفداء اساعیل)» به تحقیق: مصطفي عبدالواحد» دارالفکر 
بیروت» جاب دوم ۱۳۹۸ه. 
۰- سسيرة و حياة الصسدیق- محدي فتحي سید دار الصحابه طنطاء جاب اول؛ 
۷ ۱ 
۱ - الشسوري بين الإصالة و المعاصسرة- عزال‌دین تميمي» دار البشير» جاب اول» 
{o‏ ۹۸۵/۱ ام. 
۲ - الشیخان ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب برواية البلاذري في أنساب الأشراف- 
دكتر احسان صدقي عمدء جاب سوم ۱۸ ۱ھ/۱۹۹۷م. 


۲۳- صسحیح البخاري- امام ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بخاري» دارالفکر جاب اول 
۱ ۱ عم 


00۸ ابوبكر صديق ذه 

1 2-۱ صحيح الجامع الصغير و زيادته- محمد ناصرالدين آلباني» المكتب الاسلامی بيروت» جاب 
سوم ۶۰۸ ۹۹۸/۵۱ م 

۱ AA °۸ صحيح السيرة النبوية- ابراهيم صالح على» دار النفائس» جاب سوم‎ -١6 


۲ - الصحيح المسند من فضائل الصحابة- ابوعبدالله مصطفي عدوي» دار ابنعفان عربستان» 
جاب اول» 4١5‏ ۱ه۱۹۹۵/۵. 


۷- صحيح ابنماجة- محمد ناصر الدين آلباني» المكتب الاسلامي. 
۸- صحيح سنن ابيداود- محمد ناصر الدين آلباني» المكتب الاسلامي. 
٩‏ - صحیح مسلم بشرح النووي. 


۰ - صحيح امام مسلم- به حقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار احیاء التراث بيروت» جاب دوم 
۲( 


۱ - الص‌دیق أول الخلفساء- عب‌دالرهن شرقاوي» دار الکتساب العربي» جاب اول» 
۰ ۱۹۹۰/۵ 

۲ - الصدیق, آبوبکر- محمد حسين هيكلء دار العارف مصرء 2۱۹۷۱ 

۳ - صفة الصفوق- امام ابوالفرج ابن‌حوزي» دار العرفة بیروت. 

۷- صفحات من تاريخ ليبيا الاسلامي- دکتر علي محمد صلابي» دارالبیارق عمان؛ 
۱۹۹۸/۸ 

۰ - صور من جهاد الصحابة عملیات جهادیه خاصة تنفذها مجموعات خاصة من الصحابة- 
دکتر عبدالفتاح خالدي, دار القلم دمشق؛ جاب اول ۲۱ ۱ه/۲۰۰۰م. 

۲ ۱۲- الطبقات الكبري- ابن‌سعد. دار صادر بیروت. 

۷ - عبقرية الصدیق- عباس ممود عقاد. 

۸ - عتیق العتقاء الامام آبوبکر الصدیق- محمود علي بغدادي» دار الندوة بيروت» جاب اول» 
۶ ه/ع ۱۹۹. 

۹ - العشرة المبشرون بالجنة- دکتر سيد جميلي» دار الربان بيروت» جاب دوم ۱۰۸ه. 

۰- عصر الخلافة الراشدة- دکتر اکرم ضیاء عمري» مكتبة العلوم و الحكم مدينه‌ي منوره» 
جاب اول 4١5‏ ۱ه/ ۱۹۹. 

۱- عصر الخلفاء الراشدين- خانم دکتر فتحية عبدالفتاح نبراوي» الدار السعودية» جاب سوم 
۵ ۱ه/6 ۱۹۹. 
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۲ - عصر الصحابة- عبدالنعم هاشمي دار ابنكثير» جاب سوم 57١‏ ۱ه. 

۲۳ - عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة الكرام- دكتر ناصر بن علي عائض بن حسن» 
نشر رشد ریاضء جاب اول» ۱۳ ۱ه. 

6 - العقيدة في أهل البیت بين الافراط و التفريط- دکتر سلیمان بن سام بن رحاء سحيمي؛ 
نشر امام بخاري» جاب اول» ۶۰.۳۰ اه 2۰ 

٠‏ - العملیات التعرضية و الدفاعية عند المسلمین- غاد عباس شهاب. دار الحرية بغداد. 

ا العواصم من القواصم- به حقیق: محب‌الدین حطیب. دار الثقافة دوحه جاب دوم 
۹ م. 

۷- عيون الأخبسار- ابونحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه» دار الكتب العلمية» چاپ 
اول ۶۰ ۸۲/۵۱ ام. 

۸ - فتح‌الباري. 

۹ - فتوح‌البلدان- ابواالعباس امد بن يحبى بلاذري» موسسه‌ي معارف بیروت» ۰۷ ۱ه. 

TE‏ فتوح الشام- محمد بن عمر واقدي» دار ابن حلدون. 

-١ ۱‏ فرائد الكلام للخلفاء الكرام- قاسم عاشور» دار طويق عربستان» جاب اول» 519 ١ه.‏ 

۲ الفصل في الملل و الأهواء و النحل- ابوحمد بن حزم ظاهري» نشر خابحي مصر. 

غ1 - فضائل الصحابة- ابوعبدالله امد بن محمد بن حنبل» دار ابن جوزي عربستان» جاب دوم. 
۰ 2۹۹۹/۵ 

+ فقه التمکین في القرآن الكريم- دكتر علي محمد صلابي» دار الوفاء المنصورة» جاب اول» 
۱ ۲۰۰۱/۵۱ ۸. 

۰ ۱- فقه الشوري و الاستشارة- دکتر توفیق شاوي» دار الوفای جاب دوم ۹۱/۳ ام. 

-١ 7‏ الفن العسكري الاسلامي- دکتز ياسين سويد» شرکت چاپ. نشر وتوزیع لبنان» جاب 
اول ۰۹ ۸۸/۵۱ ۸۱۹. 

۶۰۷ ۱- فسي القاريخ الاسلامي- دکتر شوقی ابوحلیل» دار الفكر بيروت» جاب دوم» 
۷ ۱۹۹/۵ 


۸ - في ظلال القرآن- سيد قطب. دار الشروق» جاب نمی ۰۰ ۸۱۹۸۰/۵۱. 


0 ابوبکر صديق ذل 


۶۹ ۱- قراءة سياسسية للسسيرة النبوبة- محمد قلعجى» دار النفائس بيروت» جاب اول» 
7 2۵ 


۰- قصة بعث جسیش آمسامه- دکتر فضل الميء دار ابن‌حزم بيروت» جاب دوم 
۰ ه ۰۰ ۲م. 

٠١‏ - القيادة العسكرية في عهد الرسول بار - دکتر عبدالله محمد محمد رشید» دار القلم دمشق» جاب 
اول ۹۹۰/۵۱۱۰ ۸۱. 

۲ - الکامل في التاریخ- ابواحسن علي بن ابيالمكارم شيباني معروف به ابناثير» به تحقيق: علي 
شيري» دار احياء التراث بيروت» جاب اول» ٤۰۸‏ ۸۱۹۸۹/۵۱. 

۳- كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟- محمد قطب. دار الوطن عربستان» جاب اول» 4۱۲ ۱ه. 

-١ 4‏ لطائف المعارف- ابنرحب حنبلي. 

هه -١‏ مآثر الأناقة في معالم الخلافة- قلقشندي» به تحقيق: عبدالستار امد الفرج عالم الكتب 
بيروت. 

۲ - مجمع الزوائد و منبع الفوائد- نورالدين علي بن ابوبكر هيثمي» دار الريان قاهره و دار 
8 بيروت . 

۷ - مجموعة الفتاوي- تقيالدين امد بن تيميه‌ي حراني» دار الوفاء» جاب اول» 
۸ ۹۷/۵۱ 2۱۹. 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة- محمد حميد اللّهء دار 
النفائس» جاب پنجم» ۵ ۰ ٩۸۵/۵۱‏ ١م.‏ 

8- محمد رسول الله مه - - محمد صادق عرحون. دار القلم» جاب دوم ۱5 ۱۹۹۵/۵۱. 


٠‏ - محنة المسلمين في العهد المكي- دکتر سليمان سویکت» نشر توبه رياض» جاب اول» 
۲ اهم/؟99١م.‏ 


۱- المرتضي. سيرة أمير المؤمنين علي بن ابي‌طالب - ابواحسن علي ندوي» دار القلم دمشق» 
جاب دوم ۹ ٩۹۸/۸۱‏ ۱ 

۲- مرض النبي بإ و وفاته و آثره علي الأمة- خالد ابوصالح؛ دار الوطن» جاب اول» 
6 ۷ ۱ه. 


۳ - مروج الذهب و معادن الجواهر- ابواحسن علي بن حسین بن علي مسعودي» دار المعرفة 
بيروت» ۸۲/۵۱۰۳ ۸۱۹. 
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۶6 - مرویات ابي مخنف في تاريخ الطبري. عصر الخلافة الراشدة- دکتر يجيي ابراهیم يحبي» 
دار العاصمة رياض» جاب اول» ۱۰ ۱ه. 

۰ - المستدرك علي الصحیحین- ابوعبدالله محمد بن عبدالله نيشابوري» دار الکتب العلمية 
بیروت» جاب اول» ۱۱ ۸۱۹۹۰/۵۱. 

۲ - المستفاد من قصص القسرآن- عبدالکرم زیدان مؤسسه رسالة» جاب اول» 
2۱۹۷/۵۸ 

۷ - المسلمون و الروم في عصر النبسوق- دکتر عبدالرهن امد سالمء دار الفکر العربي» 
۸ 2۱۹۷/۵ 

.م۱۹۸٤ معارك خالد بن الولید ضد الفرس- عبدالحبار محمود سامرائي» جاب اول»‎ -١ 

8 - معارك خالد بن الولید- دکتر ياسين سوید جاب ۱۹۸۹. 

۷۰ - معجم‌البلدان ياقوت حموي, دار صادر بیروت ۹۷۷/۸۱۳۹۷ 2۱. 

۱ - المعجم الکبیر - ابوالقاسم سلیمان بن امد طبراي» دار مكتبة العلوم و احکم جاب دوم 
۱۹۸/۲ 

۲ - المغازي واقدي (محمد بن عمر)- عالم الکتب بیروت جاب سوم 4۰ ۹۸/۵۱ 2۱. 

۳ - مقدمه‌ي ابن حلدون. 

6 ۷ - مقومات النصر في ضوء القرآن و السنة- دکتر امد ابوالشباب, المكتبة العصرية بيروت» 
جاب اول»۰ ۲ ۹۹/۵۱ ۸۱۹. 

۰ - ملامح الشسوري في السدعوة الإسلامية- عدنان علي رضا نحوي» جاب دوم 
6 ۱۹۸/۰ 

۷۲- من دولة عمر إلي دولة عبدالملك- ابراهیم بیضون دار النهضة العريية بيروت» 
هم ام 

۷- من معين السيرة- صالح امد شامي» المكتب الاسلامي» جاب دوم ۱۳ ١ه/19917م.‏ 

۷۸ - منهاج السنة- ابن تيمية» به تحقيق: محمد رشاد سال مؤسسه قرطبه. 

۹ - منهج كتابة القاريخ الاسسلامي- محمد صامل علياني» دار طيبة» جاب اول؛ 
2/۹ 


۰- مواقف الصديق مع النبيص في مكة- دکتر عاطف لاضه دار الصحابه و التراث طنطا 
(مصر)» جاب اول» 411 ۱ھ/۱۹۹۳. 

۱ - مواقف الصديق مع النبي با في المدینة- دكتر عاطف لاضه دار الصحابة» جاب اول» 
۳ ۱۹۹۳/۵ 

۲ - موسوعة التاريخ الاسلامي- دکتر امد شاكرء مكتبة النهضة قاهره جاب سیزدهم 
2۱۷ 


۳ - موسوعة فقه آبي‌بکسر- دکتر محمد رواس قلعجيء دار النفائس» جاب دوم. 
۵ 6/۵۱ ۱۹۹. 


5 - موسوعة نظرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم مال - نوشته‌ي جمعي از علما با 
نظارت و سريرستي صالح عبدالله بن هید (امام و حطیب مسجدالحرام)» دار الوسیله جده؛ 
جاب اول» ۱۸ ۱۹۹۸/۵۱. 

۵ - نسب قريش- ابوعبدالله مصعب بن عبدالله بم مصعب زبيري» دار المعارف قاهره. 

5- نظام الحكم في الإسلام- عارف ابوعید دار النفائس اردن» جاب اول» 
15 اها"99ام. 

۷ - نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلامي- ظافر قاسمي» دارالنفائس بيروت» جاب 
سوم ۰۷ 2۱۹۸۷/۵۱. 

۸ - نظام الحکم في عهد الخلفاء الراشدین- حمد محمد عمد جاب اول 4 6/۵۱۶۱ ۱۹۹م. 

۹ - نظام الحکومة النبوية (التراتيب الإدارية)- محمد عبداحي كتاني ادريسي» جاب شرکت ارقم 
بن ابي الارقم بیروت. 

۰ - نقد علمي لكتاب الاسلام و أصول الحكم- محمد طاهر بن عاشور. 

۱ النهايه في غريب الحديث- ابناثير» به تحقيق: طاهر امد زاوي و محمود محمد طناحي. 

- نونية القحطاني- ابوحمد عبدالله بن محمد اندلسي قحطاني» دار السوادي عربستان» جاب 
سوم ۱۰ ۱ھ/۱۹۸۹م. 

۳ - الهجرة النبوية المبارکة- دکتر عبدالرهن برء دار الكلمة المنصورة» مصرء جاب اول» 


۸ /۱۹۹۷م. 


۹٤‏ ۱- الهجرة في القرآن الكريم- احزمي سامعون حزولي» نشر راشد رياض» جاب اول» 
۷ ۵ 


-١ 5‏ الوحي و تبليغ الرسالة-دكتر يحبي يحبي. 

۱۲ وقائع ندوة النظم الاسلامية ابوظي ۰۰ 4/۵۱ ۱۹۸م. 

۷ - ولاية الشرط في الاسلام- سرهنگ دکتر نمر بن محمد حميداني, عالم الکتب رياض» جاب 
دوم ۱6 ۱ه/4 ۹۹ ۸۱. 

۸ - الولاية علي البلدان في عصر الخلفاء الراشدین- دکتر عبدالعزیر ابراهیم عمري» جاب 
اول ۰٩‏ ۱ه. 


۹ - الیمن في صدر الاسلام- دکتر عبدالرهن شجاع» دار الفکر دمشق. 


